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خطبـۀ 31

پیشگفتار خطبه
طلحــه و زبیر به همراه عایشــه آتش جنگ جمل را برافروختند و ســرانجام کارشــان به 

شکست منتهی شد و از هم متلاشی شدند. آتش افروزان اصلی، طلحه و زبیر، کشته شدند. 

امام علیA اصرار فراوان داشــت که در میان مسلمانان درگیری پیدا نشود و به هر قیمتی 

که ممکن اســت آتش جنگ خاموش گردد. به همین دلیل امامA عبدالله بن عباس را به 

نزد زبیر فرســتاد تا او را به اطاعتی که پیــش از جنگ جمل با امیرالمؤمنینA تعهد کرده 

بود برگرداند. 

شناسنامه خطبه
تاریخ،زمانومکانوقوع: قبل از جمل در ذی قار؛ سال 36 

هجری

مخاطب: عبدالله بن عباس

موضوع:سیاسی، اخلاقی
1Aویژگی: بداهت فضایل علی

1. شناسنامه نهج البلاغه، ص41. 
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کلام امیر

1� با طلحه ملاقات نکن!
وْرِ عَاقِصا قَرْنَهُ«1  کَ إِنْ تَلْقَهُ تَجِدْهُ کَالثَّ »لَا تَلْقَیَنَّ طَلْحَةَ فَإِنَّ

با طلحه ملاقات نکن! که اگر با او روبه رو شــوی او را مانند گاوی خواهی دید که شاخ هایش 

در اطراف گوش هایش پیچ خورده باشد. 

نکته
گاه انســان به نقطه ای می رسد که راه نفوذ حقیقت را برخود می بندد؛ طلحه از آن افراد  	

بود که جاه طلبی و شــدت علاقه اش به ریاست، با همۀ سوابق نیک و شناخت کاملش از 

علی ابن ابیطالبA، او را واداشت تا غائله جنگ جمل را برپا کند. 

جدهُ« است. 
َ
وْرِ: مانند گاو؛ »ک« به معنای مثل است و حال برای ضمیر مفعولی در »ت 1. کَالثَّ

صَ« به معنای پیچیدگی شــاخ در اطراف 
َ

عَاقِصا قَرْنَهُ: شــاخ هایش تابیده و پیچ درپیچ اســت؛ »عاقصا« از مادۀ »عَق
 و عقص بالکسر 

ّ
ور قرنه بالفتح متعد

ّ
جِدهُ است؛ الث

َ
شــاخ ها که کنایه از خشم و تکبر اوست؛ عاقصا مفعول دوم برای ت

لازم و الأعقص من التّیوس ما التوی قرناه علی اذنیه من خلفه و المعقاص الشاة المعوّجة القرن. 

تشبیه

بّه: طلحه 
َ

مش

بّه به: گاوی که شاخش پیچ خورده است 
َ

مش

 Aــبَه: شــاخ پیچ خورده حکایت از طغیان و چموشی گاو دارد؛ امام
َ

وجه ش

طلحه را به خاطر طغیان و سرکشی که داشت به چنین گاوی تشبیه می کند. 

عْبَ  وْرِ عَاقِصاً قَرْنَهُ یَرْکَبُ الصَّ کَ إِنْ تَلْقَهُ تَجِدْهُ کَالثَّ لَا تَلْقَیَنَّ طَلْحَةَ فَإِنَّ
یکَةً فَقُلْ لَهُ یَقُولُ لَکَ ابْنُ  لْیَنُ عَرِ

َ
هُ أ بَیْرَ فَإِنَّ لُولُ، وَ لَکِنِ الْقَ الزُّ وَ یَقُولُ هُوَ الذَّ

ا بَدَا؟! نْکَرْتَنِی بِالْعِرَاقِ، فَمَا عَدَا مِمَّ
َ
خَالِکَ عَرَفْتَنِی بِالْحِجَازِ وَ أ
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خطبه 31

2� سوار بر مرکب هواوهوس 
لُولُ!«1  عْبَ وَ یَقُولُ: هُوَ الذَّ »یَرْکَبُ الصَّ

او )طلحه( همواره به امور دشوار روی می آورَد و می گوید: سهل و آسان است. 
3� صفت نرم خویی زبیر 

یکَةً«2  هُ اَلْیَنُ عَرِ بَیْرَ فَإِنَّ »وَ لَکِنِ الْقَ الزُّ
ولی زبیر را ملاقات کن! چراکه او نرمخوتر است. 

نکته
یکَةً« اشــاره به این دارد که زبیر در برابر گفتار حق، شــنوایی بیشتری دارد و  	 »اَلْیَنُ عَرِ

روح تســلیم در برابر واقعیت ها بر او غالب اســت، بر خلاف طلحه که مردی خودخواه و 
لجوج بود.3

حضرتA در گفت وگو با زبیر از نظر روانی روی یک مسئلۀ عاطفی که خویشاوندی  	
اســت، تکیه می کند تا تأثیر کلامشــان بیشتر باشــد. نمی گوید امیرالمؤمنینA چنین 

می گوید بلکه می فرماید پسردایی تو چنین می گوید. 

4� پیام امام به زبیر
ا بَدَا؟«4  »فَقُلْ لَهُ: یَقُولُ لَکَ ابْنُ خَالِکَ: عَرَفْتَنِی بِالْحِجَازِ وَ انْکَرْتَنِی بِالْعِرَاقِ فَمَا عَدَا مِمَّ

: آن چیز سخت و مشکل شد. 
ً
عْبَ: حیوانی که برای ســواری رام نشده و چموش است. اسْــتَصْعَب ، اسْتِصْعَابا 1. الصَّ

هْل، نقیض الذلول و هی  تَصَاعَبَ ، تَصَاعُباً: ســخت گرفت. المَصْعَب : اســبی که بر آن سوار نشده باشــند؛ خلاف السَّ
واب. 

ّ
المنقادة من الد

لُولُ: رام و مطیع.  الذَّ
نَة: نرم 

َ
نَ ، إِلا

َ
لا

َ
 الشی ءَ: آن چیز را نرم یافت یا نرم شمرد. أ

ً
نَة

َ
نَ ، اسْتِلا

َ
ین« به معنای نرم. اسْتَلا

َ
یَنُ: نرم تر؛ از مادۀ »ل

ْ
ل
َ
2. ا

 الخشونة. 
ّ

کرد؛ ضد

: طبع، خو؛ در اصل از مادۀ »عَرک« به معنای مشت ومال دادن چیزی است و میدان جنگ را از این جهت معرکه 
ً
ة

َ
یک عَرِ

گویند که افراد به هم حمله می کنند. »عریکه« به معنای »سجیه و نفس آدمی« آمده است که محل تغییر و تحول است؛ 

الطبیعة یقال فلان لیّن العریکة إذا کان سلسا. 

3. پیام امام امیرالمؤمنین، ج2، ص247. 

ا مما بدا: چه چیز منصرف ســاخت و برگرداند از آنچه برای تو ظاهر و آشــکار شد؛ فاعل آن ضمیر مستتر 
َ

مَا عَد
َ
4. ف

اســت که به »مــا« برمی گردد و »من« در »مما« به احتمال ارجح به معنای »عن« می باشــد و »بــدا« از مادۀ »بدو« 

به معنای ظاهر شدن است. چه چیز نظر او را عوض کرد نسبت به موضوعی که برایش آشکار بود؛ عداه: عن الأمر عدوا 

و عدوانا صرفه و شغله، و عدا الأمر دعته جاوزه و )بدا( ظهر.
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به او بگو، پسردایی ات می گوید: در حجاز، مرا شناختی و در عراق مرا نمی شناسی؟ چه شد 

که از پیمان خود بازگشتی؟ 

نکته ها
این جمله اشــاره به سوابق درخشان امامA دارد که در عصر پیامبر و پس از آن، همه  	

گاه بودند. زبیر هم که از اصحاب پیامبر] بود به خوبی این مطالب را می دانست.1 از آن آ

تعبیر به »ابن خالک« پسردایی تو، تعبیری عاطفی است که امامA برای برانگیختن  	
عواطــف زبیر بــه کار برد! این تعبیر از اینجا سرچشــمه می گیرد کــه زبیر فرزند صفیه 
خواهر ابوطالب است؛ بنابراین زبیر پسرعمۀ علیA بود و آن حضرت پسردایی زبیر 

محسوب می شد.2

ا بَدَا؟« اشــاره به این دارد که چه چیز ســبب شد حقیقتی را که بر تو  	 جمله »فَمَا عَدَا مِمَّ
آشــکار شده بود، به دســت فراموشی بسپاری و چشــم دل را به روی واقعیت ها ببندی و 

گاهانه از راه حق بازگردی و در طریق باطل قدم نِهی؟3 آ

در بعضــی از روایات آمده اســت که ابن عبــاس می گوید: وقتی پیام امــام را به زبیر  	
ید«4 من همان را می خواهم که  یدُ مَا تُرِ رِ

ُ
ی  أ رســاندم، در جواب پاسخ داد به علی بگو: »إِنِّ

تو می خواهی. منظور زبیر آن است که تو به دنبال حکومت بر مردم هستی، چرا من نباشم؟ 
گویی جاه طلبی آن چنان چشم و دل او را کور کرده بود که می پنداشت علیA به خاطر 

جاه و مقام قیام کرده است.5

1. پیام امام امیرالمؤمنین، ج 2، ص 248. 

2. همان، ص 249. 

3. در سایه سار نهج البلاغه، ج1، ص427. 

4. بحارالانوار، ج32، ص76. 

5. پیام امام امیرالمؤمنین، ج2، ص250. 



پیشگفتار خطبه
امامA در این خطبه شیوع جور و جفا در زمان خود را توصیف می کند و مردم را به پنج 

گروه تقسیم می نماید:
1. گروهی که چون قدرت ندارند، دست به فساد نمی آلایند. 

2. گروهی که قدرت دارند و از قدرتشــان برای ایجاد فســاد و رسیدن به مال و مقام دنیا بهره 

می گیرند. 
3. گروهی کــه به ظاهر، اعمال الهی و اخروی انجام می دهنــد، ولی در حقیقت با این 

عمل دنیا را می طلبند، نه آخرت را. 
4. گروه دیگری که چون دستشان به قدرت نمی رسد، خود را به زهد و قناعت می زنند، در 

صورتی که نه زاهدند و نه اهل قناعت. 
5. مردان شریف و پاک طینتی که به خدا دل بسته اند و در راه او گام برمی دارند. 

امام در پایان خطبه مردم را به زهد و بی اعتنایی به دنیا دعوت می کند. 

شناسنامه خطبه
تاریخ،زمانومکانوقوع: پس از صفین در مســجد کوفه، 

سال 38 هجری

مخاطب:کوفیان

موضوع: سیاسی، اجتماعی، اخلاقی، تاریخی

ویژگی:کالبدشکافی رفتاری مردم1 

1. شناسنامه نهج البلاغه، ص68.

خطبـۀ 32
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صْبَحْنَا فِی دَهْرٍ عَنُودٍ وَ زَمَنٍ ]شَدِیدٍ[ کَنُودٍ، یُعَدُّ فِیهِ 
َ
ا قَدْ أ اسُ إِنَّ هَا النَّ یُّ

َ
أ

ا  لُ عَمَّ
َ
الِمُ فِیهِ عُتُوّاً. لَا نَنْتَفِعُ بِمَا عَلِمْنَا وَ لَا نَسْأ الْمُحْسِنُ مُسِیئاً وَ یَزْدَادُ الظَّ

صْنَافٍ: مِنْهُمْ 
َ
بَعَةِ أ رْ

َ
اسُ عَلَی أ ی تَحُلَّ بِنَا وَ النَّ فُ قَارِعَةً حَتَّ جَهِلْنَا وَ لَا نَتَخَوَّ

هِ وَ نَضِیضُ وَفْرِهِ.  رْضِ إِلاَّ مَهَانَةُ نَفْسِهِ وَ کَلَلَةُ حَدِّ
َ
مَنْ لَا یَمْنَعُهُ الْفَسَادَ فِی الْ

شْرَطَ 
َ
أ قَدْ  رَجِلِهِ  وَ  بِخَیْلِهِ  الْمُجْلِبُ  وَ  هِ  بِشَرِّ الْمُعْلِنُ  وَ  لِسَیْفِهِ  الْمُصْلِتُ  مِنْهُمْ  وَ 

لَبِئْسَ  وَ  یَفْرَعُهُ  مِنْبَرٍ  وْ 
َ
أ یَقُودُهُ  مِقْنَبٍ  وْ 

َ
أ یَنْتَهِزُهُ  لِحُطَامٍ  دِینَهُ  وْبَقَ 

َ
أ وَ  نَفْسَهُ 

هِ عِوَضاً وَ مِنْهُمْ مَنْ  ا لَکَ عِنْدَ اللَّ ثَمَناً وَ مِمَّ لِنَفْسِکَ  نْیَا  نْ تَرَى الدُّ
َ
الْمَتْجَرُ أ

نْیَا قَدْ طَامَنَ مِنْ شَخْصِهِ  نْیَا بِعَمَلِ الآخِرَةِ وَ لَا یَطْلُبُ الآخِرَةَ بِعَمَلِ الدُّ یَطْلُبُ الدُّ
سِتْرَ  خَذَ  اتَّ وَ  مَانَةِ 

َ
لِلْ نَفْسِهِ  مِنْ  زَخْرَفَ  وَ  ثَوْبِهِ  مِنْ  رَ  وَ شَمَّ خَطْوِهِ  مِنْ  قَارَبَ  وَ 

بْعَدَهُ عَنْ طَلَبِ الْمُلْکِ ضُئُولَةُ نَفْسِهِ 
َ
یعَةً إِلَی الْمَعْصِیَةِ. وَ مِنْهُمْ مَنْ أ هِ ذَرِ اللَّ

نَ بِلِبَاسِ  یَّ ی بِاسْمِ الْقَنَاعَةِ وَ تَزَ وَ انْقِطَاعُ سَبَبِهِ فَقَصَرَتْهُ الْحَالُ عَلَی حَالِهِ فَتَحَلَّ
بْصَارَهُمْ 

َ
هَادَةِ وَ لَیْسَ مِنْ ذَلِکَ فِی مَرَاحٍ وَ لَا مَغْدًى  وَ بَقِیَ رِجَالٌ غَضَّ أ هْلِ الزَّ

َ
أ

یدٍ نَادٍّ وَ خَائِفٍ مَقْمُوعٍ  رَاقَ دُمُوعَهُمْ خَوْفُ الْمَحْشَرِ فَهُمْ بَیْنَ شَرِ
َ
ذِکْرُ الْمَرْجِعِ وَ أ

ةُ وَ شَمِلَتْهُمُ  قِیَّ خْمَلَتْهُمُ التَّ
َ
وَ سَاکِتٍ مَکْعُومٍ وَ دَاعٍ مُخْلِصٍ وَ ثَکْلَنَ مُوجَعٍ قَدْ أ

وا  ی مَلُّ فْوَاهُهُمْ ضَامِزَةٌ وَ قُلُوبُهُمْ قَرِحَةٌ قَدْ وَعَظُوا حَتَّ
َ
جَاجٍ أ

ُ
ةُ فَهُمْ فِی بَحْرٍ أ لَّ الذِّ

صْغَرَ مِنْ حُثَالَةِ 
َ
عْیُنِکُمْ أ

َ
نْیَا فِی أ وا فَلْتَکُنِ الدُّ ی قَلُّ وا وَ قُتِلُوا حَتَّ ی ذَلُّ وَ قُهِرُوا حَتَّ

عِظَ بِکُمْ مَنْ بَعْدَکُمْ وَ  نْ یَتَّ
َ
عِظُوا بِمَنْ کَانَ قَبْلَکُمْ قَبْلَ أ الْقَرَظِ وَ قُرَاضَةِ الْجَلَمِ وَ اتَّ

شْغَفَ بِهَا مِنْکُمْ.
َ
هَا قَدْ رَفَضَتْ مَنْ کَانَ أ ارْفُضُوهَا ذَمِیمَةً فَإِنَّ        

1� اوضاع نابسامانِ زمان امام 
صْبَحْنَا فِی  دَهْرٍ عَنُودٍ وَ زَمَنٍ ]شَدِیدٍ[ کَنُودٍ«1

َ
ا قَدْ أ اسُ إِنَّ هَا النَّ یُّ

َ
»أ

ای مردم! ما در زمانی کینه توز و روزگاری پر از کفران به سر می بریم. 

« به معنای از راه راست کناره گرفت؛ عنود: جمع عُنُد، کسی 
ُ

، یَعنِد
َ

1. عَنُودٍ: منحرف، سرکش، ستمگر؛ از ریشۀ »عَنَد

: پیوسته به انجام آن چیز پرداخت؛ 
ُ

، یُعاند
َ

که از راه راســت منحرف شده است و در عرف به معنای سرکش است؛ عانَد

علی وزن صبور من عند القصد عنودا من باب قعد مال، و فی بعض النسخ بدل الشدید. 

نّاد: کفران نعمت کننده؛ الذی یأکل 
َ
، یَکنِد«ُ به معنای کفران نعمت کرد؛ ناســپاس، ک

َ
نَد

َ
کَنُودٍ: ناسپاس؛ از ریشــۀ »ک

وحده و یمنع رفده و یضرب عبده .
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نکته ها
منظور از روزگار، مردمان روزگار است زیرا زمان، خود به تنهایی نه بد است و نه خوب.  	

درواقع، انتســاب عناد و ناسپاسی به روزگار، نسبت دادن این دو خصیصه به مردم آن زمان 
است که به چنین اخلاق ناپسندی خو گرفته اند.1

بدکاران به دلیل کســالت و سستی، در انجام فرامین خداوند کوتاهی می کنند؛ بخشش  	
نیکــوکار را معلول ریاکاری یا تظاهر یا ترس و یا طمع برای چیزی به حســاب می آورند؛ 
و دیگر فضیلت ها و رذیلت ها نیز به همین حســاب گذاشــته می شــود. تمام این امور را 
از جهت بدخواهی و حســد انجام می دهند، شــاید بتوانند نیکوکاران را از قماش خود به 

حساب آورند و آن ها را در بدکاری، به خود وابسته سازند.2

مشابه 
هِ لَکَنُودٌ﴾3 انسان نسبت به پروردگارش سخت ناسپاس است.   	 نْسانَ لِرَبِّ ﴿إِنَّ الِْ

A2� نشانه های عصر امام
2� 1� خوب شمردن بدان 
»یُعَدُّ فِیهِ الْمُحْسِنُ مُسِیئاً« 

زمانی است که نیکوکار، بدکار و گنهکار شمرده می شود. 
مشابه

رُونَ﴾4  	 ناسٌ یَتَطَهَّ
ُ
هُمْ أ یَتِکُمْ إِنَّ خْرِجُوا آلَ لُوطٍ مِــنْ قَرْ

َ
نْ قالُوا أ

َ
﴿فَمــا کانَ جَوابَ قَوْمِهِ إِلاَّ أ

پس پاسخ قومش غیر از این نبود که گفتند: »خاندان لوط را از شهرتان بیرون کنید که آن ها 
مردمی هستند که به پاکی تظاهر می نمایند.«

ذینَ هُمْ  	 بَعَکَ إِلاَّ الَّ ذینَ کَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ ما نَراکَ إِلاَّ بَشَــراً مِثْلَنا وَ ما نَراکَ اتَّ  الَّ
ُ
﴿فَقالَ الْمَلَ

کُمْ کاذِبینَ﴾5 پس، ســران قومش که  ىِ وَ ما نَرى  لَکُمْ عَلَیْنا مِنْ فَضْلٍ بَلْ نَظُنُّ
ْ
أ راذِلُنا بادِىَ الرَّ

َ
أ

کافر بودند، گفتند: »ما تو را جز بشــری مثل خود نمی بینیم، و جز فرومایگانِ ما، و شما را 
بر ما امتیازی نیست، بلکه شما را دروغ گو می دانیم . 

1. پیام امام امیرالمؤمنین، ج2، ص259. 

2. شرح نهج البلاغه ابن میثم، ج2، ص314. 

3. عادیات، 6. 

4. نمل، 56. 

5. هود، 27.
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2� 2� تشویق به ستمگری
الِمُ فِیهِ عُتُوّاً«1 »وَ یَزْدَادُ الظَّ

 )زمانه ای که( طغیان ظالمان و ستمکاران افزون می گردد. 

2� 3� بی بهرگی از دانش
ا جَهِلْنَا« لُ عَمَّ

َ
»لَا نَنْتَفِعُ بِمَا عَلِمْنَا وَ لَا نَسْأ

 از آنچه می دانیم بهره ای نمی بریم و از آنچه نمی دانیم پرسش نمی کنیم. 

نکته ها
به این معنا که واقعیات حیات را می دانیم ولی سودی از آن ها نمی بریم و بر جهل خود  	

رضایت داده و درصدد برطرف کردن آن برنمی آییم.2

بهره  نگرفتن از دانش موجود در میدان عمل به اندازۀ نداشتن اشتیاق برای برطرف کردن  	
جهل و نادانی خطرناک است. 

2� 4� بدون وحشت از عواقب حوادث
ی تَحُلَّ بِنَا«3 فُ قَارِعَةً حَتَّ »وَ لَا نَتَخَوَّ

)در این زمانه( از حوادث و فتنه های کوبنده وحشتی نداریم، مگر زمانی که بر سر ما فرود آیند. 

3� اقسام مردم
صْنَافٍ« 

َ
بَعَةِ أ رْ

َ
اسُ عَلَی أ »وَ النَّ

مردم بر چهار گروه هستند. 

3� 1� دوری از فساد به دلیل ضعف و ناتوانی 
هِ وَ نَضِیضُ وَفْرِهِ«4 رْضِ إِلاَّ مَهَانَةُ نَفْسِهِ وَ کَلَلَةُ حَدِّ

َ
»مِنْهُمْ مَنْ لَا یَمْنَعُهُ الْفَسَادَ فِی الْ

1. عُتُوّاً: طغیان؛ تجاوزگری؛ »عتا، یعتو« به معنای طغیان، تجاوزگری، قســاوت؛ عاتی: جمع عتاه به معنای متجاوز و 
ســرکش؛ عاتیه مؤنث عاتی؛ تمیزی است که در معنای فاعل جمله است؛ مصدر من عتا الرّجل یعتو من باب قعد إذا 

استکبر و تجاوز عن الحد. 

2. ترجمه و تفسیر نهج البلاغه )علامه جعفری(، ج8، ص263. 

3. قَارِعَةً: حادثۀ کوبنده؛ از ریشۀ »قرَعَ« به معنای کوبیدن، مصیبت؛ جمع آن قوارع که منظور روز رستاخیز است زیرا 
اهیة. 

ّ
با گرفتاری هایش مردم را می کوبد؛ الد

: وارد شود؛ نازل شود؛ محل اسم مکان از همین ماده است.  تحُلَّ
ها. 

ّ
: کوچک و مبتذل شمرد؛ النّفس بالفتح ذل

ً
4. مَهَانَةُ: حقارت؛ ضعف نفس؛ مَهین: حقیر و قلیل؛ امْتَهَنَ ؛ امْتِهَانا

 و کلالة لم یقطع. 
ّ

ند را »کلول« می گویند؛ السّیف کلا
ُ
ندی؛ لذا شمشیر ک

ُ
کَلَلَةُ: ک

 : تیغ خود را تیز کرد. 
ً
ادا

َ
، اسْتِحْد

ّ
ه: تیزی؛ برش؛ اسْتَحَد حَدِّ

ة ماله من نضّ 
ّ
نَضِیضُ: کم بودن، ته کشیدن؛ به آب های کم که گاه قطره قطره تراوش می کند نضیض می گویند؛ ای قل
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 گروهی از آن ها کسانی هستند که اگر دست به فساد نمی زنند به خاطر این است که روحشان 
ند و مالشان اندک است. 

ُ
ناتوان و شمشیرشان ک

نکته ها 
گروه های چهارگانه ای که حضرت در اینجا معرفی کرده اســت، منحصر به عصر امام  	

نیست، بلکه همیشه مصادیقی از آنان در همه جوامع و در هر عصری دیده می شود. 

آنچه حضرت درباره این گروه از مردم فرموده اســت بیانگر همان ضرب المثل مشهور  	
 شناگران خوبی هســتند« این ها هم علاوه بر ضعف نفسانی، 

ّ
اســت که »آب ندارند و الا

ابزار لازم نیز در اختیار ندارند. 

مشابه
هَ عَلــی  ما فی  قَلْبِهِ وَ هُوَ  	 نْیا وَ یُشْــهِدُ اللَّ اسِ مَنْ یُعْجِبُکَ قَوْلُهُ فِی الْحَیاةِ الدُّ ﴿وَ مِــنَ النَّ

هُ  سْــلَ وَ اللَّ رْضِ لِیُفْسِــدَ فیها وَ یُهْلِکَ الْحَرْثَ وَ النَّ
َ
ی سَــعی  فِی الْ لَــدُّ الْخِصامِ ۞ وَ إِذا تَوَلَّ

َ
أ

لا یُحِبُّ الْفَسادَ﴾1 کســانی از مردم هســتند که گفتار آنان در زندگــی دنیا مایه اعجاب تو 
شــود )در ظاهر اظهار محبّت می کنند( و خدا را بر آنچه در دل دارند، گواه می گیرند. این 
در حالی اســت که آنان سرســخت ترین دشمنانند. )نشــانه آن این است که( وقتی که به 
قدرتی می رسند در فساد در زمین، می کوشند و زراعت ها و چهارپایان را نابود می سازند و 

خداوند فساد را دوست ندارد. 

3� 2� فاسدان آشکار
هِ وَ الْمُجْلِبُ بِخَیْلِهِ وَ رَجِلِهِ«2 »وَ مِنْهُمْ الْمُصْلِتُ لِسَیْفِهِ  وَ الْمُعْلِنُ بَشَرِّ

گروه دیگر آنانند که شمشــیر کشیده و فساد و شرارت خویش را آشکار ساخته و لشکر سواره 
و پیاده خود را ]برای این منظور[ گردآوری کرده اند. 

ادامه از صفحۀ قبل:

ا و نضیضا سال قلیلا قلیلا و خرج رشحا. 
ّ

الماء نض
رَ الشــیء: آن چیز را زیاد و 

َّ
رَ الثوب: جامه را گشــاد و کامل برید؛ وَف

َ
وَفْرِه: مال،ثروت؛ مال زیاد و کامل به او داد، وَف

فراوان و بسیار کرد. 

1. بقره، 204 و 205. 

تَ« به معنای بروز و ظهور چیزی است »و سیف 
َ
2. الْمُصْلِتُ: کسی که شمشیر خود را از غلاف کشیده؛ از مادۀ »صَل

صلت« به معنای شمشیر کشیده و صیقل داده شده است؛ من أصلت سیفه إذا جرّده عن غمده. 
الْمُجْلِبُ: جلب کننده؛ کشــاننده؛ شخصی که برای انجام کاری افراد را جمع کند؛ از ریشۀ جَلبَ، یَجلبُ به معنای آن 

قوم را جمع کرد و آورد؛ جَلِبُ: جمع شد، گرد آمد؛ اسم فاعل من أجلب علیهم ای أعال علیهم. 
خَیْلِ: لشکر؛ سپاه. 

رَجِلِهِ: پیاده نظامان؛ ج راجل.
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نکته ها
این عبارت از تفاوت طبقاتی در همه مظاهر آن به عنوان یکی از عوامل فســاد در زمین  	

یاد می کند. بنابراین اگر توانایی ها و امکانات به طور مســاوی در بین افراد جامعه تقســیم 
شود دیگر انگیزه ای برای ارتکاب جرایم وجود نخواهد داشت.1 

عبارت »اصلات سیف« کنایه از چیرگی و دست درازی است. به این معنا که این گروه  	
هر آنچه از رذایل اخلاقی دست یابند انجام می دهند تا بتوانند به پیروزی و غلبه برسند. 2

عبارت »الْمُجْلِبُ بِخَیْلِهِ وَ رَجِلِهِ« کنایه از فراهم آوردن تمام ابزار ظلم و ستم است برای  	
ط بر دیگران.3

ّ
چیرگی و تسل

3� 3� فاسدان دین تباه
وْبَقَ دِینَهُ«4

َ
شْرَطَ نَفْسَهُ وَ أ

َ
»قَدْ أ

 آن ها )فاسدان( باطن خود را برای ظلم و فساد آماده ساخته و دین خود را تباه کرده اند. 

نکته
دنیاطلبی در همه افراد به گونه ای یکســان بــروز نمی کند. گاه حرص جمع آوری مال و  	

ثروت، زمانی تکیه زدن بر مَســند قدرت و چه بسا رســیدن به مقام رهبری دینی و کسب 
شهرت و موقعیت اجتماعی و یا مسائلی از این قبیل، هدف است. 

3� 4� هدف فاسدان 
وْ مِنْبَرٍ یَفْرَعُهُ«5

َ
وْ مِقْنَبٍ یَقُودُهُ أ

َ
»لِحُطَامٍ یَنْتَهِزُهُ أ

1. در سایه سار نهج البلاغه، ج1، ص433. 

2. شرح نهج البلاغه ابن میثم، ج2، ص317. 

3. همان. 

« به معنای علامت است و در عبارت بالا، بیانگر این حقیقت 
َ

رَط
َ

شْرَطَ نَفْسَهُ: خود را مهیا و آماده کرد؛ از مادۀ »ش
َ
4. أ

اســت که او خود را آماده برای فســاد و هلاک کرده و گویی خود را برای این منظور علامت گذاری کرده است؛ نفسه 
ها للفساد فی الارض. 

ّ
أعد

وْبَقَ: هلاک کرد؛ ضایع و پایمال کرد؛ از مادۀ »وَبق« به معنای هلاکت است. 
َ
أ

5. حُطَامٍ: مال دنیا، ثروت دنیا؛ چیزی که ریز و له شــده؛ امــوال دنیا را به خاطر بی ارزش بودن حطام دنیا می گویند؛ 
الدنیا متاعها و أصله ما تکسر من الیبس. 

یَنْتَهِزُه: غنیمت بشمرد؛ از مادۀ »نَهَزَ« به معنای حرکت برای انجام کاری است و به معنای حرکت برای به دست آوردن 
غنیمتی نیز آمده است؛ بالزاء المعجمه الاغتنام. 

مِقنَب: دســته ای از سپاه؛ در اصل به معنای »گله ای از اســب« آمده و در اینجا به معنای گروهی از مردم است؛ شاید 
گاهی و بی خبری آن گروه است؛ بالکسر ما بین الثلاثین و الأربعین من الخیل .  تعبیر به مقنب اشاره به ناآ

رع« به معنای قسمت بالای هرچیزی است و در اینجا به معنای بالا رفتن از منبر و تکیه زدن 
َ
یَفْرَعُ: بالا می رود؛ از مادۀ »ف
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)فاسدان( برای رسیدن به اندکی از مال دنیا که غارت نمایند یا سپاهی که بر آن فرمان براند و 
بر منبری صعود کنند ]دین خود را تباه ساخته اند[. 

3� 5� نتیجۀ کار انسان فاسد 
هِ عِوَضاً«1  ا لَکَ عِنْدَ اللَّ نْیَا لِنَفْسِکَ ثَمَناً وَ مِمَّ نْ تَرَى الدُّ

َ
»وَ لَبِئْسَ الْمَتْجَرُ أ

چه بد تجارتی اســت که دنیا را بهای خویشتن می بینی و آن را با پاداش هایی که نزد خداست 
و پروردگارت به تو وعده داده است معاوضه می کنی! 

مشابه
للَةَ بِالْهُدى  فَما رَبِحَتْ تِجارَتُهُمْ وَ ما کانُوا مُهْتَدینَ﴾2 همین  	 ذینَ اشْــتَرَوُا الضَّ ولئِکَ الَّ

ُ
﴿أ

کسان اند که گمراهی را به ]بهای [ هدایت خریدند، در نتیجه دادوستدشان سود]ی به بار[ 
نیاورد؛ و هدایت یافته نبودند. 

هُ رَؤُفٌ بِالْعِبادِ﴾3 بعضی از مردم  	 هِ وَ اللَّ اسِ مَنْ یَشْــرى نَفْسَهُ ابْتِغاءَ مَرْضاتِ اللَّ ﴿وَ مِنَ النَّ
جان خود را به خاطر خشنودی خدا می فروشند و خداوند نسبت به بندگان مهربان است. 

هِ وَ الْمَغْبُونُ مَنْ  	 عْصَاهُمْ لِرَبِّ
َ
هُمْ لِنَفْسِهِ أ غَشَّ

َ
هِ وَ إِنَّ أ طْوَعُهُمْ لِرَبِّ

َ
اسِ  لِنَفْسِــهِ  أ نْصَحَ  النَّ

َ
»إِنَّ أ

غَبَنَ نَفْسَه«4 خیرخواه ترین مردم نسبت به خود کسی است که پروردگارش را بیشتر بندگی 
کند. و گول زننده ترین مردم نسبت به خویش کسی است که خدا را بیشتر معصیت کند. 

رع به معنای شاخه درخت به این دلیل است که از تنه درخت بالا می رود؛ الفرع من کل 
َ
بر محل ارشــاد خلق اســت؛ ف

الشیء: اعلاه و یفرعه : یعلوه. 

1. الْمَتْجَرُ: تجارت؛ مصدر است و فاعل بئسَ. 
2. بقره، 16. 

3. بقره، 207. 

4. نهج البلاغه، خطبه 86. 

استعاره
مُستَعار: لفظ حُطام 

مُستَعار منه: گیاه خشک
مُستَعار له: مال دنیا 

جامع: چنان که گیاه خشک در مقایسه با علف سبز و با طراوت و زیبایی و دارای 
میوه، سودی ندارد، مال دنیا هم نســبت به کارهای نیک آخرت که نفعش پایدار 

است بی ارزش به حساب می آید. 
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ةَ فَلتَبیعُوها إِلاَّ بِها«1 به یقین برای جان شما بهایی  	 هُ لَیْسَ لِانْفُسِکُمْ ثَمَنٌ إِلاَّ الْجَنَّ »اِنَّ
جز بهشت نیست، به کمتر از آنش نفروشید. 

3� 6� دنیاطلبانی در لباس آخرت
نْیَا«  نْیَا بِعَمَلِ الآخِرَةِ وَ لَا یَطْلُبُ الآخِرَةَ بِعَمَلِ الدُّ »وَ مِنْهُمْ مَنْ یَطْلُبُ الدُّ

گروه دیگر از مردم کســانی هستند که دنیا را با کارهای آخرت طلب می کنند نه اینکه آخرت 

را با عمل دنیاطلب کنند. 

نکته ها
این گروه تکالیفی که مربوط به آخرت اســت را انجام می دهند تا اعتبارات دنیوی را به  	

دست بیاورند. آن ها علاوه بر اینکه خود را می فروشند، ارزش تکالیف الهی و انسان ساز را 
هم تا حد تقابل با لذایذ دنیوی پایین می آورند.2 

امامA لفظ »کللة حدّه« را کنایه از شخصی آورده است که در امور، صراحت لازم  	
را ندارد و در انجام کارها ناتوان است.3

1. نهج البلاغه، حکمت 456. 

2. ترجمه و تفسیر نهج البلاغه )علامه جعفری(، ج8، ص271. 

3. شرح نهج البلاغه ابن میثم، ج2، ص319. 

استعاره
مُستَعار: لفظ متجر

مُستَعار منه: تجارت زیان بار
مُستَعار له : دنیاطلبی 

جامــع: دنیاطلبی به هر صــورت و از هر راه ممکن، انســان را در معرض نابودی و 
هلاکت اخروی قرار می دهد. چنین انســانی، به تاجــری می ماند که دارایی خود را با 
یک چیز بی ارزش معاوضه می کند و تجارتی زیان بار دارد. انســان دنیاطلب نیز مانند 
چنین تاجری، متحمل ضرر زیادی می شــود، لذا هر دو در خســارت دیدن مشترک 

هستند. به این دلیل امامA لفظ »تجارت« را برای این دنیا استعاره آورده است.
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مشابه
ــتْرِ عَلَیْهِ وَ مَفْتُونٍ بِحُسْنِ الْقَوْلِ فِیهِ وَ مَا  	 حْسَانِ إِلَیْهِ وَ مَغْرُورٍ بِالسَّ »کَمْ مِنْ مُسْــتَدْرَجٍ  بِالِْ

مْلَءِ لَهُ«1   چه کســانی که احسان غافلگیرشان کند، چه مردمان که  حَداً بِمِثْلِ الِْ
َ
هُ أ ابْتَلَی  اللَّ

از پرده پوشی ]خدا[ مغرور شوند، چه افراد که از تعریف این و آن به فتنه افتند. خداوند بنده 
را به هیچ چیز همانند هم آزمایش نکرده است. 

4. ویژگی های دنیاطلبان در لباس آخرت
4� 1� تواضع گرایی

»قَدْ طَامَنَ مِنْ شَخْصِهِ«2
]دنیاطلبان در لباس آخرت[ خود را متواضع جلوه می دهند. 

نکته
منظور حضرت از جمله فوق، توضیح خضوع و تواضع دروغین و خود را باوقار نشــان  	

دادن اســت؛ مثل اینکه به هنــگام راه رفتن، قدم ها را کوتاه برمی دارند و لباس هایشــان را 
بالا می گیرند و ظاهر خود را آراســته می ســازند. چراکه این طریقه، روش بندگان نیکوکار 
خداوند می باشــد و سِتر و پوششی اســت که پروردگار جهان پرهیزکاران را به وسیلۀ آن از 

ورود به هلاکت و تباهی حفظ فرموده است.3

4� 2� آهسته راه رفتن 
وِه«4

ْ
ط

َ
ارَبَ مِنْ خ

َ
»وَ ق

]دنیا طلبان در لباس آخرت[ گام ها را کوتاه برمی دارند. 

نکته
کنایه از اینکه خود را باوقار و متین معرفی می کنند.  	

1. نهج البلاغه، حکمت 115. 

2. طَامَنَ: پایین آورد؛ خود را خم کرد؛ فروتنی نمود؛ اطمینان از همین ماده است و در اصل به معنای آرامش و سکون 

است؛ در اینجا اشاره به وقار و تواضع صوری و ظاهری است؛ ظهره حناه و خفضه. 

شَخْصِ: اندام، تن. 
3. شرح نهج البلاغه ابن میثم، ج2، ص319. 

4. قَارَبَ: نزدیک به هم گذاشته. 
وه به ضمّ اول: فاصلۀ میان دو پا در راه رفتن است؛ ما بین القدمین. 

ْ
ط

ُ
خَطْو: قدم پا؛ خ
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4� 3� دامن حفظ کردن
رَ مِنْ ثَوْبِهِ«1  »وَ شَمَّ

دامن خود را )از آلودگی به دنیا( جمع می کنند. 

4� 4� امانت دار جلوه دادن
مَانَةِ«2

َ
 »وَ زَخْرَفَ مِنْ نَفْسِهِ لِلْ

خویشتن را به زیور امانت داران می آرایند. ]و خود را امانت دار مردم معرفی می کنند[

4� 5� پوشش الهی 
یعَةً إِلَی الْمَعْصِیَةِ«3 هِ ذَرِ خَذَ سِتْرَ اللَّ  »وَ اتَّ

 پوشش خدایی را، وسیله معصیت قرار می دهند. 

نکته
شاید منظور آن است که دنیاطلبان از ستارالعیوب بودن خداوند سوءاستفاده کرده، فکر  	

می کنند ســتار بودن مجوز معصیت است یا اینکه با تظاهر به ارزش های دینی مثل نماز و 
امثال آن، فکر می کنند مجاز به معصیت هستند. 

4� 6� زاهدان دروغین
ی حَالِهِ «4

َ
 عَل

ُ
حَال

ْ
هُ ال

ْ
صَرَت

َ
ق

َ
اعُ سَبَبِهِ ف

َ
قِط

ْ
سِهِ وَ ان

ْ
ف

َ
 ن

ُ
ة

َ
ول

ُ
ئ

ُ
کِ ض

ْ
مُل

ْ
بِ ال

َ
ل

َ
هُ عَنْ ط

َ
بْعَد

َ
 »وَ مِنْهُمْ مَنْ أ

گروه دیگر کسانی هستند که حقارت و ناتوانی و نداشتن وسیله کافی، آنان را از رسیدن به جاه 

و مقام بازداشته و شرایط، او را بر این حال قرار داده است. 

مَرَ« به معنای »جمع و جور کردن و مهیا شدن«؛ ثوبه قصّره و رفعه. 
َ

رَ: جمع کرد؛ بالا کشید؛ کوتاه کرد؛ از مادۀ »ش 1. شَمَّ

2. زَخْرَفَ: زینت داد؛ نقش و نگار کرد؛ آراست؛ فعل رباعی مجرد است؛ نفسه زیّنها. 

یعَةً: وسیله.  3. ذَرِ

رد و کوچک شد؛ النّفس بفتح 
ُ

ئول« به معنای ضعف و ناتوانی اســت؛ خ
ُ

4. ضُئُولَةُ: ضعف و حقارت؛ از مادۀ »ض

اد حقارتها. 
ّ

الض

ی: خود را زینت داد.  فَتَحَلَّ
مَرَاح: شــامگاه یا محل استراحت شب؛ از مادۀ »رَوح« به معنای زمان و یا مکان رفت وآمد شبانه است؛ پناهگاه شبانه 
چهارپایان؛ بضمّ المیم حیث تاوی الماشیة باللیل و المناخ و المأوی مثله؛ و فی بعض النسخ بفتح المیم و هو الموضع 

الذی یروح منه القوم او یرجعون الیه، یقال: ماترک فلان من ابیه مغدی و لا مراحا و مغداة و لا مراحة. 

دو« به معنای زمان و مکانی است که صبحگاهان چارپایان از آن 
َ

مَغْدًى: صبحگاه یا محل استراحت صبح؛ از مادۀ »غ
بیرون می روند و مَغدی به معنای مکان حیوانات در روز در مقابل مَراح که بستر شبانه آن هاست. 
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4� 7� آراسته به زیور قناعت 
هَادَةِ وَ لَیْسَ مِنْ ذَلِکَ فِی مَرَاحٍ وَ لَا مَغْدًى«  هْلِ الزَّ

َ
نَ بِلِبَاسِ أ یَّ ی بِاسْمِ الْقَنَاعَةِ وَ تَزَ »فَتَحَلَّ

]زاهدان دروغین[ خود را به زیور قناعت آراسته و به لباس زاهدان درآمده اند، در حالی که در 

هیچ زمان ]نه شب و نه روز[ در گروه پارسایان راستین نبوده اند. 

نکته ها
این هــا گروهی هســتند که احســاس حقارت آن ها را به گوشــه ای انداخته اســت و  	

محدودیت هایی که دارند باعث شده است که در قالب کوچکی جای گیرند. این ها چیزی 
برای به رخ کشیدن مردم ندارند جز اینکه خود را مردمانی قانع و پارسا جلوه بدهند.1 

» وَ لَیْسَ مِنْ ذَلِکَ فِی مَرَاحٍ وَ لَا مَغْدًى«کنایه است از اینکه کارهای تظاهرآمیز دنیاطلبان  	
به هیچ وجه، قناعت و زهد به حساب نمی آید.2

تفاوت این چهار گروه که از نظر تباهی درون و فســاد عقیده و دل بستگی به دنیا و جاه  	
و مقام، مشــترک اند، در دام ها و در فراهم بودن و نبودن اســباب و مقدمات رسیدن به این 

مقصود است.3

مشابه
هْدِ«4 نیکوترین پارسایی پنهان داشتن آن است.   	 هْدِ إِخْفَاءُ الزُّ فْضَلُ الزُّ

َ
 »أ

4� 8� مردان خدا 
رَاقَ دُمُوعَهُمْ خَوْفُ الْمَحْشَرِ«5

َ
»وَ بَقِیَ رِجَالٌ غَضَّ ابْصَارَهُمْ ذِکْرُ الْمَرْجِعِ وَ أ

گروهــی باقــی مانده اند که یاد قیامت چشم هایشــان را فروافکنده و ترس از دادگاه محشــر 

اشکشان را جاری ساخته است. 

1. ترجمه و تفسیر نهج البلاغه )علامه جعفری(، ج 8، ص272.

2. شرح نهج البلاغه ابن میثم، ج2، ص320. 

3. پیام امام امیرالمؤمنین، ج2، ص275 و 276. 

4. نهج البلاغه، حکمت 27. 

5. غَضَّ ابْصَارَهُمْ: چشم آن ها را پایین انداخته؛ چشم طمع و انتظارشان را بسته است. 
ة الماءَ: آب را ریخت. 

َ
، إِراق

َ
رَاق

َ
« به معنای ریختن؛ أ

َ
اراقَ: ریخته است؛ از مادۀ »رَوَق
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نکته
بْصارَهُمْ«، به معنای »فروبســتن چشــم« نیست، بلکه »فروافکندن و  	

َ
تعبیر به »غَضَّ أ

برگیری نگاه« اســت، حالتی که به هنگام دیدن پاره ای از مظاهر وحشتناک به انسان دست 
می دهد، به گونه ای که حاضر نیست به منظره خوفناک نگاه کند.1

مشابه
کاةِ یَخافُونَ یَوْماً  	 لةِ وَ إیتاءِ الزَّ هِ وَ إِقــامِ الصَّ ﴿رِجــالٌ لا تُلْهیهِمْ تِجارَةٌ وَ لا بَیْعٌ عَنْ ذِکْرِ اللَّ

بْصار﴾2 مردانی که نه تجارت و نه داد و ستدی، آنان را از یاد خدا و 
َ
بُ فیهِ الْقُلُوبُ وَ الْ تَتَقَلَّ

برپا داشــتن نماز و دادن زکات، به خود مشغول نمی دارد، و از روزی که دل ها و دیده ها در 
آن زیرورو می شود می هراسند. 

هَ مِنْ عِبادِهِ الْعُلَماءُ﴾3 از بندگان خدا تنها دانایان اند که از او می ترسند.  	 ما یَخْشَی اللَّ ﴿إِنَّ
5� سرنوشت مردان خدا در جامعه 

5� 1� رانده شدگان
4» یدٍ نَادِّ »فَهُمْ بَیْنَ شَرِ

برخی از اینان ]مردان خدا[ را مردم طرد کرده اند. 

نکته 
	  

ً
مردان خدا به خاطــر حق گویی و حق جویی از جامعه رانده و آواره شــده اند و عموما

مردمی ناشناخته و گوشه نشین هستند.5

5� 2� خائنان
»وَ خَائِفٍ مَقْمُوعٍ«6

1. پیام امام امیرالمؤمنین، ج2، ص278. 

2. نور، 37. 

3. فاطر، 28. 

رَدَ« در اصل به معنای فرار کردن شتر است و سپس به تمام کسانی که به هر دلیل، از 
َ

یدٍ: طرد شــده؛ از مادۀ »ش 4. شَــرِ
جماعت مردم فرار کرده اند و روی به وحدت و انفراد آورده اند اطلاق شده است؛ من شرد البعیر اذا نفر. 

« به معنای راه افتادن و فرار کردن به تنهایی است؛ المنفرد الهارب من الجماعة الی 
َّ

نادّ: منفرد؛ گوشــه گیر؛ از مادۀ »ند
الوحده. 

5. پیام امام امیرالمؤمنین، ج2، ص279. 

مع« به معنای مقهور و مغلوب است و گاه به معنای ریشه کن کردن 
َ
6. مَقْمُوعٍ: ســرکوب شده؛ مغلوب شده؛ از مادۀ »ق

نیز آمده است؛ المقهور و المغلوب.



خطبۀ 1

47

خطبه 32

]مردان خدا برخی شان[ ترسان و سرکوب شده اند. 

نکته
اشاره به این است که دنیاپرستان حاکم، تنها به تهدید آنان قناعت نمی کنند، بلکه سعی  	

 آن ها را در فشار قرار دهند یا ریشه کن کنند.1
ً
دارند دائما

5� 3� ساکتان
»وَ سَاکِتٍ مَکْعُومٍ«2

مُهر سکوت بر دهان زده اند. 

نکته
اشاره به این است که زورمداران ستمگر، هرگز قانع به خاموش بودن این گروه نیستند،  	

بلکه سعی دارند دهان آن ها را ببندند و مُهر بر آن نهند.3  

5� 4� مخلصان 
»وَ دَاعٍ مُخْلِصٍ« 

مخلصانه خدا را می خوانند. 

1. پیام امام امیرالمؤمنین، ج2، ص280. 

عم« در اصل به معنای بستن دهان شتر آمده سپس توسعه یافته و به هرکسی که 
َ
2. مَکْعُومٍ: دهان بسته شده؛ از مادۀ »ک

عام 
ُ
عام بسته اند. ک

ُ
دهانش را به دلیلی ببندند، مکعوم گفته اند؛ شخصی که قادر به سخن گفتن نیست گویا دهانش را با ک

وسیله ای است که با آن دهان شتر را می بندند که گاز نگیرد وقتی که شتر در حال هیجان باشد؛ البعیر من باب منع فهو 

 فاه لئلا یأکل أو یقضّ، و منه الکعام، و هو ما یجعل فی فم البعیر عند الهیاج.
ّ

مکعوم و کعیم شد

3. پیام امام امیرالمؤمنین، ج2، ص280. 

استعاره
مُستَعار: لفظ ساکت
مُستَعار منه: سکوت 

مُستَعار له: تقیه 
جامع: در ســکوت، مقصود انســان به مخاطب انتقال نمی یابــد و در تقیه هم 
اعتقادات انســان از دیگران مخفی می ماند و انتقال پیدا نمی کند؛ پس هر دو یک 

وجه اشتراک دارند. 
بَعیه 

َ
نوع استعاره: ت
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نکته
تعبیر به »دَاعٍ مُخْلِصٍ« اشاره به این است که دعوت از مردم، به خاطر رسیدن به جاه و  	

مقام و ثروت و قدرت نیست و انگیزه ای جز رضای خدا ندارند.1

5� 5� دردمندان
»وَ ثَکْلنَ مُوجَعٍ«2

با چشمی گریان می نگرند. 

نکته 
تعبیر به »ثَــکْلنَ مُوجَعٍ« با توجه بــه این که »ثَکْلنَ« به معنای انســان مصیبت زده و  	

»مُوجَعٍ« به معنای صاحب درد اســت، اشــاره به این اســت که آن ها تنها در ظاهر گریان 
نیستند، بلکه از درون می سوزند و درد می کشند.3

6� بیان اوصاف مردان خدا 
6� 1� فراموش شدگان
ةُ«4 قِیَّ »قَدْ اخْمَلَتْهُمُ التَّ

 تقیه از تبهکاران آنان )مردان خدا( را گمراه ساخته است. 

6� 2� افتادگان
ةُ«  لَّ »وَ شَمِلَتْهُمُ الذِّ

خواری آنان )مردان خدا( را در برگرفته است. 

6� 3� گرفتاران
 »فَهُمْ فِی بَحْرٍ اجَاجٍ«5

 در دریای نمک فرورفته و گرفتار شده اند. 

1. پیام امام امیرالمؤمنین، ج2، ص280. 

کل« در اصل به معنای از دســت دادن عزیزان است و چون در چنین حالی 
َ
2. ثَکْلنَ: عزادار؛ مصیبت زده؛ از مادۀ »ث

کلان به معنای شخص گریان و عزادار آمده است. 
َ
انسان عزادار می شود، ث

: دردناک ساخت. 
ً
وْجَعَ ؛ إیجَاعا

َ
عَ:  دردناک شد؛ أ وَجَّ

َ
مُوجَعٍ: دردمند؛ از مادۀ »وَجِعَ « به معنای دردمند شد؛ ت

3. پیام امام امیرالمؤمنین، ج2، ص280. 

 ، 
َ

مَل
ْ

خ
َ
« به معنای ضعف و پنهان شدن و فراموش گشتن است؛ أ

َ
مَل

َ
4. اخْمَلَتْهُمُ: آن ها را گمنام کرده است؛ از مادۀ »خ

إِخْمَالً: گمنام کرد. 
ةُ: پنهان کاری از روی ترس.  قِیَّ التَّ

جَج« به معنای تلخ و شور شدن است. 
َ
5. اُجَاجٍ: شور؛ نمک؛ از مادۀ »ا
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6� 4� دهانشان بسته
 »افْوَاهُهُمْ ضَامِزَةٌ«1
دهانشان بسته است. 

6� 5� دل هایشان مجروح 
»وَ قُلُوبُهُمْ قَرِحَةٌ«

قلوبشان مجروح است. 

نکته 
مــردان خدا به دلیل اینکــه از لذت های دنیا بریده و با مردمان دنیاپرســت، قطع رابطه  	

کرده اند، دهانشــان به سبب روزه گرفتن زیاد از چشیدن غذا دور مانده است، و دل هایشان 
به دلیل دیدن بدکاری های فراوان و عدم توان از پیشگیری منکرات، جریحه دار است.2

6� 6� اهل موعظه 
وا«3 ی مَلُّ »قَدْ وَعَظُوا حَتَّ

آن ها در میدان نصیحت و اندرز آن قدر نصیحت کرده اند که خسته شده اند. 

6� 7� تحت فشار 
وا«  »وَ قُهِرُوا حَتّی ذَلُّ

مَز« به معنای ســکوت و خودداری کردن از کلام اســت؛ بالزاء المعجمة 
َ

1. ضَامِزَةٌ: خاموش، ســاکت؛ از مادۀ »ض

الساکنة. 

رح به فتح اول جراحتی اســت که از خارج رســد مثل 
َ
رْح« به معنای زخم . ق

َ
قَرِحَةٌ: جریحه دار، زخم خورده؛ از مادۀ »ق

رح به ضمّ اول جراحتی است که از درون برسد.
ُ
زخم شمشیر و ق

2. شرح نهج البلاغه ابن میثم، ج2، ص325. 

ل: 
َ

: خسته و دلتنگ. المَلا
ّ

: از آن چیز خسته و دلگیر شــد؛ المَل
ً

لا
َ

 ، اسْتِمْلا
َ

وا: خســته و ملول شده اند؛ اسْــتَمَل 3. مَلُّ

خستگی و نومیدی. 

تشبیه
بّه: انسانی متعهد که در صحنه های تباهی است 

َ
مش

بّه به: انسانی که در آب شور گرفتار است 
َ

مش
بَه: انسان های متعّهد و متدیّن که پیوسته صحنه های تباهی و فساد را شاهدند 

َ
وجه ش

و توان هیچ اقدامی را ندارند، همچون انسانی هستند که در آب تلخ و شوری گرفتار 
آمده، هرگونه تحرک آن ها مایه سوزش جسمانی و رنج روحی آنان می گردد. 
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آن قدر تحت فشار قرار گرفته اند که ناتوان گشته اند. 

6� 8� کمی نفرات
وا« ی قَلُّ »وَ قُتِلُوا حَتَّ

و از بس در راه خدا کشته داده اند جمعشان کم شده است. 

نکته
عبــارت فوق بیانگر حالت گمنامی، گوشــه گیری، خســتگی و ملالت از فشــارها و  	

سختی های فراوان، و در نهایت شهادت مردان خداست. 
6� 9� بی ارزشی دنیا

نْیَا فِی اَعْیُنِکُمْ اَصْغَرَ مِنْ حُثَالَةِ الْقَرَظِ، وَ قُرَاضَةِ الْجَلَمِ«1  »فَلْتَکُنِ الدُّ
پــس باید دنیایی که ]نیکان را این گونه کنار زده اســت[ در نظر شــما کوچک باشــد، حتی 

کوچک تر از دورریز برگ  های بی مصرف و خورده ریزی که از قیچی می ریزد. 

نکته 
تحقیری که امامA در مورد دنیا در جاهای بســیاری از نهج البلاغه بیان کرده است  	

منافاتــی با تعظیم دنیا ندارد؛ زیرا امامA جهان هســتی را که مظهر آیات الهی اســت 
تعظیم و مردم را تشــویق به بهره برداری از آن نموده است و آنچه که امام از آن نهی می کند 

زندگی دنیاپرستانه است.2

مشابه
ذینَ هُمْ عَــنْ آیاتِنا غافِلُون﴾3   و به زندگی دنیا  	 وا بِها وَ الَّ نُّ

َ
نْیا وَ اطْمَأ ﴿وَ رَضُــوا بِالْحَیاةِ الدُّ

دل خوش کرده و بدان اطمینان یافته اند، کسانی که از آیات ما غافل اند.

1. حُثَالَةِ: ریز و خرد شده؛ در اصل به معنای اشیای بد و بی ارزش آمده به همین دلیل به تفاله های روغن و مانند آن که 

بی ارزش و دورریختنی است، حثاله گفته می شود. 

الْقَرَظِ: درختی است به نام سَلم که از برگ آن برای دباغی استفاده می شود، فارسی آن کرت است؛ محرّکة ورق السّلم 
یدبغ به. 

رَض« به معنای چیدن چیزی است و اطلاق مقراض 
َ
قُرَاضَةِ: ریزه هایی از پشــم که از قیچی پشم چین می ریزد؛ از مادۀ »ق

بر قیچی نیز از همین جهت است؛ الجلم: بالتحریک ایضا المقصّ یجز به أوبار الإبل و قراضته ما یقع من قرضه و قطعه. 

مة: آنچه از پشــم که چیده یا بُریده شود؛ بالتحریک أیضا 
َ

 هُ: آن چیز را برید؛ الجُلا
ً
ما

َ
مَ ، اجْتِلا

َ
الْجَلَمِ: قیچی، انبر؛ اجْتَل

المقصّ یجزّبه أو بارا لابل، و قراضته ما یقع من قرضه و قطعه

2. ترجمه و تفسیر نهج البلاغه )علامه جعفری(، ج2، ص276. 

3. یونس، 7. 
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6� 10� پندگیری از پیشینیان
عِظَ بِکُمْ مَنْ بَعْدَکُمْ« عِظُوا بِمَنْ کَانَ قَبْلَکُمْ، قَبْلَ انْ یَتَّ »وَ اتَّ

از کسانی که پیش از شما می زیسته اند پند گیرید، قبل از آن که آیندگان از شما پند گیرند. 
مشابه

ــاتٍ وَ عُیُونٍ ۞ وَ زُرُوعٍ وَ مَقامٍ کَریمٍ ۞ وَ نَعْمَــةٍ کانُوا فیها فاکِهینَ ۞  	 ﴿کَــمْ تَرَکُوا مِنْ جَنَّ
رْضُ وَ ما کانُوا مُنْظَرینَ﴾1 

َ
ــماءُ وَ الْ وْرَثْناها قَوْماً آخَرینَ ۞ فَما بَکَتْ عَلَیْهِمُ السَّ

َ
کَذلِــکَ وَ أ

چه باغ ها و چشمه سارانی بر جای نهادند و کشتزارها و جایگاه های نیکو و نعمتی که از آن 
برخوردار بودند. این چنین ]بود[ و آن ها را به مردمی دیگر میراث دادیم و آســمان و زمین 

بر آنان زاری نکردند و مهلت نیافتند. 

لَ نِعْمَةَ  	 وْ غَنِیّاً بَدَّ
َ
اسِ فَهَلْ تُبْصِرُ إِلاَّ فَقِیراً یُکَابِدُ فَقْراً أ »اضْرِبْ بِطَرْفِکَ حَیْثُ شِــئْتَ مِنَ النَّ

ت 
ّ

هِ کُفْرا«2 به هر طرف که می خواهی به مردم نظر کن، آیا جز شخص نیازمندی که مشق اللَّ
تهی دستی بر دوش اوست، یا ثروتمندی که نعمت خدا را کفران می کند کسی را می بینی. 

6� 11� بی وفایی دنیا
هَا قَدْ رَفَضَتْ مَنْ کانَ اَشْغَفَ بِها مِنْکُمْ«3 »وَ ارْفُضُوها ذَمِیمَةً فَإنَّ

و دنیای نکوهیده را رها کنید، زیرا این دنیا کسانی را رها کرده که عاشق تر از شما به آن بودند. 
نکته

منظور این است که آنچه پست و ناچیز و بی مقدار است، ترک کنید. امام دلیل ترک دنیا  	
را دائمی نبودن و بی ثباتی آن برای دوستدارانش دانسته است.4

1. دخان، 25 تا 29. 

2. نهج البلاغه، خطبه 129. 

ضُ الشیء به معنای آن چیز را دور انداخت و از آن دست برداشت. 
َ
ضَ«؛ یرف

َ
3. ارْفُضُوا: رها کنید؛ از مادۀ »رَف

اشْــغَفَ: شیفته تر؛ در اصل از مادۀ »شِــغاف« به معنای )گره بالای قلب یا پوســت نازل روی قلب( است که به منزلۀ 
غلافی تمام آن را در بر گرفته. این ماده در مورد عشق های سوزانی که تمام قلب را در برمی گیرد و در اعماق آن نفوذ می کند 

به کار می رود. 

4. شرح نهج البلاغه ابن میثم، ج2، ص327. 

تشبیه
ه: دنیا مشبَّ

ه به: بقایای قیچی شده پشم حیوانات  مشبَّ
ــبَه: دنیا در بی ارزشی به بقایای قیچی شــده پشم حیوانات تشبیه شده که 

َ
وجه ش

هیچ ارزش و استفاده ای ندارد.





 

پیشگفتار خطبه 
امامA این خطبه را در شرایطی که یاران خود را برای خاموش کردن آتش فتنه طلحه و زبیر 

در بصره بسیج کرده بود ایراد کرده است و اشاره ای به عصر پیامبر]، بی ارزشی دنیا، زنده کردن 

ارزش های جاهلی و سرزنش گروهی از قریش که سردمداران جنگ جمل بودند دارد. »قَالَ عَبْدُ 
مِیرِ الْمُؤْمِنِینAَ بِذِى قَارٍ وَ هُوَ یَخْصِفُ نَعْلَه «1

َ
هُ عَنْهُ دَخَلْتُ عَلَی أ اسِ رَضِیَ اللَّ هِ بْنُ عَبَّ  اللَّ

 عبدالله بن عباس گفت در ذی قار به خدمت امیرالمؤمنینA رســیدم و او مشغول وصله 

1. ذِى قَارٍ: نام آبی بوداســت در میان واسط و کوفه نزدیک بصره که در آنجا پیش از اسلام جنگی میان عرب و ایران 

روی داد و ایرانیان شکست خوردند؛ موضع قرب البصرة، و هو المکان الذی کان فیه الحرب بین العرب و الفرس و 

نصرت العرب علی الفرس و فیه عین یشبه لون مائه القیر. 

یَخْصِفُ نَعْلَه: کفشش را وصله می  کرد؛ خرزها و هی مؤنثة سماعیّة. 

شناسنامه خطبه
تاریخ،زمانومــکانوقوع: قبل از جمل در ذی قار سال 36 

هجری

مخاطب: سپاهیان امام?
موضوع: سیاسی، اعتقادی

ویژگی: بیان عقده های قریش1 

1. شناسنامه نهج البلاغه ، ص40.
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هِ  عْلِ  فَقُلْتُ لَا قِیمَــةَ لَهَا فَقَالAَ وَ اللَّ کــردن کفش خود بود. »فَقَالَ لِی مَــا قِیمَةُ هَذَا النَّ
اسَ فَقَال «1 دْفَعَ بَاطِلً ثُمَّ خَرَجَ فَخَطَبَ النَّ

َ
وْ أ

َ
قِیمَ حَقّــاً أ

ُ
نْ أ

َ
حَبُّ إِلَیَّ مِنْ إِمْرَتِکُمْ إِلاَّ أ

َ
 لَهِــیَ أ

 بــه من فرمود این کفش چقدر ارزش دارد؟ گفتم هیچ؛ فرمود: به خدا قســم این کفش کهنه 

را بیش از حکومت بر شــما دوســت دارم مگر آنکه حقی را به پا دارم؛ آنگاه امام بیرون آمد، 

سخنرانی کرده و فرمود: ...

1. إِمْرَتِکُمْ: امارت؛ حکومت؛ بر وزن فِعله. 
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مِیرِ الْمُؤْمِنِینَ )علیه السلم( بِذِى قَارٍ 
َ
هُ عَنْهُ دَخَلْتُ عَلَی أ اسِ رَضِیَ اللَّ هِ بْنُ عَبَّ قَالَ عَبْدُ اللَّ

عْلِ فَقُلْتُ لَا قِیمَةَ لَهَا فَقَالَ )علیه السلم( وَ  وَ هُوَ یَخْصِفُ نَعْلَهُ فَقَالَ لِی مَا قِیمَةُ هَذَا النَّ
اسَ فَقَالَ: دْفَعَ بَاطِلً ثُمَّ خَرَجَ فَخَطَبَ النَّ

َ
وْ أ

َ
قِیمَ حَقّاً أ

ُ
نْ أ

َ
حَبُّ إِلَیَّ مِنْ إِمْرَتِکُمْ إِلاَّ أ

َ
هِ لَهِیَ أ اللَّ

ه بن عبــاس گفت: در ذی قار 
ّ
هنگامی کــه برای نبرد با مردم بصــره عزیمت می کردعبد الل

خدمت امیر مؤمنان علیه السّــلام رسیدم، و او مشــغول وصله کردن کفش خود بود. به من 

فرمود: این کفش چقدر ارزش دارد؟ گفتم: هیچ.

فرمود: به خدا قسم این کفش کهنه را بیش از حکومت بر شما دوست دارم، مگر آنکه حقی را 

بپا دارم، و باطلی را بردارم. آنگاه امام بیرون آمد و برای مردم سخنرانی کرد و فرمود:

1� شرایط عصر جاهلی
عِی   کِتَاباً وَ لَا یَدَّ

ُ
حَدٌ مِنَ الْعَرَبِ یَقْرَأ

َ
دا صَلّی اللّهُ عَلَیهِ وَ آلِه وَ لَیْسَ أ هَ بَعَثَ مُحَمَّ »إنَّ اللَّ

ةً«  نُبُوَّ
خداوند محمد را هنگامی  مبعوث کرد که هیچ کس از عرب کتاب آسمانی نمی خواند و ادعای 

نبوتی نداشت.

مِیرِ الْمُؤْمِنِینَ )علیه 
َ
هُ عَنْهُ دَخَلْتُ عَلَی أ اسِ رَضِیَ اللَّ هِ بْنُ عَبَّ قَالَ عَبْدُ اللَّ

عْلِ فَقُلْتُ لَا قِیمَةَ  السلم( بِذِى قَارٍ وَ هُوَ یَخْصِفُ نَعْلَهُ فَقَالَ لِی مَا قِیمَةُ هَذَا النَّ
دْفَعَ 

َ
وْ أ

َ
قِیمَ حَقّاً أ

ُ
نْ أ

َ
حَبُّ إِلَیَّ مِنْ إِمْرَتِکُمْ إِلاَّ أ

َ
هِ لَهِیَ أ لَهَا فَقَالَ )علیه السلم( وَ اللَّ

داً )صلی الله علیه  هَ ]سُبْحَانَهُ[ بَعَثَ مُحَمَّ اسَ فَقَالَ: إِنَّ اللَّ بَاطِلً ثُمَّ خَرَجَ فَخَطَبَ النَّ
هُمْ 

َ
أ ی بَوَّ اسَ حَتَّ ةً فَسَاقَ النَّ عِی نُبُوَّ  کِتَاباً وَ لَا یَدَّ

ُ
حَدٌ مِنَ الْعَرَبِ یَقْرَأ

َ
وآله( وَ لَیْسَ أ

هِ إِنْ کُنْتُ  مَا وَ اللَّ
َ
تْ صَفَاتُهُمْ.أ نَّ

َ
غَهُمْ مَنْجَاتَهُمْ فَاسْتَقَامَتْ قَنَاتُهُمْ وَ اطْمَأ تَهُمْ وَ بَلَّ مَحَلَّ

تْ بِحَذَافِیرِهَا مَا ]ضَعُفْتُ[ عَجَزْتُ وَ لَا جَبُنْتُ وَ إِنَّ مَسِیرِى  ی تَوَلَّ لَفِی سَاقَتِهَا حَتَّ
هِ لَقَدْ  یْشٍ، وَ اللَّ ی یَخْرُجَ الْحَقُّ مِنْ جَنْبِهِ مَا لِی وَ لِقُرَ نْقُبَنَّ الْبَاطِلَ حَتَّ

َ
هَذَا لِمِثْلِهَا فَلَ

نَا صَاحِبُهُمُ 
َ
مْسِ کَمَا أ

َ
ی لَصَاحِبُهُمْ بِالْ هُمْ مَفْتُونِینَ وَ إِنِّ قَاتِلَنَّ

ُ
ینَ وَ لَ قَاتَلْتُهُمْ کَافِرِ

زِنَا فَکَانُوا  دْخَلْنَاهُمْ فِی حَیِّ
َ
هَ اخْتَارَنَا عَلَیْهِمْ فَأ نَّ اللَّ

َ
یْشٌ إِلاَّ أ ا قُرَ هِ مَا تَنْقِمُ مِنَّ الْیَوْمَ وَ اللَّ

لُ: وَّ
َ
کَمَا قَالَ الْ

رَةَ الْبُجْرَا بْدِ الْمُقَشَّ کْلَکَ بِالزُّ
َ
دَمْتَ لَعَمْرِى شُرْبَکَ الْمَحْضَ صَابِحاً   وَ أ

َ
أ

مْرَا وَ نَحْنُ وَهَبْنَاکَ الْعَلَءَ وَ لَمْ تَکُنْ   عَلِیّاً وَ حُطْنَا حَوْلَکَ الْجُرْدَ وَ السُّ
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نکته
منظور از کتاب، کتاب آسمانی تحریف نشده است. عرب پیش از بعثت پیامبرJدر  	

جهالت مطلق و گمراهی شدید به سر می بردند و کتاب آسمانی و سنت پیامبری در اختیار 
نداشتند تا از آن هدایت برگیرند1 و ممکن است به معنای ندانستن خواندن و نوشتن باشد. 

مشابه
مُهُمُ الْکِتابَ  	 یهِمْ وَ یُعَلِّ ینَ رَسُــولًا مِنْهُمْ یَتْلُوا عَلَیْهِمْ آیاتِــهِ وَ یُزَکِّ یِّ مِّ

ُ
ذى بَعَثَ فِی الْ ﴿هُوَ الَّ

وَ الْحِکْمَــةَ وَ إِنْ کانُوا مِنْ قَبْلُ لَفی  ضَللٍ مُبین﴾2 اوســت آن کس که در میان بی ســوادان 
فرستاده ای از خودشان برانگیخت، تا آیات او را بر آنان بخواند و پاکشان گرداند و کتاب و 

 پیش از آن در گمراهی آشکاری بودند. 
ً
حکمت بدیشان بیاموزد، و ]آنان [ قطعا

اسِ تَجْعَلُونَهُ قَراطیسَ  	 ذى جاءَ بِهِ مُوســی  نُــوراً وَ هُدىً لِلنَّ نْزَلَ الْکِتابَ الَّ
َ
﴿قُلْ مَنْ أ

تُبْدُونَها وَ تُخْفُونَ کَثیراً﴾3 بگو: کتابی را که موسی برای روشنایی و هدایت مردم آورد، چه 
کســی بر او نازل کرده بود؟ آن را بر کاغذها نوشتید، پاره ای از آن را آشکار می سازید ولی 

بیشترین را پنهان می دارید. 

2� اقدامات پیامبر
2� 1� بستر سعادت 

غَهُمْ مَنْجاتَهُمْ«4 تَهُمْ، وَ بَلَّ اهُمْ مَحَلَّ ی بَوَّ اسَ حَتَّ »فَسَاقَ النَّ
 او)پیامبر( مردم را تا سر منزل سعادتشان سوق داد و به محیط رستگاری و نجات رسانید. 

1. در سایه سار نهج البلاغه ، ج1، ص443. 

2. جمعه، 2. 

3. انعام، 91. 

اسَ: مردم را به سوی اسلام سوق داد و به پیش راند.  4. فَسَاقَ النَّ
ا: جای داد؛ از مادۀ »بَوَءَ« در اصل به معنای صاف بودن مکان است، در مقابل »نبوه« که به معنای بلندی و ناهمواری  بَوَّ

است. در جمله مورد بحث، این کلمه به معنای صاف و منظم کردن محل استقرار است؛ المکان أسکنه فیه . 

تَهُمْ: منزلت و مقامی که اکنون دارند.  مَحَلَّ
مَنْجاتَهُمْ: به نجات برسانید؛ اسم مکان است از مادۀ »نجا، ینجو« به معنای خالص شدن؛ اسْتَنْجَی ؛ اسْتِنْجَاءً: رهایی 

نْجَی ، إِنْجَاءً: آن مرد را آزاد کرد؛ المَنْجَاة: وسیله نجات و رهایی؛ موضع النّجاة. 
َ
یافت ؛ أ
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نکته ها  
معجزاتی که در اثبات نبوت به وســیلۀ نزول قرآن  و صدور ســنّت پیامبر] انجام شد  	

موجب گردید کــه پیامبر] را تصدیق کردند و در نتیجه در راه خدا به شــناخت حقیقی 
دست یافتند.1

تَهُمْ« اشاره به جایگاه شایسته ای است که می باید انسانِ با فضیلت، به آن  	 تعبیر به »مَحَلَّ
برسد و تعبیر به »مَنْجاتَهُمْ« اشاره به نقطه نجاتی است که هیچ گونه جای خوف و وحشت 

در آن نیست و نجات و رستگاری را تضمین می کند.2 

به گونه ای جهل و فســاد جامعــه را فراگرفته بود که حتی زمینــه ادعای نبوت نیز در آن  	
سرزمین وجود نداشت. 

2� 2� پایگاهی محکم 
تْ صَفَاتُهُمْ«3 »فَاسْتَقَامَتْ قَناتُهُمْ وَ اطْمَانَّ

 نیزه های آن ها صاف و ]در مسیر صحیح[ پا بر جا و جای پای آن ها محکم شد. 

نکته ها  
تعبیر به »اَسْتَقامَتْ قَناتُهُمْ« با توجه به اینکه »اسْتَقامَتْ« به معنای راستی و پابرجایی و  	

»قَناة« به معنای »نیزه« است، اشاره به قوّت و قدرت و پیروزی و غلبه بر دشمنان است.4
تْ صَفَاتُهُمْ« با توجه به اینکه »صَفات« به معنای ســنگ صاف و بزرگ و  	 نَّ

َ
تعبیر به »اطْمَأ

ه] جایگاه 
ّ
محکم اســت، اشــاره به این نکته دارد که در پرتو ظهور اسلام و قیام رسول الل

آن ها محکم و مطمئن و جای پایشــان در زندگی فردی و اجتماعی مستقر و ثابت گردید. 
 شن هایی نرم و متحرک بود و عبور از آن ها، 

ً
در بیابان هایی که عرب رفت وآمد داشت، غالبا

حتی ایستادن روی آن ها، خالی از لغزش و اضطراب و اشکال نبود، ولی هنگامی که روی 

1. شرح نهج البلاغه  ابن میثم، ج2، ص331. 

2. پیام  امام امیرالمؤمنین، ج2، ص298.

نو« در اصل 
َ
3. قَناتُهُمْ: نیزه، ســتون فقرات کمر، مستقیم شدن نیزه یا ســتون فقرات کنایه از قدرت است؛ از مادۀ »ق

به معنای شــاخۀ درخت است و نیزه را به خاطر شباهتش به شاخه درختان، قنات می گویند و نیز به کاریزهایی که برای 

اســتفاده از آب حفر می کنند، به خاطر مســیر صاف و مستقیمشــان، قنات می گویند؛ الرّمح و هو إذا کانت معوجا لا 

ب علیه الأثر. 
ّ
یترت

صَفَاتُهُمْ: ســنگ صاف و بزرگ، محکم و گســترده؛ اشاره به سنگی اســت که هنگام خطابه یا اصدار فرمان روی آن 
خم لا ینبت.  

ّ
می  ایستاده اند؛ بفتح الصاد الحجر الصّلبة الض

4. پیام امام امیرالمؤمنین، ج2، ص298. 
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ســنگ های بزرگ و محکم و صاف قرار می گرفتند، هم نشست و برخاستشان آسان بود و 
هم راه رفتنشان.1

مشابه
مِرْتَ﴾2 پس، همان گونه که دستور یافته ای ایستادگی کن.  	

ُ
﴿فَاسْتَقِمْ کَما أ

2� 3� به عقب نشاندن دشمن
تْ بِحَذَافِیرِها«3 ی تَوَلَّ هِ إنْ کُنْتُ لَفِی ساقَتِهَا حَتَّ »اَما وَ اللَّ

به خدا سوگند که من در میان این سپاه بودم که لشکر کفر و شرک همه تار و مار شدند. 

نکته
افِیرِها« به مردمی بازمی  گردد که پیامبر] آنان را به سوی  	

َ
تْ بِحَذ

َّ
وَل

َ
تِهَا« و »ت

َ
ضمیر »ساق

عزت و کرامت رهنمون ســاخت. امام در این بند در صدد اشــاره به نقش خویش در این 
جریان اســت. امام علیA در همهی صحنه های حق و باطل همواره در صف حق بوده 
و باطل گرایان را مغلوب ساخته و هرگز ناتوانی و ترس به خود راه نداده است. ایشان نقشی 

فعال در کنار پیامبر] داشته اند.4 

3� توانمندی امام در انجام وظایف
»مَا عَجَزْتُ وَ لا جَبُنْتُ«

من در انجام این وظیفه هرگز ناتوان نشدم و ترسی به خود راه ندادم. 

1. پیام امام امیرالمؤمنین، ج2، ص298.  

2. هود، 112. 

3. ساقَتِ: راننده؛ تعقیب کننده؛ از مادۀ »سَوق« جمع آن »سائق« به معنای راننده و پیش برنده است؛ در اصل»سوقه« 
بوده ســپس بر اساس قواعد اعلال ساق شده اســت؛ جمع سائق کالحاکة و الحائک ثمّ استعملت للأخیر لأن السّائق 

إنّما یکون فی آخر الرّکب أو الجیش. 

تْ: پشت کرد، از بین رفت؛ ولت بالواو و کلیهما بمعنی واحد أی أدبرت هاربا.  تَوَلَّ
 بــه جماعت مردم عصر 

ً
تَها« ظاهرا

َ
حَذَافِیــرِه: طرف و کنار چیــزی؛ جمع حُذفور به معنای جانب؛ ضمیر در »ســاق

ت« و »حذافیرها« ممکن است به دشمنان اسلام بازگردد 
َّ
ول

َ
جاهلیت بر می گردد که اســلام را برگزیدند و ضمیر در »ت

که با پیروزی اســلام همگی پشت کردند و عقب نشستند و ممکن اســت به مردم عصر جاهلیت برگردد که به اسلام 

ریف 
ّ

روی آوردند و نسبت به آنچه در گذشته داشتند رویگردان شدند؛ جمع الحذ فار بکسر الحاء و هو الجانب و الش

و الجمع الکثیر یقال أخذه بحذافیره بأسره أو بجوانبه أو بأعالیه. 

4. ترجمه و تفسیر نهج البلاغه  )علامه جعفری(، ج8، ص293.
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نکته
کم نیستند افرادی که با اهداف عالی وارد کاری می شوند اما با گذشت زمان و برخورد  	

با مشــکلات دچار ضعف و ناتوانــی و یا در مواقع خطر دچار ترس می شــوند ولی امام 
علیA از اندک افرادی بود که تا پایان زندگی نه دچار ضعف گردید و نه ترســی به دل 

او راه یافت. 

4� هدف گرایی امام
»وَ إنَّ مَسِیرِى هَذَا لِمِثْلِهَا«

هم اکنون مسیر من ]در حرکت به سوی میدان جنگ جمل[ نیز به سوی همان هدف است. 

نکته ها 
ایســتادگی امیرمؤمنانA در برابر خواســته ها و توقعات سردمداران اصحاب جمل  	

برای آن بود که خواســته آن ها ادامه ظلم و تبعیض و سوءاســتفاده از بیت المال و جنایاتی 
از این قبیل بود و درحقیقت همان بازگشت به اخلاق دوران جاهلیت را خواستار بودند. 

امامA اشــاره می کند به اینکه امّت اســلامی در آن زمان برگشــت به سوی افکار و  	
برنامه ها و سنن جاهلی را شروع کرده بود و هر روز از مسیر پیغمبر و اسلام و قرآن فاصله 
بیشــتری می گرفت،یک نمونه آن حرکت ظالمانه آتش افروزان جنگ جمل برای کســب 

قدرت، همراه با شکستن بیعت و ریختن خون مسلمانان است.1

5� شکافنده باطل
ی یَخْرُجَ الْحَقُّ مِنْ جَنْبِهِ«2 »فَلَءَنْقُبَنَّ الْبَاطِلَ حَتَّ

)به خدا سوگند!( من باطل را می شکافم تا حق از پهلوی آن خارج گردد. 

نکته
« از مادۀ »نَقب« به معنای »ســوراخ کردن و شــکافتن و گشودن چیزی« است،  	 نْقُبَنَّ

َ
»أ

این تعبیر اشــاره به این حقیقت دارد که تا پرده های باطل شکافته نشود، حقْ ظهور و بروز 
نمی کند. به تعبیر دیگر، باطل همیشــه سعی دارد تا پوششــی بر روی حق بیفکند و آن را 

1. پیام امام امیرالمؤمنین، ج2، ص300. 

: می  شکافم؛ از مادۀ »نقب« به معنای سوراخ کردن و شکافتن و گشودن آمده است و »نقب« را به کانال های  2. اءَنْقُبَنَّ
زیرزمینی اطلاق می کنند، به خاطر آن که زمین را می شکافند و پیش می روند. و بحث و تنقیب به سخنانی گفته می شود 

که مطالب را می شــکافد و حقایق را آشکار می ســازد و نقیب به کسی می گویند که درباره گروهی بررسی می کند و از 

 در وسط آن،  جایی برای دیدن باز بوده 
ً
گاه است و نقاب صورت را از این جهت نقاب می گویند که معمولا حال آن ها آ

ق. 
ّ

قب و فی بعض النسّخ بدل لأنقبنّ لأبقرنّ من البقر و هو الش
ّ
است؛ النقب:الث
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مخفی و مکتوم ســازد. هنگامی که پرده های باطل شکافته شد، حق و جلوه واقعیّت، برای 
همگان آشکار می گردد.1

قریش از من چه می خواهد؟!
در این بخش از خطبه، امامA به روابط خود با قریش در گذشــته و حال می پردازد؛ زیرا 

این خطبه در آســتانه جنگ جمل ایراد شــده و می دانیم که آتش افروزان جنگ جمل طلحه، 

زبیر و افراد دیگری از کینه توزان قریش بودند که آشکارا یا در پشت صحنه حرکت این جنگ 

را اداره می کردند. 
6� جنگ با اهل باطل 

هُمْ مَفْتُونِینَ«2 قَاتِلَنَّ
ُ
ینَ وَ لَ هِ لَقَدْ قَاتَلْتُهُمْ کَافِرِ یْشٍ؟ وَ اللَّ »مَالِی وَ لِقُرَ

قریش از من چه می خواهد؟ به خدا ســوگند! هنگامی  که کافر بودند با آن ها جنگیدم و اکنون 

که بعد از قبول اسلام منحرف شده اند باز با آن ها می جنگم تا به راه خدا برگردند. 

نکته ها 
	  Aدر روایاتی که از پیغمبر اکرم] نقل شده است، می خوانیم که آن حضرت به علی

فرمود: »یَا عَلِیُ  حَرْبُک  حَرْبِی  وَ سِــلْمُکَ سِــلْمِی «3 جنگ با تو مانند جنگ با من است و 

صلح با تو مانند صلح با من است. مطابق این بیان کسانی که با آن حضرت در میدان های 

1. پیام امام امیرالمؤمنین، ج2، ص300. 

2. مَفْتُونِ: فریب خورده؛ عذاب و شکنجه و فریب و گمراهی؛ از مادۀ »فتنه« در اصل به معنای امتحان و ابتلاء است.

3. تفسیر فرات کوفی، 266. 

تشبیه
بَه: جدا شدن حق از باطل 

َّ
مُش

بَه به: بقره 
َّ

مُش
ــبَه: لفظ بقره برای جدا شدن حق از باطل تشبیه شده است، بدین شرح 

َ
وَجه ش

کــه باطل حــق را، در درون خود چنان مخفی می کند، که حق تشــخیص داده 
نشود. مانند حیوانی که گوهر پرارزشی که از خود آن حیوان بیشتر ارزش داشته و 
مفیدتر باشــد، فرو می برد، در اینجا ناگزیر باید شکم آن حیوان را برای در آوردن 

دانه قیمتی شکافت و آن دانه پربها را در آورد. 
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جنگ جمل و صفین و نهروان به مقابله برخاســتند از اســلام بیرون رفتند؛ زیرا بی شــک 
کسانی که با پیامبر] به مقابله برخاستند کافر بودند.1

دو واژه »کافریــن و مفتونین« حالــت و چگونگی وضع مخالفــان را بیان می دارد، تا  	
ت جنگ، کفر کافران و فتنه آشوبگران است.

ّ
ری بر دلیل کارزار با آن ها باشد، یعنی عل

ّ
تذک

با این بیان امامA از یاران خود اســتقامت در راه دین، و بازگشت گمراهان از گمراهی به 
سوی حقّ و وادار کردن شنوندگان به پایداری در راه حق را می طلبند.2

مشابه
﴿مُتِمُّ نُورِهِ وَ لَوْ کَرِهَ الْکافِرُونَ﴾3 نور خود را کامل خواهد گردانید.  	

خْرى   	
ُ
صْلِحُوا بَیْنَهُما فَإِنْ بَغَــتْ إِحْداهُما عَلَی الْ

َ
﴿وَ إِنْ طائِفَتــانِ مِنَ الْمُؤْمِنیــنَ اقْتَتَلُوا فَأ

هِ﴾4 و اگر دو طایفه از مؤمنان با هم بجنگند، میان  مْرِ اللَّ
َ
ی تَفی ءَ إِلی  أ تی  تَبْغی  حَتَّ فَقاتِلُوا الَّ

ی 
ّ

ی کرد، با آن که تعد
ّ

آن دو را اصــلاح دهیــد، و اگر ]باز[ یکی از آن دو بر دیگری تعــد
می کند بجنگید تا به فرمان خدا بازگردد. 

7� معرفی شناخت و مروت خود
نَا صَاحِبُهُمُ الْیَوْمَ« 

َ
»وَ إنّی لَصاحِبُهُمْ بِالْامْسِ کَما أ

دیروز در مقابلشان بودم و امروز هم در مقابشان می  ایستم. 

نکته
منظور امامA آن است که وی همچون زمان پیامبر] حق و اهل آن را یاری می  کند و  	

به جنگ باطل و پیروانش همت می  گمارد چه از مشرکان باشند یا مارقان و ناکثان.5

8� راز اصلی کینه توزی قریش
زِنَا«6 دْخَلْنَاهُمْ فِی حَیِّ

َ
هَ اخْتَارَنَا عَلَیْهِمْ فَأ نَّ اللَّ

َ
یْشٌ  إِلاَّ أ ا قُرَ هِ مَا تَنْقِمُ  مِنَّ »وَ اللَّ
1. پیام امام امیرالمؤمنین، ج2، ص306. 

2. شرح نهج البلاغه ، ج 2، ص 334. 

3. صف، 8. 

4. حجرات، 9. 

5. در سایه سار نهج البلاغه ، ج1، ص448. 

6. مَا تَنْقِمُ : انتقام نمی گیرد.

 اخْتَارَنَا: ما را برگزید. 
زِ: کنار؛ همراه.  حَیِّ
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به خدا ســوگند! قریش از ما انتقــام نمی گیرد جز به خاطر اینکه خداونــد ما را از میان آن ها 

برگزیده و ما آنان را در میان خود راه داده ایم. 

مشابه
عْلَمُ حَیْثُ یَجْعَلُ رِسالَتَه﴾1 خدا بهتر می داند رسالتش را کجا قرار دهد.  	

َ
هُ أ ﴿اللَّ

رُوا عَظِیمَ  	 صْغَــوْا إِنَائِی وَ صَغَّ
َ
هُمْ قَطَعُوا رَحِمِی وَ أ یْشٍ فَإِنَّ سْــتَعْدِیکَ عَلَــی قُرَ

َ
ی أ هُمَّ إِنِّ »اللَّ

جْمَعُوا عَلَی مُنَازَعَتِی«2 الهی! من بر قریش و آنان که یاریشــان می دهند از تو 
َ
مَنْزِلَتِــی وَ أ

کمک می جویم، زیرا آنان با من قطع رحم کردند، و منزلت والایم را کوچک شــمردند، و 
در ستیز با من در برنامه ای که حق من بود با یکدیگر همدست شدند. 

هُ مِنْ فَضْلِه﴾3  بلکه به مردم، برای آنچه خدا از فضل  	 اسَ عَلی  ما آتاهُمُ اللَّ مْ یَحْسُــدُونَ النَّ
َ
﴿أ

خویش به آنان عطا کرده رشک می ورزند. 

9� اشاره به شعر شاعر عرب 
لُ: وَّ

َ
فَکَانُوا کَمَا قَالَ الْ

رَةَ الْبُجْرَا«5 بْدِ الْمُقَشَّ کْلَکَ بِالزُّ
َ
دَمْتَ لَعَمْرِى شُرْبَکَ الْمَحْضَ صَابِحا4ً   وَ أ

َ
»أ  

مْرَا«6 وَ حُطْنَا حَوْلَکَ الْجُرْدَ وَ السُّ »وَ نَحْنُ وَهَبْنَاکَ الْعَلَءَ وَ لَمْ تَکُنْ  عَلِیّاً     

1. انعام، 124. 

2. نهج البلاغه ، خطبه172. 

3. نساء، 54. 

4. مَحْضَ: شیر خالص که هیچ گونه آب با آن مخلوط نشده باشد؛ به هرچیز خالص اطلاق شده است؛اللبن الخالص.

بْدِ: ســر شــیر و کره؛ از ماده »زبد« در اصل به معنای تولد یا خارج شــدن چیزی از چیز دیگری است، به همین  5. زُّ
جهت به سرشیر و کره که از شیر گرفته می شود »زُبد« اطلاق شد است.

شــر« به معنای پوست گرفته شده است؛ التمرة التی اخرج 
َ
ــرَةَ: خرمایی که هسته آن را گرفته باشند؛ از ماده »ق الْمُقَشَّ

منها نواتها.

بُجْر: پرخوری؛ از مادۀ »بجر« به معنای بیرون آمدن ناف است سپس به معنای پرخوری آمده است و أبجر به فرد شکم 
ه هنا کنایة عن الکثرة أو الحسن أو اللطافة، و یحتمل 

ّ
م الأمر العظیم و العجب و لعل

ّ
گنده و حریص گفته می شود؛ بالض

أن یکون مکان المفعول المطلق یقال بجر کفرح فهو بجر امتلأ بطنه من اللبن و لم یروّ، و تبجر النّبیذ ألحّ فی شربه. 

م جمع الأجرد 
ّ

6. جُرْدَ: اســب های جوان و کم مو؛ از مادۀ »جَرد« به معنای پوست گرفتن و مجرد ساختن است؛ بالض

و هو الفرس الذی دقت شعرته و قصرت و هو مدح.  

ــمْرَا: شــب بیداری؛ از ماده »سَــمر« به معنای شب بیداری اســت و »سامر« به کســی می گویند که شب را برای  سُّ
شب نشینی یا پاسبانی و یا هدف دیگری بیدار می ماند؛ جمع الاسمر و هو الرّمح. 
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مثل قریش چنان است که شاعر گفته: به جان خودم سوگند که هر صبح شیر خالص نوشیدی 
و سرشــیر و خرمای بی هسته خوردی. ما این مقام بلند را به تو بخشیدیم در حالی که تو بلند 

مرتبت نبودی ما بودیم که در اطراف تو اسبان کوتاه مو و نیزه ها را فراهم کردیم.





خطبـۀ 34

 

پیشگفتار خطبه
امامA این خطبه را برای بسیج مردم به سوی شامیان، بعد از پایان کار خوارج در نهروان 

]و خاموش شدن فتنه آنان[ ایراد فرمود. وی در این خطبه از سستی مردم در امر جهاد اظهار 

ناراحتی می کند و در آخرین بخش آن از حقوق متقابل امام و امت سخن می گوید. 

شناسنامه خطبه
تاریــخ،زمــانومکانوقوع: پس از نهــروان و قبل از حرکت 

مجدد به سمت معاویه در نخیله کوفه به سال 38 هجری

مخاطب:کوفیان

موضوع: سیاسی، اخلاقی، حقوقی

ویژگی: نکوهش کوفیان و حقوق متقابل امام و امت1 

1. شناسنامه نهج البلاغه، ص80. 
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1� خستگی امام از عتاب مردم کوفه
فٍّ لَکُمْ لَقَدْ سَئِمْتُ عِتَابَکُمْ«1 

ُ
»أ

نفرین بر شما! از بس شما را سرزنش کردم، خسته شدم! 

: آه از دســت شــما؛ در اصل به معنای هرچیز کثیف و آلوده اســت و به عنوان توهین و تحقیر نیز گفته می شود.  فٍّ
ُ
1. أ

: »اففت بکذا« یعنی آن چیز را آلوده شمردم و از آن اظهار نفرت کردم. بعضی گفته اند که »اف« در اصل به معنای 
ً
مثلا

چرکی اســت که در زیر ناخن جمع می شود. معنای دیگر نیز برای »اف« گفته اند، از جمله اظهار ناراحتی، سرزنش و 

م و التّشدید و التّنوین 
ّ

بوی بد. جمله »نفرین بر شما«، دلیل بر اظهار تنفر و ناراحتی و ملامت و سرزنش است؛ بالض

کلمة تضجّر، و لغاتها أربعون . 

سَــئِمْتُ: خسته و ملول شده ام؛ از ریشۀ سَئَم، یَسئِمُ به معنای »از آن چیز دلگیر شد و به تنگ آمد«؛ اَسامَ: او را به ستوه 
ی ء یسام کفرح ساما و سامة مل . 

ّ
آورد، او را ملول و دلتنگ گردانید؛ الش

عِتَابَ: توبیخ، سرزنش؛ منظور توبیخ در مقام تحریک و بسیج است. 

نْیا مِنَ الآخِرَةِ عِوَضاً وَ  رَضِیتُمْ بِالْحَیاةِ الدُّ
َ
فٍّ لَکُمْ لَقَدْ سَئِمْتُ عِتَابَکُمْ، أ

ُ
أ

کُمْ مِنَ  نَّ
َ
عْیُنُکُمْ کَأ

َ
کُمْ دَارَتْ أ لِّ مِنَ الْعِزِّ خَلَفاً. إِذَا دَعَوْتُکُمْ إِلَی جِهَادِ عَدُوِّ بِالذُّ

یُرْتَجُ عَلَیْکُمْ حِوَارِى فَتَعْمَهُونَ وَ  هُولِ فِی سَکْرَةٍ.  الْمَوْتِ فِی غَمْرَةٍ وَ مِنَ الذُّ
یَالِی وَ مَا  نْتُمْ لِی بِثِقَةٍ سَجِیسَ اللَّ

َ
نْتُمْ لَا تَعْقِلُونَ. مَا أ

َ
لُوسَةٌ فَأ

ْ
نَّ قُلُوبَکُمْ مَأ

َ
کَأ

نْتُمْ إِلاَّ کَإِبِلٍ ضَلَّ رُعَاتُهَا 
َ
نْتُمْ بِرُکْنٍ یُمَالُ بِکُمْ وَ لَا زَوَافِرُ عِزٍّ یُفْتَقَرُ إِلَیْکُمْ. مَا أ

َ
أ

الْحَرْبِ  نَارِ  سُعْرُ  هِ  اللَّ لَعَمْرُ  لَبِئْسَ  آخَرَ  مِنْ  انْتَشَرَتْ  جَانِبٍ  مِنْ  جُمِعَتْ  مَا  فَکُلَّ
طْرَافُکُمْ فَلَ تَمْتَعِضُونَ. لَا یُنَامُ عَنْکُمْ وَ 

َ
نْتُمْ، تُکَادُونَ وَ لَا تَکِیدُونَ وَ تُنْتَقَصُ أ

َ
أ

نْ لَوْ 
َ
ظُنُّ بِکُمْ أ

َ
ی لَ هِ إِنِّ هِ الْمُتَخَاذِلُونَ وَ ایْمُ اللَّ نْتُمْ فِی غَفْلَةٍ سَاهُونَ. غُلِبَ وَ اللَّ

َ
أ

سِ.
ْ
أ بِی طَالِبٍ انْفِرَاجَ الرَّ

َ
حَمِسَ الْوَغَی وَ اسْتَحَرَّ الْمَوْتُ قَدِ انْفَرَجْتُمْ عَنِ ابْنِ أ

هُ مِنْ نَفْسِهِ یَعْرُقُ لَحْمَهُ وَ یَهْشِمُ عَظْمَهُ وَ یَفْرِى جِلْدَهُ  نُ عَدُوَّ  یُمَکِّ
ً
هِ إِنَّ امْرَأ وَ اللَّ

نْتَ فَکُنْ ذَاکَ إِنْ شِئْتَ، 
َ
تْ عَلَیْهِ جَوَانِحُ صَدْرِهِ. أ لَعَظِیمٌ عَجْزُهُ ضَعِیفٌ مَا ضُمَّ

ةِ تَطِیرُ مِنْهُ فَرَاشُ الْهَامِ وَ  عْطِیَ ذَلِکَ ضَرْبٌ بِالْمَشْرَفِیَّ
ُ
نْ أ

َ
هِ دُونَ أ نَا فَوَاللَّ

َ
ا أ مَّ

َ
فَأ

هُ بَعْدَ ذَلِکَ ما یَشاءُ. قْدَامُ وَ یَفْعَلُ اللَّ
َ
وَاعِدُ وَ الْ تَطِیحُ السَّ

صِیحَةُ  کُمْ عَلَیَّ فَالنَّ ا حَقُّ مَّ
َ
؛ فَأ اسُ إِنَّ لِی عَلَیْکُمْ حَقّاً وَ لَکُمْ عَلَیَّ حَقٌّ هَا النَّ یُّ

َ
أ

دِیبُکُمْ کَیْمَا تَعْلَمُوا. وَ 
ْ
لَکُمْ وَ تَوْفِیرُ فَیْئِکُمْ عَلَیْکُمْ وَ تَعْلِیمُکُمْ کَیْلَ تَجْهَلُوا وَ تَأ

جَابَةُ  صِیحَةُ فِی الْمَشْهَدِ وَ الْمَغِیبِ وَ الِْ ی عَلَیْکُمْ فَالْوَفَاءُ بِالْبَیْعَةِ وَ النَّ ا حَقِّ مَّ
َ
أ

اعَةُ حِینَ آمُرُکُمْ. دْعُوکُمْ وَ الطَّ
َ
حِینَ أ
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نکته
امام هرگاه خبر یورش یا توطئه جدیدی از دشــمن را می شنید بر منبر می رفت و خطابه  	

می خواند و هشــدار می داد. پیامبران نیز بارها و بارها از اقوام خود شــکایت کرده و آنان را 
نفرین می کردند تا آن جا که یونس پیامبر خشــمگین قوم خود را رها کرده، بدون مقصد از 

سرزمین خود خارج شد.1

مشابه
 فَل تَعْقِلُونَ﴾2 اف بر شــما و بر آنچه غیر از خدا  	

َ
هِ أ فٍّ لَکُمْ وَ لِما تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّ

ُ
﴿أ

می پرستید. مگر نمی اندیشید؟

2� انتخاب زندگی پست دنیا به جای آخرت
لِّ مِنَ الْعِزِّ خَلَفاً«  نْیا مِنَ الآخِرَةِ عِوَضاً وَ بِالذُّ رَضِیتُمْ بِالْحَیاةِ الدُّ

َ
»أ

آیا شــما زندگی پست دنیا را به جای حیات ]سعادت بخش و جاویدان[ آخرت پذیرفته اید؟ و 

در برابر عزت و سربلندی، بدبختی و ذلت را برگزیده اید؟

مشابه
ین«3 مرگ، در زندگی توأم با  	 ینَ وَ الْحَیَاةُ فِی مَوْتِکُــمْ قَاهِرِ »الْمَوْتُ فِــی حَیَاتِکُمْ مَقْهُورِ

شکست شما است و زندگی، در مرگ همراه با پیروزی. 

حْرَاراً فِی دُنْیَاکُم«4 اگر شــما دین  	
َ
»إِنْ لَمْ یَکُنْ لَکُمْ دِینٌ وَ کُنْتُمْ لَا تَخَافُونَ الْمَعَادَ فَکُونُوا أ

ندارید و از حساب روز قیامت نمی ترسید، پس دست کم در دنیای خود آزادمرد باشید. 

نْیا﴾ 5 و کسانی را که دین خود را  	 تْهُمُ الْحَیاةُ الدُّ خَذُوا دینَهُمْ لَعِباً وَ لَهْواً وَ غَرَّ ذینَ اتَّ ﴿وَ ذَرِ الَّ
به بازی و سرگرمی گرفتند و زندگی دنیا آنان را فریفته است، رها کن. 

1. در سایه سار نهج البلاغه، ج1، ص452. 

2. مائده، 22. 

3. نهج البلاغه، خطبه 51. 

4. اللهوف علی قتلی الطفوف، ص120. 

5. انعام، 70. 
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3� ترس از جهاد 
کُمْ مِنَ الْمَوْتِ فِی غَمْرَةٍ«1 نَّ

َ
عْیُنُکُمْ کَأ

َ
کُمْ دَارَتْ أ »إِذَا دَعَوْتُکُمْ إِلَی جِهَادِ عَدُوِّ

هنگامی که شــما را به سوی جهاد با دشمن فرا می خوانم، چشــمانتان از ترس، بی اختیار در 

حدقه ها دور می زند. 

مشابه
ةً  	 شِحَّ

َ
لْسِنَةٍ حِدادٍ أ

َ
ذى یُغْشی عَلَیْهِ مِنَ الْمَوْتِ فَإِذا ذَهَبَ الْخَوْفُ سَلَقُوکُمْ بِأ عْیُنُهُمْ کَالَّ

َ
﴿تَدُورُ أ

هِ یَسیراً﴾2چشمانشان  عْمالَهُمْ وَ کانَ ذلِکَ عَلَی اللَّ
َ
هُ أ حْبَطَ اللَّ

َ
ولئِکَ لَمْ یُؤْمِنُوا فَأ

ُ
عَلَی الْخَیْرِ أ

در حدقه می گردد مثل کســی که از مرگ بیهوش شده باشد و چون وحشت از میان برود، 
از حرص غنایم با زبان تیز خود برنجانندتان. اینان ایمان نیاورده اند و خدا اعمالشان را تباه 

کرده است و این کار بر خدا آسان بوده است. 

ذینَ فی قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ یَنْظُرُون إِلَیْکَ  	 یْتَ الَّ
َ
نْزِلَتْ سُورَةٌ مُحْکَمَةٌ وَ ذُکِرَ فیهَا الْقِتالُ رَأ

ُ
﴿فَإِذا أ

نَظَرَ الْمَغْشِــیِّ عَلَیْهِ مِنَ الْمَوْتِ﴾3 چون سوره ای از محکمات نازل شود که در آن سخن از 
جنگ رفته باشــد، آنان را که در دلشان مرضی هست بینی که چون کسی که بیهوشی مرگ 

بر او چیره شده به تو می نگرند.

1. دَارَتْ: دور می زند. 

غَمْرَةٍ: فرو رفتن در بیهوشــی؛ در اصل به معنای پوشاندن و پنهان کردن چیزی است به طوری که هیچ اثری از آن باقی 
نماند و در مواردی که غفلت و وحشــت و سرگردانی تمام فکر انســان را تحت تأثیر قرار می دهد این تعبیر به کار برده 

دة، 
ّ

می شود و از آنجا که لشکر کوفه از ترس مرگ، چنین حالتی را داشتند این تعبیر را درباره آنان به کار برده است؛ الش

و غمرات الموت سکراته التی یغمر فیها العقل . 

2. احزاب، 19. 

3. محمد، 20. 
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4� وحشت از مرگ
هُولِ فِی سَکْرَةٍ یُرْتَجُ عَلَیْکُمْ حَوَارِى فَتَعْمَهُونَ«1  »وَ مِنَ الذُّ

گویی وحشت از مرگ هوش را از سرتان برده و مانند مستانی از خود بی خود شده اید. 

« به معنای دهشت زده و مات و مبهوت شد؛ مَذهَل جمع مذاهل: 
ُ

، یَذهَل
َ

هِل
َ
هُولِ: غفلت، فراموشی؛ از ریشۀ »ذ 1. الذُّ

جایی که انسان در آنجا دچار سراسیمگی شود یا چیزی را در آن فراموش کند یا تسلای خاطر در آن یابد. 

سَکْرَةٍ: مستی؛ بالفتح؛ ضد الصحو و الاسم بالضم و سکرة الموت شدته و غشیته. 
 البابَ: درب را محکم بست؛ اسْتُرْتِجَ ، اسْتِرْتَاجاً: سخن بر او بسته 

ً
اجا

َ
جَ «؛ إِرْت

َ
رْت

َ
یُرْتَجُ: قفل و بسته می شود؛ از مادۀ »أ

شد؛ کفرح استغلق علیه الکلام کارتج علیه بالبناء للمفعول. 

حَوَارِى: گفت وگو؛ محاوره؛ از مادۀ »حَور« در اصل به معنای بازگشــت اســت و لذا این تعبیر در مورد لقمه ای اطلاق 
می شــود که هنگام فرو رفتن گلوگیر شود؛ به گفت وگوهایی که بین افراد جریان دارد و رفت وآمدی در آن است محاوره 

می گویند؛ در اینجا نیز به همین معنا به کار رفته است. 

تَعْمَهُونَ: سرگشــته و حیران می شــوید؛ از مادۀ »عَمَه« به معنای حیرت و سرگردانی است؛ تَعَامَهَ، تَعَامُهاً: سرگشته و 
هٌ : آنکه در گمراهی قرار گرفته است؛ العَمْهَاء: مؤنث )الأعْمَه (: آنکه سرگشته و سرگردان  ســرگردان شد؛ العامِه : ج  عُمَّ

لال و تردّد فی المنازعة. 
ّ

و دو دل باشد؛ عمه: الرّجل کعلم إذا تحیّر فی الض

تشبیه
بَه: حالت ترس کوفیان در مخالفت با دعوت امام به جنگ 

َّ
مُش

بَه به: بیهوشی هنگام مردن 
َّ

مُش

ــبَه: کوفیان به دلیل ترسشــان، از مخالفت با دعوت حضــرت یا اقدام بر 
َ

وَجه ش

مرگ، چشمانشــان از حیرت و ســرگردانی و تزلزل در کار به دَوَران می افتد؛ زیرا 

ف از فرمــان امامA و هم در اقدام بر مردن، خطر بزرگی اســت. 
ّ
هــم در تخل

حضرت حالت آن ها را به حالت غش و بیهوشــی در حین مردن تشبیه کرده است 

که شــخص به دلیل وضعیت خاص، مرگ خــود را فراموش می کند و به دردی که 

بدان دچار آمده سرگرم می گردد. 
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نکته ها 
جملــه »یُرْتَجُ عَلَیْکُمْ حَوارِى« با توجه به اینکه »حوار« به معنای »ســخن گفتن مکرّر«  	

جُ« از مادّه »ر ت ج« به معنای »بسته شدن« است به این معناست که گویی 
َ
اســت و »یُرْت

 آن را درک نمی کنید چراکه درهای فهم سخن به روی شما بسته شده است.1
ً
اصلا

در این جملــه، امامA به کوفیان می گوید: چون از جهاد که برای شــما حیات بخش  	
اســت ســخن به میان می آید، به اضطراب و نگرانی می افتید؛ در حالی که بیم و هراس از 
جنگ، حقارت و پستی به بار می آورد، موجب پیروزی دشمن بر شما می گردد و جان و مال 

و ناموستان را به بازی می گیرد، به گونه ای که نه زندگی آزادانه ای دارید و نه مرگ راحتی.2

5� از دست دادن عقل 
نْتُمْ لَا تَعْقِلُونَ«

َ
لُوسَةٌ فَأ

ْ
نَّ قُلُوبَکُمْ مَأ

َ
»وَکَأ

گویا عقل های خود را از دست داده و درک نمی کنید. 

6� بی اعتمادی امام 
یَالِی«  نْتُمْ لِی بِثِقَةٍ سَجِیسَ اللَّ

َ
»مَا أ

من دیگر تا شب ها تاریک است به شما اعتماد ندارم )هیچ گاه به شما اطمینان ندارم(. 

نکته ها
امــامA به کوفیان اعتماد نمی کنــد، چراکه نه در میان خود، اتحاد در خواســته ها و  	

نظــرات دارند، نه حقیقت رهبر را درک می کنند و نه راهی برای ورود ســخنان رهبر در دل 
خود باز می گذارند.3 

1. پیام امام امیرالمؤمنین، ج2، ص322. 

2. ترجمه و تفسیر نهج البلاغه )علامه جعفری(، ج9، ص9.

3. ترجمه و تفسیر نهج البلاغه )علامه جعفری(، ج9، ص10.

تشبیه
بَه: حالت مردم کوفه را به هنگام فراخوانی برای جهاد 

َّ
مُش

بَه به: کسی که آشفتگی عقلانی پیدا کرده است
َّ

مُش
ــبَه: امامA حالت مردم کوفه را به هنگام فراخوانی برای جهاد، به حال 

َ
وَجه ش

کسی تشبیه کرده که آشــفتگی عقلانی پیدا کرده است. بدین معنی که در لبیک 
گویی به ندای حضرت، به سرگردانی و تردید دچار می شوند، همچون دیوانه ای 

که نداند چه جواب می دهد. 
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یَالِی« به معنای »تاریکی شــب ها« است، مفهوم جمله چنین می شود که  	 »سَــجِیسَ اللَّ
تا شــب ها تاریک اند، من به شما اعتماد نمی کنم و این کنایه از ابدیت و همیشگی است؛ 

چراکه هرگز ظلمت از شب جدا نمی شود.1 

7� پشتوانه نبودن کوفیان 
نْتُمْ بِرُکْنٍ یُمَالُ بِکُمْ«

َ
»و ما أ

و شما را پشتوانه خود نمی پندارم. 

نکته
کوفیان اســتوانه اســتوار و محکمی نبوده اند، که رغبت حضرت را در جنگ با دشمن  	

برانگیزند و تکیه گاه خوبی برای مقابله با دشمن باشند.2 

8� نیازها را برطرف نمی کنید
»وَ لَا زَوَافِرُ عِزٍّ یُفْتَقَرُ إِلَیْکُمْ«3

شما یاران شرافتمندی نیستید که نیازی را برآورید. 

مشابه
ولئِکَ  	

ُ
عْیُنٌ لا یُبْصِرُونَ بِها وَ لَهُمْ آذانٌ لا یَسْــمَعُونَ بِها أ

َ
﴿لَهُمْ قُلُوبٌ لا یَفْقَهُونَ بِها وَ لَهُمْ أ

ولئِکَ هُــمُ الْغافِلُونَ﴾4 دل هایی دارند که بــا آن دریافت نمی کنند، و 
ُ
ضَلُّ أ

َ
نْعامِ بَــلْ هُمْ أ

َ
کَالْ

1. پیام امام امیرالمؤمنین، ج2، ص323.

2. شرح ابن میثم، ج2، ص345. 

س« در اصل به معنای از دست دادن عقل است و به همین مناسبت در 
َ
ل
َ
لُوسَــةٌ: مخلوط و قاتی شدن؛ از مادۀ »أ

ْ
3. مَأ

م الجنون و اختلاط العقل. 
ّ

دعه و فریب و نیرنگ که عقل طرف را می رباید به کار می رود؛ بسکون اللا
ُ

خ

یَالِی: مدت شــب ها؛ از مادۀ »ســجس« به معنای تغییر رنگ آب و کدورت آن است. به همین مناسبت  سَــجِیسَ اللَّ
به تاریکی شــب »سجیس اللیالی« اطلاق شــده و این تعبیر گاه کنایه از دوام و بقاست، مثل اینکه گفته شود: تا شب 

تاریک اســت و روز روشــن، من به این کار ادامه می دهم؛ یعنی همیشه این کار را ادامه می دهم، و در اینجا نیز همین 

معنا را می رســاند؛ ظرف زمان است؛ کلمة یقال للأبد تقول لا أفعله سجیس اللیالی أی أبدا و مثلها سجیس الأوجس 

و سجیس عجیس. 

زَوَافِرُ: دسته ای از لشکر و یاران شخص؛ جمع »زافره« در اصل از مادۀ »زَفر« به معنای نفس زدن شدید توأم با صداست، 
و به صدای آتش نیز زفیر گویند، زافره به معنای یاران و مددکاران و قوم و عشــیره به کار می رود، به خاطر اینکه بار سنگین 

کمک را به دوش می کشند و گویی نفس زنان آن را به مقصد می رسانند؛ جمع زافرة و زافرة الرّجل أنصاره و عشیرته.

یُفْتَقَرُ: اظهار فقر و احتیاج شود. 
4. اعراف، 179. 
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چشــمانی دارند که با آن ها نمی بیننــد، و گوش هایی دارند که با آن ها نمی شــنوند. آنان همانند 
چهارپایان بلکه گمراه ترند. آن ها همان غافل ماندگان اند. 

وْ آوى إِلی رُکْنٍ شَــدیدٍ﴾1 گفت: کاش برای مقابله با شــما قدرتی  	
َ
ةً أ نَّ لی بِکُمْ قُوَّ

َ
﴿قالَ لَوْ أ

داشتم یا به تکیه گاهی استوار پناه می جستم. 

9� سرزنش های امامA به مردم کوفه
9 � 1� بی اراد گی

مَا جُمِعَتْ مِنْ جَانِبٍ انْتَشَرَتْ مِنْ آخَرَ« نْتُمْ إِلاَّ کَإِبِلٍ ضَلَّ رُعَاتُهَا فَکُلَّ
َ
»مَا أ

شــما به شتران بی ســاربان می مانید که هر گاه از یک طرف گردآوری شــوند، از سوی دیگر 
پراکنده می گردند. 

نکته
اشــاره به اینکه، شما اراده ای سست و افکاری مُتشتت و پراکنده دارید، مصالح خود را  	

تشخیص نمی دهید و اتحاد نظر در آن ندارید.2 

9 � 2� وسیله جنگ افروزی
نْتُمْ«3

َ
هِ سَعْرُ نَارِ الْحَرْبِ أ »لَبِئْسَ لَعَمْرُ اللَّ

به خدا ســوگند! شما )مردم کوفه( وســیله بدی برای افروختن آتش جنگ ]بر ضد دشمنان[ 
هستید. 

1. هود، 80. 

2. پیام امام امیرالمؤمنین، ج2، ص328. 

هِ: سوگند به ذات خدا، مفهوم این کلمه در اصل سوگند خوردن به عمر و مدت زندگانی است، ولی از آن جا  3. لَعَمْرُ اللَّ
که عمر و مدت زندگی دربارۀ خداوند معنا ندارد. 

سَعْرُ: جنگ افروز؛ از مادۀ »سُعر« به معنای برافروختن آتش است؛ جمع ساعِر؛ جمع ساعر و اسعار النّار و سعرها ایقادها

تشبیه
ه: کوفیان  مشبَّ

ه به: شتران  مشبَّ

بَه: امامA لشــکر کوفه را از نظر کوته فکری و عدم تشخیص مصالح 
َ

وجه ش

خود به شتران تشبیه می کند. 
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نکته ها 
جنــگ، زمانی که ضــرورت قانونی پیدا می کند، تکلیف و وظیفه ای جدی اســت که  	

تخلف از آن مبارزه با مشیت خداوندی است.1

امامA در اینجا اشاره به افروختن آتش جنگ می کند: به خاطر آن است که غارتگران  	
شام، بارها به مرزهای کشــور اسلام تجاوز کرده، خون هایی را ریخته، اموالی را به غارت 
، با جانشــین پیامبر که همه مردم با او بیعت کرده بودند سر ناسازگاری 

ً
برده بودند و اصولا

داشته، برای رســیدن به خواسته های نامشروعشــان، راه جنگ را برگزیده بودند. ازاین رو 
ذینَ یُقاتَلُونَ  ذِنَ لِلَّ

ُ
جنگ گاهی درمان بعضی دردهاســت.2 در این باره قرآن می فرماید: ﴿أ

ذینَ یُقاتِلُونَکُمْ وَ لا  هِ الَّ هَ عَلی نَصْرِهِمْ لَقَدیر﴾3 و ﴿وَ قاتِلُوا فی سَــبیلِ اللَّ هُــمْ ظُلِمُوا وَ إِنَّ اللَّ نَّ
َ
بِأ

هَ لا یُحِبُّ الْمُعْتَدین﴾4  تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّ

9 � 3� بی برنامگی
»تُکَادُونَ وَ لَا تَکِیدُونَ«

فریبتان می دهند و شما )مردم کوفه( چاره ای نمی اندیشید. 

نکته ها
امامA مردم کوفه را ســرزنش می کند که دشمن، نقشه های شوم و خطرناکی بر ضد  	

شما می کشد، اما شما طرح و نقشه ای در برابر آن ها ندارید.5

1. ترجمه و تفسیر نهج البلاغه )علامه جعفری(، ج9، ص16. 

2. پیام امام امیرالمؤمنین، ج، 2ص329. 

3. حج، 39. 

4. بقره، 190. 

5. پیام امام امیرالمؤمنین، ج2، ص329. 

استعاره
ه: هیجان و التهاب جنگ  مشبَّ

ه به: نار مشبَّ
بَه: امام هیجان و التهاب جنگ را به دلیل سختی هایش به آتش تشبیه کرده 

َ
وجه ش
است. 
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حیله گــریِ منفی و مکرپردازی فقــط در صورت اضطرار و ناچار بودن تجویز شــده  	
اســت. اصل حیله گری طبق آیات قران و روایات درســت نیست ولی روایاتی وجود دارد 
که حیله گری را در جهاد تجویز می کند. البته باید به مقدار ضرورت و کیفیتی که ضرورت 

ایجاب می کند قناعت کرد.1

9� 4� غیرتِ وطن ندارید
طْرَافُکُمْ فَلَ تَمْتَعِضُونَ«2 

َ
»وَ تُنْتَقَصُ أ

سرزمین هایتان را تصرف می کنند و خشمگین نمی شوید. 

نکته
دشــمن همواره در هر زمان ممکن، بر پاره ای از سرزمین آن ها یورش می آورد و بعضی  	

از بلاد را تصرّف می کرد و کوفیان از خود تعصّب و غیرتی نشــان نمی دادند. این امر نشانه 
فرومایگی و سست عنصری آن ها در امورشان بود.3

9� 5� غافل و بی خبر 
نْتُمْ فِی غَفْلَةٍ سَاهُونَ«4 

َ
»لَا یُنَامُ عَنْکُمْ وَ أ

 متوجه شماست و شما در بی خبری به سر می برید. 
ً
دشمن کاملا

9� 6� حتمی بودن شکست شما 
هِ الْمُتَخَاذِلُونَ«5  »غُلِبَ وَ اللَّ

به خدا سوگند! شکست برای کسانی که دست از یاری هم بردارند، حتمی است. 

1. ترجمه و تفسیر نهج البلاغه )علامه جعفری(، ج9، ص16.

2. فَلَ تَمْتَعِضُونَ: خشــمگین نمی شــوید؛ از مادۀ »مَعض« به معنای ناگوار کردن و خشمگین کردن است؛ امْتَعَضَ ، 

مْعَضَ، إمْعَاضاً هُ: او را خشمگین ساخت، او را دردمند 
َ
امْتِعَاضاً من المر: از آن چیز در خشم شد و بر او سخت گردید؛ أ

کرد؛ المتعاض: معض من الامرکفرح: غضب؛ الغضب و الامتعاض. 

3. شرح نهج البلاغه ابن میثم، ج2، ص345. 

4. لَا یُنَامُ عَنْکُمْ: به خواب نمی روند، به سبب اینکه هرچه شدیدتر با شما بجنگند. 

هْو: خطا از روی غفلت و نادانی؛ نِسْیانُ  سَاهُونَ: غافل و بی توجه؛ جمع ساهی که اسم فاعل از مادۀ »سَهو« است؛ السَّ
الشی ء و الغفلة. 

: یکدیگر را رها کردند و به 
ً

لا
ُ
اذ

َ
خ

َ
 ، ت

َ
ل

َ
اذ

َ
خ

َ
ذل: رها کردن، یاری نکردن؛ ت

َ
5. الْمُتَخَاذِلُونَ: به یکدیگر یــاری نکردن؛ خ

هم یاری نکردند. 



خطبۀ 1

75

خطبه 34

نکته
ت پذیری و خفت و خواری است.1 	

ّ
این کلام بدین معناست که شکست خوردگی به دلیل ذل

9� 7� جدایی امامA و امت 
بِی 

َ
نْ لَوْ حَمِسَ الْوَغَی وَ اسْتَحَرَّ الْمَوْتُ قَدِ انْفَرَجْتُمْ عَنِ ابْنِ أ

َ
ظُنُّ بِکُمْ أ

َ
ی لَ هِ إِنِّ »وَ ایْمُ اللَّ

سِ«2
ْ
أ طَالِبٍ انْفِرَاجَ الرَّ

به خدا قسم! من گمان می کنم که اگر جنگ سختی درگیرد و حرارت و سوزش مرگ به شما نزدیک 
شود، از فرزند ابوطالب جدا می شوید، مانند جدا شدن سر ]از بدن که التیامی در آن نیست[. 

نکته ها 
امامA بیان می دارد که اتحاد شــما با من یک اتحاد صوری و بی اســاس اســت؛ چراکه  	

اگر اتحادی واقعی بود، همان گونه که در روزگار خوشــی با من هستید در هنگام ناگواری ها و 
سختی ها نیز از من جدا نمی گشتید. پس هدف زندگی شما نمی گذارد که با من متحد شوید.3

عوامل ضعف و شکست: 	
1. پراکندگی و تفرقه و نداشتن رهبری واحد 

2. نداشتن برنامه و نقشه صحیح در برابر نقشه های شوم دشمن
3. ناچیز شمردن حوادث به ظاهر کوچک و در واقع بزرگ مثل گرفتن شهرها

4. اینکه دشمن بیدار باشد و دوست در خواب
5. ترس از مرگ و فرار از شهادت در راه خدا.4

1. شرح نهج البلاغه ابن میثم، ج2، ص346. 

هِ: قسم به خدا؛ ایم از مادۀ یمین است.  2. ایْمُ اللَّ
 
ً
حَمِسَ: شدید شود؛ از مادۀ »حمس« به معنای شدت یافتن است و حماسه و تحمس به معنای تشدید و تشدد مخصوصا
حمَس به مرد شجاعی گفته می شــود که در برابر دشمن، با شدت ایستادگی می کند؛ کفرح 

َ
در جنگ ها آمده اســت و ا

اشتد؛ فهو حمس و أحمس و هم حمس: اشتد و صلب فی الدین و القتال. 

الْوَغَی: جنگ؛ ســروصدای مخصوص جنگاوران در میدان نبرد اســت؛ گاه به خود جنگ نیز وَغی گفته می شود و در 
اینجا، به همین معنا است؛ الصّوت و الجلبة و اطلق علی الحرب لما فیها من الاصوات و الجلبة. 

: گرم و داغ و شعله ور شد؛ از مادۀ »حَرَرَ«؛ در اینجا به معنای داغ شدن و شدت گرفتن است و اشاره به این است  اسْتَحَرَّ
که هنگامی که بازار شهادت داغ شود و جنگ به اوج خود برسد، افراد ضعیف و ناتوان، فرار را بر قرار ترجیح می دهند. 

رَج« به معنای شکاف. 
َ
انْفَرَجْتُمْ: فاصله گرفتی،جدا شدید؛ باب انفعال از »ف

سِ: جدایی سر از تن. 
ْ
أ انْفِرَاجَ الرَّ

3. ترجمه و تفسیر نهج البلاغه )علامه جعفری(، ج9، ص19. 

4. در سایه سار نهج البلاغه، ج1، ص457. 
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10� عجز و ناتوانی عامل تسلط دشمن 
لَعَظِیمٌ  یَفْرِى جِلْدَهُ  یَهْشِمُ عَظْمَهُ وَ  لَحْمَهُ وَ  یَعْرُقُ  نَفْسِهِ  هُ مِنْ  نُ عَدُوَّ  یُمَکِّ

ً
هِ إِنَّ امْرَأ »وَ اللَّ

تْ عَلَیْهِ جَوَانِحُ صَدْرِهِ«1  عَجْزُهُ ضَعِیفٌ مَا ضُمَّ
به خدا ســوگند! کسی که دشمن را بر خویش مسلط کند تا گوشتش را بخورد و استخوانش را 
بشــکند و پوستش را بشکافد، عجز و ناتوانیش بسیار بزرگ و آن چه در درون سینه دارد )قلب 

و اراده و تصمیمش( بسیار ضعیف و کوچک است.

نکته ها
این تعبیر به خوبی نشــان می دهد که لشکر کوفه، آن قدر از خودشان ضعف نشان داده  	

 جســور شده بود و کاری بر سرشان می آورد که هم 
ً
بودند که دشــمن نسبت به آن ها کاملا

ردیف شکافتن پوست و جدا کردن گوشت و شکستن استخوانشان بود.2

 
ً
مْکِینا

َ
نَ ، ت

َّ
انَات : منزلت و مقام و بزرگی؛ مَک

َ
انَة، جمع  مَک

َ
نُ: امکان بدهد؛ مَکِینٌ : دارای مکانت و منزلت ؛ المَک 1. یُمَکِّ

هُ من الشی ءِ: او را بر چیزی قدرت و توانایی بخشید. 

یَعْرُقُ لَحْمَهُ: گوشــتش را بجود تا حدی که چیزی از آن باقی نماند؛ از مادۀ »عرق« به معنای جدا ســاختن گوشت از 
اســتخوان؛ گاه به معنای جدا کردن گوشت با دندان از استخوان و خوردن آن آمده است؛ کنصر اکله و لم یبق منه علی 

العظم شیئا. 

یَهْشِــمُ: بشکند، خرد کند؛ از مادۀ »هشم« به معنای شکستن چیز خشک است و گاه بر خصوص شکستن استخوان ها 
به طور مطلق یا استخوان های سر و صورت آمده است؛ یَهشِمُ عَظمَه: گوشت تنش را می شکند؛ العظم کضرب کسره . 

یَفْرِى: پاره پاره کند؛ از مادۀ »فری« به معنای شــکافتن چیزی اســت خواه خوب باشد یا بد و گاه به معنای قطع کردن و 
ند؛ الشی ء قطعته. 

َ
ه: پوستش را می ک

َ
بریدن نیز آمده است؛ یَفری جِلد

جَوَانِحُ: دنده هایی که در طرف جلو ســینه قرار گرفته است و در اصل از مادۀ »جَنَحَ« به معنای کج شدن و تمایل پیدا 
کردن است و چون دنده ها به شکل مستقیم نیستند این واژه بر آن ها اطلاق می شود. /الاضلاع التی تحت الترائب و هی 

لوع مما یلی الظهر.
ّ

مما یلی الصّدر کالض

2. پیام امام امیرالمؤمنین، ج2، ص336. 

تشبیه
ه: جدا شدن امام از کوفیان  مشبَّ
ه به: جدا شدن سر از بدن  مشبَّ

بَه: امامA موقعیت خود نسبت به مردم کوفه را مانند سر برای بدن می داند 
َ

وجه ش
که اگر کوفیان از امام جدا می شــدند انگار سرشان از بدنشان جدا شده است؛ زیرا 
سر مرکز هوش و عقل و چشم و گوش است که بدون این ها زندگی وجود ندارد. 
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امامA بیان می دارد که ناتوانی که ناشی از خودکم بینی یا قدرت پرستی باشد، شرم آور  	
است؛ زیرا که موجب می شود دشمن زندگی را متلاشی کند.1

شتن  	
ُ
جمله »یَعْرُقُ لَحْمَهُ« اشــاره به غارت اموال و جمله »وَ یَهْشِــمُ عَظْمَهُ« اشــاره به ک

انسان ها و جمله »وَ یَفْرِى جِلْدَهُ« اشاره به برهم زدن نظم جامعه است.2

تْ عَلَیْهِ جَوَانِحُ صَدْرِه« کنایه برای قلب اســت و هدف امام بیان ضعف روحیه  	 »مَا ضُمَّ
لشکر کوفه و ناتوانی آن هاست.3 

A11� شجاعت امام 
ةِ تَطِیرُ مِنْهُ  عْطِیَ ذَاکَ ضَرْبٌ بِالْمَشْرَفِیَّ

ُ
نْ أ

َ
هِ دُونَ أ نَا فَوَاللَّ

َ
ا أ مَّ

َ
نْتَ فَکُنْ ذَاکَ إِنْ شِئْتَ فَأ

َ
»أ

هُ بَعْدَ ذَلِکَ ما یَشاءُ«4  قْدَامُ وَ یَفْعَلُ اللَّ
َ
وَاعِدُ وَ الْ فَرَاشُ الْهَامِ وَ تَطِیحُ السَّ

تو اگر می خواهی آن چنان باش که گفتم، ولی من، به خدا ســوگند! پیش از آنکه تسلیم شوم، 

1. ترجمه و شرح نهج البلاغه )علامه جعفری(، ج9، ص21. 

2. پیام امام امیرالمؤمنین، ج2، ص337. 

3. همان، ص338. 

ةِ: شمشیر منسوب به مشارف؛ منطقه ای است معروف به ساختن شمشیرهای خوب در یمن؛ بفتح المیم  4. بِالْمَشْرَفِیَّ
و الرّاء سیوف منسوبة إلی مشارف الیمن. 

ارَةً هُ: آن را 
َ

ارَ، إط
َ

ط
َ
ارَةً: پرنده را پرانید؛ أ

َ
ارَ، اسْتِط

َ
ائِرٌ: مرغ پرنده ؛ اسْــتَط

َ
یر« به معنای پرنده؛ ط

َ
تَطِیرُ: می پَرَد؛ از مادۀ »ط

به پرواز در آورد. 

ــه« به معنای اســتخوان های نازک یا خصوص 
َ

 فَرَاشُ: اســتخوان نرمی که دور ســر است، کاسۀ ســر؛ جمع »فراش
استخوان های پیشانی ]و سر[ است؛ بالفتح العظام الرّقیقة التی تلی القحف. 

هَام: سر، گاهی به بزرگ قبیله نیز اطلاق می شود؛ جمع »هامَه«. 
تَطِیحُ: به زمین افتد؛ از مادۀ »طوح« به معنای هلاک شــدن و نابود گشتن یا مُشرف بر هلاک شدن است و از آنجا که 

جدا شدن دست و پا مایه نابودی آن ها می شود در اینجا بر این معنا اطلاق شده است؛ یطیح ای سقط. 

تشبیه
ه: لشکر شام مشبَّ

ه: قصاب  مشبَّ
ــبَه: لشکر شــام در برابر مردم عراق هیچ رحمی نمی کردند و انسان های 

َ
وجه ش

بی گناه را می کشتند. امامA کار آن ها را به کار قصابی تشبیه می کند که حیوانی 
را ذبح کرده و با ساتور استخوان هایش را می شکند.
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چنان ضربه ای با شمشــیر آبدار مَشرَفی بر دشــمن وارد می کنم که ریزه های استخوان سرش 
به هر ســو پراکنده شود و بازوها و پاهایش جدا گردد، پس از آن خداوند آنچه بخواهد انجام 

می دهد )و من تسلیم رضای او هستم(. 

نکته
مخاطب »انت« کیست؟ 	

الف. تعبیر »انت« به معنای »تو« خطاب به هرکسی است که در برابر دشمنش سر تسلیم 
فرود می آورد. منظور از این عبارت آن اســت که اگر انسان بزدل، خاری و ذلت را بر خود 

می پسندد، تقصیر خودش است. 
ب. منظور فردفرد لشکر ضعیف و ناتوان کوفه است. 

ج. منظور اشعث بن قیس منافق است که در اینجا به امیرمؤمنانA پیشنهاد تسلیم شدن 
در برابر دشمن را داد، همانند تسلیم شدن عثمان در برابر مجاهدان مصر.1

مشابه
امــام امیرالمؤمنین علیA در نامه 36، از نامه های نهج البلاغه نیز به همین معنا در  	

قالب عباراتی دیگر، اشــاره فرموده اســت، آنجا که در پاسخ برادرش عقیل، که به صورت 
یِی فِی 

ْ
لْتَ عَنْهُ مِنْ رَأ

َ
ا مَا سَأ مَّ

َ
فرمانده لشکری به سوی دشمن اعزام شده بود، می فرماید:»وَ أ

قُهُمْ  ةً وَ لَا تَفَرُّ اسِ حَوْلِی عِزَّ یدُنِی کَثْرَةُ النَّ هَ لَا یَزِ لْقَی اللَّ
َ
ی أ ینَ حَتَّ یِی قِتَــالُ الْمُحِلِّ

ْ
الْقِتَالِ فَإِنَّ رَأ

یْمِ  عاً وَ لَا مُقِرّاً لِلضَّ عاً مُتَخَشِّ اسُ مُتَضَرِّ سْــلَمَهُ النَّ
َ
بِیکَ وَ لَوْ أ

َ
ی وَحْشَــةً وَ لَا تَحْسَبَنَّ ابْنَ أ عَنِّ

وَاهِناً«2 اما آنچه در مورد جنگ از من پرسیده ای و نظر مرا خواسته ای؛ عقیده من این است 
با کسانی که پیکار با ما را حلال می شمارند، پیکار کنم تا آنگاه که خداوند را ملاقات کنم. 
گاه باش[! نه کثرت جمعیت در اطرافم، موجب عزت من خواهد شد و نه متفرق  ]بدان و آ
شدن آنان از اطرافم، موجب وحشت. هرگز گمان مبر که فرزند پدرت هرچند مردم دست 
از یاری او بردارند به تضرع و خشــوع افتد و یا در برابر ظلم و ستم، سستی به خرج دهد و 

تسلیم گردد!

ا هاهُنا  	 ــکَ فَقاتِل إِنَّ نْتَ وَ رَبُّ
َ
بَداً مــا دامُوا فیها فَاذْهَبْ أ

َ
ا لَنْ نَدْخُلَها أ ﴿قالُوا یا مُوســی إِنَّ

قاعِدُونَ﴾3 گفتند: ای موسی، تا وقتی که جباران در آنجایند هرگز بدان شهر داخل نخواهیم 
شد. ما اینجا می نشینیم، تو و پروردگارت بروید و نبرد کنید. 

 1. پیام امام امیرالمؤمنین، ج2، ص341. 

2. نهج البلاغه، نامه 36. 

3. مائده، 24. 



خطبۀ 1

79

خطبه 34

12� حق امت بر امام
 » اسُ إِنَّ لِی عَلَیْکُمْ حَقّاً وَ لَکُمْ عَلَیَّ حَقٌّ هَا النَّ یُّ

َ
»أ

ای مردم! مرا بر شما حقی است و شما را بر من حقی. 

12� 1� نصیحت امام بر امت
صِیحَةُ لَکُمْ«1  کُمْ عَلَیَّ فَالنَّ ا حَقُّ مَّ

َ
»فَأ

اما حق شما بر من، نخست این است که از خیرخواهی شما دریغ نورزم. 

نکته
خیرخواهــی زمامدار موقعی تحقق پیدا می کند که مــردم جامعه مانند اجزاء و عناصر  	

شــخصیت زمامدار تلقی شوند و در نتیجه خوشــی ها و ناخوشی های مردم و تضادهای 
مختل کننده زندگی در میان آنان را در درون خود احساس نماید.2

12� 2� استفاده صحیح از بیت المال
»وَ تَوْفِیرُ فَیْئِکُمْ عَلَیْکُمْ«3 

و اینکه بیت المالِ شما را، درراه شما به طور کامل به کار گیرم. 

12� 3� تعلیم مردم
»وَ تَعْلِیمُکُمْ کَیْلَ تَجْهَلُوا« 

]حق دیگر شما بر من، این است که[ شما را تعلیم کنم تا از جهل و نادانی رهایی یابید. 

12� 4� تربیت مردم
دِیبُکُمْ کَیْمَا تَعَلَمُوا« 

ْ
»وَ تَأ

گاه شوید.  شما را تربیت کنم و پرورش دهم تا فرا گیرید و آ

نکته ها
تعبیر به »تَوْفِیرُ فَیْئِکُمْ« با توجه به اینکه »توفیر« از مادۀ »وفر« به معنای مال بسیار است  	

اشــاره به این دارد که وظیفه حاکم، این اســت که اموال عمومی را به طور کامل در اختیار 

صِیحَة: خیرخواه باشــم؛ در اصل به معنای خلوص است و عســل خالص را ناصح می گویند سپس به هرگونه  1. فَالنَّ

خیرخواهی خالصانه و خالی از غل و غش اطلاق می شود. 

2. ترجمه و تفسیر نهج البلاغه )علامه جعفری(، ج9، ص26. 

3. تَوْفِیرُ: پرداخت کامل، به طور کامل، تمام؛ از مادۀ »وَفر« به معنای کامل شدن و تمام شدن. 
فَیْئِکُمْ: غنیمت شــما؛ دارایی بیت المال، اصل کلمه به معنای رجوع اســت یعنی اموالی که به بیت المال برمی گردد؛ در 
اصل به معنای بازگشت و رجوع به حالت نیکوست؛ به سایه هنگامی که از طرف غرب به شرق می گردد فیء گفته می شود. 
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نیازمنــدان و تمام صاحبان حق قرار دهد و به طور کلی به امور اقتصادی و معیشــت مردم 
سامان بخشد.1

منظور از »تأدیب« اجرای حدود و مجازات شرعی است و منظور ازعمل، استقامت بر  	
راستی و درستی است. 

مشابه 
بْتُکُمْ بِسَوْطِی فَلَمْ تَسْتَقِیمُوا«2 شما را به تازیانۀ پندم ادب کردم، مستقیم نشدید.  	 دَّ

َ
»أ

13� حق امام بر امت
13� 1� وفای به عهد

ی عَلَیْکُمْ فَالْوَفَاءُ بِالْبَیْعَةِ«  ا حَقِّ مَّ
َ
»وَ أ

اما حق من بر شما این است که به بیعت وفا کنید. 

نکته
بیعت، پیمانی بین حاکم و محکوم اســت که بر اساس آن حاکم به تدبیر امور محکوم  	

متعهد می شــود و این تدبیر باید بر پایه مصلحت و حفظ امنیت و نظم و اجرای حدود و 
احکام صورت گیرد.3

مشابه
هَ﴾4 آنان که با تو بیعت می کنند جز این نیســت که  	 ما یُبایِعُونَ اللَّ ذینَ یُبایِعُونَکَ إِنَّ ﴿إِنَّ الَّ

با خدا بیعت می کنند. 

نْ یُؤْتِیَهُ عَلَی الْبَیْعَةِ ثَمَنا«5 ]عمروعاص با معاویه[ بیعت نکرد  	
َ
ی شَــرَطَ أ »وَ لَمْ یُبَایِعْ حَتَّ

مگر اینکه قیمتی برای بیعت خود با معاویه تعیین و شرط نمود که معاویه آن را بپردازد. 

1. پیام امام امیرالمؤمنین، ج2، ص346. 

2. نهج البلاغه، خطبه 182. 

3. پیام امام امیرالمؤمنین، ج2، ص 347. 

4. فتح، 10. 

5. نهج البلاغه، خطبه 26.
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13� 2� خیرخواهی در حق امام
صِیحَةُ فِی الْمَشْهَدِ وَ الْمَغِیبِ«1  »وَ النَّ

در آشکار و نهان خیرخواهی را )در حق من( به جا آورید. 

13� 3� اجابت دعوت
دْعُوکُمْ« 

َ
جَابَةُ حِینَ أ »وَ الِْ

هر وقت شما را بخوانم، اجابت کنید. 

13� 4� اطاعت از امام
اعَةُ حِینَ آمُرُکُمْ«  »وَ الطَّ

هر زمان به شما فرمان دهم، اطاعت کنید. 

مشابه
هُ  	 ــاسِ؟« فرمود: »حَقُّ مَامِ عَلَی النَّ بَــا جَعْفَرAٍ مَا حَقُ الِْ

َ
لْتُ أ

َ
بِی حَمْزَةَ قَالَ: »سَــأ

َ
عَنْ أ

نْ یَسْمَعُوا لَهُ وَ یُطِیعُوا«2 ابوحمزه گوید: از امام باقرA پرسیدم: حق امام بر مردم 
َ
عَلَیْهِمْ أ

چیست؟ فرمود: حق او بر آن ها این است که: سخنش را بشنوند و فرمانش برند. 

1. الْمَشْهَدِ: حال حضور، گاهی به معنای مکان حضور؛ اسم مکان یا زمان است. 
: از او پنهان یا ناپدید شد. 

ً
با یُّ

َ
غ

َ
بَ ، ت یَّ

َ
غ

َ
مَغِیبِ: مکان نهان، نهفته؛ اسم مکان یا زمان؛ زمان یا مکان غیاب؛ ت

ْ
ال

2. کافی، ج2، ص342. 





پیشگفتار خطبه
ایــن خطبه را امیرمؤمنانA بعد از خاتمۀ کار حکمیــن و دریافتِ نتیجه کار دو حَکم 

بیان فرمود. در این خطبه خدا را در برابر آزمایشــش سپاسگزاری نموده، سبب ابتلا را بیان 

می فرماید. و اما داستان حکمیت: 

در جنگ صفین، هنگامی که معاویه پیروزی امیرالمؤمنین را احســاس کرد، با عمروبن 

عاص که شــخصیت خود را به معاویه فروخته بود به مشــورت پرداخت. عمروعاص 

به معاویه پیشــنهاد کرد که قرآن ها را بر ســر نیزه ها بلند کنند و فریــاد بزنند که ما باید 

دربارۀ این جنگ و اختلاف، به قــرآن رجوع کنیم و آن را میان طرفین حَکم )داور( قرار 

دهیم. ســپاه معاویه در به راه انداختن این مکر شیطانی چنان مهارتی به خرج دادند که 

افراد فراوانی از ســپاهیان امامA فریب خوردند و همان درخواســت را از آن حضرت 

کردنــد. هرچه امــام علیA و یاران مخلصــش فریاد زدند که ای مــردم، فریب این 

خطبـۀ 35

شناسنامه خطبه
تاریــخ،زمــانومکانوقوع:پس از حکمیت؛ ســال 37 

هجری 
مخاطب: سپاهیان امام 

موضوع: سیاسی، اخلاقی، تاریخی
ویژگی:خیرخواهی امام1 

1. شناسنامه نهج البلاغه، ص63. 
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ظاهر ســازی را نخورید، اثری نکرد. امام دســتور به انداختن قرآن ها از سر نیزه ها کرد، 

 Aولی این افراد دنیاپرســت امام را مجبور به پذیرش حکمیت کردند. با اینکه امام علی

ســخت مخالفت فرمود، آن ها ابوموسی اشعری را از طرف امامA حَکم قرار دادند در 

حالی که فردی به ظاهر ســاده لوح و در باطن هواخواه عبدالله بن عمر برای خلافت بود. 

امامA فرمود اگر این حکمیت را ضروری می دانید ابن عباس را بفرســتید نه ابوموسی 

را؛ اما کســانی که ابوموســی را در برابر عمروعاص انتخاب کردند همان کســانی بودند 

م از 
َ
که بعدها اعضای گروه خوارج شــده و بــر امیرالمؤمنینA طغیــان نمودند. حَک

طــرف معاویه، عمروعــاصِ حیله گر بود. با اینکه قرار بود که ایــن دو حَکم مطابق قرآن 

که کتاب الهی اســت حُکم کنند، این دو نفر پس از گفت وگو به این نتیجه رســیدند که 

امیرالمؤمنینA و معاویه را عزل نمایند و موضوع را به شــوری و انتخاب واگذار کنند. 

ل خود را از خلافت عــزل کن من هم معاویه را 
ِّ
عمروعــاص پیشــنهاد می کند که تو موک

عزل می کنم. ابوموســی این پیشــنهاد را پذیرفت و امام را عزل کرد. ولی عمروبن عاص 

ل 
ِّ
گفت: ای مردم! شــاهد باشــید و بدانید که ابوموســی علی را عزل کــرد ولی من موک

 خودم معاویه را تثبیت می کنم. با این مکر، مردم متوجه شــدند که چه فریبی خورده اند.1 

 

1. ترجمه و تفسیر نهج البلاغه )علامه جعفری(، ج9، صص46و47.
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1� حمد خدا
هْرُ بِالْخَطْبِ الْفَادِحِ وَ الْحَدَثِ الْجَلِیلِ«1 تَی الدَّ

َ
هِ وَ إِنْ أ »الْحَمْدُ لِلَّ

ستایش مخصوص خداوند است هرچند روزگار حوادث سنگین و مهم پیش آورده است. 

نکته ها
منظور از پیشامد ســنگینی که بر امام آمده است، داســتان حکمیت است که یکی از  	

تلخ ترین رویدادهای زندگی امامA است.2

منظور حضرتA این است که هرچند شکست خورده ایم ولی به خدا نق نمی زنیم و  	
حمد و ثنای او را به جا می آوریم. 

2� شهادتین 
داً] عَبْدُهُ  نَّ مُحَمَّ

َ
یکَ لَهُ لَیْسَ مَعَهُ إِلَهٌ غَیْرُهُ وَ أ هُ وَحْدَهُ لَا شَرِ نْ لَا إِلَهَ إِلاَّ اللَّ

َ
شْهَدُ أ

َ
»وَ أ

وَ رَسُولُهُ« 
گواهی می دهم که معبودی جز خداوند یگانه نیســت، شریکی ندارد و معبودی با او نیست و 

گواهی می دهم که محمد] بنده و فرستادۀ اوست. 

1. الْخَطْبِ: مشــکل، بحران، فاجعه، خواسته؛ کار مهمی اســت که میان انسان و شخص دیگری جریان دارد به همین 
دلیل به گفت و گویی که میان انسان و دیگری انجام می گیرد مخاطبه گفته می شود؛ الامر العظیم ینزل و الجمع: خطوب. 

الْفَادِحِ: ســنگین؛ لذا اگر کسی قرضی داشته باشد که بر دوش او ســنگینی کند به آن »دَین فادح« می گویند؛ الفادِح : 
قیل من 

ّ
مرَ: آن امر را ناگوار یافت؛ الث

َ
 الأ

ً
احا

َ
د

ْ
حَ ؛ اسْتِف

َ
د

ْ
وَادِح : پیشامد جان گداز؛ اسْــتَف

َ
ســخت و دشوار؛ الفادِحَة، ج  ف

ین إذا أثقله . 
ّ

فدحه الد

ان: حوادث و سختی های روزگار؛ الحَادِث: پیشامدی که وقوع یافته است.  
َ
ث

َ
الْحَدَثِ: حادثه، واقعه ناگوار؛ الحَد

2. ترجمه و تفسیر نهج البلاغه، ج9، ص48. 

نْ 
َ
شْهَدُ أ

َ
هْرُ بِالْخَطْبِ الْفَادِحِ وَ الْحَدَثِ الْجَلِیلِ وَ أ تَی الدَّ

َ
هِ وَ إِنْ أ الْحَمْدُ لِلَّ

وَ  عَبْدُهُ  داً  مُحَمَّ نَّ 
َ
أ وَ  غَیْرُهُ  إِلَهٌ  مَعَهُ  لَیْسَ  لَهُ  یکَ  شَرِ لَا  ]وَحْدَهُ[  هُ  اللَّ إِلاَّ  إِلَهَ  لَا 

الْعَالِمِ  فِیقِ  الشَّ اصِحِ  النَّ مَعْصِیَةَ  فَإِنَّ  بَعْدُ،  ا  مَّ
َ
وآله(.أ علیه  الله  )صلی  رَسُولُهُ 

مَرْتُکُمْ فِی هَذِهِ الْحُکُومَةِ 
َ
دَامَةَ وَ قَدْ کُنْتُ أ بِ تُورِثُ الْحَسْرَةَ وَ تُعْقِبُ النَّ الْمُجَرِّ

إِبَاءَ  عَلَیَّ  بَیْتُمْ 
َ
فَأ مْرٌ 

َ
أ لِقَصِیرٍ  یُطَاعُ  کَانَ  لَوْ  یِی 

ْ
رَأ مَخْزُونَ  لَکُمْ  نَخَلْتُ  وَ  مْرِى 

َ
أ

نْدُ  اصِحُ بِنُصْحِهِ وَ ضَنَّ الزَّ ی ارْتَابَ النَّ الْمُخَالِفِینَ الْجُفَاةِ وَ الْمُنَابِذِینَ الْعُصَاةِ حَتَّ
وَى،  مْرِى بِمُنْعَرَجِ اللِّ

َ
مَرْتُکُمْ أ

َ
خُو هَوَازِنَ: أ

َ
اکُمْ کَمَا قَالَ أ نَا وَ إِیَّ

َ
بِقَدْحِهِ. فَکُنْتُ أ

صْحَ إِلاَّ ضُحَی الْغَدِ. فَلَمْ تَسْتَبِینُوا النُّ
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نکته
ه و شهادت به رسالت پیامبر اسلام] است  	

ّ
مقصود حضرتA گواهی به یگانگی الل

هُ«. 
ُ
هُ وَ رَسُول

ُ
 ] عَبْد

ً
دا  مُحَمَّ

َّ
ن

َ
و عطف است به جملۀ بعد یعنی »وَ أ

3� پشیمانی ثمره معصیت ناصح
دَامَةَ«1  بِ تُورِثُ  الْحَسْرَةَ وَ تُعْقِبُ النَّ فِیقِ الْعَالِمِ الْمُجَرِّ اصِحِ الشَّ ا بَعْدُ فَإِنَّ مَعْصِیَةَ النَّ مَّ

َ
»أ

اما بعد )پس از حمد و ستایش خداوند(، نافرمانی از ناصحی مهربان که دانا و باتجربه است 

مایه حسرت و سرگردانی است و سرانجامش ندامت و پشیمانی است. 

نکته ها
امامA در این جمله به مقابله و نافرمانی در برابر معلمِ تجربه دیده و خیرخواه اشــاره  	

می کند که پیامدهای ناگواری را به بار می آورد و این مبارزه ای اســت که آدمی با خویشتن 
روا می دارد.2

ویژگی های مشاور کامل: 	
الف( ناصح و خیرخواه باشد؛ 

ب( قلبی پرمهر داشته باشد؛ 
ج( عالِم باشد و تمام جوانب مطلب را ببیند؛ 

د( تجربه کافی در مسائل مهم فردی و اجتماعی داشته باشد. 

4� گفتم آنچه شرط بلاغت بود 
یُطَاعُ  لَوْ کَانَ  یِی 

ْ
رَأ لَکُمْ مَخْزُونَ  نَخَلْتُ  وَ  مْرِى 

َ
أ هَذِهِ الْحُکُومَةِ  مَرْتُکُمْ فِی 

َ
أ قَدْ کُنْتُ  »وَ 
مْرٌ«3 

َ
لِقَصِیرٍ أ

من فرمان خود را درباره مسئلۀ حکمیت به شما گفتم و نظر خالص خویش را در اختیار شما 
گذاردم؛ اگر به سخنان »قصیر« گوش داده می شد چه نیکو بود!

بِ: کســی که سختی های روزگار او را ورزیده کرده است؛ الذی قد جرّبته الأمور و أحکمته، فان کسرت الرّاء  1. الْمُجَرِّ
مت به بالفتح . 

ّ
 أنّ العرب تکل

ّ
جعلته فاعلا إلا

: او را پیگیری کرد. 
ً
با

ُّ
عَق

َ
بَ، ت

َّ
عَق

َ
 هُ: جانشین وی شد؛ ت

ً
ابا

َ
بَ - إعْق

َ
عْق

َ
ب؛ أ

َ
تُعْقِبُ: در پی می آورد؛ باب افعال از عَق

2. ترجمه و تفسیر نهج البلاغه )علامه جعفری(، ج9، ص56. 

ل: 
ُ

3. نَخَلْــتُ: بیختم، الک کردم، خالص و شــفاف کردم؛ از مادۀ »نخل« به معنای تصفیه کردن چیزی اســت؛ مُنخ
آردبیز؛ نخاله به اضافات بعد از تصفیه گفته می شود. استعمال این ماده در خطبه بالا اشاره به رأی صائبی است که امام 

اه، و منه نخل الدقیق بالمنخل . 
ّ

در مسئله حکمیت در اختیار اصحابش گذاشت؛ الشی ء إذا صف
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نکته ها
لفظ »نخل«، به معنی غربال کــردن و ناخالصی ها را جدا کردن، کنایه از رأی محکم،  	

استوار و خالص و بی غش است که از درایت و اجتهاد حضرت سرچشمه می گیرد.1

مْرٌ« ضرب المثل مشــهوری در میان عرب اســت و برای  	
َ
جمله »لَوْ کَانَ یُطَاعُ لِقَصِیرٍ أ

کســانی به کار می رود کــه اندرزهای نصیحت کننــده باهوش و مهربان را نشــنوند و به 
پشــیمانی مبتلا گردند. یکی از پادشــاهان حیره، به نام جزیمه، با عمرو بن ظرب، پادشاه 
جزیره، جنگ کرد و او را به قتل رســانید. پس از وی دخترش زباء جانشــین پدر شد و در 
این فکر بود که چگونه انتقام خون پدرش را از جزیمه بگیرد. نامه ای به جزیمه نوشــت که 
من زنم و زنان را پادشاهی نشاید و از شوهر ناگزیرند و من غیر از تو کسی را برای همسری 
نمی پسندم و اگر بیم ســرزنش مردم نبود، خودم به سوی تو می آمدم. اگر قدم رنجه کنی و 
]برای خواستگاری[ به سوی کشور ما بیایی کشور ما را از آن خود، خواهی یافت. هنگامی 
ل کرد و با یاران نزدیکش به 

ُ
که نامه زباء به جزیمه رســید ]طمع او در آن زن و کشورش[ گ

مشورت پرداخت. همه او را به این سفر تشویق کردند، مگر مردی به نام »قصیر بن سعد« 
که بســیار باهوش و عاقبت اندیش بود، هر چند کنیززاده بود. قصیر از روی فراست حدس 
زد که این پیشنهاد از سوی زنی که پدرش را جزیمه کشته است، خالی از توطئه نیست؛ به 
همین دلیل او با همه مشــاوران جزیمه مخالفت کرد و وی را از این سفر بر حذر داشت، 
اما جزیمه که عشــق به آن کشور و آن زن، مشغولش داشته بود به سخنان قصیر اعتنا نکرد 
و با هزار ســوار به سوی جزیره حرکت کرد. لشــکر زباء، از او استقبال کردند، ولی احترام 
زیــادی ندید، قصیر بار دیگر به جزیمه گفت: من این جریان را خطرناک می بینم و به نظر 
می رســد مکر و حیله ای در کار اســت، اما جزیمه نادان که غرق در خیالات واهی خود 
بود، به هشــدار قصیر اعتنایی نکرد و به راه خود ادامه داد. هنگامی که وارد جزیره شــد، 
مْرٌ«2 

َ
شتند قصیر گفت: »لَوْ کَانَ یُطَاعُ لِقَصِیرٍ أ

ُ
سپاهیان زباء او را محاصره کردند و او را ک

اگر کسی به سخنان قصیر گوش می داد کار به اینجا نمی رسید، سپس این سخنان در میان 
عرب ضرب المثل شد.3

منظور از »هَذِهِ الْحُکُومَةِ« همین حکمیتی اســت که به حضرتA تحمیل شــد و  	
می فرماید من از همان اول رأی و نظر خودم را در باب این حکمیت بیان کردم. 

1. شرح نهج البلاغه ابن میثم، ج2، ص359. 

2. نهج البلاغه موضوعی، ص418. 

3. پیام امام امیرالمؤمنین، ج2، صص360 و 361. 
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A5� امتناع از سخن امام
بَیْتُمْ عَلَیَّ إِبَاءَ الْمُخَالِفِینَ الْجُفَاةِ وَ الْمُنَابِذِینَ الْعُصَاةِ«1 

َ
»فَأ

شما مانند مخالفان جفاکار و عصیانگران پیمان شکن از قبول سخنان من امتناع کردید. 

نکته ها
مخالفان دو گونه اند: کســانی که با انسان مخالف هســتند اما در عین حال با انسان با  	

متانت و کرامت برخورد می کنند؛ دســتۀ دوم مخالفانی که در عین مخالفت با خشونت و 
ظلم و ســتم برخورد می کنند. مخالفان حضرتA در صفین از کســانی بودند که حتی 
علیA را تهدید به مرگ هم  کردند و خواســته های خــود را از این راه عملی می کردند؛ 

ازاین رو حضرت فرمودند: »إِبَاءَ الْمُخَالِفِینَ الْجُفَاةِ«. 

تعبیر به »الْمُخَالِفِینَ الْجُفَاةِ« اشــاره به این است که مخالفت شما با من، تنها به خاطر  	
سوء تشخیص نبود، بلکه آمیخته با نوعی جفاکاری و عصیان و گردن کشی بود.2

کیدی بر این معناســت که مخالفت های شما از روح  	 تعبیر به »وَ الْمُنَابِذِینَ الْعُصَاةِ« تأ
عصیانگری و پیمان شکنی شما سرچشمه می گرفت.3

1. الْجُفَاةِ: جفاکار، خشونتگر؛ جمع جافی؛ جمع الجافی و هو الذی خشن طبعه. 
الْمُنَابِذِینَ: پشــت کنندگان به عهد و پیمان، بیعت شــکنان؛ از مادۀ »نَبذ« به معنای دور افکندن اســت، خواه چیزی از 
انســان در پشــت ســر بیندازد یا پیش رو و یا اطرافش؛ این واژه در مورد پیمان شــکنی به کار می رود، چراکه شخص 

پیمان شکن، پیمان خود را به دور می افکند. 

 عاصی: عصیانگر، نافرمان؛ اسْتَعْصَی ؛ اسْتِعْصَاءً: نافرمانی کرد؛ عاصَی ، مُعَاصَاةً هُ: از او نافرمانی کرد؛ 
ِ

الْعُصَاةِ: جمع
العِصْیان: نافرمانی، مخالفت. 
ارْتَابَ: به شک و تردید افتاد. 

: بخل ورزید؛ از مادۀ »ضنن« به معنای امساک و بخل است؛ ضنین: بخیل.   ضَنَّ
نْدُ: فندک؛ آتش زنه که در قدیم به جای کبریت از آن اســتفاده می کردند؛ چوبی اســت که به وســیلۀ آن آتش روشن  الزَّ
می کنند؛ در گذشته به جای استفاده از کبریت یا سنگ آتش زنه، دو قطعه چوب مخصوص را به هم می زدند و جرقه از 

آن برمی خاست که به آن زند می گفتند و سپس به هر وسیله آتش زنه، زند، و زناد گفته شده است؛ العود الذی یقدح به 

النّار و هو الأعلی و السّفلی الزّندة بالهاء و الجمع زناد مثل سهم و سهام . 

قَدْحِهِ: جرقه زدن، افروختن آتش؛ به هم زدن چوب زنه است تا جرقه از آن برخیزد و لذا به چوب یا هر وسیله آتش زنه 
قداحَه گفته شده است. 

2. پیام امام امیرالمؤمنین، ج2، ص363. 

3. همان. 
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6� رویگردانی از نصیحت امام 
نْدُ بِقَدْحِهِ«  اصِحُ بِنُصْحِهِ وَ ضَنَّ الزَّ ی ارْتَابَ النَّ »حَتَّ

تا آنجا که گویی نصیحت کننده در پند خویش به تردید افتاد و از ادامه اندرز خودداری کرد. 

نکته ها
مقاومت نابکارانه تبهکاران به جایی رســید که امامA که یک مربی خیرخواه اســت  	

دچار یأس از تأثیرِ کار خود می شود. مقاومت کنندگان به اصولی تکیه می کنند که معلمان 
و مربیــان را در منطق خود به تردید می اندازد، نه اینکه امــام در عقیده و اقدامات خود به 

تردید افتاده باشد.1 
نْدُ بِقَدْحِهِ« در اصل به این معناست که آتش زنه از آتش دادن بخل ورزید؛  	 جمله »ضَنَّ الزَّ

یعنی هرچه ســنگ آتش زنه را به هم زدند، جرقه ای نداد. این جمله نیز ضرب المثل است 
و در مورد کســی گفته می شود که از روشنگری باز می ایستد به خاطر اینکه گوش شنوایی 

پیدا نمی کند.2

7� مثال زدن به قبیله هوازن 
خُو هَوَازِن:

َ
اکُمْ  کَمَا قَالَ أ نَا وَ إِیَّ

َ
»فَکُنْتُ  أ

صْحَ إِلاَّ ضُحَی الْغَدِ«3 وَى   فَلَمْ تَسْتَبِینُوا النُّ مْرِى بِمُنْعَرَجِ اللِّ
َ
مَرْتُکُمْ أ

َ
أ

پس من وشــما همان گونه شدیم که آن مرد هوازنی گفت: من نظر خود را در منعرج اللوی به 
شما گفتم؛ ولی شما نصیحت مرا درنیافتید مگر روز بعد. 

نکته ها 
منظور از »اخو هوازن«، مردی از قبیله بنی هوازن است که نام او »درید« بود. قصه اش  	

چنین است که او با برادرش عبدالله، به جنگ با بنی بکربن هوازن رفت و غنیمت بسیاری 
بــه چنگ آورد. در راه بازگشــت عبدالله تصمیم گرفت که یک شــب در »منعرج اللوی« 
ف کند، درید از باب نصیحت به او گفت که: اینجا نزدیک منطقه دشــمن و ماندن در 

ّ
توق

آن دور از احتیاط است و ممکن است که قبیلۀ شکست خورده نیروی خود را گردآوری کند 
و از دیگران کمک بگیرند و بر ما حمله ور شــوند. عبدالله از غروری که داشــت پند او را 
گوش نداد و شب را در آن منزل درنگ کرد. فردا صبح قبیله دشمن با جمعیت زیادی بر او 

1. ترجمه و تفسیر نهج البلاغه )علامه جعفری(، ج9، ص66. 

2. پیام امام امیرالمؤمنین، ج2، ص363. 

3. هَوَازِن: یکی از قبایل عرب است و آن ها فرزندان منصور بن عکرمة هستند. 
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هجوم آوردند و عبدالله را کشتند و درید با زخم بسیار از دست آن ها نجات یافت و پس از 
آن قصیده ای گفت که یکی از ابیاتش همین بیتی است که امام به آن اشاره فرموده است.1

پیامدهای ناگوار داستان حکمیت برای اسلام: 	
1. هنگامــی که ســپاهیان معاویه قرآن ها را به حیله گری عمروبــن عاصِ خودفروش بر 
نیزه هــا کردند و اختلاف میان ســپاهیان انداختند امیرالمؤمنین رو بــه درگاه الهی کرد و 
نْتَ الْحَکَمُ 

َ
کَ أ یدُونَ  فَاحْکُمْ بَیْنَنَــا وَ بَیْنَهُمْ إِنَّ هُمْ مَا الْکِتَابَ  یُرِ نَّ

َ
کَ تَعْلَــمُ أ هُمَّ إِنَّ فرمود: »اللَّ

الْحَــقُّ الْمُبِینُ«2 پروردگارا تو قطعا می دانی که آن ها از ایــن واقرانا به راه انداختن قرآن را 
قصــد نمی کنند پس میان ما و آن ها تو حُکم فرما. تویی حاکم حق آشــکار. امام می داند 
که قصد دشــمن خسته و سرد کردن ســپاهیان امامA است و امام می داند که این مکر 
شــیطانی، همه زحمات او را در جنگ صفین به باد فنا می دهد و این در سرنوشــت آینده 

جنگ و همه مسائل اجتماعی مسلمین اثر خواهد داشت. 
2. اختلاف و پراکندگی ســپاهیان امیرالمؤمنینA به قدری شدت گرفت که حضرت 
ی  کُنتُ  أمسِ  أمیرَالمُؤمِنینَ ، فأصبَحتُ الیَوْمَ مأمُوراً، وکُنتُ ناهِیاً، فأصبَحْتُ  فرمود: »ألا إنِّ
مَنهِیّــاً، وقَد أحبَبتُمُ البَقــاءَ، ولَیس لِی أنْ أحمِلَکُم علی ما تَکرهــونَ«3 بدانید من تا دیروز 
زمامدار و امیرالمؤمنین بودم امروز مامورم و تا دیروز نهی می کردم ولی امروز نهی به من 
می شود. شما ادامه زندگی در این دنیا را دوست می دارید و برای من لزومی ندارد که شما 

را به آنچه کراهت دارید مجبور کنم. 
3. اجبار امیرالمؤمنینA به قبول حکمیت ابوموســی اشــعری: اجبارکنندگان عبارت 
بودند از اشــعث بن قیــس و گروهی که بعدها اعضای گروه خوارج گشــتند. امام فرمود 
من به حکمیت ابوموسی راضی نیســتم و او را شایسته این امر نمی دانم ولی آن ها اصرار 
ورزیدند که ما جز به ابوموســی رضایت نمی دهیم. تا آنجا که امام را به پذیرش حکمیت 
مجبور کردنــد و امام نیز فرمود: »هر کاری که می خواهیــد انجام بدهید« این اجبار 

وقیحانه از تلخ ترین رویدادهای زندگی امامA بوده است.4

1. پیام امام امیرالمؤمنین، ج2، ص363. 

2. وقعه صفین، ص478. 

3. مکاتیب الأئمة علیهم السلام، ج 1، ص403. 

4. ترجمه و تفسیر نهج البلاغه، ج9، صص49 و 50. 
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پیشگفتار خطبه
امام این خطبه را در تهدید خوارج نهروان بیان فرمود )تا بیدار شوند و به حق گردن نهند(. 

اما داســتان خوارج نهروان: وقتی که امامA از صفین به کوفه بازگشــت، خوارج توقف 

کردند تا عددشــان زیاد شد سپس به بیابانی در اطراف کوفه رفتند که حروراء نامیده می شد 

هِ  وَ لَوْ کَرِهَ الْمُشْــرِکُون «1 )حکم نیست  و در آنجا دســته جمعی فریاد زدند که »لَا حُکْمَ  إِلاَّ لِلَّ

مگر از آن خدا اگر چه مشرکین نخواهند( بدانید علی و معاویه درحُکم خدا شرک ورزیدند. 

امیرالمؤمنینA عبدالله بن عباس را فرستاد که درباره خواسته آنان بررسی نماید. ابن عباس 

با آنان به گفت وگو برخاست و سپس برگشت. امیرالمؤمنین به او گفت چه دیدی؟ ابن عباس 

گفت: سوگند به خدا نمی دانم آن ها کیستند. امیرالمؤمنینA  فرمود آیا آنان منافقین اند؟ 

فرمود قیافه آنان قیافه منافقین نیســت زیرا اثر ســجده بر پیشانیشان دیده می شود و قرآن را 

1. وقعه صفین، ص513. 

شناسنامه خطبه
تاریخ،زمانومکانوقوع:در آستانه نبرد نهروان؛ سال 38 

هجری
مخاطب:خوارج )سپاهیان(

موضوع: سیاسی، تاریخی، اخلاقی
ویژگی:راهنمایی و هدایت1 

1. شناسنامه نهج البلاغه، ص73. 
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تاویل می کنند. حضرت فرمود آنان را رها کنید مادامی که خونی نریخته اند و مالی را به تجاوز 

غصب نکرده اند. ســپس فرستادگانی به سوی آنان فرســتاد تا از آن ها بپرسند این چه حادثه و 

بدعتی اســت که به وجود آورده اید و چه می خواهید. خوارج گفتند که ما می خواهیم هرکسی 

که با ما در صفین بود را شب از شهر بیرون ببریم و از داستان حکمیت به خدا توبه کنیم. سپس 

به سوی معاویه حرکت کرده و با او بجنگیم تا خدا میان ما و او حکم کند. امامA فرمود چرا 

این سخن را موقعی که دو حَکم را به حکمیت مقرر کردید و از آن دو عهد و پیمان گرفتید که 

مطابق قرآن عمل کنند نگفتید؟ خوارج در جواب گفتند که جنگ در آن موقع طولانی شده و 

ناراحتی ها شــدت پیدا کرده و زخم ها زیاد شده بود. امیرالمؤمنین گفت آیا می خواهید که من 

پیمان شکنی کنم؟ احتجاجات امام در آن ها اثر نکرد و کار به جنگ و پیکار کشید. امام برای 

خوارج اســتدلال و احتجاج کرد ولی آن ها نپذیرفتند و به سوی یاران امام تیراندازی می کردند 
 و ســپس امامA دســتور مقابله با آن ها را داد و لجاجت آن ها باعث نابودی شــان شــد.1

1. ترجمه و شرح نهج البلاغه، ج9، ص73و 74. 
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1� هشدار امام از کار بی دلیل
نَةٍ  هْضَامِ هَذَا الْغَائِطِ عَلَی غَیْرِ بَیِّ

َ
هَرِ وَ بِأ ثْنَاءِ هَذَا النَّ

َ
نْ تُصْبِحُوا صَرْعَی بِأ

َ
نَا نَذِیرٌ لَکُمْ أ

َ
»فَأ

کُمْ وَ لَا سُلْطَانٍ مُبِینٍ مَعَکُمْ«1  بِّ مِنْ رَ
من شما را از این بر حذر می دارم که بدون دلیل روشنی از سوی پروردگارتان و با دستی تهی 

از مدرک، اجساد بی جانتان در کنار این نهر و گودال بیفتد. 

نکته 
امامA در واقع در این ســخن خود پیشــگویی صریحی دربــاره پایان جنگ نهروان  	

می کنــد و به آنان خبر می دهد که در همین مــکان، همه بر روی خاک خواهید افتاد، ولی 
مشکل مهم این است که پرونده شما در روز قیامت سیاه و تاریک است، چراکه انگیزه ای 
برای این جنگ جز لجاجت و خیره ســری نداشته اید و هیچ مدرک الهی و قابل قبولی، در 

دست شما نیست. به این ترتیب، هم دنیای شما بر باد می رود و هم آخرت شما.2

شتی گرفتن بر زمین می افتد، 
ُ
1. صَرْعَی: افتاده ها؛ جثه های افتاده و مرده؛ جمع صریع به معنای افتاده؛ به کسی که در ک

صریع گفته می شــود. بیماری صرع را از این جهت »صرع« نامیده اند که انســان غش می کند و بر روی زمین می افتد؛ 

جمع صریع؛ والصریع من الاغصان ما تهدل و سقط الی الارض؛ و منه قیل للقتیل. 

ثة 
ّ
اء المثل

ّ
نَیَ یعنی برگرداند، پیچ داد؛ الوادی بکســر الث

َ
ثْنَــاءِ: پیچ وخم ها؛ ج ثنی به معنی پیچ وخم و انعطــاف؛ از ث

َ
أ

کناف هذا النّهر و هو جمع کنف کسبب و أسباب بمعنی الجانب.   منعطفه و الجمع أثناء و فی بعض النّسخ بأ

هْضَامِ: گودال؛ جمع هَضم به معنای وسط دره است و در اصل به معنای شکستن و فشار دادن و در هم کوبیدن است؛ 
َ
أ

جمع هضم بفتح الهاء و قد یکسر بطن الوادی و المطمئنّ من الأرض.  

وط« به معنای حفر کردن؛ از آنجا که افراد بیابانگرد و مسافر، در زمان های گذشته برای 
َ

الْغَائِطِ: زمین پست؛ از مادۀ »غ
قضای حاجت نقطه ای را انتخاب می کردند که گود و از نظرها دور باشــد به همین مناسبت به چنین محلی غائط و به 

مدفوع انسان نیز غائط گفته اند؛ ما سفل من الأرض. 

سُلْطَانٍ: دلیل و برهان. 
2. پیام امام امیرالمؤمنین، ج2، ص374. 

الْغَائِطِ  هَذَا  هْضَامِ 
َ
بِأ وَ  هَرِ  النَّ هَذَا  ثْنَاءِ 

َ
بِأ تُصْبِحُوا صَرْعَی  نْ 

َ
أ لَکُمْ  نَذِیرٌ  نَا 

َ
فَأ

ارُ  الدَّ بِکُمُ  حَتْ  طَوَّ قَدْ  مَعَکُمْ.  مُبِینٍ  سُلْطَانٍ  لَا  وَ  کُمْ  بِّ رَ مِنْ  نَةٍ  بَیِّ غَیْرِ  عَلَی 
إِبَاءَ  عَلَیَّ  بَیْتُمْ 

َ
فَأ الْحُکُومَةِ  هَذِهِ  عَنْ  نَهَیْتُکُمْ  کُنْتُ  قَدْ  وَ  الْمِقْدَارُ  احْتَبَلَکُمُ  وَ 

اءُ الْهَامِ  خِفَّ
َ
نْتُمْ مَعَاشِرُ أ

َ
یِی إِلَی هَوَاکُمْ. وَ أ

ْ
ی صَرَفْتُ رَأ ]الْمُخَالِفِینَ [ الْمُنَابِذِینَ حَتَّ

رَدْتُ لَکُمْ ضُرّاً.
َ
بَا لَکُمْ بُجْراً وَ لَا أ

َ
حْلَمِ وَ لَمْ آتِ لَا أ

َ
سُفَهَاءُ الْ
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»سُــلْطَانٍ«: به معنای سلطنت اســت آن هم نه به معنای پادشاهی بلکه به معنای قوت و  	
قدرت؛ یعنی دلیل محکم، یعنی وقتی که در جنگ مغلوب می شــوید و کشــته های شما 
روی زمین می افتند، در قیامت پیش خدا دلیل موجّهی ندارید که چرا ایســتادگی کردید و 

خود را به کشتن دادید. 

مشابه
ةِ﴾1 و خود را با دست خود به هلاکت نیفکنید.  	

َ
ک

ُ
هْل ی التَّ

َ
مْ إِل

ُ
یْدیک

َ
وا بِأ

ُ
ق

ْ
ل

ُ
﴿وَ لا ت

2� دنیاپرستی و افکار سست 
ارُ وَ احْتَبَلَکُمُ الْمِقْدَارُ«2  حَتْ بِکُمُ الدَّ »قَدْ طَوَّ

دنیا شما را به ورطه هلاکت افکند و قضای الهی شما را به دام انداخت. 

نکته ها 
خــوارج برای اینکه اعلام کنند از تحت حکومت امام خارج شــده اند، از کوفه بیرون  	

رفتند و در محلی به نام حروراء در غرب کوفه جمع شدند. آن محل، غیر نهروان است که 
جنگ در آنجا واقع شد.3

واژه »دار« در اینجا اشــاره به دار دنیا یا به تعبیر دیگر دنیاپرســتی است و »احتبل« از  	
مادۀ »حبل«، به معنای »دام« اســت و به گفته بعضی از شــارحان نهج البلاغه، منظور از 
»مقدار«، همان تفکرات نادرست و تحلیل های بیهوده از حوادث مختلف است و به گفته 
رات الهی است که بر طبق لیاقت ها از سوی خداوند 

ّ
بعضی دیگر »مقدار« اشــاره به مقد

تعیین می شود.4

1. بقره، 195. 

وح« به معنای سقوط و هلاکت است و هنگامی که در باب تفعیل 
َ

حَتْ: به بیرون انداخته، آواره کرده؛ از مادۀ »ط 2. طَوَّ

قــرار می گیرد مانند اینجا به معنای پرتاب کردن در پرتگاه می آید که در معرض هلاکت واقع می شــود؛ یطوح و یطیح 

هلک و سقط، و طوحه فتطوح توهیه فرمی هو بنفسه ههنا و ههنا، و طوحته الطوایح قذفته القواذف . 

بِکُمُ: مفعول طوحت و حرف باء در اینجا زاید است. 
ارُ: خانه؛ شهر.  الدَّ

احْتَبَلَکُمُ: شما را در حباله یعنی دام انداخته؛ از مادۀ »حَبل« به معنای طناب گرفته شده و حباله به معنای دام و احتبال 
به معنای در دام افکندن است؛ الصّید أوقعه فی الحبالة. 

الْمِقْدَارُ: تقدیر؛ حالت ها و شرایط. از همان قضا و قدر است و به معنای مقدرات می آید؛ هو القدر و الفضاء. 
3. نهج البلاغه موضوعی، ص433. 

4. پیام امام امیرالمؤمنین، ج2، ص375. 
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3� نهی صریح امامA از حکمیت
ی  حَتَّ الْمُنَابِذِینَ  الْمُخَالِفِینَ  إِبَاءَ  عَلَیَّ  بَیْتُمْ 

َ
فَأ الْحُکُومَةِ  هَذِهِ  عَنْ  نَهَیْتُکُمْ  کُنْتُ  قَدْ  »وَ 

یِی إِلَی هَوَاکُمْ«1 
ْ
صَرَفْتُ رَأ

من شــما را از این حکمیت نهی می کردم، ولی شما با سرسختی مخالفت کردید و فرمان مرا 

دور افکندید تا آنجا که ناچار به پذیرش شدم و به دلخواه شما تن در دادم. 

نکته
مقصود حضرتA این است که شما از روی لجاجت با من مخالفت کردید و هرچه  	

گفتم این قرآن سر نیزه کردن معاویه و این حکمیت یک حیله است شما بدون دلیل با من 
مخالفــت کردید وقتی هم که مرا ناچار به ترک جنگ و قبول حکمیت کردید هرچه اصرار 
کردم که ابن عباس یا مالک اشتر حَکم باشند شما با زور و اجبار مرا وادار به قبول ابوموسی 

اشعری کردید و هیچ کدام این ها از روی عقل و منطق نبود. 

4� اوصاف خوارج
4� 1� کوته نگر

حْلَمِ«2 
َ
اءُ الْهَامِ سُفَهَاءُ الْ خِفَّ

َ
نْتُمْ مَعَاشِرُ أ

َ
»وَ أ

این ها همه به خاطر آن است که شما گروهی سبک سر و کوتاه فکر هستید. 

نکته
 فضیلت، ثبات و  	

ّ
عبارت »خفّة الهام« کنایه از اخلاق پســت و متزلزل اســت که ضد

پایداری است و »السّفه« کنایه از خصلت زشت، دلهره و اضطراب که ضد فضیلت حلم 
و بردباری است در نظر گرفته شده است.3

1. الْمُنَابِذِینَ: کسانی که تعهد و پیمان را پشت سر اندازند و اعلان جنگ کنند؛ نَبْذ : دور افکندن چیزی که مورد توجّه 
ةً: با او مخالفت کرد و از روی دشمنی وی را ترک کرد. 

َ
، مُنَابَذ

َ
نیست، نابَذ

2. اخِفّاءُ الْهَامِ: سبک سران، کم عقلان. 
الْهَامِ: بلندترین جای هر جســم؛ جمع »هامه« به معنای سر انسان یا سایر موجودات ذی روح است و با توجه به اینکه 
اخفاء، جمع خفیف است، تعبیر به »اخفاء الهام« به معنای افراد سبک سر و نادان و غافل است؛ الرّأس و الجمع الهام. 

اَحْلَمِ: عقول؛ جمع حِلم به معنای عقل؛ سفهاء الاحلام : خبر دوم برای انتم است. 
3. شرح نهج البلاغه ابن میثم، ج2، ص373. 
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4� 2� نادان
رَدْتُ لَکُمْ ضُرّاً«1 

َ
بَا لَکُمْ بُجْراً وَ لَا أ

َ
»وَ لَمْ آتِ لَا أ

خداوند شــما را خوار و ذلیل کند! من کار خلافی انجام ندادم و نمی خواســتم به شما زیانی 

برسانم. 

نکته ها
ایــن عبارت به منزله نوعی دل جویی و معذرت خواهی اســت کــه بیانگر انجام کاری  	

ر را از پیروان خود دور ساخته، و قصد ضرر زدن به آن ها را ن 
َ
شایســته و بجا است که منک

نداشته است. به این امید که خوارج به سر عقل آیند و از شبهه ای که برایشان حاصل شده، 
اجتناب ورزند.2

امام در آغاز با اصل مســئله حکمیت مخالف بود و دستور ادامه جنگ را که به مرحله  	
حســاس و سرنوشت ساز رسیده بود صادر کرد. ولی این سبک سران سفیه امام علیA را 

تهدید به مرگ و او را وادار به رها ساختن جنگ کردند. 

م نظری  	
َ
در مرحله بعد که امامA به ناچار تســلیم حکمیت شد، درباره شخص حَک

داشت که اگر عمل می شد، ماجرای رسوایی و نادانی ابوموسی اشعری واقع نمی شد. 

در هر مرحله امامA وظیفه خود را در مســیر پیروزی و ســربلندی آن ها انجام داد و  	
آن ها در هر مرحله با امام مخالفت کردند. 

هنگامی که نتایج دردناک حکمیت آشــکار شــد، خوارج به جای آنکه خود را ملامت  	
 Aبیایند و عــرض توبه نمایند، گناه خــود را به گردن امام Aکننــد و به پیشــگاه امام

افکندند که »چرا قبول کردی؟« و به دنبال آن آتش جنگ نهروان را بر پا ساختند!3

بَا لَکُمْ: پدر مرده ها. 
َ
1. لَا أ

اهیة 
ّ

بُجْراً: شر، ننگ؛ کار مهم یا حادثه زشت و دردناک است؛ مفعول لم آت؛ بضمّ الباء و سکون الجیم المعجمة الد
و الشرّ، و فی بعض النّسخ هجرا و هو السّاقط من القول، و فی نسخة ثالثة نکرا و هو الأمر المنکر و فی رابعة عرّا و العر 

و المعرّة إلا ثم و العرّ أیضا داء یأخذ الابل فی مشافرها و یستعار للداهیة. 

2. شرح نهج البلاغه ابن میثم، ج2، ص373. 

3. پیام امام امیرالمؤمنین، ج2، ص376. 
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پیشگفتار خطبه
سخنی است از امامA که در آن فضائل خود را بعد از حادثه نهروان بیان می دارد؛ ابتدا 

به بیان خدماتش در زمان غربت اســلام و آغاز دعوت پیغمبر]اشاره می کند و می فرماید: 

»من همواره در برابر زورمندان ســتمگر و در کنار ضعیفان مظلوم ایســتاده ام تا حق آن هارا 

بگیرم. با خلفا بیعت کردم که مبادا شــکافی در صفوف مســلمانان پیدا شود و دشمن از آن 

استفاده کند.«

شناسنامه خطبه
تاریــخ،زمانومکانوقوع: پس از نهروان در کوفه سال 38 

هجری
مخاطب: کوفیان

موضوع: سیاسی، اعتقادی
ویژگی:مستکبرستیزی1 

1. شناسنامه نهج البلاغه، ص80. 
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1� مدافع اسلام در عصر سستی
مْرِ حِینَ فَشِلُوا«1 

َ
»فَقُمْتُ بِالْ

آن زمان که دیگران به سستی گراییده بودند من به انجام وظیفه برخاستم. 

نکته
اگر مقصود از »امر« حکومت و خلافت باشد این سخنان نه با زمان رسول خدا می سازد  	

و نه با زمــان عثمان چون در هیچ یک از این دو زمان حکومت در دســت حضرت علی 
نبود ولی اگر مقصود از »امر« امر به معروف و نهی ازمنکر باشــد هم با زمان رسول خدا 
می سازد چون حضرت امیر هم با شمشیر خود امر به معروف و نهی از منکر می کردند در 

حالی که مردم دیگر می ترسیدند و ضعیف بودند. 

مشابه
یمَانِ وَ الْهِجْــرَة«2 من بر فطرت الهی به دنیا  	 ــی وُلِدْتُ عَلَی الْفِطْرَةِ وَ سَــبَقْتُ إِلَی الِْ »فَإِنِّ

آمده ام، و در ایمان و هجرت بر همه سبقت جسته ام.  

 :
ً

لا
َ

ش
َ
 ، ف

َ
شِل

َ
: از چیزی که ناگهان برایش رخ داد ترسید؛ ف

ً
الا

َ
ل ؛ انْفِش

َ
ش

َ
ل: ضعف، ترس ؛ انْف

َ
ش

َ
1. فَشِلُوا: سستی کردند؛ ف

در جنگ و پیشامدها شکست خورد و ناتوان شد؛ کفرح فهو فشل ضعف و کسل و تراخی و جبن. 

2. نهج البلاغه، نامه 57. 

تَعْتَعُوا  حِینَ  نَطَقْتُ  وَ  عُوا  تَقَبَّ حِینَ  عْتُ  تَطَلَّ وَ  فَشِلُوا  حِینَ  مْرِ 
َ
بِالْ فَقُمْتُ 

عْلَهُمْ فَوْتاً فَطِرْتُ 
َ
خْفَضَهُمْ صَوْتاً وَ أ

َ
هِ حِینَ وَقَفُوا وَ کُنْتُ أ وَ مَضَیْتُ بِنُورِ اللَّ

یلُهُ الْعَوَاصِفُ،  کُهُ الْقَوَاصِفُ وَ لَا تُزِ بِعِنَانِهَا وَ اسْتَبْدَدْتُ بِرِهَانِهَا کَالْجَبَلِ لَا تُحَرِّ
آخُذَ  ی  حَتَّ یزٌ  عَزِ عِنْدِى  لِیلُ  الذَّ مَغْمَزٌ.  فِیَّ  لِقَائِلٍ  لَا  وَ  مَهْمَزٌ  فِیَّ  حَدٍ 

َ
لِ یَکُنْ  لَمْ 

هِ قَضَاءَهُ وَ  ی آخُذَ الْحَقَّ مِنْهُ. رَضِینَا عَنِ اللَّ الْحَقَّ لَهُ وَ الْقَوِىُّ عِنْدِى ضَعِیفٌ حَتَّ
نَا 

َ
هِ لَ هِ )صلی الله علیه وآله( وَ اللَّ کْذِبُ عَلَی رَسُولِ اللَّ

َ
تَرَانِی أ

َ
مْرَهُ.أ

َ
هِ أ مْنَا لِلَّ سَلَّ

مْرِى، فَإِذَا طَاعَتِی 
َ
لَ مَنْ کَذَبَ عَلَیْهِ. فَنَظَرْتُ فِی أ وَّ

َ
کُونُ أ

َ
قَهُ فَلَ أ لُ مَنْ صَدَّ وَّ

َ
أ

قَدْ سَبَقَتْ بَیْعَتِی وَ إِذَا الْمِیثَاقُ فِی عُنُقِی لِغَیْرِى.
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2� آشکارا دفاع کردن از اسلام
عُوا«1 عْتُ حِینَ تَقَبَّ »وَ تَطَلَّ

و آن گاه که همگی خود را پنهان کرده بودند، من آشکارا به میدان آمدم. 

نکته
لع« را  	

ّ
 معنای ضد »تط

ً
»تقبّع« کنایه از کوتاهی فکر و عدم توجه به امور اســت و دقیقا

لع« کشش فکری و بکار افتادن ذهن در شناخت امور است، و 
ّ

دارد، بدین توضیح که »تط
»تقبّع« کوتاهی اندیشه و ناتوانی آن از شناخت امور.2

مقصود این اســت که آنا وقتی که مردم از ترس، قدرت ســخن گفتن و دفاع از حق را  	
نداشتند من سخن می گفتم و به وظیفه خود عمل می کردم. 

3� تبلیغ برای اسلام 
»وَ نَطَقْتُ حِینَ تَعْتَعُوا«3

و آن روز که دیگران لب فرو بسته بودند، من سخن گفتم. 

نکته
اشاره به ویژگی فصاحت روانی سخن و خصلت علم و دانش امامA دارد. می فرماید  	

حکام مشــکل و میدان سخنوری که بلیغان و سخنوران درمانده بودند، 
َ
در قضایای مهمّ، ا

ســخن گفتم. امام نطق و سخنوری خود را کنایه از درماندگی، رسوایی و سرافکندگی آنان 
آورده است.4

عَ« به معنای گردن کشیدن برای جست وجوی چیزی است و در اصل از 
َ
ل

َ
عْتُ: آشکارا به میدان آمدم؛ از مادۀ »ط 1. تَطَلَّ

مادۀ طلوع گرفته شده که به معنای ظهور و بروز است؛ هو الاشراف من عال و تطلعه أشرف علیه و علم به. 

بع« به معنای داخل کردن سر در چیزی مانند لباس و پیراهن آمده و در اصل 
ُ
عُوا: در لاک خود فرو رفتند؛ از مادۀ »ق تَقَبَّ

از قبوع گرفته شــده اســت و در اینجا به معنای سر در لاک خود فرو بردن و خویشــتن را از صحنه حوادث دور داشتن 

ف عن أصحابه. 
ّ
است؛ التّقبض یقال قبع القنفذ أدخل رأسه فی جلده، و قبع الرّجل فی قمیصه دخل و تخل

2. شرح نهج البلاغه ابن میثم، ج2، ص377. 

3. تَعْتَعُوا: دچار لکنت زبان شــدند؛ به جای ســخن گفتن، »تع تع« بر زبانشان جاری شد؛ از مادۀ »عَتَعَ« گرفته شده 
که به معنای لکنت زبان اســت؛ به حرکات شدید نیز اطلاق می شود چراکه افرادی که دارای لکنت زبان هستند با فشار 

و حرکات شــدید سعی می کنند منظور خود را ادا کنند؛ فی الکلام التّردّد و الاضطراب فیه من حصر أوعیّ و )الفوت( 

السّبقة یقال فاته فلان بذراع سبقه بها و منه یقال افتات فلان افتیاتا اذا سبق بفعل شی ء. 

4. شرح نهج البلاغه ابن میثم، ج2، ص376. 



100

کلام امیر

100

کلام امیر

مشابه
نْطِقُ إِلاَّ صَادِقاً وَ لَقَدْ عَهِدَ إِلَیَّ بِذَلِکَ  	

َ
ــذِى بَعَثَهُ بِالْحَقِّ نَبِیّاً وَ اصْطَفَاهُ عَلَی الْخَلْقِ مَا أ »وَ الَّ

ذُنَیَّ 
ُ
فْرَغَهُ فِی أ

َ
سِی إِلاَّ أ

ْ
بْقَی شَیْئاً یَمُرُّ عَلَی رَأ

َ
هِ وَ بِمَهْلِکِ مَنْ یَهْلِکُ وَ بِمَنْجَا مَنْ یَنْجُو وَ مَا أ کُلِّ

«1 به خدایی کــه پیامبر]را به حق برانگیخت و او را بر خلایق برتری داد،  فْضَــی بِهِ إِلَیَّ
َ
وَ أ

جز به راســتی سخن نمی گویم. رسول خدا مرا به همۀ این امور خبر داد، از هلاک هلاک 
شــونده، و نجات نجات یافته، و عاقبت امر حکومت، هیچ حادثه ای بر من نمی گذرد جز 

گاه ساخت.  اینکه پیامبر خبرش را در گوشم خواند، و مرا به آن آ

4� بی صدا ولی پیش گام
عْلَهُمْ فَوْتاً«2

َ
خْفَضَهُمْ صَوْتاً وَ أ

َ
هِ حِینَ وَقَفُوا وَ کُنْتُ أ »وَ مَضَیْتُ بِنُورِ اللَّ

و هنگامی که همگان از ترس، سکوت اختیار کرده بودند من با نور الهی، به راه افتادم، صدایم 

از همه آهسته تر بود ولی از همه پیشگام تر بودم. 

نکته 
خْفَضَهُمْ صَوْتاً« ممکن است اشاره به تواضع امامA با آن همه پیروزی  	

َ
عبارت »کُنْتُ أ

قیت بوده باشــد؛ اشاره به اینکه من هرگز اهل تظاهر و جار و جنجال نبوده، در همه 
ّ
و موف

حال ثابت قدم بوده ام؛ زیرا سروصدا و جاروجنجال از آنِ افراد ضعیف و ناتوان است.3

مشابه 
قْوى  لَهُمْ  	 هُ قُلُوبَهُمْ لِلتَّ ذینَ امْتَحَنَ اللَّ ولئِــکَ الَّ

ُ
هِ أ صْواتَهُمْ عِنْدَ رَسُــولِ اللَّ

َ
ونَ أ ذینَ یَغُضُّ ﴿إِنَّ الَّ

جْرٌ عَظیمٌ﴾4 کسانی که پیش پیامبرِ خدا صدایشان را فرو می کشند همان کسان اند که 
َ
مَغْفِرَةٌ وَ أ

خدا دل هایشان را برای پرهیزگاری امتحان کرده است؛ آنان را آمرزش و پاداشی بزرگ است. 

1. نهج البلاغه، خطبه 175. 

2. فَوْتا: سبقت گرفتن؛ در اصل به معنای از دست رفتن چیزی است؛ این واژه به تفاوت میان دو چیز و دوری آن ها از 

هم به گونه ای که یکی آن دیگری را درک نکند، گفته می شود و از همین رو این واژه در مورد کسی که بر دیگری سبقت 

بگیرد و او را پشــت سر بگذارد، به کار می رود و در اینجا منظور همین معنا است؛ السبقه؛ یقال: فانه فلان بذارع سبقه 

بها؛ و منه یقال: افلات فلان افتیانا اذا سبق بفعل شیء. 

3. پیام امام امیرالمؤمنین، ج2، ص388. 

4. حجرات، 3. 
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رْضِ مَثَلُ نُورِهِ کَمِشْــکاة﴾1 خدا نور آسمان ها و زمین است.  	
َ
ــماواتِ وَ الْ هُ نُورُ السَّ ﴿اللَّ

لِ نور او چون چراغدانی است. 
َ
مَث

5� برندۀ جایزه 
»فَطِرْتُ بِعِنَانِهَا وَ اسْتَبْدَدْتُ بِرِهَانِهَا«2

پس زمام فضائل را گرفته، به پرواز در آمدم و به تنهایی جایزه این مسابقه را بردم. 

نکته
یعنی رهان آن مســابقه را من به تنهایی به دســت آوردم می خواهند بفرمایند در فضایل  	

و مناقب و در دفاع از اسلام و از حقُّ فقط من پیشتاز بودم و کسی به گِرد من نمی رسید. 

1. نور، 35. 

 متکلم وحده از طارَ، یَطیرُ یعنی پرواز کردم. کنایه از سبقت می باشد. 
ُ

2. فَطِرْتُ بِعِنَانِهَا: زمام آن را ربودم؛ طرت
 به و انفرد. 

ّ
ی ء استقل

ّ
 بالش

ّ
اسْتَبْدَدْتُ: منفرد و مستقل شدم؛ به خود اختصاص دادم؛ برأیه و استبد

رِهَانِهَا: گوی ســبقت و جایزه آن؛ از مادۀ »رَهن« به معنای گذاشــتن چیزی نزد دیگری اســت و به همین جهت وثیقه 
بدهــکاری را رهــن می گویند و از همیــن رو به جوائز مســابقات و بُردوباخت ها نیز رهان گفته می شــود؛ در اینجا، 

»اســتبددت برهانها«، منظور این اســت که جایزۀ این مســابقه الهی را من به تنهایی بردم؛ إما جمع الرّهن کالرّهون و 

الرّهن و هو ما یوضع عندک لینوب مناب ما یؤخذ منک، او مصدر کالمراهنة یقال راهنت فلانا علی کذا رهانا و تراهن 

 واحد رهنا لیفوز السّابق بالجمیع اذا غلب، و الثانی هو الأظهر و علیه فالمراد به ما یرهن و یستبق علیه. 
ّ

القوم اخرج کل

استعاره
مُستَعار: لفظ عِنان و رهان 

ه: فضائل 
َ
مُستَعار ل

مُستَعار مِنه: اسب مسابقه

جامع: امام A فضایل را به اســب مسابقه تشــبیه کرده است. جهت مشابهت 

این بوده که صحابه کســب فضیلت میکردند، تا بدان وســیله خشنودی خداوند و 

سعادت جهان ابدی را به دست آورند و در این جهت بر یکدیگر سبقت میگرفتند، 

مانند اسب های مسابقه. یعنی همان طور که در مسابقه، اسب وسیله سبقت جستن 

از دیگران است، فضائل هم وسیله سبقت جستن از اصحاب دیگر پیامبر بوده است. 

نوع استعاره: اصلیه مکنیه
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6� مانند کوه استوار
یلُهُ الْعَوَاصِفُ«1  کُهُ الْقَوَاصِفُ وَ لَا تُزِ »کَالْجَبَلِ لَا تُحَرِّ

من مانند کوهی که تندبادها، قدرت شکستن آن را ندارند و طوفان ها نمی توانند آن را از جای 
برکنند، پابرجا ایستادم. 

7� بی عیبی امام
حَدٍ فِیَ  مَهْمَزٌ وَ لَا لِقَائِلٍ فِیَّ مَغْمَز«2 

َ
»لَمْ یَکُنْ لِ

کسی درباره من نقطه ضعفی در دست ندارد و هیچ عیب جویی از من عیبی سراغ ندارد. 

نکته 
ســیره زندگی امامA و مواضعش در برابر مشــکلات نشان می دهد که حتی دشمنان  	

ایشان نیز به فضایل و کراماتش گواهی داده اند.3

ردکننده، طوفان ها؛ جمع »قاصف و عاصف« هر دو به معنای »تندباد« 
ُ

1. الْقَوَاصِفُ و الْعَوَاصِفُ: بادهای شکننده و خ
اســت ولی در مفهوم کلمۀ نخســت شکنندگی افتاده اســت و در مفهوم دومی تکان دادن و بردن اشیاء را همراه خود؛ 

بنابراین به تندبادهایی که شاخه های درختان را بشکند قاصف گویند و به بادهای سریع تری که درخت را از جای بکند 

و با خود ببرد عاصف گویند؛ جمع القاصف یقال قصفت الرّیح العود قصفا فانقصف مثل کسرته فانکسر و زنا و معنا و 

ت فهی عاصف و عاصفة، و الاولی یجمع علی العواصف 
ّ

)العواصف( جمع العاصف یقال عصفت الرّیح عصفا اشتد

انیة علی العاصفات صرّح به الفیومی فی المصباح . 
ّ
و الث

2. مَهْمَزٌ: نقطه ضعف برای ضربه و نیش زدن؛ »همز« عیب گرفتن در پشــت سر؛ همّاز: عیبجو، بدگو و غیبت کننده؛ 

المطعن اسم مکان من الهمز و الغمز یقال همزه همزا اعتابه فی غیبته. 

امَزَةً هُ: از یکدیگر 
َ

امَزَ، مُغ
َ

: بر او طعنه زد، غ
ً
تِمَازا

ْ
تَمَــزَ، اغ

ْ
مز به معنای عیب جویی کردن؛ اغ

َ
مَغْمَــز: عیب جو؛ از مادۀ غ

بدگویی کردند؛ غمزه غمزا اشار إلیه بعین أو حاجب، و لیس فیه مغمزة و لا غمیزة أی عیب. 

3. در سایه سار نهج البلاغه، ج1، ص478. 

تشبیه
Aه: وجود امام بَّ

َ
مش

ه به: کوه  بَّ
َ

مش

ــبَه: امامA مقاومت و ایستادگی خود در مقابل حجم زیاد مشکلات 
َ

وجه ش

را به کوه تشــبیه می کند. گرفتاری ها و مصائب بعــد از پیامبر] به خصوص در 

زمان خلافت بر دوش امامA بسیار سنگین بود که مانند کوهی در برابر آن ها 

ایستادگی کرد و بر ایمان و اخلاصش افزوده گشت. 
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مشابه
مْرِ وَ صَبْراً  	

َ
ةٍ إِلاَّ إِیمَاناً وَ مُضِیّاً عَلَی الْحَقِّ وَ تَسْــلِیماً لِلْ »فَمَا نَزْدَادُ عَلَی کُلِّ مُصِیبَةٍ وَ شِــدَّ

عَلَــی مَضَضِ الْجِرَاحِ«1 و هر مصیبت و بلایی چیزی جــز افزایش ایمان، و حرکت در راه 
حق، و تسلیم به امر رب، و صبر بر سوزش جراحت ها برای ما نداشت.

8� ضعیف بودن زورمندان ستمگر نزد امام
ی آخُذَ الْحَقَّ مِنْهُ«  ی آخُذَ الْحَقَّ لَهُ وَ الْقَوِىُّ عِنْدِى ضَعِیفٌ حَتَّ یزٌ حَتَّ لِیلُ عِنْدِى عَزِ »الذَّ

ناتوانِ ســتمدیده در نظر من عزیز اســت تا حقش را بگیرم و زورمندِ ستمگر نزد من حقیر و 

ضعیف است تا حق دیگران را از او بستانم. 

نکته
ی  	 عزیز به کسی گفته می شود که غلبه دارد و غالب است. شاید مقصود از عبارت » حَتَّ

آخُذَ الْحَقَّ لَهُ « این است که من حامی و طرفدار شما مظلومان و ستمدیدگان هستم. 
مشابه

هُ  	 عِیفِ فِیهَا حَقُّ ةٌ لَا یُؤْخَذُ لِلضَّ مَّ
ُ
سَ  أ هِ]یَقُولُ فِی غَیْرِ مَوْطِن  لَنْ  تُقَدَّ ی سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّ »فَإِنِّ

مِنَ الْقَوِىِّ غَیْرَ مُتَعْتَع«2 من بارها از رسول خدا]شنیدم می فرمود امتی که حق ضعیفان را 
از زورمندان با صراحت نگیرد، هرگز پاک نمی شود. 

صْحابِهِمْ فَل یَسْــتَعْجِلُون ﴾3 این ستمکاران را از عذاب  	
َ
ذینَ ظَلَمُوا ذَنُوباً مِثْلَ ذَنُوبِ أ ﴿لِلَّ

بهره ای است همانند بهره ای که یارانشان داشتند. پس به شتاب چیزی از من نخواهند. 

ذینَ ظَلَمُوا﴾4 و به کسانی که ستم کرده اند متمایل مشوید.  	 ﴿وَ لا تَرْکَنُوا إِلَی الَّ

لْقَیْتُ  	
َ
ةِ ظَالِمٍ وَ لَا سَــغَبِ مَظْلُوم لَ وا عَلَی کِظَّ لاَّ یُقَارُّ

َ
هُ  عَلَی  الْعُلَمَاءِ أ خَذَ اللَّ

َ
»لو لا … وَ مَا أ

حَبْلَهَــا عَلَی غَارِبِهَا«5 و اگر خداوند از علما عهد و پیمان نگرفته بود که برابر شــکم بارگی 
ستمگران، و گرسنگی مظلومان، سکوت نکنند، مهار شتر خلافت را بر کوهان آن انداخته، 

]رهایش می ساختم[. 

1. نهج البلاغه، نامه 122. 

2. نهج البلاغه، نامه 53. 

3. ذاریات، 59. 

4. هود، 113. 

5. نهج البلاغه، خطبه 3. 
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ذینَ  	 ساءِ وَ الْوِلْدانِ الَّ جالِ وَ النِّ هِ وَ الْمُسْتَضْعَفینَ مِنَ الرِّ ﴿وَ ما لَکُمْ لا تُقاتِلُونَ فی  سَبیلِ اللَّ
ا وَ اجْعَلْ لَنا مِنْ  هْلُهــا وَ اجْعَلْ لَنا مِنْ لَدُنْکَ وَلِیًّ

َ
الِمِ أ یَةِ الظَّ خْرِجْنا مِنْ هذِهِ الْقَرْ

َ
نا أ بَّ یَقُولُــونَ رَ

لَدُنْکَ نَصیرا﴾1 و چرا شــما در راه خدا مردان و زنان و کودکان مســتضعف نمی جنگید؟ 
همانان که می گویند: »پروردگارا، ما را از این شــهری که مردمش ستم پیشه اند بیرون ببر، 

و از جانب خود برای ما سرپرستی قرار ده، و از نزد خویش یاوری برای ما تعیین فرما.«

9� رضایت در برابر فرمان خدا
مْرَهُ« 

َ
هِ أ مْنَا لِلَّ هِ قَضَاءَهُ وَ سَلَّ »رَضِینَا عَنِ اللَّ

ما در برابر فرمان خدا راضی هستیم و در مقابل امر او تسلیم می باشیم. 

نکته
معیار در عملکــرد حکومتی امیرالمؤمنین و برخورد خوب یا بد با افراد، حق اســت.  	

بر همین اســاس، دفــاع از افراد ذلیل و مقابله با زورمــداران جامعه، برای هر حکومت و 
حاکمی گران تمام می شــود و اگر اطاعت از خدا و تسلیم دربرابر او نباشد توان ادامه این 

راه را نخواهد داشت. 

10� من نخستین مسلمانم
لَ مَنْ کَذَبَ  وَّ

َ
أ کُونُ 

َ
أ فَلَ  قَهُ  لُ مَنْ صَدَّ وَّ

َ
أ نَا 

َ
لَ هِ  اللَّ وَ  هِ]  اللَّ کْذِبُ عَلَی رَسُولِ 

َ
أ تَرَانِی 

َ
»أ

عَلَیْهِ«
آیا می پندارید من بر رسول خدا دروغ می بندم. به خدا سوگند! من نخستین کسی هستم که او 

را تصدیق کرد، پس نخستین کسی نخواهم بود که او را تکذیب می کند. 

نکته
در این جمله امامA می خواهد همه گفتارها و کردارهایش را که به پیامبر] نســبت  	

می دهد تثبیت کند.2

مشابه
ارِ«3 هرکس از روی عمد بر من دروغ بندد  	  مَقْعَدَهُ  مِنَ  النَّ

ْ
أ داً فَلْیَتَبَوَّ »فَمَنْ کَذَبَ عَلَیَّ مُتَعَمِّ

در قیامت جایگاهش را در آتش دوزخ مهیّا می کند. 

1. نساء، 75. 

2. ترجمه و تفسیر نهج البلاغه، ج9، ص176. 

3. نهج البلاغه، نامه 210. 
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خْبَرَکَ  وَ وَصَفَهُمْ بِمَــا وَصَفَهُمْ بِهِ لَکَ ثُمَّ بَقُوا بَعْدَهُ  	
َ
هُ عَنِ  الْمُنَافِقِینَ  بِمَا أ خْبَــرَکَ اللَّ

َ
»وَ قَدْ أ

ورِ وَ الْبُهْتَان«1 و خداوند، تو را در قرآن از  ارِ بِالزُّ عَاةِ إِلَی النَّ لَلَــةِ وَ الدُّ ةِ الضَّ ئِمَّ
َ
بُوا إِلَی أ فَتَقَرَّ

منافقین خبر داده، آنان را چنانکه باید معرفی کرده اســت. اینان پس از پیامبر ماندند، و با 
دروغ و بهتان به پیشوایان گمراهی و دعوت کنندگان به آتش، تقرب جستند. 

لاَّ یَکُونَ فِی حَدِیثِکَ  	
َ
کَ عَلَی الْکَذِبِ حَیْثُ یَنْفَعُکَ وَ أ دْقَ  حَیْثُ یَضُرُّ نْ  تُؤْثِرَ الصِّ

َ
یمَانُ  أ »الِْ

هَ فِی حَدِیثِ غَیْرِکَ.«2 ایمان آن اســت که راستی  قِیَ اللَّ نْ تَتَّ
َ
فَضْــلٌ عَنْ ]عِلْمِکَ [ عَمَلِکَ وَ أ

را بر دروغ ترجیح دهی، هر چند راستی به زبان تو و دروغ به سودت باشد و بیش از عمل 
سخن نگویی و در یادکرد از دیگران تقوای خدا پیشه کنی. 

11� اطاعت از فرمان
مْرِى فَإِذَا طَاعَتِی قَدْ سَبَقَتْ بَیْعَتِی وَ إِذَا الْمِیثَاقُ فِی عُنُقِی لِغَیْرِى« 

َ
»فَنَظَرْتُ فِی أ

در کار خود اندیشه کردم، دیدم لزوم اطاعت از )فرمان پیامبر( بر بیعتم با خلفای پیشین گرفته 
است و در این حال )برای حفظ موجودیت اسلام( پیمان بیعت دیگران بر گردن من است. 

نکته ها
منظور از بیعت، بیعت امام با خلفای پیشــین، و منظور از طاعت، طاعت از پیامبر]  	

مبنی بر صبر و عدم مقاومت در جریان غصب خلافت است.3

در کلمه » بَیْعَتِی« دو احتمال اســت : الف(اینکه مقصود بیعت کردن مردم با علی?  	
باشــد یعنی من خود را در معرض قرار نداد تا مردم با مــن بیعت کنند ب( اینکه وظیفه ام 

اطاعت دستور خدا در بیعت کردن با آن ها بود و لذا با آن ها بیعت کردم. 

پیمانی که پیامبر] با علیA داشــت: مرحوم سیدابن طاووس، در کشف المحجه،  	
هِ] عَهِدَ إِلَیَّ عَهْداً فَقَالَ  ضمن روایتی از علیA چنین نقل می کند: »وَ قَدْ کَانَ رَسُولُ اللَّ
مْرِهِمْ  

َ
ضَا فَقُمْ  بِأ جْمَعُوا عَلَیْکَ  بِالرِّ

َ
وْکَ فِی عَافِیَةٍ وَ أ تِی( فَإِنْ وَلَّ مَّ

ُ
بِی طَالِبٍ لَکَ )وِلَاءُ أ

َ
یَا ابْنَ أ

هَ سَیَجْعَلُ لَکَ مَخْرَجا«4 رسول اکرم]با من  وَ إِنِ اخْتَلَفُوا عَلَیْکَ فَدَعْهُمْ وَ مَا هُمْ فِیهِ فَإِنَّ اللَّ
عهد کرد و فرمود ای پســر ابوطالب ولایت امر من با تست. پس اگر با عافیت و سلامت 

1. نهج البلاغه، نامه 210. 

2. همان، حکمت 450. 

3. در سایه سار نهج البلاغه، ج1، ص481. 

4. مستدرک الوسایل و مستنبط المسایل، ج11، ص78. 
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ولایت را به تو واگذاشتند و به اتفاق بر آن رضایت دادند به آن کار قیام کن اما اگر اختلاف 
کردند، آن را و آنچه را به آن ســرگرمند واگذار و رها کــن. به زودی خداوند برای تو راهی 

روشن ایجاد می کند و گشایش می رساند.



خطبـۀ 38

 

پیشگفتار خطبه
این خطبه در مورد علت نام گذاری شبهه به این نام، راه نجات از شبهات و بیان چگونگی 

حال مردم در برابر مرگ اســت. نه آن هایی که از مرگ می ترســند از آن نجات می یابند، و نه 

آن هایی که خواهان بقا و ابدیت اند به آن می رسند. 

سخنان شبهه ناک را می توان به دو نوع عمده تقسیم کرد:
 
ً
 1. شــبهه های طبیعــی: گاهی حق و باطل، با وضوح و صراحت مشــخص نیســت؛ مثلا

 مشخص، یکی از عوامل فراوانی شبهه است. 
ً
نارسایی الفاظ در بیان مقاصد واقعی و کاملا

2. القاء شبهه و مشتبه ساختن عمدی حقایق.1

1. ترجمه و تفسیر نهج البلاغه )علامه جعفری(، ج9، صص200 و 201. 

شناسنامه خطبه

تاریخ،زمانومکانوقوع: پس از حکمیت؛ سال 37 هجری

مخاطب: سپاهیان
موضوع: اعتقادی

ویژگی: شبهه شناسی1 

1. شناسنامه خطبه، ص64. 
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1� وجه تسمیه شبهه
 » هَا تُشْبِهُ الْحَقَّ نَّ

َ
بْهَةُ شُبْهَةً لِ یَتِ الشُّ مَا سُمِّ »وَ إِنَّ

شبهه تنها از این جهت شبهه نامیده شده که شباهاتی به حق دارد. 

نکته ها
گاهی باطل و حق از جهت شــباهت در هم آمیخته می شوند. خلط بین کارهای انسان  	

و علم خداوند، منشــأ این شبهه اســت و با توجه به این جملۀ امام، واژۀ شبهه تنها بر امور 
باطل اطلاق می شود.1

از جمله مصادیق شبهه: 	

الف( جنگ های ســه گانه معروفی در بصره و صفیــن و نهروان رخ داد و گروه زیادی را 

به کام مرگ فروکشــید که در میان آن ها افراد ساده دل بســیاری بودند. این ها نمونه های 

روشنی از سوءاستفاده شیادان از شبهه، برای پیشرفت مقاصدشان محسوب می شود. 

ب( داستان اشک ریختن بر کشته شدن عثمان و استفاده از پیراهن خونین او برای بسیج 

مردم، حتی از سوی کسانی که دست خودشان به خون عثمان آلوده بود. 

ج( برافراشتن قرآن ها بر سرِ نیزه و شعار تسلیم در برابر فرمان آن، شبهات دیگری بود که 

جنگ صفین را به نتیجه دردناکی کشاند. 

د( قاتلِ عمّار را به دلیلِ آنکه عمار در لشــکر امام بود، حضرت علیA معرفی کردند 

ارُ تَقْتُلُکَ  و قاتلان شــامی را تبرئه نمودنــد! بدین ترتیب، حدیث معروف نبوی »یَــا عَمَّ

الْفِئَةُ الْبَاغِیَةُ« )ای عمار! تو را گروه ســتمگر خواهد کشــت( را که دلیل روشنی بر 
ستمگری و فساد دستگاه معاویه بود، به نفع خودشان تفسیر نمودند.2

1. در سایه سار نهج البلاغه، ج1، ص484. 

2. دعائم الاسلام، ج1، ص392. 

هِ فَضِیَاؤُهُمْ  وْلِیَاءُ اللَّ
َ
ا أ مَّ

َ
، فَأ هَا تُشْبِهُ الْحَقَّ نَّ

َ
بْهَةُ شُبْهَةً لِ یَتِ الشُّ مَا سُمِّ وَ إِنَّ

لَلُ وَ  هِ فَدُعَاؤُهُمْ فِیهَا الضَّ عْدَاءُ اللَّ
َ
ا أ مَّ

َ
فِیهَا الْیَقِینُ وَ دَلِیلُهُمْ سَمْتُ الْهُدَى وَ أ

ه. حَبَّ
َ
دَلِیلُهُمُ الْعَمَی. فَمَا یَنْجُو مِنَ الْمَوْتِ مَنْ خَافَهُ وَ لَا یُعْطَی الْبَقَاءَ مَنْ أ
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هـ( در نهروان، یک عده به ظاهر قاریان قرآن و نمازِشــب خوان ها، با شعار فریبندۀ »لا 

حکم الا لله« )حکمیت تنها از آن خداســت(، چنان بازار شــبهه را داغ کردند که گروه 
عظیمی از بی خبران غافل را به کام مرگ فروبردند.1

مشابه
ویلِهِ وَ ما  	

ْ
بِعُونَ ما تَشــابَهَ مِنْهُ ابْتِغاءَ الْفِتْنَــةِ وَ ابْتِغاءَ تَأ یْغٌ فَیَتَّ ذینَ فی قُلُوبِهِمْ زَ ا الَّ مَّ

َ
﴿فَأ

اسِخُونَ فِی الْعِلْمِ﴾2 اما کسانی که در دل هایشان انحراف است برای  هُ وَ الرَّ ویلَهُ إِلاَّ اللَّ
ْ
یَعْلَمُ تَأ

فتنه جویی و طلب تأویل آن ]به دلخواه خود[ از متشابه آن پیروی می کنند، با آنکه تأویلش 
را جز خدا و ریشه داران در دانش کسی نمی داند. 

2� اولیاءالله و شبهات
هِ ضِیَاؤُهُمْ فِیهَا الْیَقِینُ وَ دَلِیلُهُمْ سَمْتُ الْهُدَى«3  وْلِیَاءُ اللَّ

َ
ا أ مَّ

َ
»فَأ

اما دوســتان خدا در برابر شــبهات، نور و چراغ راهشان یقین اســت و دلیل و راهنمایی آنان 

سمت و مسیر هدایت است. 

نکته ها
ضمیــر »فیها« به شــبهه باز می گــردد و منظور از یقین، علم مصون از خطا اســت و  	

امامA در موارد بسیار از یقین به جای علم استفاده می کند.4

نور یقین، بزرگ ترین عامل روشــنایی انسان در تاریکی شبهات است و منظور از یقین  	
در اینجا انکشــاف صددرصد نیست، بلکه آن حالت نورانی روح است که از به کار بستن 

عقل سلیم و عمل به نداهای سازندۀ وجدان، درمی یابد.5

1. پیام امام امیرالمؤمنین، ج2، ص411. 

2. آل عمران، 7. 

ســمِیَت )تسمیة(: به معنای دعا کردن برای کسی 
َ
3. سَــمْتُ: شاهراه؛ به چهره و قیافه نیکان نیز سمت گفته می شود. ت

اســت که عطسه می کند، به مناسبت آن که از خدا تقاضای سلامت او می شود و نیز از نشانه های سلامت انسان است 

ه« بگوید؛ به این کار »تســمیت« گویند(؛ بالفتح 
ّ
)مســتحب است انســان به کسی که عطســه می کند »یرحمک الل

فالسکون الطریق و هیئة أهل الخیر، و السّیر علی الطریق بالظنّ و حسن النّحو و قصد الشی ء و السّکینة و الوقار. 

4. در سایه سار نهج البلاغه، ج1، ص485. 

5. ترجمه و تفسیر نهج البلاغه )علامه جعفری(، ج9، ص202. 
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منظور از »ســمت الهدى« راه هدایتگر وحی است.1 مقصود این است که دوستان خدا  	
دنبال راه هدایت هستند و شبهه در آن ها اثر ندارد. 

3� دشمنان خدا و شبهات
لَلُ وَ دَلِیلُهُمُ الْعَمَی« هِ فَدُعَاؤُهُمْ الضَّ عْدَاءُ اللَّ

َ
ا أ مَّ

َ
»وَ أ

اما دشمنان خدا، دعوت کنندۀ آنان در شبهات، همان ضلالت و راهنمای آنان کوردلی است. 

نکته
در مورد »وَ دَلِیلُهُمُ الْعَمَی« دو احتمال وجود دارد: یکی اینکه کوری دشــمنان خدا مایه  	

گرایش خودشــان به شبهات می شــود چون کورند و حق را نمی بینند ب( اینکه این دشمنان 
خدا از کوری دیگران ســوء استفاده می کنند و آن ها را به وســیلۀ کوری ای که دارند فریب 

می دهند و د راه باطل می اندازند. 

مشابه
یٍّ یَغْشــاهُ مَوْجٌ مِنْ فَوْقِهِ مَوْجٌ مِنْ فَوْقِهِ سَحابٌ ظُلُماتٌ بَعْضُها  	 وْ کَظُلُماتٍ فی بَحْرٍ لُجِّ

َ
﴿أ

هُ لَهُ نُوراً فَما لَهُ مِنْ نُورٍ﴾2 یا همچون  خْرَجَ یَدَهُ لَمْ یَکَدْ یَراها وَ مَنْ لَمْ یَجْعَلِ اللَّ
َ
فَوْقَ بَعْضٍ إِذا أ

ظلماتــی در یک دریای عمیق و پهناور که موج آن را پوشــانده، و بر فراز آن موج دیگری، 
و بر فراز آن ابری تاریک اســت. ظلمت هایی است یکی بر فراز دیگری، آن گونه که هر گاه 
دست خود را خارج کند ممکن نیست آن را ببیند! و کسی که خدا نوری برای او قرار نداده، 

نوری برای او نیست!

﴿وَ ما دُعاءُ الْکافِرینَ إِلاَّ فی ضَللٍ﴾3 و دعای کافران جز به گمراهی نیست.  	

دُور﴾4 در حقیقت، چشــم ها کور نیســت، لیکن  	 تی فِی الصُّ ﴿وَ لکِنْ تَعْمَی الْقُلُوبُ الَّ
دل هایی که در سینه هاست کور است. 

ذینَ لا یُؤْمِنُونَ فی آذانِهِمْ وَقْرٌ وَ هُوَ عَلَیْهِمْ عَمًی﴾5 کسانی که ایمان نمی آورند در  	 ﴿وَ الَّ
گوش هایشان سنگینی است و قرآن بر ایشان نامفهوم است. 

1. در سایه سار نهج البلاغه، ج1، ص485. 

2. نور، 40. 

3. رعد، 14. 

4. حج، 46. 

5. فصلت، 44. 
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عْمی﴾1 پس، آیا کســی که می داند  	
َ
کَ الْحَقُّ کَمَنْ هُوَ أ نْزِلَ إِلَیْکَ مِنْ رَبِّ

ُ
ما أ نَّ

َ
 فَمَنْ یَعْلَمُ أ

َ
﴿أ

آنچه از جانب پروردگارت به تو نازل شده، حقیقت دارد، مانند کسی است که کوردل است؟

4� بیهودگیِ ترس از مرگ
»فَمَا یَنْجُو مِنَ الْمَوْتِ مَنْ خَافَهُ« 

چنان نیست که هرکس از مرگ بترسد از آن رهایی یابد. 

نکته
اولیای الهی از مرگ می ترسند و نسبت به عواقب پس از آن احتیاط می کنند. اما دشمنان  	

خدا جاودانگی را دوست دارند و از چیزی غافل اند که از آنان غافل نیست.2

مشابه
ــهُ مُلقیکُمْ﴾3 بگو: آن مرگی که از آن می گریزید،  	 ونَ مِنْهُ فَإِنَّ ذى تَفِرُّ ﴿قُــلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّ

 به سر وقت شما می آید. 
ً
قطعا

﴿کُلُّ نَفْسٍ ذائِقَةُ الْمَوْتِ﴾4هر انسانی، چشندۀ مرگ است.  	
5� نرسیدن به بقا

هُ«  حَبَّ
َ
»وَ لَا یُعْطَی الْبَقَاءَ مَنْ أ

و آن کس که بقا را دوست دارد، بقا به او نمی دهند. 

نکته
هُ« به الموت برگردد و روی این احتمال معنا این می شود که آن  	 حَبَّ

َ
احتمال ضمیر در »أ

کسی هم که مرگ را دوست دارد خواهد مرد. 

مشابه
﴿فَهَلْ تَرى لَهُمْ مِنْ باقِیَةٍ﴾5 آیا از آنان کسی را بر جای می بینی؟ 	
کْرام﴾6 و ذاتِ باشــکوه و ارجمند پروردگارت باقی  	 کَ ذُو الْجَللِ وَ الِْ ﴿وَ یَبْقی وَجْهُ رَبِّ

خواهد ماند.

1. رعد، 19. 

2. در سایه سار نهج البلاغه، ج1، ص486. 

3. جمعه، 8. 

4. عنکبوت، 57. 

5. حاقه، 8. 

6. الرحمن، 27. 
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پیشگفتار خطبه
این خطبه در زمانی ایراد شــد که یکی از غارتگران شــام، به نام نعمان بن بشیر، از سوی 

معاویه مأموریت یافت که به بعضی از مناطق عراق حملات ایذایی داشــته باشد تا روحیه 

مردم را تضعیف کند. امامA مردم را به مقابله با او دعوت کرد، ولی متأسفانه بر اثر ضعف 

و زبونی و ناتوانی مردم عراق، پاســخ مثبتی به امامA ندادند و امام ناچار شد این خطبه را 

به دو منظور ایراد فرماید:
1. جلوگیری از مشکلات این جنگ؛ 

2. بیدار کردن وجدان های خواب. 

شناسنامه خطبه

تاریخ،زمانومکانوقوع: در کوفه سال 39 هجری 
مخاطب: کوفیان

موضوع: سیاسی، اجتماعی، اخلاقی
ویژگی:تحریک کننده1 

1. شناسنامه نهج البلاغه، ص85. 
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1� گرفتاری امام
مَرْتُ وَ لَا یُجِیبُ إِذَا دَعَوْتُ«1 

َ
»مُنِیتُ بِمَنْ لَا یُطِیعُ إِذَا أ

من گرفتار مردمی شــده ام که هر گاه فرمان می دهم، اطاعــت نمی کنند و هر زمان که آنان را 
فرامی خوانم اجابت نمی کنند!

نکته ها
کنده از احساس ناراحتی و رنج است، چراکه بیش از توجه به خود  	 این سخن امامA آ

و خانواده اش، به امور انسانیت اهتمام داشت.2

این خطبه حضرت در مقام گلایه از مردم و درد و دل حضرت اســت مردم چون مقام و  	
موقعیت شامخ حضرت را نشناخته بودند با بی توجهی با آن حضرت بر خورد می کردند. 

مشابه
نَّ ضَلْعَهَا مَعَهَا«3 می خواهم  	

َ
ــوْکَةِ وَ هُوَ یَعْلَمُ أ نْتُمْ دَائِی کَنَاقِشِ الشَّ

َ
دَاوِىَ بِکُمْ وَ أ

ُ
نْ أ

َ
یدُ أ رِ

ُ
»أ

بیماری ها را به وسیلۀ شما مداوا کنم ولی خود درد من هستید، وضع من مانند کسی است 
که می خواهد خاری را که در عضوی فرو رفته با خاری دیگر در آورد و حال اینکه می داند 

آن خار در جای خار اول بشکند. 

2� سرزنش مردم
کُمْ« بَا لَکُمْ مَا تَنْتَظِرُونَ بِنَصْرِکُمْ رَبَّ

َ
»لَا أ

ای بی اصل ها! برای یاری آیین پروردگارتان منتظر چه هستید؟

1. مُنِیتُ: مبتلا شده ام؛ علی البناء للمفعول ای ابتلیت
2. در سایه سار نهج البلاغه، ج1، ص490. 

3. نهج البلاغه، خطبه 121. 

مَا  لَکُمْ،  بَا 
َ
أ لَا  دَعَوْتُ.  إِذَا  یُجِیبُ  لَا  وَ  مَرْتُ 

َ
أ إِذَا  یُطِیعُ  لَا  بِمَنْ  مُنِیتُ 

فِیکُمْ  قُومُ 
َ
أ تُحْمِشُکُمْ.  ةَ  حَمِیَّ لَا  وَ  یَجْمَعُکُمْ  دِینٌ  مَا 

َ
أ کُمْ  بَّ رَ بِنَصْرِکُمْ  تَنْتَظِرُونَ 

ی  مْراً حَتَّ
َ
ثاً فَلَ تَسْمَعُونَ لِی قَوْلًا وَ لَا تُطِیعُونَ لِی أ نَادِیکُمْ مُتَغَوِّ

ُ
مُسْتَصْرِخاً وَ أ

یُبْلَغُ  وَ لَا  ثَارٌ  بِکُمْ  یُدْرَکُ  فَمَا  الْمَسَاءَةِ  مُورُ عَنْ عَوَاقِبِ 
ُ
الْ فَ  ]تَکْشِفَ[ تَکَشَّ

سَرِّ وَ تَثَاقَلْتُمْ 
َ
بِکُمْ مَرَامٌ. دَعَوْتُکُمْ إِلَی نَصْرِ إِخْوَانِکُمْ فَجَرْجَرْتُمْ جَرْجَرَةَ الْجَمَلِ الْ

ما یُساقُونَ  نَّ
َ
دْبَرِ ثُمَّ خَرَجَ إِلَیَّ مِنْکُمْ جُنَیْدٌ مُتَذَائِبٌ ضَعِیفٌ، کَأ

َ
ضْوِ الْ تَثَاقُلَ النِّ

إِلَی الْمَوْتِ وَ هُمْ یَنْظُرُونَ.
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نکته ها
بَا لَکُمْ« یعنی ای بی اصل ها، کنایه از این اســت که شما گویی پدری بالای  	

َ
عبارت »لَا أ

ســرتان نبوده و از تربیت خانوادگی محروم بوده اید که این چنین ضعیف و ناتوان هستید و 
یا ممکن است نفرین باشد و کنایه از ذلیل و خوار شدن است زیرا کسی که پدر خود را از 

دست می دهد گردوغبار ذلت و خاری بر او می نشیند.1

دلیل گفتن این ســخن شاید این باشد که در روح آن انســان های خفته اثری بگذارد و  	
بیدار شــوند تا این خطرات را ببینند و احساس مســئولیت کنند، زیرا همه شرایط مبارزه با 

گاهی از نقشه دشمن را داشتند.2 دشمن، مانند امکانات و آ
مشابه

قْدامَکُمْ﴾3 ای کســانی که ایمان  	
َ
تْ أ هَ یَنْصُرْکُمْ وَ یُثَبِّ ذینَ آمَنُــوا إِنْ تَنْصُرُوا اللَّ هَا الَّ یُّ

َ
﴿یــا أ

آورده اید، اگر خدا را یاری کنید یاریتان می کند و گام هایتان را استوار می دارد. 

ور﴾4 کســانی که به او ایمان آوردند و  	 بَعُوا النُّ رُوهُ وَ نَصَرُوهُ وَ اتَّ ذیــنَ آمَنُوا بِهِ وَ عَــزَّ ﴿فَالَّ
بزرگش داشتند و یاریش کردند و نوری را که با او نازل شده است پیروی کردند. 

3� نه دین دارید، نه آزادگی
ةَ تُحْمِشُکُمْ«5 مَا دِینٌ یَجْمَعُکُمْ وَ لَا حَمِیَّ

َ
»أ

آیا دینی ندارید که شما را دور خود جمع کند و یا غیرتی که شما را به خشم آورد؟

نکته ها
دین و حمیّت، از نظر عموم مردم ســخنی تهی و بیهوده است و تنها مصلحتِ شخصی  	

معتبر است و فقط خدامداران هستند که خشم و خشنودی شان برای خداست.6

در اینجــا حضرت در برابر حمله ناجوانمردانه معاویه به شــهرهای تحت ســلطه آن  	
حضرت از مردم می خواهد که بی تفاوت نباشند ولی آن ها بی توجه بودند. 

1. پیام امام امیرالمؤمنین، ج2، ص418. 

2. همان

3. محمد، 7. 

4. اعراف، 157. 

5. تُحْمِشُ: به خشــم آورد، ســر غیرت آورد؛ از مادۀ »حَمش« دو معنا دارد یکــی به معنای به غضب درآمدن و دیگر 
به معنای باریکی، در اینجا همان معنای نخست است؛ چراکه امام می فرماید: اگر حمعیت و غیرتی داشتید و از شنیدن 

این واقعه اسفناک به خشم و غضب در می آمدید؛ جمعه کحمشه و أغضبه کأحمشه و حمش القوم ساقهم بغضب. 

6. در سایه سار نهج البلاغه، ج1، ص490. 
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مشابه
کُمْ تُرْحَمُونَ﴾1 در حقیقت  	 هَ لَعَلَّ قُوا اللَّ خَوَیْکُــمْ وَ اتَّ

َ
صْلِحُوا بَیْنَ أ

َ
مَــا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأ ﴿إِنَّ

مؤمنــان با هم برادرند، پس میان برادرانتان را ســازش دهید و از خدا پروا بدارید، امید که 
مورد رحمت قرار گیرید. 

فَ  	 لَّ
َ
عْداءً فَأ

َ
هِ عَلَیْکُمْ إِذْ کُنْتُمْ أ قُوا وَ اذْکُرُوا نِعْمَتَ اللَّ هِ جَمیعاً وَ لا تَفَرَّ ﴿وَ اعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّ

صْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوانا﴾2 و همگی به ریســمان خــدا چنگ زنید و پراکنده 
َ
بَیْــنَ قُلُوبِکُمْ فَأ

نشــوید و نعمت خدا را بر خود یاد کنید: آنگاه که دشــمنان بودید، پس میان دل های شما 
الفت انداخت، تا به لطف او برادران هم شدید. 

4� فریاد امام
مْراً 

َ
أ ثاً فَلَ تَسْمَعُونَ لِی قَوْلًا وَ لَا تُطِیعُونَ لِی  نَادِیکُمْ مُتَغَوِّ

ُ
أ وَ  قُومُ فِیکُمْ مُسْتَصْرِخاً 

َ
»أ

مُورُ عَنْ عَوَاقِبِ الْمَسَاءَةِ«3
ُ
فَ الْ ی تَکَشَّ حَتَّ

من در میان شــما به پا می خیزم و فریاد می کشــم و دردمندانه از شــما یاری می طلبم، اما نه 
ســخن مرا می شنوید و نه از دســتورم اطاعت می کنید، تا زمانی که عواقب اعمال سوء شما 

ظاهر شود و پشیمان گردید. 

1. حجرات، 10. 

2. آل عمران، 103. 

 به معنای فریاد کشید؛ از مادۀ »صرخ« به معنای 
َ

3. مُسْتَصْرِخاً: فریادکننده برای کمک خواهی؛ اسم فاعل از مادۀ صَرَخ

صدای بلند و فریاد کشــیدن اســت همچنین به معنای فریاد بلند است که به هنگام ترس و وحشت یا مصیبت سر داده 

می شود و به وسیلۀ آن طلب یاری و کمک می شود؛ المستنصر مأخوذ من الصّراخ و هو الصّیاح باستغاثة. 

وث« به معنای یاری کردن به هنگام شدائد است. بنابراین متغوث به 
َ

ثاً: کســی که فریاد ســر می دهد؛ از مادۀ »غ مُتَغَوِّ
کسی می گویند که در شــدائد از دیگران یاری می طلبد. این تعبیر و تعبیر مستصرخ، به خوبی نشان می دهد که امام تا 

چه اندازه در برابر سستی و زبونی اهل کوفه به هنگام بروز مشکلات ناراحت بوده است؛ القائل و اغوثاه. 

ن مقدره بعد از حتی منصوب است؛ بصیغة 
َ
ف بوده که یک تاء آن حذف شده و آخر آن به ا

َّ
فَ: آشکار شد؛ تتکش تَکَشَّ

المضارع من باب ضرب أی تظهر و فی بعض النّســخ تنکشــف و فی بعضها تکشف بصیغة الماضی من باب التّفعل 

یقال تکشف الامر و انکشف أی ظهر. 

الْمَسَاءَةِ: مال بد؛ مصدر از مادۀ »سوء« به معنای بدی و از دست دادن نعمت های مادی و معنوی دنیوی یا اخروی، 
بدنی یا غیربدنی است.
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وْا مُدْبِرینَ﴾1 تو نمی توانی مردگان  	 عاءَ إِذا وَلَّ مَّ الدُّ کَ لا تُسْمِعُ الْمَوْتی وَ لا تُسْمِعُ الصُّ ﴿فَإِنَّ

ران نرسانی. 
َ
را شنوا سازی و اگر اینان نیز از تو بازگردند، آواز خود را به گوش آن ک

5� ناامیدی از کمک یاران
»فَمَا یُدْرَکُ بِکُمْ ثَارٌ وَ لَا یُبْلَغُ بِکُمْ مَرَامٌ«2

با شما نه می توان انتقام خونی را گرفت و نه به مقصود رسید. 

نکته ها
عبارت فوق به این معناســت که نه به انتقام خون هایی که با شمشــیر تبهکاران ریخته  	

می شود اهمیتی می دهید و نه از احســاس برادری با آن انسان ها که در راه شما به خاک و 
خون غلطیده اند برخوردار هستید.3

»وَ لَا یُبْلَغُ بِکُمْ مَرَامٌ« یعنی بر اثر بی اعتمادی که نســبت به شــما هســت نمی توان به  	
مقاصد اسلامی رسید و دستورات اسلام را به وسیلۀ شما پیاده کرد. 

6� ضعف یاران امام
دْبَرِ«4 

َ
ضْوِ الْ سَرِّ وَ تَثَاقَلْتُمْ تَثَاقُلَ النِّ

َ
»دَعَوْتُکُمْ إِلَی نَصْرِ إِخْوَانِکُمْ فَجَرْجَرْتُمْ جَرْجَرَةَ الْجَمَلِ الْ

1. روم، 52. 

م و الطلب به و قاتل حمیمک قاله فی القاموس
ّ

2. ثَارٌ: خون شخص کشته شده و قصاص آن؛ الد
3. ترجمه و تفسیر نهج البلاغه، ج9، ص211. 

4. فَجَرْجَرْتُمْ: با انداختن صدا در گلو از روی ناراحتی به غر غر پرداختید؛ در اصل به معنای صدایی که در گلوی شــتر 
رفت وآمد می کند و بعضی گفته اند از مادۀ »جَرَر« به معنای کشیدن است و چون تکرار می شود، جرجر گفته می شود؛ 

کثر ما یکون ذلک عند الاعیاء و التّعب.  صوت یردّده الابل فی حنجرته و أ

: شــتری که به بیماری درد ناف مبتلا باشد؛ از مادۀ »سَرَر« به معنای بیماری مخصوصی که در اطراف ناف شتر  سَرِّ
َ
الْ

پیدا می شود است و بعضی گفته اند که دردی است در ناحیه سینه شتر؛ داء یأخذ البعیر فی سرّته یقال: منه جمل السّر. 

ندی کردید؛ خود را سنگین بار وانمود کردید؛ باب تفاعل از ثقل. 
ُ
تَثَاقَلْتُمْ: اهمال و ک

ضْوِ: شــتر لاغر و ضعیف؛ از مادۀ »نَضو« در اصل به معنای باریک و لاغر یا برهنه شــدن است. »نضو« در خطبه  النِّ
به معنای حیوان لاغر است؛ البعیر المهزول. 

دْبَر: شتری که پشت آن زخم باشد؛ از مادۀ »دُبُر« به معنای »زخم و جراحتی که در پشت حیوان به خاطر فشار زین 
َ
الْ

یا پالان جهاز پیدا می شــود« است. بنابراین به معنای حیوانی است که مبتلا به چنین جراحتی شده است؛ الذی به دبر 

و هی القروح فی ظهره
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من شما را به یاری برادرانتان دعوت کردم، ولی شما همانند شتری که از درد سینه می نالد، آه 

ندی کردید!
ُ
و ناله سر دادید و همانند حیوان لاغری که پشتش زخم باشد، ک

نکته ها
اشــاره به اینکه هم در ســخن اظهار ناتوانی کردید و هم در عمل کاری کردید که مایه  	

سرشکستگی شما در دنیا و آخرت بود و دشمن زخم خورده را در برابر شما جسور ساخت 
و ضایعات انسانی و مالی شما را افزون کرد.1

مقصود از »نَصْرِ إِخْوَانِکُمْ« یاری مســلمانان عین التمر اســت که آن موقع مورد تهاجم  	
نعمان بن بشیر عامل معاویه قرار گرفته بودند. 

7� این گروه ضعیف چه می توانند بکنند؟
ما یُساقُونَ إِلَی الْمَوْتِ وَ هُمْ یَنْظُرُونَ«2 نَّ

َ
»ثُمَّ خَرَجَ إِلَیَّ مِنْکُمْ جُنَیْدٌ مُتَذَائِبٌ ضَعِیفٌ کَأ

سپس گروه اندکی به سوی من آمدند، گروهی مضطرب و وحشت زده و ناتوان که گویی آن ها 

را به سوی مرگ می برند در حالی که آن را با چشم خود نظاره می کنند. 

نکته
بیشــترین تأثیر اندرزهای امام بر این گروه آن است که کمی افسرده و بد حال می شوند  	

که هیچ سودی در آنان نیست.3

1. پیام امام امیرالمؤمنین، ج2، ص424. 

2. جُنَیْدٌ: لشکر کوچک؛ اسم مصغر است از واژه »جُند«؛ تصغیر الجند للتحقیر. 

مُتَذَائِبٌ: مضطرب و پریشــان؛ از تذائب الریح به معنای بادها به صورت مختلف وزیدند؛ گرگ را در زبان عرب ذِئب 
می نامند زیرا هنگام راه رفتن پیوسته این طرف و آن طرف می رود. 

3. در سایه سار نهج البلاغه، ج1، ص491. 

تشبیه
ه: کوفیان  مشبَّ

بّه به: حیوان بیمار 
َ

مش
بَه: تشــبیه کوفیان به حیوانات بیمار، اشاره به ضعف فکری و ناتوانی در 

َ
وجه ش

تصمیم گیری آن هاست؛ زیرا انسان عاقل هرگز به دشمن خود اجازه نمی دهد که 
این گونه جســورانه به کشورش حمله کرده، به هر جا مایل باشد، بدون هیچ گونه 

مانع قابل ملاحظه ای ضربه زند. 
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نْ  	

َ
ی قَدْ دَعَوْتُکُمْ إِلَی قِتَالِ هَؤُلَاءِ لَیْلً وَ نَهَاراً سِرّاً وَ إِعْلَناً وَ قُلْتُ لَکُمْ اغْزُوهُمْ قَبْلَ أ لَا وَ إِنِّ

َ
»أ

گاه باشید من شب و روز، پنهان و  وا«1 آ هِ مَا غُزِىَ قَوْمٌ قَطُّ فِی عُقْرِ دَارِهِمْ إِلاَّ ذَلُّ یَغْزُوکُمْ فَوَ اللَّ
آشــکار، شما را به مبارزه با این جمعیت دعوت کردم و گفتم: پیش از آنکه با شما بجنگند 
با آنان نبرد کنید! به خدا ســوگند هر قومی که در درون خانه اش مورد تهاجم دشــمن قرار 

گیرد به یقین ذلیل خواهد شد.

1. نهج البلاغه، خطبه 27. 





پیشگفتار خطبه
این خطبه را امامA بعد از جنگ صفین ایراد فرمود؛ آن زمانی که خوارج بر امام خرده 

گرفتند که چرا در برابر مســئله حکمیت تسلیم شد. امامA در برخورد با آن ها می گوید: 

»آیا هنگام بر افراشــتن قــرآن بر نیزه ها نگفتم که معاویه و یارانش اهل دین و قرآن نیســتند 

یب می زنند و ضربات شمشــیر را از خود دور می کنند اما شما تنها به  بلکه آنان نیرنگ و فر

حکمیت تن دادید و از جنگ دســت کشیدید و در آن نیز تنها اشــعری را پذیرفتید و من با 

نارضایتی و ترس از وقوع فتنه، پذیرفتم؟« آنان به امام گفتند که ما به خطا رفتیم و کافرشدیم 

پس تو نیز مانند ما به کفر خود توبه کن که آنگاه ما با تو خواهیم بود وگرنه شمشیر بین ما و 
تو حکم فرما خواهد بود.1 

1. شرح نهج البلاغه )خویی(، ج4، ص126. 

خطبـۀ 40

شناسنامه خطبه
تاریخ،زمانومکانوقوع: قبل از نهروان در کوفه؛ سال 38 

هجری

مخاطب: کوفیان )خوارج(
موضوع:سیاسی، اعتقادی

ویژگی:معیار تشخیص حکومت پرهیزگاران1 

1. شناسنامه نهج البلاغه، ص71. 
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امــامA فرمود: »آیــا پس از ایمانم بــه خدا و پیامبــر] کافر شــوم؟ اگر چنین 

کنــم گمــراه شــده و از هدایت دور شــده ام.« در ایــن موقع خــوارج امــام را کافر و 
 خونــش را حــلال شــمردند و گفتند بیــن ما و تــو غیر از شمشــیر چیز دیگری نیســت.1

با این همه، امام بر ایشــان خشم نورزید و در آغاز با آن ها نجنگید. خطبۀ پیش رو چند نکته 

را در بر دارد:

هِ« را که سخن حقی  1. از شــعار مغالطه آمیز خوارج پرده بر می دارد و مفهوم »لَا حُکْمَ إِلاَّ لِلَّ

است و آن ها از آن بهره برداری باطل می کنند، بیان می دارد. 

2. نیاز مردم را به یک حاکم انسانی روشن می سازد. 

3. وظایف یک حاکم عادل الهی را شرح می دهد. 

4. نتیجه وجود یک حاکم عادل الهی را در دو جمله بیان می کند. 

1. تاریخ طبری، ج4، ص57.
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1� سوءاستفاده از شعائر
»کَلِمَةُ حَقٍّ یُرَادُ بِهَا بَاطِلٌ«

هِ« اشــاره کرده، می فرماید:[ سخن حقی است که از آن باطلی  ]امام به شــعار »لَا حُکْمَ إِلاَّ لِلَّ

قصد شده است. 

نکته ها
هِ« جز خدا کســی حق حکم کردن را ندارد� این کلمه شعار خوارج بود  	 »لَا حُکْمَ إِلاَّ لِلَّ

که می خواستند به امامA اعلام کنند با قبول حکمیت که رفع اختلاف بین خود و معاویه 
را به آن دو حکم واگذار کرده بود از اسلام خارج شده ای.1

امیرالمؤمنیــنA به هیچ وجه به حکمیت آن دو ]ابوموســی و عمروعاص[ رضایت  	
نداشــت و با اکــراه و اجبار او را به این کار وادار کردند. ســپس خــودِ وادارکنندگان، کارِ 
خود را تخطئه کردند و این شــعار را سر دادند که حکمی نیست مگر از آنِ خداوند. آن ها 
می خواســتند حکومت امامA را به جهت تن دادن به حکمیت از رسمیت بیندازند. امام 
می فرماید: »منظور شــما عمل به معنای حقیقی آیه نیست، بلکه مقصود این است 
که حاکم باید از همۀ جهات مورد تصدیق خداوند باشــد و آنگاه درباره من چنین 
تطبیق کنید که چون من با قبول حکمیت از فرمان الهی منحرف شده ام پس شایسته 

یاست نیستم.«2 ر

1. نهج البلاغه موضوعی، ص413. 

2. ترجمه و تفسیر نهج البلاغه، ج9، ص219. 

هِ وَ لَکِنَّ هَؤُلَاءِ یَقُولُونَ لَا  هُ لَا حُکْمَ إِلاَّ لِلَّ کَلِمَةُ حَقٍّ یُرَادُ بِهَا بَاطِلٌ، نَعَمْ إِنَّ
وْ فَاجِرٍ یَعْمَلُ فِی إِمْرَتِهِ الْمُؤْمِنُ وَ 

َ
مِیرٍ بَرٍّ أ

َ
اسِ مِنْ أ هُ لَا بُدَّ لِلنَّ إِنَّ هِ وَ  لِلَّ إِمْرَةَ إِلاَّ 

جَلَ وَ یُجْمَعُ بِهِ الْفَیْءُ وَ یُقَاتَلُ بِهِ الْعَدُوُّ 
َ
هُ فِیهَا الْ غُ اللَّ یَسْتَمْتِعُ فِیهَا الْکَافِرُ وَ یُبَلِّ

یُسْتَرَاحَ  وَ  بَرٌّ  یحَ  یَسْتَرِ ی  الْقَوِىِّ حَتَّ مِنَ  عِیفِ  لِلضَّ بِهِ  یُؤْخَذُ  وَ  بُلُ  السُّ بِهِ  مَنُ 
ْ
تَأ وَ 

ا سَمِعَ تَحْکِیمَهُمْ قَالَ حُکْمَ  هُ )علیه السلم( لَمَّ نَّ
َ
أ خْرَى 

ُ
رِوَایَةٍ أ مِنْ فَاجِرٍ وَ فِی 

مْرَةُ الْفَاجِرَةُ  ا الِْ مَّ
َ
قِیُّ وَ أ ةُ فَیَعْمَلُ فِیهَا التَّ مْرَةُ الْبَرَّ ا الِْ مَّ

َ
نْتَظِرُ فِیکُمْ، وَ قَالَ أ

َ
هِ أ اللَّ

تُه. تُهُ وَ تُدْرِکَهُ مَنِیَّ نْ تَنْقَطِعَ مُدَّ
َ
قِیُّ إِلَی أ عُ فِیهَا الشَّ فَیَتَمَتَّ
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مشابه 
ی تُصْرَفُون﴾1 آن اســت  	 نَّ

َ
للُ فَأ کُــمُ الْحَقُّ فَما ذا بَعْــدَ الْحَقِّ إِلاَّ الضَّ بُّ هُ رَ ﴿فَذلِکُــمُ اللَّ

خداوند، پروردگار حقیقی شــما و بعد از حقیقت جز گمراهی چیســت؟ پس چگونه 
بازگردانیده می شوید. 

ذینَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فیهِ مِنَ الْحَق﴾2 پس خداوند آنان را که ایمان آورده  	 هُ الَّ ﴿فَهَــدَى اللَّ
بودند به حقیقت آنچه در آن اختلاف داشتند، هدایت کرد. 

2� حکمرانی بر مردم مخصوص خداوند 
هِ«3  هِ وَ لَکِنْ هَؤُلَاءِ یَقُولُونَ لَا إِمْرَةَ إِلاَّ لِلَّ هُ لَا حُکْمَ إِلاَّ لِلَّ »نَعَمْ إِنَّ

آری حُکم مخصوص خدا اســت. ولی این گروه می گویند: امارت و حکمرانی و ریاست بر 

مردم مخصوص خدا است. 

نکته
کید می کند که بدون شــک حاکم و قانون گذار و  	 در این جمله امامA بر این نکته تأ

تشریع کنندۀ اصلیِ احکام، خداوند است. حتی اجازه داوری و حاکمیت بر مردم نیز باید 
از ســوی او صادر شود. ولی این بدان معنی نیست که خداوند خودش در دادگاه ها حاضر 
می شود و در میان مردم داوری می کند، یا رشته حکومت بر مردم را خود در دست می گیرد 
و فی المثــل به جای رئیس جمهور و امیر و اســتاندار عمل می کند یا فرشــتگان خود را از 
آســمان ها برای این کار مبعوث می دارد! ولی متأسفانه خوارج لجوج و نادان، طرفدار این 
سخن بودند و لذا با علیA مخالفت کردند و گفتند: چرا مسئله حَکمیت را پذیرفتی؟!4

مشابه 
قِ  	 هْلِها إِنْ یُریدا إِصْلحاً یُوَفِّ

َ
هْلِهِ وَ حَکَماً مِنْ أ

َ
﴿وَ إِنْ خِفْتُمْ شِقاقَ بَیْنِهِما فَابْعَثُوا حَکَماً مِنْ أ

هَ کانَ عَلیماً خَبیراً﴾5 هرگاه از جدایی و شــکاف میان آن دو )دو همســر(  هُ بَیْنَهُما إِنَّ اللَّ اللَّ
بیم داشــته باشید یک داور از خانواده شوهر و یک داور از خانواده زن انتخاب کنید اگر آن 

1. یونس، 32. 

2. بقره، 213. 

3. نَعَمْ: بله؛ بفتحتین حرف جواب لتصدیق المخبر إذا وقعت بعد الخبر. 
مَرَ؛ بالکســر الولایة اسم مصدر من امر علینا مثلثة اذا 

َ
ه مصدر ا

َ
إِمْرَةَ: امارت، حکومت و رهبری سیاســی؛ بر وزن فِعل

ولی. 

4. پیام امام امیرالمؤمنین، ج2، ص433. 

5. نساء، 35. 
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دو داور تصمیم به اصلاح داشته باشند، خداوند به توافق آن ها کمک می کند، زیرا خداوند 
گاه است.  دانا و آ

3� ضرورت وجود حاکم
وْ فَاجِرٍ«1 

َ
مِیرٍ بَرٍّ أ

َ
اسِ مِنْ أ هُ لَا بُدَّ لِلنَّ »وَ إِنَّ

به یقین مردم نیازمند امیری هستند، خواه نیکوکار باشد یا بدکار. 

نکته
حضرت در این عبارت اصل ضرورت حکومت را بیان فرموده که مردم باید یک حاکم  	

داشــته باشند خواه این حاکم نیکوکار باشد یا فاســق و فاجر این یک ضرورت اجتماعی 
است و جامعه بدون حکومت و حاکم اداره نمی شود. 

4� فواید حکومت
4� 1� بهره مندی مؤمن از حکومت

»یَعْمَلُ فِی إِمْرَتِهِ الْمُؤْمِنُ«2 
در سایه حکومت او )حاکم( مؤمن به کار خویش ادامه می دهد. 

نکته 
این عبارت را به ســه گونه معنا کرده اند: الف( اینکه ضمیر در »امرته« به پادشاه فاجر  	

برگردد یعنی در حکومت حاکم فاجر مؤمن به اطاعت خدا مشــغول است و کافر نیز بهره 
می برد؛ ب( اینکه ضمیر را به »امیر« برگردانیم نه به »امیر فاجر« به این معنا که امیر »برّ« 
باشد یا فاجر در امارت او مؤمن به وظایف خود عمل می کند کافر نیز بهره خود را می برد؛ 
ج( مقصــود از این مؤمن و کافر خود آن امیر باشــد نه اینکه مقصود مردم باشــند به این 
معنا که امیری که مؤمن اســت کارهای خوب می کند و امیری که کافر است از این امارت 

بهره مند می شود. 

عل مانند سَعد و بَکر؛ فتح الباء کالبارّ الکثیر البرّ و الجمع أبرار. 
َ
: نیک، نیکوکار؛ صفت مشبهه بر وزن ف 1. بَرٍّ

فَاجِرٍ: گناهکار، فاسق، ظالم. 
مَرَ که به معنی فرمان دادن و گاه به معنی حکومت کردن است. 

َ
2. إِمْرَتِهِ: حکومت؛ مصدر یا اسم مصدر است، از مادۀ ا
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مشابه
هُمَا لَا  	 هِ سُــبْحَانَهُ وَ إِنَّ هْیَ عَنِ الْمُنْکَرِ لَخُلُقَــانِ مِنْ خُلُقِ اللَّ مْــرَ بِالْمَعْــرُوفِ وَ النَّ

َ
»وَ إِنَّ الْ

جَلٍ وَ لَا یَنْقُصَانِ مِنْ رِزْقٍ«1 امر به معروف و نهی از منکر دو صفت از صفات 
َ
بَــانِ مِنْ أ یُقَرِّ

خداوندند، این دو مرگ را نزدیک نمی کنند و روزی را کاهش نمی دهند. 

4� 2� بهره مندی کافر از حکومت
»وَ یَسْتَمْتِعُ فِیهَا الْکَافِرُ«2 

کافر نیز در حکومت او )حاکم( بهره مند می شود. 

نکته
ات دنیوی تلاش  	

ّ
 برای رســیدن به لذ

ً
کافــر که به خدا و قیامــت اعتقادی ندارد و صرفا

می کند تنها زیر لوای حکومت می تواند به زندگی روزمره خود ادامه دهد. 

4� 3� رسیدن مردم به سلامت نسبی
جَلَ« 

َ
هُ فِیهَا الْ غُ اللَّ »وَ یُبَلِّ

و خداوند زمان هر یک را به سر آورد. 

4� 4� حفظ بیت المال
»وَ یُجْمَعُ بِهِ الْفَیْ ءُ« 

به وسیلۀ او )حاکم( بیت المال جمع آوری می گردد. 

نکته
»فیء« اموالی است که حکومت اســلامی از مردم جمع آوری می کرد، مانند زکات و  	

خراج؛ یعنی عایدات و زمین های کشــاورزی دولتی و جزیه یعنی مالیات سرانه که از غیر 
مسلمان گرفته می شود.3

4� 5� مبارزه با دشمن
 » »وَ یُقَاتَلُ بِهِ الْعَدُوُّ

به کمک او )حاکم( با دشمنان مبارزه می شود. 

4� 6� حفظ امنیت
بُلُ«  مَنُ بِهِ السُّ

ْ
»وَ تَأ

1. نهج البلاغه، خطبه 156. 

2. یَسْتَمْتِعُ: بهره مند شود؛ متاع و متعه از همین ماده است. 
3. نهج البلاغه موضوعی، ص414. 
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به وسیلۀ او )حاکم( جاده ها امن وامان می گردد. 

4� 7� حفظ حقوق ضعیفان
 » عِیفِ مِنَ الْقَوِىِّ »وَ یُؤْخَذُ بِهِ لِلضَّ

حق ضعیفان به کمک او از زورمندان گرفته می شود. 

4� 8� رفاه نیکان
یحَ بَرٌّ وَ یُسْتَرَاحَ مِنْ فَاجِرٍ«1  ی یَسْتَرِ »حَتَّ

نیکوکاران در رفاه خواهند بود و از دست بدکاران در امان می باشند. 

نکته
امــامA در این عبارت بین مؤمن و کافر تفاوت گذاشــته، در مورد مؤمن می فرماید:  	

« و در مورد کافر می فرماید: »یَسْــتَمْتِعُ«؛ هدف مؤمن در زندگی دنیا بهره گیری از 
ُ

»یَعْمَل
مواهب زندگی و تمتع نیست. در حالی که کافر و بی ایمان نه تنها در پی جلب رضای خدا 

نیست، بلکه تنها می خواهد از مواهب مادی جهان بهره گیری کند.2

5� بهره گیری ها از حکومت
نْتَظِرُ فِیکُمْ، وَ 

َ
هِ أ ا سَمِعَ تَحْکِیمَهُمْ قَالَ حُکْمَ اللَّ هُ )علیه السلم( لَمَّ نَّ

َ
خْرَى أ

ُ
»وَ فِي رِوَایَةٍ أ

نْ 
َ
قِیُّ إِلَی أ عُ فِیهَا الشَّ مْرَةُ الْفَاجِرَةُ فَیَتَمَتَّ ا الِْ مَّ

َ
قِیُّ وَ أ ةُ فَیَعْمَلُ فِیهَا التَّ مْرَةُ الْبَرَّ ا الِْ مَّ

َ
قَالَ: أ

تُهُ«3  تُهُ وَ تُدْرِکَهُ مَنِیَّ تَنْقَطِعَ مُدَّ
در روایت دیگر آمده: امام وقتی ســخن خوارج دربارۀ حکمیت را شــنید، فرمود: حکم خدا 

را در حق شــما انتظار می کشــم و فرمود: اما در حکومت حاکمِ نیکوکار، شخص پرهیزکار 

به خوبی انجام وظیفه می کند و در حکومت حاکم بدکار، شخص شقی و ناپاک از آن بهره مند 

می شود تا مدتش سر آید و مرگش فرا رسد. 

مشابه
»سُلْطَانٌ ظَلُومٌ خَیْرٌ مِنْ فِتَنٍ تَدُوم«4 سلطان ظالم بهتر از آشوب مداوم است. 	

1. یُسْتَرَاحَ: در امان می باشد؛ مجهول یستریح در باب استفعال از مادۀ »راح« که راحت نیز از همان ماده است. 
2. پیام امام امیرالمؤمنین، ج2، ص437. 

3. تُدْرِکَهُ: به او برسد و او را دریابد؛ از مادۀ دَرَک به معنی رسیدن به چیزی است. 
تُهُ: مرگ.  مَنِیَّ

4. میزان الحکمه، ج1، ص98. 





پیشگفتار خطبه
در این خطبه، نخســت، امامA از اهمیت وفا و صدق و راستی سخن می گوید؛ و بیان 

می دارد که حیله گری، نیرنگ، خیانت و تزویر دلیل بر هوش و خردمندی نیست؛ مردم را از 

حیله گری نهی فرموده، اهمیت بهره گیری از فرصت ها را بیان می کند. 

خطبـۀ 41

شناسنامه خطبه
تاریــخ،زمانومکانوقوع: پس از صفین در کوفه؛ سال 37 

هجری

مخاطب: کوفیان )معاویه و عمروعاص(
موضوع:سیاسی، اخلاقی، اعتقادی

ویژگی: روزگار و مردم حیله پسند1 

1. شناسنامه نهج البلاغه، ص65. 
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1� دعوت به صدق و وفا
دْقِ«1 مُ اَلصِّ

َ
اسُ إِنَّ اَلْوَفَاءَ تَوْأ هَا اَلنَّ یُّ

َ
»أ

ای مردم! وفا همزاد راست گویی است. 

نکته ها
وفا، به جا آوردن و انجام تعهدی اســت که انجام دادن و به جا آوردن آن مدنظر است و  	

عمل و پایبندی به آن، وفا نامیده می شود.2 

صدق عبارت است از تطابق گفتار، کردار و تفکرات با واقعیت.3 	

مشابه
هَ عَلَیْــهِ﴾4 از میان مؤمنان مردانی اند که به  	 ﴿مِنَ الْمُؤْمِنیــنَ رِجالٌ صَدَقُوا ما عاهَدُوا اللَّ

آنچه با خدا عهد بستند صادقانه وفا کردند. 

وْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ کانَ مَسْــئولا﴾5 و به پیمان ]خود[ وفا کنید، زیرا که از پیمان  	
َ
﴿وَ أ

پرسش خواهد شد. 

فْعَال«6 امانت و وفاداری، راستی افعال است.  	
َ
مَانَةُ وَ الْوَفَاءُ صِدْقُ الْ

َ
»الْ

مُ: جفت، همزاد؛ یکی از دو قلوها؛ از مادۀ »وئام« به معنی موافقت آمده اســت. در حالی که بعضی »تاء« آن 
َ
1. تَــوْأ

را اصلی می دانند و اتئام )مصدر باب افعال( را به معنی دو قلو زاییدن ذکر کرده اند. به معنی وســیع کلمه، به مقارنت و 

شباهت دو چیز به یکدیگر گفته می شود؛ معروف یقال هذا توأم هذا و هذه توأم هذه و هما توأمان. 

2. ترجمه و تفسیر نهج البلاغه )علامه جعفری (، ج9، ص259. 

3. همان. 

4. احزاب، 23. 

5. اسراء، 34. 

6. تصنیف غرر الحکم و درر الکلم، ص250. 

تشبیه
ه: وفا و صدق مشبَّ

ه به: فرزندان دوقلو مشبَّ

بَه: دو صفت وفا و صدق، در همسانی و همگامی، شبیه به هم و مانند 
َ

وجه ش

فرزندان دو قلو هســتند و با همدیگر رابطــه ظاهری و باطنی دارند. وفا یعنی 

پایبند بودن به پیمان ها، که در حقیقت نوعی صداقت و راســت گویی اســت؛ 

همان گونه که صدق و راستی، نوعی وفا نسبت به واقعیت هاست. 

وْقَی مِنْهُ وَ مَا یَغْدِرُ 
َ
ةً أ عْلَمُ جُنَّ

َ
دْقِ وَ لَا أ مُ الصِّ

َ
اسُ إِنَّ الْوَفَاءَ تَوْأ هَا النَّ یُّ

َ
أ

هْلِهِ الْغَدْرَ کَیْساً 
َ
کْثَرُ أ

َ
خَذَ أ صْبَحْنَا فِی زَمَانٍ قَدِ اتَّ

َ
مَنْ عَلِمَ کَیْفَ الْمَرْجِعُ، وَ لَقَدْ أ

لُ  هُ، قَدْ یَرَى الْحُوَّ هْلُ الْجَهْلِ فِیهِ إِلَی حُسْنِ الْحِیلَةِ. مَا لَهُمْ قَاتَلَهُمُ اللَّ
َ
وَ نَسَبَهُمْ أ

بَعْدَ  عَیْنٍ  ىَ 
ْ
رَأ فَیَدَعُهَا  نَهْیِهِ  وَ  هِ  اللَّ مْرِ 

َ
أ مِنْ  مَانِعٌ  دُونَهَا  وَ  الْحِیلَةِ  وَجْهَ  بُ  الْقُلَّ

ینِ. یجَةَ لَهُ فِی الدِّ الْقُدْرَةِ عَلَیْهَا وَ یَنْتَهِزُ فُرْصَتَهَا مَنْ لَا حَرِ
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1� دعوت به صدق و وفا
دْقِ«1 مُ اَلصِّ

َ
اسُ إِنَّ اَلْوَفَاءَ تَوْأ هَا اَلنَّ یُّ

َ
»أ

ای مردم! وفا همزاد راست گویی است. 

نکته ها
وفا، به جا آوردن و انجام تعهدی اســت که انجام دادن و به جا آوردن آن مدنظر است و  	

عمل و پایبندی به آن، وفا نامیده می شود.2 

صدق عبارت است از تطابق گفتار، کردار و تفکرات با واقعیت.3 	

مشابه
هَ عَلَیْــهِ﴾4 از میان مؤمنان مردانی اند که به  	 ﴿مِنَ الْمُؤْمِنیــنَ رِجالٌ صَدَقُوا ما عاهَدُوا اللَّ

آنچه با خدا عهد بستند صادقانه وفا کردند. 

وْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ کانَ مَسْــئولا﴾5 و به پیمان ]خود[ وفا کنید، زیرا که از پیمان  	
َ
﴿وَ أ

پرسش خواهد شد. 

فْعَال«6 امانت و وفاداری، راستی افعال است.  	
َ
مَانَةُ وَ الْوَفَاءُ صِدْقُ الْ

َ
»الْ

مُ: جفت، همزاد؛ یکی از دو قلوها؛ از مادۀ »وئام« به معنی موافقت آمده اســت. در حالی که بعضی »تاء« آن 
َ
1. تَــوْأ

را اصلی می دانند و اتئام )مصدر باب افعال( را به معنی دو قلو زاییدن ذکر کرده اند. به معنی وســیع کلمه، به مقارنت و 

شباهت دو چیز به یکدیگر گفته می شود؛ معروف یقال هذا توأم هذا و هذه توأم هذه و هما توأمان. 

2. ترجمه و تفسیر نهج البلاغه )علامه جعفری (، ج9، ص259. 

3. همان. 

4. احزاب، 23. 

5. اسراء، 34. 

6. تصنیف غرر الحکم و درر الکلم، ص250. 

تشبیه
ه: وفا و صدق مشبَّ

ه به: فرزندان دوقلو مشبَّ

بَه: دو صفت وفا و صدق، در همسانی و همگامی، شبیه به هم و مانند 
َ

وجه ش

فرزندان دو قلو هســتند و با همدیگر رابطــه ظاهری و باطنی دارند. وفا یعنی 

پایبند بودن به پیمان ها، که در حقیقت نوعی صداقت و راســت گویی اســت؛ 

همان گونه که صدق و راستی، نوعی وفا نسبت به واقعیت هاست. 

هAِ: »عَلَیْکَ بِصِدْقِ الْحَدیثِ وَ اَداءِ الَامانَةِ تَشْــرَکُ النّاسَ فی اَمْوالِهِمْ  	 بِی عَبْدِ اَللَّ
َ
عَنْ أ

ةَ اَلْــفِ دِرْهَم«1 امام 
َ
یْتُ ثَلثَمِأ هکَــذا – وَ جَمَعَ بَیْنَ اَصابِعِــهِ – قالَ فَحَفِظْتُ ذلِکَ عَنْــهُ، فَزَکَّ

صادقA )به یکی از یارانشان(: بر تو باد به راست گویی و ادای امانت تا اینگونه شریک 
اموال مردم شوی. )امام این جمله را فرمود( و انگشتانش را به یکدیگر جمع کرد و در هم 
فرو برد. ]راوی می گوید[ من این ســخن را حفظ کردم و به آن عمل کردم چیزی نگذشت 

که زکات مال من سیصدهزار درهم شد. 

2� وفا، سپری محکم
وْقَی مِنْهُ«2

َ
ةً أ عْلَمُ جُنَّ

َ
»وَ لَا أ

سپری محکم تر و نگهدارنده تر از آن )وفا( سراغ ندارم. 

1. الکافی )ط - الإسلامیة(، ج 5، ص132. 

« به معنی پوشانیدن گرفته شده و به دیوانه مجنون می گویند به خاطر اینکه گویی  ةً: ســپر؛ در اصل از مادۀ »جَنَّ 2. جُنَّ

عقل او زیر پوشــش قرار گرفته اســت. باغ را جنت می نامند به خاطر اینکه زمینش پوشیده از درخت است و جنین را 

جنین می گویند، از آن رو که در شــکم مادر پوشــیده و پنهان است. اطلاق جِن بر گروه خاصی از موجودات به خاطر 

ه نامیده می شود به خاطر اینکه انسان را از سلاح های خطرناک دشمن می پوشاند؛  پنهان بودن آنان اســت. سپر نیز جُنَّ

بالضم: الترس. 

وَی : اسم است 
ْ

ق
َ
یَ؛ یقی و تقوا و متقی از همین ماده اند، حفظ کننده تر. ت

َ
وْقَی: حفظ کننده تر؛ افعل تفضیل است از وَق

َ
أ

 الشی ءِ 
ُ

از »اتقاء« و هر دو به معنی خود محفوظ داشتن و پرهیز کردن است . وَاقِی : مصون دارنده و محفوظ دارنده؛ حفظ

ممّا یؤذیه و یضرّه. 



132

کلام امیر

132

کلام امیر

مشابه
مَانَــةَ لَــهُ وَ لَا دِیــنَ لِمَــنْ لَا عَهْــدَ لَــه«1 	

َ
ــهِ]: »لَا إِیمَــانَ لِمَــنْ لَا أ  قَــالَ رَسُــولُ اللَّ

 پیامبر]فرمود: کسی که به عهد و پیمان خویش پایبند نیست دین ندارد. 

هُم«2 پیامبر] فرمود: زمانی که  	 هُ عَلَیْهِمْ عَدُوَّ طَ اللَّ هِ]: »إِذَا نَقَضُوا الْعَهْدَ، لَّ قَالَ رَسُولُ اللَّ
ط می فرماید. 

ّ
نقض عهد کنند، خداوند دشمن ایشان را بر آن ها مسل

3� اعتقاد به قیامت مانع پیمان شکنی
»وَ مَا یَغْدِرُ مَنْ عَلِمَ کَیْفَ اَلْمَرْجِعُ«3 

گاه است، هرگز پیمان شکنی نمی کند! کسی که از چگونگی رستاخیز آ

نکته ها
اعتقاد به اینکه حیات انســان بر مبنای محاسبه دقیق استوار است و آن سرنوشت نهایی  	

حیات که در انتظار انســان اســت با حیله پردازی، پوچ و تباه می گردد، باعث می شود که 
انسان از حیله گری و مکر دوری کند.4

1. جامع الأخبار )للشعیری(، ص74. 

2. بحار الانوار، ج97، ص46. 

در به معنای فریبکاری. اصل کلمه »غدر« به معنای ترک اســت؛ به گودال آب باران 
َ

3. یَغْــدِرُ: حیله می کند؛ از مادۀ غ
هم ککه »غدیر« می گویند برای آن اســت که آ ب باران در گودال ترک شده است؛ در اینجا چون »لا یغدر« در مقابل 

وفاست پس به معنای خیانت و حیله آمده است یعنی ترک وفا

اَلْمَرْجِعُ: محل رجوع؛ منظور قیامت و رســتاخیز است؛ اسم مکان أو مصدر و الموجود فی اکثر النّسخ بفتح الجیم و 
ان، لأنّ 

ّ
فی بعضها بالکسر، و الظاهر أنّه الصّحیح، قال الفیروزآبادی: رجع یرجع رجوعا و مرجعا کمنزل و مرجعة شاذ

المصادر من فعل یفعل إنّما تکون بالفتح. 

4. ترجمه و شرح نهج البلاغه )علامه جعفری(، ج9، ص262. 

تشبیه
ه: وفا مشبَّ

ه به: جُنّه )سپر( مشبَّ

ــبَه: امامA وفای به عهد را به ســپر تشــبیه کرده است؛ زیرا خطرات 
َ

وجه ش

 ناشی از بی نظمی ها و قانون شکنی هاست، به وسیلۀ سپرِ وفا 
ً
اجتماعی که معمولا

از میان می رود. 
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مقصود این اســت که کســی که بداند در قیامت رجوع کردن چگونه است یا کسی که  	
بداند قیامت چگونه اســت مکر و حیله نمی کند. اگر انســان به قیامت اعتقاد داشته باشد 
خیانــت نمی کند و تما این خیانت ها و ســتم ها برای این اســت که شــخص به قیامت و 

بازگشت پس از مرگ برای حساب و کتاب عقیده و ایمان ندارد. 

مشابه
ــاسِ وَ لَکِنْ کُلُّ غُدَرَةٍ فُجَرَةٌ وَ کُلُّ فُجَرَةٍ کُفَرَةٌ وَ  	 دْهَی النَّ

َ
»وَ لَــوْ لَا کَرَاهِیَةُ الْغَدْرِ لَکُنْتُ مِنْ أ

لِکُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ یُعْرَفُ بِهِ یَوْمَ الْقِیَامَة«1 اگرمن از پیمان شکنی و خدعه و نیرنگ بیزار نبودم، 
از سیاستمدارترین مردم بودم، ولی هر پیمان شکن فریبکاری، گنهکار است و هرگنهکاری 
دار و مَکاری در قیامت پرچم 

َ
کافر اســت )کفر به معنی ترک اطاعت فرمان خــدا( و هر غ

خاصی دارد که به وسیلۀ آن شناخته می شود. 

حَدا﴾2 و ]یاد کن [  	
َ
رْضَ بارِزَةً وَ حَشَرْناهُمْ فَلَمْ نُغادِرْ مِنْهُمْ أ

َ
رُ الْجِبالَ وَ تَرَى الْ ﴿وَ یَوْمَ نُسَــیِّ

روزی را که کوه ها را به حرکت درمی آوریم، و زمین را آشــکار ]و صاف [ می بینی، و آنان را 
گرد می آوریم و هیچ یک را فروگذار نمی کنیم. 

4� حیله گری
هْلُ اَلْجَهْلِ فِیهِ إِلَی 

َ
هْلِهِ اَلْغَدْرَ کَیْساً وَ نَسَبَهُمْ أ

َ
کْثَرُ أ

َ
خَذَ أ صْبَحْنَا فِی زَمَانٍ قَدِ اِتَّ

َ
»وَ لَقَدْ أ

حُسْنِ اَلْحِیلَةِ«3 
مــا در زمانــی زندگی می کنیم که غالب اهلش، خیانت و پیمان شــکنی را کیاســت و عقل 

می شمارند و جاهلان بی خبر، این گونه افراد را مدیر و مدبر می خوانند!

نکته
منظور از اهل جهل کســی اســت که منکر ارزش ها اســت و برای مصلحت عمومی  	

جامعه ارزشی قائل نیست. چنین کسی جز برای منافع شخصی خود به چیز دیگری توجه 

1. نهج البلاغه، خطبه 200. 

2. کهف، 47. 

س به معنی عاقل و هوشیار است؛ کیسه را به این نام می نامند، به خاطر اینکه اشیایی  3. کَیْساً: زیرکی و هوشیاری؛ و کیَّ

در آن گردآوری می شود همان گونه که انسان با هوش و کیس مسائل مختلف را در فکر خود جمع می کند؛ وزان فلس 

مصدر من کاس کیسا و هو الفطنة و العقل . 

نَسَبَهُمْ: به آن ها نسبت داد. 
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نمی کند. این افراد، پیمان شکنی و خیانت را نوعی رفتار عاقلانه می پندارند و اگر خیانت، 
آن ها را به حکومت برساند، آن را برای خود یک فضیلت می شمارند.1

مشابه
مَانَــةُ تَجْلِبُ الْغِنَــی وَ الْخِیَانَةُ تَجْلِبُ الْفَقْرَ«2 امانــت داری، توانگری به دنبال دارد و  	

َ
»الْ

خیانت، تنگدستی. 

5� فرمانبری از خداوند مانع حیله گری
هِ وَ نَهْیِهِ  مْرِ اَللَّ

َ
بُ وَجْهَ اَلْحِیلَةِ وَ دُونَهَا مَانِعٌ مِنْ أ لُ اَلْقُلَّ هُ قَدْ یَرَى اَلْحُوَّ »مَا لَهُمْ قَاتَلَهُمُ اَللَّ

ىَ عَیْنٍ بَعْدَ اَلْقُدْرَةِ عَلَیْهَا«3 
ْ
فَیَدَعُهَا رَأ

گاهی و تجربه کافی دارد و  شد! گاه شــخصی که آ
ُ
آن ها را چه می شــود؟! خداوند آنان را بک

طریق مکــر و حیله را خوب می داند، فرمان الهی و نهی پروردگار، او را مانع می شــود، و با 

اینکه قدرت بر انجام این کار را دارد، آشکارا آن را رها می سازد. 

نکته ها
امامA پیروزی را، جــدا از رضای خداوند و رفتار باحق و عدل، نمی شناســد و او  	

حاضر است برای رضای خداوند، جان و مال خود را تقدیم کند و بازی های معاویه را شر 
و گناه می داند.4 

واژۀ »قلّب« و »حوّل« اشــاره به خود امامA دارد، زیرا سرشت بزرگوارانه آن حضرت  	
اقتضای ترک فریبکاری و حیله گری را داشته است.5

1. در سایه سار نهج البلاغه، ج 1، ص 506. 

2. بحار الانوار، ج 72، ص 114. 

ه به معنای چاره؛ از مادۀ »حَول« به معنی دگرگون شــدن چیزی 
َ
لُ: بســیار چاره دان؛ صیغه مبالغه از مادۀ حیل 3. اَلْحُوَّ

ل« به کسی می گویند که می تواند مسائل را زیرورو کند و از تجارب مختلف در آن بهره گیری نماید. سال  است؛ و »حُوَّ

را از این جهت حول می گویند که با گذشت آن مسائل دگرگون می شود؛ البصیر بتقلیب الامور و تحویلها. 

لب« به معنی دگرگونی است؛ اطلاق واژه قلب برای آن عضو مخصوص، از 
َ
بُ: بسیار زیروروکنندۀ امور؛ از مادۀ »ق اَلْقُلَّ

 در حرکت و تغییر و دگرگونی است. 
ً
این جهت است که دائما

یَدَعُهَا: او را وامی گذارد. 
4. در سایه سار نهج البلاغه، ج2، ص507.

5. شرح نهج البلاغه ابن میثم، ج2، ص402. 
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هُ« نفرین است و اینکه در حق چه کسانی است دو احتمال است:  	 جمله »قَاتَلَهُمُ اَللَّ

الف( اینکه در حق حیله کنندگان باشــد به دلیل جملۀ بعد که در حق کســانی اســت که 

حیله گری را می دانند ولی به خاطر خدا حیله نمی کنند ب( اینکه نفرین در حق اهل جهلی 

باشد که این حیله کنندگان را به خوبی یاد می کنند. 

گاه به تحولات روزگار است و »قُلّب« کسی  	 »حُوّل« به کسی گفته می شود که بصیر و آ
بات و تحولات 

ّ
بات اســت . حضرت می خواهند بفرمایند ما که تقل

ّ
است که بصیر به تقل

روزگار را می فهمیم راه حیله را بلدیم اما اگر حیله و مکر نمی کنیم از خدا می ترسیم. 

مشابه
دْهَی  	

َ
هُ یَغْدِرُ وَ یَفْجُرُ وَ لَوْ لَا کَرَاهِیَةُ الْغَدْرِ لَکُنْتُ مِنْ أ ی وَ لَکِنَّ دْهَی مِنِّ

َ
یَةُ بِأ ــهِ مَا مُعَاوِ »وَ اللَّ

اسِ«1 به خدا ســوگند، معاویه زیرک تر از من نیســت، لیکن شــیوه او پیمان شــکنی و  النَّ
گنهکاری است. اگر پیمان شکنی ناخوشایند نمی نمود، من از سیاستمدارترین مردم بودم. 

»أتأمرونــیّ أن أطلــب النصر بالجــور«2 آیا به من امر می کنید تا با ســتم کردن در حق  	
کسانی که بر آنان حکومت دارم، پیروزی بجویم؟

6� فرصت طلبی
ینِ«3  یجَةَ لَهُ فِی اَلدِّ »وَ یَنْتَهِزُ فُرْصَتَهَا مَنْ لَا حَرِ

و کسی که باکی در دین ندارد، فرصت حیله گری را از دست نمی دهد. 

1. نهج البلاغه، خطبه 200. 

2. همان، خطبه126. 

3. یَنْتَهِزُ: غنیمت می شمارد؛ به سرعت سبقت می گیرد؛ از مادۀ »انتهاز« به معنی اقدام به انجام کاری است و دربسیاری 
از موارد مانند خطبه مورد بحث، با فرصت همراه اســت و به معنی بهره گیری کامل از فرصت ها اســت؛ المبادرة یقال 

انتهز الفرصة اغتنمها و بادر إلیها. 

فُرْصَتَهَا: زمان مناسب برای کاری که در زمان دیگر انجام آن ممکن نباشد. 
یجَةَ: پروا، تنگنا؛ از مادۀ »حَرَج« به معنی جمع شــدن و تنگ شــدن است. بعضی اصل آن را به معنی فشار معنوی  حَرِ
حاصل از تحمل مشــقت ها دانسته اند. این واژه )حرج( گاه به معنی گناه نیز می آید و »حریجه« به معنای پرهیز از گناه 

اســت؛ التّحرج، و التّأثمّ، ای التحرّز من الحرج و الاثم، قال الفیومی تحرّج الانسان تحرّجا هذا ممّا ورد لفظه مخالفا 

لمعناه و المراد فعل فعلا جانب به الحرج کما یقال، تحنّث إذا فعل ما یخرج به عن الحنث، قال ابن الاعرابی: للعرب 

أفعال تخالف معانیها ألفاظها یقال تحرّج و تحنّث و تأثمّ و تهجّد إذا ترک الهجود. 
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نکته
مصداق کامل این سخن حضرت معاویه و عمروعاص هستند که از چنین فرصت هایی  	

کمال استفاده را می کردند و اگر فرصتی هم پیدا نمی شد به روش های مختلف فرصت سازی 
می نمودند. 

مشابه
طُورُ بِهِ مَا سَــمَرَ سَمِیرٌ وَ مَا  	

َ
هِ لَا أ یتُ عَلَیْهِ وَ اللَّ صْرَ بِالْجَوْرِ فِیمَنْ وُلِّ طْلُبَ النَّ

َ
نْ أ

َ
ی أ مُرُونِّ

ْ
تَأ

َ
»أ

ــمَاءِ نَجْما«1 شــما می خواهید پیروزی خود را در جور و ستم درباره کسانی  مَّ نَجْمٌ فِی السَّ
َ
أ

که بر آن ها حکومت می کنم، جســت وجو نمایم؟ به خدا سوگند! تا عمر من باقی است و 
شب و روز برقرار است، و ستارگان آسمان طلوع و غروب دارند، هرگز به چنین کاری دست 

نمی زنم. 

1. نهج البلاغه، خطبه 126. 



پیشگفتار خطبه
این خطبه بعــد از جنگ جمل و به هنگام ورود امیرمؤمنان علیA به کوفه ایراد شــده 

 ناظر به غرور و غفلت و توقعات بی حسابی است که بعد از پیروزی ها به افراد 
ً
است و ظاهرا

دست می دهد. 

خطبـۀ 42

شناسنامه خطبه

تاریخ،زمانومکانوقوع: قبل از صفین در مســجد جامع 

کوفه؛ 12 رجب سال 36 هجری

مخاطب:کوفیان

موضوع: اخلاقی، اعتقادی

ویژگی: دنیا و آخرت1 

1. شناسنامه نهج البلاغه، ص49. 
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1� دو خطر بزرگ
بَاعُ الْهَوى، وَ طُولُ الْامَلِ« هَا النّاسُ، اِنَّ اَخْوَفَ ما اَخافُ عَلَیْکُمُ اثْنانِ: اِتِّ »اَیُّ

ای مردم! ترســناک ترین چیزی که از آن بر شما می ترسم دو چیز است: پیروی از هوای نفس 

و آرزوی طولانی. 

نکته ها
پیروی از هوای نفس، مزاحم حق یابی اســت، و درازی آرزوها، موجب فراموش شدن  	

آخرت.1

زندگی فردی انسان و عمر، به طور ذاتی کوتاه است، هرچند بلند به نظر می رسد.2 	

مقصود از »آرزوی طولانی« آرزوهای طولانی در کســب امور بی اعتبار دنیایی است.  	
نظر به این معنا روشن است که طول آرزو در امور دنیایی، مطابق همان پیروی هوای نفس 

است و به همین دلیل موجب فراموشی آخرت می شود.3

اگر »اخوف« را از »خائف« بگیریم معنایش ترسوترین افراد است ولی در این عبارت  	
مقصود ترســوتر بودن نیست بلکه ترســناک تر بودن مطرح اســت پس در اینجا افعل 
تفضیل را از »مخوف«که اســم مفعول است و در حقیقت از فعل مجهول درست شده 

است می گیریم. 

1. ترجمه و تفسیر نهج البلاغه )علامه جعفری(، ج9، ص273.

2. در سایه سار نهج البلاغه، ج1، ص512. 

3. شرح نهج البلاغه ابن میثم، ج2، ص405. 

طُولُ  وَ  الْهَوَى  بَاعُ  اتِّ اثْنَانِ:  عَلَیْکُمُ  خَافُ 
َ
أ مَا  خْوَفَ 

َ
أ إِنَّ  اسُ  النَّ هَا  یُّ

َ
أ

مَلِ فَیُنْسِی الآخِرَةَ. 
َ
ا طُولُ الْ مَّ

َ
بَاعُ الْهَوَى فَیَصُدُّ عَنِ الْحَقِّ وَ أ ا اتِّ مَّ

َ
مَلِ؛ فَأ

َ
الْ

هَا  نَاءِ اصْطَبَّ اءَ فَلَمْ یَبْقَ مِنْهَا إِلاَّ صُبَابَةٌ کَصُبَابَةِ الِْ تْ حَذَّ نْیَا قَدْ وَلَّ لَا وَ إِنَّ الدُّ
َ
أ

بْنَاءِ الآخِرَةِ 
َ
قْبَلَتْ وَ لِکُلٍّ مِنْهُمَا بَنُونَ، فَکُونُوا مِنْ أ

َ
لَا وَ إِنَّ الآخِرَةَ قَدْ أ

َ
هَا. أ صَابُّ

هِ یَوْمَ الْقِیَامَةِ وَ إِنَّ الْیَوْمَ  مِّ
ُ
نْیَا، فَإِنَّ کُلَّ وَلَدٍ سَیُلْحَقُ بِأ بْنَاءِ الدُّ

َ
وَ لَا تَکُونُوا مِنْ أ

عَمَلٌ وَ لَا حِسَابَ وَ غَداً حِسَابٌ وَ لَا عَمَلَ.
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2� پیروی از هوای نفس
1» باعُ الْهَوى فَیَصُدُّ عَنِ الْحَقِّ »فَاَمّا اتِّ

اما پیروی از هوای نفس، انسان را از حق باز می دارد. 

مشابه
بَعَ  	 غْفَلْنا قَلْبَهُ عَنْ ذِکْرِنا وَ اتَّ

َ
نْیا وَ لا تُطِعْ مَنْ أ ینَةَ الْحَیاةِ الدُّ ﴿وَ لا تَعْدُ عَیْناکَ عَنْهُم تُریدُ ز

مْرُهُ فُرُطاً﴾2 و نباید چشمان تو برای یافتن پیرایه های این زندگی دنیوی از اینان 
َ
هَواهُ وَ کانَ أ

منصرف گردد و از آن که دلش را از ذکر خود بی خبر ســاخته ایم، و از پی هوای نفس خود 
می رود و در کارهایش اسراف می ورزد، پیروی مکن. 

بَعَ هَواهُ فَتَرْدى﴾3 آن کس که به آن ایمان ندارد و  	 کَ عَنْها مَنْ لا یُؤْمِنُ بِها وَ اتَّ نَّ ﴿فَل یَصُدَّ
پیرو هوای خویش است، تو را از آن رویگردان نکند، تا به هلاکت افتی. 

خَذَ إِلهَهُ هَواهُ﴾4 آیا آن کس را که هوسش را چون خدای خود گرفت دیده ای.  	 یْتَ مَنِ اتَّ
َ
 فَرَأ

َ
﴿أ

3� آرزوهای دراز
مَلِ فَیُنْسِی الْاخِرَةَ«5

َ
ا طُولُ الْ مَّ

َ
»وَ أ

و اما آرزوی، دراز موجب فراموشی آخرت می شود. 

نکته ها
ارتباط هوا پرســتی و طول امل در این اســت که »هوا پرستی« و »طول امل« با یکدیگر  	

ارتباط نزدیکی دارند، هوا پرســتی سرچشــمه طول امل اســت و طول امل نیز سرچشمه 
د و سرانجام طول امل، سبب غفلت از خدا و سرای دیگر می شود.6

ّ
هوا پرستیِ مجد

 و صدود گاهی به معنی اعراض و انصراف 
ّ

 به معنای باز داشتن؛ به عقیده راغب، صَد
َّ

: باز می دارد؛ از مادۀ صَد 1. فَیَصُدُّ

ی ء و امتناعا. 
ّ

 قد یکون انصرافا عن الش
ُّ

د و گاهی به معنی منع و بر گرداندن است؛ الصَّ

2. کهف، 28. 

3. طه، 16. 

4. جاثیه، 23. 

5. فَیُنْسِی: فراموش می کند. 
6. پیام امام امیرالمؤمنین، ج2، ص464. 
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آرزوهای دراز به این دلیل موجب فراموشی آخرت می شود که تمام نیروهای انسان را به  	
خود جلب می کند و هنگامی که انسان این نیرو ها را صرف کند چیزی برای سرمایه گذاری 

آخرت باقی نمی ماند.1

مشابه
مَلُ فَسَــوْفَ یَعْلَمُون﴾2 بگذار بخورند و لذت ببرند و  	

َ
عُوا وَ یُلْهِهِمُ الْ کُلُوا وَ یَتَمَتَّ

ْ
﴿ذَرْهُمْ یَأ

آرزوها مشغولشان کند، به زودی می دانند. 

4� زودگذر بودن دنیا
اءَ«3 تْ حَذَّ نْیا قَدْ وَلَّ »اَلا وَ اِنَّ الدُّ

گاه باشید دنیا پشت کرده )و به سرعت می گذرد(.  آ

نکته
مراد از دنیا، زندگی فردی انسان و عمر او است که به طور ذاتی کوتاه است، هرچند بلند  	

به نظر می رسد.4

1. پیام امام امیرالمؤمنین، ج2، ص462.

2. حجر، 3. 

تْ: پشت کرده است.  3. وَلَّ

اءَ: با سرعت و شتاب؛ در اصل از مادۀ »حَذ« به معنی »قطع سریع« گرفته شده، سپس به هر حرکت سریع اطلاق  حَذَّ
شده است. 

4. در سایه سار نهج البلاغه، ج2، ص512. 

تشبیه
بّه: دنیا

َ
مش

بّه به: موجودی که به سرعت از مسیر خود بازمی گردد
َ

مش

ــبَه: امامA دنیا را به موجودی تشــبیه می کند که به ســرعت در مسیر خود 
َ

وجه ش

حرکت می کند. این، همان واقعیت حرکتِ چرخ زمان و گذشــت ســریع عمر انسانی 

است؛ حرکتی که از اختیار انسان بیرون است و حتی یک لحظه نیز متوقف نمی شود و 

انسان ها به سوی فنا و نابودی پیش می روند.
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مشابه
نْیَا غَرَضٌ تَنْتَضِلُ فِیهِ الْمَنَایَا«1 ای مردم! شما در این دنیا  	 نْتُمْ فِی هَذِهِ الدُّ

َ
مَا أ اسُ إِنَّ هَا النَّ یُّ

َ
»أ

نشانه و هدفید که مرگ ها در آن تیر می اندازند. 

5� کم بودن باقی مانده عمر دنیا
ها«2  ها صابُّ »فَلَمْ یَبْقَ مِنْها اِلّا صُبابَةٌ کَصُبابَةِ الِاناءِ اصْطَبَّ

و از آن )دنیا( چیزی جز به اندازۀ ته مانده ظرفی که آب آن را ریخته باشــند بیشتر باقی نمانده 

است. 

نکته ها
هر لحظه ای از زمان که انسان در آن قرار دارد مانند ته مانده ای از عمر انسان است، زیرا  	

ادامه زندگی در اختیار انسان نیست و هر لحظه امکان به پایان رسیدن زندگی وجود دارد.3

باقی مانده عمر دنیا بسیار کم اســت؛ درست همانند قطرات آبی که به بدنه ظرف پس  	
از واژگون کردن آب باقی می ماند. یا به تعبیر دیگر، هنگامی که انســان ظرف پر از مایع را 
واژگون می کند، سپس آن را به حالت اولیه بر می گرداند، کمی آب، ته ظرف جمع می شود 
ها« به این معنی اســت که وقتی انســان  ها صابُّ که آن را »صبابه« می گویند. جمله »اصْطَبَّ
متوجه شــد هنوز اندکی آب ته ظرف باقی مانده است، بار دیگر آن را سرازیر می کند تا آن 

بّ« و »صَبّ« به یک معنی باشد.4
َ

هم فرو بریزد. این در صورتی است که » اِصْط

6� اقبال آخرت
قْبَلَتْ« 

َ
لَا وَ إِنَّ الْاخِرَةَ قَدْ أ

َ
»أ

گاه باشید که آخرت ]به سوی ما[ روی آورده است.  آ

1. نهج البلاغه، خطبه 145. 

2. صُبابَــةِ: باقی مانده؛ مقداری از آب و مانــده آن که بعد از ریختن ته ظرف می ماند؛ ضمیرهایی که در »اصطبها« و 

»صابها« آمده به »صُبابه« برمی گردد نه به »اِناء«، زیرا واژه اِناء مذکر است؛ بضم الصاد المهمله بقیه الماء فی الاناء. 

: ریخته 
ً
: سرازیر شدند؛ انْصَبَ، انْصِبَابا

ً
صَبَ، إصْبَابا

َ
« به معنای ریختن؛ أ ها: آن را ریخته اســت؛ از مادۀ »صبَّ اصْطَبَّ

: اسم  شــد، المَصَبّ: ج مَصَابّ جای فرو ریختن آب؛ اصتَبَّ در باب افتعال از صبَّ که تاء قلب به طاء شــده؛ صابُّ

؛ افتعال من الصّب و هو الاراقه.  فاعل از صبَّ

3. ترجمه و تفسیر نهج البلاغه )علامه جعفری(، ج9، ص 280. 

4. پیام امام امیرالمؤمنین، ج2، ص466. 
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نکته ها
در حقیقت، ســرعت دوری ما از دنیا مساوی با شــتاب نزدیکی ما به آخرت است، با  	

این تفاوت که در اینجا دیر یا زود دوران ما به پایان خواهد رســید، ولی در آن سرا جاودانه 
بدی باقی خواهیم ماند. 

َ
و ا

اقبال کردن آخرت به این است که عمر انسان تمام می شود و از این دنیا می رود مرگ که  	
نزدیک شد ثل این است که آخرت نزدیک شده است اگر یک روز از عمر این دنیا برود یک 
روز به عالم برزخ نزدیک می شویم و برزخیان هم یک روز به روز قیامت و آخرت نزدیک 

می شوند که در حقیقت همه به آخرت نزدیک می شویم. 

7� توصیه امام به آخرت گرایی
نْیا«1 بْنَاءِ الدُّ

َ
بْنَاءِ الْاخِرَةِ، وَ لا تَکُونُوا مِنْ أ

َ
»وَلِکُلّ مِنْهُما بَنُونَ، فَکُونُوا مِنْ أ

هر یک از این دو )دنیا و آخرت( فرزندانی دارند که به آن دل بســته اند، اما شــما از فرزندان 

آخرت باشید، نه از فرزندان دنیا!

نکته ها
هریک از دنیا و آخرت، فرزندانی دارند. فرزندان دنیا کســانی هستند که هرگونه خیر و  	

شری و ضرر و زیانی را فقط در این دنیا می بینند و به دنیای دیگری باور ندارند. اما فرزندان 
آخرت کســانی هســتند که به عالم غیب و آخرت ایمان دارند و عقیــده دارند که آخرت 

ماندگار است و دنیا رفتنی است.2

مناســبت اینکه حضرت از دنیا و آخرت تعبیر به فرزند نموده این است که همان طوری  	
که فرزند نســبت به مادر خود علاقه مند اســت و با او ارتباط دارد اهل دنیا و آخرت هم به 

دنیا و آخرت علاقه دارند و با آن همچون مادر خود ارتباط دارند 

مشابه
ارِ﴾3 و  	 نْیا حَسَــنَةً وَ فِی الآخِرَةِ حَسَــنَةً وَ قِنا عَذابَ النَّ نا آتِنا فِی الدُّ ﴿وَ مِنْهُمْ مَنْ یَقُولُ رَبَّ

برخی از آنان می گویند: پروردگارا! در این دنیا به ما نیکی و در آخرت نیکی عطا کن، و ما 
را از عذاب آتش ]دور[ نگه دار. 

1. بَنُونَ: فرزندان. 
2. در سایه سار نهج البلاغه، ج1، ص513. 

3. بقره، 201. 
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8� فرزندان دنیا و آخرت
هِ یَوْمَ الْقِیامَةِ«1  »فَإِنَّ کُلَّ وَلَد سَیُلْحَقُ بِاُمِّ

چراکه هر فرزندی روز رستاخیز به پدر خود ملحق می شود. 

نکته
منظور این اســت که فرزندان دنیا تنها به ظاهر دنیا دل بســته اند؛ مصداقِ آیۀ ﴿یَعْلَمُونَ  	

گاه اند و از  نْیا وَ هُمْ عَــنِ الآخِرَةِ هُمْ غافِلُونَ﴾ آنان به ظاهر زندگی دنیا آ ظاهِــراً مِنَ الْحَیاةِ الدُّ
آخرت بی خبر هستند و فرزندان آخرت، دنیا را همچون سرابی می دانند. وسوسۀ زرق وبرق 

دنیا، آن ها را نفریفته است و آنان مؤمنان صالح هستند.2

9� تفاوت دنیا و آخرت
»وَ اِنَّ الْیَوْمَ عَمَلٌ وَ لا حِسابٌ، وَ غَداً حِسابٌ وَلا عَمَلٌ«

امروز روز عمل است نه حساب، و فردا وقت حساب است نه عمل. 

1. سَیُلْحَقُ: به زودی ملحق می شود. 
2. پیام امام امیرالمؤمنین، ج2، ص469. 

استعاره
مُستَعار: ابناء

ه: آخرت طلبان
َ
مُستَعار ل

مُستَعار مِنه: فرزندان آخرت
جامع: چون از شــأن فرزند، تمایل و گرایش به پدر است و فرقی نمی کند که این 
تمایل و علاقه طبیعی باشد یا به گمان سود بردن باشد، گروهی قصد دنیا و دسته ای 
میل به آخرت می کنند. میل هر کدام به سوی مراد و مقصودش می باشد. فرزندان 
دنیــا، رغبت به دنیا و لذات آن، و فرزندان آخرت، خواهان آخرت و ســعادت آن 
می باشند. بهترین شباهت به نسبت آنچه می خواهند و استفاده می کنند، شباهت 
فرزند نســبت به پدر اســت. بنابراین لفظ »ابن« را به دلیل همین شباهت استعاره 

آورده است.
نوع استعاره: اصلیه تصریحیه



144

کلام امیر

144

کلام امیر

نکته ها
فرد عاقل، آن اســت که خود را محاسبه کند، پیش از اینکه او را محاسبه کنند؛ و ارزش  	

خود را بشناسد پیش از اینکه میزان، وزن عمل او را نشان دهد.1

شاید این جمله حضرت برای این باشــد که به مردم بفهماند پس از مردن دیگر جای  	
عمــل نیک و کار خیر انجام دادن نیســت هر کاری که می خواهیــد در همین دنیا انجام 
بدهید و برای فردا وظیفه و تکلیفی نیســت بنابرایــن روز قیامت روز نتیجه اعمال دوران 

عمر در دنیاست. 

مشابه
ــه﴾2 اگر آنچه در دل های خود  	 وْ تُخْفُوهُ یُحاسِــبْکُمْ بِهِ اللَّ

َ
نْفُسِــکُمْ أ

َ
﴿وَ إِنْ تُبْدُوا ما فی أ

دارید، آشکار یا پنهان کنید، خداوند شما را به آن محاسبه می کند. 

1. در سایه سار نهج البلاغه، ج1، ص514. 

2. بقره، 284. 



پیشگفتار خطبه
بخش اول، ناظر به داستان »جَریربن عبدالله« است. او از طرف عثمان، فرماندار همدان 

بــود. بعد از بیعت مردم بــا امیرمؤمنان علیA و جریان جنگ جمــل، امام نامه ای هم 

برای »جریر« فرســتاد و او را دعــوت به بیعت فرمود. »جریر« از نامه امامA اســتقبال 

فوق العاده ای کرد و با شور و هیجان مردم را به بیعت با حضرتA دعوت نمود. 

خطبـۀ 43

شناسنامه خطبه

تاریــخ،زمانومکانوقوع: قبل از صفین در کوفه، سال 63 
هجری

مخاطب: کوفیان

موضوع: سیاسی، اخلاقی، نظامی
ویژگی: دیپلماسی در جنگ1 

1. شناسنامه خطبه، ص49. 
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1� مصلحت اندیشی در انتخاب صلح یا جنگ
هْلِهِ عَنْ خَیْرٍ 

َ
امِ وَ صَرْفٌ لِ یرٌ عِنْدَهُمْ إِغْلَقٌ لِلشَّ امِ وَ جَرِ هْلِ الشَّ

َ
»إِنَّ اسْتِعْدَادِى لِحَرْبِ أ

رَادُوهُ«1 
َ
إِنْ أ

آماده شــدن من برای جنگ با اهل شام، در حالی که جریر نزد آنان است، بستن در حجت به 

روی آنان و باعث روی گرداندن شامیان از خیر است، اگر خواهان خیر باشند. 

نکته ها
امــام، راه صلح را به روی مخالفین باز می گذارد و بر آن ها اتمام حجت می کند. هرگاه  	

تمام درهای صلح بسته شد، آنگا ه جنگ را به عنوان آخرین درمان دنبال می نماید.2

یرٌ عِنْدَهُمْ« حالیه اســت یعنی و حال آنکه جریر نزد آن هاســت حضرت  	 جمله »وَ جَر
می فرماید اگر من بخواهم آماده جنگ با اهل شــام شوم موجب می شود راه تفکر صحیح 

به روی مردم شام بسته شود. 

مشابه
نْ تَلْحَقَ بِی طَائِفَةٌ فَتَهْتَدِىَ بِی وَ تَعْشُوَإ إِلَی  	

َ
طْمَعُ أ

َ
نَا أ

َ
هِ مَا دَفَعْتُ الْحَرْبَ یَوْماً إِلاَّ وَ أ »فَوَاللَّ

قْتُلَهَا عَلَی ضَلَلِهَا وَ إِنْ کَانَتْ تَبُوءُ بِآثَامِهَا«3 به خدا سوگند 
َ
نْ أ

َ
حَبُّ إِلَیَّ مِنْ أ

َ
ضَوْئِی وَ ذَلِکَ أ

1. اسْتِعْداد: آماده شدن. 
 در مورد بستن درها 

ً
ق به معنای بســتن؛ مصدر باب افعال به معنی بســتن آمده و معمولا

َ
ل

َ
 اِغْلقٌ: قفل کردن؛ از مادۀ غ

الِیق ابزاری که با آن درب را 
َ

وق: ج مَغ
ُ
ل

ْ
ق: سخن سر بسته و نامفهوم؛ المُغ

َ
ل

ْ
به کار می رود؛ تغلیق: محکم بســتن؛ المُغ

ببندند؛ الاکراه کما فی القاموس و قیل إنّه من أغلق الباب اذا عسر فتحه. 

صَرْفٌ: برگرداندن. 
2. پیام امام امیرالمؤمنین، ج2، ص478. 

3. نهج البلاغه، خطبه 55. 

امِ وَ صَرْفٌ  یرٌ عِنْدَهُمْ إِغْلَقٌ لِلشَّ امِ وَ جَرِ هْلِ الشَّ
َ
إِنَّ اسْتِعْدَادِى لِحَرْبِ أ

یرٍ وَقْتاً لَا یُقِیمُ بَعْدَهُ إِلاَّ مَخْدُوعاً  تُّ لِجَرِ رَادُوهُ وَ لَکِنْ قَدْ وَقَّ
َ
هْلِهِ عَنْ خَیْرٍ إِنْ أ

َ
لِ

عْدَادَ وَ لَقَدْ ضَرَبْتُ  کْرَهُ لَکُمُ الِْ
َ
رْوِدُوا وَ لَا أ

َ
نَاةِ فَأ

َ
ىُ عِنْدِى مَعَ الْ

ْ
أ وْ عَاصِیاً وَ الرَّ

َ
أ

وِ الْکُفْرَ بِمَا 
َ
رَ لِی إِلاَّ الْقِتَالَ أ

َ
بْتُ ظَهْرَهُ وَ بَطْنَهُ فَلَمْ أ مْرِ وَ عَیْنَهُ وَ قَلَّ

َ
نْفَ هَذَا الْ

َ
أ

حْدَاثاً وَ 
َ
حْدَثَ أ

َ
ةِ وَالٍ أ مَّ

ُ
هُ قَدْ کَانَ عَلَی الْ دٌ )صلی الله علیه وآله(. إِنَّ جَاءَ مُحَمَّ

رُوا. وْجَدَ لِلنّاسِ مَقَالًا فَقَالُوا ثُمَّ نَقَمُوا فَغَیَّ
َ
أ
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یــک روز جنگ را به تأخیر نینداختم جز به طمــع اینکه گروهی از این مردم به من ملحق 
شوند و به وسیلۀ من هدایت یابند و با آن دید ضعیفی که دارند از نورم بهره مند گردند، این 
تأخیر با این نظری که دارم برایم از اینکه گمراهان را با شمشــیر دِرو کنم محبوب تر است، 

هرچند که کیفر گناهانشان به گردن خودشان است. 

2� فرصت دادن به افراد
تُّ لِجَریر وَقْتاً لایُقیمُ بَعْدَهُ اِلّا مَخْدُوعاً اَوْ عاصِیاً«1  »وَلکِنْ قَدْ وَقَّ

من برای جریر وقتی تعیین نموده ام که اگر تا آن زمان باز نگردد، یا فریب خورده اســت و یا از 

فرمان من سرپیچی نموده!

نکته ها
از خصوصیات یک مذاکره صحیح و ســازنده آن اســت که هرچه بیشتر حدود و ثغور  	

آن، به خصوص تعیین وقت مذاکره، مشخص باشد و نقاط مبهم و قابل سوءاستفاده در آن 
کمتر به چشم بخورد. 

امام مهلتی برای فرستاده خود، جَریر، تعیین کرده بود و تأخیر او از آن موعد می توانست  	
به این معنا باشد که مورد بازی معاویه واقع شده و یا اینکه جریر خود نافرمانی امام را کرده 

است.2

3� امر به مدارا
رْوِدُوا«3 

َ
نَاةِ فَأ

َ
ىُ عِنْدِى مَعَ الْ

ْ
أ »وَ الرَّ

نظر من صبر کردن و مدارا نمودن است شما هم این نظر را بپذیرید و مدارا کنید. 

ات: وقت معین 
َ

: وقت تعیین کرده ام؛ از باب تفعیل. وقت: مقداری از زمان که برای کاری معین شده است؛ مِیق تُّ 1. وَقَّ

برای کاری؛ نهایة الزمان المفروض للعمل. 

: به نیرنگ 
ً
اعا

َ
د

ْ
عَ، إِخ

َ
ــد

ْ
خ

َ
عَ به معنــای حیله کردن و فریب دادن؛ أ

َ
د

َ
مَخْدُوعــاً: خدعه شــده، فریب خورده؛ از مادۀ خ

: خود را فریب خورده نشان داد. 
ً
ادُعا

َ
خ

َ
ادَعَ، ت

َ
خ

َ
: فریفته شد؛ ت

ً
اعا

َ
عَ، انْخِد

َ
د

َ
برانگیخت؛ انْخ

2. در سایه سار نهج البلاغه، ج2، ص517. 

3. الْاناةِ: تانی؛ آرامش؛ صبر و تحمل و خویشتن داری است؛ اسم من التّأنی و هو الرّفق و التثبّت. 
فَــاَرْوِدُوا: مدارا کنید؛ در اصل از مادۀ »رَود« به معنی طلب چیزی با رفق و مدارا اســت؛ اراده نیز از همین ماده گرفته 

شده است؛ أمر من باب الافعال یقال أرود فی السیر إروادا أی سار برفق. 
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نکته
منظور از »اَناة« در کلام حضرت، آن برآورد فکری است که در به دست آوردن صورتِ  	

بهتر کار و مصلحتِ فراگیر، انسان را در رسیدن به مقصود ارشاد می کند.1

4� توجه به جنگ در مقام ضرورت
عْدَادَ«2  کْرَهُ لَکُمُ الِْ

َ
»وَ لَا أ

من در عین حال از آماده شدن شما برای جنگ ناخشنود نیستم. 

مشابه
شْــدُ مِنَ الْغَی﴾3 در دین هیچ اجباری نیســت. و راه از  	 نَ الرُّ ینِ قَدْ تَبَیَّ ﴿لا إِکْــراهَ فِی الدِّ

بیراهه به خوبی آشکار شده است. 

5� جنگ با شامیان
وِ الْکُفْرَ 

َ
رَ لِی إِلاَّ الْقِتَالَ أ

َ
بْتُ ظَهْرَهُ وَ بَطْنَهُ فَلَمْ أ مْرِ وَ عَیْنَهُ وَ قَلَّ

َ
نْفَ هَذَا الْ

َ
»وَ لَقَدْ ضَرَبْتُ أ

دٌ )صلی الله علیه وآله(«4  بِمَا جَاءَ مُحَمَّ
من بارها این مســئله را بررســی کرده ام، و پشت و روی آن را مطالعه نموده ام و دیدم راهی 

جز جنگ یا کافر شدن به آن چه پیامبر اسلام] آورده است ندارم. 

نکته ها
جملــۀ »ضَرَبْتُ اَنْفَ هذَا الَامْرِ وَ عَیْنَهُ« )من چشــم و گوش ایــن کار را زده ام( کنایه از  	

بررســی کردن دقیق چیزی اســت؛ و زدن در اینجا به معنی هدف گیری، و چشــم و بینی 
به معنی حساس ترین نقطۀ یک مطلب است.5

بْتُ ظَهْرَهُ وَ بَطْنَهُ« )آن را پشــت و رو کردم( نیز کنایه دیگری از بررســی  	 جملــۀ »وَ قَلَّ
همه جانبه و دقیقِ چیزی است.6

1. شرح نهج البلاغه ابن میثم، ج2، ص414. 

2. الْاعْدادَ: آمادگی. 
3. بقره، 256. 

4. اَنْف: بینی. 
بْتُ: بررسی کردم.  قَلَّ

ظَهْر: بیرون. 
5. پیام امام امیرالمؤمنین، ج2، ص486. 

6. همان. 
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عقیده حضرت در مورد جنگ با معاویه این است که چون رسول خدا از این جنگ خبر  	
داده پس جنگ حتمی است وگرنه باید به اخبار غیبی رسول خدا کافر شویم ولی عجله در 

کار جنگ را هم جایز نمی داند. 

مشابه
هُ رَؤُفٌ بِالْعِباد﴾1 و از میان مردم  	 هِ وَ اللَّ اسِ مَنْ یَشْــرى نَفْسَهُ ابْتِغاءَ مَرْضاتِ اللَّ ﴿وَ مِنَ النَّ

کســی است که جان خود را برای طلب خشــنودی خدا می فروشد و خدا نسبت به ]این [ 
بندگان مهربان است. 

«2 به زودی این مسئله  	 وَاءِ الْکَیُّ جِدْ بُدّاً فَآخِرُ الدَّ
َ
مْرَ مَا اسْتَمْسَکَ وَ إِذَا لَمْ أ

َ
مْسِکُ الْ

ُ
»وَ سَأ

را با مدارا حل می کنم تا وقتی که مدارا ممکن باشــد و هرگاه چاره ای نیابم آخرین دوا داغ 
نهادن است. 

6� اشاره به رفتارهای عثمان
رُوا«3  وْجَدَ لِلنّاسِ مَقَالًا فَقَالُوا ثُمَّ نَقَمُوا فَغَیَّ

َ
حْدَاثاً وَ أ

َ
حْدَثَ أ

َ
ةِ وَالٍ أ مَّ

ُ
هُ قَدْ کَانَ عَلَی الْ »إِنَّ

قبل از من برای مردم حاکمی بود که حوادثی را پدید آورد، و جای اعتراض و گفت وگو علیه 

خود را برای مردم باز کرد، مردم هم درباره او ســخنانی گفتند، آنگاه بر او خرده ها گرفتند 

و به تغییر او دست زدند. 
نکته

منظور امامA از این ســخن این اســت که عامل اصلی قتل »عثمان« خود او بود که  	
اعمالی برخلاف عدالت اســلامی و ســنّت پیامبر] انجام داد و موجب اعتراض و خشم 
عمومی شــد. بنابراین، کشــتن عثمان چیزی نبــود که بهانۀ قیام بر ضد امامA شــود. 
بهانه جویان این واقعیت را می دانســتند، اما برای بسیج کردن مردم بر ضد امام، راهی بهتر 

از این نداشتند.4

1. بقره، 207. 

2. نهج البلاغه، خطبه168. 

3. اَحْــدَثَ: پدید آورد؛ بالتّحریک الأمر الحادث المنکر الذی لیس بمعتاد و لا معروف فی الســنة، هکذا فسّــره ابن 
الأثیر علی ما حکی عنه. 

اَوْجَدَ: ایجاد کرد؛ هنا للصیرورة أی صیّرهم واجدین مقالا. 
نَقَمُوا: انتقام گرفتند؛ نقم: منه نقما من باب ضرب و علم عاقبه و نقم الأمر کرهه و أنکره. 

4. پیام امام امیرالمؤمنین، ج2، ص487. 





پیشگفتارخطبه
»خریت بن راشــد« از رؤســای قبیله »بنی ناجیه« بعد از جریان حکمیت با سی نفر از 

یارانش نــزد امامA آمد و با صراحت با امامA بحث کرد که »تو عادل نیســتی! چرا 

حکمیت را پذیرفتی.« امامA فرمود: »وای بر تو. بیا تا با تو به بحث و گفت وگو بنشینم 

و حقایقــی را که می دانم برای تو بیان کنم.« »خریت« از خدمت امامA خارج شــد و 

به ســوی قبیله خود بازگشــت. امامA به خاطر اینکه فسادی بر پا نکند »معقل بن قیس« 

را به تعقیب خریت گســیل داشت، خریت به مبارزه برخاســت و کشته شد. عده ای اسیر 

شدند »مصقلةبن هبیره« که یکی از فرمانداران امامA در شهرهای مسیر راه بود، اسیران 

را بــه پانصد هزار درهم از معقل خرید و آزاد کرد. امامA عمل او را ســتود. »مصقله« 

خطبـۀ 44

شناسنامه خطبه

تاریــخ،زمانومکانوقوع:پس از صفین در کوفه، سال 38 

هجری

مخاطب: کوفیان )مصقلةبن هُبیره(
موضوع:سیاسی، اخلاقی، تاریخی

 1Aویژگی: اندرز امام

1. شناسنامه نهج البلاغه، ص67. 
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بعد از پرداخت دویســت هزار درهم، از پرداخت بقیه عاجز ماند؛ ترسید و به شام گریخت. 

امامA ســخن مورد بحث را درباره او بیان کرد که دلیل روشنی بر لطف امامA نسبت 

به این گونه افراد است.1 

یَة وَ کَانَ قَدِ ابْتَاعَ  یْبَانِیُّ إِلَی مُعَاوِ ا هَرَبَ مَصْقَلَةُ بْنُ هُبَیْرَةَ الشَّ »وَ مِنْ کَلَمٍ لَهAُ لَمَّ
ا طَالَبَهُ بِالْمَالِ خَاسَ بِهِ وَ هَرَبَ  عْتَقَهُمْ فَلَمَّ

َ
مِیرِ الْمُؤْمِنِینَ وَ أ

َ
سَبْیَ بَنِی نَاجِیَةَ مِنْ عَامِلِ أ

امِ«2 از سخنان امام A است، زمانی که مصقلةبن هبیره شیبانی به سوی معاویه  إِلَی الشَّ
گریخت، در حالی که پیش تر اسرای بنی ناجیه را از عامل امیرالمؤمنین خریده و آزاد کرده 

بود. ولی وقتی که امام قیمت اسرا را از او خواست، تخلف کرد و به شام گریخت. 

1. شرح نهج البلاغه، ابن ابی الحدید، ج3، ص128.

2. بَنِی نَاجِیَةَ: قوم نسبوا انفسهم إلی سامة بن لوی بن غالب بن فهر بن مالک بن النّضر بن کنانة، فدفعتهم قریش عن 
هذا النســب و نســبتهم إلی امّهم ناجیة و هی امرأة سامة بن لوی قالوا إنّ سامة خرج إلی ناحیة البحرین مغاضبا لأخیه 

کعب بن لوی فطاطات ناقته رأسها لتأخذ العشب فعلق بمشفرها أفعیّ ثمّ عطفت علی قبتها فحکمته به، فدبّ الأفعیّ 

علی القبت »کذا« حتّی نهش ساق سامة فقتله، و کانت معه امرئته ناجیة فلمّا مات تزوّجت رجلا فی البحرین فولدت 

منه الحارث، و مات أبوه و هو صغیر فلمّا ترعرع طمعت امّه أن تلحقه بقریش فأخبرته أنّه ابن ســامة بن لوی فرحل من 

ة و معه أمّه، فاخبر کعب بن لوی أنّه ابن أخیه ســامة، فعرف کعب أمّه ناجیة فظنّ أنّه صادق فی دعواه 
ّ
البحرین إلی مک

موا علیه و حادثوه فســألهم کعب بن لوی این 
ّ
ة حتّی قدم رکب من البحرین فرأوا الحارث فســل

ّ
فقبله، و مکث عنده مد

یعرفونه، فقالوا هذا ابن رجل من بلدنا یعرف بفلان، و شرحوا له خبره فنفاه کعب عن مکة و نفی أمّه فرجعا إلی البحرین 

فکانا هناک، و تزوّج الحارث و أعقب هذا العقب. 

هَرَبَ: گریخت. 
 الشی ءَ: از او خواست تا 

ً
: آن چیز را خرید؛ اسْــتَبَاعَ، اسْتِبَاعَة

ً
ابْتَاعَ: خرید؛ از مادۀ بَیَعَ به معنای فروختن؛ ابْتاعَ؛ ابْتِیَاعا

آن چیز را به وی بفروشد. 

: دشمن را اسیر کرد،  سَــبْیَ: اسراء، مصدر است که هم به جمع اطلاق می شود و هم به مفرد؛ اسْــتَبَی؛ اسْتِبَاءً العدوَّ
 القومُ: بعضی از آن قوم بعضی را اسیر کردند. 

ً
سَابِیا

َ
سَابی، ت

َ
ت

خَاسَ: غدر کرد؛ تخلف نمود؛ یخیس و یخوس أی غدر به، و خاس فلان بالعهد أی أخلف.
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1� فرار مَصقله
حَ اللّهُ مَصْقَلَةَ، فَعَلَ فِعْلَ السّادَةِ، وَ فَرَّ فِرارَ الْعَبیدِ«1  »قَبَّ

خدا روی مصقله را سیاه کند، کار بزرگواران را انجام داد ولی همچون بردگان فرار کرد!

2� در حیرت کار مصقله
تَهُ«2  ی بَکَّ قَ وَاصِفَهُ حَتَّ سْکَتَهُ وَ لَا صَدَّ

َ
ی أ نْطَقَ مَادِحَهُ حَتَّ

َ
»فَمَا أ

هنــوز مداح و ثناخوانش لب به مدحش نگشــوده بود که او را ســاکت کرد و هنوز ســخن 

 تصدیق نکرده بود که آن ها را خاموش نمود!
ً
ستایشگرانش را عملا

نکته
در زندگی یک فرد به طور معمول، مجموعه ای از خوبی ها و بدی ها ظهور می کند، ولی  	

گاه زشــتی و پلیدی به قدری چشمگیر و قابل توجه است که خوبی ها را تحت الشعاع قرار 
می دهد. 

در اینجا حضرت مقصودش این اســت کــه کار نیک مصقله دوامی نداشــت. هنوز  	
مدح کنندگان شــروع به مدح او نکرده بودند که او یک کار زشتی انجام داد و ستایش کننده 

را خاموش کرد. هنوز یک کار نیکی نکرده یک کار زشتی انجام داد. 

بَحَ ، 
ْ
ق
َ
: زشت و پلید دانست؛ أ

ً
بَاحا

ْ
بَحَ، اسْــتِق

ْ
بَحَ به معنای ناپســندی . اسْتَق

َ
حَ: از خیر دور کند، بشــکند؛ از مادۀ ق 1. قَبَّ

إقْبَاحاً: ناپسندیده کرد. 
مَصْقَلَة: نام یکی از یاران و مســئولین حکومت حضرت است؛ بفتح المیم و هو مصقلة بن هبیرة بن شبل بن ثیری بن 

امرء القیس بن ربیعة بن مالک بن ثعلبة بن شیبان. 

السّادَةِ: بزرگان. 
: فرار کرد.  فَرَّ

2. ما اَنْطَقَ: به سخن نیاورد. 
اَسْکَتَهُ: ساکتش کرد. 

تَهُ: او را سرکوب کرد؛ او را از سخن گفتن باز داشت.  بَکَّ
 المعسور. 

ّ
مَیْسُورَهُ: مقداری که در توان است؛ ضد

نْطَقَ مَادِحَهُ 
َ
ادَةِ وَ فَرَّ فِرَارَ الْعَبِیدِ، فَمَا أ هُ مَصْقَلَةَ، فَعَلَ فِعْلَ السَّ حَ اللَّ قَبَّ

وَ  مَیْسُورَهُ  خَذْنَا 
َ
لَ قَامَ 

َ
أ لَوْ  وَ  تَهُ،  بَکَّ ی  حَتَّ وَاصِفَهُ  قَ  صَدَّ لَا  وَ  سْکَتَهُ 

َ
أ ی  حَتَّ

انْتَظَرْنَا بِمَالِهِ وُفُورَهُ.
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3� اشتباه مصقله
خَذْنَا مَیْسُورَهُ وَ انْتَظَرْنَا بِمَالِهِ وُفُورَهُ«1 

َ
قَامَ لَ

َ
»وَ لَوْ أ

اگر مانده بود، آنچه در توان داشــت از او می گرفتیم و نسبت به بقیه تا هنگام توانایی اش به او 

مهلت می دادیم. 

مشابه
﴿وَ إِنْ کانَ ذُو عُسْــرَةٍ فَنَظِرَةٌإِلی مَیْسَرَةٍ﴾2 هرگاه بدهکار در زحمت باشد او را تا هنگام  	

توانایی اش مهلت دهید.

یا و فی بعض النّسخ موفوره و هو التّام . 
ّ

1. بِمالِهِ وُفُورَهُ: فراوانی مال؛ مصدر وفر المال ای کثر و تمّ و یجی ء متعد
2. بقره، 280. 



پیشگفتار خطبه
این سخن، قسمتی از یک خطبه طولانی است که امامA روز عید فطر برای مردم بیان 

کرد و در آن خداوند را ستایش و دنیاپرستی را نکوهش نمود. 

خطبـۀ 45

شناسنامه خطبه

تاریــخ،زمــانومکانوقوع:عید فطــر در کوفه، 37 تا 40 

هجری 

مخاطب:کوفیان

موضوع:سیاسی، تاریخی

ویژگی:دنیاشناسی1 

1. شناسنامه خطبه، ص119. 
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1� رحمت بی پایان خدا
1� 1� حمد خدای رحیم

»الْحَمْدُ لِلّهِ غَیْرَ مَقْنُوط مِنْ رَحْمَتِهِ«1 
ستایش ویژه خداوندی است که کسی از رحمتش مأیوس نمی شود. 

نکته ها
»ال« در »الحمد« برای جنس یا اســتغراق اســت و مقصود از حمد همه حمد است  	

یعنی کل ســتایش مخصوص خداوند است به عبارت دیگر چون همه کمالات از خداوند 
است پس طبیعت حمد و ثنا برای خداوندی که جامع جمیع کمالات است واقع می شود. 

جمله حالیه اســت یعنی در حالتی که خدا غیر مقنوط است یعنی خدایی که کسی از  	
او مأیوس نیســت. رحمت خداوند وســعت دارد و همه موجودات و بندگان از رحمت و 

بهره مند می شوند. 

مشابه
نا وَسِــعْتَ کُلَّ شَیْ ءٍ رَحْمَةً وَ عِلْما﴾2 پروردگارا، رحمت و دانش تو بر هرچیز احاطه  	 ﴿رَبَّ

دارد. 

هِ إِلاَّ الْقَوْمُ الْکافِرُون﴾3 و از رحمت  	 سُ مِــنْ رَوْحِ اللَّ
َ
هُ لا یَیْأ هِ إِنَّ سُــوا مِنْ رَوْحِ اللَّ

َ
﴿وَ لا تَیْأ

خدا نومید مباشید، زیرا جز گروه کافران کسی از رحمت خدا نومید نمی شود. 

نوط« صیغه 
َ
نوط« به معنی مأیوس شدن از خیر و رحمت است و »ق

ُ
1. مَقْنُوط: کسی که از او قطع امید شده؛ از مادۀ »ق

مبالغه و به معنی بسیار نا امید است؛ باضم الایاس من رحمه الله تعالی و قنط یقنط من بابی)ضرب و تعب(. 

2. غافر، 7. 

3. یوسف، 87. 

یُوسٍ مِنْ 
ْ
هِ غَیْرَ مَقْنُوطٍ مِنْ رَحْمَتِهِ وَ لَا مَخْلُوٍّ مِنْ نِعْمَتِهِ وَ لَا مَأ الْحَمْدُ لِلَّ

ذِى لَا تَبْرَحُ مِنْهُ رَحْمَةٌ وَ لَا تُفْقَدُ لَهُ نِعْمَة  مَغْفِرَتِهِ وَ لَا مُسْتَنْکَفٍ عَنْ عِبَادَتِهِ، الَّ
هْلِهَا مِنْهَا الْجَلَءُ وَ هِیَ حُلْوَةٌ ]خَضِرَةٌ[ خَضْرَاءُ وَ 

َ
نْیَا دَارٌ مُنِیَ لَهَا الْفَنَاءُ وَ لِ ٌوَ الدُّ

حْسَنِ مَا بِحَضْرَتِکُمْ 
َ
اظِرِ، فَارْتَحِلُوا مِنْهَا بِأ الِبِ وَ الْتَبَسَتْ بِقَلْبِ النَّ قَدْ عَجِلَتْ لِلطَّ

کْثَرَ مِنَ الْبَلَغ.
َ
لُوا فِیهَا فَوْقَ الْکَفَافِ وَ لَا تَطْلُبُوا مِنْهَا أ

َ
ادِ وَ لَا تَسْأ مِنَ الزَّ
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﴿وَ رَحْمَتی وَسِعَتْ کُلَّ شَیْ ءٍ﴾1 و رحمت من همه چیز را دربرمی گیرد.  	

ونَ﴾2 چه کســی جز گمراهان، از رحمت پروردگارِ  	 الُّ هِ إِلاَّ الضَّ بِّ ﴿وَ مَنْ یَقْنَطُ مِنْ رَحْمَةِ رَ
خود نومید می شود؟

اسَ مِنْ رَحْمَةِ  	 طِ النَّ خْبِرُکُمْ بِالْفَقِیهِ حَــقِّ الْفَقِیهِ؟ مَنْ لَمْ یُقَنِّ
ُ
لَا أ

َ
مِیرُ الْمُؤْمِنِینAَ: »أ

َ
قَــالَ أ

هِ«3 امیرمؤمنانA فرمود: از فقیهِ بحق به شــما خبر ندهم؟ ]او[ کسی است که مردم  اللَّ
را از رحمت خدا نومید نسازد. 

1� 2� حمد خدای منعم
»وَ لا مَخْلُوٍّ مِنْ نِعْمَتِهِ«

 و نعمت هایش همگان را فراگرفته است. 

نکته
هر انســانی در هر شــرایط و موقعیتی که به ســر برد، کفر یا ایمان، سلامتی یا مرض،  	

سختی یا رفاه، در همان وضعیت از نعمت های بی پایان الهی برخوردار است. 

مشابه
سْبَغَ عَلَیْکُمْ نِعَمَهُ ظاهِرَةً وَ  	

َ
رْضِ وَ أ

َ
ماواتِ وَ ما فِی الْ رَ لَکُمْ ما فِی السَّ هَ سَخَّ نَّ اللَّ

َ
لَمْ تَرَوْا أ

َ
﴿أ

ر 
ّ

باطِنَة﴾4 آیا ندانسته اید که خدا آنچه را که در آسمان ها و آنچه را که در زمین است، مسخ
شما ساخته و نعمت های ظاهر و باطن خود را بر شما تمام کرده است؟

1� 3� حمد خدای غفار
یُوس مِنْ مَغْفِرَتِهِ«

ْ
»وَ لا مَأ

و از مغفرت و آمرزش او کسی ناامید نمی گردد. 
مشابه

نُوبَ  	 هَ یَغْفِرُ الذُّ هِ إِنَّ اللَّ نْفُسِــهِمْ لا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّ
َ
سْــرَفُوا عَلی أ

َ
ذینَ أ ﴿قُلْ یا عِبادِىَ الَّ

حیم﴾5 بگو: »ای بندگان من که بر خویشتن زیاده روی روا داشته اید  هُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّ جَمیعاً إِنَّ

1. اعراف، 156

2. حجر، 56. 

3. نهج البلاغه، حکمت 88. 

4. لقمان، 20. 

5. زمر، 53. 
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از رحمت خدا نومید مشــوید. در حقیقــت، خدا همه گناهان را می آمــرزد، که او خود 

آمرزنده مهربان است. 

حَد حَتّی اِبْلِیِسَ یَتَطاوَلُ اِلَیْها!«1  	
َ
»لَیَغْفِــرُ اللهُ یَوْمَ الْقِیامَةِ مَغْفِرَةً ما خَطَرَتْ قَطٌّ عَلی قَلْبِ أ

در روز قیامت آنچنان خداوند دامنه مغفرت خود را می گســتراند که به فکر احدی خطور 
نکرده است، تا آنجا که حتی ابلیس هم در رحمت او طمع می کند. 

1� 4� حمد خدای معبود
»وَلا مُسْتَنْکَف عَنْ عِبادَتِهِ«2

از پرستش و عبادتش نباید سرپیچی کرد. 

نکته
نافرمانی از دستورات خداوندی و انجام ندادن عباداتی که او بر بندگانش مقرر فرموده  	

اســت به ســه صورت می باشــد: 1. ادعای جهل و نادانی با وجود روح و روانی سالم که 
پذیرفتنی نیســت؛ 2. بی اعتنایی و اهمیت ندادن به خداوند و دســتورات و تکالیف او که 
ناشــی از پیروی از هواوهوس ها و علاقۀ افراطی به شهوات که مستند به خودخواهی است 
و نوعی سرپیچی و تکبر در ارتباط با خداوند متعال و تکالیف اوست؛ 3. مقاومت، جرئت 
و احساس اســتقلال موهوم در برابر لزوم ارتباط با خداوند و عمل به دستورات و تکالیف 
اوســت. این نافرمانی، پست ترین حالت استنکاف اســت که وقیح ترین صفات رذیله ای 

است که ممکن است یک انسان به خود بپذیرد. 

مشابه
ا  	 هِ وَلِیًّ لیماً وَ لا یَجِدُونَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّ

َ
بُهُمْ عَذاباً أ ذینَ اسْتَنْکَفُوا وَ اسْتَکْبَرُوا فَیُعَذِّ ا الَّ مَّ

َ
﴿وَ أ

وَ لا نَصیراً﴾3 و امّا کســانی که امتناع ورزیده و بزرگی فروخته اند، آنان را به عذابی دردناک 

1. فی ظلال نهج البلاغه، ج1، ص269. 

ف« در اصل به معنی دور کردن، یا دور کردن اشک از صورت با انگشتان 
َ
2. مُسْتَنْکَف: خودداری کننده؛ از مادۀ »نَک

است و »انتکاف« به معنی خارج شدن از سرزمینی به سرزمین دیگر است؛ استنکاف به معنی خودداری کردن و اعراض 

از چیزی است؛ الاستکبار و المستنکف علی صیغة المفعول.  

3. نساء، 173. 



خطبۀ 1

159

خطبۀ 45

159

دچار می سازد و در برابر خدا برای خود یار و یاوری نخواهند یافت. 

رْضِ وَ مَنْ عِنْدَهُ لا یَسْتَکْبِرُونَ عَنْ عِبادَتِهِ وَ لا یَسْتَحْسِرُون﴾1  	
َ
ماواتِ وَ الْ ﴿وَ لَهُ مَنْ فِی السَّ

و هرکه در آســمان ها و زمین است برای اوست و کسانی که نزد اویند از پرستش وی تکبّر 
نمی ورزند و درمانده نمی شوند. 

بُونَ وَ مَنْ یَسْتَنْکِفْ عَنْ  	 هِ وَ لَا الْمَلئِکَةُ الْمُقَرَّ نْ یَکُونَ عَبْداً لِلَّ
َ
﴿لَنْ یَسْــتَنْکِفَ الْمَســیحُ أ

عِبادَتِهِ وَ یَسْــتَکْبِرْ فَسَیَحْشُــرُهُمْ إِلَیْهِ جَمیعاً﴾2 مســیح از اینکه بنده خدا باشــد هرگز ابا 
نمی ورزد و فرشــتگان مقرّب و هرکس از پرستش او امتناع ورزد و بزرگی فروشد، به زودی 

همۀ آنان را به سوی خود گرد می آورد. 

1� 5� رحمت جاودانه الهی
ذى لاتَبْرَحُ مِنْهُ رَحْمَةٌ وَ لا تُفْقَدُ لَهُ نِعْمَةٌ«3  »الَّ

همان خدایی که رحمتش دائمی و زوال ناپذیر است و هر زمان نعمت تازه ای از او فرا می رسد. 

نکته
ســه واژه »رحمت، نعمت، مغفرت« گرچه همه در یک راســتا قرار دارند ولی رحمت  	

از همه وســیع تر و شامل آن دو نیز می شود. اما نعمت و مغفرت، هرکدام نظر به بخشی از 
رحمت واسعه الهی دارند. نعمت به امکانات وجودی در مسیر تکامل انسان و مغفرت به 

رفع موانع از مسیر تکامل گفته می شود. 

مشابه
هِ لا تُحْصُوها﴾4 اگر نعمت خدا را شــماره کنید، نمی توانید آن را  	 وا نِعْمَتَ اللَّ ﴿وَ إِنْ تَعُــدُّ

به شمار درآورید. 

»و لا یحصی نعمائه العادّون«5 و شماره گران از عهده شمردن نعمت هایش برنیایند.  	

1. انبیاء، 19. 

2. نساء، 172. 

: آن چیز را از جایش بر کند 
ً
بْرَحَ ، إِبْراحا

َ
3. لاتَبْرَحُ: زایل نمی شــود، پایان نمی یابد؛ از مادۀ بَرَحَ به معنای برکنار شدن ؛ أ

و بیرون انداخت. 

لا تُفْقَدُ: گم نمی شود، مفقود نمی شود. 
4. ابراهیم، 34. 

5. نهج البلاغه، خطبه 1. 
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2� ویژگی های دنیا
2� 1� فناپذیری

نْیا دارٌ مُنِیَ لَها الْفَناءُ«1  »وَالدُّ
دنیا سرایی است که فنا بر پیشانیش نوشته شده!

نکته
قانون فناء منحصر به انســان نیســت، بلکه مجموعه جهان طبیعت و زمین و آســمان  	

را فرامی گیرد و هیچ شــیء مادی نیســت مگر آنکه زندگی مشخصی دارد و روزی مرگش 
فرامی رسد. 

مشابه
﴿کُلُّ شَیْ ءٍ هالِکٌ إِلاَّ وَجْهَه﴾2 هرچیزی نابودشدنی است مگر ذات او.  	
کْرامِ﴾3 هرچه بر روی زمین  	 کَ ذُو الْجَــللِ وَ الِْ ﴿کُلُّ مَــنْ عَلَیْها فانٍ ۞ وَ یَبْقی وَجْهُ رَبِّ

است دستخوش فناست و ذات پروردگار صاحب جلالت و اکرام توست که باقی می ماند. 

2� 2� مرگ حتمیِ اهل دنیا
»وَلِاهْلِها مِنْهَا الْجَلءُ«4

 و جلای وطن برای اهل آن مقدر شده است. 

مشابه
نْیا﴾5 و اگر خدا این جلای وطن را بر  	 بَهُمْ فِی الدُّ هُ عَلَیْهِمُ الْجَلءَ لَعَذَّ نْ کَتَبَ اللَّ

َ
﴿وَ لَوْ لا أ

 آن ها را در دنیا عذاب می کرد. 
ً
آنان مقرّر نکرده بود، قطعا

1. مُنِیَ: مقدر و حتمی شده؛ از مادۀ »منی« به معنی برنامه ریزی کردن؛ مفهوم جمله بالا این است که در طبیعت دنیا، 

ه أی قدره . 
ّ
فنا مقدر شده است؛ مناه الله من باب )رمی(؛ لل

2. قصص، 88. 

3. الرحمن، 26و27. 

4. الْجَلءُ: کوچ کردن و از وطن خود صرف نظر کردن؛ منظور مرگ اســت؛ در اصل به معنای ظاهر نمودن و آشــکار 
ســاختن اســت و از آنجا که خروج از شــهر و وطن، افراد را در صحنه بیابان ظاهر و آشکار می سازد، گویی انسان در 

شهر مخفی است و با خروج آشکار می شود. به این معنی نیز جلاء اطلاق شده است و جلای وطن به معنی ترک وطن 

است؛ بفتح الجیم الخروج من الوطن . 

5. حشر، 3. 
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2� 3� ظاهر فریبنده دنیا
»وَ هِیَ حُلْوَةٌ خَضْراءُ«1 

( شیرین و سرسبز است. 
ً
این دنیا )ظاهرا

نکته
زرق وبرق دنیا علاوه بر لذت درونی، جاذبه بیرونی نیز دارد؛ در دید انسان، سبز و خرم  	

جلوه می کند و او را مجذوب خویش می ســازد، لذا برای رسیدن به آن، خود را به هر آب 
و آتشی می زند. 

2� 4� سرعت نفوذ دنیا در دل ها
»وَ قَدْ عَجِلَتْ لِلطّالِبِ وَالْتَبَسَتْ بِقَلْبِ النّاظِرِ«2 

دنیا با سرعت به سوی علاقه مندانش پیش می رود و با قلب و روح آن کس که به آن نظر افکند 

می آمیزد. 

نکته ها
عشــق دنیا در قلب کسی جای گرفته است که دل به آن بسته باشد، تا اینکه این عشق،  	

بصیرت او را کور کرده، خیر و شرش را نامشخص می گرداند.3

کسی که چشمش را به دنیا خیره کند و یا به صورت عادی بدان چشم بیندازد، محبت و  	
دلدادگی به آن را بزودی در قلب خود احساس خواهد کرد.

2� 5� برگرفتن توشه از دنیا
»فَارْتَحِلُوا مِنْها بِاَحْسَنِ ما بِحَضْرَتِکُمْ مِنَ الزّادِ« 

بنابراین سعی کنید با بهترین زاد و توشه ای که در اختیار شماست از آن کوچ نمایید. 

1. حُلْوَةٌ: شیرین و لذت بخش. 

اد و الخضر ککتف الغصن و الزّرع و البقلة الخضراء. 
ّ

خَضْراءُ: سرسبز؛ بفتح الخاء المعجمة و کسر الض
2. اِلْتَبَسَــتْ: آمیخته شد، در آن نفوذ کرد و در حکم لباس آن درآمد؛ ماده »التباس«: اگر به وسیلۀ »باء« متعدی شود 

به معنی ملحق شدن و آمیختن است و اگر به وسیلۀ »علی« متعدی شود به معنی مشتبه شدن است. 

3. در سایه سار نهج البلاغه، ج2، ص 527. 
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مشابه
قْوى﴾1 و برای خود توشه برگیرید که در حقیقت، بهترین توشه،  	 ادِ التَّ دُوا فَإِنَّ خَیْرَ الزَّ ﴿تَزَوَّ

پرهیزگاری است. 

2� 6� بهره برداری از دنیا به قدر کفاف
لُوا فیها فَوْقَ الْکَفافِ وَ لا تَطْلُبُوا مِنْها اَکْثَرَ مِنَ الْبَلغِ«2 و بیش از نیاز و 

َ
»وَ لا تَسْأ

کفاف از آن نخواهید، و زائد بر آن چه حاجت دارید از آن نطلبید. 

مشابه
امام صادقA این دعــای کوتاه و پر معنی را از پیغمبر اکرم] نقل می کند که عرضه  	

دٍ الْعَفَافَ وَ الْکَفَاف«3  داً وَ آلَ مُحَمَّ حَبَّ مُحَمَّ
َ
دٍ وَ مَنْ أ داً وَ آلَ مُحَمَّ هُمَ ارْزُقْ مُحَمَّ می داشت: »اللَّ

بار خدایا به محمد و آل محمد و دوستان آن ها پاک دامنی و به مقدار کفاف روزی کن. 

اهُ إِلَی الْعَفَافِ«4 کســی که به مقدار کفایت قانع شود او را به سوی  	 دَّ
َ
»مِنْ اقْتَنَعَ بِالْکَفَافِ أ

عفت و پاکی هدایت می کند!

عَة«5 آن که به مقدار  	  خَفْضَ الدَّ
َ
أ احَــةَ وَ تَبَوَّ »وَ مَــنِ اقْتَصَرَ عَلَی بُلْغَةِ الْکَفَافِ فَقَدِ انْتَظَمَ الرَّ

کفافش اکتفا کند به آسودگی پیوسته و در خوشی جای گرفته است. 

نْ یَجْعَلَ رِزْقَ مَنْ  	
َ
هَ جَلَّ ثَنَــاؤُهُ أ ی قَدْ دَعَوْتُ اللَّ بَاذَرٍّ إِنِّ

َ
از نصایح پیامبــر] به ابوذر: »یَا أ

نْ یُعْطِیَ مَنْ یُبْغِضُنِی کَثْرَةَ الْمَالِ«6 ای اباذر! همانا من خدای را خواندم 
َ
نِی الْکَفَافَ وَ أ یُحِبُّ

که روزیِ کســی را که مرا دوســت دارد، به اندازۀ کفاف قرار دهد؛ و هرکس که مرا دشمن 
دارد، ثروت فراوانش دهد.

1. بقره، 197. 

2. الْبَلغِ: مقدار توشه ای که مسافر را به مقصد برساند؛ در اصل به معنی رسیدن به چیزی است؛ بلوغ را از این جهت 
بلوغ می گویند که انســان به مرحله خاصی از زندگی می رســد و به همین جهت بلاغ به معنی کافی بودن به کار رفته 

است؛ کسحاب أیضا الکفایة. 

3. اصول کافی، ج2، ص140. 

4. غرر الحکم، حدیث 286. 

5. نهج البلاغه، حکمت 371. 

6. بحار الأنوار )ط - بیروت(، ج 74، ص70. 



پیشگفتار خطبه
امامA این دعا را هنگامی بیان فرمود که پا را در رکاب گذاشــت تا به ســوی شام برای 

خاموش کردن فتنۀ معاویه و شامیان حرکت کند. 

خطبـۀ 46

شناسنامه خطبه

تاریخ،زمانومکانوقوع: قبل از حرکت به سوی نُخیله )در 

کوفه(، سال 37 هجری 

مخاطب: کوفیان و سپاهیان

موضوع: سیاسی ، اخلاقی

ویژگی: توحید و خداشناسی1 

1. شناسنامه نهج البلاغه، ص53. 
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1� نگرانی های مسافر
1� 1� پناه بردن به خدا در مشکلات

فَرِ«1  »اللّهُمَّ اِنّی اَعُوذُ بِکَ مِنْ وَعْثاءِ السَّ
بارالها! من از رنج و مشقت این سفر به تو پناه می برم. 

1� 2� چگونگی بازگشت از سفر 
»وَکَآبَةِ الْمُنْقَلَبِ«2 

و از بازگشت پر اندوه آن ]به تو پناه می برم[. 

نکته ها
امامA از خداوند می خواهد که از سفر خود سالم و خوشحال به خانواده برگردد.3 	

مســافرت های گذشــته به این دلیل که با شتر و اســب و قاطر بوده زمان زیادی طول  	

 او را 
ً
می کشــیده و وضعیت درمان هم مثل امروز نبوده که وقتی کســی مریض شــود فورا

معالجه کنند. ممکن بود که یک مسافر بعد از ماه ها که سفرش تمام می شده به وطن خود 

بر می گشــته مواجه با غم و غصه های فراوانی بشود مثل همسر یا فرزندانش مرده یا اموال 

1. وَعْثاءِ: ســختی راه رفتن؛ از مادۀ »وَعث« به معنی شن های نرمی است که پای انسان در آن فرو می رود و حرکت را 
ند می ســازد و او را به زحمت می افکند. از همین رو به زن چاق و فربه »وعثه« گفته می شــود، چراکه بر اثر سنگینی، 

ُ
ک

هس، تغیب فیه الأقدام و الطریق العسر، و قد 
ّ

ته و أصل الوعث المکان السّهل الد
ّ

به راحتی قادر به حرکت نیست؛ مشق

وعث الطریق کسمع و کرم تعسّر سلوکه . 

2. کَآبَةِ: غم و اندوه؛ به معنی ناراحتی و بدحالی و شکســته بالی است. لذا به افراد شکسته بال و ناراحت »کئیب« گفته 

می شود؛ الکأب الغمّ و سوء الحال و الانکسار من حزن. 

لب« در اینجا به معنی بازگشت است. این واژه هم می تواند اسم مصدر 
َ
الْمُنْقَلَب: برگشــتن؛ زمان برگشــتن؛ از مادۀ »ق

باشد و هم اسم مکان و زمان. در اینجا معنی اسم مصدر مناسبت تر است؛ مصدر و مکان من القلب ای ای رجع و مثله. 

3. در سایه سار نهج البلاغه، ج1، ص529. 

فَرِ وَ کَآبَةِ الْمُنْقَلَبِ وَ سُوءِ الْمَنْظَرِ فِی  عُوذُ بِکَ مِنْ وَعْثَاءِ السَّ
َ
ی أ هُمَّ إِنِّ اللَّ

هْلِ 
َ
نْتَ الْخَلِیفَةُ فِی الْ

َ
فَرِ وَ أ احِبُ فِی السَّ نْتَ الصَّ

َ
هُمَّ أ هْلِ وَ الْمَالِ وَ الْوَلَدِ، اللَّ

َ
الْ

نَّ الْمُسْتَخْلَفَ لَا یَکُونُ مُسْتَصْحَباً وَ الْمُسْتَصْحَبُ لَا 
َ
وَ لَا یَجْمَعُهُمَا غَیْرُکَ لِ

یَکُونُ مُسْتَخْلَفاً.
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او را غارتگــران گرفته اند و ازاین رو ممکن بود که مواجه با غم و غصه های زیادی شــود و 

حضرت دعا می کنند که ما را مواجه با این طور گرفتاری ها نکن. 

1� 3� نگرانی های مربوط به خانواده
»وَسُوءِ الْمَنْظَرَ فِی الْاهْلِ وَ الْمالِ وَ الْوَلَدِ«1 

و مواجه شدن با منظره ناخوشایند در خانواده و مال و فرزند ]به تو پناه می برم[. 

نکته ها
دعا در همه حال یک توصیه شــرعی است، ولی در مواقع سفر، آن هم سفری خطرناک  	

همچون عزیمت حضرت بــه جنگ صفین، که پیش بینی ناگواری از آینده داشــت، یک 
ضرورت است.2

شاید مقصود از این نظرهای بد، نگاه های خیانت باری باشد که افراد به زن و مال انسان  	
می کنند یا نظرهایی که به اهل یا مال او می زنند که در اصطلاح از آن تعبیر به چشــم زخم 

می کنند.

مشابه
نْ  	

َ
هِ أ عُوذُ بِاللَّ

َ
خِذُنا هُزُواً قالَ أ  تَتَّ

َ
نْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً قالُوا أ

َ
مُرُکُمْ أ

ْ
هَ یَأ ﴿وَ إِذْ قالَ مُوسی لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّ

کُونَ مِنَ الْجاهِلینَ﴾3 و هنگامی که موســی به قوم خود گفت: خدا به شما فرمان می دهد 
َ
أ

که ماده گاوی را سر ببرید. گفتند: آیا ما را به ریشخند می گیری؟ گفت: پناه می برم به خدا 
که از جاهلان باشم. 

یاطین﴾4 و بگو: پروردگارا! از وسوسه های شیاطین  	 عُوذُ بِکَ مِنْ هَمَزاتِ الشَّ
َ
﴿وَ قُلْ رَبِّ أ

به تو پناه می برم. 

1� 4� خداوند، همراه مسافر و جانشینِ او در خانواده
فَرِ وَ اَنْتَ الْخَلیفَةُ فِی الَاهْلِ وَ لا یَجْمَعُهُما غَیْرُکَ« »اللّهُمَّ اَنْتَ الصّاحِبُ فی السَّ

خداوندا! تو در ســفر همراه مایی و نســبت به بازماندگان ما در وطن، سرپرست و نگهبانی و 

1. الْمَنْظَرَ: منظره؛ قال الفیروزآبادی: نظره کضربه و سمعه و الیه نظرا و منظرا و نظرانا و منظره و قال: و المنظر و المنظره 
ما نظرت الیه فأعجبک حسنه او ساءک. 

2. ترجمه و تفسیر نهج البلاغه )علامه جعفری(، ج10، ص32. 

3. بقره، 67. 

4. مؤمنون، 97. 
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جمع میان این دو را هیچ کس جز تو نمی تواند داشته باشد. 

1� 5� جمع بین صاحب و خلیفه در سفر از انحصارات خداوند 
نَّ الْمُسْتَخْلَفَ لَا یَکُونُ مُسْتَصْحَباً وَ الْمُسْتَصْحَبُ لَا یَکُونُ مُسْتَخْلَفاً«1 

َ
»لِ

 زیرا جانشین مسافر همراه او نتواند بود و همراه مسافر جانشین او نگردد. 

مشابه
یْنَ ما کُنْتُمْ﴾2 و هرکجا باشید او با شماست.  	

َ
﴿وَ هُوَ مَعَکُمْ أ

ه﴾3 پس به هر سو رو کنید، آنجا روی خداست.  	 وا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّ یْنَما تُوَلُّ
َ
﴿فَأ

رُهُ زَمَانٌ وَ لَا یَحْوِیــهِ مَکَانٌ وَ لَا یَصِفُهُ لِسَــانٌ لَا یَعْزُبُ عَنْهُ«4  	 نٌ وَ لَا یُغَیِّ
ْ
»لَا یَشْــغَلُهُ شَــأ

اشــتغال به کاری او را سر گرم نمی سازد، زمانی باعث دگرگونی او نمی گردد، مکانی او را 
فرا نمی گیرد، و زبانی قدرت وصفش را ندارد. 

1. الْمُستَخْلَفَ: کسی که به جانشینی انتخاب شده؛ اسم مفعول در باب استفعال از خلف است؛ خلف: به معنای پس، 
پشت سر؛ خلیفه به معنی نائب و جانشین است ؛ استخلاف: جانشین گذاشتن . 

الْمُسْتَصْحَبَ: کسی که به همراهی انتخاب شده؛ اسم مفعول در باب استفعال؛ صُحبت: رفاقت، ملازمت؛ صاحب: 
رفیق، ملازم ؛ اصحاب: جمع صاحب است بمعنی رفیقان ملازم . 

2. حدید، 4. 

3. بقره، 115. 

4. نهج البلاغه، خطبه178. 



پیشگفتار خطبه
این سخن را امامA به عنوان دو پیشگویی مهم درباره کوفه، یا کوفه و بصره، بیان فرموده 

است و در آن به حوادث بسیار ناگواری اشاره می کند که برای کوفه پیش می آید و سرانجامِ آن 

جباران را بیان می دارد که گرفتار عواقب سوء اعمال خود خواهند شد. 
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شناسنامه خطبه
تاریــخ،زمانومکانوقوع:پس از نهروان در کوفه، ســال 

83 هجری

مخاطب: کوفیان

موضوع:سیاسی

ویژگی: آینده شناسی1 

1. شناسنامه خطبه، ص79. 
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1� پیشگویی از آینده کوفه
ینَ مَدَّ الْاَدیمِ الْعُکاظِیّ«1  ی بِکِ یا کُوفَةُ، تُمَدِّ »کَاَنِّ

ای کوفه! گویا تو را می نگرم که همانند چرم های بازار عکاظ کشیده می شوی!

نکته ها
چرمِ عکاظی، هم گســترده بود و هم زیبا و جالب؛ و از چرم های مرغوب در میان عرب  	

محســوب می شد. عبارت بالا می تواند اشــاره به آبادی و زیبایی کوفه در زمان های آینده، 

نسبت به زمان حضرت باشد.2 

»مَدَّ الْاَدیمِ الْعُکاظِیّ«: مفعول مطلق نوعی است؛ یعنی مانند کشیدن چرم عکاظی.  	

تشبیه
مشبه: شهر کوفه

مشبهٌ به: چرمی که مخصوص عکاظ است 
بَه:حضرت امیرالمؤمنینA شهر کوفه را به چرمی که منسوب به همان بیابان یا 

َ
وجه ش

ی بِکِ: گویا تو را می بینم.  1. کَاَنِّ

 الْاَدیمِ: چرم؛ پوســت دباغی شــده؛ در اصل به معنی پوسته و ظاهر هرچیزی اســت و بیشتر به چرم اطلاق می شود. 
قســمت روی زمین را »ادمه الارض« می نامند و گفته اند آدم بدین جهت آدم نامیده شــد که از خاک های روی زمین 

دام« به چیــزی می گویند که به روی نان می مالند و می خورند )نان خورشــت(؛ الجلد أو مدبوغه و 
َ
آفریده شــد؛ و »ا

جمعه ادم. 

الْعُکاظِیّ: نام بازار معروفی است که عرب در عصر جاهلیت در نزدیکی مکه داشت و هر سال در آن اجتماع عظیمی 
می شــد. این واژه از مادۀ »عُکاظ« به معنی کوبیدن، پایمال کردن و تفاخر نمودن اســت؛ و از آنجا که یکی از کارهای 

عرب جاهلی در بازار عکاظ، تفاخرهای قبیله ای بود، که گاه به درگیری های خونین کشیده می شد، آن محل را »عُکاظ« 

م اســم ســوق للعرب بناحیة مکة کانت العرب یجتمع بها فی کل ســنة و یقیمون شــهرا و یتبایعون و 
ّ

نامیدند؛ بالض

یتعاکظون أی یتفاخرون و یتناشدون الأشعار. 

2. پیام امام امیرالمومنین ج2، ص526.

وَ  وَازِلِ  بِالنَّ تُعْرَکِینَ  الْعُکَاظِیِّ  دِیمِ 
َ
الْ مَدَّ  ینَ  تُمَدِّ کُوفَةُ  یَا  بِکِ  ی  نِّ

َ
کَأ

هُ  اللَّ ابْتَلَهُ  إِلاَّ  سُوءاً  ارٌ  جَبَّ بِکِ  رَادَ 
َ
أ مَا  هُ  نَّ

َ
أ عْلَمُ 

َ
لَ ی  إِنِّ وَ  لَازِلِ  بِالزَّ تُرْکَبِینَ 

بِشَاغِلٍ وَ رَمَاهُ بِقَاتِلٍ.
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بازاری که در آن بیابان عکاظ تشکیل داده می شد تشبیه فرموده اند. خصوصیت چرم این 
است که هنگام ساختن کفش آن را با دست یا هر وسیله دیگر می کشیدند و بعد آن را با 
چیزی شبیه به چکش های مخصوص کفاشی می کوبیدند. در حقیقت حضرت خطاب 
بــه مردم کوفه می فرماید: ای کوفه تو هم هر روزی مانند کشــیده شــدن چرم عکاظی 

کشیده و فشار داده می شوی یا مقصود این است که گسترش یافته و بزرگ می شوی.

2� لگدمال شدن کوفه
لازِلِ«1  وازِلِ وَ تُرْکَبینَ بِالزَّ »تُعْرَکینَ بِالنَّ

]ای کوفه![ پایمال پیشامدها می گردی و اضطراب ها بر تو سوار می شود. 

نکته
بی ثباتــی در کوفه و جابه جاییِ ســریع قدرت ها و حکومت ها، و اقبال و ادبارِ شــدید و  	

سریع مردمِ آن را می توان از خصوصیات آن شهر دانست. 

 مشابه
رُوس«2 به خدا قسم پس  	 ابِ الضَّ رْبَابَ سُــوءٍ بَعْدِى کَالنَّ

َ
ةَ لَکُمْ أ مَیَّ

ُ
هِ لَتَجِدُنَّ بَنِی أ »وَ ایْمُ اللَّ

از من بنی امیه را برای خود حاکمان بدی خواهید یافت، آنان مانند شــتر بد خلقی هســتند 
که با دهان گاز می گیرد. 

دِیمِ وَ تَدُوسُــکُمْ دَوْسَ الْحَصِیدِ«3 ]دولتِ ضلالت[ شــما را همچون  	
َ
»تَعْرُکُکُــمْ عَرْکَ الْ

پوســت هایی که ]به هنگام دبّاغی[ به هم می پیچند، تحت فشــار قرار می دهند و همچون 
زراعتِ درو شده می کوبند و پایمال می کنند. 

1. تُعْرَکینَ: پایمال می گردی، لگدکوب می شــوی؛ از مادۀ »عَرک« به معنی مالش دادن و پایمال کردن است؛ »معرکه« 
ر و عرکت القوم فی الحرب إذا ما رستهم 

ّ
 و عرکه أی حمل علیه الش

ّ
اســم مکان از همین ماده اســت؛ الدلک و الحک

حتّی اتعبتهم. 

داید 
ّ

وازِلِ: حادثه ها؛ جمع »نازله« به معنی حادثه شــدیدی است که بر قوم و یا ملتی فرود می آید؛ المصائب و الش بِالنَّ
و النازله: المصیبه الشدیده. 

تُرْکَبین: سواره می شوی. 
لازِل: زلزله ها؛ کنایه از وقایع مضطرب کننده است؛ البلایا.  الزَّ

2. نهج البلاغه، خطبه 93. 

3. نهج البلاغه، خطبه108. 
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3� گرفتاری ستمگران
هُ ما اَرادَ بِکِ جَبّارٌ سُوءًا اِلاَّ ابْتَلهُ اللّهُ بِشاغِل، اَوْ رَماهُ بِقاتِل«  »وَ اِنّی لَاعْلَمُ اَنَّ

و می دانم هیچ ستمکاری بر تو بدی نخواست، مگر اینکه خداوند او را به برنامه مشغول کننده ای 

مبتلا ساخت، یا هدف تیر کشنده ای نمود. 

نکته ها 
به نظر می رســد که منظور امام تنها کوفه نیســت و این ســخن عمومیت دارد، زیرا هر  	

ظالمی جزای خود را می بیند، چه در کوفه باشد یا فلسطین.1

عبارت »رَماهُ بِقاتِل« اشاره به حوادثی است که از برون بر سر انسان می تازد و او را هدف  	
قرار می دهد یا به قتل می رساند.2

از بســیاری از روایات اســلامی، مدح کوفه استفاده می شــود؛ از جمله در حدیثی از  	
امیرمؤمنان علــیA می خوانیم که فرمود: »هذه مدینتنا و محلتنا و مقر شــیعتنا« اینجا 

شهر ما، محله ما و کانون شیعیان ماست.3

 مرکز مقدســی بود و مردم شــریفی از  	
ً
جمع میان این روایات چنین اســت که کوفه ذاتا

شیعیان خالص و وفادار به اهل بیتA با ایمان و تقوا در آن می زیستند. ولی بر اثر سیطره 
بنی امیه بر آن، فرســتادن جاسوســان و مأموران خشــن و ناپاک و دادن زمام امور به دست 
این گونه افراد و بخشش بیت المال به نااهلان، فضای کوفه را آلودگی فراگرفت و بسیاری از 
مردم را از آیین تقوا و پاکی منحرف شــدند. اگر از کوفه مدح شده است، به خاطر قداست 
ذاتی مردم آنجاســت، و اگر مذمت شــده، به خاطر آلودگی هایی است که بر اثر حکومت 

بنی امیه پیدا کرد.4

1. در سایه سار نهج البلاغه، ج1، ص533. 

2. پیام امام امیرالمؤمنین، ج2، ص527. 

3. نهج البلاغه، خطبه 25. 

4. پیام امام امیرالمؤمنین، ج2، صص530 و 531. 



پیشگفتار خطبه
امامA این خطبه را هنگامی ایراد کردند که در »نخیله« )لشــکرگاه نزدیک کوفه( عزم 

میدان صفین را داشتند. 

احتمال قوی می رود که امامA این خطبه را پس از فرا رســیدن شــبانگاه ایراد فرموده 

اســت، چون منظره آســمان در موقع شــب بســیار هیجان انگیز و موجب بروز تفکرات و 

دریافت هــای خالص می گــردد. عالی ترین مناجات ها و دریافت هــای اولیاءالله هنگامی 

صورت می گیرد که سکوت اسرارآمیز همه جا را فرا گرفته است و آدمی، بی چیزیِ خود را در 
برابر عظمت هستی مشاهده می کند.1

1. ترجمه و تفسیر نهج البلاغه )علامه جعفری(، ج10، ص55. 
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تاریــخ،زمــانومــکانوقــوع: قبل از صفیــن در نُخیله، 
چهارشنبه پنجم شوال سال 37 هجری 

مخاطب:سپاهیان

موضوع:اعتقادی، نظامی

ویژگی:درایت در جنگ1 

1. شناسنامه خطبه، ص54. 
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1� ستایش خداوند
ما لاحَ نَجْمٌ وَ خَفَقَ«1  ما وَقَبَ لَیْلٌ وَ غَسَقَ وَالْحَمْدُ لِلّهِ کُلَّ »اَلْحَمْدُ لِلّهِ کُلَّ

ستایش مخصوص خداوند است هر زمان که شب فرا رسد و پرده ظلمت فرو افتد، و ستایش 

از آن پروردگار است هر زمان که ستاره ای طلوع و غروب کند. 

نکته 
حمد و ستایش ما، دائمی و همیشگی است. همان گونه که فرا رسیدن شب و فرو افتادن  	

پرده تاریکی به طور مرتب تکرار می شــود و تا دنیا برپاســت رفت وآمد شب و روز برقرار 
است، حمد و سپاس ما نیز جاویدان می باشد.2

1. وَقَبَ: داخل یا ظاهر شد؛ از مادۀ »وَقب« گودال یا فرورفتگی در کوه یا زمین است؛ و هنگامی که چیزی داخل گودالی 
شود یا در تاریکی فرو رود، از آن تعبیر به »وقب« می کنند؛ الوقوب: وقب الشیء یقب وقبا: دخل؛ والوقوب: الدخول. 

 تاریک شد؛ شــدت ظلمت است؛ و از آنجا که شــب هرچه به نیمه نزدیک می شود، تاریکیَش بیشتر 
ً
غَسَــقَ: شدیدا

سَقِ 
َ

مْسِ إِلی غ
َّ

وکِ الش
ُ
ل

ُ
لاةَ لِد قِمِ الصَّ

َ
می گردد، غسق کنایه از نیمه شب نیز می باشد. به همین دلیل مفسران گفته اند: »أ

یْل« اشاره به چهار نماز ظهر و عصر و مغرب و عشا می کند و »قرآن الفجر« اشاره به نماز صبح است. )اسراء:78(؛ 
َّ
الل

بَ قال الطبرسی: الغاسق فی اللغة الهاجم بضرره و هو 
َ
رِّ غاسِقٍ إِذا وَق

َ
اللیل أظلم، و منه الغاســق قال ســبحانه: وَ مِنْ ش

ههنا اللیل لأنّه یخرج السّباع من آجامها و الهوام من مکانها فیه، یقال: غسقت القرحة إذا جری صدیدها و منه الغساق 

صدید أهل النّار لسیلانه بالعذاب و غسقت عینه سال دمعها. 

وح« به معنی آشکار شدن و درخشیدن اســت و در مورد هر موجود صیقلی و 
َ
لاحَ: آشــکار شــد، درخشید؛ از مادۀ »ل

درخشنده به کار می رود؛ »لوح« نیز به صفحه سفید رنگی می گویند که از چوب یا فلز ساخته شده باشد. 

خَفَقَ: ناپدید شــد، غروب کرد؛ از مادۀ »خفق« و »خفوق« به معنی تنزل و تحرک اســت، به همین جهت هنگامی که 
ستاره و یا خورشید و ماه غروب می کند، این تعبیر در مورد آن ها به کار می رود؛ النّجم یخفق خفوقا غاب. 

2. پیام امام امیرالمؤمنین، ج2، ص536. 

خَفَقَ  وَ  نَجْمٌ  لَاحَ  مَا  کُلَّ هِ  لِلَّ الْحَمْدُ  وَ  غَسَقَ  وَ  لَیْلٌ  وَقَبَ  مَا  کُلَّ هِ  لِلَّ الْحَمْدُ 
بَعَثْتُ  فَقَدْ  بَعْدُ،  ا  مَّ

َ
أ فْضَالِ.  الِْ مُکَافَإِ  لَا  وَ  نْعَامِ  الِْ مَفْقُودِ  غَیْرَ  هِ  لِلَّ الْحَمْدُ  وَ 

قْطَعَ 
َ
نْ أ

َ
یْتُ أ

َ
مْرِى وَ قَدْ رَأ

َ
تِیَهُمْ أ

ْ
ی یَأ مَرْتُهُمْ بِلُزُومِ هَذَا الْمِلْطَاطِ حَتَّ

َ
مَتِی وَ أ مُقَدِّ

إِلَی  مَعَکُمْ  نْهِضَهُمْ 
ُ
فَأ دِجْلَةَ  کْنَافَ 

َ
أ نِینَ  مُوَطِّ مِنْکُمْ  شِرْذِمَةٍ  إِلَی  طْفَةَ  النُّ هَذِهِ 
ةِ لَکُمْ. مْدَادِ الْقُوَّ

َ
جْعَلَهُمْ مِنْ أ

َ
کُمْ وَ أ عَدُوِّ
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مشابه
عُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ۞ مِنْ شَرِّ ما خَلَقَ ۞ وَ مِنْ شَرِّ غاسِقٍ إِذا وَقَب﴾1 بگو: پناه می برم به  	

َ
﴿قُلْ أ

پروردگار سپیده دم؛ از شرّ آنچه آفریده؛ و از شرّ تاریکی، چون فراگیرد. 

جَرُ یَسْجُدان﴾2 و گیاه و درخت برای خدای متعال سجده می کنند.  	 جْمُ وَ الشَّ ﴿وَ النَّ
تیکُمْ  	

ْ
هِ یَأ هارَ سَــرْمَداً إِلی یَــوْمِ الْقِیامَةِ مَنْ إِلهٌ غَیْرُ اللَّ هُ عَلَیْکُمُ النَّ یْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّ

َ
 رَأ

َ
﴿قُلْ أ

ه روزتان را تا روز قیامت 
َّ
 فَل تُبْصِرُونَ﴾3 بگو: چه تصور می کنید اگر الل

َ
بِلَیْلٍ تَسْکُنُونَ فیهِ أ

طولانی ســازد؟ جز او کدام خداست که شما را شب ارزانی دارد که در آن بیاسایید؟ مگر 
نمی بینید؟ 

جُومَ لِتَهْتَدُوا بِها فی ظُلُماتِ الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ﴾4 اوســت خدایی که  	 ذى جَعَلَ لَکُمُ النُّ ﴿وَ هُوَ الَّ
ستارگان را پدید آورد تا به آن ها در تاریکی های خشکی و دریا، راه خویش را بیابید. 

2� حمد بر نعمت های بی پایان
نْعامِ« »وَ الْحَمْدُ لِلّهِ غَیْرَ مَفْقُودِ الْاِ

حمد مخصوص خداوندی است که نعمتش هرگز پایان نمی پذیرد. 

مشابه 
ذِى جَعَلَ الْحَمْدَ مِفْتَاحاً لِذِکْرِه«5 ســپاس خداوندی را ســزا اســت که  	 ــهِ الَّ »الْحَمْــدُ لِلَّ

سپاسگزاری را کلید یادآوری خود قرار داد. 

بْوَابَ نِعْمَتِه«6 و تو هر وقت بخواهی می توانی درهای نعمت او را  	
َ
عَاءِ أ »اسْــتَفْتَحْتَ بِالدُّ

با دعا بگشایی. 

1. فلق، 3-1. 

2. الرحمن، 6. 

3. قصص، 72. 

4. انعام، 97. 

5. نهج البلاغه، خطبه 157. 

6. نهج البلاغه، نامه 31. 
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3� بخشش جبران ناپذیر خداوند 
فْضَالِ«1 »وَ لَا مُکَافَإِ الِْ

 و بخشش های او را جبران نتوان کرد. 

نکته
بنــدگان هرگز توانایی جبران نعمت های الهی را ندارنــد، چراکه اوّلا، او نیازی ندارد تا  	

، توانایی بر شکر و ثنای او، خود، احسان و نعمت 
ً
کسی بتواند نعمتش را جبران کند و ثانیا

دیگری است از سوی پروردگار، زیرا شکر سبب فزونیِ نعمت می گردد.2

4� فرمان امام برای حرکت به سوی جنگ صفین
تِیَهُمْ اَمْرى«3 

ْ
مَتی، وَ اَمَرْتُهُمْ بِلُزُومِ هذَا الْمِلْطاطِ حَتّی یَأ »اَمّا بَعْدُ، فَقَدْ بَعَثْتُ مُقَدِّ

اما بعد، پیشتازان لشکرم را از جلو فرستادم و دستور دادم کنار فرات را رها نکنند تا فرمان من 

به آن ها برسد. 

نکته ها
شط عظیم »فرات« در طرف غرب »دجله« قرار دارد و دجله در شرق آن است. بنابراین،  	

مقدمه لشکر امامAاز کوفه که در کنار فرات قرار دارد حرکت کردند و به سوی شمال در 
جانب غربی فرات پیش می رفتند؛ و امامA دستور فرموده بود که این راه را همچنان ادامه 

دهند، ولی خودش با عبور از فرات، به طرف شرق حرکت کرد.4

ی: مثل و مانند و همسان؛ بصیغة 
َ

ف
ُ
1. مُکَافَإِ: مقابله به مثل شده، جبران شده؛ اسم مفعول از باب مفاعله از مادۀ کفو؛ الک

المفعول من کافاه مکافئة کمعاملة و کفاء جازاه. 

 علیهِ: 
ً

الا
َ

ض
ْ
، إف

َ
ل

َ
ض

ْ
ف
َ
ضــل؛ أ

َ
فْضَالِ: نعمت دادن بدون اینکه در برابر نعمتی باشــد؛ احســان و نیکی کردن؛ از مادۀ ف الِْ

بخشش به او را افزون کرد. 

2. پیام امام امیرالمؤمنین، ج2، ص538. 

مَة: پیشــی گیرنده؛ به فتح دال به معنی از پیش فرســتاده شده است و این هر دو واژه در مورد پیشتازان لشکر،یعنی 
ِّ

د
َ

3. مُق

گاه سازند، اطلاق  گروهی که در پیشــاپیش لشــکر حرکت می کنند تا آن ها را از جریاناتی که در مسیر لشکر وجود دارد آ

م منه علی العسکر. 
ّ

می شود؛ الجیش بالکسر و قد یفتح أوّله ما یتقد

« به معنای گِل مالی یا چسباندن چیزی به چیز دیگر. »ملطاط« از 
َّ

ط
َ
طاطِ: ساحل رودخانه و دریا؛ اسم آلت از مادۀ »ل

ْ
مِل

« )لطط( گرفته شده و میم آن زائد است و این ماده به معنی نزدیک بودن و همراه بودن است. به همین جهت به 
ّ

مادۀ »لط

« می گویند، چون همیشه همراه گردن است. در اینجا منظور آب فرات است؛ حافة الوادی و ساحل البحر، 
َّ

گردنبند »لط

و المراد هنا شاطی ء الفرات. 

4. پیام امام امیرالمؤمنین، ج2، ص540. 
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مقصــود حضرت در این کلام این اســت که چــون برای هر لشــکری یک »مقدمة  	
الجیشــی« را می فرستاده اند تا کارهای مقدماتی لازمی را از قبیل شناسایی موقعیت محل 
و شناسایی موقعیت دشمن و... انجام دهند حضرت به آن ها فرموده اند ملازم ساحل این 

 دستور دیگری به شما بدهم. 
ً
رود باشید تا مجددا

5� جمعِ نیرو برای مبارزه با دشمن
فَاُنْهِضَهُمْ  دَجْلَةَ  اَکْنافَ  مُوطِنینَ  مِنْکُمْ  شِرْذِمَة  اِلی  طْفَةَ  النُّ هذِهِ  اَقْطَعَ  اَنْ  یْتُ 

َ
رأ قَدْ  »وَ 

ةِ لَکُمْ«1  کُمْ وَ اَجْعَلَهُمْ مِنْ اَمْدادِ الْقُوَّ مَعَکُمْ اِلی عَدُوِّ
من خود تصمیم گرفتم از فرات بگذرم و به ســوی جمعیتی از شما که در اطراف دجله مسکن 

گزیده اند رهســپار شوم و آن ها را بسیج کنم تا با شما به ســوی دشمن حرکت کنند و از آن ها 

برای تقویت شما کمک بگیرم. 

نکته
مقصود حضرت از »هذه النطفه« رود فرات است. در بیان علت تغییر مسیر فرموده اند:  	

من اراده کرده ام که از این مســیر رود فرات عبور کنم و به یک جمعیتی از شــما که اطراف 
دجله ساکن هستند برخورد کنم.

طْفَةَ: آب قلیل و صاف؛ منظور رودخانه اســت؛ به معنی آب جاری؛ به هرگونه مایع سیال اطلاق شده است. اگر به  1. النُّ
نطفۀ انســان نیز گفته می شود، به خاطر این است که ترکیب آن بســیار خالص و خالی از هرگونه زوائد است و در واقع، 

 أو کثر. 
ّ

م الماء الصّافی قل
ّ

عصاره خالص از وجود آدمی می باشد؛ بالض

شِــرْذِمَة: تعدادی کم؛ گروه اندک و باقی مانده چیزی است؛ به قطعه ای که از میوه جدا می کنند »شرذمه« گفته می شود؛ 
الکسر القلیل من النّاس. 

خذه 
ّ
مُوطِنینَ: مستقرشــده ها؛ اســم فاعل از باب اِفعال؛ إمّا من باب الافعال أو التّفعیل یقال: أوطنه و وطنه و استوطنه ات

وطنا. 

نَف« به معنی اطراف چیزی اســت؛ از آنجا که اطراف اشــیاء سبب پوشش قسمت های درونی 
َ
اَکْنافَ: اطراف؛ جمع »ک

کناف« می گویند؛ »کنیف« به چهار دیواری که انسان در آن مستور بماند، و همچنین به سپر که انسان 
َ
می شــود، به آن »ا

را در مقابل ضربات دشمن حفظ می کند اطلاق می شود؛ بالتّحریک الجانب و النّاحیة. 

اُنْهِض: اعزام می کنم؛ به حرکت درآورم؛ باب افعال از نَهَضَ؛ کمنع قام و أنهضه غیره أقامه. 





   

پیشگفتار خطبه
در این خطبه، قسمتی از صفات خداوند و علم بی پایان او آمده است.

شناسنامه خطبه
تاریخ،زمانومکانوقوع: قبل از صفین در نُخیله، سال 37 

هجری

مخاطب: سپاهیان

موضوع: اعتقادی 
ویژگی: توجه به جوهرۀ دین1 

1. شناسنامه خطبه، ص55. 
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1� اوصاف خداوند 
1� 1� ذات پاک الهی

ذى بَطَنَ خَفیّاتِ الْامُورِ«1  »الْحَمْدُ لِلّهِ الَّ
ستایش مخصوص خداوندی است که هر نهانی را می داند. 

نکته
نَ« در اینجا به معنی پنهان شــدن است و این مفهوم را دارد که خدا در اسرار نهان،  	

َ
»بَط

نهِ ذاتش از پنهان نیز پنهان تر است.2
ُ
مخفی و پنهان است؛ و به تعبیری دیگر، ک

1� 2� دلالت نشانه ها بر خدا
هُورِ«3  تْ عَلَیْهِ اَعْلمُ الظُّ »وَ دَلَّ

ولی نشانه های واضح و آشکار، بر هستی او گواهی می دهد. 

نکته
اینکه حضرت فرموده علامت هــای ظاهر دلالت بر وجود او دارد، مقصود موجودات  	

عالم اســت یعنی از راه معلول پی به علت می بریم یک وقت انســان خــدا را از راه توجه 

1. بَطْن: شــکم. از آنجا که در درون شــکم ناپیدا اســت، این واژه در مورد هرچیز مخفی به کار می رود. باطن اشیاء 
گاه شــدم به کار می رود، همان گونه که به معنی  نتُ الامر« به معنی از اسرار درون آ

َ
به معنی درون آن هاســت و گاه »بَط

مخفی و پنهان شدن نیز استعمال می شود. این واژه هم لازم استعمال می شود و هم متعدی. اگر در مورد خداوند لغت 

»باطن« استعمال شــود به این معناست که او از چشم مخفی است . ددر معنای متعدی مانند »بطن الامر« یعنی امر 

مخفی را می داند؛ أبطنه علمته و أخبرته. 

خَفیّاتِ: راز و رمزها. 
2. پیام امام امیرالمؤمنین، ج2، ص550. 

هُورِ: نشانه های آشکار.  3. اَعْلمُ الظُّ

هُورِ  الظُّ عْلَمُ 
َ
أ عَلَیْهِ  تْ  دَلَّ وَ  مُوُرِ 

َ
الْ اتِ  خَفِیَّ بَطَنَ  ذِى  الَّ هِ  لِلَّ الْحَمْدُ 

ثْبَتَهُ 
َ
أ مَنْ  قَلْبُ  لَا  وَ  تُنْکِرُهُ  یَرَهُ  لَمْ  مَنْ  عَیْنُ  فَلَ  الْبَصِیرِ  عَیْنِ  عَلَی  امْتَنَعَ  وَ 

قْرَبُ 
َ
نُوِّ فَلَ شَیْءَ أ عْلَی مِنْهُ وَ قَرُبَ فِی الدُّ

َ
یُبْصِرُهُ، سَبَقَ فِی الْعُلُوِّ فَلَ شَیْءَ أ

مِنْهُ، فَلَ اسْتِعْلَؤُهُ بَاعَدَهُ عَنْ شَیْءٍ مِنْ خَلْقِهِ وَ لَا قُرْبُهُ سَاوَاهُمْ فِی الْمَکَانِ 
بِهِ، لَمْ یُطْلِعِ الْعُقُولَ عَلَی تَحْدِیدِ صِفَتِهِ وَ لَمْ یَحْجُبْهَا عَنْ وَاجِبِ مَعْرِفَتِهِ، فَهُوَ 
ا  هُ عَمَّ تَعَالَی اللَّ إِقْرَارِ قَلْبِ ذِى الْجُحُودِ،  عْلَمُ الْوُجُودِ عَلَی 

َ
أ لَهُ  ذِى تَشْهَدُ  الَّ

هُونَ بِهِ وَ الْجَاحِدُونَ لَهُ عُلُوّاً کَبِیراً. یَقُولُُ الْمُشَبِّ
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به حقیقت هســتی می شناسد ولی یک وقت اســت که افراد از معلول پی به علت می برند 
یعنی از راه شــناخت موجودات عالم پی به وجود خدا می برند در این صورت باید به ریزه 

کاری های جهان طبیعت به خداشناسی رسید. 

1� 3� نادیدنی با چشمِ سر 
»وَ امْتَنَعَ عَلی عَیْنِ الْبَصیرِ فَلَ عَیْنُ مَنْ لَمْ یَرَهُ تُنْکِرُهُ، وَ لا قَلْبُ مَنْ اَثْبَتَهُ یُبْصِرُهُ«1

هرگز برابر چشم بینندگان ظاهر نمی گردد. نه چشم کسی که او را ندیده می تواند انکارش کند 

و نه قلبی که او را شناخت می تواند مشاهده اش نماید. 

 نکته
آن کــس که با حواس طبیعی، خدا را ندیده اســت، نمی تواند وجود او را منکر شــود؛  	

چنان که اعتقاد به وجود او، نیازی به ارتباط حواس طبیعی با او ندارد. 

مشابه
طیفُ الْخَبیرُ﴾2 چشم ها او را درنمی یابند  	 بْصارَ وَ هُوَ اللَّ

َ
بْصارُ وَ هُوَ یُدْرِکُ الْ

َ
﴿لا تُدْرِکُهُ الْ

گاه است.  و اوست که دیدگان را درمی یابد، و او لطیفِ آ

نْظُرْ اِلَیْکَ﴾3 پروردگارا خودت را به من نشان ده تا تو را ببینم.  	
َ
رِنی أ

َ
﴿رَبِّ أ

1. اِمْتَنَعَ: ممتنع شد. 
2. انعام، 103. 

3. اعراف، 143. 

استعاره

مُستَعار: لفظ اعلام 

ه: آیات خداوند در جهان 
َ
مُستَعار ل

مُستَعار مِنه: علامت های کنار جاده 

جامع: همچنان که علامت های کنار جاده، موجب هدایت و یافتن راه می شوند، 

آثار و آیات خداوند در جهان، ســبب هدایت انســان ها به وحدانیّت خدا و یافتن 

حقیقت می گردند. 

نوع استعاره: اصلیه تصریحیه 
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1� 4� علوّ مقام الهی
نُوِّ فَل شَیْءَ اَقْرَبُ مِنْهُ«  »سَبَقَ فِی الْعُلُوِّ فَل شَیْءَ اَعْلی مِنْهُ، وَ قَرُبَ فِی الدُّ

در بلندیِ مقام بر همه پیشی گرفته و چیزی از او برتر نیست با این حال چنان نزدیک است که 
چیزی از او نزدیک تر نمی باشد. 

مشابه
ید﴾1 ما از شاهرگ ]او[ به او نزدیک تریم.  	 قْرَبُ إِلَیْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَر

َ
﴿وَ نَحْنُ أ

اع﴾2 مــن نزدیکم، و دعای دعاکننده را به هنگامی که مرا  	 جیبُ دَعْوَةَ الدَّ
ُ
ی قَریبٌ أ ﴿فَإِنِّ

بخواند اجابت می کنم. 

1� 5� توصیف بلندای مقامش
»فَلَ اسْتِعْلؤُهُ باعَدَهُ عَنْ شَیْء مِنْ خَلْقِهِ، وَ لا قُرْبُهُ ساواهُمْ فِی الْمَکانِ بِهِ«3 

نه مرتبه بلندش او را از مخلوقاتش دور کرده است و نه نزدیکیش با خلق، او را با آن ها همسان 
قرار داده است. 

1� 6� فراتر از درک عقل
»لَمْ یُطْلِعِ الْعُقُولَ عَلی تَحْدیدِ صِفَتِهِ، وَلَمْ یَحْجُبْها عَنْ واجِبِ مَعْرِفَتِهِ«4 

گاه نکرده و آن ها را از معرفت لازم درباره وجودش باز نداشته  عقل ها را بر بیان حدود صفتش آ
است. 

 1� 7� نشانه های جهان بر وجود خداوند 
ذى تَشْهَدُ لَهُ اَعْلمُ الْوُجُودِ عَلی اِقْرارِ قَلْبِ ذِى الْجُحُودِ«5 »فَهُوَ الَّ

پس اوست که تمام نمودهای عالم هستی، حتی دل منکر، نیز بر او گواهی می دهد. 

1. ق، 16. 

2. بقره، 186. 

3. اسْتِعْلؤُهُ: علو و برتری داشتن او. 
باعَدَهُ: دور کرد او را. 

ساواهُمْ: مساوی نمود آن ها را. 
عَ به معنای »بالا رفت«؛ من باب الافعال یقال اطلعت زیدا 

َ
ل

َ
4. لَمْ یُطْلِعِ: مشرف و مسلط نکرده؛ باب افعال از مادۀ ط

علی کذا مثل أعلمته وزنا و معنا. 

لمْ یَحْجُبْها: بین آن ها و معرفت حجاب و مانع قرار نداد؛ از مادۀ حُجب به معنی پنهان کردن و منع از دخول است. 
5. ذِى الْجُحُــودِ: صاحب انکار؛ در مفهوم جحود همیشــه یک نوع لجاجت و تعصب و دشــمنی در برابر حق نهفته 

 علی علم من الجاحد به. 
ّ

ه أی أنکره قال الفیومی و لا یکون إلا
ّ

است؛ الجحود: الانکار یقال جحد حق
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نکته
عبارت »اِقْرارِ قَلْبِ ذِى الْجُحُودِ« اشاره به این واقعیت دارد که راه اثبات وجود پدیده ها،  	

همان راه اثبات وجود خداوند است و ملحدان گزیری از پذیرش وجود او ندارند.1

مشابه
هُ عَلی کُلِّ شَــیْ ءٍ شَــهید﴾2 آیا کافی نیست که پروردگارت خود  	 نَّ

َ
کَ أ  وَ لَمْ یَکْفِ بِرَبِّ

َ
﴿أ

شاهد هرچیزی است؟

نّی  	
َ
ــمْسَ وَالْقَمَرَ لَیَقُولُنَّ اللهُ فَأ رَ الشَّ رْضَ وَ سَخَّ

َ
ــمواتِ وَال لْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّ

َ
﴿وَ لَئِنْ سَــأ

رْضَ مِــنْ بَعْدِ مَوْتِها لَیَقُولُنَّ 
َ
حْیا بِهِ ال

َ
ــماءِ ماءً فَأ لَ مِنَ السَّ لْتَهُمْ مَنْ نَزَّ

َ
یُؤْفَکُونَ… وَ لَئِنْ سَــأ

اللهُ قُلِ الْحَمْدُللهِ بَلْ اَکْثَرُهُمْ لایَعْقِلُونَ﴾3 هرگاه از آنان بپرسی چه کسی آسمان ها و زمین را 
ر کرده است؟ می گویند: الله، با این حال چگونه آنان را ]از 

ّ
آفریده و خورشید و ماه را مسخ

عبادت خدا[ منحرف می ســازند… و اگر از آنان بپرسی چه کسی از آسمان آبی فرستاده و 
به وســیلۀ آن زمین را پس از مردنش زنده کرده است؟ می گویند: الله، بگو حمد و ستایش 

مخصوص خدا است، ولی بیشتر آن ها نمی دانند. 

1� 8� تشبیه بودن خداوند
هُونَ بِهِ وَالْجاحِدُونَ لَهُ عُلُوّاً کَبیراً«4  »تَعالَی اللّهُ عَمّا یَقُولُ الْمُشَبِّ

خداوند بسیار برتر است از گفته کسانی که موجوداتی را به او تشبیه می کنند یا ذاتش را انکار 
می نمایند!

نکته
 برای او جسم  	

ً
گروه مشــبهه، کسانی هستند که خدا را به بندگانش تشبیه می کنند و مثلا

و اعضا و دســت و پا قائل می شوند و کســانی که موجودات دیگر را به او تشبیه می کنند و 
 به جای عبادت خداوند، در برابر بت ها سجده می کنند.5 

ً
شریک و همتا قرار می دهند. مثلا

1. در سایه سار نهج البلاغه، ج1، ص543. 

2. فصلت، 53. 

3. عنکبوت، 61تا63. 

هُونَ: کسانی که او را به »مشبهات« شبیه می دانند؛ اشاره به مشرکان است.  4. الْمُشَبِّ
الْجاحِدُونَ: منکران، کســانی که وجود خدا را انکار می کنند؛ از مادۀ »جَحــد« به معنای انکار با علم؛ الجَاحِد: آنکه 

مُنکر حق است با علم به آن. 

5. پیام امام امیرالمؤمنین، ج2، ص556. 





 

پیشگفتار خطبه
در این خطبه از فتنه هایی ســخن به میان آمده اســت که سبب ویرانی جامعه ها می شود. 

در آغاز خطبه به سرچشــمه پیدایش فتنه در جوامع اسلامی می پردازد، که هم شامل زمان 

بعد از رحلت رسول الله و هم ماجراهایی همچون واقعه جمل و صفین و نهروان می گردد. 

شناسنامه خطبه

تاریــخ،زمانومکانوقوع:پس از صفین در کوفه، سال 38 

هجری

مخاطب:کوفیان

موضوع: سیاسی، تاریخی

ویژگی: فتنه شناسی1 

1. شناسنامه نهج البلاغه، ص66. 
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1� ریشۀ فتنه ها
1� 1� پیروی از هوای نفس

بَعُ«1  ما بَدْءُ وُقُوعِ الْفِتَنِ اَهْواءٌ تُتَّ »اِنَّ
جز این نیست که آغاز پیدایش فتنه ها، پیروی از هواهای نفسانی است. 

 نکته ها 
گاهی کامل مردم به  	 بدعت های ویرانگر در یک جامعه اســلامی به طور ناگهانی، یا با آ

انحراف آن بدعت ها از مکتب، بروز نمی کند ]بلکه به صورت تدریجی نمایان می شــود[. 
همچنین، از آنجا که دین اســلام مجموعه ای از اصول و عقاید فطری و احکام و تکالیف 
ســازندۀ مادی و معنوی اســت، به وجود آوردن بدعت ها در چنین مکتبی هرگز به عوامل 

منطقی مستند نخواهد بود.2

مراد از فتنه، اختلاف نظر است. کلمه »بدء« پس از »انما« که ادات حصر است دلالت  	
بر این دارد که اختلاف نظر مورد بحث، همان فتنه پس از رحلت پیامبر] اســت؛ فتنه ای 
که در امور دینی و مســائل شــرعی بین اصحاب به وقوع پیوست و علت این اختلافات، 

هوای نفس بود.3

 و الهمزة أخیرا بمعنی الأوّل و بمعنی الابتداء أیضا یقال بدءت بالشی ء بدء أی 
ّ

1. بَدْءُ: آغاز؛ بفتح الباء و ســکون الدال
ه الخلق أی أنشأهم. 

ّ
أنشأته إنشاء، و منه بدء الل

کثر  هب إذا أدخلته النّــار لتنظر جودته، و قد أ
ّ

الْفِتَــنِ: فتنه ها؛ جمع الفتنة و هو الاختبــار و الامتحان تقول: فتنت الذ
 ثمّ اکثر اســتعمالها فی الاثم و الکفر و 

ٌ
مْ فِتْنَة

ُ
وْلادُک

َ
مْ وَ أ

ُ
ک

ُ
مْوال

َ
ما أ اســتعمالها فیما یقع به الاختبار کما فی قوله تعالی: اِنَّ

ی ء کذا حکی عن النّهایة. 
ّ

لال و الاحراق و الازالة و الصّرف عن الش
ّ

الض

اَهْواءٌ: آراء و افکار برخاسته از هواپرستی. 
ین أو نقصان منه. 

ّ
بَعُ: پیروی می شود؛ البدعة: اسم من ابتدع الامر ای ابتدئه ثمّ غلب علی ما هو زیادة فی الد تُتَّ

2. ترجمه و تفسیر نهج البلاغه )علامه جعفری(، ج10، ص107. 

3. در سایه سار نهج البلاغه، ج1، ص546. 

هِ  حْکَامٌ تُبْتَدَعُ یُخَالَفُ فِیهَا کِتَابُ اللَّ
َ
بَعُ وَ أ هْوَاءٌ تُتَّ

َ
مَا بَدْءُ وُقُوعِ الْفِتَنِ أ إِنَّ

نَّ الْبَاطِلَ خَلَصَ مِنْ مِزَاجِ 
َ
هِ. فَلَوْ أ ی عَلَیْهَا رِجَالٌ رِجَالًا عَلَی غَیْرِ دِینِ اللَّ وَ یَتَوَلَّ

نَّ الْحَقَّ خَلَصَ مِنْ لَبْسِ الْبَاطِلِ انْقَطَعَتْ عَنْهُ 
َ
الْحَقِّ لَمْ یَخْفَ عَلَی الْمُرْتَادِینَ وَ لَوْ أ

لْسُنُ الْمُعَانِدِینَ، وَ لَکِنْ یُؤْخَذُ مِنْ هَذَا ضِغْثٌ وَ مِنْ هَذَا ضِغْثٌ فَیُمْزَجَانِ فَهُنَالِکَ 
َ
أ

هِ الْحُسْنی. ذِینَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَ اللَّ وْلِیَائِهِ وَ یَنْجُو الَّ
َ
یْطَانُ عَلَی أ یَسْتَوْلِی الشَّ
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مشابه
ی لا تَکُونَ فِتْنَةٌ﴾1 با آن ها بجنگید تا دیگر فتنه ای نباشد�  	 ﴿وَ قاتِلُوهُمْ حَتَّ

ا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَ جاءَهُمْ رَسُولٌ کَریم﴾2 پیش از آن ها قوم فرعون را آزمودیم  	 ﴿وَ لَقَدْ فَتَنَّ
و پیامبری بزرگوار نزدشان آمد. 

1� 2� احکام دروغین خود ساخته 
»وَ اَحْکامٌ تُبْتَدَعُ«3 

و ]جز این نیست که آغاز پیدایش فتنه ها[ بدعت هایی که گذاشته می شود. 

1� 3� مخالفت با کتاب خدا 
»یُخالَفُ فیها کِتابُ اللّهِ«4 

]این فتنه ها و احکام آلوده به بدعت[ با کتاب خدا مخالفت می شود. 

نکته
پــس از آنکه بدعت ها در یک جامعه به وســیلۀ هواها و خودپرســتی ها بروز پیدا کرد،  	

فتنه ها وآشوب ها آشــکار می شــود؛ زیرا بدعت ها هر اندازه هم ماهرانه بین مردم عرضه 
شود، با واقعیت هایی که در دین وجود دارد و خردمندان جامعه با آن آشنا هستند، ناسازگار 
اســت. از این رو نظرات مختلف و تأویلات شخصی صورت می گیرد و این موجب بروز 

آشوب و فتنه در جامعه می شود.5 

2� حامیان فتنه
»وَ یَتَوَلّی عَلَیْها رِجالٌ رِجالًا عَلی غَیْرِ دینِ اللّهِ«6 

و مردانی مردان دیگر را بر غیر دین خدا یاری و پیروی می نمایند. 

1. بقره، 193. 

2. دخان، 17. 

3. تُبْتَدَعُ: نوآوری شود؛ بدعت گذاشته شود؛ هنگامی که در امور دینی به کار برود، به معنی احکام و قوانینی است که 
برخلاف کتاب الله و سنت پیامبر] وضع می شود. 

4. یُخالَفُ: مخالفت می شود. 
5. ترجمه و تفسیر نهج البلاغه )علامه جعفری(، ج10، ص108. 

 .
ً
ورا

ُ
 کانَ مِزاجُها کاف

ً
6. مِزاجِ: مخلوط شدن؛ مصدر است و به معنای آمیختن؛ ککتاب ما یمزج به قال سبحانه: عَیْنا

یَتَوَلّی: پیروی می کنند؛ از مادۀ »تولی« به معنی پیروی کردن؛ گاه به معنی نزدیک شــدن و ســلطه بر چیزی و یا پُست 
هُ مِنْهُمْ  إِنَّ

َ
مْ ف

ُ
هُمْ مِنْک

َّ
و مقامی می آید ولی اینجا همان معنای اول مورد نظر اســت؛ الاتباع و منه قوله ســبحانه: وَ مَنْ یَتَوَل

أی من یتّبعهم. 
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نکته
ضمیر »ها« در »علیها« به »الاحــکام المبتدعه« برمی گردد. اهل هواوهوس با کمک  	

گرفتــن از مردانی مانند خود، در دین اســلام بدعت ایجاد می کننــد و اموری را به وجود 
می آورند که مخالف احکام آن است.1

3� راه نجات از فتنه ها 
3� 1� جدا کردن حق و باطل 

»فَلَوْ اَنَّ الْباطِلَ خَلَصَ مِنْ مِزاجِ الْحَقِّ لَمْ یَخْفَ عَلَی الْمُرْتادینَ«2
اگر باطل از آمیختن با حق جدا می گردید، بر کسانی که طالب حقّ اند پوشیده نمی ماند. 

3� 2� پاک و خالص کردن حق از باطل
»وَ لَوْ اَنَّ الْحَقَّ خَلَصَ مِنْ لَبْسِ الْباطِلِ انْقَطَعَتْ عَنْهُ اَلْسُنُ الْمُعانِدینَ« 

و اگر حق از آمیزه باطل پاک و خالص می شد، زبان دشمنان و معاندان از آن قطع می گردید. 

3� 3� چگونگی شکل گیری فتنه ها
یْطانُ عَلی  »وَلکِنْ یُؤْخَذُ مِنْ هذا ضِغْثٌ وَ مِنْ هذا ضِغْثٌ فَیُمْزَجانِ فَهُنالِکَ یَسْتَوْلِی الشَّ

ذینَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَ اللّهِ الْحُسْنی«3  اَوْلِیائِهِ وَ یَنْجُو الَّ
ولی بخشی از این گرفته می شود و بخشی از آن؛ و این دو را به هم می آمیزند و در اینجا است 

که شــیطان بر پیروان و دوستان خود مسلط می شــود؛ و تنها کسانی که مشمول رحمت خدا 

بوده اند از آن نجات می یابند. 

1. در سایه سار نهج البلاغه، ج1، ص549. 

رادَ باب افعال از آن اســت؛ کســانی که برای خود و قومشان جای 
َ
2. الْمُرْتادینَ: جویندگان؛ از مادۀ »رادَ، یرود« که ا

استراحت می جویند؛ از مادۀ »ارتیاد« به معنی طلب کردن چیزی است و در اینجا به معنی طلب کردن حق آمده است؛ 

الارتیاد: الطلب و المرتاد الطالب. 

3. ضِغْثٌ: دســته ای مخلوط، سهم، بخش؛ به معنی دســته ای از چوب های نازک مانند ساقه گندم و جو یا رشته های 
خوشــه خرما اســت و به معنی بسته هیزم یا گیاه خشــکیده نیز آمده اســت و گاه به خواب های آشفته و درهم اطلاق 

 من قضبان أو حشیش أو شماریخ.
ّ

می شود؛ قبضة حشیش مختلط رطبها بیابسها و یقال ملاء الکف

یَسْتَوْلِی: چیره می شود.
یَنْجُو: نجات می یابد. 
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نکته
کســی که در پی حق می رود و به اشتباه درگیر باطل می شــود، او حق را از همه وجوه  	

بررســی نکرده است، بلکه فقط به دنبال آن قسمتی از حق رفته که حقانیتش مشکوک بوده 
است؛ اگر حق را از همه وجوه بررسی می کرد، به آن می رسید. همچنین کسی که به دنبال 
باطل باشــد و آن را بیابد، خود را پشت آن قســمتی از باطل پنهان می کند که شبیه به حق 

است و در غیر این صورت رسوا می شود.1

مشابه
ولئِکَ عَنْها مُبْعَدُون﴾2 کســانی که پیش از این مقرر 

ُ
ا الْحُسْــنی أ ذینَ سَــبَقَتْ لَهُمْ مِنَّ ﴿إِنَّ الَّ

کرده ایم که به آن ها نیکویی کنیم، از جهنم برکنارند.

1. در سایه سار نهج البلاغه، ج1، ص551. 

2. انبیاء، 101. 





 

پیشگفتار خطبه 
بخش اول این خطبه به این حقیقت اشــاره می کند که اگر انســان با شــجاعت به میدان 

حوادث نرود و حق خود را نگیرد باید تن به ذلت و تســلیم در برابر ظلم بدهد و بخش دوم 

اشــاره می کند که چگونه معاویه با تزویر و حیله، گروهــی از بی خبران را نیرنگ می زند که 

حاضرند جان خود را در طریق باطل فدا کنند.

شناسنامه خطبه

تاریخ،زمانومکانوقوع: در صفین، سال 37 هجری 
مخاطب: سپاهیان

موضوع: سیاسی، اخلاقی
ویژگی: برتری مرگ با عزت1 

1. شناسنامه نهج البلاغه، ص58.

خطبـۀ 51
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1� جنگ طلبی لشکر معاویه 
»قَدِ اسْتَطْعَمُوکُمُ الْقِتالَ«1

آن ها )سپاه معاویه( با بستن آب بر روی شما، از شما جنگ طلبیده اند! 

نکته
جمله »اسْــتَطْعَمُوکُمُ« در جایی به کار گرفته می شــود که شخصی از دیگری تقاضای  	

طعام می کند، گویی جنگ و پیکار طعامی اســت که لشــکریان معاویه با عمل خود آن 
را از یاران امامA طلب کرده اند. این شــبیه به تعبیری اســت کــه در عبارات روزمره، 
فارسی زبانان می گویند: »فلان کس تنش می خارد« یا اینکه می گویند: »دلش هوای شلاق 

کرده«، اشاره به اینکه عمل او یک نوع ماجراجویی و جنگ طلبی است.2 

عَمَ« یعنی این اقدامِ آن ها برای تحریک شما به جنگ است؛ ای 
َ

1. اسْتَطْعَمُوکُمُ: از شما طعام خواسته اند؛ از ریشۀ »ط
طلبوه منکم یقال فلان یستطعمنی الحدیث ای یستدعیه منّی و یطلبه. 

2. پیام امام امیرالمؤمنین، ج2، ص574. 

وا  وْ رَوُّ
َ
ــةٍ أ خِیــرِ مَحَلَّ

ْ
ــةٍ وَ تَأ وا عَلَــی مَذَلَّ ــرُّ قِ

َ
ــالَ فَأ ــدِ اسْــتَطْعَمُوکُمُ الْقِتَ قَ

یــنَ  مَــاءِ تَــرْوَوْا مِــنَ الْمَــاءِ، فَالْمَــوْتُ فِــی حَیَاتِکُــمْ مَقْهُورِ ــیُوفَ مِــنَ الدِّ السُّ
ــوَاةِ وَ  ــنَ الْغُ ــةً مِ ــادَ لُمَ ــةَ قَ یَ لَا وَ إِنَّ مُعَاوِ

َ
ــنَ. أ ی ــمْ قَاهِرِ ــی مَوْتِکُ ــاةُ فِ وَ الْحَیَ

ــة. غْــرَاضَ الْمَنِیَّ
َ
ــی جَعَلُــوا نُحُورَهُــمْ أ ــرَ حَتَّ ــسَ عَلَیْهِــمُ الْخَبَ عَمَّ

استعاره

مُستَعار: استطعام. 

ه: برای غذا خوردن به کار می رود. 
َ
مُستَعار ل

مُستَعار مِنه: حضرت برای قتال و پیکار آورده اند. 

جامع: همچنان که فرد گرسنه از دیگران به شدت طلب غذا می کند افراد معاویه 

هم مثل گرسنگانی هستند که غذایشان شمشیر است و از شما به شدت این غذا 

را طلب می کنند. 

نوع استعاره: اصلیه تصریحیه. 



خطبۀ 1

191

خطبۀ 51

191

2� ذلت پذیری 
ة«1 خیرِ مَحَلَّ

ْ
ة وَ تَأ وا عَلی مَذَلَّ »فَاَقِرُّ

پس یا باید تن به ذلت و انحطاط منزلت خویش بدهید. 

3� آزاد کردن آب فرات
ماءِ تَرْوَوْا مِنَ الْماءِ« یُوفَ مِنَ الدِّ وا السُّ »اَوْ رَوُّ

یا شمشیرهایتان را از خون )این خیره سران بی رحم( سیراب کنید تا بتوانید از آب فرات سیراب 
شوید! 

نکته
دشــمن شما اصرار دارد که شما را تا لب مرگ تشــنه نگه دارد، پس با آن ها بجنگید تا  	

بتوانید از آب فرات استفاده کنید.2

4� رمز عزت و سربلندی
ینَ وَالْحَیاةُ فی مَوْتِکُمْ قاهِرینَ«3 »فالْمَوْتُ فی حَیاتِکُمْ مَقْهُور

مرگ در زندگی توأم با شکست شماست و حیات و زندگی در مرگ پیروزمندانه شماست. 

نکته
زندگی با ذلت و بردگی، مرگ واقعی است و تنها راه زندگی با کرامت، مبارزه با دشمنان  	

خدا و انسانیت است.4 

رّ« به معنای اذعان و اعتراف؛ اقرار به معنای ثابت و ساکن شد؛ من القرار و 
َ
وا: اعتراف کنید، بپذیرید؛ از ریشۀ »ق 1. اَقِرُّ

هو السّکون و الثبات کالاستقرار، أو من الاقرار و الاعتراف و الأول أظهر. 

ة: منزلگاه؛ به معنی جایگاه اجتماعی نیز به کار می رود.  مَحَلَّ
وا: ســیراب کنید؛ از مادۀ »ترویه« به معین ســیراب کردن است؛ روز هشــتم ماه ذی الحجه را از این جهت »یوم  رَوُّ
الترویه« می گویند که در گذشــته حاجیان برای رفتن به عرفات و مشــعر و منی، آب ذخیره می کردند و این واژه گاه در 

معنی کنایی آن به کار می رود؛ مانند سیراب کردن شمشیرها که در این خطبه آمده است. 

تَرْوَوْا: سیراب می شوید؛ »تروون« بوده و چون در جواب امر یعنی »روّوا« قرار گرفته مجزوم شده است. 
2. در سایه سار نهج البلاغه، ج1، ص554. 

ینَ: شکست خوردگان.  3. مَقْهُور
قاهِرینَ: پیروز شدگان. 

4. در سایه سار نهج البلاغه، ج1، ص554. 
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مقصود این اســت که اگر اهمال کاری کنید و شکست بخورید همیشه زیردست و تو  	
ت نروید و ایستادگی کنید سرافراز و سربلند هستید 

ّ
سری خور هستید اما اگر زیر بار ذل

مشابه
فِرُّ فِرَارَ الْعَبِید«1 به خدا ســوگند، نه دست  	

َ
لِیلِ وَ لَا أ عْطِیکُمْ بِیَدِى إِعْطَاءَ الذَّ

ُ
هِ لَا أ »لَا وَ اللَّ

ت و خواری به شما می دهم و نه چونان بردگان می گریزم. 
ّ
ذل

عِیِّ قَدْ رَکَزَ بَیْنَ  	 عِیَّ ابْنَ الدَّ لَا وَ إِنَّ الدَّ
َ
امام حسینA در ســخن معروفی می فرماید: »أ

هُ ذَلِکَ لَنَا وَ رَسُولُهُ وَ الْمُؤْمِنُونَ وَ حُجُورٌ  بَی اللَّ
ْ
ةُ یَأ لَّ ا الذِّ ةِ وَ هَیْهَاتَ مِنَّ لَّ ةِ وَ الذِّ لَّ اثْنَتَیْنِ بَیْنَ السَّ

گاه باشــید این ناپاک ناپاک زاده  نْ نُؤْثِر«2 آ
َ
ةٌ مِنْ أ بِیَّ

َ
ةٌ وَ نُفُوسٌ أ نُوفٌ حَمِیَّ

ُ
طَابَتْ وَ طَهُرَتْ وَ أ

مرا در میان شمشیر و ذلت مخیر ساخته، و چه دور است که او به مقصد خود برسد، و چه 
دور اســت از من که تن به ذلت بدهم. نه خدا این را می پســندد و نه پیامبرش و نه مؤمنان 

راستین و نه پدران و نیاکان پاک و مادران پاک دامن. 

5� نیرنگ معاویه و ساده لوحی گروهی از شامیان
ة«3 غْرَاضَ الْمَنِیَّ

َ
ی جَعَلُوا نُحُورَهُمْ أ سَ عَلَیْهِمُ الْخَبَرَ حَتَّ یَةَ قَادَ لُمَةً مِنَ الْغُوَاةِ وَ عَمَّ لَا وَ إِنَّ مُعَاوِ

َ
»أ

گاه باشــید معاویه گروهی از بی خبرانِ گمراه را همراه خود آورده و حقیقت را بر آن ها پنهان   آ

1. بحار الانوار، ج45، ص7. 

2. تحف العقول، ص240. 

3. قَادَ: رهبری کرد، به دنبال خود کشید؛ قائد اسم فاعل از همین ریشه است. 

لُمَةً: عده قلیل؛ از مادۀ »لمی یلمو لموا« به معنی برگرفتن چیزی به طور کامل است؛ در خطبه بالا، کنایه از بی اعتنایی 
م و التّخفیف جماعة قلیلة. 

ّ
به لشکر معاویه و ناچیز بودن آن هاست؛ بالض

ی« به معنی گمراه شــدن است؛ این واژه، گاه به معنی افراد جِلف و بی سروپا 
َ

غُواةِ: گمراهان؛ جمع »غاوی« از مادۀ »غ
نیز به کار می رود. 

گاه بودن نسبت به چیزی است.  عَمَسَ: پوشانده؛ در اصل از ریشــۀ »عَمس« به معنی محو شدن و بی خبر ماندن و ناآ
به همین جهت به شب های بسیار تاریک »عمیس« گفته می شود؛ این تعبیر در خطبه بالا اشاره به پرده پوشیِ معاویه و 

مخفی ســاختن حقایق از شامیان است؛ بفتح العین المهملة و تخفیف المیم و تشدیدها أبهمه علیهم و جعله مظلما، 

و التّشدید لافادة الکثرة و منه لیل عماس أی مظلم. 

 نحر؛ نحرِ شتر از همین ماده است چون در ذبح شتر، نحر آن بریده می شود. 
ِ

نُحُور: زیر گردن، جمع
اَغْـــراضَ: هدف ها؛ در معانی شوق، ملامت، تنفر، ترس، پر کردن ظرف از آب نیز به کار می رود، ولی معنی اصلی و 
معروف آن هدفی است که به سوی آن تیر می اندازند و در خطبه بالا منظور همین معنی است؛ جمع غرض و هو الهدف. 

ةِ: مرگ.  الْمَنِیَّ
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نموده تا آنجا که گلوهای خویش را آماج تیرها و شمشیرهای مرگ ساخته اند!

نکته ها
معاویه از روی نفاق برای حق و عدالت اشک می ریزد و اهل شام به او ایمان آورده اند.1 	

قدرت محوران با هر وســیلۀ ممکن، نخســت مغز و روان ســاده لوحان را دست کاری  	
می کنند و سپس مقاصد شوم خود را به آنان تلقین می نمایند.2

شست وشوی مغزی ساده اندیشان: 	

گاهی ســردمداران باطل با ســخنان فریبنده چنان در اعماق روح ساده لوحان نفوذ 

می کنند که آن ها را به عشــق شهادت در راه خدا برای پیشبرد اهداف شوم خودشان 

 به طرف دوزخ پیش می روند، بر 
ً
بســیج می نمایند. این گروه، علی رغم اینکه عمــلا

این باورند که رو ســوی بهشت دارند؛ چنانچه دستگاه تبلیغات فرعون نیز موسی و 

هارون را مردانی سلطه جو معرفی کرد که درصدد غصب سرزمین های مصر هستند؛ 

و فرعون را مدافع استقلال، عزت، شرف و آبروی مردم مصر شمرد. ﴿قالُوا إِنْ هذانِ 
یقَتِکُمُ الْمُثْلی﴾3  رْضِکُمْ بِسِــحْرِهِما وَ یَذْهَبــا بِطَرِ

َ
نْ یُخْرِجاکُمْ مِنْ أ

َ
یدانِ أ لَســاحِرانِ یُرِ

 این دو تن ساحرند ]و[ می خواهند شما را با سحر خود از 
ً
]فرعونیان [ گفتند: »قطعا

سرزمینتان بیرون کنند و آیین والایِ شما را براندازند.«4
راه و رســم جوانمردی امامA: معاویه آب را به روی امام و یارانش بست، ولی وقتی  	

حضرت شریعه را آزاد کرد، آب را به روی لشکر معاویه نَبست.5

مشابه
ضَ إِلَی الْمُؤْمِنِ کُلَّ شَیْ ءٍ إِلاَّ إِذْلَالَ نَفْسِهِ«6  	 هَ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی فَوَّ امام صادقA: »إِنَّ اللَّ

ت را به او تفویض نکرد. 
ّ
خداوند تمام امور مؤمن را به خودش واگذار نموده ولی ذل

1. در سایه سار نهج البلاغه، ج1، ص554. 

2. ترجمه و تفسیر نهج البلاغه، ج10، ص120. 

3. طه، 63. 

4. پیام امام امیرالمؤمنین، ج2، ص580. 

5. همان. 

6. کافی، ج5، ص63. 
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امام حســینA: »مَوْتٌ فِی عِزٍّ خَیْرٌ مِنْ حَیَاةٍ فِی ذُل«1 مرگ با عذت بهتر از زندگی با  	
ذلت است.

1. بحار الانوار، ج44، ص192. 

تشبیه
بَه: مرگ

َّ
مُش

بَه به: شخصی که سلاح جنگی به کار می برد 
َّ

مُش

ــبَه: امامA مرگ را به شــخصی تشبیه کرده که ســلاح جنگی به کار 
َ

وَجه ش

می برد. آنگاه لفظ هدف را برای گلوی آن ها به عاریه آورده است. گویا قصد این 

بوده که برای مرگ لفظ تیرانداز را عاریه بیاورد. بر اثر تبلیغات معاویه و پوشــیده 

ماندن حق بر آنان، آماده شــده اند که گلویشان را هدف مرگ یعنی هدف تیرها و 

شمشیرها قرار دهند. 
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پیشگفتار خطبه
ایــن خطبه را امامA دربارۀ ترک دنیاپرســتی ایــراد کرده، در آن به ذکــر پاداش هایی 

می پردازد که خدا به زاهدان می دهد؛ و نعمت هایی را که مردم از خالق دریافت می دارند به 

آن ها گوشزد می نماید. 

شناسنامه خطبه
تاریخ،زمانومکانوقوع: عید قربان 

مخاطب: مردم
موضوع: اعتقادی، اخلاقی

ویژگی: دنیاشناسی1 

1. شناسنامه خطبه، ص119.
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1� اوصاف دنیا
1� 1� پایان یافتن عمر 

مَتْ وَ آذَنَتْ بِانْقِضاء«1 نْیا قَدْ تَصَرَّ »اَلا وَ اِنَّ الدُّ
گاه باشید دنیا به آخر رسیده و پایان یافتن خویش را اعلام کرده است.  آ

نکته
این ســخن ممکن است اشاره به مجموعۀ جهان باشــد که عمرش رو به پایان است و  	

به همین دلیل زمان ما را آخرالزمان می نامند؛ یا اشــاره به زندگی هر یک از انســان ها در 
هر عصر و زمان اســت که بسیار کوتاه و زودگذر می باشد. احتمال دوم با مجموعۀ خطبه 
سازگارتر اســت. درواقع، معنی این سخن آن است که عمر هرکس در این دنیا به اندازه ای 

کوتاه می باشد که گویی از لحظۀ تولد به او می گویند »آمادۀ کوچ کردن باش«.2

مَتْ: قطع شــد، پایان یافت؛ از مادۀ »صَرم« به معنی قطع کردن چیزی است و به همین جهت به شمشیر بُرنده  1. تَصَرَّ
صارم می گویند و »تصرم الدنیا« اشاره به نزدیک شدن پایان عمر آن است. »صرام النخل« به معنای چیدن خرماست؛ 

انقطعت و فنیت. 

آذَنَتْ: اعلام کرد، آماده باش داد؛ باب افعال از مادۀ »ایذان« به معنی اعلام و اخبار اســت. اذان به معنای اعلان وقت 
نَت: اعلمت. 

ّ
ی بالهمز؛ فیقال: اذنت و تأذ

ّ
 أعلمت و اذنت بالشیء علمت به. و یعد

ّ
نماز است؛ بالمد

2. پیام امام امیرالمؤمنین، ج2، ص586. 

دْبَرَتْ 
َ
أ وَ  مَعْرُوفُهَا  رَ  تَنَکَّ وَ  بِانْقِضَاءٍ  آذَنَتْ  وَ  مَتْ  تَصَرَّ قَدْ  نْیَا  الدُّ إِنَّ  وَ  لَا 

َ
أ

مَا  مِنْها  مَرَّ 
َ
أ قَدْ  وَ  جِیرَانَهَا  بِالْمَوْتِ  تَحْدُو  وَ  انَهَا  سُکَّ بِالْفَنَاءِ  تَحْفِزُ  فَهِیَ  اءَ  حَذَّ

وْ 
َ
دَاوَةِ أ کَانَ حُلْواً وَ کَدِرَ مِنْهَا مَا کَانَ صَفْواً فَلَمْ یَبْقَ مِنْهَا إِلاَّ سَمَلَةٌ کَسَمَلَةِ الِْ

حِیلَ  هِ الرَّ زْمِعُوا عِبَادَ اللَّ
َ
یَنْقَعْ. فَأ لَمْ  دْیَانُ  زَهَا الصَّ جُرْعَةٌ کَجُرْعَةِ الْمَقْلَةِ لَوْ تَمَزَّ

مَلُ وَ لَا یَطُولَنَّ 
َ
کُمْ فِیهَا الْ وَالُ وَ لَا یَغْلِبَنَّ هْلِهَا الزَّ

َ
ارِ الْمَقْدُورِ عَلَی أ عَنْ هَذِهِ الدَّ

هِ الْعِجَالِ وَ دَعَوْتُمْ بِهَدِیلِ الْحَمَامِ  هِ لَوْ حَنَنْتُمْ حَنِینَ الْوُلَّ مَدُ.فَوَاللَّ
َ
عَلَیْکُمْ فِیهَا الْ

وْلَادِ الْتِمَاسَ 
َ
مْوَالِ وَ الْ

َ
هِ مِنَ الْ هْبَانِ وَ خَرَجْتُمْ إِلَی اللَّ لِی الرُّ رْتُمْ جُؤَارَ مُتَبَتِّ

َ
وَ جَأ

حَفِظَها  وَ  کُتُبُهُ  حْصَتْهَا 
َ
أ ئَةٍ  سَیِّ غُفْرَانِ  وْ 

َ
أ عِنْدَهُ  دَرَجَةٍ  ارْتِفَاعِ  فِی  إِلَیْهِ  الْقُرْبَةِ 

هِ  خَافُ عَلَیْکُمْ مِنْ عِقَابِهِ وَ تَاللَّ
َ
رْجُو لَکُمْ مِنْ ثَوَابِهِ وَ أ

َ
رُسُلُهُ لَکَانَ قَلِیلً فِیمَا أ

دَماً  مِنْهُ  رَهْبَةٍ  وْ 
َ
أ إِلَیْهِ  رَغْبَةٍ  مِنْ  عُیُونُکُمْ  سَالَتْ  وَ  انْمِیَاثاً  قُلُوبُکُمُ  انْمَاثَتْ  لَوِ 

عْمَالُکُمْ وَ لَوْ لَمْ تُبْقُوا شَیْئاً مِنْ 
َ
نْیَا بَاقِیَةٌ، مَا جَزَتْ أ نْیَا مَا الدُّ رْتُمْ فِی الدُّ ثُمَّ عُمِّ

یمَانِ. اکُمْ لِلِْ نْعُمَهُ عَلَیْکُمُ الْعِظَامَ وَ هُدَاهُ إِیَّ
َ
جُهْدِکُمْ أ
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1� 2� سطحی بودن زیبایی های دنیا
رَ مَعْرُوفُها«  »وَ تَنَکَّ

زیبایی هایش به زشتی گراییده است. 

1� 3� زودگذری دنیا
»وَ اَدْبَرَتْ حَذّاءَ«1

]دنیا[ روی برگردانده و به سرعت دور می شود. 

1� 4� آهنگ دنیا
»فَهِیَ تَحْفِزُ بِالْفَناءِ سُکّانَها، وَ تَحْدُو بِالْمَوْتِ جیرانَها«2

]دنیا[ ساکنان خویش را به سوی فنا می راند و همسایگانش را با آهنگ مرگ پیش می برد. 

1. ادْبَرَتْ: روی برگردانده؛ از مادۀ دُبر؛ جمع آن اِدبار و به معنای عقب، مقابل جلو. 
حَذّاءَ: سریع، شتابان؛ از مادۀ »حَذ« به معنی قطع کردن با سرعت است و به همین جهت به شتری که با سرعت حرکت 
هاب و روی 

ّ
می کند حذاء گفته می شــود و در خطبه بالا منظور پایان گرفتن زندگی دنیا با ســرعت است؛ السّریعة الذ

اء بالجیم و هی منقطعة النّفع و الخیر. 
ّ

جذ

2. تَحْفِزُ: هُل می دهد، می راند؛ از مادۀ »حَفز« به معنی تحریک کردن و برانگیختن یا چیزی را از پشــت ســر به جلو 
راندن است. در حدیث آمده است که یکی از نشانه های رستاخیز »حفز الموت« است. از رسول خدا] سؤال کردند: 

»حفز الموت« چیست؟ فرمود: مرگ های ناگهانی؛ حفزه: یحفزه من باب ضرب دفعه من خلفه، و بالرّمح طعنه، و عن 

الأمر أعجله و أزعجه، و حفز اللیل النّهار ساقه. 

سُکّانَها: ساکنانش. 
و: می راند؛ از مادۀ »حداء« به معنی آواز خواندن برای شتران به منظور تسریع حرکت آن هاست. 

ُ
حْد

َ
ت

جیرانَ: همسایه ها. 

استعاره

مُستَعار: لفظ ادبار 
ه: از بین رفتن خوبی های دنیا 

َ
مُستَعار ل

مُستَعار مِنه: پشت کردن دنیا 
جامع: همچنان که وقتی یک نفر به ما پشــت می کند، نمی توانیم اکثر خوبی ها، 
محاسن و زیبایی هایی را که در صورتش است مشاهده کنیم، وقتی دنیا به ما پشت 

می کند نمی توانیم خوبی ها و خوشی های دنیا را مشاهده نماییم. 
نوع استعاره: تبعیه تصریحیه 
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نکته  ها
تعبیر »تحدو« برای نشان دادن این حقیقت است که در این جهان، تمام عواملِ سرعت  	

بخشیدن به سوی فنا فراهم است و انســان ها با سرعت هرچه تمام تر به سوی پایان زندگی 
پیش می روند.1

»تحفــز« به معنای دفع کردن و هل دادن اســت یعنی دنیا ســاکنان خودش را به طرف  	
نیستی هل می دهد و دفع می کند. مقصود این است که آن ها را از خود خارج می کند. 

مشابه
کْرامِ﴾ 2هرچه بر ]زمین [ است  	 کَ ذُو الْجَللِ وَ الِْ ﴿کُلُّ مَــنْ عَلَیْها فانٍ ۞ وَ یَبْقی وَجْهُ رَبِّ

فانی شونده است و ذاتِ باشکوه و ارجمند پروردگارت باقی خواهد ماند. 

وْلادِ﴾3  	
َ
مْوالِ وَ الْ

َ
ینَةٌ وَ تَفاخُرٌ بَیْنَکُمْ وَ تَکاثُرٌ فِی الْ نْیا لَعِبٌ وَ لَهْوٌ وَ ز مَا الْحَیاةُ الدُّ نَّ

َ
﴿اعْلَمُوا أ

بدانید زندگی دنیا تنها بازی و سرگرمی و تجمّل پرستی و فخرفروشی در میان شما و افزون 
طلبی در اموال و فرزندان است. 

قی﴾4 بگو: »سرمایه زندگی دنیا، ناچیز است!  	 نْیا قَلیلٌ وَ الآخِرَةُ خَیْرٌ لِمَنِ اتَّ ﴿قُلْ مَتاعُ الدُّ
و سرای آخرت، برای کسی که پرهیزگار باشد، بهتر است!« 

1. پیام امام امیرالمؤمنین، ج2، ص588. 

2. الرحمن، 26و27. 

3. حدید، 20. 

4. نساء، 77. 

تشبیه
بّه: مردم دنیا 

َ
مش

بّه به: کاروانی از شتران 
َ

مش

ــبَه: امامA مردم در دنیا را به کاروانی تشــبیه می کند که ساربان آن را 
َ

وجه ش

به ســرعت می راند؛ چراکه بخواهند یا نخواهند با گذشــت روزگار به پیش رانده 

می شوند و به سوی اجل حرکت می کنند. 
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1� 5� شیرینی های تلخ
»وَ قَدْ اَمَرَّ مِنْها ما کانَ حُلْواً وَ کَدِرَ مِنْها ما کانَ صَفْواً«1

آنچه از دنیا شیرین بوده به تلخی گراییده و آنچه صاف و زلال بوده تیرگی یافته است. 

نکته
مراد از شیرینیِ تلخ شده، روزگار خردسالی، جوانی و لحظات عیش و نوش و لذت های  	

این جهان است که همگی زودگذر هستند.2

1� 6� بی اعتباری دنیا
دْیَانُ لَمْ  زَهَا الصَّ وْ جُرْعَةٌ کَجُرْعَةِ الْمَقْلَةِ لَوْ تَمَزَّ

َ
دَاوَةِ أ »فَلَمْ یَبْقَ مِنْهَا إِلاَّ سَمَلَةٌ کَسَمَلَةِ الِْ

یَنْقَعْ«3
« از  مَرَّ

َ
: تلخ شــد. »مَرّ« به معنی مرور کردن و عبور نمودن اســت؛ مُر بر به معنی تلخ )ضد شیرین( است و » ا 1. اَمَرَّ

ی ء صار مرّا. 
ّ

واژه دوم گرفته شده و مفهومش این است که گذشت زمان، شیرینی های جهان را تلخ کرده است؛ الش
حُلْواً: شیرین. 

کَدِرَ: تیره شد؛ الماء کدرا من باب تعب زال صفائه و کدر کدورة من باب صعب. 
صَفْواً: خلوص شــی ء از آمیختگی؛ به ســنگ صاف و خالص »صفا« گویند. یعنی آنچه از دنیا صاف و زلال و شفاف 

بوده کدر و آلوده شده است. 

2. در سایه سار نهج البلاغه، ج1، ص559. 

3. ســمَلَةِ: ته مانده؛ از مادۀ »سَــمل« به معنی خالی کردن حوض یا ظرف از باقی مانده آب اســت و سمله به آن آب 
مختصــری می گویند که در ته حوض یا ظرف باقی می ماند. به همین جهت »اِســمال« به معنی اصلاح در میان مردم 

به کار می رود، گویی باقیمانده کینه ها را از دل ها می شوید؛ بالفتحات البقیّة من الماء یبقی فی الاناء. 
الْاداوَةِ: ظرف کوچکی از پوســت؛ مَشک کوچکی اســت که در قدیم به جای قمقمه از آن استفاده می کردند؛ در واقع 

قمقمه ای از پوست بوده است؛ بالکسر المطهرة. 
جُرْعَةِ: به مقدار آب کمی می گویند که انسان برای فرو بردن داخل دهان خود می کند 

الْمَقْلَةِ: ســنگ کوچکی که در زمان کمبود آب، با آن آب را بین خود تقسیم می کردند، در اصل از مادۀ »مُقل« به معنی 
فرو بردن چیزی در آب و یا در آب فرو رفتن اســت. در قدیم در ســفرها هنگامی که گرفتار کمبود آب می شدند، برای 
جیره بندی عادلانۀ آب ســنگ ریزه هایی را در ته ظرف می گذاشــتند و به اندازه ای آب روی آن می ریختند که سنگ ها را 
بپوشــاند و آن سهم یک نفر بود و در واقع این کار برای اندازه گیری دقیق بوده است؛ بفتح المیم و سکون القاف حصاة 

 واحد منهم. 
ّ

للقسم یقسم بها الماء عند قلته فی المفاوز و فی السّفر تلقی فی الماء لیعرف قدر ما یسقی کل
« به معنی مکیدن و نوشیدن یا خوردن است؛ »تمزز« مکیدن آب به طور تدریجی و آهسته  زَ: آن را کم کم بمکد؛ »مزَّ تَمَزَّ

راب قلیلا قلیلا. 
ّ

است؛ تمصّص الش
دْیان: تشنه؛ از مادۀ »صَدی« به معنی عطش شدید است و صدیان به کسی می گویند که گرفتار تشنگی شدید شده  الصَّ

است؛ کعطشان لفظا و معنی. 
لَمْ یَنْقَعْ: رفع عطش نمی کند، سیراب نمی شود؛ از مادۀ »نَقع« در اصل به معنی استقرار چیزی است؛ این واژه به معنی 

سیراب شدن و تسکین عطش آمده است؛ نقع: ینقع أی سکن عطشه. 



200

کلام امیر

200

کلام امیر

از دنیا چیزی نمانده جز باقی ماندۀ آبی همانند باقی مانده آبی در ظرفی کوچک یا چون جرعه 

آبی اندک که اگر تشنه ای بمکد سیراب نشود. 

نکته ها
عمر انســان هرچه دراز شود و همۀ لذایذ را به دست آورد، باز هم هیچ نمی ارزد، مگر  	

اینکه دنیا را وسیله ای برای رهایی خود در روز جزا قرار دهد.1

در این عبارت حضرت می فرماید: آنچه از این دنیا مانده است مثل قطره آبی است که ته  	
آفتابه مانده باشد یا مقداری بیشتر مثل جرعه ای که اگر تشنه آن را بمکد سیرابش نمی کند.

مشابه 
نَاء«2 و از آن جز باقی ماندۀ اندکی از ظرف آبی که  	 »فَلَــمْ یَبْقَ مِنْهَا إِلاَّ صُبَابَةٌ کَصُبَابَةِ الِْ

آن را خالی کرده باشند، نمانده است. 

2� تصمیم بر کوچ کردن از دنیا 
ارِ«3 حِیلَ عَنْ هَذِهِ الدَّ هِ الرَّ زْمِعُوا عِبَادَ اللَّ

َ
 »فَأ

ای بندگان خدا تصمیم بر کوچ کردن از این سرا بگیرید. 

1. در سایه سار نهج البلاغه، ج1، ص559

2. نهج البلاغه، خطبه 42. 

3. فَاَزْمِعُــوا: تصمیم بگیرید؛ از مادۀ »زَمع« در اصل به معنی تصمیم بر چیزی اســت و لذا بعضی گفته اند این واژه 

وارونه عزم اســت که در آن، »ز« و »م« جابه جا شده است؛ و گاه گفته اند که در اصل جمع بوده و »ج« تبدیل به »ز« 

شــده است؛ و هر ســه واژه »عزم«، »زمع« و »جمع« یک معنی را می رســاند که همان تصمیم گرفتن بر انجام کاری 

است؛ ازمعت: الأمر أی أجمعت و عزمت علی فعله. 

تشبیه
بّه: باقی مانده عمر انسان 

َ
مش

بّه به: ته ماندۀ آب حوض 
َ

مش
بَه: تشبیه باقی ماندۀ عمر انسان به ته مانده آب حوض، بدان گونه که تشنه ای 

َ
وجه ش

را سیراب نسازد، بیانگر واقعیت حیات مادی در برابر حیات جاویدان است. 
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نکته
معنای تصمیم به کوچ از این دنیا آن است که انسان، این حرکت را یک پدیدۀ طبیعی و  	

ضروری، که اراده و اختیار انسان در آن کمترین اثری ندارد، تلقی نکند.1

3� زوال و نیستی اهل دنیا 
وَالُ«2 هْلِهَا الزَّ

َ
»الْمَقْدُورِ عَلَی أ

زوال و نیستی بر اهل آن فرض شده است. 

مشابه
جَلِه«3 نفس کشــیدن انســان گام اوســت به سوی  	

َ
قَالAَ:»نَفَسُ الْمَرْءِ خُطَاهُ إِلَی أ

مرگش. 

عٍ آت«4 هر شمرده شده ای تمام شدنی است و  	 قَالAَ: »کُلُ مَعْدُودٍ مُنْقَضٍ وَ کُلُّ مُتَوَقَّ
هر انتظار کشیده ای )مورد انتظاری( رسیدنی است. 

4� جلوگیری از چیرگی آرزوها 
مَلُ«5

َ
کُمْ فِیهَا الْ »وَ لَا یَغْلِبَنَّ

 نکند آرزوها بر شما چیره شود. 

5� طولانی نبودن عُمر 
مَدُ«6

َ
»وَ لَا یَطُولَنَّ عَلَیْکُمْ فِیهَا الْ

ت حیات در آن به نظرتان طولانی نیاید. 
ّ

و مد

1. ترجمه و تفسیر نهج البلاغه، ج10، ص135. 

 منه.
ّ

ر الذی لا بد
ّ

2. الْمَقْدُورِ: مقدر شده؛ قطعی و حتمی؛ المقد
3. نهج البلاغه، حکمت 72. 

4. همان، حکمت 73. 

5. لایَغْلِبَنّ: هرگز غلبه نمی کند. 

: حتما طولانی می شود.  6. یَطُولَنَّ
الَامَدُ: مدت یا آخر و انتهای مدت؛ گاه به معنی غضب نیز آمده است، به خاطر اینکه به هنگام غضب، صبر انسان پایان 

می پذیرد و به آخر می رسد؛ بالتّحریک الغای. 
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مشابه
ذینَ  	 هِ وَ ما نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَ لا یَکُونُوا کَالَّ نْ تَخْشَــعَ قُلُوبُهُمْ لِذِکْرِ اللَّ

َ
ذینَ آمَنُوا أ نِ لِلَّ

ْ
 لَمْ یَأ

َ
﴿أ

مَدُ فَقَسَــتْ قُلُوبُهُمْ وَ کَثیرٌ مِنْهُمْ فاسِقُونَ﴾1  آیا مؤمنان 
َ
وتُوا الْکِتابَ مِنْ قَبْلُ فَطالَ عَلَیْهِمُ الْ

ُ
أ

را وقت آن نرسیده است که دل هایشان در برابر یاد خدا و آن سخن حق که نازل شده است، 
خاشع شود؟ و همانند آن مردمی نباشند که پیش از این کتابشان دادیم و چون مدتی برآمد 

دل هایشان سخت شد و بسیاری نافرمان شدند. 

6� ناله و زاری 
هِ الْعِجَالِ« 2 هِ لَوْ حَنَنْتُمْ حَنِینَ الْوُلَّ »فَوَاللَّ

به خدا سوگند اگر همانند شترانی که بچه خود را از دست داده اند ناله سر دهید. 

1. حدید، 16. 

 در جایی گفته 
ً
2. حَنَنْتُمْ: ناله ســر دهید، فریاد بکشــید؛ در اصل به معنی دلســوزی و مهربانی و ترحم است و معمولا

ستن حنانه« به ستون چوبی گفته شــده که در روایت آمده است پیامبر به آن 
ُ
می شــود که همراه با ناله دردناکی باشد. »ا

تکیه می کرد و برای مردم خطبه می خواند. هنگامی که منبری برای پیامبر ســاختند و حضرت روی آن منبر می نشســت و 

خطبه می خواند، آن ستون از فراق پیامبر ناله می کرد؛ الحنین: مصدر بمعنی الشوق واصله ترجیع النّاقة صوتها أثر ولدها. 

ه« به معنی شدت غم یا شادی است که هوش 
َ
هِ: شتری که به دلیل گم کردن بچه اش سرگردان شده است؛ از مادۀ »ول الْوُلَّ

را از سر می برد؛ جمع واله من الوله و هو ذهاب العقل و فقد التّمیز. 

الْعِجالِ: شتری که برای پیدا کردن بچۀ گم شده خود، با شتاب به دنبال آن می گردد؛ جمع عَجول. شتری که بچه اش را 
گم کرده خیلی بی تاب اســت که بچه خود را ببیند و ازاین رو صدا و ناله مخصوصی می کند؛ جمع عجول و هی النّاقة 

التی تفقد أولادها. 

تشبیه
بّه: تضرع در پیشگاه خدا 

َ
مش

بّه به: نالۀ شتران 
َ

مش

ــبَه: امامA نهایت کوشــش در مقام تضرّع و زاری در پیشگاه خداوند 
َ

وجه ش

را به ناله ای تشبیه کرده است که شــتران به هنگام از دست دادن فرزندان خود سر 

ت بار که هر شنونده ای را تحت تأثیر خود 
ّ
می دهند؛ ناله ای بسیار جان ســوز و رق

قرار می دهد. 
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7� نوحه گری 
»وَ دَعَوْتُمْ بِهَدیلِ الْحَمامِ«1

و همچون کبوتران نوحه گری کنید. 

8� راهبان تارک دنیا 
هْبانِ«2 لِی الرُّ  »وَ جَاَرْتُمْ جُؤارَ مُتَبَتِّ

 و به مانند راهبان تارک دنیا زاری نمایید. 

1. دَعَوْتُمْ: ناله کردید. 
هَدیلِ: ناله و هو هو کردن؛ در اصل از مادۀ »هدل« به معنی سســتی یا صدای ملایم اســت؛ اشاره به آواز کبوتری شبیه 
»یاکریــم« که برای پیدا کردن جفت خود ناله می کند؛ گاه به جوجه کبوتر و گاه به صدای کبوتر اطلاق شــده اســت. 

مقصود از »هدیل الحمام« همان صدای غیر معمولی است که مانند ناله می باشد؛ هدیل الحمام: نوحها. 

2. جَاَرْتُمْ: زوزه بکشید، فریاد برآورید؛ معنی مصدری دارد و به معنی فریاد آمیخته با تضرع و کمک خواستن است؛ جار: 

م رفع صوته و تضرّع و استغاث. 
ّ

یجار من باب منع جارا و جؤارا بالض

لِ: قطع رابطه کنندگان با دنیا؛ این کلمه »متبتلین« بوده که به دلیل اضافه شــدن، نون آن افتاده است. از مادۀ »تبتل«  مُتَبَتِّ
به معنی جدا شــدن و کناره گیری کردن است. به حالت رهبان هایی که از جامعه دوری می گزینند و در گوشه ای به عبادت 

مشــغول می شــوند اطلاق می گردد؛ و اگر به بانوی اسلام فاطمه زهرا »بتول« گفته شــده به خاطر آن است که به حالت 

انقطاع رسیده بود و از نظر فضل و معرفت جدا و برتر از دیگر زنان بود. در بعضی از روایات آمده است که »تبتل« به معنی 

ه باخلاص النّیة. 
ّ
بلند کردن دست به درگاه خدا )هنگام تضرع و زاری کردن( است؛ الانقطاع إلی الل

هْبانِ: دِیرنشینان؛ از مادۀ »رهب« در اصل به معنی ترسیدن است؛ ترسی که آمیخته با خویشتن داری باشد. »رهبانیت«  الرُّ
به معنی شدت تعبد و ترک دنیا آمده است و آن بدعتی بوده که گروهی از مسیحیان در آیین مسیح گذاردند، به این صورت 

که زنان و مردان تارک دنیا از ازدواج برای همیشه چشم می پوشند و از فعالیت های اجتماعی کناره گیری کرده، به معابدی 

که نام آن »دیر« است پناه می برند و مشغول عبادت می شوند؛ در اسلام به شدت از این کار نهی شده است. 

تشبیه
بّه: تضرع در پیشگاه خدا 

َ
مش

بّه به: نوحه گری کبوتران
َ

مش
بَه: امامA نهایت کوشــش در تضرع در مقابل خداوند را به نوحه گریِ 

َ
وجه ش

کبوتران تشبیه می کند. زیرا وقتی کبوتران دور هم جمع می شوند، گویی به صورت 
دسته جمعی نوحه گری دارند. 
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9� تلاش در راه قُرب به خدا
وْلَادِ الْتِمَاسَ الْقُرْبَةِ إِلَیْهِ فِی ارْتِفَاعِ دَرَجَةٍ عِنْدَهُ«

َ
مْوَالِ وَ الْ

َ
هِ مِنَ الْ »وَ خَرَجْتُمْ إِلَی اللَّ

و دست از اموال و فرزندان بکشید تا به قرب الهی و مقامات والا نزد او دست یابید. 

10� عظیم بودن ثواب و عقاب خداوند 
رْجُو لَکُمْ مِنْ ثَوَابِهِ وَ 

َ
حْصَتْهَا کُتُبُهُ وَ حَفِظَها رُسُلُهُ لَکَانَ قَلِیلً فِیمَا أ

َ
ئَةٍ أ وْ غُفْرَانِ سَیِّ

َ
»أ

خَافُ عَلَیْکُمْ مِنْ عِقَابِهِ«1 
َ
أ

یا آمرزش گناهانی که کتاب های الهی ثبت کرده و فرشتگانش حفظ نموده بخواهید. بی شک در 
برابر پاداشی که برایتان امید دارم و کیفری که از آن بر شما بیم دارم کاری کوچک و ناچیز است. 

نکته
امــامA با عبارت »خَرَجْتُمْ اِلَــی اللّهِ مِنْ الْامْــوالِ وَالْاوْلادِ« بالاترین ایثار و فداکاری  	

را مورد اشــاره قرار می دهد و دلیلش این اســت که تمام عمر دنیا، از آغاز تا پایان، و تمام 
نعمت ها و ثروت های مادی، از ازل تا ابد، در برابر عمر آخرت و مواهب و نعمت های آن 
جهان، لحظه ای زودگذر و نعمتی ناچیز و قطره ای در برابر دریا اســت. بدیهی است تا این 
معرفت و شــناخت دربارۀ دنیا و آخرت پیدا نشود، آن گذشت و ایثار، و آن تضرّع و زاریِ 

جان سوز حاصل نخواهد شد.2

1. اَحْصَتْ: احصاء کرد؛ جمع نمود. 
حَفِظَ: حفظ کرد. 
اَرْجُو: امید دارم. 
اَخافُ: می ترسم. 

2. پیام امام امیرالمؤمنین، ج2، ص598. 

تشبیه
بّه: تضرع در پیشگاه خدا

َ
مش

بّه به: گریه و زاریِ راهبان
َ

مش
ــبَه: نهایت تضرع در پیشــگاه خدا، به گریه و زاری راهبان و تارکان دنیا 

َ
وجه ش

تشــبیه شده است که در دیرهایشان در مراســم مختلف خود، به صورت فردی یا 
دســته جمعی نوحه گری می کنند و چون رابطه خود را از دنیا بریده اند نوحه آن ها 

سوز دیگری دارد.
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مشابه
عْقَبَتْهُمْ رَاحَةً طَوِیلَة«1 ایّام کوتاهی را صبر و شــکیبایی کردند )و  	

َ
اماً قَصِیرَةً أ یَّ

َ
»صَبَرُوا أ

ایثار و فداکاری نمودند( همین امر راحتی و آرامش طولانی برای آن ها آورد. 

11� نامحدود بودن نعمت های الهی
وْ رَهْبَةٍ مِنْهُ دَماً ثُمَّ 

َ
هِ لَوِ انْمَاثَتْ قُلُوبُکُمُ انْمِیَاثاً وَ سَالَتْ عُیُونُکُمْ مِنْ رَغْبَةٍ إِلَیْهِ أ »وَ تَاللَّ

نْعُمَهُ 
َ
عْمَالُکُمْ وَ لَوْ لَمْ تُبْقُوا شَیْئاً مِنْ جُهْدِکُمْ أ

َ
نْیَا بَاقِیَةٌ، مَا جَزَتْ أ نْیَا مَا الدُّ رْتُمْ فِی الدُّ عُمِّ

یمَانِ«2  اکُمْ لِلِْ عَلَیْکُمُ الْعِظَامَ وَ هُدَاهُ إِیَّ
به خدا قسم اگر از روی اشتیاق به خدا و بیم و ترس از او دلتان آب شود و چشمتان آب بگرید 

آنگاه تا دنیا باقی اســت زنده بمانید اعمال شــما – هر چند از هیچ تلاشی کوتاهی نکنید – با 

نعمت هــای بزرگی که به شــما داده و هدایت به ایمان که از آن برخوردارتان ســاخته برابری 

نخواهد کرد. 

نکته ها
احساس عمیق نسبت به بزرگی و عظمت خداوند ناشی از عاملی فراتر از تفکر ژرف و  	

عمیق است، زیرا خِرد آدمی محدود است و توانایی درک نامتناهی را ندارد.3 

مقصود این اســت که اگر از ترس یا از شوق خدا دل هایتان همچون نمک در آب حل  	
شــود و از چشم هایتان به جای اشــک خون ببارد و عمرتان هم تا پایان دنیا طول بکشد و 
شــبانه روز هم اطاعت و عبادت خدا را انجــام بدهید نمی توانید حق آن نعمت های بزرگ 
خدا را ادا کنید و همین که شما را هدایت کرده و مؤمن شده اید نعمت بزرگی است که اگر 

تا پایان دنیا هم شبانه روز عبادت کنید نمی توانید حق آن را ادا کنید. 

1. نهج البلاغه، خطبه193. 

2. تاللّهِ: قسم به خدا. 
انْماثَتْ: ذوب شــد، گداخته شد؛ از مادۀ »موث« به معنی حل کردن چیزی در آب است و »انمیاث« که از باب انفعال 
می باشد به معنی حل شدن و ذوب شدن است. در خطبه بالا، به معنی نهایت تلاش و کوشش در راه خداست؛ انماث: 

القلب ذاب. 

رَهْبَة: ترس. 
نْیا باقِیَةٌ: تا زمانی که دنیا باقی باشد.  مَا الدُّ

ما جَزَتْ: کفایت و برابری نمی کند. 
3. در سایه سار نهج البلاغه، ج1، ص562. 
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مشابه
بْحُرٍ ما نَفِدَتْ کَلِماتُ  	

َ
هُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أ قْلمٌ وَ الْبَحْرُ یَمُدُّ

َ
رْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أ

َ
نَّ ما فِی الْ

َ
﴿وَ لَوْ أ

یزٌ حَکِیم﴾1 و اگر همه درختان روی زمین قلم شــوند و دریا مرکب و هفت  هَ عَزِ ــهِ إِنَّ اللَّ اللَّ
دریای دیگر به مددش بیاید، سخنان خدا پایان نمی یابد و خدا پیروزمند و حکیم است. 

یمان…﴾2 بلکه خدا بدان سبب که شما را به ایمان  	 نْ هَداکُمْ لِلِْ
َ
هُ یَمُنُّ عَلَیْکُمْ أ ﴿… بَلِ اللَّ

راه نموده است بر شما منت می نهد. 

هُ واسِعٌ عَلیمٌ﴾3 این فضل خداست که به هرکس  	 هِ یُؤْتیهِ مَنْ یَشــاءُ وَ اللَّ ﴿ذلِکَ فَضْلُ اللَّ
که خواهد ارزانی دارد و خداوند بخشاینده و داناست.

1. لقمان، 27. 

2. حجرات، 17. 

3. مائده، 54. 
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پیشگفتار خطبه
در این خطبه، امامA بعضی از جزئیات و ریزه کاری های قربانی را بیان می کند؛ گویی 

می خواهد بحث های کلی خطبۀ گذشــته را با بحث در جزئیات تکمیل کند و نشان دهد که 

مردان خدا تنها به کلیات نمی پردازند، بلکه به تمام دستو رهای شرع توجه دارند. 

شناسنامه خطبه

تاریخ،زمانومکانوقوع:عید قربان 

مخاطب: مردم

موضوع: اعتقادی 
ویژگی: ارائه حکم فقهی1 

1. شناسنامه نهج البلاغه، ص111.
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1� کامل بودن قربانی 
ةِ اسْتِشْرافُ اُذُنِها، وَ سَلمَةُ عَیْنِها. فَاِذا سَلِمَتِ الْاذُنُ وَالْعَیْنُ سَلِمَتِ  »وَ مِنْ تَمامِ الْاضْحِیَّ

تْ«1  ةُ وَ تَمَّ الْاضْحِیَّ
از شــرایط کمال قربانی آن اســت که گوش هایش صاف و برافراشته و چشمانش سالم باشد. 

بنابراین هرگاه گوش و چشم سالم باشد، قربانی کامل و سالم است. 

نکته ها
هدف نهاییِ قربانی کردن، علاوه بر احیای شعار الهی، آن است که گروهی از نیازمندان  	

هِ  از آن بهره مند شــوند. قرآن مجید چنین می فرماید: ﴿وَ الْبُدْنَ جَعَلْناها لَکُمْ مِنْ شَــعائِرِ اللَّ
طْعِمُوا الْقانِعَ 

َ
هِ عَلَیْها صَوافَّ فَإِذا وَجَبَتْ جُنُوبُها فَکُلُوا مِنْها وَ أ لَکُمْ فِیها خَیْرٌ فَاذْکُرُوا اسْــمَ اللَّ

کُمْ تَشْــکُرُون﴾ شتران قربانی را برای شما از شعایر خدا  رْناها لَکُمْ لَعَلَّ وَ الْمُعْتَرَّ کَذلِکَ سَــخَّ
قرار دادیم. شــما را در آن خیری اســت و همچنان که بر پای ایستاده اند نام خدا را بر آن ها 
بخوانید و چون پهلویشــان بر زمین رسید از آن ها بخورید و فقیران قانع و گدایان را اطعام 

کنید. این ها را برای شما رام کردیم. باشد که سپاسگزاری کنید. 

مّت« به این معناســت که اگر گوش و چشم قربانی سالم نباشد تمام منیست و  	
َ
کلمه »ت

این تعبیر دلالت دارد بر شرط بودن سلامت گوش و چشم. 

حی« به معنی ظهور و بروز است و صبحگاهان 
ُ

ةِ: حیوانی که در روز عید قربان قربانی شود؛ در اصل از »ض 1. الاضْحِیَّ
را ازاین رو »ضحی« می گویند که آفتاب بالا می آید و ظاهر و آشکار می شود و قربانی را ازاین رو »اضحیه« می گویند که 

فة و الجمع أضاحی 
ّ

م الهمزة و کســرها اتباعا للحاء و الیاء المخف
ّ

بعد از بالا آمدن آفتاب روز عید انجام می گیرد؛ بض

ــاة التی تضحی بها أی تذبح بها ضحاة، و منها سمّی یوم 
ّ

و یقال ضحیة أیضا و الجمع ضحایا کعطیة و عطایا و هی الش

الاضحی للعاشر من ذی الحجة. 

ــرف« در اصل به معنی بلندی ظاهر یا 
َ

« از مادۀ »ش
ُ

راف
ْ

اسْتِشْــرافُ اُذُنِها: بررسی ســالم بودن گوش قربانی؛ » اسْتِش
بلندی مقام آمده اســت و منظور از »استشــراف اذن« این اســت که گوش های حیوان بلند و برافراشته باشد که نشانه 

سلامت آن است؛ الارتفاع و الانتصاب یقال اذن شرفاء ای منتصبة. 

ذُنُ 
ُ
ذُنِهَا وَ سَلَمَةُ عَیْنِهَا فَإِذَا سَلِمَتِ الْ

ُ
ةِ اسْتِشْرَافُ أ ضْحِیَّ

ُ
وَ مِنْ تَمَامِ الْ

إِلَی  رِجْلَهَا  تَجُرُّ  الْقَرْنِ  عَضْبَاءَ  کَانَتْ  لَوْ  وَ  تْ  تَمَّ وَ  ةُ  ضْحِیَّ
ُ
الْ سَلِمَتِ  الْعَیْنُ  وَ 

الْمَنْسَکِ.



خطبۀ 1

209

خطبۀ 53

209

2� موارد مضر برای قربانی 
»وَلَوْ کانَتْ عَضْباءَ الْقَرْنِ تَجُرُّ رِجْلَها اِلَی الْمَنْسَکِ«1 

هر چند ]قربانی[ شاخ شکسته باشد و با پای لنگ به قربانگاه آید. 

نکته ها
مَنْسَکِ«  	

ْ
ی ال

َ
ها اِل

َ
جُرُّ رِجْل

َ
در بعضی از نسخه های این خطبه، جمله ای در ذیل عبارت »ت

آمده و آن جمله »فلا تجزی« اســت؛ بنابراین مفهوم جمله این می شــود که اگر شاخ آن 
شکسته باشد و بر اثر لنگ بودن، پایش را روی زمین بکشد برای قربانی کافی نیست.2

قربانی بر دو نوع است: واجب و مســتحب. شرط واجب بودن قربانی، در هر مکان و  	
زمان، آن اســت که ناقص الخلقه نباشد. مواردی که قربانی واجب می شود: 1. حج تمتع؛ 
2. اگــر فرد مؤمن یکی از چهارپایان را صید کرد بایــد مانند آن را کفاره بدهد؛ 3. ناتمام 
ماندن حج؛ 4. اگر فرد مُحرم برای ناچاری سر خود را تراشید باید یکی از این سه کفاره را 

بدهد: سه روز روزه یا اطعام شش نفر فقیر و یا قربانی. 

 قربانی مســتحب این شرایط را ندارد. مدت تقدیم قربانی مستحب برای کسانی که در  	
مِنی هســتند فقط چهار روز است، عید قربان و سه روز پس از آن )موسوم به ایام تشریق(. 
این مدت برای کسانی که در منی نیستند فقط سه روز است یعنی عید و دو روز پس از آن. 

بهترین ساعات برای کشتن قربانی پس از طلوع خورشید روز عید می باشد.3 

1. عَضْباءَ: شاخ شکســته؛ از مادۀ »عضب« به معنی قطع کردن اســت و »عضباء القرن« به معنی حیوانی اســت که 

شاخش شکسته یا قطع شده باشد و گاه به شتری که گوشش را شکاف داده باشند »ناقه عضباء« گفته می شود؛ المکسور 

اخل. 
ّ

القرن و قیل القرن الد

تَجُرُّ رِجْلَها: پای خود را بکشد یعنی پایش شکسته یا فلج شده باشد. 
 به معنای عبادت؛ منسک: محل عبادت که 

َ
الْمَنْسَــکِ: محل عبادت؛ منظور محل قربانی کردن است؛ از ریشۀ نَسَک

 النســک و هو العبادة و المراد به هنا 
ّ

در اینجا منظور محل قربانی کردن اســت. مناســک: مواقف و اعمال حج؛ محل

المذبح و یجوز فیه فتح السّین و کسرها. 

2. پیام امام امیرالمؤمنین، ج2، ص605. 

3. در سایه سار نهج البلاغه، ج1، ص565. 
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پیشگفتار خطبه
 Aاین خطبه اشاره به فشار زیادی دارد که در امر بیعت یا در امر جنگ با شامیان بر امام

وارد شد و سرانجام امام تصمیم نهایی خود را بر جنگ گرفت؛ تصمیمی آمیخته با دوراندیشی 

و اعتماد به نفس و دور از هرگونه شتاب زدگی و یک سونگری. 

امــامA در این خطبه به کیفیت و نتایــج بیعت مردم با خود اشــاره می کند: 1. چون 

بیعت واجد شرایط واقعی انتخاب زمامدار بوده است، نقض آن به هر شکلی مساوی نقض 

شــخصیت بیعت کننده بوده، باعث سقوط می شود؛ 2. جامعه ای که از چنین بیعتی تخلف 

کند، هرگز روی خوشــی را هم نخواهد دید، زیرا وقتی جامعه ای نتواند جَوّ پاک سیاسی را 
تحمل کند، بدون تردید در جَوّی آلوده به ناپاکی به حیات اجتماعی و سیاسی می پردازد.1

1. ترجمه و تفسیر نهج البلاغه، ج10، ص158. 

شناسنامه خطبه

تاریخ،زمانومکانوقوع:در روزهای آغازین جنگ صفین، 

سال 37 هجری

مخاطب:سپاهیان

موضوع:سیاسی، اخلاقی

 1Aویژگی:بینش حق محور امام

1. شناسنامه خطبه، ص56.
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1� پیکار با گروه ستمگر
ی  رْسَلَهَا رَاعِیهَا وَ خُلِعَتْ مَثَانِیهَا حَتَّ

َ
بِلِ الْهِیمِ یَوْمَ وِرْدِهَا وَ قَدْ أ وا عَلَیَّ تَدَاکَّ الِْ »فَتَدَاکُّ

1» وْ بَعْضُهُمْ قَاتِلُ بَعْضٍ لَدَىَّ
َ
هُمْ قَاتِلِیَّ أ نَّ

َ
ظَنَنْتُ أ

وا: ازدحام کردند، به یکدیگر تنه زدند؛ این واژه در اصل به معنی زمین صاف و نرم است و از آنجا که برای صاف  1. تَداکُّ
کردن یک زمین ناهموار باید آن را بکوبند، در بسیاری از موارد این واژه به معنی کوبیدن شدید به کار رفته است. اصل 

معنی: »دک« همان کوبیدن اســت و چون لازمه کوبیدن و ویران کردن، صاف و هموار نمودن است، این واژه بر زمین 

مسطح اطلاق می شــود. »ارض دکاء« به زمین صاف و گســترده و »ناقه دکاء« به شتر بدون کوهان اطلاق می گردد؛ 

ق و التّداک مأخوذ منه. 
ّ

ک: هو الد
ّ

الد

هیَم« و »هَیماء«؛ صفت مشبهه اســت به معنی حیوان یا انسانی که از شدت تشنگی یا 
َ
الْهیم: شــتران تشــنه؛ جمع »ا

عارضه ای دیگر چنان منقلب شده که پیوسته به سویی می رود و باز می گردد و در اصل از مادۀ »هیم« به معنی تشنگی و 

عطش یا بیماری عطش گرفته شده و به عاشقان بی قرار »هیمان« گفته می شود؛ بالکسر العطاش. 

وِرْدِ: نوبت ورود به آب؛ چون آب در همه جا و به اندازۀ کافی نبود، شــتران را در روزهای معینی به لب آب می آوردند؛ 
کید، معنی فاعلی می دهد. این واژه معنی  اسم مصدر است به معنی ورود و گاه آن را مصدر ذکر کرده اند که به عنوان تأ

جمعی نیز دارد و به گروهی که در کنار نهر برای برگرفتن آب می آیند اطلاق می شود. واژه ورود که در اصل همین معنی 

رب و فی بعض النّسخ 
ّ

را داشــته با گذشت زمان گسترش یافته و به قرار گرفتن در کنار هرچیزی اطلاق شده است؛ الش

یوم ورودها و هو حضورها لشرب الماء. 

اَرْسَلَ: رها کرد. 
راعی: ساربان. 

ند، باز شد؛ برداشته شد. 
َ
خُلِعَتْ: برک

 »مَثناه« و »مِثناه« به معنی ریســمانی است که از پشم یا موی حیوانات درست می کنند و پای 
ِ

مَثانی: زانوبندها؛ جمع
حیوان را به آن می بندند و به آن »عقال« نیز گفته می شــود. ســپس به هرچیز پیچیده ای اطلاق شده است. این واژه در 

نی« به معنی تکرار کردن و پیچیدن و برگرداندن قسمت های چیزی بر روی قسمت های دیگر است و به 
َ
اصل از مادۀ »ث

عدد »دو« به همین جهت »اثنان« گفته می شــود چراکه بازگشت و تکراری در آن هست؛ جمع مثناة بالفتح و الکسر و 

هی الحمال من صوف أو شعر یثنی و یعقل بها البعیر. 

ظَنَنْتُ: گمان کردم. 
: نزد من.  لَدَىَّ

رْسَلَهَا رَاعِیهَا وَ خُلِعَتْ 
َ
بِلِ الْهِیمِ یَوْمَ وِرْدِهَا وَ قَدْ أ وا عَلَیَّ تَدَاکَّ الِْ فَتَدَاکُّ

هَذَا  بْتُ  قَلَّ قَدْ  وَ   ، لَدَىَّ بَعْضٍ  قَاتِلُ  بَعْضُهُمْ  وْ 
َ
أ قَاتِلِیَّ  هُمْ  نَّ

َ
أ ظَنَنْتُ  ی  حَتَّ مَثَانِیهَا 

وِ 
َ
أ قِتَالُهُمْ  إِلاَّ  یَسَعُنِی  وَجَدْتُنِی  فَمَا  وْمَ  النَّ مَنَعَنِی  ی  حَتَّ ظَهْرَهُ  وَ  بَطْنَهُ  مْرَ 

َ
الْ

هْوَنَ 
َ
دٌ )صلی الله علیه وآله(. فَکَانَتْ مُعَالَجَةُ الْقِتَالِ أ الْجُحُودُ بِمَا جَاءَ بِهِ مُحَمَّ

هْوَنَ عَلَیَّ مِنْ مَوْتَاتِ الآخِرَة.
َ
نْیَا أ عَلَیَّ مِنْ مُعَالَجَةِ الْعِقَابِ وَ مَوْتَاتُ الدُّ
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مردم همانند شــتران تشنه کامی که به آب برسند و ســاربان آن ها را رها کند و پایبند و عقال از 
شــت یا بعضی 

ُ
آن ها برگیرد، بر من هجوم آوردند. من گمان کردم مرا بر اثر فشــار خواهند ک

به وسیلۀ برخی دیگر در برابر من از میان خواهند رفت. 

نکته ها 
ح ساختن است و در این  	

ّ
وا« از مادۀ »دکّ« به معنی کوبیدن و خرد کردن و مســط

ّ
»تداک

خطبه اشــاره به وضع شترانی اســت که فوق العاده تشنه اند و وارد آبگاه می شوند و هرکدام 
دیگری را می کوبد و کنار می زند تا زودتر به آب برسد. »هیْمِ« جمع »اَهْیَم« به معنی حیوان 
ت تشــنگی یا عارضه دیگر متحیّر شده و پیوسته این طرف و آن 

ّ
یا انسانی است که از شد

طرف می رود.1

بیعت با امام از آن جهت بود که امامA ســلامت دین و دنیای آنان را ضمانت می داد  	
چراکه در زمان خلافتش بیت المال را به عدالت بین مردم تقســیم می کرد و حق ضعیف را 

از قوی می گرفت.2

» تَداکَّ الْابِلِ«: مفعول مطلق نوعی است یعنی این مردم هجوم آوردند و خودشان را به  	
من می زدند مانند هجوم شتر های تشنه . وقتی که شترها را برای خوردن آب رها می کنند از 
بس برای رســیدن به آب عجله می کنند هنگام دویدن به همدیگر می خورند. در این تشبیه 

عظمت هجوم مردم برای بیعت با آن حضرت نشان داده شده است.

 در آن  	
ً
دلیل اینکه امام در مثال هایی که می آورند به شتر مثال می زنند این است که ظاهرا

 سرمایه عرب ها شتر بوده و از همه بیشتر نام شتر بر زبان ها جاری بوده است. 
ً
زمان عمدتا

اعراب برای هر یک از حالات شتر اسمی گذاشته که بیش از هزار اسم و صفت است. 

دو جمله »قَدْ اَرْسَــلَها راعیهــا، وَ خُلِعَتْ مَثانیها« دو صفت هســتند برای »ابل الهیم«  	
مقصود این است که این شترها تا وقتی که در قید و بند بوده اند تشنگی را تحمل می کردند 
ولی وقتی که باز شــدند و از قید و بند نجات آمدند برای هجوم آوردن بر لب آب از سر و 

کله هم بالا می روند. 

هُمْ قاتِلِیّ...«: هدف حضرت از کشــتن من یا از کشــتن بعضی بعض  	 »حَتّی ظَنَنْتُ اَنَّ
دیگر را، این نیست که حضرت خیال کرده اند این ها می خواهند همدیگر را بکشند بلکه از 
بس که شــلوغ می کردند و می خواستند بر یکدیگر پیشی بگیرند امام خیال می کند ممکن 

است بعضی زیر دست و پای بعضی دیگر کشته شوند. 

1. پیام امام امیرالمؤمنین، ج2، ص613. 

2. در سایه سار نهج البلاغه، ج1، ص569. 
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2� مطالعه و بررسی در مورد جنگ با شامیان 
وْمَ فَمَا وَجَدْتُنِی یَسَعُنِی إِلاَّ قِتَالُهُمْ  ی مَنَعَنِی النَّ مْرَ بَطْنَهُ وَ ظَهْرَهُ حَتَّ

َ
بْتُ هَذَا الْ »وَ قَدْ قَلَّ

هْوَنَ عَلَیَّ 
َ
دٌ )صلی الله علیه وآله(. فَکَانَتْ مُعَالَجَةُ الْقِتَالِ أ وِ الْجُحُودُ بِمَا جَاءَ بِهِ مُحَمَّ

َ
أ

هْوَنَ عَلَیَّ مِنْ مَوْتَاتِ الآخِرَة«1 
َ
نْیَا أ مِنْ مُعَالَجَةِ الْعِقَابِ وَ مَوْتَاتُ الدُّ

من درباره این موضوع زیر و رو نموده، به گونه ای که خواب را از چشمم ربود، سرانجام به این 
نتیجه رسیدم که چاره ای جز این نیست که یکی از دو راه را برگزینم: یا به نبرد برخیزم یا آنچه 
را محمد] آورده اســت انکار کنم. دیدم تن دادن به جنگ )و مرارت دنیا( از تن دادن به کیفر 
پروردگار )در قیامت( آســان تر است و از دست رفتن دنیا در برابر از دست دادن آخرت برایم 

سهل تر است. 

نکته ها
در دو راهی ها،انســان باید اصلح را بشناســد و انتخاب کند و شجاعت عمل به آن را  	

داشته باشد. 

 مورد بررسی قرار نمی داد،  	
ً
امام هرگز تســلیم فشارهای مردم نمی شد و تا چیزی را دقیقا

دربارۀ آن تصمیم نمی گرفت.2

ل از همین ماده است.  عُّ
َ

ف
َ
ب از باب ت

ُّ
ل

َ
ق

َ
ب« که به باب تفعیل رفته است؛ ت

َ
ل

َ
بْتُ: زیر و رو کردم، از ریشۀ »ق 1. قَلَّ

وْمَ: خواب را از من گرفت.  مَنَعَنِی النَّ
یَسَعُنی: به من راه دهد؛ از ریشۀ وَسَعَ؛ فعل مضارع که واو آن حذف شده است. 

الْجُحُودُ: انکار؛ کفر. 
مُعالَجَةِ: ممارست؛ با دست و پنجه کار کردن. 

اَهْوَنَ: آسان تر. 
مَوْتاتِ: مرگ ها؛ جمع »موت« به معنی مرگ اســت ولی به معنی از دست دادن چیزی نیز به کار می رود؛ در خطبه بالا 
در همین معنی اســتعمال شده است. این واژه به معنی شدائد و حوادث سخت که موجب از دست رفتن آرامش انسان 

می شود نیز به کار رفته است. 

2. پیام امام امیرالمؤمنین، ج2، صص614 و 615. 

تشبیه
به: مردم

َّ
مَش

به به: شتران تشنه 
َّ

مَش
ــبَه: امامA شــدت هجوم مردم برای بیعت با خود را به هجوم آوردن 

َ
وجه ش

شتران تشنه کامی تشبیه می کند که برای رسیدن به آبگاه هجوم می آورند.
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بْتُ هذَا الْامْرَ بَطْنَهُ وَ ظَهْرَهُ«: یعنی زیر و رویش کردم و مقصود بررســی کردن آن  	 »قَدْ قَلَّ
چیز است می خواه بفرمایند که با دقت کامل پیرامون آن توجه کرده ام. 

آنچه برای امامA اهمیت داشت، مسئلۀ جلب رضا و خشنودی پروردگار بود.1 	

معلوم می شــود پیکارهای امام، پیکار کفر و ایمان و اســلام و جاهلیت بود و به همین  	
دلیل با تمام توان به مقابله برخاســت و مصلحت اندیشی های راحت طلبان و دنیا پرستان 

را کنار گذاشت.2

د«: ملازمه جنگ نکردن با  	 »فَما وَجَدْتُنی یَسَــعُنی اِلّا قِتالُهُمْ اَوِ الْجُحُودُ بِما جاءَ بِهِ مُحَمَّ
انکار به آنچه رســول خدا فرموده در این است که پیامبر از طرف خداوند به حضرت علی 
خبر داده بود که باید با ناکثین و مارقین و قاســطین جنگ کند وقتی که رسول خدا صادق 
اســت پس جنگ با این ســه طایفه برای حضرت علی لازم است و فرار از جنگ به معنای 

تکذیب اخبار غیبی و دستور رسول خداست. 

مشابه 
ی لا تَکُونَ فِتْنَة﴾3 با آنان نبرد کنید تا دیگر فتنه ای نباشد… 	 ﴿وَ قاتِلُوهُمْ حَتَّ

مْرِ الله﴾4  و اگر یک  	
َ
ی تَفِی ءَ إِلی أ تِی تَبْغِی حَتَّ خْرى فَقاتِلُوا الَّ

ُ
﴿فَإِنْ بَغَتْ إِحْداهُما عَلَی الْ

گروه بر دیگری تعدی کرد، با آن که تعدی کرده است بجنگید تا به فرمان خدا باز گردد. 

  

1. پیام امام امیرالمؤمنین، ج2، ص614 و 615. 

2. همان. 

3. انفال، 39. 

4. حجرات، 9. 

تشبیه
بَه: مرگ 

َّ
مُش

بَه به: هول و هراس
َّ

مُش
بَه: امامA مرگ را به هول و هراس تشبیه کرده است و جهت شباهت آن 

َ
وَجه ش

سختی و شدتی است که در هر دو وجود دارد. 





خطبـۀ 55

  

پیشگفتار خطبه
امــامA این خطبه را در حالی ایراد فرمود که یارانــش در صفین از تأخیر فرمان جنگ 

ناراحت بودند. معاویه چنان شخصیت خود را در قدرت پرستی در این دنیا، محو و متلاشی 

کرده بود که امیدی به بازگشت او به یک شخصیت سالم وجود نداشت. امامA در شروع 

جنگ و حمله به او تأخیر می ورزد و در این خطبه دلایل این کار را بیان می دارد. 

شناسنامه خطبه

تاریــخ،زمانومکانوقوع:در آســتانه جنگ صفین، سال 
37هجری

مخاطب:سپاهیان )شایعه سازان(
موضوع:سیاسی، اخلاقی

 1Aویژگی: عنصر هدایتگری امام

1. شناسنامه خطبه، ص55.
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1� بی باکیِ امام از مرگ
وْ خَرَجَ الْمَوْتُ 

َ
بَالِی دَخَلْتُ إِلَی الْمَوْتِ أ

ُ
هِ مَا أ  کُلَّ ذَلِکَ کَرَاهِیَةَ الْمَوْتِ، فَوَاللَّ

َ
ا قَوْلُکُمْ أ مَّ

َ
»أ

» إِلَیَّ
اما اینکه می گویید »تأخیر در جنگ ناخشــنودی از مرگ است« به خدا سوگند! باک ندارم از 

اینکه من به سوی مرگ بروم یا مرگ به سوی من آید. 

نکته ها
جمله »فَوَاللّهِ ما اُبالی« اشــاره به ایــن حقیقت دارد که افراد عادی و بی هدف، هرگز به  	

اســتقبال مرگ نمی روند، بلکه نشسته اند تا در پایان عمر، مرگ به سراغ آن ها بیاید. این در 
حالی اســت که برای افراد شــجاع و هدف دار و باایمان، تفاوتی نمی کند به استقبال مرگ 

ر، مرگ به سراغ آن ها بیاید.1
ّ

بشتابند یا در أجل مقد

»کَراهِیَةَ« به دلیل مفعول له واقع شدن منصوب است نه مرفوع.  	

مشابه
ه«2 به خدا ســوگند علاقه فرزند  	 مِّ

ُ
فْلِ بِثَدْىِ أ بِی طَالِبٍ آنَسُ بِالْمَوْتِ مِنَ الطِّ

َ
هِ لَابْنُ أ »وَ اللَّ

ابوطالب به مرگ )شهادت( از علاقه طفل شیرخوار به پستان مادر بیشتر است. 

هْوَنُ عَلَیَّ مِنْ مِیتَةٍ عَلَی الْفِرَاشِ  	
َ
ــیْفِ أ لْفُ ضَرْبَةٍ بِالسَّ

َ
بِی طَالِبٍ بِیَدِهِ لَ

َ
ذِى نَفْسُ ابْنِ أ »وَ الَّ

ه«3 ســوگند به آن کس که جان فرزند ابوطالب به دست اوست هزار ضربه  فِی غَیْرِ طَاعَةِ اللَّ
شمشیر بر من آسان تر )دل پذیرتر( است از مرگ در بستر در غیر اطاعت پروردگار. 

1. پیام امام امیرالمؤمنین، ج2، ص621. 

2. نهج البلاغه، خطبه 5. 

3. همان، خطبه 123. 

بَالِی دَخَلْتُ إِلَی الْمَوْتِ 
ُ
هِ مَا أ  کُلَّ ذَلِکَ کَرَاهِیَةَ الْمَوْتِ، فَوَاللَّ

َ
ا قَوْلُکُمْ أ مَّ

َ
أ

هِ مَا دَفَعْتُ الْحَرْبَ  امِ، فَوَاللَّ هْلِ الشَّ
َ
ا قَوْلُکُم شَکّاً فِی أ مَّ

َ
. وَ أ وْ خَرَجَ الْمَوْتُ إِلَیَّ

َ
أ

وَ  ضَوْئِی  إِلَی  تَعْشُوَ  وَ  بِی  فَتَهْتَدِىَ  طَائِفَةٌ  بِی  تَلْحَقَ  نْ 
َ
أ طْمَعُ 

َ
أ نَا 

َ
أ وَ  إِلاَّ  یَوْماً 

قْتُلَهَا عَلَی ضَلَلِهَا وَ إِنْ کَانَتْ تَبُوءُ بِآثَامِهَا.
َ
نْ أ

َ
حَبُّ إِلَیَّ مِنْ أ

َ
ذَلِکَ أ
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2� حکمت تأخیر جنگ
»وَ اَمّا قَوْلُکُمْ شَکّاً فی اَهْلِ الشّامِ! فَوَاللّهِ ما دَفَعْتُ الْحَرْبَ یَوْماً اِلّا وَ اَنَا اَطْمَعُ اَنْ تَلْحَقَ 

بی طائِفَةٌ فَتَهْتَدِىَ بی وَ تَعْشُوَ اِلی ضَوْئی«1 
اما اینکه می گویید: »تأخیر در جنگ به ســبب این اســت که من در مبارزه با شــامیان تردید 

دارم« به خدا سوگند )این تصوّر باطل و خیال خامی است( من اگر هر روز جنگ را به تأخیر 

می اندازم به خاطر آن اســت که امیدوارم گروهی از آنان به ما بپیوندند و هدایت شــوند و در 

لابه لای تاریکی ها، پرتوی از نور مرا ببینند و به سوی من آیند. 

نکته ها
جنگ وســیله ای برای دفع شر است و به خودیِ خود هدف نیست. لذا نباید به طرف آن  	

رفت، مگر پس از نومیدی از دشمن.2

جملۀ »تَعْشُــوَ اِلی ضَوْئی« اشاره به این حقیقت است که فضای جامعه اسلامی را در  	
آن روز، تاریکــی و ظلمتِ جهل و نادانی و تبلیغات زیان بار فراگرفته بود و تنها چراغی که 
می توانســت آن فضا را روشن کند، نور امام و افکار او بود. به همین دلیل امام تا جایی که 

می شد جنگ را به عقب می انداخت.3

مشابه 
خْرَى فَتَرْجِعَا  	

ُ
نْ تَزِلَّ بِهِ إِحْدَى قَائِمَتَیْهِ وَ تَثْبُتَ الْ

َ
سُــوا مِنْ مُدْبِرٍ فَإِنَّ الْمُدْبِرَ عَسَی أ

َ
»وَ لَا تَیْأ

ی تَثْبُتَا جَمِیعا«4 و نسبت به آن که از آن کناره گرفته ناامید مباشید. زیرا ممکن است یک  حَتَّ
پایش بلغزد و پای دیگرش استوار بماند ولی بالاخره روزی هر دو قدمش استوار می گردد. 

1. تَعْشُــوَ: کورکورانه حرکت کند؛ در اصل از مادۀ »عَشــو« به معنی تاریکی و عدم وضوح چیزی است؛ نماز »عشا« 
را از این جهت عشــا می گویند که در آغاز شب خوانده می شود. »عَشی« به معنی آخر روز است که هوا کم کم تاریک 

می شــود و »اعشی« به کسی می گویند که دید چشمش ضعیف است؛ عشی: إلی نار و إلیها یعشو عشوا رآها لیلا من 

 قاصد عاش. 
ّ

بعید ببصر ضعیف فقصدها، و یقال لکل

2. در سایه سار نهج البلاغه، ج2، ص574. 

3. پیام امام امیرالمؤمنین، ج2، ص624. 

4. نهج البلاغه، خطبه 100. 
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3� جنگ آخرین طریق درمان
»وَ ذلِکَ اَحَبُّ اِلَیَّ مِنْ اَنْ اَقْتُلَها عَلی ضَللِها وَ اِنْ کانَـتْ تَـبُـوءُ بِـآثـامِـهـا«1 

و این برای من بهتر اســت از کشــتن آن ها در حالی که گمراهند، هرچند در این صورت نیز 

گرفتار گناهان خویش می شوند. 

نکته ها
حضرت اشــاره ای به تأخیر جنگ به امید هدایت یافتن برخی از لشکریان دشمن دارد،  	

چراکه تأخیر انداختن جنگ از شــتاب در شروع آن بهتر اســت، زیرا ممکن است به دلیل 
شتاب زدگی، فردی گمراه کشته شود.2 مقصود حضرت از تأخیر انداختن اعلان حقانیت و 
رسیدن لشکر شام به حق و عدالت است و این کار در نظر حضرت از هرچیزی بهتر است.

 هدف اصلی خلقت و همــه رنج و زحمات انبیا، هدایت اســت. پیامبر] به  	
ً
اصــولا

ا طَلَعَتْ عَلَیْهِ  هُ عَلَی یَدَیْکَ عَبْداً مِنْ عِبَادِهِ خَیْرٌ لَکَ مِمَّ نْ یَهْدِىَ اللَّ
َ
امیرالمؤمنین فرمودند: »لَ

مْسُ مِنْ مَشَارِقِهَا إِلَی مَغَارِبِهَا«3 خداوند به دست و راهنمایی تو بنده ای از بندگان خود  الشَّ
را هدایت فرماید بهتر است برای تو از همه دنیا از شرق تا غرب. 

»ذلِکَ«: اسم اشاره است و به جمله »فَتَهْتَدِىَ بی« در جمله قبل می خورد یعنی اینکه  	
اهل شام به وسیلۀ ما هدایت شوند نزد من محبوب تر و بهتر است.

1. تَـبُـــوءُ: برگردد؛ از مادۀ »بَوء« به معنی رجوع و بازگشــت است و گفته می شود که ریشه اصلی آن به معنی صاف و 
مسطح کردن است و چون انسان به هنگام ساختن منزل، محل بنا را صاف می کند و هرجا برود به منزلگاه برمی گردد، 

معنی رجوع از آن اراده می شود. 

 
ْ

ل
ُ
مَیْسِرِ ق

ْ
مْرِ وَ ال

َ
خ

ْ
 عَنِ ال

َ
ونَک

ُ
آثـامِ: گناهان؛ به نظر می آید که معنی اصلی اِثم، ضرر باشد؛ در قرآن می خوانیم: ﴿یَسْئَل

عِهِما﴾ )بقره: 219(. در این صورت به گناه و قمار و خمر و مطلقِ 
ْ

بَرُ مِنْ نَف
ْ
ک

َ
مُهُما أ

ْ
اسِ وَ إِث بِیــرٌ وَ مَنافِعُ لِلنَّ

َ
مٌ ک

ْ
فِیهِمــا إِث

بُوءَ 
َ
نْ ت

َ
 أ

ُ
رِید

ُ
ی أ کار حرام، از آن جهت اثم می گویند که ضررند و از خیر باز می دارند؛ باء: باثمه رجع به قال سبحانه: إِنِّ

 ای ترجع إلی ربّک متلبّسا باثمی و اثمک. 
َ

مِک
ْ
مِی وَ إِث

ْ
بِإِث

2. در سایه سار نهج البلاغه، ج1، ص575. 

3. مصباح الشریعه، ص199. 



  

پیشگفتار خطبه 
این خطبه از ســخنانی اســت که امام در ایام صفین، هنگامی که مردم را به صلح دعوت 

می نمود، درباره اصحاب رســول الله] و اطاعت بی قید و شــرط آنــان از آن بزرگوار بیان 

فرموده است.

شناسنامه خطبه

تاریخ،زمانومــکانوقوع:قبل از حکمیت در صفین، سال 

37 هجری

مخاطب: سپاهیان

موضوع: سیاسی، اعتقادی

ویژگی: ذکر پیامبر1 

1. شناسنامه نهج البلاغه، ص 59.
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1� فداکاری های مخلصانه امام در عصر رسول الله
»وَ لَقَدْ کُنّا مَعَ رَسُولِ اللّهِ] نَقْتُلُ آباءَنا وَ اَبْناءَنا وَ اِخْوانَنا وَ اَعْمامَنا« 

ما در رکاب رسول خدا] پدران و فرزندان و برادرها و عموهای خود را از پای در می آوردیم. 

نکته ها
از جمله تأثیرات شــگفت دین مبین اسلام بر مردم عصر خود آن بود که آن ها تعصبات  	

دینی و الهی را جایگزیــن تعصبات قومی و قبیله ای کردند، به گونه ای که در بســیاری از 
جنگ های صدر اسلام، تعداد زیادی از نیروهای دو طرف، خویشاوند یکدیگر بودند. 

»ل« در کلمه »لَقَدْ« مفتوح و برای توطئه قســم است مثل اینکه یک قسم در اینجا بوده  	
که حذف شــده است یعنی به خدا سوگند ما با رسو ل خدا بودیم مقصود این است که در 

جنگ های صدر اسلام در رکاب رسول خدا جنگ می کردیم. 

مشابه
مْوالٌ اقْتَرَفْتُمُوها  	

َ
زْواجُکُمْ وَ عَشــیرَتُکُمْ وَ أ

َ
بْناؤُکُــمْ وَ إِخْوانُکُمْ وَ أ

َ
﴿قُــلْ إِنْ کانَ آباؤُکُمْ وَ أ

هِ وَ رَسُــولِهِ وَ جِهادٍ فی  حَبَّ إِلَیْکُمْ مِنَ اللَّ
َ
وَ تِجارَةٌ تَخْشَــوْنَ کَســادَها وَ مَســاکِنُ تَرْضَوْنَها أ

مْرِهِ…﴾1 اگر پدرانتان و فرزندانتان و برادرانتان و زنانتان و 
َ
هُ بِأ تِیَ اللَّ

ْ
ی یَأ صُوا حَتَّ سَــبیلِهِ فَتَرَبَّ

خویشاوندانتان و اموالی که اندوخته اید و تجارتی که از کساد آن بیم دارید و خانه هایی که 
بدان دلخوش هســتید برای شما از خدا و پیامبرش و جهادکردن در راه او دوست داشتنی تر 

است، منتظر باشید تا خدا فرمان خویش را بیاورد. 

1. توبه، 24. 

بْنَاءَنَا 
َ
أ وَ  آبَاءَنَا  نَقْتُلُ  وآله(  الله علیه  هِ )صلی  اللَّ رَسُولِ  مَعَ  ا  کُنَّ لَقَدْ  وَ 

قَمِ وَ  یدُنَا ذَلِکَ إِلاَّ إِیمَاناً وَ تَسْلِیماً وَ مُضِیّاً عَلَی  اللَّ عْمَامَنَا مَا یَزِ
َ
وَ إِخْوَانَنَا وَ أ

ا وَ الآخَرُ  جُلُ مِنَّ ، وَ لَقَدْ کَانَ الرَّ لَمِ وَ جِدّاً فِی جِهَادِ الْعَدُوِّ
َ
صَبْراً عَلَی مَضَضِ الْ

هُمَا یَسْقِی صَاحِبَهُ  یُّ
َ
نْفُسَهُمَا أ

َ
نَا یَتَصَاوَلَانِ تَصَاوُلَ الْفَحْلَیْنِ یَتَخَالَسَانِ أ مِنْ عَدُوِّ

نْزَلَ 
َ
هُ صِدْقَنَا أ ى اللَّ

َ
ا رَأ ا، فَلَمَّ نَا مِنَّ ةً لِعَدُوِّ نَا وَ مَرَّ ةً لَنَا مِنْ عَدُوِّ سَ الْمَنُونِ فَمَرَّ

ْ
کَأ

ئاً  سْلَمُ مُلْقِیاً جِرَانَهُ وَ مُتَبَوِّ ی اسْتَقَرَّ الِْ صْرَ حَتَّ نْزَلَ عَلَیْنَا النَّ
َ
نَا الْکَبْتَ وَ أ بِعَدُوِّ

یمَانِ  ینِ عَمُودٌ وَ لَا اخْضَرَّ لِلِْ تَیْتُمْ مَا قَامَ لِلدِّ
َ
تِی مَا أ

ْ
ا نَأ وْطَانَهُ، وَ لَعَمْرِى لَوْ کُنَّ

َ
أ

هَا نَدَما. هَا دَماً وَ لَتُتْبِعُنَّ هِ لَتَحْتَلِبُنَّ عُودٌ وَ ایْمُ اللَّ
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2� برکات ایثار
2� 1� افزایش ایمان و تسلیم

یدُنَا ذَلِکَ إِلاَّ إِیمَاناً وَ تَسْلِیماً« »مَا یَزِ
]این همراهی با پیامبر و ایثار و فداکاری در راه حق[ بر ایمان و تسلیم ما می افزود. 

2� 2� حرکت در راه راست
قَمِ«1 »وَ مُضِیّاً عَلَی اللَّ

و حرکت در راه راست] ما می افزود[. 

2� 3� صبر و استقامت 
»وَ صَبْراً عَلَی مَضَضِ الْالَمِ«2

و شکیبایی بر سوزش درد ]ما می افزود[. 

2� 4� استواری در جهاد 
 » »وَ جِدّاً فی جِهادِ الْعَدُوِّ

و ما را بر جهاد پیگیر در مقابل دشمن ثابت قدم می ساخت. 

3� نبرد با دشمن
نا یَتَصاوَلانِ تَصاوُلَ الْفَحْلَیْنِ«3 جُلُ مِنّا وَ الْاخَرُ مِنْ عَدُوِّ »وَ لَقَدْ کانَ الرَّ

گاهی یکی از ما با فرد دیگری از دشمن به صورت دو قهرمان با هم نبرد می کردند. 

قم« به معنی سرعت در خوردن است و از آنجا 
َ
قَمِ: راه مســتقیم؛ به شاهراه یا جاده روشــن گویند؛ در اصل از »ل 1. اللَّ

م« گفته شده است؛ الطریق 
َ

ق
َ
که جاده های وســیع افراد را در خود جای می دهد و گویی با ســرعت می بلعد به آن ها »ل

بالتّحریک الجادّة الواضحة. 

2. مَضَضِ: درد و ســوزش، زخم؛ به معنی ریشه دار شدن اندوه در قلب یا ایجاد سوزش است؛ المضض: بفتح الأوّل 

و الثانی أیضا وجع الالم. 

3. یَتَصاوَلانِ: به هم حمله می کردند؛ از مادۀ »صَول« به معنی پریدن روی چیزی اســت به عنوان قهر و غلبه؛ تصاول 
به حکم آن که از باب تفاعل اســت به این معنی اســت که دو نفر یا دو گروه به یکدیگر حمله کنند؛ الصّولة: الحملة و 

 واحد من القرنین علی صاحبه. 
ّ

التصاول مأخوذ منه و هو أنّ یحمل کل

الْفَحْلَیْنِ: دو شتر یا گاو یا هر حیوان نر دیگر که برای به دست آوردن یک ماده با هم بجنگند. 
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4� تلاش برای شکست یکدیگر 
سَ الْمَنُونِ«1

ْ
هُما یَسْقی صاحِبَهُ کَأ »یَتَخالَسانِ اَنْفُسَهُما اَیُّ

به گونه ای که، هریک می خواست کار دیگری را بسازد و جام مرگ را به او بنوشاند. 

5� چرخش پیروزی و شکست بین اصحاب و دشمن
نا مِنّا«  ةً لِعَدُوِّ نا، وَ مَرَّ ةً لَنا مِنْ عَدُوِّ  »فَمَرَّ

]آری[ گاه ما بر دشمن پیروز می شدیم و گاهی دشمن بر ما. 

6� صداقت و اخلاص رمز پیروزی
صْر«  نَا الْکَبْتَ، وَ اَنْزَلَ عَلَیْنَا النَّ ى اللّهُ صِدْقَنا اَنْزَلَ بِعَدُوِّ

َ
»فَلَمّا رَأ

هنگامی کــه خداوند صدق و اخلاص ما را دید، ذلت و خواری را بر دشــمنان ما نازل کرد و 

پیروزی و نصرت را به ما عنایت فرمود. 

7� گسترش اسلام 
ئاً اَوْطانَهُ«2 سْلَمُ مُلْقِیاً جِرانَهُ، وَ مُتَبَوِّ ی اسْتَقَرَّ الِْ »حَتَّ

تا آنجا که اسلام در همه جا استقرار یافت و در کشور پهناور خود جای گرفت. 

لس« 
َ

1. تَخالُس: در موردی گفته می شــود که دو نفر قصد غارت و ربودن اشــیاء یکدیگر را داشته باشند؛ از مادۀ »خ
به معنی ربودن و قاپیدن اســت؛ به دزدانی که کیف را می زنند یا اشــیاء دیگر را می رباینــد و فرار می کنند »مختلس« 

می گویند؛ التخالس: التّسالب؛ و خلص الشیء؛ خلسه: من باب ضرب اختطفه بسرعه علی غفلة. 

یَسْقی: می نوشاند. 
الْمَنُونِ: مرگ. کأس المنون: جام مرگ. 

2. الْکَبْت: ســرکوب و خاری، شکست؛ بر زمین زدن و خوار کردن و شکستن شخص یا چیزی است؛ الاذلال؛ کبت 
الله العبد. 

مُلْقِی: گذارنده. 
جِران: گردن یا گردن شــتر، قسمت جلو گردن شتر اســت که به هنگام استراحت و آرامش کامل آن را بر زمین می نهد؛ 

 عنقه علی الارض. قیل: القی جرانه بالارض. 
َّ

م عنقه من مذبحه إلی منحره؛ فاذا برک البعیر و مد
ّ

جران: البعیر مقد

ئاً: جا گرفته؛ اسم فاعل از تبوّء؛ تبوّأت: المنزل نزلته، نزلته و قیل ان الباءة هو الموضع الذی تبوء الیه الابل، عبادة  مُتَبَوِّ
عن المنزل. 

اَوْطان: جایگاه ها. 
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نکته 
»مُلْقِیاً جِرانَهُ«: حال اســت یعنی در حالتی که سینه خود را برای استراحت روی زمین  	

انداخته است. 

پایه های اسلام با راســتی و فداکاری و اخلاص استوار گشت و به شرق و غرب جهان  	
گسترش یافت و خداوند آن را بر همه ادیان چیره ساخت.1

عبارت »مُلْقِیاً جِرانَهُ« کنایه از گســترش اسلام و پیروزی مسلمین و استقرار اسلام در  	

مناطق مختلف جهان است.2  

8� پرهیز از نفاق و اختلاف
تی ما أتَیْتُمْ ما قامَ لِلدّینِ عَمُودٌ، وَلَا اخْضَرَّ لِلْیمانِ عُودٌ«3

ْ
»وَ لَعَمْرى لَوْ کُنّا نَأ

به جانم سوگند اگر ما ]در مبارزه با دشمنان اسلام[ همانند شما بودیم، هرگز ستونی از دین بر 

پا نمی شد و شاخه ای از درخت ایمان سبز نمی گشت. 

1. در سایه سار نهج البلاغه، ج2، ص14. 

2. پیام امام امیرالمؤمنین، ج2، ص631. 

3. لَعَمْرى: قسم به جان خودم. 
عُودٌ: چوب درخت؛ شاخه. 

: سبز شد.  اِخْضَرَّ

استعاره
مُستَعار: لفظ جِرانَ 

ه: استقرار اسلام  َ
مُستَعار ل

مُستَعار مِنه: قرار دادن گردن شتر در جایگاه خود بر روی زمین

جامع: امامA لفظ »جران« را به عنوان استعاره به  کار برده اند جهت مشابهت، 

اســتقرار یافتن اسلام در جایگاه خود؛ همچون شــتری که در مکان خود راحت 

گرفته، گردنش را با آرامش تمام بر روی زمین دراز کند. 
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نکته
تی ما أتَیْتُمْ«: اصحاب حضرت اهمــال کاری می کردند و حضرت به آن ها  	

ْ
»لَــوْ کُنّا نَأ

طعن می زند که اگر ما اهمال کاری شــما را در صدر اســلام داشتیم برای دین هیچ پایه و 
ستونی به جا نمی ایستاد. 

»وَلَا اخْضَرَّ لِلْیمانِ عُودٌ«: مقصود از »عود« در اینجا شاخه سبز است یعنی اگر ما هم  	
در صدر اسلام در آن بحران ها می خواستیم مثل شما هنگام جنگ امروز و فردا کنیم هیچ 

شاخه سبزی برای ایمان حاصل نمی شد. 

9� پشیمانی، ارمغان نفاق و اختلاف
ها نَدَماً«1 ها دَماً، وَلَتُتْبِعُنَّ »وَ ایْمُ اللّهِ لَتَحْتَلِبُنَّ

به خدا ســوگند از این سستی ها به جای شیر، خون خواهید دوشید و ندامتی جانکاه را در پی 

: خواهید دوشید؛ باب افتعال از حلیب به معنای شیر.  1. تَحْتَلِبُنَّ
: در پی خواهید آورد.  تُتْبِعُنَّ

تشبیه
ه: ایمان  بَّ

َ
مش

ه به: شجره طیبه  بَّ
َ

مش

ــبَه: امامA ایمان را به شجره طیبّه ای تشبیه می کند که شاخه هایش با 
َ

وجه ش

فداکاری مؤمنین صدر اوّل، سبز و با طراوت شد و میوه ها بر آن ظاهر گشت.

تشبیه
ه: اسلام  بَّ

َ
مش

ه به: خیمه  بَّ
َ

مش

ــبَه: اسلام به خیمه ای تشبیه شده که ستون هایش با جهاد مخلصانه برپا 
َ

وجه ش

شده اســت. همان گونه که خیمه، وســیلۀ آرامش در برابر گرما و سرما و تابش 

آفتاب و وزش بادهای ســوزان است، اســلام نیز برای جهان بشریت، آرامش و 

نجات از طوفان های مرگ بار است.
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خواهید داشت. 

نکته
کم کاری و کوتاهی یاران امامA باعث پشــیمانی آن ها شــد. پشیمانی هنگامی رخ  	

می دهد که حریم ها دریده و خون و ناموس مباح گردد.1

1. در سایه سار نهج البلاغه، ج2، ص15. 

تشبیه
ه: حکومت  بَّ

َ
مش

ه به: شتر  بَّ
َ

مش

ــبَه: حکومت به شتری تشبیه شده است که به خاطر دوشیدن بی رویه و یا 
َ

وجه ش

به خاطر عفونت پســتان، به جای شیر، خون از آن می چکد؛ یعنی نتیجه معکوس 

می دهد. شیر یکی از بهترین و نیروبخش ترین غذاهای انسان است، در حالی که 

خون نه تنها غذا نیست، بلکه مایه مسمومیت و فساد است.





 

پیشگفتار خطبه
آغاز این خطبه دربارۀ شخصی نکوهیده است، بدون آنکه به نام وی اشاره ای شود. سپس 

امامA از صفات برجسته خود ســخن می گوید. »ابن ابی الحدید« در شرح نهج البلاغه 

می نویســد: گروهی معتقدند که این سخن درباره »زیاد« است و گروهی دیگر آن را درباره 

»حجاج« یا درباره »مغیره« می دانند، هرچند به ویژگی های معاویه بیشتر تناسب دارد، زیرا 

صفاتی که در این خطبه آمده از ویژگی های اوست. 

ابوذر در یکی از ســخنان اعتراض آمیزش به معاویه گفت: من از رسول خدا] شنیدم که 

ةُ حِذْرَهَا  مَّ
ُ
خُذِ الْ

ْ
کُلُ وَ لَا یَشْبَعُ فَلْتَأ

ْ
ذِى یَأ عْیَنُ الْوَاسِــعُ الْبُلْعُومِ الَّ

َ
ةَ الْ مَّ

ُ
می فرمود: »إِذَا وَلِیَ الْ

مِنْهُ« هنگامی که بر امت اســلامی مردی درشــت چشم و گلوگشــاد حاکم شد که پیوسته 
می خورد و سیر نمی شود، امت اسلامی باید از او بر حذر باشد. 

شناسنامه خطبه

تاریــخ،زمــانومــکانوقــوع: روزهــای آخــر عمــر شــریف 

امــامA در کوفــه، ســال 40 هجــری

مخاطب: یاران و اصحاب
موضوع:سیاسی، تاریخی، اعتقادی

ویژگی: آینده شناسی1 

1. شناسنامه خطبه، ص 89.

خطبـۀ 57
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یَةَ بْنَ  یْتُمْ مُعَاوِ
َ
دری و عبدالله بن مسعود نقل می کنند که پیغمبر] فرمود: »إِذَا رَأ

ُ
ابوسعید خ

بِی سُــفْیَانَ یَخْطُبُ عَلَی مِنْبَرِى فَاضْرِبُوا عُنُقَه« هنگامی که دیدید معاویه بر منبر من نشسته، 
َ
أ

خطبه می خواند، گردنش را بزنید.1 

1. مصادر نهج البلاغه، ذیل خطبه 57. 
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1� ویژگی شکم بارگی معاویه
کُلُ مَا یَجِدُ وَ یَطْلُبُ 

ْ
هُ سَیَظْهَرُ عَلَیْکُمْ بَعْدِى رَجُلٌ رَحْبُ الْبُلْعُومِ مُنْدَحِقُ الْبَطْنِ یَأ ا إِنَّ مَّ

َ
»أ

مَا لَا یَجِدُ«1 
گاه باشید بعد از من مردی گشاده گلو و شکم بزرگ بر شما مسلط خواهد شد که هرچه بیابد  آ

می خورد و آنچه را نمی یابد جست وجو می کند. 

نکته
این جمله، هم اشاره به وضع ظاهری حکومت معاویه دارد که طبق روایات دارای چنین  	

ویژگی هایی بود و هم کنایه از وضع روحی او در امر حکومت اســت که مردی زیاده طلب 
و حریص بود و در امر حکومت چیزی او را سیر نمی کرد.2 

»مُنْدَحِقُ الْبَطْنِ«: معاویه معروف بود که پرخور اســت گلویش گشــاد بود و شکمش  	
خیلی بزرگ و آویزان بود آن قدر شــکمش بزرگ بود که وقتی می نشست تمام زانوهایش را 
می گرفت. می گویند دلیل اینکه نماز جمعه را نشسته می خواند این بود که وقتی می ایستاد 

شکمش آویزان بود. 

1. سَیَظْهَرُ عَلَیْکُمْ: به زودی بر شما غلبه می کند؛ ظهر: علیه غلب. 

رَحْبُ: وسیع. 
الْبُلْعُومِ: حلقوم، گلو؛ به همان معنی حلقوم و مجرای عبور غذا است و »رحب البلعوم« )گلو گشاد( می تواند به معنی 
واقعی کلمه بوده باشــد و یا اشــاره به پرخوری ظاهری یا روحی و روانی، به گونه ای که انســان به آسانی از چیزی سیر 

م الباء مجری الطعام فی الحلق. 
ّ

نشود؛ رحب البلعوم: و اسعه و البلعوم بض

مُنْدَحِقُ: آویزان، افتاده؛ از مادۀ »دَحق« به معنی دفع کردن و دور نمودن و بیرون فرستادن چیزی است. از آنجا که وقتی 
شــکم بزرگ شود، برآمدگی و برجستگی مخصوصی پیدا می کند، گویی که از محل خود بیرون آمده است. ازاین رو به 

اشخاص شکم بزرگ »مندحق البطن« گفته می شود؛ المندحق: البارز من اندحقت رحم النّاقة إذا خرجت من مکانه. 

یَجِدُ: می یابد. 
2. پیام امام امیرالمؤمنین، ج2، ص642. 

کُلُ مَا 
ْ
هُ سَیَظْهَرُ عَلَیْکُمْ بَعْدِى رَجُلٌ رَحْبُ الْبُلْعُومِ مُنْدَحِقُ الْبَطْنِ یَأ ا إِنَّ مَّ

َ
أ

ی وَ الْبَرَاءَةِ  مُرُکُمْ بِسَبِّ
ْ
هُ سَیَأ لَا وَ إِنَّ

َ
یَجِدُ وَ یَطْلُبُ مَا لَا یَجِدُ، فَاقْتُلُوهُ وَ لَنْ تَقْتُلُوهُ. أ

ءُوا  ا الْبَرَاءَةُ، فَلَ تَتَبَرَّ مَّ
َ
هُ لِی زَکَاةٌ وَ لَکُمْ نَجَاةٌ؛ وَ أ ونِی فَإِنَّ بُّ فَسُبُّ ا السَّ مَّ

َ
ی، فَأ مِنِّ

یمَانِ وَ الْهِجْرَةِ. ی وُلِدْتُ عَلَی الْفِطْرَةِ وَ سَبَقْتُ إِلَی الِْ ی فَإِنِّ مِنِّ
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2� دستور قتل معاویه
»فَاقْتُلُوهُ، وَ لَنْ تَقْتُلُوهُ«

 او را بکشید ولی هرگز نخواهید کشت!

نکته
دلایــل واجب القتل بودن این مــرد از دیدگاه امام علیA: برپاکردن فســاد در میان  	

مســلمین )مفسد فی الارض(؛ به راه انداختن جنگ های بســیار بین مسلمانان و ریختن 
خون بســیاری از آن ها؛ گذاشتن بدعت هایی در اسلام که اگر ادامه می یافت اسلام به کلی 
نابود می شــد. اضافه بر این موارد، او ســبّ امیرمؤمنانA را صادر کرده بود؛ کسی که 
نِی « کســی که علی را دشنام دهد مرا  پیامبر در موردش فرمود »مَنْ  سَــبَ  عَلِیّاً فَقَدْ سَــبَّ

م است. 
ّ

دشنام داده؛ و کسی که پیامبر را سب کند، مهدوم الد

A3� اخباری از آینده در کلام امام
ی«1  ی وَ الْبَرَاءَةِ مِنِّ مُرُکُمْ بِسَبِّ

ْ
هُ سَیَأ لَا وَ إِنَّ

َ
»أ

گاه باشید او به شما فرمان می دهد که مرا دشنام دهید! و از من بیزاری بجویید!  آ

نکته
اگــر فردی در حالت تقیه، اظهار بیزاری کرده، از کشــته شــدن رهایی یابد، یا اینکه  	

تقیه نکرده و کشته شود، هر دو مورد جایز است. عبدالله بن عطا روایت می کند که به امام 
باقرA گفتم: دو مرد از اهل کوفه را دســتگیر کــرده به آن ها گفتند: از امیرالمؤمنینA بیزاری 
جویید. یکی از آن ها بیزاری جســت و دیگری سرپیچی کرد، آن را که بیزاری جست رها 
 
ْ
ذِى لَمْ یَبْرَأ ا الَّ مَّ

َ
ذِى بَرِئَ فَرَجُلٌ فَقِیهٌ فِی دِینِهِ وَ أ ا الَّ مَّ

َ
کردند و دیگری را کشتند. امام فرمود: »أ

ةِ«2 آنکه بیزاری جســته مردی است دانشمند در دین خود و اما آنکه  لَ إِلَی الْجَنَّ فَرَجُلٌ تَعَجَّ
بیزاری نجست، مردی است که به سوی بهشت شتافته است.3 

1. سَبّ: ناسزا گفتن. 

بَراءَةِ: بیزاری جستن. 
2. وسائل الشیعه، ج16، ص226. 

3. در سایه سار نهج البلاغه، ج2، ص20. 
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4� مجوز سبّ در حال تقیه
ی«1  ءُوا مِنِّ ا الْبَرَاءَةُ، فَلَ تَتَبَرَّ مَّ

َ
هُ لِی زَکَاةٌ وَ لَکُمْ نَجَاةٌ؛ وَ أ ونِی فَإِنَّ بُّ فَسُبُّ ا السَّ مَّ

َ
»فَأ

اما بدگویی را ]به هنگام اجبار دشمن[ به شما اجازه می دهم چراکه این موجب فزونی مقامات 

معنوی من و باعث نجات شماست؛ ولی در مورد بیزاری جستن، هرگز از من بیزاری مجویید!

نکته
بیزاری جســتن از امام جایز نیســت؛ زیرا وجود امامA، حق اســت و بیزاری از او  	

مستلزم بیزاری جستن از دین اسلام است.2 

5� ادله منع برائت
5� 1� فطرت پاک 

ی وُلِدْتُ عَلَی الْفِطْرَةِ«3  »فَإِنِّ
زیرا من بر فطرت پاک توحید تولد یافته ام. 

5� 2� سبقت در ایمان 
یمَانِ«  »وَ سَبَقْتُ إِلَی الِْ

و به ایمان بر دیگران سبقت گرفته ام. 

5� 3� هجرت به خاطر اسلام 
»وَ الْهِجْرَةِ«

 ]و به[ هجرت ]بر دیگران سبقت گرفته ام[. 

نکته
مقصود امامA از بیان ســابقه اسلامی خود و هجرت، فرمانبرداری و اطاعت رسول  	

خدا] در پذیرفتن دین و همراهی با پیامبر و هجرت با آن بزرگوار می باشد. او در تمام این 
مراحل، بر فطرت خدادادی خود پایدار ماند و نفس خود را به هیچ یک از صفات پســت، 

آلوده نساخت.4 

ونی: مرا سبّ کنید.  1. سُبُّ

زَکاةٌ: باعث تزکیه شدن و پاک شدن از گناه. 
2. در سایه سار نهج البلاغه، ج2، ص19. 

3. الْفِطْرَةِ: سرشت، طبیعت؛ منظور فطرت به توحید است؛ الفطرة: بالکسر الخلقة و المراد بها الاسلام. 
4. شرح نهج البلاغه ابن میثم، ج3، ص6. 



234

کلام امیر

234

کلام امیر

حضرت امیر? علت عدم تبرّی از خویش را ولادت بر فطرت معروفی فرموده که من  	
بر فطرت اســلام متولد شده ام و علت دیگر آن سبقت در ایمان است که تاریخ هم به این 
امر شــهادت داده است و سبقت در هجرت اســت که پس از خوابیدن حضرت در بستر 

رسول خدا و ادای امانت های او بلافاصله به طرف مدینه هجرت فرمودند. 

مشابه
ذینَ آمَنُوا وَ هاجَرُوا وَ جاهَدُوا﴾1 و کســانی که ایمان آورده و هجرت کرده و به جهاد  	 ﴿وَ الَّ

پرداخته اند.

1. انفال، 74. 



پیشگفتار خطبه
این خطبه یکی از ســخنانی اســت که امامA هنگامی که خوارج از مسئلۀ حکمیت 

کناره گیری کردند و شعار »لا حکم الا لله« را سر دادند، به آن ها فرمود. تعبیرات این خطبه 

به خوبی نشــان می دهد که بعد از تحمیل حکمیت در صفین بر علیA و سپس برگشت 

خوارج از این مسئلۀ، آن ها معتقد بودند حکمیت مخصوص خداست و هرکس آن را انکار 

کند و به غیر او بســپارد، از دین خدا خارج شده است. این سبک مغزان قِشری و بی منطق تا 

آنجا پیش رفتند که گفتند: علیA نیز با قبول مسئلۀ حکمیت، از اسلام بیرون رفته است 

و باید به این امر اعتراف کرده، توبه نماید.

خطبـۀ 58

شناسنامه خطبه

ــه،  ــروان در کوف ــل از نه تاریــخ،زمــانومــکانوقــوع: قب

ــری  ــال 38 هج س

مخاطب: کوفیان )خوارج(

موضوع: سیاسی، اعتقادی
ویژگی:تحلیل شعار خوارج1 

1. شناسنامه نهج البلاغه، ص70.
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1� مظلومیت امام 
 بَعْدَ ایمانی بِاللّهِ وَ جِهادى مَعَ رَسُولِ اللّهِ] اَشْهَدُ 

َ
»اَصابَکُمْ حاصِبٌ، وَ لا بَقِیَ مِنْکُمْ آثِرٌ! أ

نَا مِنَ الْمُهْتَدِینَ«1 
َ
عَلی نَفْسی بِالْکُفْرِ؟! لَـ »قَدْ ضَلَلْتُ إِذاً وَ ما أ

طوفانی از بلاها بر شــما مسلط شود چنانکه نشــانی از شما باقی نگذارد! آیا بعد از ایمانم به 

خدا و جهادم با رســول الله] به کفر خویش گواهی دهم؟! اگر چنین کنم گمراه شــده ام و از 

هدایت یافتگان نخواهم بود. 

نکته
حضرت فرموده اند که راه باطلتان را ادامه دهید تا در بدبختی ابدی قرار بگیرید و از راه  	

حق عقب گرد کنید و این دو جمله نفرین یا استهزاء است نسبت به آن ها یعنی حالا که در 
برابر حق لجبازی می کنید امیدوارم که گرفتار بدبختی و عذاب گردید. 

1. اَصابَ: اصابت کرد. 
حاصِبٌ: طوفانی که ســنگریزه و شــن می بارد؛ از مادۀ حصَبَ به معنای ســنگریزه؛ گرد و غباری که گاهی اوقات در 
شــبه جزیره عربســتان فضا را پر می کند، طوفان ماسه است نه طوفان شن؛ الریح الشــدیدة التی تثیر الحصباء، و هی 

صغار الحصی. 

لا بَقِیَ آثِرٌ: اثری باقی نماند. آثِرٌ به معنای کســی اســت که اخباری را نقل می کند و در اینجا اشاره به این است که همه 
شما نابود شوید و حتی یک نفر باقی نماند که اخباری از شما را برای دیگران نقل کند. 

ضَلَلْتُ: گمراه شدم. 
الْمُهْتَدینَ: هدایت یافته ها. 

هِ  وَ جِهَادِى مَعَ   بَعْدَ إِیمَانِی بِاللَّ
َ
صَابَکُمْ حَاصِبٌ وَ لَا بَقِیَ مِنْکُمْ ]آبِرٌ[ آثِرٌ، أ

َ
أ

شْهَدُ عَلَی نَفْسِی بِالْکُفْرِ؟ لَـ »قَدْ ضَلَلْتُ إِذاً 
َ
هِ )صلی الله علیه وآله( أ رَسُولِ اللَّ

کُمْ  إِنَّ مَا 
َ
أ عْقَابِ. 

َ
ثَرِ الْ

َ
أ وَ ارْجِعُوا عَلَی  وبُوا شَرَّ مَآبٍ 

ُ
فَأ الْمُهْتَدِینَ«  نَا مِنَ 

َ
أ وَ ما 

ةً. الِمُونَ فِیکُمْ سُنَّ خِذُهَا الظَّ ثَرَةً یَتَّ
َ
سَتَلْقَوْنَ بَعْدِى ذُلاًّ شَامِلً وَ سَیْفاً قَاطِعاً وَ أ
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2� نفرین امام
عْقَابِ!«1 

َ
ثَرِ الْ

َ
وبُوا شَرَّ مَآبٍ وَ ارْجِعُوا عَلَی أ

ُ
»فَأ

امیدوارم به بدترین جایگاه رهسپار شوید، و به راه گذشتگان خود بازگردید. 

3� آینده نگری امام
ةً«2 خِذُهَا الظّالِمُونَ فیکُمْ سُنَّ کُمْ سَتَلْقَوْنَ بَعْدى ذُلاًّ شامِلً، وَ سَیْفاً قاطِعاً، وَ اَثَرَةً یَتَّ »اَما اِنَّ
بدانیــد که به زودی بعد از من خواری و ذلت تمام وجود شــما را فرا خواهد گرفت و گرفتار 

شمشیر برنده ای خواهید شد، مستبدان دارایی شما را می ستانند و این را سنت خود می سازند. 

نکته ها
خبر غیبی که امامA درباره آینده خوارج داده اســت کنایه از کشــتار خوارج پس از  	

ب بن ابی صغرة و جز او صورت گرفت. نفرین حضرت 
ّ
آن بزرگوار است که به وســیلۀ مهل

ت و خواریِ 
ّ

ق یافت و پس از شــهادت امــامA، همواره خوارج در خف
ّ

دربارۀ آن ها تحق
قرار گرفتند.3

»سَیْفاً قاطِعاً،«: امام می فرماید که بعد از من شمشیر برنده ای پشت سر شماست همین  	
که حاکمین اموی عده زیادی از آن ها را کشــتند شمشیر قاطعی بود که حضرت امیر وعده 

آن را داده بودند. 

وب« به معنی بازگشــت اســت. این واژه به ابر و باد نیز اطلاق می شــود به خاطر رجوع و 
َ
1. اُوبُوا: برگردید؛ از مادۀ »ا

بازگشتی که در آن است. 

شَــرَّ مَآب: بدترین سرنوشت. مآب مصدر و یا اسم مکان است. اگر مصدر باشد »شرمآب« مفعول مطلق است و اگر 
اسم مکان باشد مفعول فیه است. 

الْاعْقابِ: پاشنه پا؛ جمع »عقب« به معنی پاشنه پاست؛ به اثری که از پاشنۀ پا بر زمین می ماند نیز اطلاق شده است. 
ر القدم و أثرها و علامتها. 

ّ
در اینجا کنایه از نسل های پیشین است؛ جمع عقب بالکسر و هو مؤخ

2. اَثَرَةً: انحصارطلبی؛ برگزیدن چیزی مشــترک برای خود و محروم کردن سایرین؛ برخلاف ایثار که به معنای ترجیح 
دادن دیگران بر خود و ازخودگذشــتگی اســت؛ الأثرة: بالفتحات اسم من الاستیثار و هو الاستبداد بالشی ء و التّفرّد به 

أو من آثر ایثارا إذا اعطی.  

 عزّت است. 
ّ

 )بضم اول( به معنی خواری و ضد
ّ

: ذلیل شدن؛ ذل ذُلاًّ
یْدِیَهُما…﴾ 

َ
عُوا أ

َ
ط

ْ
اق

َ
 ف

ُ
ة

َ
ارِق  وَ السَّ

ُ
ارِق طع به معنای بریدن؛ اعم از آنکه محسوس باشد مثل  ﴿وَ السَّ

َ
قاطِع: بُرنده؛ از مادۀ ق

 ) بقره: 27(. 
َ

نْ یُوصَل
َ
هُ بِهِ أ

َّ
مَرَ الل

َ
عُونَ  ما أ

َ
ط

ْ
)مائده: 38(. یا معقول مثل  وَ یَق

3. شرح ابن میثم، ج2،ص326. 
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ةً«: حضرت پــس از آنکه با آن ها صحبت کردند،  	 خِذُهَا الظّالِمُونَ فیکُمْ سُــنَّ »وَ اَثَرَةً یَتَّ
فرمودند که جیره آن ها را از بیت المــال پرداخت کنند ولی حکام بعد از حضرت امیر? 
به کلی حقوق آن ها را قطع کردند و حضرت هم در این جمله فرموده اند سهمیه بیت المال 

را ظالمین از شما قطع می کنند.



پیشگفتار خطبه
هنگامی که امامA تصمیم گرفت کار خوارج را یکسره کند، مردی به خدمت حضرت 

آمد و عرض کرد: بشــارت ای امیر مؤمنان! خوارج هنگامی که خبر ورود شــما را به منطقه 

شــنیدند از نهر عبور کردند و عقب نشینی نمودند. امامA فرمود: با چشم خودت دیدی 

کــه از نهر عبور کردند؟ عرض کرد آری. امام فرمود: به خدا عبور نکرده اند و عبور نخواهند 

کرد و قتلگاه آن ها این طرف نهر است. جماعتی دیگر از یارانش یکی پس از دیگری آمدند و 

 آن گروهی که این خبر دروغین را آوردند یا 
ً
همین خبر را به امام دادند و امام نپذیرفت. ظاهرا

از افراد نفوذی خوارج بودند و یا افراد ساده لوحی بودند که تحت تأثیر یک فرد نفوذی واقع 

شده بودند و می خواســتند به این ترتیب خوارج را در مقابل ضربات امامA حفظ کنند. 

در این ماجرا و بر اســاس برخی روایات، جوانی در لشکر علیA بود که وقتی خبرهای 

خطبـۀ 59

شناسنامه خطبه

تاریخ،زمانومکانوقوع:در مسیر نهروان، سال 38 هجری 

مخاطب: سپاهیان
موضوع:نظامی

 1Aویژگی:علم امام

1. شناسنامه خطبه، ص73.
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مربوط به عبور خوارج از نهر را شــنید و اصرار آن حضرت را بر انکار این خبر مشاهده کرد، 

در امامت امام شک نمود و با خود گفت: همراه او می روم؛ اگر خبر عبور راست بود، در یک 

 حملۀ غافلگیرانه ضربه ای بر چشمش فرود می آورم. او رفت و هنگامی که صدق کلام امام را 

مشاهده کرد، از آن حضرت تقاضای عفو و بخشش نمود. 



خطبۀ 1

241

خطبۀ 59

241

1� دو خبر غیبی
1� 1� جایگاه قتل خوارج 
طْفَةِ«1  »مَصارِعُهُمْ دُونَ النُّ

محل نابودی ایشان این طرف آب است. 

نکته 
ضمیر در »مصارعهم« به خوارج باز می گردد. واژه »نطفه« در اصل به معنی آب صاف  	

آمده اســت و گاه به معنی مروارید ذکر شــده؛ شاید به تناســب صفا و درخششی که در 
مروارید وجود دارد. اطلاق این واژه بر آب نطفۀ انسان یا سایر جانداران به خاطر آن است 
که این آب، در واقع عصاره بدن و خالص ترین ترشــحی اســت که در وجود انسان دیده 
می شــود. به هر حال، واژه نطفه در کلام مورد بحث اشــاره به آب نهری است که از کنار 

 یکی از شاخه های دجله بود.2
ً
نهروان عبور می کرد و ظاهرا

مشابه
مَنِیه«3  آنچه  	 هُ] فَعَلَّ ــهُ نَبِیَّ مَهُ اللَّ مٌ مِنْ ذِى عِلْمٍ… عَلَّ مَا هُوَ تَعَلُّ »لَیْــسَ هُوَ بِعِلْمِ غَیْــبٍ وَ إِنَّ

می گویم علم غیب نیست؛ بلکه از فردی دانا آموخته ام. خداوند به پیامبرش] و او به من 
آموخت. 

: زمین 
ً
1. مَصارِع: محل افتادن؛ از مادۀ صَرع به معنای به خاک افتادن؛ ج مصرع اســم مکان اســت؛ انْصَرَعَ، انْصِرَاعا

خورد و افتاد؛ الصّرع: الطرح علی الارض و المصرع یکون موضعا و مصدرا و المراد هنا موضع هلاکهم. 

 أو کثر و النطفتان فی الحدیث بحر المشرق 
ّ

م الماء الصّافی قل
ّ

ةِ: بالض
َ

ف
ْ

ط طْفَةِ: نزدیک، یعنی نرسیده به نهر؛ النُّ دُونَ النُّ
ة، و المراد بها هنا کما ذکره السّــید )ره( ماء النهروان، و قد مضی التّعبیر بها أیضا 

ّ
و المغــرب أو ماء الفرات و بحر جد

فی الخطبة السابعة و الأربعین. 

2. پیام امام امیرالمؤمنین، ج2، ص666. 

3. نهج البلاغه، خطبه128. 

هِ لَا یُفْلِتُ مِنْهُمْ عَشَرَةٌ وَ لَا یَهْلِکُ مِنْکُمْ عَشَرَةٌ. طْفَةِ وَ اللَّ مَصَارِعُهُمْ دُونَ النُّ
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1� 2� خبر از قتل خوارج
»وَاللّهِ لایُفْلِتُ مِنْهُمْ عَشَرَةٌ، وَ لایَهْلِکُ مِنْکُمْ عَشَـرَةٌ«1 

به خدا سوگند از آن ها ده نفر نجات نخواهد یافت و از شما ده نفر کشته نخواهد شد! 

نکته 
گاهی بر غیب ممکن است؟ 	 آیا آ

 از امور پنهانی مربوط 
ً
شــک نیست که پیامبر اســلام] و امامان معصومA مکررا

به حال یا آینده خبــر داده اند. به تعبیر دیگر، دارای علم غیب بودند. قرآن مجید نیز 

گاهی بر غیب و امور پنهانی  درباره حضرت مسیح می گوید که یکی از معجزاتش آ

خِرُونَ فی بُیُوتِکُــم﴾2 و از آنچه می خورید و در  کُلُونَ وَ ما تَدَّ
ْ
ئُکُــمْ بِما تَأ نَبِّ

ُ
بود: ﴿وَ أ

خانه های خود ذخیره می کنید، به شما خبر می دهم.3
در جنگ نهروان دو مورد از اخبار غیبی رســول خــدا] به حضرت امیر? ظاهر 

شــد: الف( یکی موضوع مخدج بود که وقتی جنگ تمام شد حضرت فرمودند که 

جنــازه مخدج را پیدا کنید. بعــد از تفحص به او خبر دادند که جنازه او پیدا نشــد 

حضرت فرمودند که رســول خدا] به من دروغ نگفته اند خودشــان برخاستند به 

همراه تعدادی از اصحاب به تعدادی از کشته هایی که روی هم ریخته بود رسیدند. 

حضرت فرمود که آن ها را متفــرق کردند و جنازه مخدج را پیدا کردند. او رهبر این 

گروه بود و رسول خدا] از این واقعه خبر داده بودند.
ب( موضوع دیگر اینکه قبل از شــروع جنگ، اصحــاب آن حضرت خبر می دادند 

خوارج از نهر گذشــته اند تا اینکه خود حضرت تصمیــم گرفتند بروند و از نزدیک 

اوضاع را بررســی کنند و وقتی که به نزدیکی آنان رســیدند معلوم شد که مخبرین 

دروغ گفته و حق با حضرت امیر? بوده است.

1. لایُفْلِتُ: در نمی رود؛ نجات نمی یابد؛ از مادۀ »افلات« به معنی خلاصی یافتن و خلاص کردن، هر دو آمده اســت. 

ی ء فجأة. 
ّ

ص من الش
ّ
بعضی نیز گفته اند به معنی خلاصی یافتن با سرعت است؛ الافلات: و التفلت و الانفلات التخل

2. آل عمران، 49. 

3. پیام امام امیرالمؤمنین، ج2، ص669. 
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پیشگفتار خطبه
هنگامی که خوارج نهروان کشــته شــدند به امامA گفته شــد: ای امیر مؤمنان! همه 

 خوارج کشته شدند ]امام این سخن را نپذیرفت و در جواب آنان چنین گفت[.  

شناسنامه خطبه

تاریــخ،زمانومکانوقــوع: پس از نبرد نهروان در حروراء، 

سال 38 هجری

مخاطب: سپاهیان

موضوع: سیاسی، اعتقادی
 1A ویژگی: آینده نگری امام

1. شناسنامه نهج البلاغه،ص74.
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1� سه پیشگویی در مورد خوارج
1� 1� خوارج در نطفه ها 

ساءِ«1  جالِ وَ قَراراتِ النِّ هُمْ نُطَفٌ فی اَصْلبِ الرِّ »کَلّ وَاللّهِ اِنَّ
نه، به خدا سوگند )این گونه که شما می پندارید نیست( آن ها نطفه هایی در پشت پدران و رحم 

مادران خواهند بود!

1� 2� شیطنت و شرارت خوارج 
ما نَجَمَ مِنْهُمْ قَرْنٌ قُطِعَ«2  »کُلَّ

هر زمان شاخی از آن ها سر برآورد قطع می شود. 

نکته
این ســخن، از یک سو اشاره به شــرارت و شــیطنت و درنده خویی خوارج می کند و  	

از ســوی دیگر، اشاره به شکســت های پی درپی و ناکامی های مکرر آن ها در طول تاریخ 
حیاتشان دارد.3 

1. نُطَفٌ: جمع نطفه. 
 صلب یعنی کمر؛ تعبیرهای رایج آن زمان این بود که نطفه مرد در پشت اوست. 

ِ
اَصْلبِ: جمع

« به معنی سرماست. از آنجا که سرما، حرکت  رار« به معنی ثابت ماندن؛ و در اصل از »قرَّ
َ
قَراراتِ: قرارگاه ها؛ از مادۀ »ق

و فعالیت را از انســان می گیرد، این واژه به معنی ثابت ماندن آمده اســت. »قرارات النساء« به معنی رحم زنان است که 

رارٍ مَکین﴾ 
َ
 فی  ق

ً
ة

َ
ف

ْ
نــاهُ نُط

ْ
مَّ جَعَل

ُ
نطفــه برای مدت قابل ملاحظه ای در آن قرار می یابــد و قرآن مجید نیز می فرماید: ﴿ث

ســپس او را نطفه ای در قرارگاه مطمئن ]رحم [ قرار دادیم. )مؤمنون:13(؛ القرار: و القرارة بالفتح ما قرّ فیه شی ء و سکن 

و المراد هنا الأرحام. 

2. نَجَمَ: طلوع کرد، ســردرآورد؛ از مادۀ »نَجم« به معنیِ طلوع کردن اســت؛ و به ظهور و بروز ناگهانیِ هرچیزی نیز 
اطلاق می شود؛ نجم: ینجم من باب نصر ظهر و طلع . 

3. پیام امام امیرالمؤمنین، ج2، ص673. 

مَا نَجَمَ مِنْهُمْ  سَاءِ، کُلَّ جَالِ وَ قَرَارَاتِ النِّ صْلَبِ الرِّ
َ
هُمْ نُطَفٌ فِی أ هِ إِنَّ کَلَّ وَ اللَّ

بِینَ. ی یَکُونَ آخِرُهُمْ لُصُوصاً سَلَّ قَرْنٌ قُطِعَ حَتَّ
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1� 3� دزد و غارتگر 
بِینَ«1 »حَتّی یَکُونَ آخِرُهُمْ لُصُوصاً سَلَّ

در آخر کار، آنان دزدان و راهزنان خواهند شد. 

نکته
منظور از این جمله آن است که هر شورشگری از آنان، کشته یا فراری خواهد شد.  	

هرگاه از این نه نفر رئیس و رهبری پیدا شــود و بخواهند تشــکیلاتی درست کنند نابود  	
می شوند تا اینکه آن نســل های آخر آن ها غارتگرانی می شوند که به سرقت اموال و غارت 

مسافران دست می زنند و از این راه زندگی خود را تأمین می کنند.

ثة؛ اللص: السارق. 
ّ
ص؛ جمع لص مثل

ُ
1. لُصُوصاً: دزدها؛ ج ل

ب به معنای راهزنان؛ السّــلب: 
ّ

سَــلّبینَ: غارتگران و کســانی که اموال دیگران را به زور از آن ها می گیرند؛ ج ســلا
الاختلاس 
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پیشگفتار خطبه
در ایــن جملات امیرالمؤمنینA مردم را از جنگ با خــوارج پس از خود نهی فرموده 

است. علت این نهی را چنین بیان می دارد که هرکس حق را بجوید و به خطا رود، مانندکسی 

نیســت که خطا را بجوید و آن را دریابد. معنای این مطلب آن است که خوارج، با نیت حق 

و به عنــوان حق جویی، به عقاید باطل و رفتار غلط دچار شــده اند و این گونه خطا و غلط، 

غیر از آن اســت که با نیت خطا و تبهکاری و قدرت پرستی و خودخواهی، رفتار و عقایدی 

را برای خود اتخاذ نمایند؛ مانند معاویه و دیگر سران بنی امیه که مقصودی جز کامجویی و 
نژادپرستی و خودخواهی و تعصب جاهلی نداشته اند.1

1. شرح و تفسیر نهج البلاغه )علامه جعفری(، ج10، ص264. 

شناسنامه خطبه

ــروان در  ــگ نه ــس از جن تاریــخ،زمــانومــکانوقــوع: پ
ــه، ســال 38 هجــری  کوف

مخاطب:کوفیان

موضوع:سیاسی، اعتقادی

ویژگی:دشمن شناسی1 

1. شناسنامه نهج البلاغه، ص75.
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1� نهی از مبارزه با خوارج 
»لَا تُقَاتِلُوا الْخَوَارِجَ بَعْدِى«1 

بعد از من با خوارج نبرد نکنید. 

2� دلیل مبارزه نکردن
دْرَکَهُ«2 

َ
هُ، کَمَنْ طَلَبَ الْبَاطِلَ فَأ

َ
خْطَأ

َ
»فَلَیْسَ مَنْ طَلَبَ الْحَقَّ فَأ

چون کسی که حق را بجوید و اشتباه کند، مانند کسی نیست که باطل را بخواهد و آن را بیابد. 

نکته
حضرت در بیان علت اینکه با خوارج نجنگید، فرموده اند آن کســی که در جست وجوی  	

حق است و در مسیر حق طلبی خود اشتباه می کند مانند کسی نیست که دنبال باطل می رود و 
به هدف خود هم می رسد. مقصود حضرت مقایسه بین معاویه و اصحاب او با خوارج است. 
معاویه و اصحاب معاویه از اول دنبال باطل بودند آن ها برای رســیدن به دنیا و مقام و ثروت 

دنیا تلاش می کردند ولی خوارج دنبال حق می گردند اما در تشخیص حق اشتباه می کنند. 

مشابه
بُوا  	 وْ یُصَلَّ

َ
لُوا أ نْ یُقَتَّ

َ
رْضِ فَساداً أ

َ
هَ وَ رَسُــولَهُ وَ یَسْعَوْنَ فِی الْ ذِینَ یُحارِبُونَ اللَّ ما جَزاءُ الَّ ﴿إِنَّ

نْیا وَ لَهُمْ فِی  رْضِ ذلِکَ لَهُمْ خِزْىٌ فِی الدُّ
َ
وْ یُنْفَوْا مِنَ الْ

َ
رْجُلُهُمْ مِنْ خِلفٍ أ

َ
یْدِیهِمْ وَ أ

َ
ــعَ أ وْ تُقَطَّ

َ
أ

الآخِرَةِ عَذابٌ عَظِیم﴾3 ســزای کســانی که با خدا و پیامبر او می جنگند و در زمین به فساد 
می کوشــند، جز این نیست که کشته شــوند یا بر دار آویخته گردند یا دست و پایشان در 
خلاف جهت یکدیگر بریده شــود یا از آن ســرزمین تبعید گردند. این، رســوایی آنان در 

دنیاست و در آخرت عذابی بزرگ خواهند داشت. 

هَ عَلــی ما فِی قَلْبِهِ وَ هُوَ  	 نْیا وَ یُشْــهِدُ اللَّ اسِ مَنْ یُعْجِبُکَ قَوْلُهُ فِی الْحَیاةِ الدُّ ﴿وَ مِــنَ النَّ
هُ لا  سْلَ وَ اللَّ رْضِ لِیُفْسِــدَ فِیها وَ یُهْلِکَ الْحَرْثَ وَ النَّ

َ
ی سَــعی فِی الْ لَدُّ الْخِصامِ ۞ وَ إِذا تَوَلَّ

َ
أ

1. لَا تُقَاتِلُوا: نبرد نکنید. 

2. فَاَخْطَاَهُ: خطا کرد. 
اَدْرَکَ: به دست آورد؛ درک نمود. 

3. مائده، 33. 

هُ، کَمَنْ طَلَبَ الْبَاطِلَ 
َ
خْطَأ

َ
لَا تُقَاتِلُوا الْخَوَارِجَ بَعْدِى فَلَیْسَ مَنْ طَلَبَ الْحَقَّ فَأ

دْرَکَهُ.
َ
فَأ
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یُحِبُّ الْفَســاد﴾1 و از میان مردم کسی اســت که در زندگی این دنیا سخنش تو را به تعجّب 
وامی دارد و خدا را بر آنچه در دل دارد گواه می گیرد، حال آنکه او ســخت ترین دشــمنان 
است و چون برگردد ]یا ریاســتی یابد[ کوشش می کند که در زمین فساد نماید و کشت و 

نسل را نابود سازد و خداوند تبهکاری را دوست ندارد.

1. بقره، 204و 205. 
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پیشگفتار خطبه
امامA این سخن را هنگامی ایراد فرمود که وی را تهدید به قتل و ترور کرده بودند. 

چرا از مرگ بترسم؟!
روزی امامA مشــغول ایرادِ خطبه بود و ابن ملجم،در حالی که مقابل منبر نشسته بود، 

« به خدا سوگند! مردم را از 
َ

هُم مِنک رِیحَنَّ
ُ َ
این ســخن را آهسته بر زبان جاری کرد: »و الله لا

دست تو آسوده می کنم. آن هایی که این سخن را از او شنیدند بعد از پایان خطبه دستگیرش 

کرده، نزد امام آوردند. امام فرمود: او را رها کنید! و سپس گفتار مورد بحث را بیان فرمود. 

شناسنامه خطبه

تاریخ،زمانومکانوقوع: روزهای آخر عمر امامA، سال 

40 هجری 

مخاطب:اصحاب و یاران

موضوع: سیاسی، اعتقادی

ویژگی: تقدیر شناسی1 

1. شناسنامه نهج البلاغه، ص91.
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1� وحشتی از مرگ ندارم
ةً حَصینَةً«1  »وَ اِنَّ عَلَیَّ مِنَ اللّهِ جُنَّ

من از جانبِ خدا، سپر محکمی دارم. 

نکته
»جُنة« کنایه از توجهات الهی به آماده کردن اسباب حفاظت و نگهداری خود در طول  	

زندگی است.2

مشابه
ا عَلَیْها حافِظ﴾ 3 هیچ کس نیست مگر آنکه بر او نگهبانی است.  	 ﴿إِنْ کُلُّ نَفْسٍ لَمَّ
ةٌ حَصِینَة«4 سرآمد زندگی، سپر محکمی است.  	 جَلَ جُنَّ

َ
»إِنَ الْ

هِ﴾5  برای او فرشــتگانی است  	 مْرِ اللَّ
َ
باتٌ مِنْ بَیْنِ یَدَیْهِ وَ مِنْ خَلْفِهِ یَحْفَظُونَهُ مِنْ أ ﴿لَهُ مُعَقِّ

که پی درپی او را به فرمان خدا از پیشِ رو و از پشت سرش پاسداری می کنند. 

م الجیم ما یجنّ به ای یســتتر من درع و ترس و 
ّ

ــة: ســپر و نگهبان؛ هرچیزی که جلوی ضربــه را می گیرد؛ بض 1.جُنَّ

نحوهما. 

حَصینَة: محافظ، نگهدارنده، محکم؛ از مادۀ حِصن به معنای قلعه. 
2. شرح نهج البلاغه ابن میثم، ج3، ص20. 

3. طارق، 4. 

4. نهج البلاغه، حکمت202. 

5. رعد، 11. 

استعاره
ة  مُستَعار: جُنَّ

ه: قضای الهی  َ
مُستَعار ل

مُستَعار مِنه: سپر 

جامع: همچنان که یک نفر در جنگ با داشــتن ســپر از تیرهای دشــمن صدمه 

نمی بیند، قضای الهی هم مثل یک ســپر است؛ یعنی تا وقتی قضای الهی نیامده 

هیچ تیری نمی تواند صدمه بزند. 

نوع استعاره: اصلیه تصریحیه 

وَ  ی  عَنِّ انْفَرَجَتْ  یَوْمِی  جَاءَ  فَإِذَا  حَصِینَةً،  ةً  جُنَّ هِ  اللَّ مِنَ  عَلَیَّ  إِنَّ  وَ 
 الْکَلْمُ.

ُ
هْمُ وَ لَا یَبْرَأ سْلَمَتْنِی، فَحِینَئِذٍ لَا یَطِیشُ السَّ

َ
أ
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1� وحشتی از مرگ ندارم
ةً حَصینَةً«1  »وَ اِنَّ عَلَیَّ مِنَ اللّهِ جُنَّ

من از جانبِ خدا، سپر محکمی دارم. 

نکته
»جُنة« کنایه از توجهات الهی به آماده کردن اسباب حفاظت و نگهداری خود در طول  	

زندگی است.2

مشابه
ا عَلَیْها حافِظ﴾ 3 هیچ کس نیست مگر آنکه بر او نگهبانی است.  	 ﴿إِنْ کُلُّ نَفْسٍ لَمَّ
ةٌ حَصِینَة«4 سرآمد زندگی، سپر محکمی است.  	 جَلَ جُنَّ

َ
»إِنَ الْ

هِ﴾5  برای او فرشــتگانی است  	 مْرِ اللَّ
َ
باتٌ مِنْ بَیْنِ یَدَیْهِ وَ مِنْ خَلْفِهِ یَحْفَظُونَهُ مِنْ أ ﴿لَهُ مُعَقِّ

که پی درپی او را به فرمان خدا از پیشِ رو و از پشت سرش پاسداری می کنند. 

م الجیم ما یجنّ به ای یســتتر من درع و ترس و 
ّ

ــة: ســپر و نگهبان؛ هرچیزی که جلوی ضربــه را می گیرد؛ بض 1.جُنَّ

نحوهما. 

حَصینَة: محافظ، نگهدارنده، محکم؛ از مادۀ حِصن به معنای قلعه. 
2. شرح نهج البلاغه ابن میثم، ج3، ص20. 

3. طارق، 4. 

4. نهج البلاغه، حکمت202. 

5. رعد، 11. 

استعاره
ة  مُستَعار: جُنَّ

ه: قضای الهی  َ
مُستَعار ل

مُستَعار مِنه: سپر 

جامع: همچنان که یک نفر در جنگ با داشــتن ســپر از تیرهای دشــمن صدمه 

نمی بیند، قضای الهی هم مثل یک ســپر است؛ یعنی تا وقتی قضای الهی نیامده 

هیچ تیری نمی تواند صدمه بزند. 

نوع استعاره: اصلیه تصریحیه 

2� فرا رسیدن اجل 
»فَاِذا جاءَ یَوْمِی انْفَرَجَتْ عَنّی«1

هنگامی که اجلم فرا رسد، این سپر الهی از من دور می شود. 

نکته ها
دور شدن سپر کنایه است از منتفی شدن برخی عوامل و اسباب زندگی که لزوما منجر  	

به مرگ می شود.2

مقصود از »یومی« اجل اســت؛ یعنی وقتی که اجل من فرا برســد. میان من و آن سپر  	
شکاف حاصل می شود و آن سپر از من دور می شود 

مشابه
نْ  	

َ
ــهِ مِنْ أ مْرِ اللَّ

َ
حدیثــی از امام باقرA به این مضمون نقل شــده اســت: »یَقُــولُ بِأ

ــوْا بَیْنَهُ وَ  ی إِذَا جَــاءَ الْقَدَرُ- خَلَّ وْ یُصِیبُهُ شَــیْ ءٌ حَتَّ
َ
وْ یَقَعَ عَلَیْــهِ حَائِطٌ- أ

َ
- أ یَقَــعَ فِی رَکِــیٍّ

هَارِ یَتَعَاقَبَانِه«3 یْلِ وَ مَلَــکَانِ بِالنَّ  بَیْنَهُمْ یَدْفَعُونَــهُ إِلَی الْمَقَادِیرِ- وَ هُمَا مَلَــکَانِ یَحْفَظَانِهِ بِاللَّ
 به فرمان خدا انســان حفظ می شــود از اینکه در جایی ســقوط کند یا دیواری بر او بیفتد 
یــا حادثــه دیگری برای او پیش آید تــا زمانی که اجل حتمی فرا رســد. در این هنگام آن 
فرشــتگان کنار می روند و او را تســلیم حوادث می کنند. آن ها، دو فرشته اند مأمورِ حفظ 

1. انْفَرَجَتْ: کنار رفت؛ دور شد. 
2. شرح نهج البلاغه ابن میثم، ج3، ص20. 

3. تفسیر برهان، ج2، ص283. 
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وی در شــب، و دو فرشته دیگر که در روز او را حفظ می کنند ]و به طور متناوب جایگزین 
یکدیگر می شوند[. 

خِرُونَ ساعَةً وَ لا یَسْتَقْدِمُونَ﴾1 و برای هر امّتی  	
ْ
جَلُهُمْ لا یَسْتَأ

َ
جَلٌ فَإِذا جاءَ أ

َ
ةٍ أ مَّ

ُ
﴿وَ لِکُلِّ أ

اجلی است؛ پس چون اجلشان فرا رسد، نه ساعتی آن را پس اندازند و نه پیش. 

3� تسلیم مرگ شدن 
سْلَمَتْنِی«2

َ
 »وَ أ

 و مرا تسلیم ]مرگ[ می کند. 

نکته
مقصود این است که وقتی اجلم رسید آن سپری که خدا برای من درست کرده بود و مرا  	

از مرگ دور می کرد از من جدا می شود و مرا تسلیم مرگ می کند. 

1. اعراف، 34. 

2. أسلَمَتنِی: مرا ترک می کند، مرا وا می  گذارد. 

تشبیه
بَه: سپر 

َّ
مش

بَه به: انسان 
َّ

مش

بَه: امامA تسلیم کردن انسان به مرگ را به سپر نسبت داده اند، با تشبیه 
َ

وجه ش

کردن ســپر به انســانی که از شخص حمایت می کند و ســپس او را برای کشتن 

تسلیم غیر می کند که در این صورت تیر مرگ به خطا نمی رود. 
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4� سرآمد عمر انسان
 الْکَلْمُ«1

ُ
هْمُ وَ لَا یَبْرَأ »فَحِینَئِذٍ لَا یَطِیشُ السَّ

در آن هنگام، نه تیر خطا می رود و نه زخم بهبودی می یابد ]ولی امروز وحشتی ندارم[. 

نکته ها
این تعبیر اشاره به آن است که تا اجل نهایی انسان فرا نرسد، از دنیا نمی رود. تعیین اجل  	

از ســوی خداوند یعنی اینکه ارادۀ او بر این قرار گرفته اســت فلان کس تا فلان زمان باقی 
بماند و هیچ چیز در برابر اراده خداوند مقاومت نخواهد کرد.2

اجل و ســرآمد عمر انسان بر دو گونه است: »اجل حتمی« و »اجل غیرحتمی«. اجل  	
ق، قابل تغییر می باشد؛ گاه به وسیلۀ 

ّ
ف ناپذیر است؛ اما اجل مشــروط یا معل

ّ
حتمی تخل

انجام اعمال نیکی همچون صله رحم و صدقه در راه خدا، و گاه به وســیلۀ فرشتگانی که 
مأمور حفظ انسان در برابر خطرات غیرحتمی هستند.3

مشابه
ه﴾4 و هیچ نفسی جز به فرمان خدا نمیرد.  	 نْ تَمُوتَ إِلاَّ بِإِذْنِ اللَّ

َ
﴿وَ ما کانَ لِنَفْسٍ أ

ا لَهُ لَحافِظُون﴾5 بی تردید، ما این قرآن را به تدریج نازل کرده ایم  	 کْرَ وَ إِنَّ لْنَا الذِّ ا نَحْنُ نَزَّ ﴿إِنَّ
 نگهبان آن خواهیم بود. 

ً
و قطعا

یش« به معنای کم عقلی اســت؛ هنگامی که تیر خطا کند، این 
َ

1. لایَطیــشُ: خطا نمی کند، به هدف می خورد؛ از مادۀ »ط

واژه درباره آن به کار می رود، گویی تیر غیرعاقلانه عمل کرده است. برخی نیز آن را به معنای وسیع تری، به »هرگونه سبکی« 

تفسیر کرده اند، خواه در تیر باشد یا در عقل یا غیر آن؛ السّهم یطیش من باب ضرب صدف عن الغرض و انحرف عنه. 

هْمُ: چوبه تیر؛ از آنجا که گاهی برای تعیین کردن بهره افراد به وسیلۀ قرعه کشی، از چوبه های تیر استفاده می کردند،  السَّ
واژه »سَــهم« به بهره افراد اطلاق شده است. »مساهمه« به معنای قرعه کشی آمده، زیرا به هنگام قرعه کشی، نام ها را بر 

چوبه های تیر می نوشتند و با هم مخلوط می کردند، سپس یک چوبه تیر از آن بیرون می آوردند و به نام هرکس اصابت 

می کرد مشمول قرعه می شد. 

: شفا نمی یابد؛ از مادۀ »برء« به معنای بهبود یافتن از بیماری است. 
ُ
لایَبْرَأ

الْکَلْمُ: زخم، جراحت؛ در اصل به معنای زخم و جراحت اســت و از آنجا که سخن در دل ها اثر می گذارد، به آن کلام 
م الجرح. 

ّ
می گویند؛ بفتح الکاف و سکون اللا

2. پیام امام امیرالمؤمنین، ج3، ص25. 

3. همان، ص26. 

4. آل عمران، 145. 

5. حجر، 9. 
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جَلً﴾1 اوســت که شــما را از گِل بیافرید و عمری  	
َ
ذى خَلَقَکُمْ مِنْ طینٍ ثُمَّ قَضی أ ﴿هُوَ الَّ

مقرر کرد. 

یْب﴾2 و برایشان مدت عمری نهاده که در آن تردیدی نیست.  	 جَلً لا رَ
َ
﴿وَ جَعَلَ لَهُمْ أ

جَلُها﴾3 چون کسی اجلش فرا رسد، خدا مرگ او را به تأخیر  	
َ
هُ نَفْساً إِذا جاءَ أ رَ اللَّ ﴿لَنْ یُؤَخِّ

نمی افکند.

1. انعام، 2. 

2. اسراء، 99. 

3. منافقون، 11. 

استعاره
مُستَعار: لفظ کلم 

ه: زخم ناشی از تیر 
َ
مُستَعار ل

مُستَعار مِنه: عوارض بیماری

جامع: در زخم ناشــی از تیر و عوارض بیماری، وجه شباهت آزردگی و رنجی 

است که نسبت به هر دو وجود دارد. 

نوع استعاره: اصلیه تصریحیه 

استعاره
هْمُ  مُستَعار: لفظ السَّ

ه: تیر 
َ
مُستَعار ل

مُستَعار مِنه: بیماری های منجر به مرگ 

جامع: حضرت لفظ تیر را، برای بیماری هایی که منجر به مرگ می شوند استعاره 

آورده، به خطا نرفتن تیر را کنایه از مرگ حتمی گرفته ا ند. وجه شــباهت در هر دو 

)تیر و بیماری( هلاکتی است که حاصل می شود. 

نوع استعاره: اصلیه تصریحیه
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پیشگفتار خطبه
در ایــن خطبه، امامA مردم را از فتنه و فریب دنیا برحذر می دارد، از ناپایداری آن خبر 

می دهد و به دو مطلب مهم اشاره می کند:

1. دنیا، اگر به عنوان هدف باشــد، بی شک مذموم است؛ و اگر به عنوان وسیله به آن نگاه 

شود، ممدوح می باشد. 

2. زوال و ناپایداری دنیا. 

شناسنامه خطبه

تاریخ،زمانومکانوقوع: نامعلوم 
مخاطب: مردم

موضوع: اخلاقی، اعتقادی

ویژگی: حسابگریِ واقعی در دنیا1 

1. شناسنامه نهج البلاغه، ص119.



258

کلام امیر

258

کلام امیر

1� شاخصه های دنیا
1� 1� جست وجوی سلامت در دنیا 

 فیها«1 
ّ
مُ مِنْها اِلا

َ
یا دارٌ لایُسْل

ْ
ن

ُّ
 الد

َّ
لا وَ اِن

َ
»ا

دنیا خانه ای است که کسی از آن سالم نمانده مگر با اعمال پاکی که در آن انجام دهد. 

نکته ها
باید ســلامت را در خود دنیا جســت وجو کرد، زیرا مهم ترین اسباب سلامت، کسب  	

فضایل اخلاقی، ارزش های معنوی، اطاعت و عبادت پروردگار است و فرصت پرداختن 
به این امور، تنها در این دنیا است و نمی توان در جهان دیگر، آن ها را به دست آورد.2

برای پیشگیری از عذاب و مجازات گناهان و نتایج ناگوار فتنه ها در دنیا، هیچ راهی جز  	
گاهی به مصالح و مفاســد زندگی و اجتناب از گمراهی و انحراف نیست؛ انجام مصالح  آ

و دوری از مفاسد، باید در همین دنیا صورت پذیرد.3

مشابه
نْیا﴾4 در آنچه خداوند  	 ارَ الآخِرَةَ وَ لا تَنْسَ نَصیبَکَ مِــنَ الدُّ هُ الدَّ ﴿وَ ابْتَغِ فیمــا آتاکَ اللَّ

برایت ارزانی داشته، سرای آخرت را بجوی و بهره خویش را از دنیا فراموش مکن. 

وْ تَرَکَ دِینَهُ لِدُنْیَاهُ«5 از ما نیســت هرکس دنیایش را برای  	
َ
ا مَنْ تَرَکَ دُنْیَاهُ لِدِینِهِ أ »لَیْسَ مِنَّ

آخرت خود و آخرتش را برای دنیای خود ترک گوید. 

1. لایُسْلَمُ: سالم نمی ماند.

2. پیام امام امیرالمؤمنین، ج3، ص32. 

3. شرح و تفسیر نهج البلاغه )علامه جعفری(، ج10، ص 274. 

4. قصص، 77. 

5. تحف العقول، ص410. 

نْیَا دَارٌ لَا یُسْلَمُ مِنْهَا إِلاَّ فِیهَا وَ لَا یُنْجَی بِشَیْءٍ کَانَ لَهَا، ابْتُلِیَ  لَا إِنَّ الدُّ
َ
أ

خَذُوهُ 
َ
أ مَا  وَ  عَلَیْهِ  وَ حُوسِبُوا  مِنْهُ  خْرِجُوا 

ُ
أ لَهَا  مِنْهَا  خَذُوهُ 

َ
أ فَمَا  فِتْنَةً  بِهَا  اسُ  النَّ

لِّ بَیْنَا  هَا عِنْدَ ذَوِى الْعُقُولِ کَفَیْءِ الظِّ قَامُوا فِیهِ، فَإِنَّ
َ
مِنْهَا لِغَیْرِهَا قَدِمُوا عَلَیْهِ وَ أ

ی نَقَصَ. ی قَلَصَ وَ زَائِداً حَتَّ تَرَاهُ سَابِغاً حَتَّ
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1� 2� هدف بودن دنیا، موجب هلاکت
»وَ لَا یُنْجَی بِشَیءٍ کَانَ لَهَا«1

و با اموری که مخصوص دنیاست از آن نجات نتوان یافت. 

نکته
اگــر انگیزه انســان و هــدف نهایی او دنیا باشــد و حتــی اعمال و عبــادت خود را  	

 به قصــد دنیا انجام دهد و جنبه ریاکاری داشــته باشــد ســبب نجات نخواهد شــد؛2
 یعنی کارهایی که برای رسیدن به مقام و و ثروت دنیا باشد برای آخرت فایده ندارد و انسان 

را از گرفتاری های آخرت نجات نمی دهد. 

1� 3� دنیا ابزار آزمایش
»اُبْتُلِیَ النّاسُ بِها فِتْنَةً«3

و انسان ها به وسیلۀ دنیا آزمایش می شوند. 

نکته ها
نعمت ها و مصیبت هایی که در دنیا برای انسان قرار داده شده است هر دو به گونه ای  	

وسیلۀ آزمایش انسان هستند.4

فتنه ها ســبب جدایی انسان پاک از ناپاک می شود و واکنش انسان نسبت به آن ها زمینه  	
کیفر و پاداش را فراهم می آورند.5

مشابه
ذینَ مِنْ قَبْلِهِمْ  	 ا الَّ ا وَ هُمْ لا یُفْتَنُونَ ۞ وَ لَقَــدْ فَتَنَّ نْ یَقُولُوا آمَنَّ

َ
نْ یُتْرَکُوا أ

َ
ــاسُ أ حَسِــبَ النَّ

َ
﴿أ

ذینَ صَدَقُوا وَ لَیَعْلَمَنَّ الْکاذِبینَ﴾6 آیا مردم پنداشتند که تا گفتند ایمان آوردیم،  هُ الَّ فَلَیَعْلَمَنَّ اللَّ
رها می شــوند و مورد آزمایش قرار نمی گیرند؟ و به یقین، کسانی را که پیش از اینان بودند 

آزمودیم، تا خدا آنان را که راست گفته اند معلوم دارد و دروغ گویان را ]نیز[ معلوم دارد. 

1. لایُنْجی: نجات نمی یابد. 

2. همان، ص32. 

3. اُبْتُلِیَ: مبتلا شده است. 
4. پیام امام امیرالمؤمنین، ج3، ص33. 

5. در سایه سار نهج البلاغه، ج2، ص38. 

6. عنکبوت، 3-2. 
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 شــما را به چیزی از ]قبیلِ [ ترس و  	
ً
کُمْ بِشَــیْ ءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَ الْجُوع﴾1 و قطعا ﴿وَ لَنَبْلُوَنَّ

گرسنگی می آزماییم. 

هُ بِکَلِمات﴾2  و چون ابراهیم را پروردگارش با کلماتی بیازمود�  	 بُّ ﴿وَ إِذِ ابْتَلی إِبْراهیمَ رَ

ا بَعْضَهُمْ بِبَعْض﴾3 و بدین گونه ما برخی از آنان را به برخی دیگر آزمودیم.  	 ﴿وَ کَذلِکَ فَتَنَّ

1� 4� عدم غفلت از حسابِ محصول دنیا
»فَما اَخَذُوهُ مِنْها لَها اُخْرِجُوا مِنْهُ وَ حُوسِبُوا عَلَیْهِ«4

آنچه از دنیا را به خاطر دنیا به دست آورند، از آن جدا می شوند و حساب آن را باید پس بدهند.

مشابه
هُ سَــریعُ الْحِســابِ﴾5 آنان اند که از دستاوردشان  	 ا کَسَــبُوا وَ اللَّ ولئِکَ لَهُمْ نَصیبٌ مِمَّ

ُ
﴿أ

بهره ای خواهند داشت و خدا زودشمار است. 

ی إِذا جاءَهُ لَمْ یَجِدْهُ شَیْئاً وَ  	 مْآنُ ماءً حَتَّ عْمالُهُمْ کَسَرابٍ بِقیعَةٍ یَحْسَبُهُ الظَّ
َ
ذینَ کَفَرُوا أ ﴿وَ الَّ

هُ سَریعُ الْحِساب﴾6 و کسانی که کفر ورزیدند، کارهایشان  اهُ حِسابَهُ وَ اللَّ هَ عِنْدَهُ فَوَفَّ وَجَدَ اللَّ
چون ســرابی در زمینی هموار است که تشنه، آن را آبی می پندارد، تا چون بدان رسد آن را 
چیزی نیابد و خدا را نزد خویش یابد و حسابش را تمام به او دهد و خدا زودشمار است. 

1� 5� مفید بودن محصول دنیا برای آخرت
قامُوا فیهِ«7

َ
یْهِ وَ ا

َ
دِمُوا عَل

َ
یْرِها ق

َ
وهُ مِنْها لِغ

ُ
ذ

َ
خ

َ
»وَ ما ا

آنچه را که از دنیا برای غیر این جهان به دست آورند، به آن خواهند رسید و در آن خواهند ماند. 

1. بقره، 155. 

2. بقره، 124. 

3. انعام، 53. 

4. فَما اَخَذُوهُ: آنچه را که اخذ کرده اند. 

حُوسِبُوا: مورد حسابرسی قرار می گیرند
5. بقره، 202. 

6. نور، 39. 

7. قَدِمُوا عَلَیْهِ: بر آن وارد شدند. 

اَقامُوا: اقامت کردند. 
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نکته
انسان های نیکوکار در قیامت در بهشت اقامت می کنند و آن بهشت تجسم اعمال نیک  	

آن هاست. 

مشابه
نْهارُ خالِدِینَ فِیها وَ مَســاکِنَ  	

َ
اتٍ تَجْرِى مِنْ تَحْتِهَا الْ هُ الْمُؤْمِنِینَ وَ الْمُؤْمِناتِ جَنَّ ﴿وَعَدَ اللَّ

کْبَرُ ذلِکَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِیمُ﴾1 خداوند به مردان و 
َ
ــهِ أ اتِ عَدْنٍ وَ رِضْوانٌ مِنَ اللَّ بَــةً فِی جَنَّ طَیِّ

زنان با ایمان باغ هایی وعده داده اســت که از زیر ]درختان [ آن نهرها جاری است. در آن 
جاودانه خواهند بود و ]نیز[ ســراهایی پاکیزه در بهشــت های جاودان ]به آنان وعده داده 

است [ و خشنودی خدا بزرگتر است. این است همان کامیابی بزرگ. 

هُ عَلَیْهِم﴾2 چه زشت است آنچه برای خود  	 نْ سَــخِطَ اللَّ
َ
نْفُسُهُمْ أ

َ
مَتْ لَهُمْ أ ﴿لَبِئْسَ ما قَدَّ

پیش فرستادند. 

جْرَهُمْ  	
َ
هُمْ أ یَنَّ بَةً وَ لَنَجْزِ هُ حَیاةً طَیِّ نْثــی وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْیِیَنَّ

ُ
وْ أ

َ
﴿مَنْ عَمِلَ صالِحاً مِنْ ذَکَرٍ أ

 او را 
ً
حْسَــنِ ما کانُوا یَعْمَلُون﴾3 هرکس از مرد یا زن کار شایســته کند و مؤمن باشد قطعا

َ
بِأ

 به آنان بهتر از آنچه انجام می دادند 
ً
با زندگی پاکیزه ای، حیاتِ ]حقیقی [ بخشــیم و مسلما

پاداش خواهیم داد. 

2� تشبیه دنیا به سایه
ی نَقَص«4 ی قَلَصَ وَ زَائِداً حَتَّ لِّ بَیْنَا تَرَاهُ سَابِغاً حَتَّ هَا عِنْدَ ذَوِى الْعُقُولِ کَفَیْ ءِ الظِّ »فَإِنَّ

دنیا در نظر خردمندان همچون ســایه بعد از زوال اســت در حالی که آن را گسترده می بینی 

1. توبه، 72. 

2. مائده، 80. 

3. نحل، 97. 

4. فَیْءِ: همان ظل اســت که چون با حرکت خورشــید بر می گردد به آن فیء می گویند؛ از ریشــۀ فاء به معنای رجع؛ 
 یفی ء فیئا رجع من جانب المغرب إلی جانب المشرق، قال الفیروز آبادی: الفی ء ما کان مشمّسا فینسخه الظل. 

ّ
الظل

بَیْنَا تَرَاهُ: لحظه ای که آن را می بینی. 
سَــابِغ: گسترده، پهناور؛ از مادۀ »سُبوغ« به معنای ادامه و کشــش چیزی است و »نعمت سابغه« به نعمت های ممتد 
و طولانی گفتشــه می شــود و »اسباغ الوضوء« به معنای ادامه وضوء با آب فراوان اســت بی آنکه مستلزم اسراف شود؛ 

 طال إلی الأرض.
ّ

رع طال من فوق إلی أسفل، و سبغ الظل
ّ

الشی ءسبوغا من باب قعد تمّ و کمل، و سبغ الد

لوص« به معنای جمع شدن و مرتفع گشتن است و در اینجا به معنای برچیده شدن 
ُ
قَلَـص: جمع و کوتاه شد؛ از مادۀ »ق

 انقبض.  
ّ

سایه های بعد از ظهر با فرا رسیدن شب است؛ الظل
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ناگهان جمع می شود و در حالی که فزونی می یابد]با فرا رسیدن شب[ نقصان می پذیرد. 

نکته 
»ظل« گاه به معنای هرگونه سایه ای آمده است خواه سایه های اشیاء قبل از زوال ظهر یا  	

 
ً
بعد از زوال، و گاه به خصوص سایه ای گفته می شود که قبل از ظهر است و آفتاب تدریجا
آن را از میان می برد ولی »فئ« به معنای ســایه بعد از زوال است ]چون در مفهوم این واژه 
رجوع و بازگشــت نهفته شده است[ و هرقدر خورشــید به افق مغرب نزدیک تر می شود، 
این ســایه ها گسترده تر می گردد و با غروب خورشید همگی محو و نابود می شود و ظلمت 

همه جا را فرا می گیرد.1 

1. پیام امام امیرالمؤمنین، ج3، صص62و63. 

تشبیه
مشبه: دنیا 

مشبهٌ به: سایه 

ــبَه: امامA زودگذر بودن دنیا را به زودگذر بودن سایه تشبیه می کند؛ 
َ

وجه ش

چراکه همین که انسان در سایه آرام می گیرد زوال می یابد و به پایان می رسد. 



خطبـۀ 64

 پیشگفتار خطبه
در این خطبه، ســخن امامA دربارۀ ناپایداری دنیا و زهد در آن است؛ امامA مردم 

را به آمادگی برای گام نهادن به جهان دیگر فرا می خواند، مردم را به توبه و بازگشــت به سوی 

خدا تشــویق کرده، هشــدار می دهد که از مرگ غافل نشــوند و آرزوهای دور و دراز در دل 

نداشته باشند، چراکه باعث غفلت از آخرت می شود. 

شناسنامه خطبه

تاریخ،زمانومکانوقوع: نامعلوم 
مخاطب: مردم

موضوع: اخلاقی، اعتقادی
ویژگی: نفس شناسی1 

1. شناسنامه نهج البلاغه، ص114.
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1� دعوت به تقوی
قُوا اللّهَ عِبادَ اللّهِ« »فَاتَّ

 ای بندگان خدا! پرهیزکار باشید. 

نکته
اشاره به اینکه همۀ وجود انسان از آن خداست؛ سرمایۀ اصلی انسان، همان تقوا است  	

و بندگان خدا نباید از فرمان او تخلف کنند.1 

»عِبادَ اللّهِ«: مناداســت و در اصل »یا عبادالله« بــوده، یعنی »ای بندگان خدا خود را  	
کنترل کنید«. 

1. پیام امام امیرالمؤمنین، ج3، ص40. 

عْمَالِکُمْ وَ ابْتَاعُوا مَا یَبْقَی لَکُمْ بِمَا 
َ
هِ وَ بَادِرُوا آجَالَکُمْ بِأ هَ عِبَادَ اللَّ قُوا اللَّ فَاتَّ

کُمْ وَ کُونُوا قَوْماً  ظَلَّ
َ
وا لِلْمَوْتِ فَقَدْ أ لُوا فَقَدْ جُدَّ بِکُمْ وَ اسْتَعِدُّ یَزُولُ عَنْکُمْ وَ تَرَحَّ

هَ سُبْحَانَهُ  نْیَا لَیْسَتْ لَهُمْ بِدَارٍ فَاسْتَبْدَلُوا فَإِنَّ اللَّ نَّ الدُّ
َ
صِیحَ بِهِمْ فَانْتَبَهُوا وَ عَلِمُوا أ

ارِ إِلاَّ  النَّ وِ 
َ
أ ةِ  الْجَنَّ بَیْنَ  وَ  حَدِکُمْ 

َ
أ بَیْنَ  مَا  وَ  یَتْرُکْکُمْ سُدًى  لَمْ  وَ  عَبَثاً  یَخْلُقْکُمْ  لَمْ 

اعَةُ لَجَدِیرَةٌ بِقِصَرِ  حْظَةُ وَ تَهْدِمُهَا السَّ بِهِ وَ إِنَّ غَایَةً تَنْقُصُهَا اللَّ یَنْزِلَ  نْ 
َ
الْمَوْتُ أ

وْبَةِ وَ إِنَّ قَادِماً 
َ
هَارُ لَحَرِىٌّ بِسُرْعَةِ الْ یْلُ وَ النَّ ةِ وَ إِنَّ غَائِباً یَحْدُوهُ الْجَدِیدَانِ اللَّ الْمُدَّ

نْیَا مَا  نْیَا مِنَ الدُّ دُوا فِی الدُّ ةِ فَتَزَوَّ فْضَلِ الْعُدَّ
َ
قْوَةِ لَمُسْتَحِقٌّ لِ وِ الشِّ

َ
یَقْدُمُ بِالْفَوْزِ أ

مَ تَوْبَتَهُ وَ غَلَبَ شَهْوَتَهُ  هُ نَصَحَ نَفْسَهُ وَ قَدَّ بَّ قَی عَبْدٌ رَ نْفُسَکُمْ غَداً. فَاتَّ
َ
تَحْرُزُونَ بِهِ أ

نُ لَهُ الْمَعْصِیَةَ  یِّ لٌ بِهِ یُزَ یْطَانُ مُوَکَّ مَلَهُ خَادِعٌ لَهُ وَ الشَّ
َ
جَلَهُ مَسْتُورٌ عَنْهُ وَ أ

َ
فَإِنَّ أ

غْفَلَ مَا یَکُونُ عَنْهَا فَیَا 
َ
تُهُ عَلَیْهِ أ فَهَا إِذَا هَجَمَتْ مَنِیَّ وْبَةَ لِیُسَوِّ یهِ التَّ لِیَرْکَبَهَا وَ یُمَنِّ

امُهُ إِلَی  یَّ
َ
یَهُ أ نْ تُؤَدِّ

َ
ةً وَ أ نْ یَکُونَ عُمُرُهُ عَلَیْهِ حُجَّ

َ
لَهَا حَسْرَةً عَلَی کُلِّ ذِى غَفْلَةٍ أ

رُ بِهِ  نْ لَا تُبْطِرُهُ نِعْمَةٌ وَ لَا تُقَصِّ اکُمْ مِمَّ نْ یَجْعَلَنَا وَ إِیَّ
َ
هَ سُبْحَانَهُ أ لُ اللَّ

َ
قْوَةِ. نَسْأ الشِّ

هِ غَایَةٌ وَ لَا تَحُلُّ بِهِ بَعْدَ الْمَوْتِ نَدَامَةٌ وَ لَا کَآبَة. بِّ عَنْ طَاعَةِ رَ
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مشابه
تْقاکُم﴾1 در حقیقت ارجمندترین شــما نزد خدا پرهیزکارترین  	

َ
هِ أ کْرَمَکُــمْ عِنْدَ اللَّ

َ
﴿إِنَّ أ

شماست. 

ه﴾2 هرچه پیامبر به شما داد  	 قُوا اللَّ سُــولُ فَخُذُوهُ وَ ما نَهاکُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَ اتَّ ﴿ما آتاکُمُ الرَّ
بستانید، و از هرچه شما را منع کرد اجتناب کنید و از خدا بترسید. 

قْوى﴾3 توشه بردارید، که بهترین توشه ها پرهیزکاری است.  	 ادِ التَّ دُوا فَإِنَّ خَیْرَ الزَّ ﴿تَزَوَّ

2� ضرورت انجام عمل صالح
»وَ بادِرُوا آجالَکُمْ بِاَعْمالِکُمْ«4

 با اعمال نیک خود، بر مرگتان پیشی گیرید! 

نکته ها
معنای »بادِرُوا آجالَکُمْ« این است که پیش از رسیدن اجل، به اعمال نیک خود بیفزایید  	

و در انجام آن ها شــتاب کنید. این عبارت به معنای رفتن به طرف مرگ و خودکشی نیست 
بلکــه می خواهد مبادرت را روی اعمال ببرد به ایــن معنا که مرگ خواه ناخواه می آید پس 
شــما مبادرت به اعمال نیک کنید تا از نظر اعمال صالح آمادگی مرگ را داشــته باشید و 

این طور نباشد که غافل باشید و وقتی که مرگ فرا رسید نگران شوید. 

در واقع مقصد نهایی انســان، سعادت و تکامل »و قرب الی الله« است و اگر انسان بر  	
مرکب تقوا و عمل صالح سوار شود، پیش از پایان عمر به این مقصد نایل می گردد؛ و اگر 

چنین نباشد، مرگ بر او پیشی می گیرد. 

حسرت واقعی آن است که مرگ به صورت ناگهانی فرا رسد و انسان به صورت غیرمنتظره  	
سر از عالمی در آورد که هیچ برای آن آمادگی ندارد و کاری نکرده است.5

1. حجرات، 13. 

2. حشر، 7. 

3. بقره، 197. 

4. بادِرُوا: مبادرت ورزید، سبقت بگیرید؛ مبادرة و بدارا و بدر غیره إلیه عاجله. 
آجالَ: اجل ها؛ مرگ ها. 

5. پیام امام امیرالمؤمنین، ج1، ص40. 
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مشابه
جَلٍ  	

َ
رْتَنی إِلی أ خَّ

َ
حَدَکُمُ الْمَوْتُ فَیَقُولَ رَبِّ لَوْلا أ

َ
تِیَ أ

ْ
نْ یَأ

َ
نْفِقُوا مِنْ ما رَزَقْناکُمْ مِنْ قَبْلِ أ

َ
﴿وَ أ

الِحین﴾1 و از آنچه روزیِ شــما گردانیده ایم انفاق کنید، پیش  کُنْ مِنَ الصَّ
َ
قَ وَ أ دَّ صَّ

َ
قَریبٍ فَأ

تی بیشتر ]اجل [ مرا به 
ّ

از آنکه یکی از شما را مرگ فرا رسد و بگوید: »پروردگارا! چرا تا مد

تأخیر نینداختی تا صدقه دهم و از نیکوکاران باشم؟

جَلُها﴾2 چون کســی اجلش فرا رسد، خدا مرگ او را به  	
َ
هُ نَفْســاً إِذا جاءَ أ رَ اللَّ ﴿وَ لَنْ یُؤَخِّ

تأخیر نمی افکند. 

3� ضرورت تهیه توشه برای قیامت 
»وَ ابْتَاعُوا ما یَبْقَی لَکُمْ بِما یَزُولُ عَنْکُمْ«3

و بخرید آنچه را برای شما باقی می ماند، به چیزی که از دستتان می رود. 

نکته ها
منظور از »اِبتَاعُوا« این اســت که نعمت های پایدار الهی را در برابر لذایذ فانی حیات  	

دنیوی بخرید.4

زیرکانه ترین نوع زندگی و رفتار آن اســت که با امکانات دنیوی که دیر یا زود از انســان  	
گرفته می شود، سرمایه ای ابدی و سعادت جاویدان آخرت تأمین گردد. 

مشابه
فُ عَنْهُمُ الْعَذابُ وَ لا هُمْ یُنْصَرُون﴾5  	 نْیا بِالآخِرَةِ فَل یُخَفَّ ذینَ اشْتَرَوُا الْحَیاةَ الدُّ ولئِکَ الَّ

ُ
 ﴿أ

همین کسان اند که زندگی دنیا را به ]بهای [ جهان دیگر خریدند. پس نه عذاب آنان سبک 
گردد، و نه ایشان یاری شوند. 

1. منافقون، 10. 

2. منافقون، 11. 

3. اِبْتَاعُوا: بخرید؛ از مادۀ »ابتیاع« به معنای خریداری کردن است. 
ما یَبْقَی: آنچه که باقی می ماند. 

یَزُولُ: از بین می رود. 
4. فرهنگ لغات نهج البلاغه )صبحی صالح(، ص55. 

5. بقره، 86. 
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للَةَ بِالْهُدى فَما رَبِحَتْ تِجارَتُهُمْ وَ ما کانُوا مُهْتَدینَ﴾1 همین  	 ذینَ اشْــتَرَوُا الضَّ ولئِکَ الَّ
ُ
﴿أ

کسان اند که گمراهی را به ]بهای [ هدایت خریدند، در نتیجه دادوستدشان سود]ی به بار[ 
نیاورد و هدایت یافته نبودند.

هِ  	 ةَ یُقاتِلُونَ فی سَبیلِ اللَّ نَّ لَهُمُ الْجَنَّ
َ
مْوالَهُمْ بِأ

َ
نْفُسَــهُمْ وَ أ

َ
هَ اشْــتَرى مِنَ الْمُؤْمِنینَ أ ﴿إِنَّ اللَّ

هِ  وْفی بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّ
َ
نْجیلِ وَ الْقُرْآنِ وَ مَنْ أ ــوْراةِ وَ الِْ ا فِی التَّ فَیَقْتُلُــونَ وَ یُقْتَلُونَ وَعْداً عَلَیْهِ حَقًّ

ذى بایَعْتُــمْ بِهِ وَ ذلِکَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظیــمُ﴾2 خدا از مؤمنان جان ها و  فَاسْتَبْشِــرُوا بِبَیْعِکُمُ الَّ
مال هایشان را خرید تا بهشت از آنان باشد. در راه خدا جنگ می کنند، چه بکشند یا کشته 
شــوند وعده ای که خدا در تورات و انجیل و قرآن داده اســت به حق بر عهدۀ اوست و چه 
کسی بهتر از خدا به عهد خود وفا خواهد کرد؟ بدین خرید و فروش که کرده اید شاد باشید 

که آن، کامیابی بزرگی است. 

هِ باق﴾3 آنچه پیش شماســت تمام می شــود و آنچه پیش  	 ﴿ما عِنْدَکُمْ یَنْفَدُ وَ ما عِنْدَ اللَّ
خداست پایدار است. 

بْقی﴾4 و ]جهان [ آخرت نیکوتر و پایدارتر است.  	
َ
﴿وَ الآخِرَةُ خَیْرٌ وَ أ

4� توجه به کوچ از دنیا
لُوا فَقَدْ جُدَّ بِکُمْ«5 »وَ تَرَحَّ

بار سفر ببندید که در بردن شما جدی هستند. 

نکته ها
لُوا« آماده کردن لوازم کوچ است؛ یعنی آماده کردن زاد و توشه که مسافر  	 منظور از »تَرَحَّ

ناگزیر از آن است.6

1. بقره، 16.

2. توبه، 111. 

3. نحل، 96. 

4. اعلی، 17. 

لُوا: کوچ کنید؛ رحل و بار خود را ببندید و بار کنید؛ از مادۀ »رحلت« به معنای مسافرت و کوچ کردن از محلی  5. تَرَحَّ
به محل دیگر است. 

 از مادۀ »جِد« به معنای سرعت در چیزی است؛ 
َّ

جُدَّ بِکُمْ: در بردن شما جدی هستند؛ شما را به شتاب واداشته اند؛ جُد
به معنای اهمیت دادن نیز به کار می رود و این تعبیر هنگامی که در مورد مســافرت به کار رود به معنای ســفرهای سریع 

است؛ بصیغة المجهول أی عجل بکم و حثثتم علی الرّحیل. 

6. فرهنگ لغات نهج البلاغه )صبحی صالح(، ص56. 
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معنای جمله»فَقَدْ جُدَّ بِکُم« این اســت که آماده مرگ باشید برای اینکه مرگ با سرعت  	
هرچه تمام تر به سوی شما حرکت می کند. 

مشابه
﴿وَ قالَ لِفِتْیانِهِ اجْعَلُوا بِضاعَتَهُمْ فی رِحالِهِم﴾1 به غلامان خود گفت: سرمایه های آنان را  	

در بارهایشان بگذارید. 

5� ضرورت آمادگی برای مرگ
کُمْ«2  وا لِلْمَوْتِ فَقَدْ اَظَلَّ »وَ اسْتَعِدُّ

آماده مرگ باشید که بر شما سایه افکنده است. 

نکته ها
منظور از اســتعداد و آمادگی برای مرگ این نیســت که انسان دست از تلاش و کوشش  	

نج خانه در انتظار مرگ بنشیند؛ بلکه منظور فراهم ساختن 
ُ
بردارد و دنیا را رها سازد و در ک

 بیشتر و بهتر، و تهذیب نفس و تحصیل فضایل اخلاقی است.3
ِ

اعمال صالح

کُمْ« )بر شــما سایه افکنده اســت( اشاره به نزدیکی آن است، زیرا تنها  	 جملۀ »فَقَدْ اَظَلَّ
اشــیای نزدیک اند که بر انسان ســایه می افکنند.4 در حقیقت حضرت خواسته بگوید که 

آماده مرگ باشید برای اینکه مرگتان نزدیک است. 

1. یوسف، 62. 

وا: آماده کردند؛ تهیه کردند؛ له تهیأ.  2. اسْتَعِدُّ
ی ء 

ّ
؛ الش

َّ
کُمْ: بر شــما سایه افکنده؛ یعنی به حدی نزدیک شــده که سایه اش به روی شما افتاده است؛ از ریشۀ ظل اَظَلَّ

ه. 
ّ
غشینی أودنا منّی حتّی القی علی ظل

3. پیام امام امیرالمؤمنین، ج3، ص43. 

4. همان. 

تشبیه

بَه: دنیا 
َّ

مُش
بَه به: منزلگاهی که قافله ای در آن فرود آمده است 

َّ
مُش

ــبَه: امامA دنیا را به منزلگاهی تشــبیه می کند که قافله ای در آن فرود 
َ

وجه ش
آمده تا ســاعتی در آن بیاســاید و ســپس از آن کوچ کند. در حالی که راه دور و 

درازی در پیش داشته باشد و قافله سالار نیز او را برای سفر سریع آماده سازد. 
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مشابه
ــهادَةِ  	 ونَ إِلی عالِمِ الْغَیْبِ وَ الشَّ هُ مُلقیکُمْ ثُمَّ تُرَدُّ ونَ مِنْــهُ فَإِنَّ ذى تَفِرُّ  ﴿قُــلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّ

 به ســر وقت شــما 
ً
ئُکُمْ بِما کُنْتُمْ تَعْمَلُون﴾1 بگو: آن مرگی که از آن می گریزید، قطعا فَیُنَبِّ

می آید؛ آنگاه به ســوی دانای نهان و آشــکار بازگردانیده خواهید شــد و به آنچه ]در روی 

گاهتان خواهد کرد.  زمین [ می کردید آ

6� توجه به اینکه دنیا سرای ابدی نیست
نْیا لَیْسَتْ لَهُمْ بِدار فَاسْتَبْدَلُوا«2 »وَ کُونُوا قَوْماً صیحَ بِهِمْ فَانْتَبَهُوا، وَ عَلِمُوا اَنَّ الدُّ

از کسانی باشید که آن ها را بانگ زدند و بیدارشدند و دانستند که دنیا، سرای ابدی آنان نیست 

لذا آن را با سرای آخرت مبادله کردند. 

نکته ها
مرگ، شما را برای کوچ فرا می خواند، پس از خواب غفلت خویش بیدار شوید.3  	

در اینجا حضرت فرموده اند مانند جمعیتی باشــید که بر آن ها فریاد کشــیده شده پس  	
همان گونه که آن ها متنبّه شــده اند شما هم متنبّه شوید یعنی از خواب غفلت بیدار شوید 

و به فکر مرگ باشید 

نْیا لَیْسَــتْ لَهُمْ بِدار فَاسْتَبْدَلُوا« یعنی کاری کردند که این خانه را با یک  	 »وَ عَلِمُوا اَنَّ الدُّ
خانه آخرتی که بهتر از این خانه اســت عوض کنند البته راهش این است که انسان اعمال 

خوب انجام بدهد و همیشه در فکر انجام وظیفه خود باشد. 

1. جمعه، 8. 

2. صیحَ بِهِمْ: به آن ها نهیب زده شده؛ من الصّیاح و هو الصّوت بأقصی الطاقة. 

گاه شدند.  فَانْتَبَهُوا: متنبه شدند؛ آ
اسْتَبْدَلُوا: مبادله کردند؛ قراین موجود در خطبه فوق نشان می دهد که »فاستبدلوا« به صورت فعل ماضی است درست 
مانند »فانتبهوا«؛ زیرا هرکدام از این دو به صورت نتیجه جمله قبل اســت. »انتبــاه« و بیداری، نتیجه فریاد بیدار باش 

گاهی از موقعیت این دو می باشد؛ بصیغة الامر بمعنی أبدلوا.  است و تبدیل کردن دنیا به آخرت، نتیجه علم و آ

3. در سایه سار نهج البلاغه، ج2، ص42. 
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7� توجه به هدف دار بودنِ آفرینش
»فَاِنَّ اللّهَ سُبْحانَهُ لَمْ یَخْلُقْکُمْ عَبَثاً وَ لَمْ یَتْرُکْکُمْ سُدًى«1

]این ها همه به خاطر آن اســت که[ خداوند ســبحان شــما را بیهوده نیافریده و بی هدف رها 
نکرده است. 

نکته ها
احســاس بیهودگی و پوچی در این زندگی، یا ناشــی از اختلالات روانی اســت، و یا  	

ناتوانی از درک حقایقی که در مقابل دیدگان انسانی گسترده است.2

این گفتار، به برهان معاد )برهان حکمت( اشــاره دارد که می گوید: اگر هدف آفرینش  	
انســان، همین زندگی چند روزه و خور و خواب در آن باشد، هدف بیهوده ای خواهد بود. 
این آفرینش عظیم، ممکن نیســت برای هدفی بی ارزش بوده باشد. تمام قراین موجود در 
جهان آفرینش، گواهی می دهد که هدف بزرگی در آفرینش انســان و جهان بوده اســت و 
خداوند حکیم برای آن هدف مهم،انســان و جهان را آفریده اســت. آن هدف، چیزی جز 

تکامل معنوی انسان ها و قرب الی الله و زندگی سعادتمند در آخرت نیست.3

مشابه
نْیَا خُلِقَتْ لِغَیْرِهَا وَ لَمْ تُخْلَقْ لِنَفْسِهَا«4 دنیا برای دیگری به وجود آمده نه برای خودش.  	 »الدُّ
کُمْ إِلَیْنا لا تُرْجَعُونَ﴾5 آیا پنداشتید که شما را بیهوده  	 نَّ

َ
ما خَلَقْناکُمْ عَبَثاً وَ أ نَّ

َ
 فَحَسِــبْتُمْ أ

َ
﴿أ

آفریده ایم و اینکه شما به سوی ما بازگردانیده نمی شوید؟

نْ یُتْرَکَ سُدىً﴾6 آیا انسان می پندارد که بیهوده رها می شود؟! 	
َ
نْسانُ أ  یَحْسَبُ الِْ

َ
﴿أ

1. لَمْ یَخْلُقْ: خلق نکرده است. 
عَبَث: بیهوده. 

سُــدًى: رها شده به حال خود، مُهمل، بیهوده؛ از مادۀ »سَــدو« به معنای رها شده و بیهوده و بی هدف است؛ به همین 
جهت عرب به شــترانی که بدون ساربان رها می شــوند و هرجا بخواهند به چرا می روند »سُدی« می گویند. در اینجا 

م و قد یفتح المهملة من 
ّ

اشــاره به این است که خداوند انســان را رها نساخته و بیهوده و بی هدف نیافریده است؛ بالض

الابل یستعمل فی الواحد و الجمع.

2. ترجمه و تفسیر نهج البلاغه، ج11، ص10. 

3. پیام امام امیرالمؤمنین، ج3، ص43. 

4. نهج البلاغه، حکمت 455. 

5. مؤمنون، 115. 

6. قیامت، 36. 
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8� توجه به فاصله نزدیک تا بهشت یا جهنم 
ةِ اَوِ النّارِ اِلاَّ الْمَوْتُ اَنْ یَنْزِلَ بِهِ«  »وَ ما بَیْنَ اَحَدِکُمْ وَ بَیْنَ الْجَنَّ

میان شما و بهشت و دوزخ، فاصله ای جز فرا رسیدن مرگ نیست. 

نکته
فاصله میان شما و بهشت و دوزخ، بسیار کوتاه است، ازاین رو امامA هشدار می دهد  	

عمال صالح، بر اجل خود پیشــی بگیرید، چراکه مرگ در یک 
َ
که آماده مرگ شــوید و با ا

لحظه فرا می رسد، آنگاه خود را در میان بهشت یا دوزخ )به تناسب اعمالتان( می بینید.1

9� توجه به کوتاهی مقصد 
ةِ«2  حْظَةُ وَ تَهْدِمُها السّاعَةُ لَجَدیرَةٌ بِقَصْرِ الْمُدَّ »وَ اِنَّ غایَةً تَنْقُصُهَا اللَّ

مقصدی که گذشــتن لحظات، فاصلــه آن را می کاهد و عبور ســاعت ها، آن فاصله را نابود 

می کند، سزاوار است که بسیار کوتاه باشد. 

نکته ها 
لحظه ها پشت  ســر هم و بدون توقف می آیند و آینده، هر چقدر هم که طولانی باشد،  	

پایانش نزدیک است.3

منظور از غایت در اینجا همان عمر آدمی یا پایان عمر اســت که لحظه به لحظه از آن  	
کاسته می شود.4

منظور از ساعت در اینجا، ساعت مرگ است؛ زیرا ساعت از نام های قیامت است. بنابر  	
حدیثی، قیامت هر انسان به هنگام مرگ او رخ می دهد. عمر انسان، همانند یک رؤیا و پندار 
است که با گذر تک تک ثانیه ها و لحظات، کوتاه و کوتاه تر می شود. بخش رفته از عمر هرگز 

باز نمی گردد. عمر آدمی به ناگاه سراسر فرومی ریزد و مرگ پایه هایش را ویران می سازد.5

1. پیام امام امیرالمؤمنین، ج3، ص43. 

2. تَنْقُصُ: می کاهد. 
تَهْدِمُ: ویران و نابود می کند؛ از ریشۀ »هدم« به معنای ویران کردن. 

جَدیرَةٌ: سزاوار. 
3. ترجمه و تفسیر نهج البلاغه، ج11، ص16. 

4. پیام امام امیرالمؤمنین، ج3، ص51. 

5. در سایه سار نهج البلاغه، ج2، ص64. 
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مشابه
جَلِه«1 نفس کشیدن انسان گام برداشتن او به سوی مرگ است.  	

َ
»نَفَسُ الْمَرْءِ خُطَاهُ إِلَی أ

10� توجه به سرعتِ رسیدن اجل 
هارُ لَحَرِىٌّ بِسُرْعَةِ الْاوْبَةِ«2  یْلُ وَ النَّ »وَ اِنَّ غائِباً یَحْدُوهُ الْجَدیدانِ اللَّ

و اجل پنهان که آمد و رفت شب و روز آن را می آورد سزاوار است به سرعت فرا رسد. 

نکته ها
 سفر و کوچ کردن انسان است  	

ّ
به این حقیقت اشــاره دارد که دنیا جایگاه غربت و محل

و مکان حقیقی او جایی است که از آنجا سرچشمه گرفته و بدان باز می گردد.3

 نو می شوند  	
ً
تعبیر به »جَدیدان« به عنوان کنایه از شب و روز، به خاطر آن است که دائما

و یکی جانشین دیگری می گردد.4

تعبیر »اَوْبَةِ« که به معنای بازگشت است در مورد اجل و سرآمد زندگی است.5 	

مشابه
سْــرَعَ الْمُلْتَقَی«6 هنگامی که تو در بازگشــت  	

َ
»إِذَا کُنْتَ فِی إِدْبَارٍ وَ الْمَوْتُ فِی إِقْبَالٍ فَمَا أ

عمر هستی و مرگ به جلو می آید، چه زود ملاقات صورت می گیرد. 

حْیَاکُمْ ثُمَّ یُمِیتُکُمْ ثُــمَّ یُحْیِیکُمْ ثُمَّ إِلَیْهِ تُرْجَعُونَ﴾7  	
َ
مْوَاتاً فَأ

َ
﴿کَیْفَ تَکْفُــرُونَ بِاللّهِ وَ کُنْتُمْ أ

چگونه به خدا کافر می شوید! در حالی که شما مرده )و جسم بی روحی( بودید، او شما را 

1. نهج البلاغه، حکمت 74. 

2. یَحْدُوهُ: آن را سوق می دهد، می راند؛ از مادۀ »حَدو« و »حُدا« در اصل به معنای آواز خواندن برای شتران به منظور 
ســرعت حرکت آن هاســت، زیرا در میان اعراب معمول بــوده که با نوعی آهنگ و صــدای مخصوص در مواقعی که 

می خواستند شتران را به سرعت حرکت دهند، برای آن ها می خواندند. 

الْجَدیدانِ: شب و روز؛ دو چیز که همیشه تجدید می شوند؛ الاجدان اللیل و النّهار. 
: شایسته؛ سزاوار.  حَرِیٌّ

الْاوْبَةِ: رجعت، بازگشــت؛ معنــای مصدری دارد و با »ایاب« که به معنای رجوع و بازگشــت اســت، یک مفهوم را 
می رساند؛ الرّجوع. 

3. شرح نهج البلاغه ابن میثم، ج3، ص36. 

4. شرح نهج البلاغه ابن میثم، ج3، ص36.  

5. پیام امام امیرالمؤمنین، ج3، ص51

6. نهج البلاغه، حکمت 28. 

7. بقره، 28. 
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زنده کرد سپس شما را می میراند و بار دیگر شما را زنده می کند، سپس به سوی او بازگردانده 
می شوید. 

هُ یُسَــارُ بِهِ وَ إِنْ کَانَ وَاقِفاً، وَ یَقْطَعُ  	 هَارَ، فَإِنَّ یْلَ وَ النَّ تُهُ اللَّ نَّ مَنْ کانَتْ مَطِیَّ
َ
»وَ اعْلَمْ یَا بُنَیَّ أ

 در 
ً
الْمَسَافَةَ وَ إِنْ کَانَ مُقِیماً وَادِعاً«1 فرزندم بدان! آن کس که مرکبش شب و روز است دائما

 
ً
حرکت اســت هر چند خود را ساکن می پندارد و همواره قطع مسافت می کند گرچه ظاهرا

ف است. 
ّ
ایستاده و متوق

11� ضرورت تهیه بهترین توشه
ةِ«2  قْوَةِ لَمُسْتَحِقٌّ لِافْضَلِ الْعُدَّ »وَ اِنَّ قادِماً یَقْدَمُ بِالْفَوْزِ اَوِ الشِّ

و آن آینده ای که با خود رستگاری یا بدبختی آورَد شایسته آماده کردن بهترین توشه است. 

نکته ها
ة« به معنای  	 منظور از »قادم« مرگ و فوز بهشت، و منظور از »شقوه« جهنم است. »عُدَّ

آمادگی برای انجام کارهای نیک می باشد.3

ةِ« فراهم ساختن زاد و توشۀ تقواست.4 	 منظور از »افْضَلِ الْعُدَّ
همۀ انســان ها در حرکت به ســوی مرگ هســتند و به آن ســرایی هم که می رسند یا به  	

رستگاری و خوشبختی می رسند و یا به بدبختی و شقاوت.

12� ضرورت برگرفتن توشه  
نْفُسَکُمْ غَداً«5 

َ
نْیَا مَا تَحْرُزُونَ بِهِ أ نْیَا مِنَ الدُّ دُوا فِی الدُّ »فَتَزَوَّ

پس در دنیا از دنیا چندان توشه بردارید که فردا خود را بدان نگاه دارید. 

1. نهج البلاغه، نامه 31. 

2. قادِم: کسی یا چیزی که می آید. 

یَقْدَمُ: وارد می شود. 
قْوَة: بدبختی.  الشِّ

ة: تدارک اســباب و لوازم؛ در اینجا به معنای تدارک اسباب پذیرایی است؛ ما اعددته من مال أو سلاح أو غیر ذلک  الْعُدَّ
و الجمع عدد. 

3. در سایه سار نهج البلاغه، ج2، ص44. 

4. همان، ص53. 

دُوا: زاد و توشه بردارید.  5. تَزَوَّ
تَحْرُزُونَ: حفظ و نگهداری کنید؛ الحفظ و تحرزون إمّا ثلاثی مجرّد من باب نصر أو مزید فیه من باب الافعال. 
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نکته
معنای عبارت این اســت که در همین دنیا از دنیا توشه بردارید این اعمال صالحی که  	

انجام می دهید و این دستگیری هایی که از دیگران دارید همه زاد و توشه ای است که از این 
دنیا بر می دارید. این دنیا وسیله جمع آوری زاد و توشه آخرت است. 

13� مصادیق توشه
13� 1� لزوم تقوا

هُ«  بَّ قی عَبْدٌ رَ »فَاتَّ
بنده باید از پروردگارش بترسد. 

مشابه
قْوى﴾1 برای خود توشــه برگیرید که در حقیقت، بهترین توشه،  	 ادِ التَّ دُوا فَإِنَّ خَیْرَ الزَّ ﴿وَ تَزَوَّ

پرهیزکاری است. 

ةٌ مَنِیعَةٌ«2 پنــاه برید به پرهیزکاری، پس به  درســتی که آن  	 ــهُ جُنَّ قْوَى فَإِنَّ وا إِلَــی التَّ
ُ
»اِلْجَــأ

نگاهدارنده ای است منیع )سپری است نیرومند  و  محکم(. 

13� 2� نصیحت به خود
»نَصَحَ نَفْسَهُ«

]پس بنده باید[ خویشتن را اندرز دهد. 

13� 3� توبه
مَ تَوْبَتَهُ«  »وَ قَدَّ

و توبه را مقدم دارد. 

مشابه
﴿فَإِنْ تُبْتُمْ فَهُوَ خَیْرٌ لَکُمْ﴾3 و اگر توبه کنید آن برای شما بهتر است.  	
هِ تَوْبَةً نَصُوحا﴾4 ای کسانی که ایمان آورده اید، به درگاه  	 ذینَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَی اللَّ هَا الَّ یُّ

َ
﴿یا أ

خدا توبه ای راستین کنید. 

1. بقره، 197. 

2. غرر الحکم، حدیث 2553. 

3. توبه، 3. 

4. تحریم، 8. 
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13� 4� غلبه بر شهوات
»وَ غَلَبَ شَهْوَتَهُ« 

و ]بنده باید[ بر شهوات خود چیره شود. 

نکته
خیرخواهی درباره خویشــتن، شــتاب بــرای توبه و پیروزی بر شــهوت از عالی ترین  	

نشانه های تقواست.1

مشابه
ةِ  	 هَبِ وَ الْفِضَّ ساءِ وَ الْبَنینَ وَ الْقَناطیرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّ هَواتِ مِنَ النِّ اسِ حُبُّ الشَّ نَ لِلنَّ یِّ ﴿زُ

هُ عِنْدَهُ حُسْــنُ الْمَآبِ﴾2  نْیا وَ اللَّ نْعامِ وَ الْحَرْثِ ذلِکَ مَتاعُ الْحَیاةِ الدُّ
َ
مَةِ وَ الْ وَ الْخَیْلِ الْمُسَــوَّ

زنان و پســران و اموال فراوان از زر و سیم و اسب های نشان دار و دام ها و کشتزار]ها[ برای 
مردم آراســته شده ]لیکن [ این جمله، مایه تمتّع زندگی دنیاست و ]حال آنکه [ فرجام نیکو 

نزد خداست. 

14� دلایلِ ضرورت توشه برداری
14� 1� پنهان بودن مرگ 

»فَاِنَّ اَجَلَهُ مَسْتُورٌ عَنْهُ«
زیرا مرگ انسان، از نظرش پنهان است. 

نکته
با توجه به اینکه اجل قابل پیش بینی نیســت، باید از کمترین فرصت برای تهیه توشــه  	

استفاده کرد و به امید آینده نبود، چون معلوم نیست که آینده ای در کار باشد. 

مشابه
ل﴾3 و هیچ نفســی جز به فرمان خدا  	 هِ کِتاباً مُؤَجَّ نْ تَمُوتَ إِلاَّ بِإِذْنِ اللَّ

َ
﴿وَ ما کانَ لِنَفْسٍ أ

نمیرد، به عنوان سرنوشتی معین. 

14� 2� فریب آرزوها
»وَ اَمَلَهُ خادِعٌ لَهُ«4 

1. ترجمه و تفسیر نهج البلاغه، ج11، ص 19. 

2. آل عمران، 14. 

3. آل عمران، 145. 

4. خادِعٌ لَهُ: فریبنده است او. 
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و آرزویش وی را فریب می دهد. 

مشابه
ی إِذا جاءَهُ لَمْ یَجِدْهُ شَیْئاً  	 مْآنُ ماءً حَتَّ عْمالُهُمْ کَسَــرابٍ بِقیعَةٍ یَحْسَبُهُ الظَّ

َ
ذینَ کَفَرُوا أ ﴿وَ الَّ

هُ سَریعُ الْحِساب﴾1 اعمال کافران چون سرابی است در  اهُ حِســابَهُ وَ اللَّ هَ عِنْدَهُ فَوَفَّ وَ وَجَدَ اللَّ
بیابانی. تشــنه، آبش پندارد و چون بدان نزدیک شــود هیچ نیابد و خدا را نزد خود یابد که 

جزای او را به تمام بدهد. و خدا زود به حساب ها می رسد. 

15� تزیین کردن شیطان
هَجَمَتْ  إِذَا  فَها  لِیُسَوِّ وبَةَ  التَّ یهِ  یُمَنِّ وَ  لِیَرْکَبَها  الْمَعْصِیَةَ  لَهُ  نُ  یِّ یُزَ بِهِ  لٌ  مُوَکَّ یْطانُ  الشَّ »وَ 

تُهُ عَلَیْهِ اَغْفَلَ ما یَکُونُ عَنْها«2  مَنِیَّ
شیطان همواره مراقب اوست، گناه را در نظرش جلوه می دهد تا مرتکب شود و او را در آرزوی 

توبــه نگه می دارد تا آن را به تأخیر اندازد و هنگامی که مرگ بر او هجوم می آورد در غافل ترین 

حالت باشد!

مشابه
ــیْطان﴾3 ای کســانی کــه ایمان آورده اید از  	 بِعُوا خُطُواتِ الشَّ ذینَ آمَنُوا لا تَتَّ هَا الَّ یُّ

َ
﴿یا أ

گام های شیطان پیروی نکنید. 

ولئِکَ هُمُ الْغافِلُونَ﴾4 آنــان همانند چهارپایان بلکه  	
ُ
ضَلُّ أ

َ
نْعامِ بَلْ هُــمْ أ

َ
ولئِــکَ کَالْ

ُ
﴿أ

گمراه ترند. ]آری،[ آن ها همان غافل ماندگان اند. 

1. نور، 39. 

لٌ بِهِ: بر او گماشته شده، مسلط شده.  2. مُوَکَّ
نُ: زینت می دهد.  یِّ یُزَ

یهِ: امیدوار می کند.  یُمَنِّ
فَ: وادار به تأخیر می کند؛ از مادۀ »تسویف« به معنای امروز و فردا کردن و تأخیر انداختن کاری است و در اصل  یُسَوِّ
از جمله »سوف افعل کذا« به زودی این کار را انجام می دهم گرفته شده است؛ المبطل و اصله أن یقول مرّة بعد أخری 

سوف أفعل. 

اَغْفَلَ ما یَکُونُ عَنْها: در حالی که نسبت به همه اوقات از آن غافل تر است. 
3. نور، 21. 

4. اعراف، 179. 
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16� حسرت بر غفلت ها 
ةً«1  »فَیا لَها حَسْرَةً عَلی کُلِّ ذِى غَفْلَةٍ اَنْ یَکُونَ عُمُرُهُ عَلَیْهِ حُجَّ

ای وای بر انسان غافلی که عمرش ]در روز قیامت[ دلیلی بر ضد او گردد ]و بر ضد او گواهی 
دهد[. 

نکته
امامA بر حال غافلان حســرت می خورد که چگونه فرصت خود را از دســت داده،  	

نعمت را تبدیل به نقمت می کنند.2

مشابه 
ذیر﴾3 آیا آن قدر شــما را عمر نداده  	 رَ وَ جاءَکُمُ النَّ رُ فیهِ مَنْ تَذَکَّ رْکُمْ ما یَتَذَکَّ  وَ لَــمْ نُعَمِّ

َ
﴿أ

بودیم که پندگیرندگان پند گیرند؟ و شما را بیم دهنده آمد. 

ی طالَ عَلَیْهِمُ الْعُمُرُ﴾4 بلکه اینها و پدرانشــان را برخوردار  	 عْنا هؤُلاءِ وَ آباءَهُمْ حَتَّ ﴿بَلْ مَتَّ
کردیم تا عمرشان به درازا کشید. 

17� حسرت بر شقاوت های پیشِ رو 
قْوَةِ« امُهُ إِلَی الشِّ یَّ

َ
یَهُ أ نْ تُؤَدِّ

َ
»وَ أ

و ]وای به حال انسانی[ که روزگارش او را به شقاوت کشاند!

مشابه
یْطانُ ما کانُوا یَعْمَلُونَ﴾5 ولی دل های آن ها قساوت  	 نَ لَهُمُ الشَّ یَّ ﴿وَ لکِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَ زَ

پیدا کرد و شیطان هر کاری را که می کردند در نظرشان زینت داد. 

جْمَعینَ ۞ إِلاَّ عِبادَکَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصین﴾6 ابلیس  	
َ
هُمْ أ غْوِیَنَّ

ُ
رْضِ وَ لَ

َ
نَــنَّ لَهُمْ فِی الْ زَیِّ

ُ
﴿لَ

گفت پروردگارا به خاطر اینکه مرا گمراه ســاختی من نعمت های مادی را در زمین در نظر 
آن ها تزیین می دهم و همگی را گمراه خواهم ساخت. مگر بندگان مخلصت را. 

ها حَسْرَةً: چه حسرت و اندوهی. 
َ
یال

َ
1. ف

2. در سایه سار نهج البلاغه، ج2، ص46. 

3. فاطر، 37. 

4. انبیاء، 44. 

5. انعام، 43. 

6. حجر، 40-39. 
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عْمالَهُمْ فَهُمْ یَعْمَهُون﴾1 کسانی که ایمان به آخرت  	
َ
ا لَهُمْ أ نَّ یَّ ذینَ لا یُؤْمِنُونَ بِالآخِرَةِ زَ ﴿إِنَّ الَّ

ندارند اعمال )سوء( آن ها را برای آنان زینت می دهیم به طوری که آن ها سرگردان می شوند. 

18� دعای امام برای رهایی از سه چیز 
18� 1� نگران غرور و مستی در نعمت ها

نْ لَا تُبْطِرُهُ نِعْمَةٌ«2 اکُمْ مِمَّ نْ یَجْعَلَنَا وَ إِیَّ
َ
هَ سُبْحَانَهُ أ لُ اللَّ

َ
»نَسْأ

از خداوند سبحان می خواهیم که ما و شما را از کسانی قرار دهد که هیچ نعمتی آنان را مست 
و مغرور نمی سازد. 

18� 2� نگران قصور در طاعت الهی 
هِ غَایَةٌ«  بِّ رُ بِهِ عَنْ طَاعَةِ رَ »وَ لَا تُقَصِّ

و هیچ هدفی آن ها را از اطاعت فرمان پروردگار باز نمی دارد. 

18� 3� نگران پشیمانی و اندوه پس از مرگ 
»وَ لَا تَحُلُّ بِهِ بَعْدَ الْمَوْتِ نَدَامَةٌ وَ لَا کَآبَةٌ« 

و بعد از فرا رسیدن مرگ، پشیمانی و اندوه به آنان روی نمی آورد. 

نکته 
ر« حالتی اســت که به افراد کم ظرفیت به هنگام وفور نعمت دســت می دهد و در  	

َ
»بَط

ذینَ  قرآن مجید به آن اشــاره شده است. در آیه 47 سوره انفال می خوانیم: ﴿وَ لا تَکُونُوا کَالَّ
ونَ عَنْ سَــبِیلِ اللهِ﴾ و مانند کسانی نباشید که از روی  یَصُدُّ خَرَجُوا مِنْ دِیارِهِمْ بَطَراً وَ رِئاءَ وَ
غرور و مســتیِ نعمت، و خودنمایی و ریاکاری در مقابــل مردم، از خانه های خود بیرون 

آمدند و مردم را از راه خدا باز می داشتند.

1. نمل، 4. 

2. لَا تُبْطِرُهُ: او را بســیار شاد نمی کند، سرمست نمی کند؛ از ریشــۀ »بطر« به معنای افراط در شادی که به باب افعال 

رفته است؛ الطغیان. 

رُبِهِ: او را کوتاه و درمانده نمی کند، وادار به کوتاهی نمی کند.  لَا تُقَصِّ
لا تَحُلُّ بِه: بر او نازل نشود. 

کَآبَةٌ: حزن و اندوه؛ کئب الرجل کابة اذا صار کئیبا؛ ای: منکسرا حزنا. 
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پیشگفتار خطبه 
امامA این خطبه را در آستانه جنگ با معاویه و ظالمان شام ایراد کرد و در آن، بسیاری 

گاهی و توجه   در زمینه علم و قدرت، برشمرد، تا در سایه آ
ً
از صفات خداوند را، مخصوصا

به این صفات، نور و صفای بیشتر و قدرت و توان فزون تری در شنوندگان حاصل گردد. 

شناسنامه خطبه
تاریــخ،زمانومکانوقوع:پس از صفین در کوفه؛ سال 38 

هجری 

مخاطب: کوفیان

موضوع: اعتقادی، علمی
ویژگی:توحید1 

1. شناسنامه نهج البلاغه، ص 69.
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1. حمد و ستایش پروردگار
ذى لَمْ تَسْبِقْ لَه حَالٌ حالًا«1  »الْحَمْدُ لِلّهِ الَّ

ستایش مخصوص خداوندی است که هیچ وصفی از او بر وصف دیگر پیشی نگرفته. 

2� ازلی و ابدی بودن خداوند 
لًا قَبْلَ اَن یَکُونَ آخِراً، وَ یَکُونَ ظاهِراً قَبْلَ اَنْ یَکُونَ باطِناً«  »فَیَکُونَ اَوَّ

پیش ازآنکه آخر باشد، اول بوده است و قبل از آن که باطن باشد، ظاهر بوده است. 

نکته ها
سبقت، حالتی اســت برای مخلوقات؛ مانند علم یک شخص نسبت به قدرت او، که  	

امکان تغییــر در آن ها وجود دارد. این حالت در مورد خداوند متصور نیســت، زیرا همه 
کمالات از ازل برای خداوند وجود دارد. 

1. لَمْ تَسْبِقْ: سبقت نگرفت. 

نْ یَکُونَ آخِراً 
َ
لًا قَبْلَ أ وَّ

َ
ذِى لَمْ تَسْبِقْ لَهُ حَالٌ حَالًا فَیَکُونَ أ هِ الَّ الْحَمْدُ لِلَّ

یزٍ  ی بِالْوَحْدَةِ غَیْرَهُ قَلِیلٌ وَ کُلُّ عَزِ نْ یَکُونَ بَاطِناً کُلُّ مُسَمًّ
َ
وَ یَکُونَ ظَاهِراً قَبْلَ أ

عَالِمٍ  وَ کُلُّ  مَمْلُوکٌ  غَیْرَهُ  مَالِکٍ  وَ کُلُّ  غَیْرَهُ ضَعِیفٌ  قَوِىٍّ  وَ کُلُّ  ذَلِیلٌ  غَیْرَهُ 
مٌ وَ کُلُّ قَادِرٍ غَیْرَهُ یَقْدِرُ وَ یَعْجَزُ وَ کُلُّ سَمِیعٍ غَیْرَهُ یَصَمُّ عَنْ لَطِیفِ  غَیْرَهُ مُتَعَلِّ
هُ کَبِیرُهَا وَ یَذْهَبُ عَنْهُ مَا بَعُدَ مِنْهَا وَ کُلُّ بَصِیرٍ غَیْرَهُ یَعْمَی  صْوَاتِ وَ یُصِمُّ

َ
الْ

جْسَامِ وَ کُلُّ ظَاهِرٍ غَیْرَهُ بَاطِنٌ وَ کُلُّ بَاطِنٍ غَیْرَهُ 
َ
لْوَانِ وَ لَطِیفِ الْ

َ
عَنْ خَفِیِّ الْ

فٍ مِنْ عَوَاقِبِ زَمَانٍ وَ  غَیْرُ ظَاهِرٍ. لَمْ یَخْلُقْ مَا خَلَقَهُ لِتَشْدِیدِ سُلْطَانٍ وَ لَا تَخَوُّ
لَکِنْ خَلَئِقُ  وَ  مُنَافِرٍ  وَ لَا ضِدٍّ  یکٍ مُکَاثِرٍ  وَ لَا شَرِ مُثَاوِرٍ  نِدٍّ  اسْتِعَانَةٍ عَلَی  لَا 
 
َ
شْیَاءِ فَیُقَالَ هُوَ ]فِیهَا[ کَائِنٌ وَ لَمْ یَنْأ

َ
مَرْبُوبُونَ وَ عِبَادٌ دَاخِرُونَ. لَمْ یَحْلُلْ فِی الْ

 وَ لَا وَقَفَ بِهِ 
َ
 وَ لَا تَدْبِیرُ مَا ذَرَأ

َ
عَنْهَا فَیُقَالَ هُوَ مِنْهَا بَائِنٌ. لَمْ یَؤُدْهُ خَلْقُ مَا ابْتَدَأ

رَ بَلْ قَضَاءٌ مُتْقَنٌ وَ عِلْمٌ  ا خَلَقَ وَ لَا وَلَجَتْ عَلَیْهِ شُبْهَةٌ فِیمَا قَضَی وَ قَدَّ عَجْزٌ عَمَّ
عَمِ. قَمِ الْمَرْهُوبُ مَعَ النِّ مُولُ مَعَ النِّ

ْ
مْرٌ مُبْرَمٌ. الْمَأ

َ
مُحْکَمٌ وَ أ
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خداوند وجودی اســت ازلی و ابدی و بی پایان از تمام جهات؛ به همین دلیل هم آغاز  	
اســت و هم انجــام. هیچ وجودی قبــل از او نبوده و هیچ چیزی بعــد از او نخواهد بود؛ 

اهِرُ وَالْبَاطِنُ﴾.1 لُ وَالآخِرُ وَالظَّ وَّ
َ
همان گونه که در قرآن مجید آمده است ﴿هُوَ الْ

 آغاز و پایان ندارد و تعبیر به اوّل و آخر درباره او  	
ً
وجودی که ازلی و ابدی است، اساسا

به این معنا اســت که همۀ مخلوقات وابسته به وجود او هستند، هم در آغاز پیدایش و هم 
در ادامه حیاتشان.2

3� اوصاف خداوند
3� 1� وحدت الهی

ی بِالْوَحْدَةِ غَیْرُهُ قَلیلٌ«  »کُلُّ مُسَمًّ
هر آنچه غیر او به وحدت نامیده شود اندک است. 

نکته
وحدت درباره خداونــد حکایت از بی انتها بودن ذات و صفاتــش می کند و به معنای  	

بی نظیر بودن و نامحدود بودن اســت؛ در حالی کــه وحدت در مورد مخلوقات، وحدت 
عددی است و در جایی گفته می شود که در برابر آن کثرتی باشد.3

3� 2� عزت الهی
یزٍ غَیْرَهُ ذَلِیلٌ«  »وَ کُلُّ عَزِ

هر عزیزی غیر او ذلیل است. 

نکته 
عزت خواه به معنای قدرت شکســت ناپذیر باشد و خواه به معنای احترام وعظمت، تنها  	

شایســته ذات خداست؛ عزت او ذاتی است و اگر غیر او عزیز باشد، به سبب وابستگی به 
ذات پاک خداست.4 

1. پیام امام امیرالمؤمنین، ج3، ص65. 

2. همان. 

3. همان، ص70. 

4. همان. 
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مشابه
ةُ جَمیعاً﴾1 کســی که خواهان عزّت اســت )باید از خدا  	 ةَ فَلِلهِ الْعِزَّ ﴿مَــنْ کانَ یُریدُ الْعِزَّ

بخواهد( که تمام عزّت برای خداست. 

ــمیعُ الْعَلیم﴾2 سخن آن ها تو را غمگین  	 هِ جَمیعاً هُوَ السَّ ةَ لِلَّ ﴿وَ لا یَحْزُنْکَ قَوْلُهُمْ إِنَّ الْعِزَّ
نسازد؛ تمام عزّت ]و قدرت [ از آن خدا است و او شنوا و داناست. 

3� 3� قوت الهی
»وَ کُلُّ قَوِىٍّ غَیْرَهُ ضَعِیفٌ« 

و هر قدرتمندی غیر او ناتوان است. 

نکته
قوّت و قدرت در جهان مخلوقات، یک امر نســبی اســت؛ هر موجودی در مقایسه با  	

موجودات پایین تر قوی و در برابرموجودات برتر، ضعیف است.3

مشابه
ةً﴾4 گفتند چه کسی از ما نیرومندتر است.  	 ا قُوَّ شَدُّ مِنَّ

َ
﴿قالُوا مَنْ أ

ه جَمِیعًا﴾5 همۀ قدرت از آن خداست.  	 ةَ لِلَّ نَّ الْقُوَّ
َ
﴿أ

هَ قَوِىٌّ شَدیدُ الْعِقابِ﴾6 خداوند قوی و کیفرش شدید است.  	 ﴿إِنَّ اللَّ
ذى خَلَقَکُمْ مِنْ ضَعْف﴾7 خداوند متعال همان کســی است که شما را در حالی  	 هُ الَّ ﴿اللَّ

آفرید که ضعیف بودید. 

3� 4� مالکیت الهی 
»وَ کُلُّ مَالِکٍ غَیْرَهُ مَمْلُوکٌ« 
هر مالکی غیر او مملوک است! 

1. فاطر، 10. 

2. یونس، 65. 

3. پیام امام امیرالمؤمنین، ج3، ص72. 

4. فصلت، 15. 

5. بقره، 165. 

6. انفال، 52. 

7. روم، 54. 
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نکته
مالکیتِ حقیقی از خلقت و آفرینش خدا سرچشمه می گیرد.  	

مشابه
مْلِکُ لِنَفْســی نَفْعاً وَ لا ضَرّاً إِلّا ما شــاءَ اللّهُ﴾1 بگو: جز آنچه خدا بخواهد، برای  	

َ
﴿لا أ

خودم اختیار سود و زیانی ندارم. 

نْ تَشاءُ وَ تُعِزُّ مَنْ تَشاءُ  	 هُمَّ مالِکَ الْمُلْکِ تُؤْتِی الْمُلْکَ مَنْ تَشاءُ وَ تَنْزِعُ الْمُلْکَ مِمَّ ﴿قُلِ اللَّ
کَ عَلی کُلِّ شَیْ ءٍ قَدیر﴾2 بگو: خدایا، تویی که فرمانروایی،  وَ تُذِلُّ مَنْ تَشاءُ بِیَدِکَ الْخَیْرُ إِنَّ
هــر آن کس را کــه بخواهی، فرمانروایی می بخشــی و از هرکه بخواهــی، فرمانروایی را 
می گیری و هرکه را بخواهی عزت می بخشــی و هرکــه را بخواهی، خوار می گردانی؛ همه 

خوبی ها به دست توست و تو بر هرچیز توانایی. 

3� 5� علم الهی
مٌ«  »وَ کُلُّ عَالِمٍ غَیْرَهُ مُتَعَلِّ

و هر عالمی غیر او نیازمند به فراگیری است. 
مشابه

مُ الْغُیُوب﴾3 آیا نمی دانستند خداوند  	 هَ عَلَّ نَّ اللَّ
َ
هُمْ وَ نَجْواهُمْ وَ أ هَ یَعْلَمُ سِرَّ نَّ اللَّ

َ
 لَمْ یَعْلَمُوا أ

َ
﴿أ

یوب ]پنهانی ها[ است. 
ُ

اسرار و سخنان در گوشی آن ها را می داند و خداوند دانا به همۀ غ

3� 6� قدرت الهی
»وَ کُلُّ قَادِرٍ غَیْرَهُ یَقْدِرُ وَ یَعْجَزُ« 

وهر قدرتمندی غیر او گاه توانا و گاه ناتوان است. 

مشابه 
نْ تَصْغُرَ  	

َ
نْیا فِی بَیضَةٍ مِنْ غَیرِ أ نْ یدْخِلَ الدُّ

َ
کَ أ از امیرالمؤمنینA سؤال شد: هَلْ یقْدِرُ رَبُّ

لْتَنِی لَا 
َ
ذِى سَأ هَ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی لَا یُنْسَــبُ إِلَی الْعَجْزِ وَ الَّ وْ تَکْبُرَ الْبَیضَةُ ؟ فقال: »إِنَّ اللَّ

َ
نْیا أ الدُّ

یکُــونُ«4 آیا پروردگار تو توانایی دارد که دنیا را در درون تخم مرغی جای دهد، بی آنکه دنیا 

1. اعراف، 188. 

2. آل عمران، 26. 

3. توبه، 78. 

4. بحار الانوار، ج4، ص143. 
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کوچک شود یا تخم مرغ بزرگ گردد؟ امامA فرمود: خداوند متعال هرگز به ناتوانی نسبت 
داده نمی شود ولی آنچه تو گفتی غیرممکن است ]و قدرت در امر محال مفهومی ندارد.[

3� 7� سمیع
هُ کَبِیرُهَا وَ یَذْهَبُ عَنْهُ مَا بَعُدَ مِنْهَا«1  صْوَاتِ وَ یُصِمُّ

َ
»وَ کُلُّ سَمِیعٍ غَیْرَهُ یَصَمُّ عَنْ لَطِیفِ الْ

و هر شــنونده ای غیر او از شنیدن صداهای آهسته، ناشــنوا و از شنیدن آوازهای بلند کر و از 
شنیدن صداهای دور محروم است. 

نکته 
سمیع و شنوا بودن خداوند از طریق ابزار و آلات مادی و جسمانی نیست؛ سمیع بودن  	

خداوند جلوه ای از علیم بودن او است.2

مشابه
مِیعُ الْعَلِیمُ﴾3 گفت: پروردگارم ]هر[  	 رْضِ وَ هُوَ السَّ

َ
مَاء وَال ی یَعْلَمُ الْقَوْلَ فِی السَّ ﴿قَالَ رَبِّ

گفتار]ی [ را در آسمان و زمین می داند و اوست شنوای دانا. 

3� 8� بصیر
جْسَامِ«4 

َ
لْوَانِ وَ لَطِیفِ الْ

َ
»وَ کُلُّ بَصِیرٍ غَیْرَهُ یَعْمَی عَنْ خَفِیِّ الْ

و هر بیننده ای غیر او از دیدن رنگ های پنهان و اجسام لطیف، کور است. 

مشابه
میعُ الْبَصیرُ﴾5 هیچ چیز همانند او نیست و اوست که شنوا  	 ﴿لَیْسَ کَمِثْلِهِ شَیْ ءٌ وَ هُوَ السَّ

و بیناست. 

3� 9� ظاهر و باطن، خداست 
»وَ کُلُّ ظَاهِرٍ غَیْرَهُ بَاطِنٌ وَ کُلُّ بَاطِنٍ غَیْرَهُ غَیْرُ ظَاهِرٍ« 

هر ظاهری غیر از او پنهان و هر پنهانی جز او آشکار است. 

خص أیضا 
َّ

: ناشــنوا و کر خواهد بود؛ صمت الأذن صمما من باب تعب: بطل ســمعها، و یسند الفعل الی الش 1. یَصَمُّ
یا. 

ّ
انی متعد

ّ
فیقال: أصمّه الله و لا یستعمل الث

صْوَاتِ: صداهای آهسته. 
َ
لَطِیفِ اَلْ

2. پیام امام امیرالمؤمنین، ج3، ص64. 

3. انبیا، 4. 

4. خَفِیِّ الَالْوانِ: رنگ های پنهان. 
5. شوری، 11. 
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نکته
منظور این است: خداوند آشکار است از جهت اینکه از روی آثار و علامات بر هیچ کس  	

پنهان نیست؛ و پنهان است از جهت اینکه محال است و نمی شود ذاتش را درک نمود.1

4� جلوه های جلال و جمالِ پروردگار
4� 1� قدرت نمایی

»لَمْ یَخْلُقْ مَا خَلَقَهُ لِتَشْدِیدِ سُلْطَانٍ«2 
خداوند مخلوقات را نیافریده تا پایه های حکومت خود را تحکیم کند. 

مشابه 
ار﴾3 بار الها! ]دستگاه با عظمت [ را  	 نا ما خَلَقْتَ هذا باطِلً سُــبْحانَکَ فَقِنا عَذابَ النَّ ﴿رَبَّ

بیهوده نیافریده ای، پاک و منزّهی، ما را به لطف خود از عذاب دوزخ نگاهدار. 

4� 2� بیم از آینده
فٍ مِنْ عَواقِبِ زَمانٍ«4 »وَ لا تَخَوُّ

 و نه برای بیم از حوادث آینده ]آفریده است[

4� 3� کمک جستن
»وَ لَا اسْتِعانَةٍ عَلی نِدٍّ مُثاوِرٍ«5 

و نه برای اینکه در مبارزه با همتای خود یاریش دهند. 

1. ترجمه و شرح فیض الاسلام، ج1، ص157. 

2. لِتَشْدیدِ سُلْطان: تقویت فرمانروایی. 
3. آل عمران، 191. 

ف: بیم و ترس.  4. تَخَوُّ

: نظیر، مانند؛ در اصل به معنای مقابل و مخالف چیزی یا کســی است. به تعبیر دیگر، به معنای همانندی است  5. نِدٍّ
که به مقابله بر می خیزد، لذا گاهی آن را به صورت »ضد« نیز تفسیر کرده اند؛ بالکسر: تالمثل و لا یکون النّذ الا مخالفا 

و الجمع. 

ور« به معنای هیجان آمده اســت و لذا »اِثاره« به معنای پراکندن چیزی 
َ
مُثاوِر: حمله کننده، مهاجم؛ در اصل از مادۀ »ث

است و »مُثاوره« به معنای هیجان دو شخص یا دو چیز بر ضد یکدیگر است )ازاین رو به معنای »محاربه« نیز گفته شده 

وران و هو الوثب و الهیجان یقال ثاوره مثاورة و ثوارا و اثبه. 
ّ
است(؛ من الث
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مشابه
نْتُمْ تَعْلَمُون﴾1 پس برای او مانند و شــریک قرار ندهید و شــما  	

َ
نْداداً وَ أ

َ
هِ أ ﴿فَل تَجْعَلُوا لِلَّ

می دانید. 

4� 4� فخر و مباهات
»وَ لا شَریکٍ مُکاثِرٍ«2 

و نه برای به دست آوردن نیرو برای پیکار با شریک پر نخوت بوده است. 

مشابه 
ی زُرْتُمُ الْمَقابِر﴾3 تفاخر و تکاثر شــما را به خود مشغول داشت؛  	 کاثُر ۞ُ حَتَّ لْهاکُمُ التَّ

َ
﴿أ

تا آنجا که زیارت قبرها رفتید. 

4� 5� تضاد با مخالفان
»وَ لا ضِدٍّ مُنافِر«4 

و ]خداوند شما را نیافرید برای ضدیت با[مخالف گردنکش. 

5� اهداف صحیح خلقت
5� 1� خلقت به هدف رشد و تربیت 

»وَلکِنْ خَلئِقُ مَرْبُوبُونَ وَ عِبادٌ داخِرُونَ«5 
بلکه آنان آفریدگانی هستند پرورده ]و روزی خوار[ و بندگانی خرد و بی مقدار. 

1. بقره، 22. 

2. مُکاثِر: افزون طلب، از مادۀ »کثرت« به معنای فزونی است و »مُکاثر« به کسی گفته می شود که فزون طلب است و یا به 

ارح المعتزلی بالموحّدة 
ّ

کثر النّسخ بالثاء المثلثة و فی نسخة الش خاطر داشتن مال و قدرت زیاد، فخرفروشی می کند؛ فی أ

و معناهما قریب، یقال کاثروهم فکثروهم غالبوهم فی الکثرة فغلبوهم و یقال کابرته مکابرة غالبته مغالبة و عاندته. 

3. تکاثر، 1و2. 

4. مُنافِر: کسی که در مقام رقابت و برتری جویی رقیب خود را نزد داور می برد؛ از مادۀ »نفرت« به معنای دوری گزیدن 

و ناخوش داشتن چیزی است. 

5. مَرْبُوبُونَ: تربیت شده ها. 

لت و کوچکی اســت، که گاه در امور مثبت به کار می رود و گاه در امور 
ّ
داخِرُونَ: ذلیل ها، از مادۀ »دُخور« به معنای ذ

اخر 
ّ

منفی. هنگامی که بندگان خدا به عنوان »داخر« توصیف می شوند به معنای تسلیم و تواضع در برابر حق است؛ الد

 و هان. 
ّ

لیل، دخر الشخص یدخر بفتحتین دخورا: ذل
ّ

الذ
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نکته
تعبیر مربوبون از مادۀ »رَبَبَ« گرفته شــده که به معنای پرورش دادن و تکامل بخشیدن  	

است. جملۀ »عباد داخرون« اشارۀ به بندگی خداوند است، زیرا تکامل وجود انسان ها جز 
از طریق بندگی خدا ممکن نیست.1

مشابه
لین﴾2 گفت پروردگار شما و پروردگار نیاکان شما است.  	 وَّ

َ
کُمْ وَ رَبُّ آبائِکُمُ الْ بُّ ﴿قالَ رَ

5� 2� خداوند محصور در چیزی نیست
شْیَاءِ فَیُقَالَ: هُوَ فِیهَا کَائِنٌ«3 

َ
»لَمْ یَحْلُلْ فِی اَلْ

در موجودات حلول نکرده تا گفته شود: در آن ها ]محصور[ است. 

نکته
منظور از »حلول«، قوام یافتن موجودی به وجود دیگری است، طوری که برای موجود  	

حلول کننده، زمینه ثبات و بقا باشــد. اطلاق به این معنی بر واجب الوجود محال اســت، 
زیرا لازم می آید که وجود حق تابع غیر باشد و این نیاز خداوند را ثابت می کند و می دانیم 

که هر نیازمندی ممکن الوجود است.4

5� 3� قرب به موجودات 
 عَنْهَا فَیُقَالَ: هُوَ مِنْهَا بَائِنٌ« 

َ
»وَ لَمْ یَنْأ

از آن ها فاصله نگرفته، تا گفته شود: از آنان جداست. 

1. پیام امام امیرالمؤمنین، ج3، ص84. 

2. شعراء، 26. 

3. لَمْ یَحْلُلْ: حلول نکرده است؛ حلول به معنای وجود چیزی در چیز دیگر است. 
: دور نشده، جدا و منفصل نشده؛ از مادۀ »نَأی« به معنای دور شدن است و بعضی آن را به معنای »فاصله گرفتن 

َ
لَمْ یَنْأ

از چیزی و به سوی نقطه دوردستی حرکت کردن« تفسیر کرده اند. 

بَائِنٌ: جدا، مجزا؛ اسم فاعل از »بانَ، یَبینُ«. 
4. شرح نهج البلاغه ابن میثم، ج3، ص60. 
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مشابه 
هُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِیرٌ﴾1 و هرکجا باشید او با شماست و خدا  	 یْنَ مَا کُنتُمْ وَاللَّ

َ
﴿وَهُوَ مَعَکُمْ أ

به هرچه می کنید بیناست. 
ید﴾2 و ما از شاهرگ ]او[ به او نزدیک تریم.  	 قْرَبُ إِلَیهِ مِنْ حَبْلِ الْوَر

َ
﴿نَحْنُ أ

هِ﴾3 مشرق و مغرب از آن خداست.  	 وا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّ یْنَما تُوَلُّ
َ
هِ الْمَشْــرِقُ وَ الْمَغْرِبُ فَأ ﴿وَ لِلَّ

پس به هر جای که رو کنید، همان جا رو به خداست. 

5� 4� عدم سنگینی آفرینش برای خداوند 
 4»

َ
»لَمْ یَؤُدْهُ خَلْقُ مَا ابْتَدَأ

آفرینش موجودات، در آغاز بر او سنگین نبوده است. 

مشابه
ما یَقُولُ لَهُ کُــنْ فَیَکُون﴾5 چون به کاری فرمــان دهد، فقط به آن  	 مْــراً فَإِنَّ

َ
﴿إِذا قَضــی أ

می گوید: باش! پس می شود. 

6� عاجز نبودن از تدبیر امور 
 »

َ
»وَ لَا تَدْبِیرُ مَا ذَرَأ

از تدبیر آنچه ایجاد کرده، بازنمانده است. 

مشابه
کُمْ تُوقِنُونَ﴾6 او آیات را )برای شــما( تدبیر  	 بِّ کُمْ بِلِقاءِ رَ ــلُ الآیاتِ لَعَلَّ مْرَ یُفَصِّ

َ
ــرُ الْ ﴿یُدَبِّ

می کند، تشریح می نماید تا به لقای پروردگارتان یقین پیدا کنید. 

1. حدید، 4. 

2. ق، 16. 

3. بقره، 115. 

4. لَمْ یَؤُدْهُ: بر او سنگینی نکرده، او را به زحمت نیفکنده؛ از مادۀ »اود« به معنای سنگین؛ الامر یؤده اثقله. 
: آفرید، خلق کرد؛ خلق. 

َ
ذَرَأ

5. آل عمران، 47. 

6. رعد، 2. 
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7� عاجز نبودن از آفرینش 
ا خَلَقَ« »وَ لَا وَقَفَ بِهِ عَجْزٌ عَمَّ

و عجز و ناتوانی، او را ازآفرینش )جدید( باز نداشته است. 

مشابه
نْ یَخْلُقَ مِثْلَهُمْ﴾1 آیا کسی که آسمان ها  	

َ
رْضَ بِقادِرٍ عَلی أ

َ
ماواتِ وَ الْ ذى خَلَقَ السَّ  وَ لَیْسَ الَّ

َ
﴿أ

آسمان ها و زمین را آفرید قدرت ندارد همانند آن ها )انسان های خاک شده( را بیافریند. 

8� فرمانش متین و محکم 
مْرٌ مُبْرَمٌ«2 

َ
رَ بَلْ قَضَاءٌ مُتْقَنٌ وَ عِلْمٌ مُحْکَمٌ وَ أ »وَ لَا وَلَجَتْ عَلَیْهِ شُبْهَةٌ فِیمَا قَضَی وَ قَدَّ

در آنچه فرمان داده و مقدر ســاخته، تردیدی به او راه نیافته )تا در کار خود شــک کند(، بلکه 

فرمانش متین و علمش محکم و کارش صحیح و بی خلل است. 

9� همه به خداوند امیدوار
عَمِ«3  قَمِ الْمَرْهُوبُ مَعَ النِّ مُولُ مَعَ النِّ

ْ
»اَلْمَأ

بندگان با وجود خشمش به او امیدوار و با وجود نعمت هایش از او هراسان اند. 

نکته
هرجا نقمت و نگرانی باشد خدا مورد آرزوی مردم است هرگاه غم و اندوه و بلا به مردم  	

روی آورد به خدا روی می آورند و او مورد تو مردم است. 

1. یس، 81. 

2. وَلَجَتْ: داخل شد؛ وُلوج: داخل شدن. 
نَ. 

َ
تق

َ
مُتْقَنٌ: محکم؛ اسم مفعول از ا

مُبْــرَمٌ: محکم، محتوم، قطعی، متین؛ اصل ابرام به معنای تابیدن دو طناب بر روی هم اســت تا طناب محکم تری به 
وجود آید؛ کالمحکم لفظا و معنا. 

مُولُ: محل امید و آرزو. 
ْ
3. مَأ

قَمِ: غضب ها، بلاها؛ جمع نقمة است.  اَلنِّ
اَلْمَرْهُوبُ: ترسیده شده. 
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مشابه 
﴿فَإِنَّ مَعَ العُسرِ یُسرًا ۞ إِنَّ مَعَ العُسرِ یُسرًا﴾1 پس، از پی دشواری آسانی است. هر آینه  	

از پی دشواری آسانی است. 

»وَ لَا یَشْــغَلُهُ غَضَبٌ عَنْ رَحْمَةٍ وَ لَا تُولِهُهُ رَحْمَةٌ عَنْ عِقَاب«2 و غضبش او را از رحمتش  	
مانع نمی گردد و رحمتش بر کسی، او را از کیفر دیگری غافل نمی کند. 

تِیَهُمْ  	
ْ
نْ یَأ

َ
هْلُ الْقُرى أ

َ
مِنَ أ

َ
 وَ أ

َ
سُــنا بَیاتاً وَ هُمْ نائِمُــونَ ۞ أ

ْ
تِیَهُمْ بَأ

ْ
نْ یَأ

َ
هْلُ الْقُرى أ

َ
مِنَ أ

َ
 فَأ

َ
﴿أ

سُنا ضُحًی وَ هُمْ یَلْعَبُون﴾3 آیا ساکنان آبادی ها از این ایمن اند که عذاب ما شبانه به سراغ 
ْ
بَأ

آن ها بیاید، در حالی که در خواب باشن؛ د و آیا اهل آبادی ها از این ایمن اند که عذابِ ما 
هنگام روز، به سراغشان بیاید در حالی که سرگرم بازی هستند؟

1. انشراح، 5 و6. 

2. نهج البلاغه، خطبه195. 

3. اعراف، 97 و 98. 
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پیشگفتار خطبه
این خطبه پیرامون آداب و فنون جنگ ســخن می گوید. مشهور این است که امامA آن 

را در »لیلة الهریر«1 یا نخســتین روز جنــگ صفین ایراد فرمود و در آن به ویژگی های جنگ 

صفین و وظایف مؤمنین در این جنگ اشاراتی نمود. 

1. لیلة الهریر: شــبی که سگ ها از شدت سرما زوزه می کشــیدند. »هریر« در اصل به معنای صدای آهسته سگ به 
خاطر بی تابی از سرماســت. معروف این اســت که »لیلة الهریر« یکی از شب های جنگ پر حادثه »صفین« بود که 

در آن جنگ از روز تا شــب ادامه یافت. در آن شــبِ ســرد و پر خوف و خطر، گروهی از لشکریان معاویه به دست 

جنگ جویان لشکر امیرمؤمنان علیA به خاک افتادند. 

شناسنامه خطبه
تاریــخ،زمــانومکانوقوع: پس از نبرد صفین، ســال 37 

هجری 
مخاطب: سپاهیان

موضوع: سیاسی، اعتقادی، نظامی
ویژگی: جنگاوری و رشادت بخشی1 

1. شناسنامه خطبه، ص56.
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1� فنون جنگی 
1� 1� از خدا و احساس مسئولیت 

»مَعاشِرَ الْمُسْلِمینَ، اسْتَشْعِرُوا الْخَشْیَةَ«1 
ای مسلمانان! لباس زیرین خود را ترس از خدا قراردهید. 

نکته 
»اِسْتَشْعِروُا« از مادۀ »شعار« به معنای لباس زیرین است که با پوستِ تن انسان، تماس  	

دارد. اینکه بعضی از جمله ها یا تعبیرات به عنوان شعار یک گروه و ملت شناخته می شود، 
شاید به خاطر آن است که با قلب و درون آن ها آمیخته است، هر چند در قالب جمله هایی 

و گاه با فریاد اظهار می شود.2

در اصل »یا معاشــر المسلمین« بوده اســت که حرف ندای آن را حذف کرده اند؛ یعنی  	
ای جمعیت مســلمانان. این خطاب را به لشکر خود فرموده و این طور استفاده می شود که 
گویا حضرت لشــکر معاویه را مسلمان ندانسته است برای اینکه همان کار آن ها مرتبه ای 

از کفر است. 

1. مَعاشِرَ: گروه، جمعیت ها؛ ج معشر از مادۀ معاشرت؛ الجماعة من الناس، والجمع )معاشر(. 

اسْتَشْعِرُوا: شعار خود کنید؛ یعنی لباس زیرین خود قرار دهید؛ از مادۀ شعار به معنای لباس زیرین است که با پوست 
تن انسان تماس دارد؛ من اللباس ما یلی شعر الجسد. 

الْخَشْیَةَ: ترس دل از خدا. 
2. پیام امام امیرالمؤمنین، ج3، ص92. 

وا عَلَی  کِینَةَ وَ عَضُّ مَعَاشِرَ الْمُسْلِمِینَ اسْتَشْعِرُوا الْخَشْیَةَ وَ تَجَلْبَبُوا السَّ
یُوفَ فِی  مَةَ وَ قَلْقِلُوا السُّ

ْ کْمِلُوا اللَّ
َ
یُوفِ عَنِ الْهَامِ وَ أ نْبَی لِلسُّ

َ
هُ أ وَاجِذِ فَإِنَّ النَّ

بَی وَ صِلُوا  زْرَ وَ نَافِحُوا بِالظُّ هَا وَ الْحَظُوا الْخَزْرَ وَ اطْعُنُوا الشَّ غْمَادِهَا قَبْلَ سَلِّ
َ
أ

فَعَاوِدُوا  هِ،  هِ وَ مَعَ ابْنِ عَمِّ رَسُولِ اللَّ بِعَیْنِ اللَّ کُمْ  نَّ
َ
أ بِالْخُطَا وَ اعْلَمُوا  یُوفَ  السُّ

عْقَابِ وَ نَارٌ یَوْمَ الْحِسَابِ، وَ طِیبُوا 
َ
هُ عَارٌ فِی الْ الْکَرَّ وَ اسْتَحْیُوا مِنَ الْفَرِّ فَإِنَّ

وَادِ  بِهَذَا السَّ نْفُسِکُمْ نَفْساً وَ امْشُوا إِلَی الْمَوْتِ مَشْیاً سُجُحاً، وَ عَلَیْکُمْ 
َ
أ عَنْ 

یْطَانَ کَامِنٌ فِی کِسْرِهِ وَ قَدْ  بِ، فَاضْرِبُوا ثَبَجَهُ فَإِنَّ الشَّ وَاقِ الْمُطَنَّ عْظَمِ وَ الرِّ
َ
الْ

ی یَنْجَلِیَ لَکُمْ عَمُودُ  کُوصِ رِجْلً، فَصَمْداً صَمْداً حَتَّ رَ لِلنُّ خَّ
َ
مَ لِلْوَثْبَةِ یَداً وَ أ قَدَّ

عْمالَکُمْ«.
َ
هُ مَعَکُمْ وَ لَنْ یَتِرَکُمْ أ عْلَوْنَ وَ اللَّ

َ
نْتُمُ الْ

َ
، »وَ أ الْحَقِّ
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مشابه
هــا لَکَبیرَةٌ إِلاَّ عَلَی الْخاشِــعین﴾1 و ]به جا آوردن نمــاز [ که همانا امری بزرگ و  	 ﴿وَ إِنَّ

دشوار است مگر بر آنان که فروتن اند. 

1� 2� حفظ آرامش و خونسردی 
کینَةَ«2 »وَ تَجَلْبَبُوا السَّ

و لباس رویین خود را آرامش و خونسردی قرار دهید. 

نکته ها
امامA می فرماید که شــما در راه آرمان های انسانی – الهی، پشتِ پا به دنیا و علائق  	

زودگذر آن زده و روی به خدا آورده اید، پس اضطراب و دلهره نداشته باشید.3

هرگونه اضطراب و دستپاچگی در میدان جنگ و در برابر دشمن، نشانۀ ضعف و ناتوانی  	
و باعث جرأت و جســارت دشمن می گردد. همیشه افراد قوی و شجاع، خونسردند و افراد 

ضعیف و ترسو، مضطرب و شتاب زده.4

مشابه
هِ جُنُودُ  	 ــکِینَةَ فِی قُلُــوبِ الْمُؤْمِنِینَ لِیَزْدادُوا إِیماناً مَــعَ إِیمانِهِمْ وَ لِلَّ نْزَلَ السَّ

َ
ذِى أ ﴿هُوَ الَّ

هُ عَلِیماً حَکِیما﴾5 اوست که بر دل های مؤمنان آرامش فرستاد  رْضِ وَ کانَ اللَّ
َ
ماواتِ وَ الْ السَّ

تا بر ایمانشــان پیوسته بیفزاید و از آنِ خداست لشــکرهای آسمان ها و زمین و خدا دانا و 
حکیم است. 

1. بقره، 45. 

 به لباسی می گویند که زنان 
ً
2. تَجَلْبَبُوا: لباس رویین قرار دهید؛ از مادۀ جِلباب به معنای لباس رویین، روپوش. معمولا

ســر و گردن و قسمت هایی از سینه و پشــت خود را با آن می پوشانند؛ در واقع از »خمار« )روسری( بلندتر و از »ردا« 

)لباس بلند سرتاســری( کوتاه تر است؛ مثل تدحرجوا مأخوذ من الجلباب بالکسر و هو القمیص أو ثوب واسع للمرأة 

دون المخلقة أو المخلقة أو الخمار أو ثوب کالمقنعة تغطی به المرأة رأسها و ظهرها و صدرها، و فی المصباح انّه ثوب 

أوسع من الخمار و دون الرّداء، و قال ابن فارس ما یغطی به من ثوب و غیره و الجمع الجلابیب. 

کینَةَ: آرامش؛ خونسردی؛ الوقار فی الحرکة و التأنّی فی السّیر.  السَّ
3. ترجمه و تفسیر نهج البلاغه )علامه جعفری(، ج11، ص90. 

4. پیام امام امیرالمؤمنین، ج3، ص92. 

5. فتح، 4. 
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1� 3� استوار و محکم 
یُوفِ عَنِ الْهامِ«1 هُ اَنْبی لِلسُّ واجِذِ، فَاِنَّ وا عَلَی النَّ »وَ عَضُّ

دندان ها را بر هم بفشارید! که مقاومت جمجمه ها را در برابر ضربات دشمن بیشتر می کند. 

نکته
فشــردن دندان ها دو فایده مهم دارد: نخست اینکه ترس و وحشت را از بین می برد )به  	

گاه دندان ها را به هم فشار  همین دلیل انســان هنگامی که از ترس می لرزد، به طور ناخودآ
می آورد تا لرزۀ آن ها ســاکت شــود( و دیگر اینکه، عضلات و استخوان های سر را محکم 

نگاه می دارد تا در برابر ضربات دشمن آسیب کمتری ببیند.2

1� 4� کامل کردن زره
مَةَ «3

ْ کْمِلُوا اللَّ
َ
»وَ أ

زره کامل بپوشید!

؛ اللقمة و بها و علیها أمسکتها بالانسان.  وا: گاز بگیرید، روی هم فشار دهید؛ از ریشۀ عضَّ 1. عَضُّ

واجِذِ: دندان های آســیا، مطلق دندان؛ جمع ناجذ، گاه به معنای همۀ دندان ها تفسیر شده و گاه به معنای دندان های  النَّ
آســیا که بعد از انیاب واقع شده و گاه آن را به معنای خصوص دندان عقل، تفسیر کرده اند. در اینجا مناسب معنای اول 

اســت یعنی: همۀ دندان ها را بر هم بفشــارید!؛ جمع ناجذ و هی أواخر الأضراس تنبت بعــد البلوغ و الحلم و کمال 

ها نواجذ، و قیل هی الضواحک التی تبد و عند الضحک، و عن البارع النّواجذ للانســان و 
ّ
العقل، و قیل الاضراس کل

 الانیاب. 
ّ

الحافر و هی من ذوات الخف

اَنْبــی: دفع کننده تر، دورکننده تــر، بی اثرکننده تر؛ فعل تفضیل از مادۀ نَبَأ؛ از مادۀ »نَبو« به معنای ارتفاع چیزی نســبت 
به چیز دیگر و دور شــدن از آن اســت؛ به همین دلیل، هنگامی که شمشــیرها کارگر نشود، این واژه در مورد آن به کار 

ریبة بتقدیم النّون علی الباء نبوا من باب قتل رجع 
ّ

می رود، گویی از آن دور می شــود و فاصله می گیرد؛ السّیف عن الض

من غیر قطع فهو ناب و نبا السّهم عن الهدف لم یصبه. 

الْهامِ: سرها؛ کاسه های سر؛ جمجمه ها؛ جمع هامه به معنای )سرِ هر موجود ذی روحی( و گاه این واژه به همین معنا 
شی ء. 

ّ
به طور مطلق به کار رفته است؛ جمع هامة و هی رأس کل

2. پیام امام امیرالمؤمنین، ج3، ص93. 

مَة: زره، تمام لباس های رزمی، مهمات. در اصل به معنای اجتماع و اتفاق است؛ از همین رو هنگامی که دهانۀ  3. اللَّ
زخم به هم آید و خوب شود به آن »التیام« گفته می شود و »لامه« به معنای زره است، شاید از این جهت که حلقه های 

م و الهمزة السّاکنة علی 
ّ

آن با هم جمع شده و گره خورده است و گاه این واژه به معنای هرگونه سلاح به کار می رود؛ باللا

رع و قیل جمع آلات الحرب. 
ّ

وزن تمرة الد
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نکته
ود )کلاه آهنینی که بر سر می گذاشتند  	

ُ
منظور از کامل کردن زره این است که به وسیلۀ خ

و مانند زره جنبه دفاعی داشــت( و ساعدبند )ورقۀ آهنی که به صورت نیم دایره درآورده، به 
ساعد می بستند تا دست را در برابر ضربات تیر و نیزه و شمشیرحفظ کند( کامل کنند.1

1� 5� تکان دادن شمشیرها 
هَا«2 غْمَادِهَا قَبْلَ سَلِّ

َ
یُوفَ فِی أ »وَ قَلْقِلُوا السُّ

و شمشیرها را پیش از بیرون کشیدن در غلاف بجنبانید. 

نکته ها
ت طولانی، ســبب می شود که گوشه هایی از آن  	

ّ
گاه ماندن شمشــیر در غلاف برای مد

 بیرون کشیده شود، یا خارج نشود و یا با 
ً
گیر کند و در لحظات حسّاس که لازم است فورا

تأخیر خارج شود و در هر صورت ممکن است خطرات غیر قابل جبرانی به وجود آورد.3

از اصول ضروری در جنگ ها، حفظ آمادگی لازم در شرایط جنگی است؛ شرایطی که  	
در هر لحظه ممکن اســت دشمن حمله کند. گاه نداشتن آمادگی کافی، به کلی سرنوشت 

جنگ را عوض می کند و ضایعات جبران ناپذیری را به دنبال خواهد داشت. 

1� 6� بی اعتنایی به دشمن
»وَ اِلْحَظُوا اَلْخَزْرَ«4

با خشم و بی اعتنایی به دشمن نظر افکنید. 

1. پیام امام امیرالمؤمنین، ج3، ص94. 

2. قَلْقِلُوا: قلقله کنید؛ حرکت دهید که روان شود و در وقت نیاز راحت کشیده شود؛ القلقله قلقل الشیء قلقلة و قلقالا 
بالکسر و الفتح الحرکة؛ و القلقله: التحریک. 

غْمَاد: غلاف ها، نیام ها؛ جمع غمد؛ بالکسر جفن السّیف. 
َ
أ

: کشیدن شمشیر از نیام؛ السّیف اخراجه من الغمد سَلِّ
3. پیام امام امیرالمؤمنین، ج3، ص94. 

4. اِلْحَظُوا: نگاه کنید، خیره شــوید، یعنی با گوشه چشم مواظب دشــمن باشید؛ بالعین و لحظت إلیه لحظا من باب 
نفع راقبته. 

خَزْرَ: نگاه با گوشه چشم که علامت غضب و کینه است و گاه به هنگام بی اعتنایی، انسان آن را به کار می برد؛ بقتح الخاء 
و الزاء المعجمتین مصد خزرت العین خزرا من باب تعب صغرت و ضاقت، و الموجود فی النّسخ الخزر بسکون الزّاء 

انیة. 
ّ
ه لملاحظة السجعة الث

ّ
و لعل
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نکته
 به هنگام غضب و گاه  	

ً
»خَــزْر« به معنای نگاه کردن با گوشــه چشــم اســت که معمولا

به هنگام بی اعتنایی، انســان آن را به کار می برد و فایده استفاده کردن ازاین روش در میدان 
جنگ، نخســت، برافروختن آتش غضب در درون است که همراهِ آن، تمام نیروهای نهفتۀ 
درون، بسیج می شود و قدرت انسان گاه چندین برابر می شود؛ و دیگر اینکه، با تمام چشم 

نگاه کردن، دلیل بر ترس و وحشت و ناتوانی است و دشمن را جسور می کند. 

1� 7� داشتن حملات پی درپی
زْرَ«1 »وَ اطْعُنُوا الشَّ

و به هر سو حمله کنید و ضربه زنید. 

نکته ها
زْر« به معنای پراکندگی است و در میدان جنگ، به ضرباتی گفته می شود که از چپ  	

َ
»ش

و راســت بر دشمن وارد شود. توصیه امامA به انتخاب این روش، به خاطر آن است که 
اگر جنگجویان، ضربات خود را در یک ســو متمرکز کنند، دشمن احساس امنیت می کند 

و از طرف های دیگر ضربات متقابلی وارد خواهد ساخت.2

نــگاه خیره به دشــمن و ملاحظه تجهیزات و امکانات او در اکثــر موارد ایجاد رُعب و  	
وحشــت را برای رزمنده به همراه دارد، آن چنان که نگاه خشــم آلود همراه با بی اعتنایی به 

امکانات او می تواند روحیه مضاعف به او ببخشد. 

1� 8� حمله کردن با فاصله نزدیک 
بَی«3 »وَ نَافِحُوا بِالظُّ

از فاصله نزدیک با لبه تیز شمشیر، حمله کنید. 

1. اُطْعُنُوا: حمله کنید؛ بضم العین من باب قتل و بالفتح من باب نفع. 
شــزَر: زدن از چپ و راست؛ به ضرباتی گفته می شود که از چپ و راست بر دشمن وارد شود؛ بالفتح فالسکون الطعن 

کثر ما یستعمل فی الطعن عن الیمین خاصّة.  عن الیمین و الیسار و لا یستعمل الطعن تجاه الانسان شزرا قیل أ

2. پیام امام امیرالمؤمنین، ج3، ص95. 

3. نافِحوا: پیکار کنید، بجنگید؛ از مادۀ نَفح به معنای دمیدن است؛ یعنی آن مقدار باید به دشمن نزدیک شد که گویی 
دمیدن انسان به او می رسد؛ المضاربة و المدافعة؛ نافحه: گافحه و خاصمه. 

با به معنای لبۀ تیز شمشیر است و گاه گفته می شود که منظور قسمت بالای شمشیر می باشد، در 
ُ

با: دُم شمشیر؛ ظ بِالظُّ
 السیف. 

ّ
هر صورت ضرباتی که به این گونه وارد شود، کارسازتر است؛ جمع ظبة بالتخفیف و بضمّ الظاء فیهما حد

؛ أمر من وصل الشی ء بالشی ء جعله متّصلا به. 
ُ

 یَصل
َ

صِلُوا: وصل کنید، برسانید؛ امر از ریشۀ وَصَل
خُطَا: قدم ها، گام ها؛ جمع خطوه یعنی با یک قدم به پیش گذاشتن؛ جمع خطوة بالضمّ فیهما. 
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1� 9� رساندن شمشیر به دشمن 
یُوفَ بِالْخُطَا«  »وَ صِلُوا السُّ

و با پیش نهادن گام، شمشیر را به دشمن برسانید!

نکته
ــیُوفَ بِالْخُطَا« این اســت که برای رساندن ضربات شمشیر  	 منظور از جمله »صِلُوا اَلسُّ

به دشــمن، گاهی تنها کشیدن دست ها کافی نیست، بلکه باید یک گام به جلو گذاشت و 
شمشیر را بر پیکر دشــمن حواله کرد. مقصود این است که در جنگ با جلو رفتن خودت 
را به دشــمن برسان و او را از پای درآور . احتمال دیگری هم دارد که یعنی وقتی که دشمن 

به طرف تو گام برداشت تو امانش نده و شمشیرت را به او برسان.

یکی از ملاک های مقابله با دشمن، حداکثر کوشش برای حفظ جان است.1 	

2� قرار داشتن در حضور خداوند در میدان نبرد
هِ«  کُمْ بِعَیْنِ اللَّ نَّ

َ
»وَ اعْلَمُوا أ

بدانید شما ]در میدان نبرد[ در پیشگاه خداوند قرار دارید. 

مشابه
عْیُنِنَا وَ وَحْینا﴾2 و زیر نظر ما و ]به [ وحی ما کِشتی را بساز.  	

َ
﴿ وَاصْنَعِ الْفُلْکَ بِأ

عْیُنِنا﴾3 در برابر فرمان پروردگارت شــکیبا باش که تو  	
َ
کَ بِأ کَ فَإِنَّ ﴿وَ اصْبِــرْ لِحُکْمِ رَبِّ

تحت نظر مایی. 

3� قرار داشتن در حضور رسول خدا
هِ«  »وَ مَعَ ابْنِ عَمِّ رَسُولِ اللَّ

با پسر عموی پیامبرخدا] هستید. 

1. ترجمه و تفسیر نهج البلاغه، ج11، ص91. 

2. هود، 37. 

3. طور، 48. 
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4� حملۀ پی درپی بر دشمن
1» »فَعَاوِدُوا الْکَرَّ

پی درپی]بر دشمن[ حمله کنید. 
5� فرار نکردن 

5� 1� شرم از فرار 
2» »وَ اسْتَحْیُوا مِنَ الْفَرِّ

و از فرار شرم نمایید. 
5� 2� فرار باعث ننگ 

عْقَابِ«3
َ
هُ عَارٌ فِی اَلْ »فَإِنَّ

ننگی است که در نسل های آینده شما نیز می ماند. 

نکته
فرار پدران لکۀ ننگ برای فرزندان اســت؛ چراکه فرزنــدان را برای فرار پدران نکوهش  	

می کنند.4
5� 3� فرار از جنگ موجب عذاب آخرت 

»وَ نَارٌ یَوْمَ الْحِسَابِ«5
و آتشی است که در روز حساب دامان شما را فرا می گیرد. 

نکته
یکی از ضررهای فرار از جنگ این اســت که آتش روز قیامت است برای اینکه فرار از  	

گناهان کبیره است و عذاب اخرت را در پی خواهد داشت. 

مشابه
هِمْ یَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ  	 دْبَارَ ۞ وَمَن یُوَلِّ

َ
وهُمُ ال ذِینَ کَفَرُواْ زَحْفاً فَلَ تُوَلُّ ذِینَ آمَنُواْ إِذَا لَقِیتُمُ الَّ هَا الَّ یُّ

َ
﴿یَا أ

م عاد للقتال. 
َّ
ر: پی در پی حمله و هجوم نمودن؛ الرجوع؛ کرّالفارس کرّا من باب قتل إذا فرّ للجولان ث 1. الکَرَّ

2. اَلْفَرّ: فرار. 
عْقَابِ: نســل های آینده؛ إمّا جمع عقب بالضمّ و بضمتیــن أی العاقبة أو جمع عقب ککتف أو عقب بالفتح أی 

َ
3. اَلْ

الولد، و ولد الولد. 

4. در سایه سار نهج البلاغه، ج2، ص66. 

5. عَاوِدُوا: اعاده کنید، تکرار کنید. 
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مُ وَبِئْسَ الْمَصِیرُ﴾1 ای  وَاهُ جَهَنَّ
ْ
نَ اللّهِ وَمَأ زاً إِلَی فِئَةٍ فَقَدْ بَاء بِغَضَبٍ مِّ وْ مُتَحَیِّ

َ
قِتَالٍ أ فاً لِّ إِلاَّ مُتَحَرِّ

کسانی که ایمان آورده اید! هنگامی که با انبوه کافران در میدان نبرد روبه رو شوید، به آن ها 

پشت نکنید]و فرار ننمایید[ و هرکس که در آن هنگام به آن ها پشت کند، مگر آنکه هدفش 

کناره گیری از میدان برای حمله مجدد و یا به قصد پیوســتن به گروهی ]از مجاهدان[بوده 

باشد، به غضب خدا گرفتار خواهد شد و جایگاه او جهنم است و چه بد جایگاهی است!

5� 4� استقبال از شهادت 
نْفُسِکُمْ نَفْساً، وَ اِمْشُوا إِلَی اَلْمَوْتِ مَشْیاً سُجُحاً«2

َ
»وَ طِیبُوا عَنْ أ

از جدا شدن روحتان از بدن در جهاد خوشحال باشید و آسان به سوی مرگ حرکت نمایید. 

نکته ها
منظور نفســی اســت که بدن را اداره می کنــد و مقصود از کلمه »انفســکم« در کلام  	

امامA شخصی است که جان خود را در میدان کارزار از دست می دهد.3

 در مورد  	
ً
 »سُجُح« )بر وزن صُحُف( در اصل به معنای مستقیم است. این واژه مخصوصا

راه های مستقیم و صاف به کار می رود و از آنجایی که راه رفتن در این گونه جادّه ها سهل و 
آسان است، این واژه به معنای سهل و آسان نیز استعمال می شود.4

مشابه
هِمْ یُرْزَقُونَ﴾5 کسانی را که  	 بِّ حْیاءٌ عِنْدَ رَ

َ
مْواتاً بَلْ أ

َ
هِ أ ذینَ قُتِلُوا فی سَبیلِ اللَّ ﴿وَ لا تَحْسَبَنَّ الَّ

در راه خدا کشته شده اند مرده مپندار، بلکه زنده اند و نزد پروردگارشان روزی داده می شوند. 

نْیا بِالآخِرَةِ﴾6 پس، آنان که زندگی دنیا را  	 ذینَ یَشْرُونَ الْحَیاةَ الدُّ هِ الَّ ﴿فَلْیُقاتِلْ فی سَبیلِ اللَّ
داده اند و آخرت را خریده اند باید که در راه خدا بجنگند. 

1. انفال، 15و16. 

« تعبیری است که در مواردی که انسان از چیزی با رضایت و طیب خاطر استقبال می کند به کار 
ً
سا

ْ
2. جمله »طِیبُوا نَف

 در این گونه موارد، به عنوان »تمیز« منصوب است. 
ً
سا

ْ
می رود و »نَف

مَشْی سُجُح: راه رفتن آرام و با اطمینان؛ نرم و آرام؛ السهل. 
3. شرح نهج البلاغه ابن میثم، ج3، ص71. 

4. پیام امام امیرالمؤمنین، ج3، ص102. 

5. آل عمران، 169. 

6. نساء، 74. 
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6� حمله به قلب دشمن
بِ فَاضْرِبُوا ثَبَجَهُ«1 وَاقِ اَلْمُطَنَّ عْظَمِ وَ الرِّ

َ
وَادِ الْ »وَ عَلَیْکُمْ بِهَذَا السَّ

بر شما باد به این لشکر متراکم دشمن و خیمه های افراشته به طناب، وسط آن خیمه را بزنید. 

نکته ها
سواد اعظم )سیاهی بزرگ( کنایه از گروه عظیمی است که در یک جا جمع می شود و از  	

فاصله دور، به صورت ســیاهی عظیمی خود نمایی می کند و در اینجا اشاره به مرکز تجمع 
لشکر معاویه است.2

بِ« خیمه معاویه اســت که با طناب به زمین بسته شده است.  	 وَاقِ اَلْمُطَنَّ منظور از »الرِّ
معاویــه آن روز در خیمه ای قرار داشــت که بر آن با طناب های فراوان قبّه بلندی افراشــته 
بودند و صد هزار نفر از مردم شام متعهّد شده، پیمان بسته بودند که تا پای جان از معاویه 

حمایت کرده، حفاظتش کنند.3

7� عقب نشینی شیطان
کُوصِ رَجُلً«4 رَ لِلنُّ خَّ

َ
مَ لِلْوَثْبَةِ، یَداً وَ أ یْطَانَ کَامِنٌ فِی کِسْرِهِ، وَ قَدْ قَدَّ »فَإِنَّ اَلشَّ

وَاقِ: خیمه، چادر؛ به معنای ایوان و اتاق هایی اســت که در قســمت جلو ساختمان قرار دارد و در اینجا اشاره به  1. اَلرِّ
خیمه بزرگی است که برای معاویه زده بودند؛ ککتاب الفسطاط و الفئة و قیل هو ما بین یدی البیت. 

ب: با طناب بسته و افراشته شده، کشیده شده با طناب؛ محکم شده به وسیلۀ طناب؛ المشدود بالأطناب و الطنب:  مُطَنَّ
د به الخیمة و نحوها و الجمع )أطناب( مثل عنق واعناق. 

ّ
الحبل تش

کید دیگری بر لزوم هدف گیری قلب سپاه و خیمه  بَجَهُ« تأ
َ
رِبُوا ث

ْ
اض

َ
ثَبَج: وسط؛ بخش عظیم از چیزی است؛ و جمله »ف

معاویه است؛ الشی ء بالتحریک وسطه. 

2. پیام امام امیرالمؤمنین، ج3، ص103. 

3. شرح نهج البلاغه ابن میثم، ج3، ص72. 

مَنَ من باب نصر و سمع، کمونا: الحبل و تواری و منه الکمین فی الحرب. 
َ
4. کَامِنٌ: پنهان شده؛ ک

کِسْــرِ: گوشه، کنار؛ شــاید اطلاق این واژه بر این معنا به خاطر چین و شکنی اســت که در این قسمت از خیمه پیدا 
قة السّفلی ترفع احیانا و ترخی اخری. 

ّ
می شود؛ الخباء بالکسر الش

وَثبه: جهش، پرش؛ حمله کردن؛ از مادۀ »وَثب« در اصل به معنای پیروزی و ظفر اســت و به معنای پریدن و جســتن 
بَ وثوبا من باب )وعد(: قفز و تستعمل 

َ
برای گرفتن چیزی نیز آمده است که تناسب با ریشه اصلی آن دارد؛ الطفرة؛ وث

بمعنی المبادره و المسارعه. 

کُوصِ: عقب گرد، فرار؛ عقب نشــینی و بازگشــت از انجام کاری است و معمولا در موارد عقب نشینی از کار خیر، به  نُّ
کار می رود؛ الرجوع.
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 شیطان در گوشه و کنارآن پنهان شده، دستی برای حمله به پیش دارد و پایی برای فرار به عقب 

نهاده است!

نکته ها
ایــن کلام امامA کنایه از تردید و دودل بودن معاویه اســت. معاویه منتظر فرصت  	

بود که اگر اصحاب حضرت بترســند و سستی نشان دهند، به سوی آن ها یورش برد و اگر 
پایمردی کرده، شجاعت به خرج دهند، عقب نشینی کند و بگریزد.1

نکوص و عقب نشــینی شیطان، دوری جستن قوّه واهمه از جنگ، به هنگام دشوار شدن  	
کار و پدید آمدن مشکلات خواهد بود.2

مشابه
ا  	 ی جارٌ لَکُمْ فَلَمَّ اسِ وَ إِنِّ عْمالَهُمْ وَ قالَ لا غالِبَ لَکُمُ الْیَوْمَ مِنَ النَّ

َ
یْطانُ أ نَ لَهُمُ الشَّ یَّ ﴿وَ إِذْ زَ

هَ وَ  خافُ اللَّ
َ
ی أ رى ما لا تَرَوْنَ إِنِّ

َ
ی أ ی بَرِى ءٌ مِنْکُمْ إِنِّ تَراءَتِ الْفِئَتانِ نَکَصَ عَلی عَقِبَیْهِ وَ قالَ إِنِّ

هُ شَدِیدُ الْعِقاب﴾3 شیطان کردارشان را در نظرشان بیاراست و گفت: امروز از مردم کسی  اللَّ
بر شــما پیروز نمی شود و من پناه شــمایم. ولی چون دو فوج روبه رو شدند او باز گشت و 
گفت: من از شــما بیزارم، چیزهایی می بینم که شما نمی بینید، من از خدا می ترسم که او 

به سختی عقوبت می کند. 

8� دستور به مقاومت
یَتِرَکُمْ  هُ مَعَکُمْ وَ لَنْ  عْلَوْنَ وَ اللَّ

َ
نْتُمُ الْ

َ
ی یَنْجَلِیَ لَکُمْ عَمُودُ الْحَقِّ وَ أ »فَصَمْداً صَمْداً! حَتَّ

عْمَالَکُمْ«4
َ
أ

1. شرح نهج البلاغه ابن میثم، ج3، ص73. 

2. همان، ص74. 

3. انفال، 48. 

4. صَمْد: استقامت، پایداری؛ به دو معنا آمده است: یکی »قصد کردن« و دیگری »استحکام و صلابت« و بعید نیست 

هر دو به یک ریشــه برگردد، زیرا قصد هنگامی که محکم باشد، دارای صلابت خاصی است. »صَمَد« به معنای است 

که نیازمندان به ســراغ او می روند و به معنای مکان رفیع و بالا و همچنین موجودی که درون آن خالی نیست، نیز آمده 

اســت. همه این ها با ریشه اصلی این لغت تناسب دارد و در اینجا به معنای ایستادگی و مقاومت و صبر و شکیبایی در 

برابر دشمن است؛ القصد. 

ی أی انکشف و ظهر. 
ّ
یَنْجَلِیَ: کشف و روشن می شود؛ الشی ء و تجل

ن« منصوب شده؛ زیدا حقه واتره من باب وعد نقصته. 
َ
رَ« که با »ل

َ
لَنْ یَتِرَ: نمی کاهد؛ مضارع »وت
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محکم بایســتید و مقاومت کنید! تا حق بر شما آشکار گردد و شما برترید، خدا با شماست و 

از اعمال نیک تان چیزی نمی کاهد. 

نکته
یک بُعد بسیار با عظمت انسانی که موجب جلوه نور حق و تابش نور ملکوتی در درون  	

او می شود، مقاومت شدید برای دفاع از حق است.1

1. ترجمه و تفسیر نهج البلاغه، ج11، ص95. 

استعاره
مشبه: حق 

مشبهٌ به: عمود 

ــبَه: همچنان کــه کــه عمــود بســیار واضــح و بلنــد اســت و به راحتــی 
َ

وجــه ش

ــد و شــناخت حــق هــم بســیار واضــح و آشــکار می شــود و  ــوان آن را دی می ت

ــد.  ــوان آن را دی ــی می ت به راحت
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پیشگفتار خطبه
داستان سقیفۀ بنی ساعده

»ســقیفه بنی ســاعده« ســایبانی بود در یکی از میدان های مدینه که اهل مدینه به هنگام 

لــزوم، در آنجا اجتماع می کردند و بــه تبادل نظر می پرداختند. طایفــه  انصار بر مهاجرین 

پیش دســتی کرده و برای تعیین جانشــین پیامبر در آنجا اجتماع کردند. خواسته ی آن ها این 

بود که »ســعدبن عباده« به عنوان خلیفه رسول الله تعیین شود. سپس در میان آن ها گفت  وگو 

درگرفت که اگر مهاجران قریش گفتند یاران نخســتین پیامبر ماییم و آن حضرت از عشیره و 

قبیله ما است و خلافت او به ما می رســد، در پاسخ چه خواهید گفت؟گروهی گفتند: اگر 

قریش چنین بگوید خواهیم گفت: »منا أمیر و منکم أمیر« امیری از ما و امیری از شما باشد. 

)و به صورت شورایی خلافت را اداره کنیم( و به کمتر از این راضی نخواهیم شد. »عمر« به 

ســراغ »ابوبکر« آمد، جریان را برای او بازگو کرد و هر دو به سوی »سقیفه« شتافتند. ابوبکر 

شناسنامه خطبه
تاریخ،زمانومکانوقوع:پس از جریان سقیفه بنی ساعده 

در مدینه، 28 صفر سال 11 هجری
مخاطب:جمعی از یاران

موضوع: سیاسی، اعتقادی
ویژگی: احتجاج در امر خلافت1 

1. شناسنامه نهج البلاغه، ص14. 
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خطبه ای خواند و نتیجه گرفت که سزاوار ترین مردم به خلافت آن حضرت، عشیره و طایفه او 

هســتند و هرکس در این موضوع با آن ها منازعه کند ظالم و ســتمگر است. در اینجا »حباب 

 به ســخنان »ابوبکر« حمله کرد. گفت وگو میان عمر و حباب 
ً
بن منذر« برخاســت و شدیدا

بــالا گرفت و حباب تهدید کرد که اگر مهاجران پیشــنهاد ما را نپذیرند، از مدینه بیرونشــان 

 می کنیم. در این میان ابوبکر رشته سخن را بدست گرفت و پیشدستی کرد و گفت: مردم! من 

پیشــنهاد می کنم با یکی از این دو نفر )عمر و ابوعبیده( بیعــت کنید! هنگامی که آن دو نفر 

به سوی ابوبکر برای بیعت رفتند »بشیر« بر آنان پیشی گرفت و با »ابوبکر« بیعت کرد. 
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قالوا لما انتَهَت إلی أمیرالمؤمنینA أنباء السقیفة بعد وفاة رسول الله]، قالA ما 
Aقالت النصار؟ قالوا قالت: منّا أمیر و منکم أمیر. قال

چون به امیرالمؤمنینA خبر دادند که پس از رسول اکرم] در سقیفه چه گذشت، فرمود: 

»انصار چه گفتند؟« گفتند: سخن آنان این بود که »از ما امیری و از شما امیری« فرمود:

1� استدلال به حدیث پیامبر در مورد انصار 
اِلی  یُحْسَنَ  بِاَنْ  وَصّی  آلِهِ  وَ  عَلَیْهِ  اللّهُ  ی  صَلَّ اللّهِ  رَسُولَ  بِاَنَّ  عَلَیْهِمْ  احْتَجَجْتُمْ  »فَهَلَّ 

مُحْسِنِهِمْ وَ یُتَجاوَزَ عَنْ مُسیئِهِمْ«1 
چرا در برابر آن ها به این حدیث پیامبر] اســتدلال نکردید که دربارۀ انصار فرمود: با نیکان 

آن ها به نیکی رفتار کنید و از بدان آن ها درگذرید! 

نکته
امام لفظ »شــجره« را برای قریش به کار برده است و منظور از »ثمرة« خود و اهل بیتش  	

می باشــد زیرا آن ها میوه شاخه های پربرگ درخت اســلام اند و مقصود از تباه ساختن آن 
بزرگوار، سهل انگاریی بود که درباره خلافت آن حضرت روا داشتند.2

1. هَلَّ احْتَجَجْتُمْ: چرا اســتدلال نکردید؛ هل به معنای اســتفهام و لا برای نفی اســت؛ »احتججتم« باب افتعال از 
»حجة« به معنای دلیل. 

یُتَجاوَزَ: گذشــت و صرف نظر شــود؛ باب تفاعل از جواز به معنای گذشــت و صرف نظر شــود. عطف بر یُحسَنَ و 
منصوب است. 

2. شرح نهج البلاغه ابن میثم، ج3، ص64. 

وفاة رسول  بعد  السقیفة  أنباء   Aأمیرالمؤمنین إلی  انتهت  لما  قالوا 
أمیر.  منکم  و  أمیر  منّا  قالت:  قالوا  النصار؟  قالت  ما   Aقال الله]، 
ی  هِ )صلی الله علیه وآله( وَصَّ نَّ رَسُولَ اللَّ

َ
قالA: فَهَلَّ احْتَجَجْتُمْ عَلَیْهِمْ بِأ

ةِ  نْ یُحْسَنَ إِلَی مُحْسِنِهِمْ وَ یُتَجَاوَزَ عَنْ مُسِیئِهِمْ؟ قَالُوا وَ مَا فِی هَذَا مِنَ الْحُجَّ
َ
بِأ

ةُ بِهِمْ. ثُمَّ قَالَ  مَامَةُ فِیهِمْ لَمْ تَکُنِ الْوَصِیَّ عَلَیْهِمْ؟ فَقَالَ )علیه السلم( لَوْ کَانَت الِْ
سُولِ )صلی  هَا شَجَرَةُ الرَّ نَّ

َ
بِأ تْ  قَالُوا احْتَجَّ یْشٌ؟  قُرَ قَالَتْ  ذَا  فَمَا  )علیه السلم( 

مَرَة. ضَاعُوا الثَّ
َ
جَرَةِ وَ أ وا بِالشَّ الله علیه وآله(. فَقَالَ )علیه السلم( احْتَجُّ
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2� بیان دلیل
ةُ بِهِمْ«1  ةِ عَلَیْهِمْ فَقَالَ لَوْ کانَتِ الِامارَةُ فیهِمْ لَمْ تَکُنِ الْوَصِیَّ »قَالُوا وَ مَا فِی هَذَا مِنَ الْحُجَّ
]گفتند »در این چه حجّتی است؟« امامA فرمود:[ اگر حکومت و زمامداری در میان آنان 

بود، سفارش درباره آن ها )به مهاجران( معنا نداشت. 

نکته ها
جملــه قبل در مورد حدیث پیامبر] اســت که در مورد انصار به مهاجران ســفارش  	

می کند و امام در اینجا می فرماید که اگر حقشــان حکومت بود دیگر نیازی نداشــت که 
پیامبر در موردشان سفارش کند. 

هنگامی که ســفارش کسی را به دیگری می کنند مفهومش این است که اختیار کارها به  	
دست سفارش کننده است، نه آن کسی که سفارش او را کرده اند.2

اگر امامت و زمامداری برای انصار جایز بود، احتیاجی به توصیه نداشتند، زیرا خود در  	
رأس حکومت قرار می گرفتند و دیگران در شعاع حکومت آنان احتیاج به توصیه داشتند.3

از این کلام حضرت معلوم می شود آن هایی که به حضرت امیرA چنین خبری دادند  	

و حضرت پاســخی به آن ها داد آن ها پاسخ حضرت امیرA را نفهمیدند لذا از حضرت 
پرســیدند در این ســخن رســول خدا] چه دلیلی به ضرر ادعای انصار است. حضرت 
پاسخ داد که معنای سفارش پیامبر] این است که خلیفه و جانشین در بین انصار نیست؛ 
زیرا اگر امارت در بین آن ها بود دیگر خودشــان حاکم بودند و نیازی به ســفارش رسول 

خدا] نداشتند. 

3� سؤال امام دربارۀ سقیفه
سُولِ )صلی الله  هَا شَجَرَةُ الرَّ نَّ

َ
تْ بِأ یْشٌ قَالُوا احْتَجَّ »ثُمَّ قَالَ)علیه السلم(: فَماذا قالَتْ قُرَ

علیه وآله(« 
]سپس امامA پرسید:[ قریش به چه چیز )برای به دست آوردن خلافت( استدلال کردند؟ 

ی بالشــی ء أصیه من باب و عدو وصیته و وصیت إلی فلان توصیة و أوصیته ایصاء و الاسم 
ّ

ةُ: ســفارش؛ الش 1. الْوَصِیَّ
الوصایة بالکسر و الفتح لغة، و هو وصیّ فعیل بمعنی مفعول و الجمع الأوصیاء و أوصیت له بمال جعلته له، و أوصیته 

بولده استعطفته علیه، و أوصیته بالصّلاة أمرته بها.

2. پیام امام امیرالمؤمنین، ج3، ص110. 

3. ترجمه و تفسیر نهج البلاغه، ج11، ص100. 
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عــرض کردند: دلیــل آن ها )برای اولویت خــود در امر خلافت( این بود که آنان از شــجره 
)خویشاوندان( رسول خدا] هستند. 

نکته
آنچه در ســقیفه اتفاق افتاد، به تقســیم یک ارثیه شــبیه تر بود تا انتخاب اصلح، حتی  	

نمی توان آن را برگرفته از اصل شــورا دانســت چراکه در این صورت باید از بنی هاشم که 
نزدیک ترین افراد به رسول خدا] بودند دعوت می شد. 

4� ضایع کردن حق امام 
مَرَةَ« جَرَةِ وَ اَضاعُوا الثَّ وا بِالشَّ »فَقَالَ )علیه السلم(: احْتَجُّ

پس حضرت فرمود: به درخت احتجاج کردند و میوه آن را ضایع نمودند!

نکته
اشــاره به اینکه اگر پیوند با شــجره وجود پیامبر اکرم] از طریق خانواده و طایفه مایه  	

افتخار و اولویت در امر خلافت باشــد، چرا ارتباط نزدیک با آن حضرت و زندگی در یک 
خانه و خانواده ســبب این افتخار و اولویت نشود؟! و این پاسخ امام به ادعای زمامداری 
به دلیل قرابت با پیامبر] از دو نظر قابل توجه است: الف( هیچ کس به پیامبر] از علی و 
فرزندانش نزدیک تر نیســت؛ ب( بدان اندازه که ثمره وجودی پیامبر از نظر علم و عمل در 

آن حضرت تجسم یافته در هیچ یک از اصحاب آن حضرت تحقق نیافته است.1

مشابه 
ماءِ﴾2 آیا ندیدی چگونه خداوند کلمه  صْلُها ثابِتٌ وَ فَرْعُها فِی السَّ

َ
بَةٍ أ بَةً کَشَجَرَةٍ طَیِّ ﴿کَلِمَةً طَیِّ

طیّبه )و گفتار پاکیزه( را به درخت پاکیزه ای تشبیه کرده که ریشه آن )در زمین( ثابت و شاخه 

آن در آسمان است. 

1. پیام امام امیرالمؤمنین، ج3، ص112. 

2. ابراهیم، 24. 
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پیشگفتار خطبه
این خطبه را امامA پس از آن ایراد کرد که فرمان حکومت »مصر« را به »محمدبن ابی 

بکر« داد و او در صحنه مبارزه با دشمن، مغلوب و کشته شد. 

 Aگاه و با تقوا بود، تا حدودی شخصیت الهی امیرالمؤمنین محمدبن ابی بکر انسانی آ

را شناخته، به گونه ای از جانبازی و فداکاری در راه او تن داده بود. امیرالمؤمنین این شخصیت 

وارســته را خیلی دوست داشــت، طوری که مورخین و راویان از امیرالمؤمنین نقل کرده اند 

که می فرمود: »محمد فرزند من است که از صُلب ابوبکر آمده است. « کنیه او بنا به نوشته 

ابن قتیبه، ابوالقاسم بوده است. قاسم ابن محمد فقیه حجاز فرزند او است و ام فروه مادر امام 

جعفرصادقA نیز از فرزندان او اســت. امیرالمؤمنینA محمدبن ابی بکر را به ولایت 

مصر تعیین فرمود و فرمانی که در ذیل می آید به محمد ســپرد تا در مصر خوانده شود. این 

شناسنامه خطبه
تاریــخ،زمانومکانوقــوع:پس از شهادت محمدبن ابی بکر 

در کوفه، سال 38 هجری

مخاطب: کوفیان

موضوع:سیاسی

ویژگی:یادی از یاران1 

1. شناسنامه نهج البلاغه، ص82. 
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فرمان، به خط عبدالله بن ابی رافع، در اول ماه رمضان سال 36 هجری نوشته شد:

این است آنچه بنده خدا امیرالمؤمنین به محمد بن ابی بکر به عنوان تعهد به عمل برای اداره 

کشور مصر می سپارد:

1. محمد را به تقوای الهی در پنهان و آشکار و ترس از خدا در حضور و غیاب دستور می دهد.

2. عطوفت و نرمی به مسلمانان و سخت گیری بر منحرفین؛ 

3. عدالت دربارۀ اهل ذمه )اهل کتابی که پیمان همزیستی با جامعه مسلمانان بسته اند(؛ 

4. انصاف و دادگری دربارۀ ستمدیدگان و سخت گیری بر ستمکاران؛ 

5. عفو و اغماض اشتباهات و خطاهای مردم؛ 

6. هرچه که بتواند احســان و نیکوکاری دربارۀ مردم نماید که خداوند احسان کنندگان را 

پاداش خواهد داد؛ 

7. هرکس را که در پیرامون او است باید به اطاعت و حمایت از مردم جامعه دعوت نماید. 

عظمتِ پایان این اطاعت و حمایت، و بزرگیِ پاداش آن، فوق محاســبات اســت و کسی 

نمی تواند حقیقت این عاقبت و عظمت را درک کند؛ 

8. مالیات زمین را وصول کند، کمتر از آن را نپذیرد و بدعتی نگذارد و سپس آن مالیات را 

همچنان که پیش از او عمل می شد، در میان مستحقین تقسیم نماید؛ 

9. در مجلس و رویارویی با مردم همه را مســاوی تلقی کند، تــا نزدیک و دور در نزد او 

مساوی و برابر باشند؛ 

10. او را دستور می دهد که میان مردم حکم بر حق کند و به عدالت قیام کند و از هواوهوس 

پیروی ننماید و در راه خدا از ملامت کننده ای باکی نداشــته باشــد، زیرا خداوند با کسی 
است که به او تقوا بورزد و اطاعت او را مقدم بدارد.1

1. ترجمه و تفسیر نهج البلاغه، ج11، ص116. 
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1� اشاره به قدرت »هاشم بن عُتبه« برای زمامداری مصر
یْتُهُ اِیّاها لَما خَلّی لَهُمُ الْعَرْصَةَ، وَلَا اَنْهَزَهُمُ  »وَ قَدْ اَرَدْتُ تَوْلِیَةَ مِصْرَ هاشِمَ بْنَ عُتْبَةَ، وَ لَوْ وَلَّ

الْفُرْصَةَ«1 
من می خواستم »هاشــم بن عتبه« را زمامدار مصر کنم و اگر او را والی آن منطقه کرده بودم، 

عرصه را بر آن ها )لشکر معاویه( خالی نمی گذارد و به آن ها فرصت نمی داد. 

نکته ها 
امامA می دانســت که »محمدبن ابی بکر« کم سن وســال و کم تجربه است، گرچه  	

امتیازات فراوانی دارد، مقاومت او در برابر مشکلات به اندازۀ »هاشم« نیست. اما اصحاب 
گاه نبودند و به حضرت فشار آوردند و اصرار کردند؛ همان  و یاران از این ویژگی ها کاملا آ
فشــارها و اصرار هایی که شبیه آن در داستان »حکمین« ظاهر شد و امامA را ناگزیر به 
پذیرش پیشنهاد طرفداران این فکر نمود؛ سرانجام که آثار سوء حکمیت را دیدند، پشیمان 

شدند، ولی آن پشیمانی سودی نداشت.2

امامA در این سخن به طور غیرمستقیم آن گروه را سرزنش می کند که اگر می گذاشتند  	
»هاشم بن عُتبه« را برای حکومت »مصر« برگزیند، سرنوشت مصر طور دیگری بود و این 

منطقه مهم، به آسانی از دست نمی رفت.3

1. هاشِمَ بْنَ عُتْبَةَ: عتبه برادر سعد وقاص و هاشم بن عتبه پسر عموی عمر سعد قاتل امام حسینA بود. 

عرْصَةَ: میدان؛ از مادۀ »عَرص« به معنای بازی کردن و جست و خیز نمودن است و از آن جایی که این کار در جاهای 
وســیع انجام می شــود، به صحن خانه و همچنین جاهایی از آن، که بنایی ساخته نشــده و میدان گاه هایی که در میان 

 بقعة من 
ّ

خانه های شهر وجود دارد، اطلاق می شود و خالی نگذاشتن عرصه کنایه از مجال ندادن به دشمن است؛ کل

ور واسعة لیس فیها بناء و المراد هنا عرصة مصر.
ّ

الد

لَا اَنْهَزَهُمُ: مجال قیام برای سوء استفاده به آن ها نمی داد؛ از مادۀ »نهز« در اصل به معنای برخاستن و حرکت کردن و یا 
حرکت دادن اســت و »انتهاز فرصت« کنایه از غنیمت شمردن و استفاده کردن از فرصت است؛ و انتهزتها اغتنمتها، و 

انهزت الفرصة بهمزة التّعدیة ای انهزتها غیری.

2. پیام امام امیرالمؤمنین، ج3، ص126.

3. همان، ص127. 

لَهُمُ  ی  خَلَّ ا  لَمَّ اهَا  إِیَّ یْتُهُ  وَلَّ لَوْ  وَ  عُتْبَةَ  بْنَ  هَاشِمَ  مِصْرَ  تَوْلِیَةَ  رَدْتُ 
َ
أ قَدْ  وَ 

بِی بَکْرٍ فَلَقَدْ کَانَ إِلَیَّ حَبِیباً وَ 
َ
دِ بْنِ أ نْهَزَهُمُ الْفُرْصَةَ، بِلَ ذَمٍّ لِمُحَمَّ

َ
الْعَرْصَةَ وَ لَا أ

کَانَ لِی رَبِیباً.
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امــامA »فرصــة« را کنایه از مصر آورده و منظور این اســت که اگر هاشــم بن عُتبه  	
ط نمی یافتند.1

ّ
فرمانروای آن دیار بود، عمروعاص و یارانش بر آنجا تسل

2� نگاه امامA به محمدبن ابی بکر
دِ بْنِ اَبی بَکْر، فَلَقَدْ کانَ اِلَیَّ حَبیباً، وَ کانَ لی رَبیباً«2  »بِلذَمٍّ لِمُحَمَّ

من محمدبن ابی بکر را نکوهش نمی کنم، چه اینکه او مورد علاقه من بود و )همچون فرزندان 

خودم( در دامان من پرورش یافته بود! 

نکته 
هاشم مرقال که بود؟ 	

»هاشــم« فرزند »عُتبه« بود؛ با اینکه پدرش از دشــمنان سرســخت پیامبر] محسوب 

می شــد، خودش مسلمانی بســیار پرشــور و باافتخار بود و از یاران برجسته پیامبر] و 

 Aمحســوب می شد. این ســخن از اوســت که به امیرمؤمنان علی Aامیرمؤمنان

می گفت: »به خدا ســوگند! دوســت ندارم که تمام آنچه که روی زمین اســت و آنچه زیر 

آســمان قرار دارد، ملک من باشد و در برابر آن یکی از دشمنان تو را دوست داشته باشم یا 

یکی از دوستان تو را دشمن!« او در جنگ »صفین« در رکاب علیA بود و آرزو داشت 

در راه خدا و در برابر امیرمؤمنانA شربت شهادت بنوشد؛ بسیار شجاعانه جنگید و از 

آنجا که در امر جهاد ســرعت به خرج می داد او را »مرقال« گفتند ]زیرا »مرقال« به معنای 

سریع و پرتحرک است[ و ســرانجام به آرزوی خود رسید و پس از جنگ در میدان صفین 

شهید شد.3 

1. شرح نهج البلاغه ابن میثم، ج3، ص85. 

2. رَبیب: تربیت شــده؛ از ریشــۀ رَببَ، در عرف به فرزند زن که از شوهر دیگر باشد اطلاق می شود؛ ابن امرأة الرّجل 
من غیره. 

3. پیام امام امیرالمؤمنین، ج3، ص128.
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پیشگفتار خطبه
یاران امامA پس از جنگ های جمل، صفین و نهروان، از اطرافِ او پراکنده و از جنگ 

رویگردان شدند. آنان دیگر به دستورات امام و نکوهش ها و پندهایش توجهی نداشتند. این 

خطبه از جمله گفتارهای امامA در این زمینه است. 

شناسنامه خطبه
تاریخ،زمانومکانوقوع:در کوفه، سال 39 هجری 

مخاطب: کوفیان

موضوع: سیاسی، تاریخی

ویژگی:گلایه و اندوه امام1 

1. شناسنامه نهج البلاغه، ص84. 
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1� تشبیهات امام از دوستان سست عنصر 
1� 1� تشبیه به شتران تازه کار 

یکُمْ کَما تُدارَى الْبِکارُ الْعَمِدَةُ«1  »کَمْ اُدار
چقدر با شــما مدارا کنم؟ همچون مدارا کردن با شــتران تازه کار که از سنگینی بار، پشتشان 

مجروح می شود. 

1. اُدارى: مدارا کنم؛ باب مفاعله از مادۀ »دَرَءَ«. 
الْبِکارُ: شــتران جوان؛ جمع بِکر؛ از مادۀ »بکور« در اصل به معنای خارج شدن در صبحگاهان است. سپس این واژه 
بکار« است و»بَکر« در مورد 

َ
به شتر جوان و تازه کار اطلاق شده است»بِکر« در مورد انسان به کار می رود و جمع آن »ا

شتر ماده به کار می رود و جمع آن »بِکار« است؛ بالکسر جمع بکر بالفتح و هو الفتی من الابل. 

الْعَمِدَةُ: شــتری که کوهان آن بر اثر بار معیوب شــده اســت و تحمل بار ســنگین را ندارد؛ از مادۀ »عَمد« به معنای 
برپاداشــتن چیزی به وسیلۀ ســتون است. این واژه به هنگامی که کوهان شــتر وَرم می کند و بلند می شود، بر او اطلاق 

بر و قیل العمدة التی کسرها ثقل حملها، و قیل التی قد انشدخت اسنمتها 
ّ

می گردد؛ بکسر المیم من العمد الورم و الد

من داخل و ظاهرها صحیح. 

تشبیه
ه: دوستان سست عنصر  بَّ

َ
مش

ه به: جامه کهنه  بَّ
َ

مش

ــبَه: امامA دوستان سســت عنصر را به جامه کهنه و پوسیده ای تشبیه 
َ

وجه ش

می کند که با کمترین فشــار پاره می شــود و هرگاه یک طرف آن را بدوزند، طرف 

دیگر پاره می شــود. آن ها بر اثر تن پروری و عافیت طلبی و روحیه ضعیف و افکار 

پوسیده، مقاومت خود را از دست داده بودند. 
تشبیه

ه: دوستان سست عنصر  بَّ
َ

مش

ه به: شتران تازه کار بَّ
َ

مش

بَه: امامA دوستان سست عنصر را به شترانی تشبیه می کند که تازه آمادۀ 
َ

وجه ش

 کوهانشــان مجروح شده اســت. روشن است همۀ شتران در 
ً
باربری اند و احیانا

آغاز کار چنین اند؛ باید این دوران را تحمل کنند تا پشتشــان محکم و دســت و 

پاهایشان، ورزیده شود. 

مَا  کُلَّ الْمُتَدَاعِیَةُ،  یَابُ  الثِّ وَ  الْعَمِدَةُ  الْبِکَارُ  تُدَارَى  کَمَا  یکُمْ  دَارِ
ُ
أ کَمْ 

هْلِ 
َ
أ طَلَّ عَلَیْکُمْ مَنْسِرٌ مِنْ مَنَاسِرِ 

َ
مَا أ کَتْ مِنْ آخَرَ کُلَّ تَهَتَّ حِیصَتْ مِنْ جَانِبٍ 

بُعِ  ةِ فِی جُحْرِهَا وَ الضَّ بَّ غْلَقَ کُلُّ رَجُلٍ مِنْکُمْ بَابَهُ وَ انْجَحَرَ انْجِحَارَ الضَّ
َ
امِ أ الشَّ

فْوَقَ نَاصِلٍ 
َ
هِ مَنْ نَصَرْتُمُوهُ وَ مَنْ رُمِیَ بِکُمْ فَقَدْ رُمِیَ بِأ لِیلُ وَ اللَّ فِی وِجَارِهَا. الذَّ

ی لَعَالِمٌ بِمَا یُصْلِحُکُمْ  ایَاتِ وَ إِنِّ هِ لَکَثِیرٌ فِی الْبَاحَاتِ قَلِیلٌ تَحْتَ الرَّ کُمْ، وَ اللَّ إِنَّ
خُدُودَکُمْ  هُ  اللَّ ضْرَعَ 

َ
أ نَفْسِی  بِإِفْسَادِ  إِصْلَحَکُمْ  رَى 

َ
أ لَا  ی  لَکِنِّ وَ  وَدَکُمْ 

َ
أ یُقِیمُ  وَ 

الْبَاطِلَ  تُبْطِلُونَ  لَا  وَ  الْبَاطِلَ  کَمَعْرِفَتِکُمُ  الْحَقَّ  تَعْرِفُونَ  لَا  جُدُودَکُمْ  تْعَسَ 
َ
أ وَ 

کَإِبْطَالِکُمُ الْحَق.
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1� تشبیهات امام از دوستان سست عنصر 
1� 1� تشبیه به شتران تازه کار 

یکُمْ کَما تُدارَى الْبِکارُ الْعَمِدَةُ«1  »کَمْ اُدار
چقدر با شــما مدارا کنم؟ همچون مدارا کردن با شــتران تازه کار که از سنگینی بار، پشتشان 

مجروح می شود. 

1. اُدارى: مدارا کنم؛ باب مفاعله از مادۀ »دَرَءَ«. 
الْبِکارُ: شــتران جوان؛ جمع بِکر؛ از مادۀ »بکور« در اصل به معنای خارج شدن در صبحگاهان است. سپس این واژه 
بکار« است و»بَکر« در مورد 

َ
به شتر جوان و تازه کار اطلاق شده است»بِکر« در مورد انسان به کار می رود و جمع آن »ا

شتر ماده به کار می رود و جمع آن »بِکار« است؛ بالکسر جمع بکر بالفتح و هو الفتی من الابل. 

الْعَمِدَةُ: شــتری که کوهان آن بر اثر بار معیوب شــده اســت و تحمل بار ســنگین را ندارد؛ از مادۀ »عَمد« به معنای 
برپاداشــتن چیزی به وسیلۀ ســتون است. این واژه به هنگامی که کوهان شــتر وَرم می کند و بلند می شود، بر او اطلاق 

بر و قیل العمدة التی کسرها ثقل حملها، و قیل التی قد انشدخت اسنمتها 
ّ

می گردد؛ بکسر المیم من العمد الورم و الد

من داخل و ظاهرها صحیح. 

تشبیه
ه: دوستان سست عنصر  بَّ

َ
مش

ه به: جامه کهنه  بَّ
َ

مش

ــبَه: امامA دوستان سســت عنصر را به جامه کهنه و پوسیده ای تشبیه 
َ

وجه ش

می کند که با کمترین فشــار پاره می شــود و هرگاه یک طرف آن را بدوزند، طرف 

دیگر پاره می شــود. آن ها بر اثر تن پروری و عافیت طلبی و روحیه ضعیف و افکار 

پوسیده، مقاومت خود را از دست داده بودند. 
تشبیه

ه: دوستان سست عنصر  بَّ
َ

مش

ه به: شتران تازه کار بَّ
َ

مش

بَه: امامA دوستان سست عنصر را به شترانی تشبیه می کند که تازه آمادۀ 
َ

وجه ش

 کوهانشــان مجروح شده اســت. روشن است همۀ شتران در 
ً
باربری اند و احیانا

آغاز کار چنین اند؛ باید این دوران را تحمل کنند تا پشتشــان محکم و دســت و 

پاهایشان، ورزیده شود. 

1� 2� تشبیه به جامه کهنه 
کَتْ مِنْ آخَرَ«1 ما حیصَتْ مِنْ جانِب تَهَتَّ یابُ الْمُتَداعِیَةُ!کُلَّ »وَالثِّ

همچون جامه کهنه و فرسوده ای که هرگاه گوشه ای از آن را بدوزند، از سوی دیگر پاره می شود. 

نکته
مردمی را که وحدت و اســتقامت و اعتدال شخصیتشان مختل گشته است، نه می توان  	

با قدرت ســختگیری و کیفر اصلاح نمود و نه می توان رهایشــان ســاخت، زیرا کاری که 
از شمشــیر و کیفر برمی آید، به جز در افراد اســتثنائی که طعم عدالت و رشــد روحی را 

چشیده اند، چیزی جز جلوگیری موقت از بروز فساد نمی باشد.2

1� 3� تشبیه یاران به سوسمار
انْجَحَرَ  وَ  بابَهُ،  مِنْکُمْ  رَجُل  کُلُّ  اَغْلَقَ  الشّامِ  اَهْلِ  مَناسِرِ  مِنْ  مَنْسِرٌ  عَلَیْکُمْ  اَطَلَّ  ما  »کُلَّ

1. الْمُتداعِیَةُ: کهنه و پاره؛ بر اثر پوسیدگی چاک چاک شده؛ از مادۀ »دعوت« است. این واژه به امور یا اشخاصی گفته 
می شود که یکدیگر را دعوت به چیزی می کنند؛ از آنجا که پارچۀ کهنه، هر گوشه ای که از آن پاره می شود، گویی گوشه 

دیگر را به مثل خود دعوت می کند، »متداعیه« گفته می شــود؛ الخلقة التی تنخرق و إنّما ســمّیت متداعیة لأنّ بعضها 

یتخرّق فیدعوا لباقی إلی الانخراق. 

حِیصَت: دوخته شــد؛ پاره دوزی شــد؛ از مادۀ »حَوص« به معنای دوختن است؛ لخیاطة یقال حاص الثوب یحوصه 
حوصا خاطه. 

« که به باب تفعل رفته است. هتّاکی هم از همین ماده و به معنای دریدگی است
َ

کَتْ: پاره شد؛ از مادۀ »هَتَک تَهَتَّ
2. ترجمه و تفسیر نهج البلاغه، ج11، ص 121. 
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ةِ«1  بَّ انْجِحارَ الضَّ
هر زمان گروهی از لشکریان شام به شما نزدیک می شوند، هر یک از شما در را به روی خود 

می بندد و همچون سوسمار در لانۀ خود می خزد. 

نکته
درد بزرگ یاران امامA احســاس ضعف و زبونی و عدم احساس مسئولیت در برابر  	

مســائل مهم اجتماعی بود؛ وگرنه با داشتن رهبری همچون علی بن ابی طالبA باید به 
آسانی دشمنان را عقب برانند و تمام کشور اسلام را امن و امان کنند.2

« به معنای اشراف بر چیزی است و در اینجا اشاره به نزدیک 
ّ

ل
َ

: ســربرآورد، نزدیک و مُشرف شــد؛ از مادۀ »ط 1. اَطَلَّ
شدن لشکر شام دارد؛ علیه بالطاء المهملة أشرف و فی بعض النّسخ بالمعجمة أی اقبل الیکم و دنا منکم. 

مَنسِر: دسته ای از لشکر؛ از مادۀ »نَسر« به معنای ربودن چیزی است و »مَنسِر« به گروه کوچکی از لشکر که بین صد 
تا دویست نفر باشد اطلاق می شود، گویی آن ها برای ربودن اشیاء و اشخاصی به حرکت درآمده اند؛ کمجلس و کمنبر 

القطعة من الجیش تمرّ قدام الجیش الکثیر. 

انجَحَر: داخل لانه شــد، داخل حُجره و خانه شــد؛ خانه نشین شــد. از مادۀ »جَحر« به معنای خزیدن حیوان در لانه 
 شی ء یحتفره السّباع و الهوام لأنفسها 

ّ
م کل

ّ
اســت. وجار هم به معنای غاری است که حیوانات در آن می خوابند؛ بالض

ب کمنع دخله 
ّ

و حجر الض

و حجره غیره أدخله فانحجر و تحجرّ و کذلک احجره. 

ب« به معنای جریان مختصر آب 
ّ

ه: سوســمار؛ )بر وزن دبّه( به معنای »سوسمار ماده« است و در اصل از مادۀ »ض ضَبَّ
باب و هی دابة برّیة. 

ّ
و مانند آن گفته می شود؛ انثی الض

2. پیام امام امیرالمؤمنین، ج3، ص 139. 

تشبیه
ه: دوستان سست عنصر  بَّ

َ
مش

ه به: سوسمار بَّ
َ

مش

ة« )سوســمار( بــه خاطر آن است که سوسمار در میان  بَّ
َّ

بَه: تشبیه به »ض
َ

وجه ش

م 
ُ
حیوانات به حماقت معروف است، تا آنجا که حتی لانه خود را ممکن است گ

کند. لذا آن را در کنار تخته ســنگی می سازد که نشانه باشد و گم نشود، به علاوه 

می گویند »سوسمار« موجود بسیار بی عاطفه ای است، چراکه حتی نوزادان خود 

را می خورد. 
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1� 4� تشبیه یاران به کفتار
بُعِ فی وِجارِها«1 »فی جُحْرِها وَالضَّ

و مانند کفتار به آشیانه پناه می برد. 

1� 5� تشبیه یاران به تیر، بدون پیکان رها کردن
لیلُ وَاللّهِ مَنْ نَصَرْتُمُوهُ وَ مَنْ رُمِیَ بِکُمْ فَقَدْ رُمِیَ بِاَفْوَقَ ناصِلٍ«2 »الذَّ

به خدا سوگند! ذلیل آن کسی است که شما یاورِ او باشید، و آن کس که به وسیلۀ شما )به سوی 

دشمن( تیراندازی کند، همچون کسی است که تیری بی پیکان و بدون پایه رها سازد. 

نکته ها
فوَق« به معنای چوبه تیری اســت که ته آن شکسته باشد و »ناصل«  	

َ
با توجه به اینکه »ا

به معنای تیری اســت که عاری از پیکان باشد، معنای جمله این می شود که: »شما همانند 
، نشانه گیری با آن 

ً
تیری هســتید که هر دو قسمت حســاس آن، از کار افتاده باشــد؛ اولا

1. ضَبُع: کفتار؛ مؤنث مجازی اســت و به مذکر و مؤنث هر دو اطلاق می شــود؛ انثی الضبــاب و هی دابّة البریة، 
 .

ُ
الضبع مونثة

نند و در آن می خوابند؛ از مادۀ »وَجر« در اصل به معنای 
َ
وِجــارِ: لانه کفتار؛ چاله ای که کفتار و امثال آن در زمین می ک

ریختن دارو در حلق اســت و از آن جا که خزیدن کفتار در لانه اش شــباهتی با آن دارد، به لانه کفتار و بعضی دیگر از 

حیوانات »وِجار« گفته می شود؛ بالکسر جحرها. 

وق یعنی شــکاف ته آن که بر چله کمان گذاشــته می شــود شکسته باشد؛ المکسور 
َ
2. اَفْوَقَ: تیر بدون ته؛ تیری که ف

الفوق، فوق السهم وزان )قفل(، موضع الوتر، جمعه: ؤفوق وفوق السهم من باب تعب انکسرفوقه، فهو افوق. 

ناصِل: تیر بدون پیکان؛ تیری که »نصل« آن، یعنی آهنی که بر نوک آن نصب می شود، شکسته باشد؛ المنزوع النّصل، 
و نصلت السهم نصلا: نزعت نصله. 

تشبیه
ه: دوستان سست عنصر  بَّ

َ
مش

ه به: کفتار  بَّ
َ

مش

ــبَه: تشــبیه به »کفتار« نیز به خاطر حماقت این حیوان است. او حضور 
َ

وجه ش

دشمن را احساس می کند اما با زمزمه های شکارچی به خواب می رود، خوابی که 

منتهی به اسارت و مرگ او می شود و به این ترتیب کمترین مقاوتی در برابر دشمن 

از خود نشان نمی دهد. 
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، اگر به بدن دشمن برسد اثری نخواهد داشت و حداکثر همانند 
ً
غیرممکن اســت؛ و ثانیا

شلاقی است که بر بدن نواخته می شود!1

در این جمله امامA اشاره می کند که ای انسان های ظاهربین! شما اصلاح را در این  	
می بینید که شــما را آزاد بگذارم و به جای کار و تلاش، شما را رها کنم و هر وقت خواستید 
معاش شــما به موقع آماده باشــد و از آســمان ببارد و در اختیار شــما قرار بگیرد و من به 

مصلحت شما عمل کنم.2

مشابه 
قْدامَکُمْ﴾3 اگر خدا را یاری کنید، شما را یاری خواهد  	

َ
تْ أ هَ یَنْصُرْکُمْ وَ یُثَبِّ ﴿إِنْ تَنْصُرُوا اللَّ

کرد و پایداری خواهد بخشید. 

2� ویژگی سست عنصران 
کُمْ وَاللّهِ لَکَثیرٌ فِی الْباحاتِ، قَلیلٌ تَحْتَ الرّایاتِ«4  »اِنَّ

سوگند به خدا شما در عرصه های آرام فراوانید ولی زیر پرچم های جهاد، اندک. 

1. پیام امام امیرالمؤمنین، ج3، ص140. 

2. ترجمه و تفسیر نهج البلاغه، ج11، ص126. 

3. محمد، 7. 

4. الْباحاتِ: میدان های عمومی شــهر؛ حیاط خانه یا فضایی در شــهر که مردم در آن جمع می شوند؛ از مادۀ »بَوح« 
به معنای گســترش یافتن و ظهور و بروز اســت. از آنجا که میدان، ظاهر و گسترده است، به آن »باحه« گفته می شود؛ 

لسیاحة و فی بعض النّسخ الساحات. 

الرّایاتِ: پرچم ها؛ جمع رایه؛ العلم. 

تشبیه
ه: دوستان سست عنصر بَّ

َ
مش

ه به: تیر بدون پیکان  بَّ
َ

مش
ــبَه: چون تیر بدون پیکان، )همان نوک آهنی که تمام کارایی تیر به وسیلۀ 

َ
وجه ش

 ظاهری داشتند اما 
ً
آن است( ظاهری دارد ولی کارایی ندارد. لشکر کوفه نیز غالبا

به هنگام نبرد، به خاطر روحیه پایین و پَستشان، قدرتی از خود نشان نمی دادند. 
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3� راضی نبودن به تباهی خود 
ی لَعالِمٌ بِما یُصْلِحُکُمْ وَ یُقیمُ اَوَدَکُمْ، وَلکِنّی وَاللّهِ لا اَرى اِصْلحَکُمْ بِاِفْسادِ نَفْسی«1  »وَ اِنِّ
من آنچه که شما را اصلاح و کجی هایتان را مستقیم می نماید، می دانم ولی هرگز با تباه کردن 

خود، شما را اصلاح نمی کنم. 

نکته  ها
امــام بیان می دارد که من می توانم همان کاری که »معاویه« و تمام حاکمانِ خودکامه و  	

دنیاپرست انجام می دهند )ســران قبایل را با اموال سرشار می خرند و بیت المال مسلمین 
را ابزاری برای جلب توجه آن ها قرار داده، بی حســاب به این و آن می بخشند( انجام دهم، 

 این کار، مسئولیت سنگین الهی دارد.2
ً
ولی یقینا

حضــرت می دانند که زور و قلــدری آن ها را به راه می آورد ولــی حضرت اهل زور و  	
قلدری نیســت خیلی از مردم هستند که اگر زور پشت سر آن ها نباشد اهل صلاح نیستند 
و حضرت می تواند آن ها را با ضرب شمشــیر به راه بیاورد ولی می داند که اگر چنین کاری 

بکند ممکن است که به برخی ظلم شود. 

4� نفرین امام در حق این مردم
»اَضْرَعَ اللّهُ خُدُودَکُمْ، وَ اَتْعَسَ جُدُودَکُمْ لاتَعْرِفُونَ الْحَقَّ کَمَعْرِفَتِکُمُ الْباطِلَ، وَلا تُبْطِلُونَ 

الْباطِلَ کَاِبْطالِکُمُ الْحَقّ«3 
خداونــد رویتان را خوار و نصیبتان را تباه گرداند. آنچنان که باطل را می شناســید، معرفت به 

وَد« به »کژی« و »اعوجاح« گفته می شــود؛ 
َ
ود« به معنای کج شــدن اســت. »ا

َ
1. اَوَد: کجــی، انحــراف؛ از مادۀ »ا

بالتّحریک العوج. 

2. پیام امام امیرالمؤمنین، ج3، ص141. 

رع« به معنای پســتان در دهان گرفتن است. سپس به معنای ملایمت در چیزی 
َ

3. اَضْرَعَ: خار و ذلیل کرد؛ از مادۀ »ض
ت« نیز بکار رفته است؛ إلیه بالتثلیث ضرعا بالتحریک و ضراعة خضع 

ّ
اطلاق شــده و به همین مناسبت در معنای »ذل

ه. 
ّ
ه أذل

ّ
 و استکان و اضرعه الل

ّ
و ذل

؛ منظور چهره و صورت است. 
َّ

خُدُودَ: گونه ها، جمع خد
عس« به معنای لغزش و ســقوط اســت و »اتعاس« که از باب افعال است 

َ
اَتْعَسَ: هلاک و نابود ســاخت؛ از مادۀ »ت

به معنای هلاک کردن می باشد؛ الهلاک و الانحطاط. تعس تعسا من باب )نفع( أکبت علی وجهه. 

جُدُودَ: بهره ها؛ نصیب ها؛ جمع »جّد« در اصل به معنای پدربزرگ است؛ به معنای روزی و موقعیت اجتماعی و بهره نیز 
 بالفتح کالجدودة و الاجداد و هو البخت و الحظ. 

ّ
م جمع الجد

ّ
به کار می رود و در اینجا به معنای »بهره« است؛ بالض
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حق ندارید و آنچنان که حق را باطل می کنید، باطل را نابود نمی سازید!

نکته
نفرین امامA نتیجه اعمال خود آن هاســت؛ زیرا کسی که پشت به جهاد کند و تن به  	

تنبلی بدهد، حاصلی جز محرومیت از مواهب زندگی ندارد.1 

1. پیام امام امیرالمؤمنین، ج3، ص144. 



خطبـۀ 70

پیشگفتار خطبه 
این ســخن را امامA در ســحرگاه روزی که ضربت خورد، بیــان فرمود. از متن کلام 

اســتفاده می شود که حضرت قبل از سحر اندکی در حالی که نشسته بودند به خواب رفته و 

 در خواب رسول خدا را ملاقات کرده و با آن حضرت گفت و شنودی نموده است.  

شناسنامه خطبه
تاریخ،زمانومکانوقوع: کوفه، 19 رمضان سال 40 هجری

مخاطب: یاران و اصحاب

موضوع:سیاسی، اخلاقی

ویژگی: نجوای با پیامبر]1 

1. شناسنامه نهج البلاغه، ص92. 
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1� رسول خدا را در خواب دیدم!
»مَلَکَتْنی عَیْنی وَ اَنَا جالِسٌ«1 

در حالی که نشسته بودم، خواب چشمانم را فرا گرفت!

نکته
کنایه از خواب اســت؛ زیرا چشــم نخســتین عضوی اســت که خواب در آن ظاهر و  	

آشکارمی شود.2

2� محتوای خواب
دَدِ«3  تِکَ مِنَ الْاوَدِ وَاللَّ »فَسَنَحَ لی رَسُولُ اللّهِ] فَقُلْتُ: یا رَسُولَ اللّهِ، ماذا لَقیتُ مِنْ اُمَّ

تْنی عَیْنی: چشمم مالک من شد و بر من مسلط گشت کنایه ای است از خواب.
َ
ک

َ
1. مَلَکَتْنی: بر من غالب شد؛ جملۀ مَل

2. پیام امام امیرالمومنین، ج3، ص148.

3. سَــنَح: ظاهر شد؛ از مادۀ »سُنُوح« به معنای »عبور ســریع چیزی از مقابل انسان« است و به معنای »عرضه شدن 
چیزی به انسان« نیز آمده است. »سانح« به چیزی گفته می شود که از سمت چپ، به طرف راست از جلوی انسان عبور 
 آن را به فال نیک می گیرند و نقطه مقابل آن »بارح« است که از سمت راست، به چپ حرکت می کند 

ً
می کند و معمولا

و آن را نامبارک می شمارند؛ لی رای کمنع سنوحا و سنحا بالفتح و سُنحا بالضم: عرض. 
: کج و خمیده شــد؛ سنوحا و سنحا بالفتح و 

ً
دا وُّ

َ
أ
َ
دَ، ت وَّ

َ
أ
َ
: آن چیز کج و خمیده شــد؛ ت

ً
وَدَ، أودا

َ
الْاوَدِ: کژی؛ ســنگینی؛ أ

م عرض یأ وداودا من باب فرح. 
ّ

سنحا بالض
دید. 

ّ
: سخت خصومت شد؛ الخصیم الش

َّ
د

َ
لَدَدِ: دشمنی، خصومت شدید؛ ل

استعاره
ک 

َ
مُستَعار: مَل

ه: خواب
َ
مُستَعار ل

مُستَعار مِنه: پادشاه
ک« برای خوابیدن استعاره به کار رفته است. جهت استعاره این 

َ
جامع: لفظ »مَل

اســت: آمدن خواب و غلبه کردن آن بر چشم، انسان را از انجام کار باز می دارد، 
چنانکه پادشاه، بنده خود را از انجام کارهای خصوصی مانع می شود، خواب را 

به پادشاه تشبیه کرده و لفظ »ملک« را برای آن استعاره آورده است.

هِ )صلی الله علیه وآله(  نَا جَالِسٌ فَسَنَحَ لِی رَسُولُ اللَّ
َ
مَلَکَتْنِی عَیْنِی وَ أ

دَدِ. فَقَالَ ادْعُ عَلَیْهِمْ؛  وَدِ وَ اللَّ
َ
تِکَ مِنَ الْ مَّ

ُ
هِ مَاذَا لَقِیتُ مِنْ أ فَقُلْتُ یَا رَسُولَ اللَّ

ی . بْدَلَهُمْ بِی شَرّاً لَهُمْ مِنِّ
َ
هُ بِهِمْ خَیْراً مِنْهُمْ وَ أ بْدَلَنِی اللَّ

َ
فَقُلْتُ أ
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در خواب، رســول خدا] بر من ظاهر شــد، عرض کردم: ای رسول خدا! چه کژی ها و چه 

عداوت ها که از امتت دیدم؟!

نکته ها
مقصود امامA از واژۀ »السنح« آشکار شدن چهره پیامبر] در قوّه خیال آن بزرگوار  	

می باشد.1

دَدِ« بیانیه اســت و بیان کلمۀ »ما« در »ماذا« اســت؛  	 »مِن« در عبارت »مِنَ الْاوَدِ وَاللَّ
یعنی چه کجی ها و خصومت هایی را از امت شما مشاهده کردم. 

هم در آن مدت طولانیِ 25 ســالی که امامA خانه نشین بود، و هم در دوران کوتاه  	
حکومتش، دائما بر ضد او کارشــکنی می کردند و حضرتــش را روزافزون آزار می دادند؛ 
 خلیفه ســوم، بــه انحرافاتی از جملــه، حیف و میلِ 

ً
چراکــه در دوران خلفا، مخصوصا

بیت المال و ســپردن مقامات به دست نا اهلان، عادت کرده بودند و امامA می خواست 
آن ها را به مســیر اسلام و راه و رسم پیغمبر اکرم] و اجرای حق و عدالت بازگرداند؛ ولی 
این داروی شــفابخش، چنان در کام آن ها تلخ بود که گاه نزدیک ترین آن ها نیز تحملش را 
نداشــت. لذا می توان گفت دوران حکومت امامA، مملو از طوفان ها و حوادث تلخ و 
پی در پی بود. بنابراین، جای تعجب نیســت، امامی که آن همه صبر و حوصله داشــت که 
خاشــاک را در چشم و استخوان را در گلو تحمل می کرد، در عالم خواب و رؤیا، شکایت 

امت به پیغمبراکرم] برد.2

3� نفرینشان کن 
»فَقالَ: اُدْعُ عَلَیْهِمْ«3 

)پیامبر در جواب فرمود( آن ها را نفرین کن!

نکته
شــکایت امام از امّت و پاســخ گویی پیامبر] بیان کننده دو واقعیّت تلخ است: اوّل،  	

اندوه فراوانی که امامA از شرکت نکردن در جهاد و یاری ندادن آن بزرگوار علیه ظالمان 

1. شرح نهج البلاغه ابن میثم، ج3، ص96. 

2. پیام امام امیرالمؤمنین، ج3، ص149. 

3. اُدْعُ: دعا اگر با »ل« متعدی شود به معنای دعای به نفع است و اگر با »علی« متعدی شود به معنای نفرین است. 
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در دل داشت، تا آنجا که این کوتاهی و عقب نشینی به شهادت آن حضرت منجر شد. دوم، 
راضی نبودن پیامبر] از امّت، که دستور به نفرین فرمود.1 

4� نفرین امام
»فَقُلْتُ: اَبْدَلَنِی اللّهُ بِهِمْ خَیْراً مِنْهُمْ وَ اَبْدَلَهُمْ بی شَرّاً لَهُمْ مِنّی« 

گفتم: خداوند بهتر از آنان را به من عنایت کند و به جای من شرّی را بر آنان گمارد. 

نکته 
ه، بد  	

ّ
جملۀ »وَ اَبْدَلَهُمْ بی شَــرّاً لَهُمْ مِنّی« مفهومش آن نیســت که امامA، العیاذ بالل

بوده و حضرت شــخص بدتری را در نفرین خود، برای حکومت بر آن ها تقاضا می کند؛ 
 فضیلتی وجود ندارد همان گونه که 

ً
بلکه در »افعل تفضیل« گاه در طرف مفضــول، اصلا

در جمله اول امامA نیز این معنا دیده می شــود. می فرماید: »خداوند خوب تر از آن ها 
را بــه من بدهد.« درحالی که آن ها خــوب نبودند، بلکه یکپارچه نفاق و آزار و شــرارت 
بودند.2 شاهد این سخن در آیات متعددی از قرآن مجید نیز دیده می شود، از جمله در آیه 
ةُ الْخُلْدِ﴾3 اشــاره به عذاب دوزخی است، یعنی آیا دوزخ بهتر است  مْ جَنَّ

َ
ذَلِکَ خَیْرٌ أ

َ
﴿قُلْ أ

ومِ﴾4  آیا این )نعمت های  قُّ مْ شَــجَرَةُ الزَّ
َ
زُلًا أ ذَلِکَ خَیْرٌ نُّ

َ
یا عذاب جاویــدان؟!« و در آیه ﴿أ

جاویدان بهشتی( بهتر است یا درخت زقوم )همان درختی که از قعر جهنم می روید(؟

مشابه 
ارًا﴾5 و نوح گفت پروردگارا! روی  	 ینَ دَیَّ رْضِ مِنَ الْکَافِرِ

َ
بِّ لَا تَذَرْ عَلَــی الْ ﴿وَقَالَ نُوحٌ رَّ

زمین احدی از کافران را زنده مگذار.

1. شرح نهج البلاغه ابن میثم، ج3، ص95. 

2. پیام امام امیرالمؤمنین، ج3، ص150. 

3. فرقان، 15. 

4. صافات، 62. 

5. نوح، 26. 
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پیشگفتار خطبه
این خطبه پس از آن ایراد شد که عمروعاص با مکر خود و قرآن بر سر نیزه کردن، کوفیان 

را فریب داد. بخش اول خطبه، ســرزنش کســانی اســت که در جنگ صفین، کار را ناتمام 

گذاشتند و فتنه آفریدند؛ و بخش دوم، مربوط به روزی است که علیA خطبه ای خواند و 

از حوادث آینده خبر داد و فرمود: »سَلونی قبل أن تفقدونی«. گروهی از کسانی که پای منبر 

سش نسبت دروغ گویی دادند.1 
ّ

نشسته بودند، به آن حضرت جسارت کرده، به ساحت مقد

امامA این خطبه را در پاســخ کســانی ایراد فرمودند که پاره ای از سخنان امام را تکذیب 

کردند و حقایق گران بهایی را که امامA در اختیار آن ها گذاشــته بود، بر اثر نادانی و عدم 

شناخت، نادیده گرفتند. 

1. شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید، ج6، ص136. 

شناسنامه خطبه
تاریخ،زمانومکانوقوع: پس از صفین در کوفه، ســال 38 

هجری
مخاطب: کوفیان

علتایرادسخن:ترغیب سپاهیان برای بازگشتن به میدان نبرد 
موضوع:سیاسی، اعتقادی

ویژگی:صفاتِ پست کوفیان1 

1. شناسنامه نهج البلاغه، ص67. 
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1� تشبیه اهل عراق به زن باردار
ماتَ  وَ  اَمْلَصَتْ  تْ  اَتَمَّ فَلَمّا  حَمَلَتْ،  الْحامِلِ  ةِ 

َ
کَالْمَرْأ اَنْتُمْ  ما  فَاِنَّ الْعِراقِ  اَهْلَ  یا  بَعْدُ،  »اَمّا 

مُها، وَ وَرِثَها اَبْعَدُها«1  مُها وَ طالَ تَاَیُّ قَیِّ
امّا بعد، ای مردم عراق! شــما به زن بــارداری می مانید که در آخرین روزهای دوران حملش، 

یم و سرپرستش نیز بمیرد و بیوگی او به طول انجامد 
َ
جنین خود را ســاقط کند و با این حال، ق

)سپس از دنیا برود( و میراثش را دورترین بستگانش ببرند. 

نکته
	  Aاشــاره به این دارد که مردم عراق در اثر جهل و نادانــی، با اطاعت نکردن از امام

خود را بی سرپرست تلقی کردند.2

مُها« به »مرأة« بــر می گردد؛ یعنی پس از مردن بچه قیّم آن زن که  	 ضمیــر »ها« در »قَیِّ

شوهرش بود مُرد. 

ةِ الْحامِلِ: زن حامله. 
َ
1. الْمَرْأ

حَمَلَتْ: بار برداشت. 
ص« به معنای »از دســت رفتن چیزی بطور ســریع« 

َ
اَمْلَصَتْ: بچه را ســقط کرد؛ کودک مرده بدنیا آورد؛ از مادۀ »مَل

 منهُ«: از او رهایی یافت و آزاد شد؛ المَلِیص: 
ً
صا

َ
لا صَ، اِمِّ

َ
ل  الشــی ءَ«: آن چیز را لغزانید، »امَّ

ً
صا

َ
صَ، إمْلا

َ
مْل

َ
اســت؛ »أ

جنین سقط شده؛ الحامل ألقت ولدها میّتا و المملاص معتادته. 

مُ: سرپرست؛ شوهر؛ المرأة زوجها لأنه یقوم بأمرها.  قَیِّ
یم« به معنای »از دست دادن همسر« است که هم در مورد مرد به 

َ
مُ: بی شوهر ماندن، زنی که شوهر ندارد؛ از مادۀ »ا تَاَیُّ

یْم؛ المرأة خلوّها من 
َ
: او را بی همسر کرد. الأیامی: جمع أ

ً
ییما

ْ
أ
َ
مَ، ت یَّ

َ
م: زن بی شــوهر. أ یِّ

َ
کار می رود و هم در مورد زن. أ

الزّوج، و الأیم فی الأصل التی لا زوج له. 

2. ترجمه و تفسیر نهج البلاغه )علامه جعفری(، ج11، ص138. 

تْ  تَمَّ
َ
أ ا  فَلَمَّ حَمَلَتْ  الْحَامِلِ  ةِ 

َ
کَالْمَرْأ نْتُمْ 

َ
أ مَا  فَإِنَّ الْعِرَاقِ  هْلَ 

َ
أ یَا  بَعْدُ،  ا  مَّ

َ
أ

تَیْتُکُمُ 
َ
أ مَا  هِ  اللَّ وَ  مَا 

َ
أ بْعَدُهَا. 

َ
أ وَرِثَهَا  وَ  مُهَا  یُّ

َ
تَأ طَالَ  وَ  مُهَا  قَیِّ مَاتَ  وَ  مْلَصَتْ 

َ
أ

یَکْذِبُ  عَلِیٌّ  تَقُولُونَ  کُمْ  نَّ
َ
أ بَلَغَنِی  لَقَدْ  وَ  سَوْقاً  إِلَیْکُمْ  جِئْتُ  لَکِنْ  وَ  اخْتِیَاراً 

مْ عَلَی 
َ
لُ مَنْ آمَنَ بِهِ، أ وَّ

َ
نَا أ

َ
هِ فَأ  عَلَی اللَّ

َ
کْذِبُ؟ أ

َ
هُ تَعَالَی فَعَلَی مَنْ أ قَاتَلَکُمُ اللَّ

هَا لَهْجَةٌ غِبْتُمْ عَنْهَا وَ لَمْ تَکُونُوا مِنْ  هِ لَکِنَّ قَهُ. کَلَّ وَ اللَّ لُ مَنْ صَدَّ وَّ
َ
نَا أ

َ
هِ؟ فَأ نَبِیِّ

هُ بَعْدَ حِینٍ «.
َ
هِ کَیْلً بِغَیْرِ ثَمَنٍ لَوْ کَانَ لَهُ وِعَاءٌ »وَ لَتَعْلَمُنَّ نَبَأ مِّ

ُ
یْلُ أ هْلِهَا وَ

َ
أ
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مُها«: و بی شــوهری آن زن طول کشــید. بچه را که از دســت داد ناگهان  	 »وَ طــالَ تَاَیُّ
شــوهرش هم مرد و شوهر دیگری هم نصیب او نشــد و مدت زیادی بدون شوهر ماند. 
مقصود حضرت از این تشبیه این است که به مردم عراق بگوید شما هم مانند آن زن تمام 
مشــقت های جنگ را تحمل کردید و در نزدیکی پیروزی که رســیدید حکمیت را بر شما 

تحمیل کردند و امیدتان از پیروی قطع شد. 

 

تشبیه
ه: مردم عراق  بَّ

َ
مُش

ه به: زن حامله بَّ
َ

مُش

ــبَه: مردم »عراق« را به »زن حامله« تشــبیه می کند چون مردانه از عزّت و 
َ

وجه ش

شــرف خود دفاع نکردند. سپس روی باردار بودن این »زن« تکیه می کند، چرا که 

آن ها این شایستگی را داشــتند که با اطاعت از فرمان علیA فرزند پیروزی را 

به دنیا بیاورند و دست غارتگران شــام را، از دامان اسلام و قرآن و مسلمین کوتاه 

سازند، ولی متأسفانه در آخرین روزهای بارداری، در اثر جهل و نادانی، این فرزند 

را ساقط کردند. 

تشبیه

ه: خودداری اصحاب امام از جنگ  بَّ
َ

مُش

ه به: سقط جنین  بَّ
َ

مُش

بَه: امامA خودداری اصحابش را از جنگ با دشمن، با توجّه به نزدیکیِ 
َ

وجه ش

پیروزی، به ســقط جنین، که خلاف انتظار است، تشبیه کرده است. خودداری از 

جنگ، با روشن شدن علایم پیروزی، امری خلاف عادت و عرف است، چنانکه 

د، سقط جنین بر خلاف عادت و عرف زنان است. 
ّ
پس از نه ماه انتظار تول
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2� اضطرار، عامل حرکت امام به کوفه
نْ جِئْتُ اِلَیْکُمْ سَوْقاً«1  »اَما وَاللّهِ ما اَتَیْتُکُمُ اخْتِیاراً، وَلکَِ

بدانید به خدا قسم آمدنم به سوی شما از روی اختیار نبود، اضطرار مرا به سوی شما کشید. 

نکته ها
اقامت امامA در مدینه و عراق به اختیار خویش نبود، بلکه متناسب با شرایط و به  	

انگیزه مقابله با فتنه ها از جایی به جای دیگر می رفت.2

1. اَتَیْتُ: آمدم. 
ة: موکب، هیئت، دنبالۀ لشکر؛ الاضطرار و فی بعض 

َ
اق سَوْقاً: راندن و کشــیدن، ضرورت مرا به سوی شما کشید؛ السَّ

ین المعجمة. 
ّ

النّسخ و لا جئت الیکم شوقا بالش

2. در سایه سار نهج البلاغه، ج2، ص80. 

تشبیه
مشبه: اطاعت نکردن از رهبر و دچار خاری شدن 

مشبهٌ به: کسی که سرپرستش را از دست داده و دچار تنهایی شده 

ت 
ّ
بَه: امامA اطاعت نکردن از رهبر و نافرمانی و به دنبال آن، دچار ذل

َ
وجه ش

و خواری شدن و به رنج، تفرقه و سرکوب گرفتارآمدن را به زنی تشبیه کرده است 

که سرپرســتش را از دســت بدهد و دچار غربت و تنهایی شــود؛ زیرا جمعیت 

بی پیشوا، گرفتار ضعف و زبونی می شود؛ مانندِ زن بی قیم و سرپرست، که گرفتار 

همه نوع رنج و زحمت می گردد.

تشبیه

مشبه: تسلط دشمن بر کوفیان و ربودن مال و منالشان 

مشبهٌ به: زنی که فرزند و شوهرش قبل از او مرده اند 

بَه: تسلط دشــمن بر کوفیان و ربودن مال ومَنالشان را به دلیل کوتاهی در 
َ

وجه ش

امر مقاومت و دفاع از حق، به زنی تشــبیه کرده اســت که فرزند و شوهرش قبل 

از او مرده انــد و وارثِ نزدیکی ندارد. بدین شــرح کــه ارث چنین زنی را وارثانِ 

دور می برند و با عدم مقاومت صحیح کوفیان، حیثیت، مال و منالشان به دست 

دشمنان خواهد افتاد.
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بعضی از مردم سست عنصر گمان می کردند که یگانه مخلوقات روی زمین و ممتازترین  	
انســان ها بودند و ازاین رو امیرالمؤمنین از روی عشق و اشتیاق به سوی آنان شتافته است، 
لذا علی بن ابیطالب مجبور است که از هرگونه خواستۀ آنان پیروی کند. در حالی که داستان 
جنگ جمل بود که امام را به حرکت به ســوی آنان واداشت و به عبارت دیگر، آنچه امام را 
به سوی مردم کشاند، ادای تکلیف و وظیفه بود، نه اینکه فضیلت هایی در مردم بود که امام 

را مشتاق آنان نموده باشد.1

3� پاسخ امام به تهمت های به خود
کُمْ تَقُولُونَ: عَلِیٌّ یَکْذِبُ! قاتَلَکُمُ اللّهُ تَعَالَی فَعَلی مَنْ اَکْذِبُ؟ اَعَلَی اللّهِ؟  »وَ لَقَدْ بَلَغَنی اَنَّ

قَهُ«2  لُ مَنْ صَدَّ هِ؟ فَاَنَا اَوَّ لُ مَنْ آمَنَ بهِ. اَمْ عَلی نَبیِّ فَاَنَا اَوَّ
به من خبر رســیده که شــما می گویید: علی دروغ می گوید! خدا شما را بُکشد! بر چه کسی 

دروغ بندم؟ بر خدا؟ من اولین کســی هســتم که به حق ایمــان آوردم. یا بر پیامبر خدا؟ من 

نخستین فردی هستم که او را تصدیق نمودم. 

نکته
پس از اینکه رسول خدا] به پیامبری مبعوث شد، حضرت علیA )از مردان( اولین  	

کســی بود که به آن حضرت ایمان آورد. پیامبر اکرم] روز دوشنبه به رسالت مبعوث شد 
و علیA روز سه شنبه با آن حضرت نماز خواند.3

مشابه
ابٌ﴾4 و کافران گفتند این ساحرِ دروغ گویی است.  	 ﴿وَ قالَ الْکافِرُونَ هذا ساحِرٌ کَذَّ

1. ترجمه و تفسیر نهج البلاغه )علامه جعفری(، ج11، ص141. 

2. بَلَغَنی: به من رسید. 
اَکْذِبُ: دروغ می بندم. 

3. جواهرالمطالب، ج1، ص43. 

4. ص، 4. 
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4� دفاع امام از کلام خود
هَا لَهْجَةٌ غِبْتُمْ عَنْها وَ لَمْ تَکُونُوا مِنْ اَهْلِها«1 »کَلَّ وَ اللّهِ لَکِنَّ

به خدا سوگند! این گونه نیســت. آنچه می گویم از پیامبر گرفته ام که شما از آن غایب بودید و 

شایستگی شنیدن آن را نداشتید. 

نکته ها
پس از ردّ ادعای منافقین، ثابت می شــود که اتهام آن ها وارد نبوده و ادعایشــان باطل  	

محض است.2

منظور از »لهجة« اقوال و اسرار و رموز، و مقصود از غیبت آن ها، ناتوانی درک و اندیشه  	
منافقین از دریافت مطلب و یا حضور نداشــتن منافقین در نزد رسول خدا] به هنگام بیان 

حقایق می باشد.3

»غِبْتُمْ عَنْها«: یعنی اخبار غیبی که من نقل می کنم ســخنانی از پیغمبر اســت که شما  	
از آن غایب بوده اید . من در حضور پیغمبر و از خوا آن حضرت بوده ام ولی شــما نه با او 

بودید و نه اهل درک این اخبار بودید.

5� نفرین امام در حق تهمت زنندگان 
هُ بَـعْـدَ حـیـن«4 

َ
هِ! کَیْلً بِغَیْرِ ثَمَنٍ لَوْ کانَ لَهُ وِعاءٌ وَ لَـتَـعْـلَـمُـنَّ نَـبَـأ یْلُ اُمِّ »وَ

هَج« گاه به معنای ملازمت با چیزی و گاه به معنای اختلاط 
َ
1. لَهْجَةٌ: گفتار؛ نوعی از ســخن و حرف زدن؛ از مــادۀ »ل

و آمیزش و گاه به معنای علاقه شــدید به چیزی آمده است. در واقع ملازم وجود او است و مجموعه ای از امور مختلط 

است. و در جمله بالا اشاره به اسرار و مفاهیم خاصی است؛ اللسان یکنّی بها عن الکلام. 

2. ترجمه و شرح نهج البلاغه ابن میثم، ج3، ص 102. 

3. همان. 

هِ: مادرش به عزایش بنشــیند؛ عبارتی اســت که در مقام مدح به کار می رود گرچه در اصل برای ذم وضع  یْل اُمِّ 4. وَ
شــده اســت. این جمله ترکیبی اســت از ویل که برای نفرین و یا تعجب می آید و امه که به معنای مادر او می باشد. در 

ر و بهاء 
ّ

صورتی که »ویل« مرفوع خوانده شود به »ام« اضافه شده است و در این صورت مبتدا است؛ الویل: حلول الش

الفضیحة، أو هو تفجیع یقال: ویله و ویلک و ویلی و فی النّدبة یقال ویلاه، و ویل کلمة عذاب و واد فی جهنّم أو بئر أو 

م و ضمّها واه و یقال للمستجار ویلمّه أی ویل لامّه کقولهم لا أب له، فرکبوه و جعلوه 
ّ

باب لها و رجل ویلمة بکسر اللا

ی ء الواحد ثمّ ألحقوه الهاء مبالغة کداهیة. 
ّ

کالش

کَیْلً بِغَیْرِ ثَمَن: پیمانه بدون ثمن؛ یعنی: اگر ظرفیت داشت، علم و حکمت را به او رایگان پیمانه می کردم و می دادم. 
وِعاءٌ: ظرف؛ در اینجا مراد ظرفیت انسانی است. 

 خواهید دانست. 
ً
: قطعا لَـتَـعْـلَـمُـنَّ

: خبر. 
َ
نَـبَـأ
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مادر آن یاوه گویی که گفت: »علی دروغ می گوید« به عزا بنشــیند! اگر ظرفیت داشــته باشد 

علم و حکمت را رایگان در اختیارش می گذارم »و در آینده حقیقت آنچه را به شما خبر دادم 

خواهید دانست.«

نکته ها
جمله »کَیْلً بِغَیْرِ ثَمَن« اشــاره دارد به اخلاق پســندیده و دستورالعمل های مفیدی که  	

بدون چشمه اســت و آن مردم، حقایق را نمی فهمیدند و جان های خود را به دلیل نداشتن 
آمادگی لازم برای پذیرفتن، پاک و منزّه نمی ساختند. بنابراین، نفسشان قابلیّت فراگیری آن 

حقایق را نداشت.1 

»کَیْلً«: مفعول مطلق اســت و فعل آن حذف شده و در اصل »اکیل کیلا« بوده یعنی  	
علــم پیغمبر را برای واجدین شــرایط و آن هایی که باظرفیت هســتند بدون اجرت پیمانه 

می کنم و تحویل آنان می دهم. 

هِ«: به معنای وای بر مادر اوســت این جملــه در مقام مذمّت به کار می رود و  	 یْل اُمِّ »وَ
مقصود وای بر خود اوســت و مقصود این است که او بمیرد و مادر او داغ او را ببیند . الت 
هاین جمله را گاهی از روی دلسوزی هم به کار می برند . ولی در این عبارت حضرت برای 
مذمت است و ضمیر »ه« آن به کسی بر می گردد که حضرت علی را تکذیب کرده است. 

هُ بَـعْـدَ حـیـن« یک آیه است و مقصود حضرت این است که  	
َ
جمله »وَلَـتَـعْـلَـمُـنَّ نَـبَـأ

این اخباری را که به شــما داده ام اینکه گفته ام معاویه و بچه های بنی امیه با شرب خمر بر 
شما مسلط می شوند و بی دینی رواج پیدا می کند را خودتان به زودی خواهید دید.

1. شرح نهج البلاغه ابن میثم، ج3، ص103. 
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پیشگفتار خطبه
در این خطبه امامA طرز فرستادن صلوات و درود بر پیامبر] و آل او را به مردم 

یاد می دهد و سپس بخشی از صفات خداوند سبحان و صفات پیامبر اکرم] و دعایی برای 

آن حضرت را بیان می دارد. 

شناسنامه خطبه
تاریخ،زمانومکانوقوع:پس از رحلت پیامبر] در مدینه، 

سال 11 هجری

مخاطب:جمعی از اصحاب

علتایرادسخن: رحلت پیامبر] 

موضوع: اعتقادی

ویژگی:نبوت شناسی1 

1. شناسنامه نهج البلاغه، ص13. 
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1� صفات خداوند 
1� 1� گسترانندۀ زمین 

»اللّهُمَّ داحِیَ الْمَدْحُوّاتِ«1 
بار خدایا! ای گسترانندۀ زمین های گسترده!

1. داحِیَ: پهن کننده؛ از مادۀ »دحو« به معنای گسترش دادن است و »دحو الارض« اشاره به زمانی است که خشکی ها 
 از زیر آب بیرون آمدند و گســترش یافتند؛ معنای »دحو« در لغت گســتردن و رها کردن جسم در فضا یا زمین 

ً
تدریجا

است، که مانند انداختن یک جسم و قرار دادن آن جسم در موقعیت مناسب به طبیعت خود می باشد، اعم از اینکه آن 

موقعیت مناســب سکون باشد یا حرکت. البته منبسط بودن زمین به این معنا نیست که زمین کروی نیست زیرا این امر 

ه الأرض دحوا بسطها فهی مدحوّة. 
ّ
ثابت شده؛ الل

مَدْحُوّاتِ: گسترش یافته ها؛ زمین های بسط داده شده. 

اتِ وَ دَاعِمَ الْمَسْمُوکَاتِ وَ جَابِلَ الْقُلُوبِ عَلَی فِطْرَتِهَا  هُمَّ دَاحِیَ الْمَدْحُوَّ اللَّ
دٍ  مُحَمَّ عَلَی  بَرَکَاتِکَ  نَوَامِیَ  وَ  صَلَوَاتِکَ  شَرَائِفَ  اجْعَلْ  سَعِیدِهَا.  وَ  هَا  شَقِیِّ
عَبْدِکَ وَ رَسُولِکَ الْخَاتِمِ لِمَا سَبَقَ وَ الْفَاتِحِ لِمَا انْغَلَقَ وَ الْمُعْلِنِ الْحَقَّ بِالْحَقِّ 
فَاضْطَلَعَ  لَ  حُمِّ کَمَا  ضَالِیلِ 

َ
الْ امِغِ صَوْلَاتِ  الدَّ وَ  بَاطِیلِ 

َ
الْ جَیْشَاتِ  افِعِ  الدَّ وَ 

مْرِکَ مُسْتَوْفِزاً فِی مَرْضَاتِکَ غَیْرَ نَاکِلٍ عَنْ قُدُمٍ وَ لَا وَاهٍ فِی عَزْمٍ وَاعِیاً 
َ
قَائِماً بِأ

وْرَى قَبَسَ الْقَابِسِ وَ 
َ
ی أ مْرِکَ حَتَّ

َ
نَفَاذِ أ لِعَهْدِکَ مَاضِیاً عَلَی  لِوَحْیِکَ حَافِظاً 

قَامَ 
َ
یقَ لِلْخَابِطِ وَ هُدِیَتْ بِهِ الْقُلُوبُ بَعْدَ خَوْضَاتِ الْفِتَنِ وَ الآثَامِ وَ أ رِ ضَاءَ الطَّ

َ
أ

مُونُ وَ خَازِنُ عِلْمِکَ 
ْ
مِینُکَ الْمَأ

َ
حْکَامِ فَهُوَ أ

َ
رَاتِ الْ عْلَمِ وَ نَیِّ

َ
بِمُوضِحَاتِ الْ

ینِ وَ بَعِیثُکَ بِالْحَقِّ وَ رَسُولُکَ إِلَی الْخَلْقِ .  الْمَخْزُونِ وَ شَهِیدُکَ یَوْمَ الدِّ
هُمَّ  کَ وَ اجْزِهِ مُضَاعَفَاتِ الْخَیْرِ مِنْ فَضْلِکَ. اللَّ هُمَّ افْسَحْ لَهُ مَفْسَحاً فِی ظِلِّ اللَّ
تْمِمْ لَهُ نُورَهُ وَ اجْزِهِ مِنِ 

َ
کْرِمْ لَدَیْکَ مَنْزِلَتَهُ وَ أ

َ
عْلِ عَلَی بِنَاءِ الْبَانِینَ بِنَاءَهُ وَ أ

َ
وَ أ

هُمَّ  هَادَةِ مَرْضِیَّ الْمَقَالَةِ ذَا مَنْطِقٍ عَدْلٍ وَ خُطْبَةٍ فَصْلٍ. اللَّ ابْتِعَاثِکَ لَهُ مَقْبُولَ الشَّ
اتِ   ذَّ هْوَاءِ اللَّ

َ
هَوَاتِ وَ أ عْمَةِ وَ مُنَی الشَّ اجْمَعْ بَیْنَنَا وَ بَیْنَهُ فِی بَرْدِ الْعَیْشِ وَ قَرَارِ النِّ

نِینَةِ وَ تُحَفِ الْکَرَامَة.
ْ
مَأ عَةِ وَ مُنْتَهَی الطُّ وَ رَخَاءِ الدَّ
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نکته
رات و اجرام آسمانی  	

ُ
اشــاره به آغاز آفرینش آسمان ها و زمین اســت. جهان هستی و ک

در آغاز به صورت تودۀ واحدی بودند؛ ســپس به علل معلوم و نامعلومی از هم جدا شده، 
گسترش یافتند و امروز همچنان رو به گستردگی، پیش می رود.1

مشابه
رْضَ بِساطا﴾2 و خدا زمین را چون فرشی برایتان بگسترد.  	

َ
هُ جَعَلَ لَکُمُ الْ ﴿وَ اللَّ

رْضَ بَعْدَ ذلِکَ دَحاها﴾3 و خداوند متعال زمین را بعد از آن گسترش داد.  	
َ
﴿وَ الْ

رْضَ فَرَشْناها فَنِعْمَ الْماهِدُون﴾4 و ما آسمان  	
َ
ا لَمُوسِعُونَ ۞ وَ الْ یْدٍ وَ إِنَّ

َ
ماءَ بَنَیْناها بِأ ﴿وَ السَّ

را با قدرت خود بنا کردیم و همواره آن را وسعت می بخشیم و زمین را گستردیم و چه خوب 
گستراننده ای هستیم. 

1� 2� حافظ آسمان ها
»وَ داعِمَ الْمَسْمُوکاتِ«5

و ای نگهدارندۀ آسمان های رفیع!

نکته ها
تعبیر به »دَاعِمَ الْمَسْــمُوکَاتِ« اشــاره به نگهداری کرات آســمانی، اعم از ســیّارات و  	

کهکشان ها، به وسیله نیروی جاذبه است که در واقع یک ستون نامرئی می باشد.6

»داعم« منادا اســت و در اصل »با داعم بوده« به معنای ستون و ستون هم به این لحاظ  	
که نگهدارنده سقف است »دعامه« نام دارد. 

1. پیام امام امیرالمؤمنین، ج3، ص178. 

2. نوح، 19. 

3. نازعات، 30. 

4. ذاریات، 48-47. 

5. داعِمَ: به پا دارنده؛ از مادۀ »دَعم« به معنای صاف کردن کژی ها اســت و از همین رو، واژه »دعامه« به معنای ستون 

ی ء من باب 
ّ

خانه و سایبان است؛ منظور این است که قدرت او آسمان را بدون ستون، بالا نگه داشته است؛ دعمت: الش

عامة و هی بالکسر ما یستند به الحائط و السّقف و نحوهما یمنعهما السّقوط. 
ّ

نفع دعما حفظته بالد

الْمَسْــمُوکاتِ: برافراشته شده ها؛ بالا رفته؛ از مادۀ »سَمک« به معنای بر پا کردن و بلند نمودن است و به همین جهت 
این واژه بر سقف نیز اطلاق می شود؛ سمکا رفعه، و المسمکات کمکرمات السّماوات، و المسموکات لغة. 

6. پیام امام امیرالمؤمنین، ج3، ص178. 
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مشابه
هُ  	 حَدٍ مِنْ بَعْدِهِ إِنَّ

َ
مْسَکَهُما مِنْ أ

َ
نْ تَزُولا وَ لَئِنْ زالَتا إِنْ أ

َ
رْضَ أ

َ
ماواتِ وَ الْ هَ یُمْسِکُ السَّ ﴿إِنَّ اللَّ

کانَ حَلیماً غَفُورا﴾1 همانا خداوند آســمان ها و زمین را نگاه می دارد تا از نظام خود منحرف 
نشوند و هرگاه منحرف گردند جز او نمی تواند آن ها را نگاه دارد او حلیم و غفور است. 

خْرَجَ  	
َ
غْطَشَ لَیْلَها وَ أ

َ
اها ۞ وَ أ ــماءُ بَناها ۞ رَفَعَ سَــمْکَها فَسَــوَّ مِ السَّ

َ
شَــدُّ خَلْقاً أ

َ
نْتُمْ أ

َ
 أ

َ
﴿أ

ضُحاها﴾2 آیا شما به خلقت سخت ترید یا این آسمانی که او بنا نهاده؟ سقفش را برافراشت 
وبه او پرداخت. شبش را تاریک کرد و روشنایی اش را آشکار ساخت. 

1� 3� عطاکننده فطرت ها
ها وَ سَعیدِها«3  »وَ جابِلَ الْقُلُوبِ عَلی فِطْرَتِها، شَقِیِّ

و ای که دل ها را، چه بدبخت و چه خوشبخت، بر فطرتش آفریدی!

نکته ها
به علوم فطری و الهی و غرائز و تمایلات ثمربخشــی اشــاره دارد که خداوند در درون  	

جان انســان ها قرار داده اســت؛ علوم و غرایز و امیالی که انسان از آن ها در مسیر تکامل و 
ه، بهره می گیرد و بدون آن ها، تلاش و 

ّ
پیمودن طرق پیشــرفت مادّی و معنوی و سیر الی الل

ف و یا کم اثر می شود.4
ّ
کوشش هایش، یا متوق

مقصود از قلوب، نفس ناطقه انســانی اســت؛ یعنی »ای خالقی که دل های مردم را بر  	
فطرتشان خلق کرده ای«. 

1. فاطر، 41. 

2. نازعات، 27 تا 29. 

وبِ: آفریننده قلبها؛ الخلق؛ الجَبَل: اســم لکل وتد من أوتاد 
ُ
ل

ُ
ق

ْ
 ال

ُ
3. جابِلَ: خالق، سرشــت آفرین؛ آفریــدگار؛ جَابِل

ة الجَبَل: 
َ
الأرض إذا عظم و طال من الأعلام و الأطوار و الشناخیب و الأنضاد. فإذا صغر فهو من الآکام و القیران. و جِبْل

ة کل مخلوق: توســه الذی طبع علیه. و یقال للثوب 
َ
ة الأرض: صلابها. و جِبْل

َ
 علیها. و جِبْل

َ
تأســیس خلقته التی جُبِل

رَته. و رجل جَبْل الوجه أی غلیظ بشرة الوجه. و رجل 
َ

الجید النسج و الغزل و الفتل: إنه لجید الجِبْلة. و جِبْلة الوجه: بَش

جَبْل الرأس: غلیظ جلد الرأس و العظام. 

فِطْرَتِ: سرشــت، طبیعت، خلقت؛ طبیعت اولیه انسان که از هر افکار و آلایشی خالی و عاری است؛ فطرات: جمع 
فطرت به معنای خلقت، آفریدن. 

4. پیام امام امیرالمؤمنین، ج3، ص179. 
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مشابه
هِ﴾1 این فطرتی اســت که خداوند  	 اسَ عَلَیْها لا تَبْدیلَ لِخَلْقِ اللَّ تی فَطَرَ النَّ هِ الَّ ﴿فِطْرَتَ اللَّ

انسان ها را بر آن آفریده و دگرگونی در آفرینش خدا نیست. 

هُ سَیَهْدین﴾2 مگر آن خدایی که مرا آفریده که او هدایتم خواهد کرد.  	 ذى فَطَرَنی فَإِنَّ ﴿إِلاَّ الَّ
2� شأن پیامبر در کلام علی

د عَبْدِکَ وَ رَسُولِکَ«3 »اِجْعَلْ شَرائِفَ صَلَواتِکَ وَ نَوامِیَ بَرَکاتِکَ عَلی مُحَمَّ
]خداونــدا![ گرامی ترین درودها و افزون ترین و پربارتریــن برکاتت را بر محمد] بنده ات و 

رسولت بفرست. 

نکته ها
صلوات، همان رحمت های الهی اســت و برکات، انواع نعمت های پروردگار را شامل  	

می شود. مجموعه صلوات و برکات چنان فراگیر است که هیچ خیر و سعادتی از آن بیرون 
نخواهد بود.4

»شَــرائِفَ صَلَواتِکَ«: اضافه صفت به موصوف اســت و در راصــل »اجعل صلواتک  	
الشرائف« است یعنی صلوات های شریف. 

د«: جار و مجرور متعلق به »اجعل« اســت یعنی ای خدایی که گســتراننده  	 »عَلی مُحَمَّ
زمین و نگهدارنده آسمان هستی درودهای زیبای خود را بر محمد که رسول توست قرار بده. 

مشابه
مُوا تَسْلیما﴾5  	 وا عَلَیْهِ وَ سَــلِّ ذینَ آمَنُوا صَلُّ هَا الَّ یُّ

َ
بِیِّ یا أ ونَ عَلَی النَّ هَ وَ مَلئِکَتَهُ یُصَلُّ ﴿إِنَّ اللَّ

خداوند و فرشــتگانش بر پیامبر درود می فرستند. ای کسانی که ایمان آورده اید بر او درود 

بفرستید و سلام گویید و تسلیم فرمانش باشید. 

قْصَی﴾6 پاک و منزّه  	
َ
سْرى بِعَبْدِهِ لَیْلً مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ إِلَی الْمَسْجِدِ الْ

َ
ذى أ ﴿سُبْحانَ الَّ

1. روم، 30. 

2. زخرف، 27. 

 »شریفه« به معنای گرامی ترین. 
ِ

3. شَرائِف: جمع

 »نامیه« به معنیِ رشدکننده و زیاد شونده؛ از مادۀ »نمو« به معنای رشد و افزایش است؛ الزّاید. 
ِ

نَوامِیَ: جمع
4. پیام امام امیرالمؤمنین، ج3، ص182. 

5. احزاب، 56. 

6. اسرا، 1. 
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است خدایی که بنده اش را شبی از مسجد الحرام به مسجد اقصی برد. 
3� اوصاف پیامبر

3� 1� خاتم انبیا
»الْخاتِمِ لِما سَبَقَ« 

پیامبری که خاتم پیامبران پیشین بود. 

نکته
م به معنای  	

َ
م فرق دارد. خاتِم اسم فاعل و به معنای ختم کننده است ولی خات

َ
خاتِم با خات

م می گفته اند 
َ
»ما یختَم به« است یعنی وسیله ختم و به مهری که زیر نوشته ها می زدند خات

 چون می خواستند مهرشان همیشه همراهشان باشد اسم خود را بر روی 
ً
برای اینکه ســابقا

انگشتر خود حَک می کردند. 

3� 2� گشاینده ابواب علوم
»وَالْفاتِحِ لِمَا انْغَلَقَ«1

کسی که درهای بسته را گشود. 

نکته
منظور از پیچیدگی ها و درهای بســته، ابواب علوم و دانش ها و مسائل پیچیدۀ اخلاقی  	

و اجتماعی انســان ها است که پیامبر] با دین و آیین و هدایت های خود، آن ها را به روی 
انسان ها باز کرد.2

3� 3� آشکارکننده حق با براهین و اَدله و معجزات حق 
3» »وَالْمُعْلِنِ الْحَقَّ بِالْحَقِّ

و حق را با حق آشکار ساخت. 

نکته
منظور از آشــکار ساختن حق به حق، ممکن است اشاره به معجزات باشد که حقانیت  	

پیامبر] را تبیین کرد؛ و یا اشــاره به جنگ ها و غزواتی است که دشمنان حق را کنار زد تا 
مردم چهرۀ حق را ببینند.4

قَ. »منغلق« یعنی ضلالتی که قفل و مستحکم شده باشد؛ تغلیق: محکم بستن. 
َ
ل

َ
1. انْغَلَقَ: قفل و بسته شد؛ از ریشۀ غ

2. پیام امام امیرالمؤمنین، ج3، ص183. 

3. الْمُعْلِنِ: اعلان کننده. 
 .4
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ثْمُ بِهِ« 1 	  پیامبر هیچ گاه برای اثبات حقانیت خود از ابزار باطل استفاده نکرد. »مَا ظَفِرَ مَنْ ظَفِرَ الِْ
و چنین نبوده که پیامبر معتقد باشــد که هدف وســیله را توجیه نمی کند و لذا برای اثبات 
مدعای خود هر دروغی را بگوید و هر خلافی را مرتکب شــود بلکه او با عقل و منطق و 

بیان صحیح حق را که همان اسلام و توحید است ظاهر کرده است. 

3� 4� دفع کنندۀ غوغای باطل
»وَالدّافِعِ جَیْشاتِ الْاباطیلِ«2

همان کسی که غوغای باطل را فرونشاند. 

نکته
پیغمبر اکرم آمد و همه آن غروهای زمان جاهلیت و همه آن جوش و خروش هایی را که  	

برای بت های هُبل و لات و عزّی بود کنار زد و توحید و یکتاپرستی را حاکم کرد. 

3� 5� رفع کنندۀ گمراهی از مردم 
»وَالدّامِغِ صَوْلاتِ الْاضالیلِ«3 

و حملات گمراهی ها را در هم شکست. 

1. نهج البلاغه، حکمت 319. 

2. جَیْشــاتِ: جوشش ها، غلیان ها؛ جمع »جیشه« از مادۀ »جیش« به معنای جوش و خروش است و به همین جهت 

: به جوش آمد و سر ریز شد؛ جمع 
َ

به لشــکری که دارای جنب و جوش فراوانی است »جیش« گفته می شــود. جاش

جیشة من جاشت القدر إذا ارتفع غلیانها. 

ــی ء یبطل بطلا و بطولا و بطلانا بضمّ الأوائل فسدا و سقط 
ّ

ابَاطِیل: باطل ها، جمعی اســت که بر غیر قیاس آمده؛ الش
حکمــه فهو باطل و الجمع بواطل و أباطیل علی غیر قیــاس، و قال أبو حاتم: الاباطیل جمع ابطولة بضمّ الهمزة و قیل 

جمع ابطالة.

3. دامِغِ: ســرکوب کننده؛ خار کننده؛ زننده ضربتی که به مغز برســد؛ از مادۀ »دمغ« به معنای کوبیدن سر و شکستن 

ماغ و لا یبقی معها حیاة.
ّ

جمجمه است؛ دمغا من باب نفع کسرت عظم دماغه، فالشجة دامغة و هی التی تخسف الد

صَوْلاتِ: حمله ها، یورش ها؛ جمع »صوله« به معنای حمله کردن برای چیره شدن است و در مورد گاز گرفتن شتر نیز 
 

ُّ
؛ یقال: »رُبَّ قولٍ أشد

ً
ة

َ
 و صَوْل

ً
 علیه: وثب صَوْلا

َ
 علیه، إذا استطال؛ صَال

َ
این واژه به کار می رود؛ السّــطوة؛ صول: صَال

بان. 
َ
نِ، أی یتواث

َ
نِ یَتَصَاوَلا

َ
حْلا

َ
 و الف

ُ
ة

َ
 و الصِیَال

ُ
، و کذلک الصِیَال

ُ
: المواثبة

ُ
ة

َ
من صَوْلٍ«؛ و المُصَاوَل

لال علی 
ّ

 الشــی ءَ: آن چیز را گم کرد؛ جمع الض
ً

لا
َ

لا
ْ

، إض
َ

ل
َ

ض
َ
ل به معنیِ گمراهی. أ

َ
ل

َ
الْاضالیلِ: گمراهی ها؛ از مادۀ ض

غیر القیاس.  
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نکته
کنایه از مغلوب ســاختن طرف مقابل است. پیامبر از صفات و خصوصیاتشان این بود  	

که همه آن حمله های باطل و گمراه کننده ابوجهل ها و ابوسفیان ها را سرکوب کرد.1 

3� 6� حامل بار سنگین رسالت
لَ، فَاضْطَلَعَ«2 »کَما حُمِّ

چنان که سنگینی رسالتی را که بر عهده گرفت با قدرت پیش بَرد. 

نکته
لَ«: متعلق است به »اجعل شرائف صلواتک« یعنی همان گونه که آن حضرت  	 »کَمــا حُمِّ

این وظایف سنگین را انجام داد تو در مقابل درودهای شریف خود را بر او قرار بده. 

3� 7� قیام کننده به امر پروردگار
»قائِماً بِاَمْرِکَ« 

آن حضرت به فرمانت قیام نمود. 

1. شرح نهج البلاغه ابن میثم، ج3، ص106. 

2. اضْطَلَعَ: با قوت به پا خاست؛ نیرومند شد؛ با قدرت تمام به پیش برد؛ از مادۀ »ضِلع« به معنای دنده، که استخوانی 
ی ء 

ّ
اســت مقاوم در مقابل حوادث مختلف، ســپس ماده »ضلع« به معنای قوت و قدرت یافتن اطلاق شده است؛ الش

م ضلاعة قوی، و فرس ضلیع غلیظ الألواح شدید العصب و رجل ضلیع قوی. 
ّ

بالض

استعاره
مُستَعار: دَمغ 

ه: از بین بردن باطل توسط رسول خدا] 
َ
مُستَعارل

مُستَعار مِنه: شکستن استخوان مغز 

جامع: امامA لفظ »دمغ« را برای از بین بردن باطل توســط رســول خدا] 

اســتعاره آورده است. جهت استعاره این اســت که شکستن استخوان مغز برای 

شــنده و از بین بَرنده است، همچنین فعل پیامبر در از بین بردن و محو 
ُ
انسان، ک

کردن باطل، کشنده و از بین برنده است. 
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نکته
ی گرفتن اوامر الهی است.1 	

ّ
قیام به امر، اشاره به جد

3� 8� حرکت در مسیر رضایت خدا
»مُسْتَوْفِزاً فی مَرْضاتِکَ«2
و درراه خشنودی ات شتافت. 

نکته
»مُسْــتَوْفِزاً« به کسی می گویند که هنگام رفتن می جهد یعنی و آن پیغمبر در راه رسیدن  	

به رضای تو کوشید و شتابان حرکت کرد. 

3� 9� عدم شک و تردید در انجام تکلیف 
»غَیْرَ ناکِلٍ عَنْ قُدُمٍ«3

تردید به خود راه نداد و عقب گرد نکرد. 

3� 10� صاحب عزم و اراده 
»وَ لا واهٍ فی عَزْمٍ«4

و عزم و اراده اش به سستی نگرایید. 

1. پیام امام امیرالمؤمنین، ج3، ص 185.

2. مُسْــتَوْفِزاً: شــتابان؛ با سرعت؛ عجله کننده؛ از مادۀ »اســتیفاز« به معنای عجله کردن است؛ العجلة و استوفر فی 

قعدته قعد منتصبا غیر مطمئن. 

یْرُ ناکِل: بدون 
َ

3. ناکِل: ســر باز زننده از اقدام و پیشروی؛ از مادۀ »نُکول« به معنای بازگشت نمودن و ترسیدن است؛ غ
 

ٌ
سرپیچی و تأخیر، بدون ترس؛ نَکل: عقب نشست و هراسید؛ نکولا نکص و جبن؛ نکل: النون و الکاف و اللام أصل

یْد، و جمعه أنکال، 
َ

ل: الق
ْ
ک  یَنکِل. و أصل ذلک النِّ

ً
ل عنه نُکولا

َ
 و امتناع، و إلیه یرجع فروعه. و نَک

ٍ
 صحیح علی مَنع

ُّ
یدل

له و من 
ِّ
 عنها. و قال ابن دُرید: رماه ینک

ٌ
 عن الأمور: ضعیف

ٌ
جام. و هو ناکل

ِّ
ل: حدیــدة الل

ْ
ک ل: أی یَمنَع. و النِّ

ُ
ــه یَنْک لأنَّ

عَل به ما یَمنعُه من المعاودة و یمنع غیرَه من 
َ
، و هو ذلک القیاس، و معناه أنه ف

ً
لت به نَکالا

َّ
، و نَک

ً
ت به تنکیلا

ْ
ل

َّ
الباب نَک

ل بالإنسان. 
ِّ
ی ء الذی ینک

ّ
ل: الش

َ
إتیانِ مثلِ صَنیعِه. و هذا أجْوَدُ الوجهین. و یقال: المَنْک

قُدُم: قدم برداشــتن، پیشروی، پیشتازی، پیشقدم بودن؛ بدون مکث حرکت کرد، پیشتاخت؛ در اینجا معنای مصدری 
دارد و به معنای تقدم یافتن و پیشروی کردن است.

 وَاهٍ: بدون ضعف و سستی، »واهی« ضعیف. 
َ

4. واه: سست، ضعیف؛ اسم فاعل از »وَهی« یعنی سست شد. لا
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نکته
یعنی پیامبر در تصمیم خود سســتی نداشــت وظیفه اش هرچه بــود عمل می کرد اگر  	

وظیفه او جنگ بود جنگ می کرد و هراسی نداشت. 

مشابه
هِ وَ ما ضَعُفُوا  	 صابَهُمْ فی سَــبیلِ اللَّ

َ
ونَ کَثیرٌ فَما وَهَنُوا لِما أ یُّ بِّ نْ مِنْ نَبِیٍّ قاتَلَ مَعَهُ رِ یِّ

َ
﴿وَ کَأ

ابِرین﴾1 و چه بسیار پیامبرانی که مردان الهی فراوانی به همراه  هُ یُحِبُّ الصَّ وَ مَا اسْتَکانُوا وَ اللَّ
آن ها جنگ کردند، آن ها هیچ گاه در برابر آنچه در راه خدا به آن ها می رسید، سست نشدند 

و ناتوان نگردیدند و تن به تسلیم ندادند و خداوند صابران را دوست دارد. 

3 � 11� گیرنده وحی
»وَاعیاً لِوَحْیکَ«2

وحی تو را ضبط نمود. 

مشابه
ینَ مِنْ بَعْــدِه﴾3 ما به تو وحی کردیم  	 بِیِّ وْحَیْنا إِلی نُــوحٍ وَ النَّ

َ
وْحَیْنا إِلَیْــکَ کَما أ

َ
ــا أ ﴿إِنَّ

هم چنان که به نوح و پیامبران بعد از او وحی کردیم. 

3� 12� حافظ عهد خداوند 
»حافِظاً لِعَهْدِکَ« 

و عهد تو را پاسداری کرد. 

3� 13� حرکت کردن با قدرت و جدیّت
»ماضِیاً عَلی نَفاذِ اَمْرِکَ«4

یت( پیش رفت. 
ّ

در انجام فرمانت )با قدرت و جد

نکته
یعنی برنامه اش بر این بود که امر خدا را نفوذ می داد و به مورد اجرا می گذاشت.  	

1. آل عمران، 146. 

2. وَاعی: حافظ؛ از مادۀ »وَعی« به معنای درک کردن و فهمیدن و حفظ کردن چیزی است. إِیعَاء: حفظ و جمع کردن؛ 
اسْتَوْعَی، اسْتِیعَاءً الشی ءَ: آن چیز را در اندیشه گرفت. 

3. نساء، 163

4. نَفاذِ: اجرا کردن؛ أنفذ یعنی اجرا کرد. 
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3� 14� روشن ساختن حق 
ریقَ لِلْخابِطِ«1 »حَتّی اَوْرى قَبَسَ الْقابِسِ، وَ اَضاءَ الطَّ

او همچنــان در این راه به پیش رفت تا شــعله حق را برای طالبانــش برافروخت و راه را برای 

گاهان روشن ساخت.  ناآ

نکته ها 
»قَبس« کنایه از دانش و حکمت و »اَورى« کنایه از روشن شدن راه خدا به وسیلۀ پیامبر  	

است.2

منظور از راه، راه بهشــت و رســیدن به محضر مقدس حق تعالی اســت؛ و مقصود از  	
روشن کردن راه، آموزش کیفیّت پیمودن راه و طیّ طریق، و ارشاد به سوی خداوند است.3

»خابط« نادانی است که قصد رسیدن به حکمت الهی و هدایت را دارد ولی در تاریکی  	
جهل و نادانی باقی مانده و قادر به پیمودن راه نیســت. پیامبر] وظیفه ارشاد او را به عهده 

گرفته است و از ظلمت نجاتش می دهد؛ بدین سبب مستحق رحمت الهی می شود.4

1. قَبَسَ: شعله آتش؛ هیزم آتش گرفته ای که با آن آتش دیگری در جای دیگر روشن می کنند؛ به معنای آتش مختصری 

است که از مجموعه ای جدا می شود؛ بفتحتین شعلة من النّار 

قابِسِ: شعله آتش؛ جویای آتش؛ کسی که شعله ای از آتش می خواهد تا برای خود آتش روشن کند؛ القابس هو الذی 
ْ
ال

ی 
ّ

ی و لا یتعد
ّ

یطلب النّار یقال قبس نارا یقبســها من باب ضرب أخذها و قبس علما تعلمه و قبســت الرّجل علما یتعد

و أقبسته نارا و علما بالالف

اَوْرى: افروخت؛ روشن کرد؛ از مادۀ »وری« به معنای روشن کردن آتش است. بنابراین »اوری« که فعل متعدی است، 
به معنای بر افروختن می آید؛ الزّند یوری خرج ناره و اوریته أنا، و منه 

اَضاءَ: روشن ساخت
خابِطِ: کسی که در تاریکی بدون دید راه می رود؛ کورکورانه راه می رود؛ از مادۀ »خبط« به معنای حرکت کردن در مسیر 
نادرست است و هم چنین به معنای عدم تعادل به هنگام راه رفتن و برخاستن آمده است؛ الذی یسیر علی غیر جادّة لیلا؛ 

 إذا مشتْ، 
ُ

بِط
ْ

خ
َ
، ت

ٌ
ــوَاءَ، و هی الناقة التی فی بَصَرِها ضعف

ْ
 عَش

َ
بْط

َ
: ضربها؛ و منه قیل: خ

ً
بْطا

َ
 بیده خ

َ
 البعیرُ الأرض

َ
بَط

َ
خ

 الرجل، إذا طرَحَ نفسَه حیث کان لینام 
َ

بَط
َ

و خ
ً
ی شیئا

َّ
لا تتوق

2. شرح نهج البلاغه ابن میثم، ج3، ص113. 

3. همان. 

4. همان. 
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3� 15� هدایتگر عالم 
»وَ هُدِیَتْ بِهِ الْقُلُوبُ بَعْدَ خَوْضاتِ الْفِتَنِ وَ الآثَامِ«1 

دل هایی که در فتنه و گناهان فرو رفته بود، به برکت وجودش هدایت شد. 

نکته
ایــن ســخن به پیشــرفت ســریع اســلام در تمــام جهات و روشــن شــدن جزیرۀ  	

 عربســتان، کــه مهــد کفــر و شــرک و کانون جهــل و جنایــت بــود، اشــاره دارد. 2
 مقصود جنگ و ســتیز و آدمکشی و غارت می باشد و می فرماید به وسیلۀ پیامبر دل ها پس 

از آنکه در فتنه ها فرو رفته بودند هدایت شدند. 

3� 16� برپا کننده احکام اسلام 
راتِ الْاحْکامِ«3 »وَ اَقامَ بِمُوضِحَاتِ الْاعْلمِ وَ نَیِّ

او پرچم های آشکارکنندۀ حق را برافراشت و احکام نورانی اسلام را برپا ساخت. 
3� 17� امین

مُونُ«4
ْ
»فَهُوَ اَمینُکَ الْمَأ

]بار خدایا، محمد[ امین درستکارِ وحی توست. 

1. خَوْضاتِ: چند بار فرو رفتن؛ غوطه وری ها؛ جمع »خوضه« از مادۀ »خوض« در اصل به معنای وارد شدن تدریجی 
در آب و راه رفتن و شــنا کردن در آب اســت. سپس به عنوان کنایه به معنای ورود یا شــروع به کار، یا سخنان زشت و 

ناپسند آمده است. 

الآثَامِ: گناهان. 
2. پیام امام امیرالمؤمنین، ج3، ص186. 

3. اَقامَ: برپا داشت. 
 به علی الطریق. 

ّ
م«؛ بالتّحریک ما یستدل

َ
الَاعْلَم: نشانه های راه، جمع »عَل

راتِ الْاحْکامِ: احکام تابناک.  نَیِّ
مُونُ: مورد اطمینان. 

ْ
4. الْمَأ

تشبیه
مشبه: نور علم و دین 

مشبهٌ به: آتشی که وسیله روشنایی خانه است 

ــبَه: پیامبر چراغ طالبین علم و سعادت را روشــن کرد؛ مانند آتشی که 
َ

وجه ش

وسیله روشنایی زندگی می شود. 
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نکته
کیدی اســت بر کمال امانت آن حضرت، و اشاره ای است به  	 تعبیر به »امین مأمون« تأ

مقام عصمت، که از شرایط حتمی نبوت است.1

3� 18� گنجینه دار دانش
»وَ خازِنُ عِلْمِکَ الْمَخْزُونِ« 
و خزانه دار دانش پنهان توست. 

نکته
گاه بودن پیغمبر اکرم] از اسرار غیب است.2 	 منظور از »خزانه دار بودن علم مخزون« آ

علوم خدا بر دو قســم اســت : یک قسم علومی است که مربوط به خود اوست و به کس  	
دیگر نمی دهد و یک قســم دیگر علومی است که خدا می خواهد به بشر برسد ولی به همه 
کس هم نمی توان گفت ازاین رو این علوم را نزد پیغمبر خزینه می کند به این معنا که از مردم 

پوشیده است بعد هم پیغمبر هرکدام از این علوم را رد جای خود به مردم ابلاغ می کند. 

مشابه 
حَداً﴾3 او دانای غیب است و غیب خود را بر هیچ کس  	

َ
﴿عالِمُ الْغَیْبِ فَل یُظْهِرُ عَلی غَیْبِهِ أ

آشکار نمی سازد. 

3� 19� شاهد روز رستاخیز
ینِ«  »وَ شَهیدُکَ یَوْمَ الدِّ

و شاهد و گواه روز رستاخیز است. 

1. پیام امام امیرالمؤمنین، ج3، ص 187.

2. همان. 

3. جن، 26. 
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 مشابه
نْفُسِــهِمْ وَ جِئْنا بِکَ شَهیداً عَلی هؤُلاء﴾1  	

َ
ةٍ شَــهیداً عَلَیْهِمْ مِنْ أ مَّ

ُ
 ﴿وَ یَوْمَ نَبْعَثُ فی کُلِّ أ

به یاد آورید روزی را که از هر امّتی گواهی از خودشــان بر آن ها مبعوث می کنیم و ترا گواه 
آن ها قرار می دهیم. 

سُــولُ عَلَیْکُمْ  	 اسِ وَ یَکُونَ الرَّ ةً وَسَــطاً لِتَکُونُوا شُــهَداءَ عَلَی النَّ مَّ
ُ
﴿وَ کَذلِــکَ جَعَلْناکُمْ أ

شَهیداً﴾2 چنین است که شما را بهترین امّت ها گردانیدیم تا بر مردمان گواه باشید و پیامبر 
بر شما گواه باشد. 

ةٍ بِشَهیدٍ وَ جِئْنا بِکَ عَلی هؤُلاءِ شَهیداً﴾3 پس چگونه است  	 مَّ
ُ
﴿فَکَیْفَ إِذا جِئْنا مِنْ کُلِّ أ

]حالشــان [ آنگاه که برای هر امّتی گواهی ]بر اعمالشــان [ آوریم و تو را گواه بر آنان قرار 
خواهیم داد. 

3� 20� مبعوث شدن برای بیان حق
4» »وَ بَعیثُکَ بِالْحَقِّ

و تو را به حق برانگیخته است. 

3� 21� رسول به سوی مردم 
»وَ رَسُولُکَ اِلَی الْخَلْقِ« 

و فرستاده ات به سوی مردمان است. 

مشابه
 ما تو را به درستی و راستی، بشارت دهنده و  	

ً
رْسَــلْناکَ بِالْحَقِ بَشِیراً وَ نَذِیرا﴾5 قطعا

َ
ا أ ﴿إِنَّ

بیم رسان فرستادیم. 

1. نحل، 89. 

2. بقره، 143. 

3. نساء، 41. 

4. بَعیث: برانگیخته، مبعوث؛ بمعنی المبعوث کالجریح و القتیل . 
5. بقره، 119. 
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4� ادعیه در حق پیامبر
4� 1� خداوندا به او وسعت بده!

کَ«1  هُمَّ افْسَحْ لَهُ مَفْسَحاً فی ظِلِّ »اللَّ
پروردگارا! جایگاه وسیعی در سایه لطفت برای او بگشای! 

4� 2� فضل مضاعف به او بده!
»وَ اجْزِهِ مُضاعَفاتِ الْخَیْرِ مِنْ فَضْلِکَ«2 

خداوندا! از فضل و کرمت، پاداش مضاعف به او مرحمت کن. 

4� 3� برتری به او بده!
عْلِ عَلی بِناءِ الْبانینَ بِناءَهُ«3

َ
»اللّهُمَّ وَ أ

خداوندا! کاخ پرشکوه او را از هر بنایی بَرترساز. 

سح« به معنای مکان وسیع است؛ از همین رو این ماده در مفهوم گسترش دادن به 
َ
1. اِفْسَــحْ: باز کن، بگشا؛ از مادۀ »ف

کار می رود. مفســح: مصدر میمی و در اینجا اســم مفعول مطلق است و ممکن است که اسم مکان باشد یعنی مکان 
وسیع؛ له فی المجلس فسحا من باب نفع فرجت له من مکان یسعه، و المفسح إما مصدر أو اسم مکان، و بعثته رسولا 
ی الفعل إلیه بنفسه 

ّ
 شی ء ینبعث بنفسه یتعد

ّ
بعثا أوصلته و ابتعثته کذلک و فی المطاوع فانبعث مثل کسرته فانکسر و کل

ی الفعل إلیه بالباء فیقال بعثت به. 
ّ

 شی ء لا ینبعث بنفسه کالکتاب و الهدیة یتعد
ّ

فیقال بعثه، و کل
مَفْسَحاً: جای وسیع و گسترده؛ مکان وسیع.

2. اجْزِهِ: او را پاداش ده. 
مُضاعَفاتِ الْخَیْرِ: خیر فراوان.

3. اَعْلِ: بالا قرار بده. 

تشبیه
 

ِّ
مشبه: ظِل

مشبهٌ به: پناه بردن به خداوند 

بَه : وجه مشابهت، آسایشی است که در هر دو مورد وجود دارد. همان طور 
َ

وجه ش

که شخص پناهنده به سایه، از رنج تابش آفتاب در آسایش است، پناهنده به سایۀ 

حق تعالی، از گرمای سوزان جهنم و عذاب دردناک آن در امان می باشد.



348

کلام امیر

348

کلام امیر

نکته
منظور از »بناء« در اینجا، یا دین و آیین و مذهب اوســت که تقاضا شده بر تمام ادیان  	

م جوید.1
ّ

جهان پیشی گیرد، و یا مقام والای آن حضرت است، که بر همه تقد

مشابه
هِ وَ لَوْ کَرِهَ الْمُشْرِکُون﴾2  	 ینِ کُلِّ رْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدى وَ دِینِ الْحَقِّ لِیُظْهِرَهُ عَلَی الدِّ

َ
ذِى أ ﴿هُوَ الَّ

اوست که پیامبرش را با هدایت و دین حق فرستاد، تا آن را بر همه ادیان پیروز گرداند، هر 

چند مشرکان خوش نداشته باشند. 

4� 4� مقامش را گرامی بدار!
»وَ اَکْرِمْ لَدَیْکَ مَنْزِلَتَهُ« 

و مقام او را در پیشگاه خود گرامی دار!

4� 5� نورش را تمام مکن!
»وَ اَتْمِمْ لَهُ نُورَهُ« 

خداوندا! نور او را ]در سراسر جهان[ کامل گردان! 

نکته
مقصود از »نور« روشــنایی بعثت اســت، که در این صورت، منظور از »اِتمام نور«،  	

انتشار آن در قلب جهانیان می باشد.3

1. پیام امام امیرالمؤمنین، ج3، ص191. 

2. توبه، 33. 

3. شرح نهج البلاغه ابن میثم، ج3، ص117. 

تشبیه
مشبه: دین و اسلام 

مشبهٌ به: ساختمان

بَه: حضرت امیر? دین و اسلام را به ساختمانی تشبیه فرموده و پیامبر را 
َ

وجه ش

هم بنا کننده آن معرفی فرموده اســت و در این جمله از خدا خواسته است که به 

این بنای رسول خدا] استحکام و برتری بدهد. 
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4� 6� شهادت و شفاعتش را بپذیر!
هادَةِ، وَ مَرْضِیَّ الْمَقالَةِ«1  »وَاجْزِهِ مِنِ ابْتِعاثِکَ لَهُ، مَقْبُولَ الشَّ

و پاداش رسالتش را پذیرش شهادت ]و شفاعت در حقّ امّت[ و قبول گفتار او قرار ده! 

نکته 
گواهی پیامبر] از آن روی نزد خداوند پذیرفته می شود که سخن از روی عدل می گوید  	

و داوری اش دادگرانه است.2

4� 7� منطق عادلانه
»ذا مَنْطِقٍ عَدْلٍ، وَ خُطْبَةٍ فَصْلٍ«3 

دارای منطق عادلانه و سخنان جدا کننده ]حق از باطل[ بود. 

نکته
ة فَصْل« این است که پیامبر، حق را از باطل جدا کرد.4 	 منظور از »خُطَّ

مشابه 
»وَ فَصْلُ الْخِطَابِ عِنْدَکُم«5 آخرین کلام جداکننده بین حق و باطل، در نزد شماست.  	

 به معنای برانگیختن، به حرکت در آوردن، فرستادن. 
َ

1. ابْتِعاثِ: برانگیخته شدن؛ از ریشۀ بَعَث
مَرْضِیَّ الْمَقالَةِ: پسندیده گفتار. 

2. در سایه سار نهج البلاغه، ج3، ص92. 

م الخصلة و الحالة، و فی اکثر النّسخ و خطبة فصل و هو الأظهر
ّ

ة: خط ترسیم شده؛ روش؛ سنت؛ بالض 3. خُطَّ

فَصْل: فیصله دادن بین شبهات و اختلافات. 
4. شرح نهج البلاغه ابن میثم، ج3، ص117. 

5. بحار الأنوار )ط - بیروت( ج 99، ص126. 
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4� 8� دعا برای خود و دوستان
ذّاتِ،  هَواتِ، وَ اَهْواءِ اللَّ عْمَةِ، وَ مُنَی الشَّ هُمَّ اجْمَعْ بَیْنَنا وَ بَیْنَهُ فی بَرْدِ الْعَیْشِ، وَ قَرارِ النِّ »اللَّ

نینَةِ، وَ تُحَفِ الْکَرامَةِ«1 
ْ
مَأ عَةِ، وَ مُنْتَهَی الطُّ وَ رَخاءِ الدَّ

خداوندا! بین ما و او در جایی که زندگیش نیک، و نعمتش بی زوال، و خواهش هایش برآورده، 

ت بخش، و آسایشــش فراوان، و در نهایت آرامش بــا ارمغان های کرامت 
ّ

و هوس هایــش لذ

است، جمع فرما. 

نکته
این شــهوتی که در اینجا حضرت امیر بیان کرده اند غیر از شــهوت های دنیایی است،  	

گرچه شــهوات دنیا هم در حد و اندازه و از راه مشــروع و لازم است و انسان باید به دنبال 
آن برود. شــهوت همیشه بد نیست و اگر خدا قوه شهوت را در انسان قرار نداده بود انسان 
شــهوت غذا برای خوردن نداشت و از گرسنگی می مرد. اگر شهوت جنسی نداشت نسل 

بشر منقرض می شد پس نیروی شهوانی لازمه بشر است. 

مشابه
نْهــارُ خالِدینَ فیهــا وَ ذلِکَ جَزاءُ  	

َ
اتٍ تَجْرى مِــنْ تَحْتِهَا الْ هُ بِما قالُــوا جَنَّ ثابَهُــمُ اللَّ

َ
﴿فَأ

الْمُحْسِنین﴾2 پس به پاس آنچه گفتند، خدا به آنان باغ هایی پاداش داد که از زیر ]درختان [ 
آن نهرها جاری است در حالی که در آن جاودانه می مانند، و این پاداش نیکوکاران است. 

1. بَرْدِ الْعَیْشِ: زندگی خنک و گوارا، خوشــی زندگی؛ اینگونه تعبیرها به لحاظ گرمای شدید منطقه بوده است؛ عیش 
بارد و عیشة باردة أی لا حرب فیها و لا نزاع، لأنّ البرد و السّکون متلازمان کتلازم الحرّ و الحرکة. 

عْمَةِ: نعمت پایدار؛ الشی ء قرّا من باب ضرب استقرّ و الاسم القرار.  قَرارِ النِّ
ــهَواتِ: آرزوهای دلنشین؛ آنچه هوس می کنید؛ آرزوهای مورد علاقه؛ مُنی جمع منیه به معنای آرزو و شهوات 

َّ
مُنَی الش

به معنای امیال و آرزوهاست. 

ذّاتِ: لذت های روحی و معنوی؛ جمع هوی بالقصــر و هو ما تحبه النّفوس و تمیل إلیه من هویته هوی من  اَهْــواءِ اللَّ
باب تعب إذا أحببته و علقت به .

رَخــاءِ: فراخی و فراوانی نعمت؛ و رخو من باب تعب و قرب رخــاوة بالفتح إذ الان، و کذلک العیش رخی و رخو اذا 
اتسع فهو رخیّ علی فعیل و الاسم الرّخاء 

ال السّکون و السّعة فی العیش. 
ّ

عَةِ: آسایش، آرامش؛ بفتح الد الدَّ
 الشی ءَ و بالشی ءِ: آن چیز را برایش ارمغان 

ً
حافا

ْ
، إِت

َ
حَف

ْ
ت
َ
تُحَفِ: هدایا، جمع تحفه؛ ارمغان، چیز گرانبها و ارزشمند؛ أ

م و کهمزة البرّ و اللطف و الطرفة و أصلها وحفة بالواو. 
ّ

آورد، آن چیز را به او بخشید؛ جمع التّحفة بالض

2. مائده، 85. 
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عْیُنُ وَ  	
َ
نْفُــسُ وَ تَلَذُّ الْ

َ
کْوابٍ وَ فیها ما تَشْــتَهیهِ الْ

َ
﴿یُطــافُ عَلَیْهِمْ بِصِحافٍ مِنْ ذَهَبٍ وَ أ

نْتُــمْ فیها خالِدُون﴾1 ظرف های )غذا( و جام های )شــراب طهــور( از طلا گرداگرد آن ها 
َ
أ

می گردانند در آن )بهشــت( آنچه دل می خواهد و چشــم از آن لذت می برد وجود دارد و 
شما در آن همیشه خواهید ماند.

1. زخرف، 71. 





پیشگفتار خطبه
در این خطبه، برخی از خیانت های مروان بن حکم نســبت به مسلمانان بیان شده است. 

امامA در پیشــگویی می کنند که در آینده، بنی مروان چه مشکلاتی برای مسلمانان به بار 

می آورند. 

بعد از قتل »عثمان«، »مروان« در زمره کســانی بود که با امامA بیعت کرد ولی چیزی 

نگذشت که دست به دست آتش افروزان »جمل« داد و به »بصره« آمد. پس از شکست لشکر 

جمل و کشــته شــدن طلحه و زبیر، »مروان« اسیر شد. اما او دست از شیطنت برنداشت و 

به »معاویه« و لشــکریان »شام« پیوســت و در جنگ »صفین« به طور فعال شرکت داشت. 

»معاویه« به فرزندش »یزید« وصیت هایی نمــود و از جمله اینکه: »من از چهار نفر بر تو 

خطبـۀ 73

شناسنامه خطبه
تاریخ،زمانومکانوقوع: پس از جمل در بصره، ســال 36 

هجری

مخاطب: حَسَنین

موضوع: سیاسی

ویژگی: خیانت بیعت شکنان1 

1. شناسنامه نهج البلاغه، ص46. 
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می ترســم«. یکی از آن ها را »مروان« برشمرد و توصیه کرد »هنگامی که از دنیا رفتم، وقتی که 

می خواهی بر جنازه من نماز بخوانی، بگو: پدرم وصیت کرده است که یکی از بزرگان »بنی امیه« 

بر پیکرش نماز گزارد و باید عمویم »مروان بن حکم« مراسم نماز را بجا آورد. به این ترتیب او 

را مقدم بدار و گروهی را دستور ده که زیر لباس خود اسلحه ببندند و در آخر نماز، به او حمله 

کنند و خونش را بریزند تا از دست او راحت شوی. « گویا »مروان« از ماجرا با خبر شده بود و 

 با قراین و احوال، نسبت به حاضران سوءظن پیدا کرد و پیش از تکمیل نماز از صحنه گریخت. 

از اموری که درباره »مروان« نوشــته اند این است که مادرش قبل از آن که با »حَکم« ازدواج 

کند، از زنان بدکارۀ مشهور در محیط جاهلیت بود و از کسانی بود که آن ها را »صاحبة الرایه« 

 پرچمی بر در خانه خود نصب کرده بود و افراد آلوده و بی بندوبار را به سوی 
ً
می گفتند زیرا علنا

خود فرا می خواند. 
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1� شفاعت حسنین دربارۀ مروان
)علیهما  الْحُسَیْنَ  وَ  الْحَسَنَ  فَاسْتَشْفَعَ  الْجَمَلِ  یَوْمَ  سِیراً 

َ
أ الْحَکَمِ  بْنُ  مَرْوَانُ  خِذَ 

ُ
أ قَالُوا: 

ی سَبِیلَهُ فَقَالا لَهُ یُبَایِعُکَ یَا  مَاهُ فِیهِ فَخَلَّ مِیرِ الْمُؤْمِنِینَ )علیه السلم( فَکَلَّ
َ
السلم( إِلَی أ

مِیرَ الْمُؤْمِنِینَ قَالَ )علیه السلم(:
َ
أ

در بصره دربارۀ مروان بن حکم، گفته اند: ]در ســال 36 هجــری[ مروان بن حکم در جنگ 
جمل اســیر شــد، و برای آزادی خود از امام حسن و امام حسین خواست که نزد امیر مؤمنان 
علیه السّــلام از او شــفاعت کنند. حســنین شــفاعت کردند، و امام آزادش کرد، حسنین به 

حضرت گفتند: اجازه می دهید مروان با شما بیعت کند؟ فرمود:
2� بی نیاز امام از بیعت مروان 

هِ  ةٌ، لَوْ بایَعَنی بِکَفِّ هَا کَفٌّ یَهُودِیَّ »أوَلَمْ یُبایِعْنی بَعْدَ قَتْلِ عُثْمانَ؟ لا حاجَةَ لی فی بَیْعَتِهِ، إِنَّ
تِهِ«1  لَغَدَرَ بِسُبَّ

مگر او پس از قتل عثمان با من بیعت نکرد؟ من نیازی به بیعت او ندارم. دست او دست یهودی 
است! اگر ]امروز[ با دستش بیعت کند، ]فردا[ با نشیمن گاهش مکر و حیله به راه می اندازد. 

نکته ها
ةٌ« در آن زمان شــبیه یک ضرب المثــل بوده؛ یعنی به بیعت و  	 هَا کَفٌّ یَهُودِیَّ عبارت »إِنَّ

پیمان خود ملتزم نیست. کنایه از خیانت است و برای تحقیر خیانتکاران به کار می رود.2 

تِهِ« را به قصد توهین مروان آورده اســت.3 چون ما تحت مخفی است  	 امام کلمه »سُــبَّ
حضرت خواسته بگوید که اگر او با دست که ظاهر است بیعت کند ولی در خفا این بیعت 

را ترک نموده و کارشکنی می کند.

ةٌ: دست یهودی؛ کنایه از حیله گری است.  1. کَفٌّ یَهُودِیَّ
« به معنای دشنام گرفته شده است و گاه  ة: مقعد؛ نشیمن گاه؛ در اصل به معنای عار و ننگ اســت و از مادۀ »سبَّ سُــبَّ
کنایه از مخرج انســان به کار می رود و در اینجا در همین معنا استعمال شده است. با توجه به اینکه جنبه کنایی دارد و 

مفهوم آن در پرده بیان شده، به کار رفتن آن در یک کلام فصیح، هیچ اشکالی ندارد؛ بالفتح الاست. 

2. در سایه سار نهج البلاغه، ج2، ص72.

3. شرح نهج البلاغه ابنمیثم، ج3، ص120.

ةٌ لَوْ  هَا کَفٌّ یَهُودِیَّ وَ لَمْ یُبَایِعْنِی بَعْدَ قَتْلِ عُثْمَانَ؟ لَا حَاجَةَ لِی فِی بَیْعَتِهِ، إِنَّ
َ
أ

کْبُشِ 
َ
بُو الْ

َ
نْفَهُ وَ هُوَ أ

َ
مَا إِنَّ لَهُ إِمْرَةً کَلَعْقَةِ الْکَلْبِ أ

َ
تِهِ. أ هِ لَغَدَرَ بِسَبَّ بَایَعَنِی بِکَفِّ

حْمَرَ.
َ
ةُ مِنْهُ وَ مِنْ وَلَدِهِ یَوْماً أ مَّ

ُ
رْبَعَةِ وَ سَتَلْقَی الْ

َ
الْ
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3� کوتاهی حکومت
»اَما اِنَّ لَهُ اِمْرَةً کَلَعْقَةِ الْکَلْبِ اَنْفَهُ«1 

برای او حکومتی در پیش است که مقدار زمانش به اندازه ای است که سگ بینی خود را بلیسد.

1. اِمْرَةً: حکومت؛ سرپرستی؛ بالکسر مصدر کالامارة و قیل اسم.
عُوق: آنچه از 

َّ
عق« به معنای لیسیدن است و »لعقه« اسم مره )یک بارلیسیدن( می باشد. الل

َ
لَعْقَة: لیســیدن؛ از ماده »ل

غذا که با لیسیدن خورده می شود؛ کسمعه لحسه لعقة و یضم.

تشبیه

مشبه: کوتاهی مدت حکومت مروان 
مشبهٌ به: لیسیدن سگ بینی خود 

گاه باشــید که برای مــروان بعد از  ــبَه: امــام علی? می فرمایــد که آ
َ

وجه ش
یزیدبن معاویه حکومتی اســت که زمان آن بسیار کوتاه است. کوتاهی حکومت 
مروان را به لیسیدن سگ بینی خود را تشبیه فرموده و این مبالغه در کوتاهی مدت 

حکومت اوست.

تشبیه
مشبه: دست مروان 

مشبهٌ به: دست یهودی 
ــبَه: تشبیه دست مروان به دست یهودی، اشــاره به خیانت های مروان و 

َ
وجه ش

بی وفایی و بیعت شکنی اوست. شخصی که یک روز با علیA بیعت می کند، 
بیعتــی که حتی در میان مــردم جاهلیت محترم بود و کمی بعــد بیعت خود را 
شکسته، آتش جنگ »جمل« را برپا می کند، بیعتش ارزش و اعتباری ندارد و او 

همیشه تابع هواوهوس خویش است.
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 4� تشبیه مروان به قوچ 
کْبُشِ الْارْبَعَةِ«1

َ
»وَ هُوَ اَبُو الْ

 او پدر قوچ های چهارگانه است. 

5� خبر از روز خونین 
ةُ مِنْهُ وَ مِنْ وُلْدِهِ یَوْماً اَحْمَرَ«2  »وَ سَتَلْقَی الْامَّ

و امت اسلام به زودی از دست او و پسرانش، روز خونینی خواهند داشت. 

نکته
تعبیر امامA به »یوما احمر« برای این حقیقت اســت که مدت حکومت آنان دارای  	

شت و کشــتار و فســاد و تباهی در دوران حکومت بنی امیه 
ُ
ویژگی قتل و فســاد است. ک

استمرار دارد و با اساس اسلام و مسلمین مخالفت خواهد داشت.3

بش« به معنای گوســفندِ نر یا قوچ در هر سن و سالی که 
َ
1. الَاکْبُشِ: رؤســا و بزرگان قوم؛ کبش ها، قوچ ها؛ جمع »ک

باشد؛ عرب این واژه را گاه در مورد رئیس و بزرگ قومی به کار می برد و می گوید: فلان کس »کبش القوم« یعنی رئیس 
قوم، یا »کبش الکتیبه« یعنی فرمانده لشکر است؛ القوم رئیسهم. 

2. یَوْماً اَحْمَرَ: روزی خونین؛ زمانی سخت. 
3. شرح نهج البلاغه ابن میثم، ج3، ص121. 

تشبیه

مشبه: مروان
مشبهٌ به: حیوان سرکش

بْش« به معنای گوسفند نر یا قوچ است که حیوان 
َ
ــبَه: »أکبُش« جمع »ک

َ
وجه ش

سرکشی است و طبق این تعبیر، امام مروانیان را به حیوان سرکش تشبیه کرده است 
و این سخن اشاره است به فرزندان چهارگانه او: »عبدالملک« که جانشین او شد، 
»عبدالعزیز« که والی مصر گردید، »بشر« والی عراق و »محمّد« نیز والی جزیره 

شد که هرکدام از آن ها شرارت را از پدرشان به ارث بردند.
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مشابه 
هِ دُوَلًا وَ عِبَادَهُ  	 خِذُوا مَالَ اللَّ ارُهَا فَیَتَّ ةِ سُفَهَاؤُهَا وَ فُجَّ مَّ

ُ
مْرَ هَذِهِ الْ

َ
نْ یَلِیَ أ

َ
نِی آسَــی أ »وَ لَکِنَّ

الِحِینَ حَرْباً وَ الْفَاسِــقِینَ حِزْبا«1 اما تأسّفم از این است که حکومت این امّت به  خَوَلًا وَ الصَّ
دســت بی خردان و تبهکاران افتد و مال خدا را در بین خود دست به دست کنند و بندگان 

حق را به بردگی گیرند و با شایستگان به جنگ خیزند و فاسقان را هم دست خود نمایند.

1. نهج البلاغه، نامه 61. 



پیشگفتار خطبه 
این ســخن را امیرالمؤمنینA در آســتانه گزینش شورای شــش نفره »عمر« نسبت به 

»عثمان« ایراد فرمود. »عمر« در آستانه وفاتش برای انتخاب خلیفه بعد از خود، یک شورای 

شش نفری تعیین کرد1 و گروهی را مأمور کرد که این شش نفر را تحت فشار قرار دهند تا در 

 Aمدت ســه روز فردی را از میان خود به عنوان خلیفه مسلمین برگزینند. از آنجا که علی

حاضر نشد به شرایط نامشروع بعضی از اهل شورا تن در دهد، تمایل به »عثمان« پیدا کرده، 

به او رأی دادند و »عثمان« را به عنوان خلیفه برگزیدند. 

1. علیA، عثمان، عبدالرحمن بن عوف، طلحه، زبیر و سعدبن ابی وقاص.

خطبـۀ 74

شناسنامه خطبه
تاریخ،زمانومــکانوقوع: پس از قتل عمر و زمان تشکیل 

شورای شش نفره در مدینه، ماه ذی الحجه سال 26هجری 

مخاطب: اعضای شورا

موضوع: سیاسی، اعتقادی

ویژگی:احتجاج در امر خلافت1 

1. شناسنامه نهج البلاغه، ص16. 
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1� اطلاع از شایستگی امام
ی اَحَقُّ النّاسِ بِها مِنْ غَیْرى«  »لَقَدْ عَلِمْتُمْ اَنِّ

شما خوب می دانید که من از هرکسی به امر خلافت شایسته ترم. 

نکته ها
اشاره است به این نکته، که اگر من در برابر تصمیم شما کوتاه می آیم، نه برای این است  	

 و تردیدی دارم، بلکه به خاطر رعایت مصلحت و 
ّ

که در شایســتگیِ خودم کمترین شــک
حفظ کیان اسلام و خون مسلمین است.1

خلافت وســیله ای برای تطبیق عدالت و تصحیح اشــتباهات است که اگر این هدف  	
محقق شود، دیگر مشکلی نیست و امام از غصب حقش در خلافت آزرده نمی شود.2

2� شرط سکوت 
ةً«3  سْلِمَنَّ ما سَلِمَتْ اُمُورُ الْمُسْلِمینَ وَ لَمْ یَکُنْ فیها جَوْرٌ اِلّا عَلَیَّ خاصَّ

ُ
»وَ وَاللّهِ لَ

به خدا ســوگند! تا هنگامی که اوضاع مسلمین رو به راه باشد و تنها به من ستم شود، سکوت 

اختیار می کنم. 

نکته 
اشاره به اینکه من اگر کوتاه بیایم، به خاطر مصالح مسلمین است. مبادا در این لحظاتِ  	

حســاس که دشــمنان در داخل و خارج برای خاموش کردن نور اســلام توطئه می کنند، 
اختلافی در داخل به وجود آید و شــکافی در صفوف مسلمین ایجاد شود و دشمنان از آن 

بهره گیرند.4

1. پیام امام امیرالمؤمنین، ج3، ص218. 

2. در سایه سار نهج البلاغه، ج2، ص101. 

: واگذار خواهم کرد.  سْلِمَنَّ
ُ
3. لَ

ما سَلِمَتْ: مادام که سلامت باشد، مادام که سالم بماند. 
4. پیام امام امیرالمؤمنین، ج3، ص218. 

سَلِمَتْ  مَا  سْلِمَنَّ 
ُ
لَ هِ  وَاللَّ وَ  غَیْرِى،  مِنْ  بِهَا  اسِ  النَّ حَقُّ 

َ
أ ی  نِّ

َ
أ عَلِمْتُمْ  لَقَدْ 

وَ  ذَلِکَ  جْرِ 
َ
لِ الْتِمَاساً  ةً،  خَاصَّ عَلَیَّ  إِلاَّ  جَوْرٌ  فِیهَا  یَکُنْ  لَمْ  وَ  الْمُسْلِمِینَ  مُورُ 

ُ
أ

بْرِجِهِ . فَضْلِهِ وَ زُهْداً فِیمَا تَنَافَسْتُمُوهُ مِنْ زُخْرُفِهِ وَ زِ
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اینکــه علی با همه علم؛ تقوا و پاکدامنی و با آن همه مجاهدت و مبارزت خانه نشــین  	
شود ظلم است و حضرت این ظلم را تا وقتی که به مردم ظلم و تعدی نشود می پذیرد. 

3� دلایل سکوت امام
3� 1� از باب اجر و مصلحت

جْرِ ذلِکَ وَ فَضْلِهِ«1 
َ
»الْتِماساً لِ

تا پاداش و فضل آن را بجویم. 

3� 2� از باب زهد 
»وَ زُهْداً فیما تَنافَسْتُمُوهُ مِنْ زُخْرُفِهِ وَ زِبْرِجِه«2 

و از زر و زیور دنیا که شما در تصاحب آن به رقابت افتاده اید دوری کنم ]رغبت نشان ندهم[. 

نکته
این عبارت اشــاره دارد بــه اینکه طالبانِ خلافت و رقابت کنندگان بر ســر جاه و مقام،  	

قصدی جز دنیا و زینت های آن نداشته اند.3

مشابه
رْضُ زُخْرُفَها﴾4 چون زمین پیرایه خویش برگرفت و آراسته شد. 	

َ
خَذَتِ الْ

َ
ی إِذا أ ﴿حَتَّ

1. الْتِماساً: مصلحت اندیشی؛ جست وجو و طلب. 
2. تَنافَسْتُمُوهُ: برای رسیدن به آن به رقابت برخواسته اید؛ از مادۀ »منافسه« به معنای رقابت در به دست آوردن چیزی است 
که آن را نفیس می شــمرند )هرچند در واقع نفیس نباشد( و اشــیای مرغوب را از این جهت »نفیس« می گویند که انسان 

نفس خود را برای به دست آوردن آن، به زحمت می اندازد؛ فی الشی ء منافسة و نفاسا إذا رغبت فیه علی وجه المباراة. 

زُخْرُف: زینت، زیور؛ در اصل به معنای طلاست و به معنای زینت اطلاق شده است؛ گاه گفته ا ند که در اصل به معنای 
زینت اســت و »مزخرف« به ســخنان فریبنده و به ظاهر زیبا گفته می شــود و همچنین به خانه ها ی زینتی و مانند آن؛ 

هب و کمال حسن الشی ء. 
ّ

بالضمّ الذ

زِبْرِج: هرچیز آراسته و زیبا؛ زینت و آرایش؛ زَر. آن نیز مانند »زخرف« به معنای طلا و زینت آمده است و به هرچیزی 
که ظاهر زیبایی داشته باشد، هرچند در باطن برخلاف آن باشد، اطلاق شده است؛ بالکسر الزّینة. 

3. شرح نهج البلاغه ابن میثم، ج3، ص125. 

4. یونس، 24.





 

پیشگفتار خطبه 
هنگامی که به امامA خبر رسید که بنی امیه او را متهم به شرکت در قتل عثمان کرده اند، 

این ســخن را ایراد فرمود و به این اتهام پاسخ گفت؛ زیرا سابقه امام روشن و هدف او از هر 

نظر، آشکار بود. 

شناسنامه خطبه
تاریخ،زمانومکانوقوع: روزهای اولیه خلافت در مدینه 

مخاطب:بنی امیه

موضوع:سیاسی، اعتقادی

ویژگی: پاسخ به تهمت ها و شبهه های بنی امیه1 

1. شناسنامه نهج البلاغه، ص22. 

خطبـۀ 75
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1� آشنایی بنی امیه با روحیات امام 
ةَ عِلْمُها بی عَنْ قَرْفی«  »اَوَ لَمْ یَنْهَ بَنی اُمَیَّ

آیا آشنایی بنی امیّه به احوال من، آنان را از عیب جویی من باز نداشت؟

نکته
ةَ« در این عبارت مفعول است برای »لم ینه« و مقصود از آن طایفه بنی امیه است.  	 »اُمَیَّ

»قرفی« به معنای عیب و دنبال عیب رفتن اســت؛ یعنی آیــا اینکه بنی امیه دربارۀ من علم 
دارند و مرا می شناســند آنان را نهــی نمی کند از اینکه دنبال عیب نهادن بر من نباشــند. 
بنی امیه به خوبی مرا می شناسند پس وقتی که مرا می شناسند پس وقتی مرا می شناسند نباید 

دنبال عیب جویی برای من باشند. 

مشابه
﴿وَ لِیَقْتَرِفُوا ما هُمْ مُقْتَرِفُون﴾1 و هر گناهی بخواهند انجام دهند، انجام می دهند.  	

2� سابقه امام در اسلام
»اَوَ ما وَزَع الْجُهّالَ سابِقَتی عَنْ تُهْمَتی«2 

1. انعام، 113. 

2. لَمْ یَنْهَ: باز نداشته؛ »ینهی« بوده که به سبب »لم«، »ینه« شده است. 
قَرْف: عیب جویی؛ تهمت زدن؛ در اصل به معنای کندن پوســت چیزی )مانند پوســت درخت( اســت و از آنجا که 
عیب جویی سبب تضییع شخصیت افراد می شود، این واژه به معنای عیب جویی و متهم ساختن به کار رفته است؛ فلانا 

همه و عابه. ما وَزَع: مانع نشــد؛ باز نداشت؛ از مادۀ »وزع« به معنای باز داشتن از چیزی است. این 
ّ
من باب ضرب ات

واژه به معنــای جمع کردن هم آمده، زیرا برای جمع کردن چیزی باید مانع پراکندگی افراد آن شــد و اگر واژه »توزیع« 

به معنای تقســیم می آید، شاید به این دلیل است که به هنگام تقســیم کردن چیزی، آن را یک جا جمع می کنند و سپس 

تی: ســابقه من؛ از مادۀ »سَبَق« به معنای تقدم؛ پیش افتادن؛ 
َ

ه. سابِق
ّ

به قســمت هایی، تقسیم می کنند؛ عنه صرفه و کف

هْمَت: گمان بد؛ از مادۀ »وَهم« در 
ُ
م. ت

ّ
»اســتباق« به معنی مسابقه و پیشی گرفتن بر یکدیگر اســت؛ الفضیلة و التّقد

اصل به معنای گمان بد درباره کســی یا چیزی است. از آنجایی که به هنگام گمانِ بد، گاه انسان نسبت خلاف به افراد 

می دهد، واژه »تهمت« گاهی در معنای »بهتان« که همان نسبت خلاف است، به کار می رود. 

الَ سَابِقَتِی عَنْ  وَ مَا وَزَعَ الْجُهَّ
َ
ةَ عِلْمُهَا بِی عَنْ قَرْفِی، أ مَیَّ

ُ
وَ لَمْ یَنْهَ بَنِی أ

َ
أ

نَا حَجِیجُ الْمَارِقِینَ وَ خَصِیمُ 
َ
بْلَغُ مِنْ لِسَانِی. أ

َ
أ بِهِ  هُ  تُهَمَتِی؟ وَ لَمَا وَعَظَهُمُ اللَّ

دُورِ  الصُّ فِی  بِمَا  وَ  مْثَالُ 
َ
الْ تُعْرَضُ  هِ  اللَّ کِتَابِ  عَلَی  وَ  الْمُرْتَابِینَ،  اکِثِینَ  النَّ

تُجَازَى الْعِبَادُ.
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آیا سابقه من در اسلام نادانان را از زدن تهمت به من منع ننمود؟ 

نکته 
جهال کنایه از بنی امیه اســت که حضرت را مورد تهمت قــرار داده اند یعنی آیا همین  	

که این نادانان مرا می شناســند و سوابق مرا می دانند این ســابقه من آن ها را از تهمت زدن 
جلوگیری نمی کند. 

3� توجه به نصایح قرآن 
»وَ لَما وَعَظَهُمُ اللّهُ بِهِ اَبْلَغُ مِنْ لِسانی«

آنچه خدا آنان را بدان پند داد، از بیان من رساتر است. 

نکته
اگر مسلمانی پایبند به اسلام و قرآن باشد، در این کتاب مقدس، نحوه ورود به حوادث  	

مبهم و اظهارنظر پیرامون آن ها روشــن شده است. هرگز قرآن اجازه نمی دهد بدون دلیل، 
»تهمت« و یا »غیبتی« نســبت به مسلمانی صورت پذیرد تا چه رسد به امام. این موضوع 
نِّ إِثْمٌ وَ  نِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّ ذینَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا کَثیراً مِنَ الظَّ هَا الَّ یُّ

َ
در آیات قرآن آمده اســت: ﴿یا أ

خیهِ مَیْتاً فَکَرِهْتُمُوه﴾1 ای 
َ
کُلَ لَحْمَ أ

ْ
نْ یَأ

َ
حَدُکُمْ أ

َ
یُحِبُّ أ

َ
سُــوا وَ لا یَغْتَبْ بَعْضُکُمْ بَعْضاً أ لا تَجَسَّ

کسانی که ایمان آورده اید، از گمان فراوان بپرهیزید زیرا پاره ای از گمان ها در حد گناه است 
و در کارهای پنهانی یکدیگر جست وجو مکنید و از یکدیگر غیبت مکنید. آیا هیچ یک از 
شما دوست دارد که گوشت برادر مرده خود را بخورد؟ پس آن را ناخوش خواهید داشت. 

4� موضع امام در برابر مارقین، ناکثین و مرتابین
اکِثِینَ الْمُرْتَابِینَ«2 »اَنَا حَجیجُ الْمارِقینَ وَ خَصیمُ النَّ

من احتجاج کننده با خارج شدگان از دین و دشمن ناکثین )پیمان شکنان( و تردیددارندگان در 

اسلام می باشم. 

1. حجرات، 12. 

2. حَجیــجُ: محاجه کننده، با اقامه دلیل اتمام حجت کننده؛ کســی که حجت و دلیل علیه دیگری اقامه و او را محکوم 

« به معنای قصد چیزی کردن اســت و از آنجا که انســان به هنگام گفت وگو با دشمن خود، قصد  می کند؛ از مادۀ »حجَّ

دارد بر او غلبه کند، به این کار »محاجه« گویند. بنابراین »حجیج« به معنای کسی است که در مقام مخاصمه با دیگری 

برآید؛ المحاج من حجّ فلان فلانا اذا غلبه بالحجة. 

ین.  
ّ

« یعنی از دین خارج شد؛ الخارج من الد
َ

الْمارِقینَ: خارج شوندگان؛ آن ها که از دین خارج شده اند، از ریشۀ »مَرَق
صَمَ«؛ المخاصم. 

َ
صیمُ: مخاصمه کننده، طرف دعوا؛ مدعی، معارض؛ از ریشۀ »خ

َ
خ

الْمُرْتابینَ: فتنه گران، کسانی که شک و شبهه در بین مردم ایجاد می کنند. 
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نکته ها 
امامA می خواهد بفرماید من همیشه با گروه های پیمان شکن و تردید کنندگان در دین  	

الهی و آن ها که از دین خدا خارج شده اند، مخالف بوده و هستم و جنگ های آن حضرت 
با »ناکثین« )آتش افروزان جنگ جمل( و »مارقین« )خوارج نهروان( و »قاسطین« )سپاه 

غارتگر شام( گواه بر این معنا است.1

ابِینَ«  	
َ
مُرْت

ْ
اکِثِینَ ال »مارقین« تمام کسانی بودند که از دین خارج شدند؛ و مقصود از »النَّ

 و شبهه و بدون دلیل، قتل عثمان را به آن حضرت نسبت می دادند.2
ّ

کسانی است که با شک

4� 1� مراجعه به قرآن، حلّال مشکلات 
دُورِ تُجازَى الْعِباد«3 »وَ عَلی کِتابِ اللّهِ تُعْرَضُ الَامْثالُ، وَ بِما فِی الصُّ

آنچه مبهم است، باید در پرتو عرضه بر کتاب خدا روشن گردد و بندگان به آنچه در دل دارند 

جزا داده می شوند. 

نکته ها
قرآن معیار حل اختلاف اســت و در این پیامبر اسلام] می فرماید: »إِنَّ عَلَی کُلِّ حَقٍّ  	

هِ فَدَعُوهُ«4  هِ فَخُذُوا بِهِ وَ مَا خَالَفَ کِتَابَ اللَّ حَقِیقَــةً وَ عَلَی کُلِّ صَوَابٍ نُوراً فَمَا وَافَقَ کِتَابَ اللَّ
برای هر امر حقی، حقیقتی موجود اســت )که به سوی آن حق رهبری می کند( و بر سر هر 
امر درســتی، نوری موجود اســت، پس آنچه موافق قرآن است اخذ کنید و آنچه مخالف 

قرآن است ترک نمایید. 

امثال به چیزهایی گفته می شــود که مشتبه است حق و باطل با هم مشتبه می شوند مثل  	
کشــتن عثمان به این معنی که اگر عثمان معاند و باطل باشــد کشتنش حق است ولی اگر 

آدم خوب و برحقی است کشتنش جایز نیست.

1. پیام امام امیرالمؤمنین، ج3، ص229. 

2. شرح نهج البلاغه ابن میثم، ج3، ص128. 

3. تُعْرَضُ: عرضه می شود؛ یعنی برای شناختن و تمیز دادن. 
الَامْثالُ: متشــابهات؛ اموری که حق و باطل آن ها به هم شباهت دارند؛ جمع »مثل« به معنای شبیه و مانند است و از 
آنجا که امور مبهم، جهات مختلفی دارد که هرکدام به نظر شبیه دیگری می آید واژه »امثال« گاهی به معنای مبهمات و 

متشابهات به کار رفته است و مقصود در خطبه بالا، همین معنا است. 

تُجازَى: کیفر داده می شوند. 
4. کافی، ج1، ص69.
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پیشگفتار خطبه 
سخنی است از امامA در تشویق مردم به انجام عمل صالح. 

شناسنامه خطبه
تاریخ،زمانومکانوقوع: نامعلوم 

مخاطب: مردم

موضوع: اخلاقی

ویژگی: بیان صفت حق جویان1 

1. شناسنامه نهج البلاغه، ص112. 
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1� اوصاف راهیان قرب و سالکان طریق 
1� 1� گوش شنوا داشتن 

 سَمِعَ حُکْماً فَوَعَی«1 
ً
هُ امْرَأ »رَحِمَ اللَّ

خدا رحمت کند کسی را که چون سخن حکیمانه ای را بشنود، خوب فرا گیرد. 

نکته ها
حُکم به معنای کلام حق است مقصود حرف و سخن حق است خواه یک حکم شرعی  	

حلال و حرام یا یک کلام حکمت آمیز باشد. 

مقصود از »وعی« که به معنای حفظ کردن اســت به ذهن ســپردن نیست حفظ کردن  	
واقعی محافظت است و به این معناست که خوب عمل کند. 

مشابه
وتِیَ خَیْراً کَثیراً﴾2 و هرکه را حکمت دادند، خیر فراوانی به او  	

ُ
﴿وَ مَنْ یُؤْتَ الْحِکْمَةَ فَقَدْ أ

ارزانی شده است. 

ولُوا  	
ُ
ولئِکَ هُمْ أ

ُ
هُ وَ أ ذینَ هَداهُمُ اللَّ ولئِکَ الَّ

ُ
حْسَــنَهُ أ

َ
بِعُونَ أ ذینَ یَسْــتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَیَتَّ ﴿الَّ

لْباب﴾3 آن کسانی که به سخن گوش می دهند و از بهترین آن پیروی می کنند، ایشان اند 
َ
الْ

کسانی که خدا هدایتشان کرده است و اینان خردمندان اند. 

1. سَمِعَ: شنید. 

حُکْماً: حکمت؛ علم، دانش؛ در اینجا به معنای سخن حکمت آمیز است. 
فَوَعی: درک کرد، دریافت؛ حفظ کرد و فهمید؛ از مادۀ »وَعی« به معنای حفظ کردن چیزی است و »اذن واعیه« کنایه 

از آن است که انسان سخنی را که می شنود، به خوبی پذیرا شود. 

2. بقره، 269. 

3. زمر، 18. 

خَذَ بِحُجْزَةِ هَادٍ 
َ
 سَمِعَ حُکْماً فَوَعَی وَ دُعِیَ إِلَی رَشَادٍ فَدَنَا وَ أ

ً
هُ امْرَأ رَحِمَ اللَّ

مَ خَالِصاً وَ عَمِلَ صَالِحاً، اکْتَسَبَ مَذْخُوراً وَ  هُ وَ خَافَ ذَنْبَهُ، قَدَّ بَّ فَنَجَا، رَاقَبَ رَ
بَ مُنَاهُ، جَعَلَ  حْرَزَ عِوَضاً، کَابَرَ هَوَاهُ وَ کَذَّ

َ
اجْتَنَبَ مَحْذُوراً، وَ رَمَی غَرَضاً وَ أ

ةَ  اءَ وَ لَزِمَ الْمَحَجَّ یقَةَ الْغَرَّ رِ ةَ وَفَاتِهِ، رَکِبَ الطَّ قْوَى عُدَّ ةَ نَجَاتِهِ وَ التَّ بْرَ مَطِیَّ الصَّ
دَ مِنَ الْعَمَلِ. جَلَ وَ تَزَوَّ

َ
الْبَیْضَاءَ، اغْتَنَمَ الْمَهَلَ وَ بَادَرَ الْ
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2� پذیرش هدایت داشتن 
»وَ دُعِیَ إِلَی رَشَادٍ فَدَنَا«1 

هنگامی که به سوی هدایت ارشاد گردد، پذیرا شود. 

نکته
منظور از راهنما و منجی، پیامبر و امامان معصومA است، نه افرادِ بدعت گذاری که خود  	

 را به عنوان »شیوخ تصوّف« نام نهاده اند؛ آن ها خودشان در تاریکی و ظلمات گام بر می دارند.2
مشابه

ه﴾3 بگو این راه من است که به سوی خدا دعوت می کنم.  	 دْعُوا إِلَی اللَّ
َ
﴿قُلْ هذِهِ سَبیلی أ

ار﴾4 و ای قوم چرا من شــما را  	 جاةِ وَ تَدْعُونَنی إِلَی النَّ دْعُوکُمْ إِلَی النَّ
َ
﴿وَ یــا قَوْمِ مــا لی أ

به سوی نجات دعوت می کنم اما شما مرا به سوی آتش می خوانید. 

3� دنبال هادی و مرشد بودن
خَذَ بِحُجْزَةِ هَادٍ فَنَجَا«5 

َ
»وَ أ

و دست به دامن هادی و رهبری زَند و ]در پرتو هدایتش[ نجات یابد. 

4� مراقب خود بودن
هُ«6 »راقَبَ رَبَّ

خدای را حاضر بیند. 

« به معنای راه راست یافتن و هدایت است؛ بر ضد »غی« )گمراهی( است. 
َ

د
َ

1. رَشــاد: استواری بر حق، از ریشۀ »رَش

رُشد: هدایت؛ نجات؛ صلاح؛ کمال. 
دَنا: نزدیک شد

2. پیام امام امیرالمؤمنین، ج3، ص235. 

3. یوسف، 108. 

4. غافر، 41. 

نگ؛ از مادۀ »حَجز« به معنای نگهداری و مانع شــدن اســت؛ از آنجا که شــال و 
ُ
5. حُجْزَةِ: محل بســتن کمربند و ل

کمربند، لباس را محکم نگه می دارد، »حُجزه« برآن اطلاق می شود. در گذشته دور به جای شلوار لنگ می بسته اند بعد 

برای اینکه این لنگ باز نشود به آن گره محکمی می زدند . این گره را حجزه می گویند؛ بالضمّ معقد الازار. 

ه 
ّ
 هُ: او را زیر نظر قرار داد؛ أرقبه من باب قتل حفظتــه و أنا رقیب و راقبت الل

ً
ابــا

َ
بَ، ارْتِق

َ
ق

َ
6. راقَــبَ: مراقبت کرد؛ ارْت

خفت عذابه.  
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نکته
اگر بشــر بپذیرد که خداوند او را می بیند، نه تنها همه دردهای او درمان خواهد گشت،  	

بلکه توفیق او در راه کمال حتمی خواهد بود.1

5� ترس از گناه داشتن
»وَ خافَ ذَنْبَهُ« 

و ]خدا رحمت کند کسی را که[ از گناه خود بترسد. 

مشابه
هُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ وَ یَفْعَلُونَ ما یُؤْمَرُونَ﴾2 و تمام موجودات از قهر خدا که فوق  	 بَّ ﴿یَخافُــونَ رَ

همه آن هاست می ترسند و هرچه مأمورند اطاعت می کنند. 

6� عمل خالص داشتن
مَ خالِصاً«  »قَدَّ

]خدا رحمت کند کسی را که[ اعمال خالصی از پیش فرستد. 

نکته
بالاترین درجه اخلاص، همان است که امیرالمؤمنینA فرمود: »خدایا! تو را نه برای  	

امید به بهشــت و نه ترس از جهنم، بلکه از آن جهت که تو را شایسته عبادت دیدم، بندگی 
می کنم.«

مشابه
ین﴾3 زنده واقعی اوست معبودی جز او  	 ﴿هُوَ الْحَیُّ لا إِلهَ إِلاَّ هُوَ فَادْعُوهُ مُخْلِصینَ لَهُ الدِّ

وجود ندارد، پس او را بخوانید و دین خود را برای او خالص کنید. 

ه«4 عمل خالص آن اســت که  	 حَدٌ إِلاَّ اللَّ
َ
نْ یَحْمَدَکَ عَلَیْهِ أ

َ
یدُ أ ذِى لَا تُرِ »الْعَمَلُ الْخَالِصُ الَّ

نخواهی هیچ کس جز خدای عز و جل تو را بر آن بستاید. 

1. ترجمه و شرح نهج البلاغه )علامه جعفری(، ج11، ص199. 

2. نحل، 50. 

3. غافر، 65. 

4. کافی، ج2، ص16. 
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7� کار نیک انجام دادن
»وَ عَمِلَ صالِحاً« 

و ]خدا رحمت کند کسی را که[ کارهای نیک بجا آورد. 

مشابه
هِ فَلْیَعْمَلْ عَمَلً صالِحاً﴾1 پس هرکس امید لقای پروردگارش را  	 بِّ ﴿فَمَــنْ کانَ یَرْجُوا لِقاءَ رَ

دارد، باید عمل صالح انجام دهد. 

8� توشه آخرت کسب کردن 
»اِکْتَسَبَ مَذْخُوراً«2 

ذخیره ای برای آخرت فراهم سازد. 

نکته
اعمال نیک و بدی که انســان انجام می دهد خواهی نخواهی برای انیان ذخیره می شود  	

ولی در این جمله مقصود اعمال نیک است یعنی کارش عمل صالح انجام دادن باشد. 

9� پرهیز از گناه داشتن
»وَ اجْتَنَبَ مَحْذُوراً«3

و از گناهان بپرهیزد. 

نکته ها
در مواردی که شرایط گناه برای کسی فراهم و زمینه معصیت آماده شده باشد، خودداری  	

ه دارا هستند. 
ّ
از گناه، احترام عملی است که سالکان الی الل

چیزهایی که محذور دارد آن چیزهایی است که برای انجام آن ترسانده شده و از نزدیک  	
شدن به آن برحذر داشته شده است پس باید خود را از آن ها دور نگه دارد. 

1. کهف، 110. 

2. اِکْتَسَبَ: فراهم سازد. 
رَ به معنای ذخیره و پس انداز کردن. 

َ
خ

َ
مَذْخُوراً: ذخیره شده، قابل ذخیره کردن؛ از ریشۀ ذ

 منهُ: از او بر حذر شد. 
ً
را

ُّ
حَذ

َ
رَ، ت

َّ
حَذ

َ
ر« به معنای پرهیز؛ ت

َ
3. مَحْذُوراً: بر حذر داشته شده؛ از مادۀ »حَذ
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مشابه
کَ کانَ مَحْذُوراً﴾1 البته از عذاب خدا باید سخت هراسان بود.  	 ﴿إِنَّ عَذابَ رَبِّ

10� هدف دار بودن 
»رَمی غَرَضاً«2

تیر را بر هدف نشاند 

نکته
در تیراندازی و مسابقات انسان هدف را تعقیب می کند این کنایه است از اینکه هرکسی  	

باید در راهی که می رود وکاری که می کند هدف داشته باشد. 

11� در طلب آخرت بودن 
»وَ اَحْرَزَ عِوَضاً«3

و ]خدا رحمت کند کسی را که[ پاداش آخرتی بیابد. 

نکته
کســی که عمرش را در راه رســیدن به هدف صرف می کند جایــزه آن را می گیرد و در  	

آخرت به آن مقام شامخ می رسد. 

12� جنگیدن با هواهای نفسانی
»کابَرَ هَواهُ«4

با خواسته های دل بجنگد. 

1. اسراء، 57. 

2. غَرَضاً: انجام کاری برای هدفی؛ هدفی که به هنگام تیراندازی آن را نشانه گیری می کنند و به معنای مقصود و حاجت 
نیز می آید؛ ولی در روایتی »عرض« آمده است که به معنای متاع زود گذر دنیاست؛ ما یرمی بالسّهام و فی بعض النّسخ 

نیا. 
ّ

عرضا بالعین المهملة و هو متاع الد

 الشی ءَ: آن را برای خود فراهم آورد و ذخیره کرد. 
ً
حْرَزَ، إِحْرَازا

َ
3. اَحْرَزَ: به دست آورد؛ مالک شد؛ أ

4. کابَرَ: مبارزه کرد؛ غالب شد؛ از مادۀ »مکابره« به معنای منازعه و مبارزه می باشد. گاه نیز به منازعات علمی که هدف 

از آن غلبه بر طرف مقابل اســت، نه تحقیق حق، گفته می شــود. در اینجا منظور همان معنای اول است؛ مکابرة غالبته 

و عاندته، و فی بعض النّسخ کاثر بالثاء المثلثة و هو بمعنی غالب أیضا، یقال: کاثرناهم فکثرناهم أی غلبناهم بالکثرة. 
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مشابه
نْفُس﴾1 آنان فقط از گمان های بی اســاس و هوای  	

َ
نَّ وَ ما تَهْوَى الْ بِعُــونَ إِلاَّ الظَّ ﴿إِنْ یَتَّ

نفس پیروی می کنند. 

ى وَ ارْتِفَاعِ  	 یَائِی وَ نُــورِى وَ عُلُوِّ تِی وَ جَلَلِــی وَ عَظَمَتِی وَ کِبْرِ وَجَلَّ وَ عِزَّ هُ عَزَّ »یَقُــولُ اللَّ
سْتُ عَلَیْهِ دُنْیَاهُ وَ شَغَلْتُ قَلْبَهُ بِهَا  مْرَهُ وَ لَبَّ

َ
تُّ عَلَیْهِ أ مَکَانِی لَا یُؤْثِرُ عَبْدٌ هَوَاهُ عَلَی هَوَاىَ إِلاَّ شَتَّ

ى وَ ارْتِفَاعِ مَکَانِی  تِی وَ جَلَلِی وَ عَظَمَتِی وَ نُورِى وَ عُلُوِّ رْتُ لَهُ وَ عِزَّ ؤْتِهِ مِنْهَا إِلاَّ مَا قَدَّ
ُ
وَ لَــمْ أ

رَضِینَ رِزْقَه«2 
َ
مَاوَاتِ وَ الْ لْتُ السَّ لَا یُؤْثِرُ عَبْدٌ هَوَاىَ عَلَی هَوَاهُ إِلاَّ اسْــتَحْفَظْتُهُ مَلَئِکَتِی وَ کَفَّ

رســول خدا] فرمود: خدای عز و جل می فرماید: سوگند به عزت و جلال خودم و بزرگی 
و کبریائیــم و نور و برتری مقامم که هیچ بنده دلخواه خود را بر دلخواه من مقدم ندارد جز 
اینکه کارش را پریشــان کنم و دنیایش را در هم ســازم، و دلش را با آن مشغول کنم، و از 
دنیا بر او ندهم جز آنچه برایش مُقدر کرده ام، و ســوگند به عزت و جلال و بزرگی و نور و 
برتری و بلندی مقامم که هیچ بنده دلخواه مرا بر خود مقدم ندارد جز آنکه فرشتگان من او 

را نگهبانی کنند، و آسمان ها و زمین ها روزیِ او را متکفل گردند. 

13� رها کردن آرزوها 
بَ مُناهُ«3 »وَ کَذَّ

و ]خدا رحمت کند کسی را که[ آرزوهایش را تکذیب نماید. 

نکته
ه، مبارزه با دشمن درونی است و آن هوای نفس و  	

ّ
شرط اصلی در سیروســلوک الی الل

آرزوهای دور و دراز است؛ دشمنی که هراندازه خواسته او برآورده شود اشتها و خواسته اش 
بیشتر می گردد. 

تکذیب آرزو به این اســت که خواسته های نفســانی را به دور بریزد و فریب آرزوهای  	
زودگذر را نخورد. 

1. نجم، 23. 

2. کافی، ج2، ص 335. 

3. مُناه: آرزویش. 
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14� مرکبش صبر 
ة نجاتِهِ«1 بْرَ مَطِیَّ »جَعَلَ الصَّ

شکیبایی را مرکب نجات خویش سازد. 

مشابه
لُونَ﴾2 آن ها کســانی هستند که صبر و استقامت را پیشه  	 هِمْ یَتَوَکَّ بِّ ذینَ صَبَرُوا وَ عَلی رَ ﴿الَّ

لشان بر پروردگارشان است. 
ّ
کردند و تنها توک

 15� تقوا، ابزار کار
ةَ وَفاتِهِ«3 قْوى عُدَّ »وَ التَّ

تقوا را وسیله ]آرامش به هنگام[ وفاتش بشمرد. 

نکته
کسی که خود را مهیای مرگ کرده باشد مصداق این جمله است و البته چنین شخصی  	

در طول زندگی خود کاملا توجه به اعمال و رفتار خود دارد. 

ة: چیزی که با آن راه طی شود؛ مرکبِ سواری؛ به معنای مرکب راهور و سریع السیری است که سرکشی نمی کند  1. مَطِیَّ

و انسان را به بیراهه نمی کشاند؛ المرکب. 

2. نحل، 42. 

ةَ: چیزهایی که آماده و تدارک می شود.  3. عُدَّ

استعاره
ه  مُستَعار: لفظ مطیَّ

مُستَعارله: صبر

مُستَعاربه: مرکب سواری

جامع: در این عبارت امامA لفظ »مطیّة« را که به معنی مرکب ســواری است 

برای صبر اســتعاره آورده و وجه مشــابهت اســت. همان طور که مرکب تندرو 

می تواند وسیله نجات از دست دشمن باشد، صبر در برابر مشکلات نیز می تواند 

به انسان رهایی و نجات بخشد. 
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مشابه
هَ شَــدیدُ الْعِقاب﴾1  	 هَ إِنَّ اللَّ قُوا اللَّ سُــولُ فَخُذُوهُ وَ ما نَهاکُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَ اتَّ ﴿وَ ما آتاکُمُ الرَّ

آنچه را رسول خدا برای شما آورده بگیرید و اجرا کنید و آنچه را از آن نهی کرده خودداری 
نمایید و از مخالفت خدا بپرهیزید که خداوند شدید العقاب است. 

16� ورود در مسیر روشن 
یقَةَ الْغَرّاءَ«2  ر »رَکِبَ الطَّ

]خدا رحمت کند کسی را که[ در راه روشن گام نهد. 

17� ملازم حق 
ةَ الْبَیْضاءَ«3  »وَ لَزِمَ الْمَحَجَّ

و ملتزم راه واضح شود. 

18� بهره گیری از غنیمت دنیا 
»اغْتَنَمَ الْمَهَلَ«4 

فرصت را مغتنم شمارد. 

مشابه
یْداً﴾5 حال که چنین است کافران را اندکی مهلت ده.  	 مْهِلْهُمْ رُوَ

َ
لِ الْکافِرینَ أ ﴿فَمَهِّ

1. حشر، 7. 

2. الْغَرّاءَ: زیبا؛ ســفید؛ درخشــان و واضح؛ صیغه مونث »اغر« به معنای هرچیز ســفید است، سپس به هرچیزی که 
درخشــندگی ظاهری یا معنوی داشــته باشد، اطلاق شده اســت. منظور از »طریقه غراء« جاده های روشن وخالی از 

انحراف است. 

« در اصل به معنای قصد کردن  ةَ: وسط و میانه راه که شخص محتاط همان را انتخاب می کند؛ از مادۀ »حجَّ 3. الْمَحَجَّ
اســت و از آنجا که راه مستقیم و آشــکار انسان را به مقصود می رســاند، واژه »محجه« به چنین راه هایی اطلاق شده 

است؛ معظم الطریق. 

4. مَهَــلَ: مهلت؛ فرصت؛ ایام زندگی؛ معنای اســم مصــدری دارد و به معنای رفق و مدارا آمده اســت. از آ نجا که 

فرصت ها زمینه های رفق و مدارا اســت، این واژه به معنای فرصت به کار می رود؛ در اینجا اشاره به فرصت هایی است 

که خداوند به بندگانش، برای اصلاح عمل خویش و عمل صالح، داده اســت که انســان ها باید آن را غنیمت بشمرند؛ 

اسم من المهلة أو مصدر. 

5. طارق، 17. 
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19� آمادگی برای مرگ 
جَلَ«1 

َ
»وَ بادَرَ الْ

و ]خدا رحمت کند کسی را که[ با عمل خود بر اجل پیشی گیرد. 

نکته
شتاب به سوی مرگ به معنای خودکشــی نیست بلکه آمادگی برای مرگ است و طبیعی  	

است که کسی که آماده مرگ است خود رابرای آن سرا ساخته است. 

مشابه
حَدَکُمُ الْمَوْت﴾2 از آنچه به شما روزی داده ایم  	

َ
تِیَ أ

ْ
نْ یَأ

َ
نْفِقُوا مِنْ ما رَزَقْناکُمْ مِنْ قَبْلِ أ

َ
﴿وَ أ

انفاق کنید پیش از آنکه مرگ یکی از شما فرا رسد. 

﴿وَ جاءَتْ سَکْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذلِکَ ما کُنْتَ مِنْهُ تَحید﴾3 سکرات مرگ به حق آمد، این  	
همان چیزی بود که از آن روگردان بودی. 

20� توشه گیری از اعمال نیک
دَ مِنَ الْعَمَلِ«  »وَ تَزَوَّ

و از اعمال نیک توشه برگیرد.

رَ« به معنای سرعت گرفت، شتابید. 
َ

1. بادَرَ: پیشی گرفت؛ از مادۀ »بَد
2. منافقون، 10. 

3. ق، 19.



پیشگفتار خطبه 
»عثمان« بر مسلمانان حکومت می کرد و اطرافیانش بیت المال را در اختیار گرفته بودند. 

والی کوفه، »سعیدبن عاص«، هدایایی تهیه کرد و به مدینه فرستاد و بر امام منت نهاد که من 

برای شما سهم زیادی فرستادم. امامA در جوابش فرمود: آنچه فرستادی مقدار ناچیزی 

از حق من است.

خطبـۀ 77

شناسنامه خطبه
تاریــخ،زمانومکانوقوع: در زمان خلافت عثمان در مدینه، 

سال 33 هجری 

مخاطب: سعیدبن عاص

موضوع:کارگزار عثمان

ویژگی:رسوا نمودن بنی امیه1 

1. شناسنامه نهج البلاغه، ص18. 
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1� نمونه ای از جنایات بنی امیه
1� 1� پایمال کردن حق امام 

ی اللّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ تَفْویقاً«1  د صَلَّ قُونَنی تُراثَ مُحَمَّ ةَ لَیُفَوِّ »اِنَّ بَنی اُمَیَّ
بنی امیّه از میراث محمّد]اندک اندک به من می دهند. 

نکته
قُونَنی« از مادۀ »فواق الناقه« یعنی یک بار شــیر شــتر را دوشیدن است و به  	 تعبیر »یُفَوِّ

کمیِ هدایای آن ها اشاره دارد. گویی خلافت به منزلۀ مرکب راهوارِ شیردهی است که آن ها 
از همه چیزش بهره می گیرند و گه گاه تنها به اندازۀ یک بار دوشیدن، در اختیار آن حضرت 

قرار می دهند.2 

استعاره
مُستَعار: لفظ تفویق 

مُستَعارله: بخشش اندک بنی امیه 

مُستَعارمنه: شیر دادن به بچه شتر

جامع: امامA لفظ »تفویق« را برای بخشــش اندک فرماندار کوفه ســعیدبن عاص 

اســتعاره آورده اند، وجه شــباهت در هر دو مورد بخشــش اندکی است که در دفعات 

مکرّری صورت می گیرد چنان که به بچه شتر مختصری از شیر مادر را می دهند و سپس 

م می دهند؛ از مادۀ »فواق« در اصل به معنای فاصله ای که در میان دو مرتبه دوشیدن شیر از پستان 
َ
قُونَنی: مرا ک 1. لَیُفَوِّ

می باشــد و بعضی آن را به معنای فاصله ای که میان باز کردن انگشتان و بستن آن به هنگام دوشیدن شیر است، می دانند 

و از آنجا که پســتان بعد از دوشیدن شیر، در استراحت فرو می رود، این واژه گاهی در معنای آرامش و استراحت نیز به 

کار رفته اســت. )»افاقه مریض« یا »افاقه دیوانه« هنگامی که سالم شود و یا بر سر عقل آید، به همین مناسبت است.( 

این واژه در کلام بالا اشــاره به مقدار کمی از مال اســت که »بنی امیه« از »بیت المال« در عصر عثمان در اختیار امام 

می گذاشتند. 

تُراثَ: ارث؛ مالی که به ارث رسیده؛ بضمّ التا الارث و التّاء و الهمزة فیهما بدل من الواو. 
تَفویق: چیز کم دادن. 

2. پیام امام امیرالمؤمنین، ج3، ص245. 

وَ  تَفْوِیقاً  الله علیه وآله(  دٍ )صلی  مُحَمَّ تُرَاثَ  قُونَنِی  لَیُفَوِّ ةَ  مَیَّ
ُ
أ بَنِی  إِنَّ 

رِبَةَ. امِ الْوِذَامَ التَّ حَّ هُمْ نَفْضَ اللَّ نْفُضَنَّ
َ
هِ لَئِنْ بَقِیتُ لَهُمْ لَ اللَّ
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او را کنار می زنند و شیر شتر را می دوشند. باز مجددا بچه شتر را می آورند مختصری از 

شــیر مادر را می دهند و باز کنار می زنند و ما بقی شیر شتر را می دوشند. حضرت مال 

اندکی که از جانب امیر کوفه برای وی ارسال شده بود به شیر مختصری که به بچه شتر 

می دهند تشبیه کرده و لفظی که در دوشیدن شتر به کار می رود برای بخشش مال اندک 

استعاره آورده است. 

نوع استعاره: تبعیه تصریحیه

2� دور کردن بنی امیه از حکومت 
رِبَة«1 حّامِ الْوِذامَ التَّ هُمْ نَفْضَ اللَّ نْفُضَنَّ

َ
»وَ اللّهِ لَئِنْ بَقیتُ لَهُمْ لَ

به خدا قسم اگر زنده بمانم آنان را دور خواهم انداخت، مانند پاره جگر یا شکنبه خاک آلودی 

که قصّاب دور می اندازد. 

نکته ها
تشبیه »بنی امیه« به خاک هایی که محتویات شکم حیوان، مانند جگر و معده، روی آن  	

بیُفتد و آلوده شود، اشاره به نهایت آلودگی و پستی آن هاست. 

حضرت می فرماید اگر روزگاری بر اوضاع تسلط پیدا کنم وابسته گان بنی امیه را همان  	
گونه که قصاب آشــغال های گوشــت ها را کنار می اندازد من هم آنــان را کنار می اندازم. 
مقصود حضرت از کنار انداختن این اســت که نمی گــذارم در جامعه و اجتماع حضور 

داشته باشند و ظلم کنند و بیت المال را در هر راهی کعه می خواهند مصرف کنند. 

: دور خواهــم انداخت؛ از مادۀ »نَفض« به معنای تکان دادن چیزی برای جدا شــدن آن چه بر آن اســت  1. لانْفُضَــنَّ

می باشد و به تعبیر فارسی، به معنای »تکاندن« است. به همین جهت، به زنانی که فرزند بسیار می آورند »نفوض« گفته 

می شود. این واژه در مورد ریختن میوه ها از درخت نیز به کار می رود؛ نفضا من باب قتل حرّکه لیزول عنه الغبار و نحوه 

جر نفضا اسقطته و النفض بفتحتین ما تساقط فعل بمعنی مفعول. 
ّ

فانتفض أی تحرّک لذلک و نفضت الورق من الش

حم به معنای گوشت؛ القصّاب. 
َ
حّامِ: گوشت فروش، قصاب؛ از ریشۀ ل لَّ

 »وذمه«؛ ککتاب جمع و ذمة محرّکة. 
ِ

الْوِذامَ: سیرابی و روده گوسفند؛ جمع
ــی ء یترب من باب تعب لصــق بالتراب، و فی القاموس 

ّ
تَرِبَة: به خاک آلوده شــده؛ از مادۀ تراب به معنای خاک؛ الش

ف ترب و الصواب الوذام التربة انتهی. 
ّ

اة و منه التراب الوذمة أو هی جمع ترب مخف
ّ

التّراب بالکسر أصل ذراع الش
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تشبیه
مشبه: برکنار کردن معاویه از امور اجرایی

مشبهٌ به: آنچه قصاب از احشا و اعضای داخلی بدن حیوان دور می اندازد 

بَه: امامA کلمه »نفض« را برای دور کردن بنی امیه از پایگاه قدرت به 
َ

وجه ش

کار برده است. برکنار کردن بنی امیه از امور اجرایی، تشبیه شده است به آنچه از 

احشا و اعضای داخلی بدن حیوان که دور انداخته می شود. 



خطبـۀ 78

پیشگفتار خطبه
این ســخن مشتمل بر چهار دعای بسیار پر معنا و آموزنده از امیرمؤمنان علیA است 

که از قراین به دست می آید امامA همواره آن ها را تلاوت می فرمود. 

شناسنامه خطبه
تاریخ،زمانومکانوقوع: نامعلوم 

مخاطب:مردم

موضوع: اعتقادی، اخلاقی

ویژگی: خداترسی و تقوا1 

1. شناسنامه نهج البلاغه، ص115. 
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1� دعاهای آموزنده امام
1� 1� طلب بخشش از مطلق گناهان

ی فَاِنْ عُدْتُ فَعُدْ عَلَیَّ بِالْمَغْفِرَةِ«1  »اللّهُمَّ اغْفِرْ لی ما اَنْتَ اَعْلَمُ بِهِ مِنِّ
گاه تری بر من ببخشــای و اگر بار دیگر به سوی آن باز گردم تو  بار خدایا! آنچه تو از من به آن آ

نیز آمرزش خود را بر من باز گردان! 

نکته
ی« گذشــت کردن و صرف نظر  	 معنــای کنایی عبارت »اللّهُمَّ اغْفِرْلی ما اَنْتَ اَعْلَمُ بِهِ مِنِّ

کردن است به این معنا که خدایا گناهانم را نادیده بگیر و از عذاب من صرف نظر کن. 

ی« این است که بگوییم حضرت امیر هرچند معصوم  	 توجیه عبارت »ما اَنْتَ اَعْلَمُ بِهِ مِنِّ
می باشــند و گناه نمی کنند ولی صرف نظر از عصمت چون او انســان است و طبیعت هر 
انسانی اقتضا دارد که وقتی غافل شد اشتباه کند حضرت هم دارند دعا را بر مبنای طبیعت 

انسان بیان می کنند. 

مشابه
هُ عَلی کُلِّ شَیْ ءٍ شَهید﴾2  	 هُ وَ نَسُوهُ وَ اللَّ حْصاهُ اللَّ

َ
ئُهُمْ بِما عَمِلُوا أ هُ جَمیعاً فَیُنَبِّ ﴿یَوْمَ یَبْعَثُهُمُ اللَّ

گاه می سازد. خدا اعمال  روزی که خدا همگان را زنده می کند، آنان را از کاری که کرده اند آ
آن ها را شماره کرده است، هرچند خود از یاد برده اند و خدا ناظر بر هرچیزی است. 

ه له ذنبه غفرا و غفرانا من باب ضرب صفح عنه 
ّ
ر« به معنای پوشــاندن و مستور کردن؛ الل

َ
ف

َ
1. اِغْفِرْ: ببخش؛ از مادۀ »غ

و ستر علیه ذنبه و غطاه، و أصل الغفر السّتر یقال الصّیغ أغفر للوسخ ای استر له. 

2. مجادله، 6. 

هُمَّ  ی، فَإِنْ عُدْتُ فَعُدْ عَلَیَّ بِالْمَغْفِرَةِ؛ اللَّ عْلَمُ بِهِ مِنِّ
َ
نْتَ أ

َ
هُمَّ اغْفِرْ لِی مَا أ اللَّ

بْتُ  هُمَّ اغْفِرْ لِی مَا تَقَرَّ یْتُ مِنْ نَفْسِی وَ لَمْ تَجِدْ لَهُ وَفَاءً عِنْدِى؛ اللَّ
َ
اغْفِرْ لِی مَا وَأ

لْحَاظِ وَ سَقَطَاتِ 
َ
هُمَّ اغْفِرْ لِی رَمَزَاتِ الْ بِهِ إِلَیْکَ بِلِسَانِی ثُمَّ خَالَفَهُ قَلْبِی؛ اللَّ

سَانِ . لْفَاظِ وَ شَهَوَاتِ الْجَنَانِ وَ هَفَوَاتِ اللِّ
َ
الْ
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1� 2� طلب بخشش به خاطرِ عهد و پیمان های وفانشده
هُمَّ اغْفِرْ لی ما وَاَیْتُ مِنْ نَفْسی وَ لَمْ تَجِدْ لَهُ وَفاءً عِنْدى«1  »اللَّ

خداوندا، بر من بیامرز آنچه را که با خود وعده کردم و تو وفایی از من نسبت به آن ندیدی. 

نکته
گاهی انسان پیش خود می گوید از امروز به بعد نوافل را انجام می دهم این ها وعده هایی  	

است که انسان از ناحیه خود داده که ممکن است موفق به عمل بشود و یا نه و حضرت در 
این جمله می گوید خدایا ببخش آن وعده هایی را که از ناحیه خودم دادم ولی تو وفا کردن 

به این وعده ها را نزد من یافت نکردی. 

1� 3� طلب بخشش از ریا
بْتُ بِهِ اِلَیْکَ بِلِسانی ثُمَّ خالَفَهُ قَلْبی«  هُمَّ اغْفِرْ لی ما تَقَرَّ »اللَّ

خداوندا! آنچه را با زبان به تو تقرب جستم سپس قلبم با آن مخالفت نمود، بر من ببخش!

نکته 
در مواقعی که ایمان ضعیف باشد، انسان در ظاهر دَم از خدا زده، به زهد و تقوا تظاهر  	

می کند، ولی در نهان و قلبش، چیز دیگری می گذرد. این حالت، گناهی است از نوع نفاق 
و نیاز به مغفرت و طلب مغفرت از خدا را دارد. 

مشابه
ا آتاهُمْ  	 الِحینَ ۞ فَلَمَّ قَنَّ وَ لَنَکُونَنَّ مِنَ الصَّ دَّ هَ لَئِنْ آتانا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّ ﴿وَ مِنْهُمْ مَنْ عاهَدَ اللَّ

وْا وَ هُمْ مُعْرِضُون﴾2 بعضی از آن ها با خدا پیمان بســتند که اگر از  مِــنْ فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَ تَوَلَّ
فضل خود مالی نصیبمان کند، زکات می دهیم و در زمره صالحان درمی آییم. چون خدا از 

فضل خود مالی نصیبشان کرد، بخل ورزیدند و به اعراض بازگشتند. 

1. وَاَیْتُ: وعده دادم؛ از مادۀ »وأی« به معنای تصمیم گرفتن بر چیزی، توأم با قصد وفای به آن اســت؛ به تعبیر دیگر، 
وعده هایی که انسان با خویشتن می گذارد؛ درحالی که »وعده« به معنای قرارهایی است که انسان با دیگری می گذارد. 

گاه هر دو )وأی و وعد( به یک معنا به کار می رود؛ الوعد الذی یوثقه الرّجل علی نفســه و یعزم علی الوفاء به، و منه و 

أیته و أیا و عدته. 

2. توبه، 75و76. 
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1� 4� طلب بخشش از چهار گناه ویژه
سَانِ«1  لْفَاظِ وَ شَهَوَاتِ الْجَنَانِ وَ هَفَوَاتِ اللِّ

َ
لْحَاظِ وَ سَقَطَاتِ الْ

َ
هُمَّ اغْفِرْ لِی رَمَزَاتِ الْ »اللَّ

خدایــا! نگاه های اشــارت آمیز )زیانبــار( و ســخنان بی فایده و خواســته های نابجای دل و 

لغزش های زبانم را عفو فرما!

نکته ها 
امام در این فراز از دعا، چهار لغزش متداول را نام می برد که اکثر افراد به همه یا بعضی  	

از آن ها گرفتارند و استغفار از آن ها ضرورت دارد:
الف( نگاه های زیان بار؛ 

 ب( سخنان باطل و بیهوده؛ 

 ج( خواسته های نابجای دل؛ 
 د( لغزش های زبان.2 

لْحَاظِ«خطاهای اشاره گوشه چشم است نه آنچه که بر حق صادر  	 »رَمَزَاتِ الَْ مقصود از 
شده است. 

1. رَمَزاتِ: اشــاره ها، اشارات رمزی؛ جمع »رمزه« به معنای اشاره با چشم و ابرو و گاه با لب ها است. »رمز« در اصل 

به معنای حرکت دادن لب ها برای بیان مطلبی اســت، بی آنکه صدایی در آن باشــد و گاه به معنای اشاره با چشم و ابرو 

می آید؛ هو تحریک الشفتین فی اللفظ من غیر اثباته بصوت و قد یکون اشارة بالعین و الحاجب. 

حظ« به معنای نگاه کردن با گوشه چشم است. این کار گاهی به منظور بی اعتنایی و تحقیر 
َ
لَحاظِ: نگاه و نظر؛ جمع »ل

ر العین. 
ّ

نسبت به چیزی، و گاه برای استهزا یا سخریه و یا عیب جویی، انجام می شود؛ النظر بمؤخ

سَــقَطاتِ: بیهوده ها؛ چیزها و حرف های لغو و بیهوده؛ ســخنانی که باید به دور انداخته شود؛ جمع »سقط« به معنای 
هرچیز پســت و بی ارزش است، خواه متاع پست و بی ارزش باشد، یا ســخن و فعلی اینچنین. ولی »سقطات« جمع 

»ســقطه« به معنای لغزش است؛ بنابراین »سقطات اللفاظ« اشاره به لغزش هایی است که انسان در تعبیرات و سخنان 

خود مرتکب می شود و گاه منتهی به گناهانی می گردد. ازاین رو با »هفوه« معنای مشابهی پیدا می کند؛ بالتحریک ردیّ 

المتاع و الخطاء من القول و الفعل. جَنان: قلب؛ روح. 

هَفَواتِ: لغزش ها؛ جمع »هفوه« به معنای لغزش اســت؛ خواه در سخن باشــد یا در عمل. این ماده به معنای سرعت 
نیز آمده اســت و از آنجا که سرعت، سبب لغزش می شود، هر دو معنا به یک ریشه باز می گردد. درواقع »سقطات الا 

لفاظ« از قبیل اضافه صفت به موصوف اســت و به معنای »الالفاظ الســاقطه« می باشد، ولی »هفوات اللسان« چنین 

ة. 
ّ
نیست؛ الزل

2. پیام امام امیرالمؤمنین، ج3، ص263. 
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 رکیک و زشت است که  	
ً
لْفاظِ« اشاره به سخنِ بی ارزش و بی معنا و احیانا »سَــقَطاتِ الْاَ

از افراد بی مبالات و غافل و بی خبر صادر می شود.1

سَــانِ« با توجه به مفهوم »هَفْوَة« که به معنای لغزش و حرکت سریع در هوا  	 »هَفَوَاتِ اللِّ
می باشد، اشاره به سخنانی است که بر اثر عدم توجه کافی بر زبان انسان جاری می شود و 

چه بسا گناه عظیمی همچون غیبت و تهمت و استهزای مؤمن در آن باشد.2 

مشابه 
یْطَانِ«3 چشم ها دام های شیطان است.  	 »الْعُیُونُ مَصَایِدُ الشَّ
ــهْوَةَ عَمِیَ الْقَلْبُ عَنِ الْعَاقِبَة«4 هرگاه چشم، شهوت را )چیزی را  	 بْصَرَتِ الْعَیْنُ الشَّ

َ
»إِذَا أ

که خواهش و هوس آن باشد( ببیند، دل از عاقبت آن کور گردد.

1. پیام امام امیرالمؤمنین، ج3، ص263. 

2. همان

3. عیون الحکم و المواعظ، ص17. 

4. تصنیف غرر الحکم و درر الکلم، ص305. 
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پیشگفتار خطبه
محتوای این خطبه به طور اجمال، نفی صحت پیشگویی های منجمان است و آن را در تضاد 

با توحید پروردگار می شــمرد. به تعبیر دیگر، ادعاهایی را که منجمان در پیشــگویی های خود 

دارند، در زمرۀ مسائل خرافی شمرده، آن را در تضاد با قرآن می داند؛ مردم را از گرایش به چنین 

افکاری باز می دارد و اســاس پیروزی را توکل بر خداونــد و تکیه بر ذات پاک او ذکر می کند. 

به همین دلیل امامA خود به حرف های منجمی که می گفت این ســاعت حرکت نکن و سه 

ساعت دیگر که من می گویم در فتنه خوارج حرکت کن، گوش نداد و او را مشرک خواند. 

خطبـۀ 79

شناسنامه خطبه
تاریخ،زمانومکانوقوع:حرکت به ســوی نهروان؛ سال 38 

هجریمخاطب:کوفیان

موضوع:علم، اعتقادی

ویژگی:قرآن شناسی1 

1. شناسنامه نهج البلاغه، ص73. 
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1� خطاهای منجمان
مِنَ  فُ  تُخَوِّ وَ  وءُ  السُّ عَنْهُ  صُرِفَ  فیها  سارَ  مَنْ  تی  الَّ السّاعَةِ  اِلَی  تَهْدى  کَ  اَنَّ »اَتَزْعُمُ 

 1» رُّ تی مَنْ سارَ فیها حاقَ بِهِ الضُّ اعَةِ الَّ السَّ
آیا تصور می کنی به ساعتی راهنمایی می کنی که هرکس در آن ساعت حرکت کند زیان و ضرر 

از او دور می شود؟ و بر حذر می داری از ساعتی که هرکه در آن حرکت نماید زیان و ضرر وی 

را احاطه می کند؟

نکته
اســتفهام انکاری در جمله به این معناســت کــه هرگز از طریق »علــم نجوم« چنین  	

گاهی هایی به دست نمی آید.2 آ

2� پیامد تصدیق کلام منجمان
2� 1� تکذیب قرآن

بَ الْقُرْآنَ«  قَکَ بِهذا فَقَدْ کَذَّ »فَمَنْ صَدَّ
کسی که تو را در این گفتار تصدیق کند، قرآن را تکذیب کرده است. 

1. حاقَ بِهِ: او را احاطه کرد و فرا گرفت؛ از مادۀ »حیق« به معنای فرا گرفتن و برخوردن و نازل شدن و احاطه پیدا کردن 

است و در مورد نزول عذاب یا تأثیر ضربات شمشیر نیز به کار می رود، چراکه در آن هم، نوعی فراگیری و احاطه وجود 

دارد. بعضی گفته اند که »حاق« در اصل از مادۀ »حق« به معنای تحقق یافتن، گرفته شــده است که »قاف« اول تبدیل 

به »واو« و سپس تبدیل به »الف« شده است. 

2. پیام امام امیرالمؤمنین، ج3، ص272. 

وءُ وَ  تِی مَنْ سَارَ فِیهَا صُرِفَ عَنْهُ السُّ اعَةِ الَّ کَ تَهْدِى إِلَی السَّ نَّ
َ
 تَزْعُمُ أ

َ
أ

قَکَ بِهَذَا فَقَدْ  ؟ فَمَنْ صَدَّ رُّ تِی مَنْ سَارَ فِیهَا حَاقَ بِهِ الضُّ اعَةِ الَّ فُ مِنَ السَّ تُخَوِّ
هِ فِی نَیْلِ الْمَحْبُوبِ وَ دَفْعِ الْمَکْرُوهِ،  بَ الْقُرْآنَ وَ اسْتَغْنَی عَنِ الِاسْتِعَانَةِ بِاللَّ کَذَّ
کَ بِزَعْمِکَ  نَّ

َ
هِ لِ بِّ نْ یُولِیَکَ الْحَمْدَ دُونَ رَ

َ
مْرِکَ أ

َ
وَ تَبْتَغِی فِی قَوْلِکَ لِلْعَامِلِ بِأ

)علیه  أقبل  ثم   . رَّ الضُّ مِنَ 
َ
أ وَ  فْعَ  النَّ فِیهَا  نَالَ  تِی  الَّ اعَةِ  السَّ إِلَی  هَدَیْتَهُ  نْتَ 

َ
أ

جُومِ إِلاَّ مَا یُهْتَدَى بِهِ  مَ النُّ اکُمْ وَ تَعَلُّ اسُ، إِیَّ هَا النَّ یُّ
َ
السلم( علی الناس فقال : أ

احِرِ  مُ کَالْکَاهِنِ وَ الْکَاهِنُ کَالسَّ هَا تَدْعُو إِلَی الْکَهَانَةِ وَ الْمُنَجِّ وْ بَحْرٍ، فَإِنَّ
َ
فِی بَرٍّ أ

هِ . ارِ، سِیرُوا عَلَی اسْمِ اللَّ احِرُ کَالْکَافِرِ وَ الْکَافِرُ فِی النَّ وَ السَّ
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نکته
« است و مشارالیه آن عقیده منجم است یعنی کسی که عقیده  	

َ
ق

َّ
»بهذا« متعلق به »صَد

تو را تصدیق کند و معتقد شود که آنچه تو می گویی حق است. 

2� 2� تکذیب کردن یاوری خداوند
هِ فی نَیْلِ الْمَحْبُوبِ وَ دَفْعِ الْمَکْرُوهِ«1  »وَ اسْتَغْنَی عَنِ الِاسْتِعَانَةِ بِاللَّ

و از یاری جســتن از خدا، در رســیدن به هدف هــای مطلوب و مصون مانــدن از حوادث 

ناخوشایند، خود را بی نیاز می پندارد. 

نکته
آنچه امامA در برابر پیشــنهاد مرد منجّم فرمود، حقیقتی است که همیشه و در همۀ  	

عصار تداوم دارد. نباید علائم و فعل و انفعالات طبیعی را نشــانۀ خیر و شر امور دانست، 
َ
ا

بلکه معیار در زندگی را باید امر و نهی الهی قرار داد. 

مشابه 
هِ وَ اصْبِرُوا﴾2 موسی به قوم خود گفت: از خدا یاری  	 ﴿قالَ مُوسی لِقَوْمِهِ اسْــتَعینُوا بِاللَّ

جویید و پایداری ورزید. 

هُ الْمُسْتَعانُ عَلی ما تَصِفُونَ﴾3 اینک صبری نیکو و بر آنچه توصیف  	 ﴿فَصَبْرٌ جَمیلٌ وَ اللَّ
می کنید، خدا یاری ده است. 

حْمنُ الْمُسْتَعانُ عَلی ما تَصِفُون﴾4 گفت: پروردگارا،  	 نَا الرَّ بُّ ﴿قالَ رَبِّ احْکُمْ بِالْحَقِّ وَ رَ
به حــق داوری کن و به رغم آنچه وصــف می کنید، پروردگار ما همان بخشایشــگر 

دستگیر است. 

1. نَیْلِ: نائل شدن، دست یافتن. 
2. اعراف، 128. 

3. یوسف، 18. 

4. انبیاء، 112. 
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2� 3� با این تصدیق، دیگری ستایش می شود نه پروردگار 
نْتَ 

َ
أ بِزَعْمِکَ  کَ  نَّ

َ
لِ هِ،  بِّ رَ دُونَ  الْحَمْدَ  یُولِیَکَ  نْ 

َ
أ مْرِکَ 

َ
بِأ لِلْعَامِلِ  قَوْلِکَ  تَبْتَغِی فِی  »وَ 

 1» رَّ مِنَ الضُّ
َ
فْعَ وَ أ تِی نَالَ فِیهَا النَّ اعَةِ الَّ هَدَیْتَهُ إِلَی السَّ

از کسی که به سخن تو عمل کند، خواهی که به جای پروردگارش، تو را حمد و سپاس گوید. 

زیرا تو، به زعم خود، او را به ســاعتی که به ســود خویش دســت می یابد و از زیان در امان 

می ماند، راه نموده ای. 

3� پرهیز از پیشگویی های منجمان 
جُومِ اِلّا ما یُهْتَدى  مَ النُّ ها النّاسُ اِیّاکُمْ وَ تَعَلُّ »ثم أقبل )علیه السلم( علی الناس فقال : اَیُّ

بِهِ فی بَرٍّ اَوْ بَحْرٍ«
آنگاه امام رو به مردم کرد و فرمود: ای مردم! از فراگرفتن علم نجوم بر حذر باشــید! جز به آن 

مقدار که در خشکی و دریا به وسیلۀ آن هدایت حاصل می شود. 

نکته ها
حضرت با بیان خود، همه گونه اســتفاده از علم نجوم و کیهان شناســی را ردّ نمی کند،  	

بلکــه بعضی از فوائد آن، از قبیل راهیابیِ دریایی را برای جامعۀ بشــری ضروری می داند. 
آنچه مورد نهی و مذمت قرار گرفته اســت، مجموعه پندارها و خیالاتی است که زندگی و 

سرنوشت انسان ها را در این دنیا با اوضاع و احوال ستارگان پیوند می داد.2

منجم به کســی گفته می شــود که از طریق قرب و بُعد و مدارات ستارگان، پیش گویی  	
می کند؛ ولی کاهن و ساحر با کمک گرفتن از شیطان و جن، از آینده خبر می دهد. 

وقتی حضرت مشاهده کردند که عفیف بن قیس در چنین موقعیتی که عازم یک جنگ  	
سرنوشت ساز هستند آمده و چنین ادعایی دارد خواستند بفهمانند که به طور کلی نباید این 
گونه مطالب در زندگی مطرح شــود ازاین رو به نهی کلی آن پرداخته و مردم را از آموختن 

علم نجوم در آن حدی که او مدعی آن بود برحذر می دارند. 

1. یُولِیَــکَ: به تو واگذار کند؛ به تو اختصاصدهد؛ مضارع باب الافعال أو من باب التّفعیل یقال أولیته الأمر ولیته ایّاه 
طا علیه. 

ّ
أی جعلته والیا له و متسل

2. پیام امام امیرالمؤمنین، ج3، ص278. 
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مشابه
جُومَ لِتَهْتَدُوا بِها فی ظُلُماتِ الْبَرِّ وَ الْبَحْر﴾1 و اوســت کسی که  	 ذى جَعَلَ لَکُمُ النُّ ﴿وَ هُوَ الَّ

ستارگان را برای شما قرار داده تا به وسیلۀ آن ها در تاریکی های خشکی و دریا راه یابید. 

جْمِ هُمْ یَهْتَدُونَ﴾2 و نشانه هایی و آنان به وسیلۀ ستاره راهیابی می کنند.  	 ﴿وَ عَلماتٍ وَ بِالنَّ

4� دلیل نهی امام
مُ کَالْکاهِنِ، وَالْکاهِنُ کَالسّاحِرِ، وَالسّاحِرُ »کَالْکافِرِ، وَ  هَا تَدْعُو اِلَی الْکَهانَةِ، وَالْمُنَجِّ »فَإِنَّ

الکافِرُ فِی النّارِ. سیرُوا عَلَی اسْمِ اللّهِ«3 
زیرا نتیجه آموختن نجوم کهانت و پیشگویی است و منجم چون کاهن و کاهن همانند ساحر 

و ساحر همچون کافر است و کافر در جهنّم است. به نام خدا حرکت کنید!

نکته 
منظور از »کهانت«، خبر دادن از امور پنهانی و پیشــگویی دربارۀ مسائلِ آینده و ادعای  	

گاهی بر اسرار پنهان است.  آ

انسانِ خداشناس و موحد، به جای دل بستگی به مخلوق و پیوند زدن خواست و اراده اش  	
به حدس و خیالات بی اساس، به خداوند دل می بندد که هیچ رویدادی بدون خواست او 

در آفرینش صورت نمی پذیرد.4

 کافر است کفر مراتبی دارد و  	
ً
»وَالسّــاحِرُ کَالْکافِر«: مقصود این نیست که ســاحر واقعا

یکی از مراتب آن سحر است. 

1. انعام، 97. 

2. نحل، 16. 

هَنَ، یَکهُنُ« به معنای پیشگویی کرد و از آینده خبر داد؛ کاهن 
َ
3. کَهانَةِ: پیشــگویی، خبر دادن از غیب؛ از ریشــۀ »ک

هَنَ به معنای پیشگو، کسی که مدعی است از غیب و آینده خبر دارد؛ له من باب نصر و منع و کرم کهانة بالفتح 
َ
جمع ک

و تکهنّ تکهنا قضی له بالغیب فهو کاهن و الجمع کهنة و کهان و حرفته الکهانة بالکسر. 

سّاحِرِ: جادوگر
4. پیام امام امیرالمؤمنین، ج3، ص277. 
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مشابه
ارِ لَا یُقْتَلُ«1 رسول خدا] فرمود:  	 ه]: »سَاحِرُ اَلْمُسْلِمِینَ یُقْتَلُ وَ سَاحِرُ اَلْکُفَّ  قَالَ رَسُولُ اَللَّ

ش کشتن است( امّا کافر ساحر را نمی کشند!2
ّ

مسلمان ساحر را می کشند )یعنی حد

رُون﴾3 و نیز سخن کاهنی نیست. چه اندک پند می گیرید.  	 ﴿وَ لا بِقَوْلِ کاهِنٍ قَلیلً ما تَذَکَّ

ارِ﴾4 پس وای از آتش بر کسانی که کافر شده اند�  	 ذینَ کَفَرُوا مِنَ النَّ ﴿فَوَیْلٌ لِلَّ
دیدَ بِما کانُوا یَکْفُرُونَ﴾5 آنگاه به ]سزای [ آنکه کفر می ورزیدند،  	 ﴿ثُمَّ نُذیقُهُمُ الْعَذابَ الشَّ

عذاب سخت به آنان می چشانیم.

1. کافی، ج 14، ص241. 

ه لِمَ لا یُقتل ســاحر الکفار؟ قال: لأنّ الشــرک أعظم من الســحر؛ و لأنّ الســحر و الشــرک 
ّ
2. »قیل: یا رســول الل

مقرونان«پرسیدند یا رسول اللّٰه چرا ساحر کافر را نباید کشت ؟ فرمود: زیرا شرک به خدا بزرگ تر از سحر است )و کافر 

مشرک است در واقع از حیث طاعت( و برای اینکه سحر و شرک با هم اند )لذا مسلمان ساحر یعنی کسی که از ایمان 

به شرک گرائیده، پس قتلش واجب است(. 

3. حاقه، 42. 

4. ص، 27. 

5. یونس، 70. 



پیشگفتار خطبه
علیA این خطبه را بعد از جنگ »جمل« و شکســت سپاه »عایشه« در »بصره« ایراد 

فرمود و در آن به مذمت زنان پرداخت. به یقین، منظور زنانی است همانند آتش افروزِ جنگ 

جمل و کســانی که از گفته های آن ها پیروی می کنند. گوشــۀ دیگر طعنه امامA متوجه 

مردان است؛ اینکه آن ها باید متولی امر جنگ و صلح باشند و این امر از زنان ساخته نیست 

و هرگاه کار به غیرِ اهلش ســپرده شد، فســاد برمی خیزد. ناقص العقلِ واقعی، مردان بصره 

بودند که از شــخصیت اجتماعی عایشه سوءاستفاده کردند و عقل خود را به دست او دادند 

و خون ها ریختنــد. زن، با توجه به ناتوانی های طبیعی کــه دارد، نمی تواند در امور نظامی 

خطبـۀ 80

شناسنامه خطبه
تاریــخ،زمانومکانوقوع: پس از جمل در بصره، ســال 36 

هجری

مخاطب:کوفیان

علتایرادسخن: فتح بصره و اسارت عایشه 

موضوع: اخلاقی، فقهی

ویژگی:توجه به خصایص ذاتی و غریزی افراد1 

1. شناسنامه نهج البلاغه، ص45. 



394

کلام امیر

394

کلام امیر

دخالت کند و برای آن ساخته نشده است. زنان، تفاوت هایی با مردان دارند. در عادت ماهانه، 

از نماز و روزه برکنارند؛ شــهادت دو زن برابر یک مرد و ارث آن ها نصف اســت. پس معلوم 
می شود که آن ها برای نظامی گری آفریده نشده اند.1

1. نهج البلاغه )بهرام پور(، ص120. 
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1� کاهش بهره اقتصادی و عقلانی زنان
ساءَ نَواقِصُ الْایمانِ، نَواقِصُ الْحُظُوظِ نَواقِصُ الْعُقُولِ«1  »مَعاشِرَ النّاسِ، اِنَّ النِّ

ای مردم! زنان از نظر ایمان و بهره )اقتصادی( و عقل کاستی هایی دارند. 

نکته
تردید نیســت که زن و مرد از نظر ساختمان جســمانی و روانی، تفاوت هایی دارند که  	

جای هیچ گونه انکار ندارد. البته وجود این تفاوت ها، نوعی تکامل در خلقت الهی اســت 
و یکی را بر دیگری ممتاز نمی ســازد. وجود تفاوت های شــغلی بین زنان و مردان در میان 
همه ملت ها، حتی در میان جوامعی که تساوی کامل آن دو را شعار خود قرار داده اند، دلیل 

روشنی بر لزوم توجه به تفاوت های جسمی و روحی زنان و مردان است. 

2� دلایل سه گانه
2� 1� علت نقص ایمان 

 2» یامِ فی اَیّامِ حَیْضِهِنَّ لةِ وَ الصِّ ا نُقْصانُ ایمانِهِنَّ فَقُعُودُهُنَّ عَنِ الصَّ مَّ
َ
»فَأ

اما کاستی ایمان آن ها، به دلیل آن است که از نماز و روزه در ایام عادت باز می مانند. 

نکته
یکی از ارکان مهم ایمان نماز اســت و زنان از نظر ســاختمان بدنی و جســمی طوری  	

 ثلثی از عمرشــان را مکلف به خواندن نماز نیستند. حیض و نفاس یک 
ً
هســتند که تقریبا

1. مَعاشِــرَ: جمعیت ها، گروه ها؛ جمع معشر؛ عشیره و معاشــرت از همین ماده است. اصل کلمه به معنای اختلاط 

است؛ جمع المعشر و هی الجماعة من النّاس

«؛ در اینجا مراد ارث است. 
َّ

الْحُظُوظِ: بهره ها؛ از مادۀ »حَظ
2. قُعُودُ: نشســتن؛ در اینجا مراد معاف شــدن است؛ وقتی با عن متعدی می شــود به معنای انصراف و دست نزدن به 

کاری است. 

نَوَاقِصُ  الْحُظُوظِ،  نَوَاقِصُ  یمَانِ،  الِْ نَوَاقِصُ  سَاءَ  النِّ إِنَّ  اسِ،  النَّ مَعَاشِرَ 
 ، امِ حَیْضِهِنَّ یَّ

َ
یَامِ فِی أ لَةِ وَ الصِّ ا نُقْصَانُ إِیمَانِهِنَّ فَقُعُودُهُنَّ عَنِ الصَّ مَّ

َ
الْعُقُولِ. فَأ

نُقْصَانُ  ا  مَّ
َ
أ وَ  الْوَاحِدِ،  جُلِ  تَیْنِ کَشَهَادَةِ الرَّ

َ
امْرَأ فَشَهَادَةُ  نُقْصَانُ عُقُولِهِنَّ  ا  مَّ

َ
أ وَ 

سَاءِ  قُوا شِرَارَ النِّ جَالِ.فَاتَّ یثِ الرِّ نْصَافِ مِنْ مَوَارِ
َ
یثُهُنَّ عَلَی الْ حُظُوظِهِنَّ فَمَوَارِ

ی لَا یَطْمَعْنَ  وَ کُونُوا مِنْ خِیَارِهِنَّ عَلَی حَذَرٍ وَ لَا تُطِیعُوهُنَّ فِی الْمَعْرُوفِ حَتَّ
فِی الْمُنْکَر.فِی الْمُنْکَر.
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حالت نامناســب روحی اســت و نماز معراج مؤمن اســت و آنگاه بالا رفتن با ین وضع 
مناسب نیست از این جهت نماز در این دو حالت از زنان برداشته شده و قضا هم ندارد. 

مشابه
ی  	 ساءَ فِی الْمَحیضِ وَ لا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّ ذىً فَاعْتَزِلُوا النِّ

َ
﴿وَ یَسْئَلُونَکَ عَنِ الْمَحیضِ قُلْ هُوَ أ

یَطْهُرْن﴾1 از تو در باره عادت ماهانه ]زنان [ می پرســند، بگو: آن، رنجی است. پس هنگام 
عادت ماهانه، از ]آمیزش با[ زنان کناره گیری کنید، و به آنان نزدیک نشوید تا پاک شوند. 

2� 2� علت نقصان عقل
جُلِ الْوَاحِد«  تَیْنِ کَشَهَادَةِ الرَّ

َ
ا نُقْصَانُ عُقُولِهِنَّ فَشَهَادَةُ امْرَأ مَّ

َ
»وَ أ

و گواه کاستی عقول آن ها این است که شهادت دو نفر از آنان، هم چون شهادت یک مرد است. 

نکته
خداوند در باب شــهادت، شهادت دو زن را برابر شهادت یک مرد قرار داده و این بدان  	

جهت اســت که مرد از عقل و تدبیر بیشتری برخوردار اســت و اگر زنان از این جهت از 
مردان عقب باشــند اما در عوض از جهت عاطفه و احساســات از مردان جلوتر هستند. 
زندگــی خانوادگی هم به عقــل و تدبیر نیاز دارد و هم به عاطفــه و محبت و این حکم به 
حسب غالب است وگرنه چه بسا در زنان نوابغی وجود دارند که اندیشمندتر از مردان اند. 

2� 3� علت کاستی اقتصادی
جالِ«2  یثِ الرِّ نْصافِ مِنْ مَوار یثُهُنَّ عَلَی الْاِ »وَ اَمّا نُقْصانُ حُظُوظِهِنَّ فَمَوار

و اما کاستی بهره ]اقتصادی[ آن ها دلیلش این است که سهم ارث آنان، نصف سهم مردان است. 

نکته
	  Aدر زمینه اینکه چرا در قرآن ارث زنان نصف ارث مردان قرار است: الف( امام صادق

فرموده اســت برای اینکه خدا مهریه زن را بر مرد قرار داده اســت؛ ب( جهت دیگر اینکه 
وضعیت مخارج زندگی اســت که این مردان هستند که باید مخارج زندگی را تأمین کنند. 
اگــر خداوند نصیب مردان را دو برابر زنان قرار داده ولی کلیه مخارج زندگی زن و فرزندان 

را به عهده مرد قرار داده است. 

1. بقره، 222. 

یث: چیزی که از طریق ارث به انسان می رسد؛ جمع میراث 2. مَوار
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مشابه
مْوالِهِمْ﴾1  	

َ
نْفَقُوا مِنْ أ

َ
هُ بَعْضَهُمْ عَلی بَعْضٍ وَ بِما أ لَ اللَّ ساءِ بِما فَضَّ امُونَ عَلَی النِّ جالُ قَوَّ ﴿الرِّ

مردان، سرپرست زنان اند، به دلیل آنکه خدا برخی از ایشان را بر برخی برتری داده و ]نیز[ 
به دلیل آنکه از اموالشان خرج می کنند. 

3� برحذر بودن از زنان فاسد 
ساءِ، وَ کُونُوا مِنْ خِیارِهِنَّ عَلی حَذَر«2  قُوا شِرارَ النِّ »فَاتَّ

حال که چنین است، از زنان بد بپرهیزید و مراقب نیکان آن ها نیز باشید. 

4� تسلیم بی قید و شرط نشدن
»وَ لاتُطیعُوهُنَّ فِی الْمَعْرُوفِ حَتّی لایَطْمَعْنَ فِی الْمُنْکَـرِ«3 

در اعمال نیک از آنان اطاعت نکنید تا در اعمال بد انتظار پیروی از شما نداشته باشند!

نکته
مقصود این اســت که در نظام اجتماعی و سیاسی، محور و کارفرما زنان نباشند؛ زیرا  	

ممکن اســت که آرای آنان صددرصد بر اساس عقل و تدبیر نباشد و احساسات زنانه نیز 
در آن دخالت داشته باشــد و بزرگ ترین گواه بر این معنی عمل عایشه است که با آن همه 
سابقه شناخت که از امیرالمؤمنینA داشت، براساس برانگیخته شدن احساسات، جنگ 

جمل را به راه انداخت. 

1. نساء، 34. 

2. حَذَر: احتیاط و ترس
مَعْنَ: طمع می کنند. 

ْ
3. لاتُطیعُو: اطاعت نکنید. یَط





خطبـۀ 81

پیشگفتار خطبه
امــامA در این خطبه به تعریــف جامعی از زهد می پردازد و آن را در ســه جمله بیان 

می دارد. آنگاه به کســانی که خود را از رسیدن به این حقیقت ناتوان می بینند توصیه می کند 

که در برابر محرمات الهی مقاوم و در برابر نعمت های او شکرگزار باشند. 

شناسنامه خطبه
تاریخ،زمانومکانوقوع:در کوفه بین ســال های 37 تا40 

هجری

مخاطب:کوفیان

موضوع: اخلاقی، اعتقادی

ویژگی:زهدشناسی1 

1. شناسنامه نهج البلاغه، ص 115. 
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1� حقیقت زهد 
1� 1� کوتاهی آرزو

مَلِ«1 
َ
هادَةُ قِصَرُ الْ هَا النّاسُ، الزَّ »اَیُّ

ای مردم! زهد همان کوتاهی آرزو است. 

نکته
اشاره است به اینکه حقیقت زهد، ترک وابستگی ها و گسستن زنجیرهای اسارت مربوط  	

به گذشته و آینده است.2

هَــا النّاسُ«: منادا اســت و در اصل »یا ایها الناس« اســت خطاب حضرت در این  	 »اَیُّ
خطبه به توده مردم است و تفسیر زهد برای همه مردم است

 رغبت به دنیا در همه  	
ً
برای زهد و بی رغبتی نســبت به دنیا مراتبی وجود دارد. اصــولا

انســان ها وجود دارد و اگر از آن جلوگیری نشود خواه ناخواه انسان را به پرتگاه می اندازد. 
از جمله چیزهایی که باید در این ارتباط کنترل شود آرزوهای طولانی است و حضرت هم 

در این جمله به کوتاه کردن آرزوها سفارش فرموده اند. 

مشابه 
سَــوْا عَلَی مَافَاتَکُمْ وَ  	

ْ
هُ بَیْــنَ کَلَمَتَیْنِ مِنَ الْقُرآنِ: قَالَ اللّهُ سُــبْحَانَهُ: »لِکَیْلَ تَأ هْــدُ کُلُّ »الزُّ

هْدَ بِطَرَفَیْهِ«3  خَذَ الزُّ
َ
سَ عَلَی الْمَاضِی وَ لَمْ یَفْــرَحْ بِالْاتِی فَقَدْ أ

ْ
لَاتَفْرَحُــوا بِمَا آتَاکُمْ« وَ مَنْ لَمْ یَأ

لق نیز این واژه به کار می رود، ولی 
ُ

هــادَةُ: زهد؛ بی اعتنایی به زرق وبرق دنیا؛ گاه در مورد افراد تنگ نظر یا کج خ 1. الزَّ
معنای معروف و مشــهو ر آن همان معنای اول اســت و لازمه آن کوتاهی آرزوها و پرهیز از گناه و مانند آن می باشــد؛ 

نیا و طیّباتها، و قیل: هو 
ّ

کســعادة و الزّهد بمعنی و هو ترک المیل إلی الشــی ء و فی الاصطلاح إعراض النّفس عن الد

نیا طلبا لراحة الآخرة. 
ّ

ترک راحة الد

ول، و 
ّ

 هُ«: آن را کوتاه کرد؛ خلاف الط
ً
صَارا

ْ
صَرَ، إق

ْ
ق
َ
 هُ«: او را کوتاه شمرد. »أ

ً
صَارا

ْ
صَرَ، اسْــتِق

ْ
قِصَر: کوتاه نمودن. »اسْــتَق

هما من الأسماء المتضایفة التی تعتبر بغیرها.

2. پیام امام امیرالمؤمنین، ج3، ص307. 

3. نهج البلاغه، حکمت 439. 

عِنْدَ  عُ  وَرُّ وَالتَّ عَمِ،  النِّ عِنْدَ  کْرُ  وَالشُّ مَلِ،  الْاَ قِصَرُ  هَادَةُ  الزَّ اسُ،  هَاالنَّ یُّ
َ
أ

عَمِ  الْـمَحَارِمِ، فَإِنْ عَزَبَ ذلِکَ عَنْکُمْ فَلَ یَغْلِبِ الْحَرَامُ صَبْرَکُمْ، وَلَا تَنْسَوْا عِنْدَ النِّ
عْذَرَ اللهُ إِلَیْکُمْ بِحُجَج مُسْفِرَة ظَاهِرَة، وَ کُتُب بَارِزَةِ الْعُذْرِ وَاضِحَة.

َ
شُکْرَکُمْ، فَقَدْ أ
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تمام زهد در میان دو جمله از قرآن اســت، خداوند متعال می فرماید: »تا بر گذشته تأسّف 
نخورید و نســبت به آینده شاد و دل بسته نباشید. « بنابراین آن کس که غم گذشته )و آنچه 
را از دست داده( نمی خورد و نسبت به آینده )و آنچه در دست دارد( شاد و دل بسته نیست، 

هر دو جانب زهد را در اختیار گرفته است. 

اهِدین﴾1 و نسبت به او بی رغبت بودند.  	 ﴿کانُوا فیهِ مِنَ الزَّ

1� 2� شکر نعمت
عَمِ«  کْرُ عِنْدَ النِّ »وَالشُّ

هنگام نعمت شاکر باشید. 

نکته
اشاره به این است که همواره نعمت ها را از سوی خدا بدانید، نه از سوی خود، تا همین،  	

سببِ دل بستگی به خدا گردد، نه دل بستگی به خویشتن.2

1� 3� پارسایی 
عُ عِنْدَ الْمَحارِمِ«3 وَرُّ »وَ التَّ

از گناهان دوری کنید. 

نکته
»وَرَع« عبــارت اســت از التزام به انجام اعمــال نیک و خودداری از غرق شــدن در  	

محرّمات، که لازمه اش بی اعتنایی به محبّت و لذایذ دنیاســت. بنابراین شــخص پارســا 
دل بسته به دنیا نیســت و از خوشی های زودگذر آن اجتناب دارد. از کلام امامA امر به 

پارسایی و دوری از محرّمات به خوبی استفاده می شود.4

مشابه
هْدِ فِی الْحَرَامِ«5 هیچ پارسایی همچون باز  	 ــبْهَةِ وَ لَا زُهْدَ کَالزُّ »لَا وَرَعَ کَالْوُقُوفِ عِنْدَ الشُّ

ایستادن در شبهه، و هیچ زهدی مانند نخواستن حرام، نیست. 

1. یوسف، 20. 

2. پیام امام امیرالمؤمنین، ج3، ص307. 

ع: دوری از شبهات؛ از مادۀ وَرَع به معنای از گناه اجتناب کردن؛ شدة التحرج.  3. توَرُّ
4. شرح نهج البلاغه ابن میثم، ج3، ص168. 

5. نهج البلاغة، حکمت112. 
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2� زهدمداری
عَمِ شُکْرَکُمْ«1  »فَاِنْ عَزَبَ ذلِکَ عَنْکُمْ فَلیَغْلِبِ الْحَرامُ صَبْرَکُمْ، وَلاتَنْسَوْا عِنْدَ النِّ

اگر )جمع( این ســه واقعیت از شما دور شد، حداقل اینکه حرام، بر صبر شما غلبه نکند و به 

فراموشی شکر نعمت دچار نشوید. 

نکته
کوتاه کردن آرزوها دائم در شکر نعمت بودن و ورع از گناهان مرتبه بالایی از زهد است  	

ولی این یک مرتبه نازل است. 

3� تمام بودن حجت بر همگان 
هُ إِلَیْکُمْ بِحُجَجٍ مُسْفِرَةٍ ظَاهِرَةٍ وَ کُتُبٍ بَارِزَةِ الْعُذْرِ وَاضِحَة«2  عْذَرَ اللَّ

َ
»فَقَدْ أ

خداوند به وسیلۀ حجت های آشکار و روشن و کتاب هایی که عذر بَیّن و واضح خدا بر بندگان 

است، جای عذری برای شما باقی نگذاشته است. 

نکته 
خداوند هیچ بهانه ای برای بندگان باقی نگذاشــته و از انسان پیمان گرفته و حجت را بر  	

گناهکاران تمام کرده و حکمت را آشکار ساخته است.3 

1. عَزَبَ: دور شــد؛ میسر نشــد؛ از مادۀ »عَزوب« در اصل به معنای دور شــدن و کناره گیری کردن است و به همین 

مناســبت به معنای ترک ازدواج نیز آمده اســت و به کسی که تشــکیل خانواده نداده است، »عَزَب« می گویند؛ الشی ء 

بالعین المهملة و الزّاء المعجمة غاب و ذهب.

رَ، یعذِرُ«: او را به خاطر کاری که کرده بود معذور و بی گناه دانست 
َ

2. اَعذَرَ: عذر خود و حجت خود را بیان کرد. »عَذ
رَ: عذر خود و حجت خود را بیان کرد.

َ
رَ: آن مرد عذر آورد، به نفع خود دلیل آورد. اعذ

َّ
عَذ

َ
یا عذر او را پذیرفت. ت

رَ: شاد و خندان و درخشنده و نورانی.
َ

رَ« به معنای روشن شد؛ مُسف
َ

مُسْــفِرَة: روشن کننده؛ کشف کننده؛ از ریشۀ »سَــف
خداوند با فرستادن دلیل های واضح و ظاهر کاری کرده که اتمام حجت نموده و راه عذرتراشی را بر مردم بسته است 

بارِزَةُ العُذْرِ: از بین برندۀ عذر؛ الإخلال بالشی ء و ترکه.
3. درسایه سار نهج البلاغه، ص81.
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مشابه 
سُــل﴾1 پیامبرانی  	 ةٌ بَعْدَ الرُّ هِ حُجَّ اسِ عَلَی اللَّ ینَ لِئَلَّ یَکُونَ لِلنَّ ــرینَ وَ مُنْذِر ﴿رُسُــلً مُبَشِّ

مژده دهنده و بیم دهنده فرستادیم تا از آن پس مردم را بر خدا حجتی نباشد. 

ی نَبْعَثَ رَسُــولا﴾2 و ما هیچ قومی را عذاب نمی کنیم تا آنگاه که  	 بِینَ حَتَّ ا مُعَذِّ ﴿وَ ما کُنَّ
پیامبری بفرستیم.

1. نساء، 165.

2. اسراء، 15.

استعاره
مُستَعار: لفظ حجج 

مُستَعارله: انبیا 

مُستَعاربه: حجج 

جامع: لفظ »حجح« که به معنای دلایل است، بر انبیا به عنوان استعاره به کار رفته 

است. وجه شــباهت میان دلیل و پیامبر این است که هر دو، مطلب مورد نظر را 

اثبات می کنند. 

نوع استعاره: اصلیه تصریحیه 





پیشگفتار خطبه
این خطبه را امامA زمانی بیان فرمود که مشــغول خواندن خطبه ای بود؛ مردی از میان 

جمعیت عرض کرد: »ای امیرمؤمنان! دنیا را برای ما توصیف کن. « امامA فرمود: »بدون 

مقدمه بگویم، درباره ســرایی که ابتدای آن سختی و مشقت است و پایان آن فناست. « این 

خطبه ترسیم دقیقی از زندگی دنیا و مشکلات و نابسامانی های آن است. 

خطبـۀ 82

شناسنامه خطبه
تاریــخ،زمانومکانوقــوع: در کوفه، بین سال های 37تا40 

هجری

مخاطب:کوفیان

موضوع:اخلاقی

ویژگی: صراحت و اختصار1 

1. شناسنامه نهج البلاغه، ص120. 
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1� اوصاف دنیا
1� 1� خانه رنج

لُها عَناءٌ«1  »ما اَصِفُ مِنْ دارٍ اَوَّ
من چگونه توصیف کنم سرایی را که آغاز آن سختی و مشقت است. 

نکته
د، گرفتار رنج و مشقت می شود.2 	

ّ
اشاره به این حقیقت است که انسان از بَدو تول

مشابه
نْسانَ فی کَبَدٍ﴾3 به راستی که انسان را در رنج آفریده ایم.  	 ﴿لَقَدْ خَلَقْنَا الِْ

1� 2� خانه فنا
»وَ آخِرُها فَناءٌ« 

و پایانش نیستی و فناست. 

مشابه 
کْرام﴾4 تمام کسانی که روی آن  	 کَ ذُو الْجَللِ وَ الِْ ﴿کُلُّ مَنْ عَلَیْها فانٍ ۞ وَ یَبْقی وَجْهُ رَبِّ

)زمین( هستند فانی می شوند و تنها ذو الجلال و گرامی پروردگارت می ماند. 

: چگونه توصیف کنم؟
ُ

صِف
َ
1. ما ا

ت؛ از ریشۀ عنا، یعنو: در برابر او خاضع و ذلیل شد. اعناء الرجل: آن مرد را ذلیل و خار و خاضع کرد؛ 
ّ

عَناء: رنج، مشق

 التّعب و المشقة. 
ّ

بالمد

2. شرح نهج البلاغه ابن میثم، ج3، ص79. 

3. بلد، 4. 

4. الرحمن، 26 و 27. 

وَ فِی  حَلَلِهَا حِسَابٌ،  فَنَاءٌ! فِی  وَآخِرُهَا  عَنَاءٌ،  لُهَا  وَّ
َ
أ دَارٍ  مِنْ  صِفُ 

َ
أ مَا 

سَاعَاهَا  مَنْ  وَ  حَزِنَ،  فِیهَا  افْتَقَرَ  مَنِ  وَ  فُتِنَ  فِیهَا  اسْتَغْنَی  مَنِ  عِقَابٌ.  حَرَامِهَا 
عْمَتْهُ.

َ
بْصَرَ إِلَیْهَا أ

َ
رَتْهُ وَ مَنْ أ بْصَرَ بِهَا بَصَّ

َ
فَاتَتْهُ وَ مَنْ قَعَدَ عَنْهَا وَاتَتْهُ، وَ مَنْ أ
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1� 3� پیامدهای حلال و حرام
»فی حَللِها حِسابٌ وَ فی حَرامِها عِقابٌ« 

در حلال آن حساب و در حرامش عقاب است. 

نکته
اشــاره به اینکه انسان حتی در آخرت، گرفتار پیامدهای دنیای خویش است. زیرا از دو  	

حال خارج نیســت: یا در طلب حلال بوده اســت و یا در طلب حرام. اگر به سراغ حلال 
رفته است، باید حساب همه آن ها را در قیامت پس بدهد؛ و اگر در طلب حرام بوده، باید 

کیفر آن را بچشد.1

مشابه
عیمِ﴾2 سپس در همان روز است که از نعمتِ ]روی زمین[  	 ﴿ثُمَّ لَتُسْــئَلُنَّ یَوْمَئِذٍ عَنِ النَّ

پرسیده خواهید شد. 

1� 4� آزمایش ثروتمند
»مَنِ اسْتَغْنی فیها فُتِنَ«3 

ثروتمندش دچار فتنه و آزمایش است. 

نکته
کســی که ثروتمند اســت در فتنه است یعنی در بوته آزمایش اســت که آیا اموال خود  	

 ثروتمندان دنیا ثروت خود را در راه تمایلات 
ً
رادر راه صحیح مصــرف کند یا خیر معمولا

شیطانی به کار می برند و اندک کسانی هستند که ثروت خود را در راه خدمت به خلق خدا 
مصرف کنند. 

مشابه
 که انسان سرکشی می کند، همین که  	

ً
ا

ّ
نْسانَ لَیَطْغی ۞ انْ رَآهُ اسْتَغْنی﴾4 حق ﴿کَلَّ إِنَّ الِْ

خود را بی نیاز پندارد. 

1. پیام امام امیرالمؤمنین، ج3، ص318. 

2. تکاثر، 8. 

تِنَ: گمراه شد؛ آزمایش شد؛ بالبناء علی المجهول من الفتنة بمعنی الضلالة. 
ُ
3. ف

4. علق، 6 و 7. 
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»إِنِ اسْــتَغْنَی بَطِرَ وَ فُتِنَ وَ إِنِ افْتَقَرَ قَنِطَ وَ وَهَنَ«1 اگر توانگر گردد، طغیان کند و به فتنه  	
افتد و اگر درویش گردد، نومید و ضعیف شود. 

وْلادُکُمْ فِتْنَةٌ﴾2 بدانید که دارایی ها و فرزندان وسیله آزمایش شمایند.  	
َ
مْوالُکُمْ وَ أ

َ
ما أ نَّ

َ
﴿أ

1� 5� فقیر محزون 
»وَ مَنِ افْتَقَرَ فیها حَزِنَ«3 

و کسی که فقیر گردد، محزون می شود. 

1� 6� دنیا به ساعیانش نمی رسد
»وَ مَنْ ساعاها فاتَتْهُ«4 

و کسی که به سرعت دنبال دنیا بدود، به آن نمی رسد. 

نکته
کسی که در پی دنیا افتد، ممکن است به بخشی از آن دست یابد، لیکن چیزهای بسیارِ  	

دیگری را از دست می دهد.5

مشابه
»مَنْهُومَانِ لَا یَشْــبَعَانِ طَالِبُ دُنْیَا وَ طَالِبُ عِلْمٍ«6  دو پرخورند که سیر نشوند: دنیاطلب  	

و دانشجو. 

1. نهج البلاغه، حکمت149. 

2. انفال، 28. 

«: غمگین شد؛ بالبناء علی المعلوم من باب فرح. 
ً
3. حَزِنَ: اندوهگین شد. حُزن: غصه؛ »احْتَزَنَ - احْتِزَانا

4. ســاعاها: مسابقه داد که به آن برسد یعنی برای رسیدن به آن تلاش کرد؛ از مادۀ »ساعی« در اصل به معنای دویدن 

است و به تلاش و کوشش نیز »سعی« گفته می شود، گویی انسان به دنبال چیزی می دود. در جمله بالا اشاره به کسانی 

است که به دنبال دنیا می دوند و گویی با هم مسابقه می دهند و هر یک بر دیگری پیشی می گیرد و یا اشاره به این است 

که آن ها به دنیال دنیا می دوند و دنیا هم از آن ها فرار می کند. 

فاتَتْهُ: از او فوت شد. 
5. درسایه سار نهج البلاغه، ج2، ص130. 

6. الکافی )ط - الإسلامیة(، ج 1، ص46. 
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1� 7� رهایی دنیا 
»وَ مَنْ قَعَدَ عَنْها واتَتْهُ«1 

و کسی که آن را رها سازد، رام او می شود. 

1� 8� نگاه ابزاری به دنیا 
رَتْهُ«2  »وَ مَنْ اَبْصَرَ بِها بَصَّ

و آن کس که به دنیا ]به دیدۀ عبرت[ بنگرد، به او بصیرت و بینایی می بخشد. 

نکته
بْصَرَبِهَا« نگاه کردن به عیوب دنیا و ناپایداری آن و درس های عبرت آن  	

َ
منظور از جمله »أ

بْصَرَ إِلَیْهَا« 
َ
است. به یقین چنین نگاهی سبب بینایی و هوشیاری است و منظور از جمله »أ

چشــم دوختن به زرق وبرق و مظاهر فریبنده آن است که چشم باطن انسان را کور می کند. 
به عبارت دیگر نگاه ابزاری به دنیا بصیرت می دهد و نگاه هدفی انسان را کور می کند.3

»ب« در بها برای ســببیت است یعنی اگر به سبب و به وسیلۀ دنیا نگاه کند او را بصیر و  	

بینا می کند. هرچه از زر و زیور دنیاببیند برای او وســیله عبرت است. اما اگر »الیها« باشد 

یعنی به ســوی او توجه کند و با نظر شیفتگی به دنیا نگاه کند آن وقت است که چشم دلش 

کور می شود و بی وفایی دنیا را نمی بیند. 

مشابه
نْیَا دَارُ صِدْقٍ لِمَنْ صَدَقَهَا وَ دَارُ عَافِیَةٍ لِمَنْ فَهِمَ عَنْهَا«4 همانا دنیا ســرای راســتی  	 »إِنَّ الدُّ

است برای کسی که با آن به راستی برخورد کند و خانه عافیت است برای آن که آن را فهمید. 

1. قَعَد: نشست. قعود: نشستن؛ نقیضُ القیام. 

اتَتْهُ: موافق و مطیع او شد؛ از مادۀ »مواتاه« به معنای دنبال شخص یا چیزی رفتن و از او اطاعت کردن است. 
2. اَبْصَرَبِها: خواست به وسیلۀ آن با بصیرت شود و عبرت گیرد. 

رَته: او را بصیر و بینا می کند.  بَصَّ
3. پیام امام امیرالمؤمنین، ج3، ص82. 

4. نزهة الناظر و تنبیه الخاطر، ص66. 
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یَةٌ وَ سِبَاعٌ  	 هْلُهَا کِلَبٌ عَاوِ
َ
مَا أ یهَا فَإِنَّ فَتْ لَکَ عَنْ مَسَاوِ »نَعَتْ هِیَ لَکَ عَنْ نَفْسِــهَا وَ تَکَشَّ

یزُهَا ذَلِیلَهَا وَ یَقْهَرُ کَبِیرُهَا صَغِیرَهَا«1 دنیا هم با احوالاتش  کُلُ عَزِ
ْ
یَةٌ بَعْضُهَا عَلَی بَعْضٍ وَ یَأ ضَارِ

گاه نموده و زشــتی هایش را به تو نشــان داده، زیرا دنیاپرستان سگانی  تو را از زوال خود آ
فریادزننده و درندگانی شــکارکننده هســتند. یکدیگر را می گزند، زورمندش ضعیفش را 

می خورد و بزرگش به کوچکش به قهر و غلبه حمله می کند. 

1� 9� نگاه هدفی به دنیا 
»وَ مَنْ اَبْصَرَ اِلَیْها اَعْمَتْه«2 

و آن کس که به دنیا ]به دیدۀ طمع[ بنگرد، نابینایش می سازد. 

نکته
هرکس به دنیا تکیه کند و به خوشــی هایش دل بندد، او را از نیکی ها و پیشی گرفتن بر  	

خیرات باز می دارد.3

مشابه 
سْــمَاعُ عَنْ سَــمَاعِ الْحِکْمَةِ وَ عَمِیَتِ الْقُلُــوبُ عَنْ نُورِ الْبَصِیرَةِ«4  	

َ
تِ الْ نْیَا صُمَّ »لِحُبِ الدُّ

از برای دوســتی دنیا گوش ها از شــنیدن حکمت کر شــده اند و دل ها از نور بصیرت کور 
گشته اند.

1. نهج البلاغة )للصبحی صالح(، نامه 31. 

2. اَبْصَرَ اِلَیْها: به دیده طمع به آن نگریست. 
اَعْمَتْ: کور کرد. 

3. در سایه سار نهج البلاغه، ج3، ص132. 

4. غررالحکم، شماره 7363. 
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پیشگفتار خطبه
امیرالمؤمنینA در این خطبه درباره انســان، از جهات متعدد و اینکه دارای استعدادها 

و قوای متنوع اســت، ســخن گفته اند. همچنین حقایقی را درباره خداوند، که خالق انسان 

است، بیان فرموده، مسائلی را درباره مبدأ حرکت و مسیر و مقصد نهاییِ حیات آدمی مطرح 

راء« )درخشان( نامیده 
َ

کرده است. این خطبه، خطبۀ شگفت انگیزی است و به نام خطبه »غ

می شود. در این خطبه، صفات خداوند متعال، توصیه به تقوا، برحذر داشتن از دنیا، مسائلی 

گاه ساختن مردم از آنچه در آن هستند از زرق وبرق دنیا و سپس اشاره به  مربوط به قیامت، آ

برتری آن حضرت در شیوه تذکر به مردم، آمده است. 

شناسنامه خطبه
تاریخ،زمانومکانوقوع: نامعلوم 

مخاطب: مردم

موضوع:اعتقادی، اخلاقی

ویژگی: غفلت زدایی1 

1. شناسنامه نهج البلاغه، ص120. 
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 1� اوصاف خداوند
1� 1� برتری

ذى عَل بِحَوْلِهِ«1 »اَلْحَمْدُ لِلّهِ الَّ
ستایش مخصوص خداوندی است که با قدرتش برتری یافت. 

نکته
علو خدا به قدرت اوســت نه اینکه خیال کنیم او بالا و ما پایین هستیم این علوّ مکانی  	

اســت و در خدا نیست. خدا غیر متناهی است پس از وقت قدرت غیر متناهی بود از همه 
بالاتر و بر هم مسلط است. 

1� 2� قرب به بندگان
»وَ دَنا بِطَوْلِهِ«2

و به جهت احسانش نزدیک شد. 

1. عَل بِحَوْلِهِ: به ســبب قدرتش برتری یافت. حول: قدرت، توانایی؛ در اصل به معنای تغییر چیزی و جدا شدن آن از 
دیگری اســت و »حائل« را بدین جهت حائل گویند که میان دو چیز جدایــی می اندازد. این واژه هنگامی که در مورد 

خداوند به کار می رود، مفهومش این اســت که او توانایی دارد هرگونه خطر و مانع را از بندگانش مرتفع ســازد و میان 

حوادث دردناک و آن ها، مانع برقرار ســازد. همین معنا در جملۀ »لاحول و لا قوة الا بالله« آمده است که اشاره به این 

حقیقت دارد: »نیروی محرک و قدرت بر انجام کار برای رسیدن به هر مقصودی، از ناحیه اوست و برطرف کننده موانع 

 سنَةٍ حَوْلِیٌ، و الأنثی 
َ

 ذی حافرِ أول
ُّ

؛ و کل
ُ
: السنة

ُ
حَوْل

ْ
ةُ أیضا؛ ال وَّ

ُ
 و الق

ُ
ة

َ
حِیل

ْ
: ال

ُ
حَوْل

ْ
نیز او می باشــد«؛ الحیله و القوّة ال

 .
ٌ

لامُ، أی أتی علیه حَوْل
ُ

 الغ
َ

تِ الدارُ، و حَال
َ
، أی مرّ؛ و حَال

ُ
حَوْل

ْ
 علیه ال

َ
؛ و حَال

ٌ
ات ، و الجمع حَوْلِیَّ

ٌ
ة حَوْلِیَّ

2. طَوْل: نیکی و احســان؛ از مادۀ »طول« گرفته شــده که امتداد چیزی را بیان می کند و از آنجا که نعمت ها، امتداد 

عَرْضِ 
ْ
 ال

ُ
ف

َ
: خِلا

ُ
ول

ُّ
یْ ءُ؛ الط

َّ
: الش

َ
ال

َ
وجودیِ بخشندۀ نعمت است، این واژه برآن اطلاق شده است؛ الفضل و السّعة؛ ط

 
َ

صُرَ وَ قِیل
َ
ی نَقِیضِهِ وَ هُوَ ق

َ
 عَل

ً
رُبَ حَمْلا

َ
 هُوَ مِنْ بَابِ ق

َ
عَتْ قِیل

َ
ف

َ
 ارْت

ُ
ة

َ
ل

ْ
خ تِ: النَّ

َ
ال

َ
الٍ و ط

َ
ف

ْ
ق
َ
ــلٍ و أ

ْ
ف

ُ
 ق

ُ
ل

ْ
: مِث

ٌ
وَال

ْ
ط

َ
و جَمْعُــهُ؛ أ

انَ 
َ
ا ک

َ
ائِلٍ: إِذ

َ
هَا؛ ط

ُ
دْت

َ
ةَ مَد

َ
حَدِید

ْ
تُ: ال

ْ
ل وَّ

َ
یلِ فِیهِ و ط وِ

ْ
ط مْرِ بِمَعْنَی التَّ

َ ْ
: فِی الأ

ُ
ة

َ
اوَل

َ
مُط

ْ
؛ ال

ُ
اعِل

َ
ف

ْ
زِمٌ وَ ال

َ
 لا

ُ
فِعْل

ْ
 و ال

َ
ال

َ
مِنْ بَابِ ق

یرِ اعْتِرَاضٍ. 
َ

 فِی غ
ٌ

 صَاعِد
ٌّ

هُ مُسْتَدِق نَّ
َ
هَ بِهِ لِأ بِّ

ُ
رْحَانِ ش نَبَ السِّ

َ
اذِبَ و ذ

َ
ک

ْ
ی ا ال  و یُسَمَّ

ُ
ل وَّ

َ ْ
: هُوَ الأ

ُ
مُسْتَطِیل

ْ
جْرُ؛ ال

َ
ف

ْ
 وَ ال

ً
حَقِیرا

وَ  فَضْلٍ  وَ  غَنِیمَةٍ  کُلِّ  مَانِحِ  بِطَوْلِهِ  دَنَا  وَ  بِحَوْلِهِ  عَلَ  ذِى  الَّ هِ  لِلَّ الْحَمْدُ 
ومِنُ 

ُ
نِعَمِهِ وَ أ حْمَدُهُ عَلَی عَوَاطِفِ کَرَمِهِ وَ سَوَابِغِ 

َ
زْلٍ أ

َ
کَاشِفِ کُلِّ عَظِیمَةٍ وَ أ

لُ عَلَیْهِ کَافِیاً  تَوَکَّ
َ
سْتَعِینُهُ قَاهِراً قَادِراً وَ أ

َ
یباً هَادِیاً وَ أ سْتَهْدِیهِ قَرِ

َ
لًا بَادِیاً وَ أ وَّ

َ
بِهِ أ

نْفَاذِ  رْسَلَهُ لِِ
َ
داً )صلی الله علیه وآله( عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ أ نَّ مُحَمَّ

َ
شْهَدُ أ

َ
نَاصِراً وَ أ

مْرِهِ وَ إِنْهَاءِ عُذْرِهِ وَ تَقْدِیمِ نُذُرِهِ.
َ
أ
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نکته 
مقصود نزدیکی مکانی نیســت بلکه خداوند به واسطه تفضلی که دارد به بندگان خود  	

نزدیک است. 

مشابه
ى وَ عَلَ فَدَنَا وَ ظَهَرَ فَبَطَنَ«1 در عین نزدیکی دور است و در عین بلندی نزدیک  	

َ
»قَرُبَ فَنَأ

و در عین آشکار بودن نهان. 

دْنی﴾2 ســپس همــان صاحب قوه نزدیک و  	
َ
وْ أ

َ
ی ۞ فَکانَ قابَ قَوْسَــیْنِ أ ﴿ثُمَّ دَنا فَتَدَلَّ

نزدیک تر شد، تا آنکه فاصله همان ذو قوّة به اندازه دو کمان یا کمتر بود. 

1� 3� بخشنده فضل
»مانِحِ کُلِّ غَنِیمَةٍ وَ فَضْلٍ«3

]خداوندی که[ بخشندۀ هر غنیمت و فضلی است. 

مشابه
اسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَل مُمْسِــکَ لَها وَ ما یُمْسِکْ فَل مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ وَ هُوَ  	 هُ لِلنَّ ﴿ما یَفْتَحِ اللَّ

الْعَزیزُ الْحَکیم﴾4 هر رحمتی را که خدا برای مردم گشــاید، بازدارنده ای برای آن نیســت و 
آنچه را که باز دارد، پس از آن گشاینده ای ندارد و اوست همان شکست ناپذیرِ سنجیده کار. 

1. نهج البلاغه )صبحی صالح(، ص309. 

2. نجم، 8 و 9. 

3. مانِح: بخشــنده؛ از مادۀ »مَنَحَ« به معنای در اختیار او گذاشت. مَنَحَه الشیء: آن چیز را به او داد. »مانَح، یمانحُ«: 

حَ المال: آن مال را به دیگری خورانید. اســتمنحَ: از او عطا خواست؛ أعطاه؛ المَنْحُ:  مَنَّ
َ
متقابلا به او کمک و عطا کرد. ت

 اللبن، کالناقة أو الشاة تعطیها 
ُ
: مِنْحَة

ُ
 بالکسر، و هی العطیة؛ و المَنِیحَة

ُ
العطاء؛ مَنَحَهُ یَمْنَحُهُ و یَمْنِحُهُ. و الاسم المِنْحَة

ها علیک.  غیرک یحتلبها ثم یردُّ

« به معنای باقی ماند؛ »یفضل من الشی«: ته مانده آن چیز را باقی 
َ

ل
َ

ض
َ
فَضْل: جود و بخشــش، خیر، مال؛ از ریشــۀ »ف

ه مانده. 
َ
گذاشت؛ الفضل )جمع آن فضول(: باقی مانده، ت

4. فاطر، 2. 
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1� 4� دافع بلایا
زْلٍ«1

َ
»وَ کَاشِفِ کُلِّ عَظِیمَةٍ وَ أ

برطرف کنندۀ هر بلا و مصیبتی است. 

1� 5� نعمت هایش فراوان
»اَحْمَدُهُ عَلی عَواطِفِ کَرَمِهِ وَ سَوابِغ نِعَمِهِ«2

او را ستایش می کنم بر کرم های پی درپی و نعمت های فراوان او. 

مشابه
سْــبَغَ عَلَیْکُمْ نِعَمَهُ  	

َ
رْضِ وَ أ

َ
ــماواتِ وَ ما فِی الْ رَ لَکُمْ ما فِی السَّ هَ سَــخَّ نَّ اللَّ

َ
 لَــمْ تَرَوْا أ

َ
﴿أ

ظاهِرَةً وَ باطِنَة﴾3 آیا ندیدید خداوند آنچه را در آســمان ها و زمین است مسخر شما کرده 
و نعمت های خود را چه نعمت های ظاهر و چه نعمت های باطن بر شما گسترده است. 

رُّ فَإِلَیْهِ تَجْئَرُون﴾4 هر نعمتی که شــما  	 ــکُمُ الضُّ هِ ثُمَّ إِذا مَسَّ ﴿وَ مــا بِکُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّ
راست، از جانب خداوند است و چون محنتی به شما رسد به پیشگاه او زاری می کنید. 

1� 6� مبدأ هستی
لًا بادِیاً«5 »وَ اُومِنُ بِهِ اَوَّ

و به او ایمان می آورم که اول و آغازگر آفرینش است. 

دة و 
ّ

زْل: ســختی و مشقت، بحران؛ تنگنا و سختی؛ بفتح الهمزة و سکون الزّاء المعجمة الش
َ
1. عَظیمَة: بلای بزرگ. ا

هم 
َ
وا مال

ُ
زَل

َ
: الحَبسُ. یقال: أ

ً
 أیضا

ُ
زْل

َ ْ
، أی صار فی ضیقٍ و جدبٍ. و الأ

ً
زْلا

َ
 أ

ُ
زِل

ْ
 الرجل یَأ

َ
زَل

َ
: الضِیقُ، و قد أ

ُ
زْل

َ ْ
یق؛ الأ

ّ
الض

ونَهُ، إذا حبَسوه عن المرعی من خوف. 
ُ
زِل

ْ
یَأ

رَمِهِ: کرم ها و بخشش های پی درپی او. عواطف جمع عاطفه یعنی چیزی 
َ
2. اَحْمَدُهُ: او را ســپاس می گویم. عَواطِفِ ک

تُ علیه: انصرفت. و 
ْ

ف
َ

 الشی ء انعاج. و عَط
َ

ف
َ

تُ الشــی ء: أملته. و انْعَط
ْ

ف
َ

که در پی چیز دیگری می آید؛ عطفا ثنّیته؛ عَط

فِــهِ أی: لاوی عنقه، و هن عَوَاطِف: أی: ثوانی الأعناق. و ثنی فلان 
ْ

تُ رأس الخشــبة، أی: لویت. و قوله: ثانِیَ عِط
ْ

ف
َ

عَط

عَم:  بْغة: رفاه و فراخ در زندگی. إسْبَاغ النِّ علی. سَــوابِغ: کامل و تمام؛ جمع »سابغه« به معنای وسیع و کامل است. السَّ

 واف؛ سبغت النعمه تسبغ بالضم سبوغا: اتسعت؛ اسباغ الوضوء: اتمامه. 
ٌ

فراوان بخشیدن نعمت؛ کامِل

3. لقمان، 20. 

4. نحل، 53. 

5. اُومِنُ: ایمان می آورم. بادِی: آغازکننده، ظاهرشــونده؛ از مادۀ »بدو« در اصل به معنای ظاهر شــدن و آشکار گشتن 
اســت و به معنای ســرآغاز نیز می آید. در خطبه بالا هر دو معنا مناسب است، چراکه خداوند هم سرآغاز هستی است 

و هم آثار وجودش ظاهر و آشــکار است، به گونه ای که پهنه زمین و آسمان را فرا گرفته است؛ الظاهر و منه قوله تعالی: 

بادی الرّأی، أی ظاهره یقال بدا یبدو بدوا أی ظهر فهو باد أو من البدایة مقابل النّهایة. 
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1� 7� راهنما
»وَ اَسْتَهْدیهِ قَریباً هادِیاً«1

و از وی هدایت می طلبم که نزدیک و راهنماست. 

نکته
هدایت را به این دلیل ازخدا می طلبد که او هم زمامِ هدایت بندگان را دارد و هم به آن ها  	

نزدیک است.2

مشابه
عْلَمُ بِالْمُهْتَدینَ﴾3 همانا  	

َ
هَ یَهْدى مَنْ یَشــاءُ وَ هُــوَ أ حْبَبْتَ وَ لکِنَّ اللَّ

َ
کَ لا تَهْدى مَنْ أ ﴿إِنَّ

تو ای رســول ما چنین نیست که هرکس را بخواهی هدایت کنی لکن خدا هرکه را خواهد 
گاه تر است.  هدایت می کند و او به حال آنان که قابل هدایت هستند آ

هِ وَ لَوْ کَرِهَ الْمُشْرِکُون﴾4  	 ینِ کُلِّ رْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدى وَ دینِ الْحَقِّ لِیُظْهِرَهُ عَلَی الدِّ
َ
ذى أ ﴿هُوَ الَّ

او کســی است که رســولش را با هدایت و آیین حق فرســتاد تا او را بر همه آیین ها غالب 
گرداند. هرچند مشرکان کراهت داشته باشند. 

1� 8� توانا
»وَ اَسْتَعینُهُ قاهِراً قادِراً«5

از او یاری می جویم که پیروز و تواناست. 

1� 9� ناصر و یاور
لُ عَلَیْهِ کافیاً ناصِراً«  »وَ اَتَوَکَّ

بر او توکل می کنم که کفایت کننده و یاور است. 

1. اَسْتَهْدى: هدایت می طلبم. 
2. پیام امام امیرالمؤمنین، ج3، ص336. 

3. قصص، 56. 

4. توبه، 33. 

5. اَسْتَعینُ: کمک می جویم. 
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نکته ها
ل عبارت از این است که انسان درباره چیزهایی که بدان ها امیدوار و یا از آن خائف  	

ّ
توک

و ترسان است، به غیر اعتماد کند.1

»ناصراً« به معنای یاری دهنده بندگان علیه دشمنان می باشد. خداوند با افاضه هدایت و  	
ار به پیروزی می رساند.2

ّ
قوّت، خداباوران را علیه کف

»ناصراً« حال است برای ضمیر »علیه« و به معنای کمک و یاور است.  	

مشابه
هُ فَل غالِبَ لَکُم﴾3 اگر خداوند شما را یاری کند، هیچ کس بر شما پیروز  	 ﴿إِنْ یَنْصُرْکُمُ اللَّ

نخواهد شد. 

2� شهادت بر رسالت پیامبر
داً] عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ«  نَّ مُحَمَّ

َ
شْهَدُ أ

َ
»وَ أ

گواهی می دهم که محمد] بنده و فرستادۀ اوست. 

3� وظایف نبوت
3� 1� دعوت مردم به سوی ایمان 

 »اَرْسَلَهُ لِانْفاذِ اَمْرِهِ«4
 خداوند او را فرستاد تا فرمانش را اجرا کند. 

نکته ها
پیامبر] وظیفه رســالت را برآورده ساخت و حجت های آشکار را به بندگان خدا ابلاغ  	

کرد و هشدارهای عذاب آخرت را بیان نمود.5

مراد از نافذ بودن، تأثیرگذاریِ دستور العمل پیامبران بر دل مردم است که سخن آن ها را  	

1. شرح نهج البلاغه ابن میثم، ج3، ص182. 

2. همان. 

3. آل عمران، 160. 

«: او را محاکمه کرد. 
ُ

، یُنافذ
َ

ذ
َ
«: اجرا کرد، انجام داد. »ناف

ُ
ذ

ُ
، یَنف

َ
ذ

َ
4. اِنْفاذِ: اجرا؛ از ریشۀ »نف

5. در سایه سار نهج البلاغه، ج2، ص137. 
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می پذیرفتند و به بندگی خود برای خداوند اقرار می کردند.1

3� 2� اتمام کنندۀ حجت خدا
»وَ اِنْهاءِ عُذْرِهِ«2

و ]خداوند او را فرستاد[ تا بر مردم حجّت را تمام کند. 

نکته
در این جمله آمده اســت که خداوند پیغمبر را برای تمام کردن عذر فرســتاده اســت.  	

خواسته کاری کند که راه عذر تراشی برای بندگان بسته شود. 

3� 3� بیم دادن مردم از قیامت 
»وَ تَقْدیمِ نُذُرِهِ«3

و آن ها را در برابر اعمال ناروا بترساند. 
نکته

به بندگان »نُذر« گفته می شــود بدان علت اســت که پیغمبران مــردم را از عذاب روز  	
قیامت می ترسانند. 

1. شرح نهج البلاغه ابن میثم، ج3، ص183. 

2. اِنْهاءِ: ابلاغ؛ اعلام نمودن. به نهایت رساندن؛ الابلاغ. 
ر: پوزش خواستن، چیرگی و پیروزی. 

ْ
 الیه: از او عذر و پوزش خواست. العُذ

ً
ارا

َ
رَ، اسْــتِعْذ

َ
عُذْر: حجت و سند. اسْتَعْذ

رة من 
ُ

رةً و مَعْذ
ْ

 و عِذ
ً
ر فلان اعْتِذارا

َ
عذارٌ. یقال: اعْتَذ

َ
العَذِیر: عُذر آورنده، یاری کننده؛ الحجة التی یُعْتَذر بها؛ و الجمع أ

رة. 
َ

رة و الاسم المعذ
ُ

رَی و مَعْذ
ْ

رةً و عُذ
ْ

 و عِذ
ً
را

ْ
رُهُفیما صنع عُذ

ُ
رَه یَعْذ

َ
رْته، و عذ

َ
دَیْنهِ فعَذ

3. نُذُرِ: هشدارها؛ جمع »نذیر« به معنای بیم دهنده است و در اینجا اشاره به آیات و اخبار الهی است که در آن نسبت 
به نافرمانی و عصیان هشدار داده شده است؛ عذرا أو نذرا، أی حجة و تخویفا أو إعذارا و إنذارا، أی تخویفا و وعیدا. 
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4� سفارش به تقوا
»اُوصیکُمْ عِبادَ اللّهِ بِتَقْوَى اللّهِ« 

ای بندگان خدا! شما را به تقوا سفارش می کنم. 

5� بیان تمثیلات
ذى ضَرَبَ الَامْثالَ«  »الَّ

خداوندی که برای شما مَثل ها زد. 

نکته
مقصود از مثال ها همان داستان های قرآنی است و هم هبرای پند و اندرز است.  	

مشابه
رُونَ﴾1 خدا برای مردم مَثل ها می آورد، باشــد  	 هُمْ یَتَذَکَّ اسِ لَعَلَّ مْثالَ لِلنَّ

َ
هُ الْ ﴿وَ یَضْرِبُ اللَّ

که پند گیرند. 

6� تعیین اجل
ت لَکُمُ الْاجالَ«2 »وَ وَقَّ

مدت زندگی شما را معین فرمود. 

نکته
خداوند برای هرکس، زمان معیّن عمر را نوشته است؛ پس از آن انسان ها را به سوی خود  	

باز می گرداند و اعمال نهان و آشــکارش را محاسبه می کند. بنابراین لازم است که انسان 
مراقب باشد و به منظور ملاقات حق، کارهای شایسته انجام دهد.3 

1. براهیم، 25. 

 آن »آجال«. 
ِ

، جمع
َ

جَل
َ
2. الْاجالَ: عمرها یا اوقات اشیا. سال و ماه و هفته و روز؛ از ریشۀ ا

3. شرح نهج البلاغه ابن میثم، ج3، ص184. 

تَ لَکُمُ الآجَالَ  مْثَالَ وَ وَقَّ
َ
ذِى ضَرَبَ الْ هِ الَّ هِ بِتَقْوَى اللَّ وصِیکُمْ عِبَادَ اللَّ

ُ
أ

لَکُمُ  رْصَدَ 
َ
أ وَ  حْصَاءَ  الِْ بِکُمُ  حَاطَ 

َ
أ وَ  الْمَعَاشَ  لَکُمُ  رْفَغَ 

َ
أ وَ  یَاشَ  الرِّ لْبَسَکُمُ 

َ
أ وَ 

الْبَوَالِغِ  بِالْحُجَجِ  نْذَرَکُمْ 
َ
أ وَ  وَافِغِ  الرَّ فَدِ  الرِّ وَ  وَابِغِ  السَّ عَمِ  بِالنِّ آثَرَکُمْ  وَ  الْجَزَاءَ 

مُخْتَبَرُونَ  نْتُمْ 
َ
أ عِبْرَةٍ  دَارِ  وَ  خِبْرَةٍ  قَرَارِ  فِی  مُدَداً  لَکُمْ  فَ  وَظَّ وَ  عَدَداً  حْصَاکُمْ 

َ
فَأ

فِیهَا وَ مُحَاسَبُونَ عَلَیْهَا.
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مشابه
خِرُونَ ساعَةً وَ لا یَسْتَقْدِمُون﴾1 و برای هر امّتی  	

ْ
جَلُهُمْ لا یَسْتَأ

َ
جَلٌ فَإِذا جاءَ أ

َ
ةٍ أ مَّ

ُ
﴿وَ لِکُلِّ أ

اجلی است؛ پس چون اجلشان فرا رسد، نه ]می توانند[ ساعتی آن را پس اندازند و نه پیش. 

7� پوشاننده لباس زیبا به بشر 
یاشَ«2 »وَاَلْبَسَکُمُ الرِّ

به شما لباس زیبا پوشاند. 

مشابه
قْوى ذلِکَ خَیْرٌ﴾3 ای  	 یشاً وَ لِباسُ التَّ نْزَلْنا عَلَیْکُمْ لِباساً یُوارى سَوْآتِکُمْ وَ ر

َ
﴿یا بَنی آدَمَ قَدْ أ

فرزندان آدم! لباسی برای شما فرستادیم که اندام شما را می پوشاند و مایه زینت شماست؛ 
اما لباس پرهیزگاری بهتر است!

8� گسترش دهنده روزی 
»واَرْفَغَ لَکُمُ الْمَعاشَ«4

و فراخی معیشت داد. 

نکته
اگر کمبود هســت برای این اســت که برخی حق دیگران را می خورند یا کفران نعمت  	

می کنند و از امکانات بهره نمی برند. 

1. اعراف، 34. 

یاشَ: لباس زیبا و فاخر؛ همانگونه که در متن هم به آن اشــاره شــده از مادۀ »ریــش« به معنای پرهای پرندگان  2. الرِّ
اســت، سپس به لباس های فاخر که شباهتی به پرهای زیبای پرندگان دارد، اطلاق شده و بعد از آن به معنای وسیع تری 

که هرگونه فراوانی و نعمت اســت اطلاق گردیده اســت. لباس در واقع دو گونه است: لباس هایی است که تنها بدن را 

مْ﴾ است و لباس هایی که جنبه زینت و زیبایی دارد؛ قرآن در این آیه، به هر دو اشاره 
ُ
می پوشاند و مصداق ﴿یُواری سَوْآتِک

یْر﴾؛ الریش واحد قال تعالی: و ریشا و لباس التقوی، 
َ

 خ
َ

وی ذلِک
ْ

ق کرده و به دنبال آن سخن از لباس تقواست ﴿وَ لِباسُ التَّ

باس الفاخر، و فی المصباح الرّیش الخیر و الرّیاش بالکسر المال و الحالة الجمیلة. 
ّ
و هو ما ظهر من الل

3. اعراف، 26. 

غ« به معنای گستردگی و وســعت است و هنگامی که در مورد نعمت ها به کار رود، 
َ
4. اَرْفَغَ: وســعت داد؛ از مادۀ »رَف

سع؛ 
ّ
اشاره به فزونی نعمت می باشد؛ بالغین المعجمة من الرّفغ و هو السّعة و الخصب یقال رفغ عیشه بالضمّ رفاغة ات

عانه، و الاسم منهما 
َ
ده: أ

َ
رْف

َ
ه و أ

َ
د

َ
عطاه، و رَف

َ
: أ

ً
دا

ْ
ه رَف

ُ
ه یَرْفِد

َ
د

َ
د، بالفتح: المصدر. رَف

ْ
ف د، بالکسر: العطاء و الصلة. و الرَّ

ْ
ف الرِّ

: المعونة.
ُ

د
َ
 و المُرْف

ُ
د

َ
. و المَرْف

ً
عان بعضهم بعضا

َ
د. و ترافدوا: أ

ْ
ف الرِّ
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9� حسابگر اعمال 
»وَ اَحاطَ بِکُمُ الِاحْصاءَ«1

شما را در محدوده شماره گری اعمال قرار داد. 

نکته
این طور نیست که خدایی که آن همه نعمت را عطا فرموده حسابش از دست او در رفته  	

باشد او امار و ارقام همه نعمت ها را دارد و علم او بر همه چیز احاطه دارد. 

مشابه 
حَداً﴾2  	

َ
کَ أ حْصاها وَ وَجَدُوا ما عَمِلُوا حاضِراً وَ لا یَظْلِمُ رَبُّ

َ
﴿لا یُغادِرُ صَغیرَةً وَ لا کَبیرَةً إِلاَّ أ

هیچ ]کار[ کوچک و بزرگی را فرو نگذاشته، جز اینکه همه را به حساب آورده است و آنچه 
را انجام داده اند حاضر یابند و پروردگار تو به هیچ کس ستم روا نمی دارد. 

حْصی کُلَّ شَــیْ ءٍ عَدَداً﴾3 و خدا به آنچه در نزد آن هاست احاطه  	
َ
حاطَ بِما لَدَیْهِمْ وَ أ

َ
﴿وَ أ

دارد و همه چیز را به عدد شمار کرده است. 

ا﴾4 او همه را حساب کرده و یک یک شمرده است.  	 هُمْ عَدًّ حْصاهُمْ وَ عَدَّ
َ
﴿لَقَدْ أ

10� مراقب کیفر و پاداش
»وَ اَرْصَدَ لَکُمُ الْجَزاءَ«5

و جزای کردارتان را آماده نموده است. 

نکته 
این تعبیر نشان می دهد پاداش و کیفر الهی همچون مراقبی هوشمند، در کمین انسان ها  	

نشسته تا هیچ یک از اعمال آن ها، از این دایره بیرون نرود.6

1. اَحاطَ بِکُمُ الِاحْصاءَ: ضبط و ثبت اعمال شــما را محیط و غالب بر شــما قرار داد؛ )اعمال( شما را تحت محاسبه 
دقیق قرار داد. 

2. کهف، 49. 

3. جن، 28. 

4. مریم، 94. 

5. اَرْصَدَ لَکُمُ: مهیا نموده است؛ آماده کرد و در انتظار شما قرار داد. 
6. پیام امام امیرالمؤمنین، ج3، ص343. 
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مشابه
هَ وَ رَسُــولَه﴾1 تا برای کسانی که می خواهند با خدا و پیامبرش  	 ﴿وَ إِرْصاداً لِمَنْ حارَبَ اللَّ

جنگ کنند کمین گاهی باشد. 

11� گسترش دهنده نعمت ها 
وابِغِ«2 عَمِ السَّ »وَ آثَرَکُمْ بِالنِّ

همان کسی که شما را با نعمت های فراوان برگزید. 
مشابه

هِ بِغَیْرِ عِلْمٍ وَ لا هُدىً  	 اسِ مَنْ یُجادِلُ فِی اللَّ سْــبَغَ عَلَیْکُمْ نِعَمَهُ ظاهِرَةً وَ باطِنَةً وَ مِنَ النَّ
َ
﴿وَ أ

وَ لا کِتابٍ مُنیرٍ﴾3 و نعمت های ظاهر و باطن خود را بر شــما تمام کرده است و برخی از 
مردم در باره خدا بدون دانش و رهنمود و کتابی روشن، به مجادله برمی خیزند. 

نْفُسِهِم﴾4 و آن ها را بر خود مقدم می دارند.  	
َ
﴿وَ یُؤْثِرُونَ عَلی أ

هُ عَلَیْنا﴾5 به خدا سوگند که خدا تو را بر ما فضیلت داد.  	 هِ لَقَدْ آثَرَکَ اللَّ ﴿تَاللَّ

12� بخشش وسیع خداوند 
وافِغِ«6 فَدِ الرَّ »وَالرِّ

و بخشش های گسترده )برگزید( 

1. توبه، 107. 

2. آثَرَ: برگزید. 
ه علیه النعمة، 

َّ
سْبَغَ الل

َ
: اتسعتْ؛ أ

ً
سْبُغُ بالضم سُبُوغا

َ
 ت

ُ
تِ النعمة

َ
 وافٍ؛ سَبَغ

ٌ
ــوابِغِ: فراوان؛ سبغ: شئٌ سَابِغٌ، أی کامل السَّ

 .
ُ
: الدرعُ الواسعة

ُ
ة

َ
ابِغ : ألقت ولدها و قد أشعَرَ؛ السَّ

ً
سْبِیغا

َ
ة ت

ُ
تِ الناق

َ
غ  الوضوء: إتمامُه؛ سَبَّ

ُ
ها. و إسْبَاغ أی أتمَّ

3. لقمان، 20. 

4. حشر، 9. 

5. یوسف، 91. 

فَدِ: عطایا، بخشش ها؛ از مادۀ »رفده« به معنای نصیب و بخشش و جایزه است؛ جمع رفدة و هی العطیة و الصّلة.  6. رِّ
وافِغِ: واســعه ها؛ گسترده، فراوان؛ از مادۀ »رفغ« به معنای گستردگی و وسعت است؛ جمع »رافغه«؛ بنابراین »الرفد  الرَّ

الروافغ« به معنای عطایای گسترده پروردگار است. 
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مشابه
کَ مَحْظُورا﴾1 هر دو ]دسته[  	 کَ وَ ما کانَ عَطاءُ رَبِّ ﴿کُلًّ نُمِدُّ هؤُلاءِ وَ هَؤُلاءِ مِنْ عَطاءِ رَبِّ

اینان و آنان را از عطای پروردگارت مدد می بخشــیم و عطای پروردگارت ]از کسی [ منع 

نشده است. 

13� انذار با دلایل روشن 
»وَ اَنْذَرَکُمْ بِالْحُجَجِ الْبَوالِغِ«2 

با دلایل رسا و روشن، شما را بیم داده است. 

نکته ها
خداوند در عین بخشــش نعمت های بی حساب، به انسان ها هشدار می دهد که از این  	

نعمت ها سوءاستفاده نکنند، بلکه در طریق صلاح و سعادت و رستگاری کمک بگیرند.3

منظور از »حجج« پیامبران، پند و اندرزهایی اســت که بنــدگان را به پیمودن راه حق،  	

فین از فرمان پروردگار اســت تا روز 
ّ
ارشــاد و هدایت می نماید و اتمــام حجتی بر متخل

قیامت نگویند ما از حقیقت بی خبر بودیم.4

14� شمارشگریِ خداوند 
»فَاَحْصاکُمْ عَدَداً« 

همان خدایی که شما را به حساب آورده است. 

مشابه
ا﴾5  	 هُمْ عَدًّ حْصاهُمْ وَ عَدَّ

َ
حْمنِ عَبْداً ۞ لَقَدْ أ رْضِ إِلاَّ آتِی الرَّ

َ
ماواتِ وَ الْ ﴿إِنْ کُلُّ مَنْ فِی السَّ

 آن ها 
ً
هرکه در آســمان ها و زمین است جز بنده وار به سوی ]خدای [ رحمان نمی آید و یقینا

را به حساب آورده و به دقت شماره کرده است. 

1. اسراء، 20. 

2. الْبَوالِغِ: حجت ها و دلایل رسا و کامل؛ جمع بالغه. 
3. پیام امام امیرالمؤمنین، ج3، ص345. 

4. شرح نهج البلاغه ابن میثم، ج3، ص187. 

5. مریم، 93 و 94. 
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15� مقرر کردن مدت عمر 
فَ لَکُمْ فِی قَرَارِ خِبْرَةٍ وَ دَارِ عِبْرَةٍ«1 »وَ وَظَّ

ت عمر و زندگانی شما را در دار آزمایش و سرای عبرت تعیین نموده است. 
ّ

و مد

نکته ها
تعبیر به »قَرَارِ خِبْرَة« اشــاره به این اســت که سراسر زندگی انســان ها، دوران آزمایش  	

آن هاست.2

تعبیر به »عبرت« اشــاره به سرنوشت عبرت انگیز ظالمان و اقوام و افراد آلوده و گنهکار  	

اســت که نشان می دهد جزای الهی منحصر به سرای قیامت نیست و بخش مهمی از آن، 
در این دنیا نیز دامان انسان ها را می گیرد.3

مشابه 
﴿إِنَّ فی ذلِکَ لَعِبْرَةً لِمَنْ یَخْشــی﴾4 همانا در این عذاب و عقوبت عبرتی اســت برای  	

کسانی که خداترس هستند. 

 فی کل شی ء: ما یقدم کل یوم 
ُ
ة

َ
وَظِیف

ْ
 جمع الوظیفة، و ال

ُ
ائِف

َ
وَظ

ْ
فَ: مقدر ساخت، مقرر و معین کرد؛ التّعیین؛ ال 1. وَظَّ

ة. 
َ

وْظِف
َ
 لکل ذی أربع فوق الرسغ إلی الساق، و العدد أ

ُ
وَظِیف

ْ
من رزق أو طعام أو علف أو شراب. و ال

مُدَداً: مدت ها؛ زمان ها؛ جمع »مده« به معنای بخشی از زمان است و گاه به معنای پایان زمان معینی آمده است و نیز 
به ماده ای که با آن چیزی می نویســند »مداد« گفته می شــود. در واقع در تمام این معانی یک نوع کشش و امتداد دیده 

می شود. 

گاهی؛ هم به معنای مصدری آمده، هم اسم مصدر و لذا »اهل خبره« به کسانی گفته  خِبْرَة: آزمایش و امتحان؛ علم و آ
گاهی برای »کارآیی« یک انسان،  گاهی کافی نسبت به چیزی دارند و از آنجا که امتحان و آزمایش وسیله آ می شود که آ

یا یک موجود اســت، این واژه به معنای »امتحان« نیز به کار می رود و در خطبه بالا همین معنا منظور شده است؛ اسم 

من الاختبار کالعبرة من الاعتبار؛ یقال: اختبرت فلانا و اعتبرته امتحنته؛ قال: و یکون الاعتبار بمعنی الاتعاظ.

2. پیام امام امیرالمؤمنین، ج3، ص346. 

3. همان. 

4. نازعات، 26. 
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16� حسابرسی بر اساس آزمایش های دنیا 
»اَنْتُمْ مُخْتَبَرُونَ فیها وَ مُحاسَبُونَ عَلَیْها«1

شما در دنیا آزمایش می شوید و بر اساس آن مورد محاسبه قرار می گیرید. 

مشابه 
ا وَ هُمْ لا یُفْتَنُون﴾2 آیا مردم گمان کردند به حال  	 نْ یَقُولُوا آمَنَّ

َ
نْ یُتْرَکُوا أ

َ
اسُ أ  حَسِــبَ النَّ

َ
﴿أ

خود رها می شوند و آزمایش نخواهند شد. 

1. مُخْتَبَر: آزمایش شده. 

2. عنکبوت، 2
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17� اوصاف دنیا
17� 1� همچون آبی گل آلود

نْیا رَنِقٌ مَشْرَبُها رَدِغٌ مَشْرَعُها«1  »فَاِنَّ الدُّ
دنیا آبشخورش تیره و ورودی به این آبگاه، پر گل ولای است. 

 نکته ها 
»رنــق« کنایه از آلودگی و آمیخته بودن خوشــی های دنیا بــه مصیبت، حزن و اندوه و  	

عوارض و بیماری است.2

 ســطح بسیاری از رودخانه های بزرگ که انسان ها از آب آن استفاده می کنند از  	
ً
معمولا

زمین های مجاور پایین تر اســت، به گونه ای که هرگز نمی توان در کنار آن رفت و از آب آن 

استفاده کرد، لذا بخشی از ساحل رودخانه را کنده و پایین می برند و با یک شیب مناسب، 

رَبُها« اشاره به کدر بودن 
ْ

1. رَنِقٌ: تیره، کدر؛ صفت مشــبهه از مادۀ »رَنق« به معنای کدر شدن است. بنابراین »رَنِقٌ مَش

آبشخور دنیا است. ولی »رونق« به معنای زیبایی و طراوت و آب و رنگ جالب، آمده است و این به خاطر آن است که 

گاهــی در لغت عرب ماده واحد، در دو معنای متضاد به کار می رود؛ الماء من باب فرح و نصر رنقا و رنقا و رنوقا کدر 

فهو رنق و رنق و رنق کعدل و کتف و جبل و مکان. 

رَدِغٌ: لغزنده؛ گِل و لای باتلاق؛ از مادۀ »رَدغ« به معنای پر گل و لای اســت و در تشــبیهی که در خطبه بالا آمده، دنیا 
، بالتحریک: 

ُ
ة

َ
دَغ را به منزلۀ نهر بزرگی می شــمارد که مسیر آن به سوی آب، پر گِل و لای است؛ ککتف کثیر الوحل؛ الرَّ

 .
ٌ

 وَ رِدَاغ
ٌ

 بالتسکین؛ و الجمع رَدْغ
ُ
ة

َ
دْغ  الشدید؛ و کذلک الرَّ

ُ
الماءُ و الطینُ، و الوحل

ــرَعَ، یشرَعُ«: داخل آب شد. 
َ

مَشــرَع: محل و راه ورود به آب؛ محل برداشــتن آب از چشمه یا رودخانه؛ از مادۀ »ش
الشریعه: جمع آن شرایع به معنای آبشخور، جایی از رودخانه که از آنجا آب می خورند. مشرَع: محل و راه ورود به آب. 

2. شرح نهج البلاغه ابن میثم، ج3، ص190. 

نْیَا رَنِقٌ مَشْرَبُهَا رَدِغٌ مَشْرَعُهَا یُونِقُ مَنْظَرُهَا وَ یُوبِقُ مَخْبَرُهَا غُرُورٌ  فَإِنَّ الدُّ
نَّ نَاکِرُهَا 

َ
نِسَ نَافِرُهَا وَ اطْمَأ

َ
ی إِذَا أ حَائِلٌ وَ ضَوْءٌ آفِلٌ وَ ظِلٌّ زَائِلٌ وَ سِنَادٌ مَائِلٌ حَتَّ

وْهَاقَ 
َ
أ الْمَرْءَ  عْلَقَتِ 

َ
أ وَ  سْهُمِهَا 

َ
بِأ قْصَدَتْ 

َ
أ وَ  حْبُلِهَا 

َ
بِأ قَنَصَتْ  وَ  رْجُلِهَا 

َ
بِأ قَمَصَتْ 

ةِ قَائِدَةً لَهُ إِلَی ضَنْکِ الْمَضْجَعِ وَ وَحْشَةِ الْمَرْجِعِ وَ مُعَایَنَةِ الْمَحَلِّ وَ ثَوَابِ  الْمَنِیَّ
ةُ اخْتِرَاماً وَ لَا یَرْعَوِى الْبَاقُونَ  لَفِ لَا تُقْلِعُ الْمَنِیَّ الْعَمَلِ. وَ کَذَلِکَ الْخَلَفُ بِعَقْبِ السَّ

ورِ الْفَنَاءِ. رْسَالًا إِلَی غَایَةِ الِانْتِهَاءِ وَ صَیُّ
َ
اجْتِرَاماً یَحْتَذُونَ مِثَالًا وَ یَمْضُونَ أ
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راه وصول به آب را آسان می سازند. عرب این راه را »شریعه« یا »مشرع« می نامد و آنجا که 
به آب منتهی می شود »مشرب« نامیده می شود.1

»رَدِغٌ« به معنای وجود ســرگین بســیار اســت و در اینجا اشــاره به وجود سختی ها و  	
گرفتاری های این دنیا دارد.2

مشابه
نْقَ«3 آب تیرۀ ناگوار بنوشند.  	 »وَ یَشْرَبُونَ الرَّ

17� 2� ظاهری فریبنده
»یُونِقُ مَنْظَرُها«4

)دنیا( چشم اندازش فریبنده است. 

1. پیام امام امیرالمؤمنین، ج3، ص351. 

2. درسایه سار نهج البلاغه، ج2، ص144. 

3. نهج البلاغه )صبحی صالح(، ص262. 

4. یُونِقُ: زیبا جلوه می کند، شــگفت انگیز و جالب اســت؛ از مادۀ »انق« به معنای دوســت داشتن چیزی و اعجاب 
نسبت به آن است. بنابراین »یونق منظرها« اشاره به منظره جالب و اعجاب انگیز است؛ مضارع باب الافعال یقال آنقنی 

ی ء أعجبنی و المجرّد أنق کفرح یقال انق الشی ء انقا أی راق حسنه و أعجب. 
ّ

الش

تشبیه
مشبه: مواهب دنیا 

مشبهٌ به: آب

بَه: مواهب دنیا را به آب تشبیه می کند. نقطه وصول به آب جایی است که 
َ

وجه ش

آب را گل آلود می کند. به همین دلیل، این آب، از دور تشــنگان را به سوی خود 
دعوت می کند امّا هنگامی که به ســوی آن گام برمی دارند به مشــکلاتی گرفتار 
می شــوند و هرگز به آب گوارا نیز دست نمی یابند. مواهب دنیا اعمّ از مال و مقام 
و تجمّلات، همین گونه اســت، زیرا برای وصول به دنیا، انسان باید از بسیاری از 
فضایل اخلاقی چشم بپوشد و تن به آلودگیِ بدهد، که هرکدام باتلاقی است در 

راه رسیدن به مواهب دنیا. 
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17� 3� باطنی خطرناک و مهلک
»وَ یُوبِقُ مَخْبَرُها«1

شنده است. 
ُ
)دنیا( باطن آن ک

نکته
دنیا خوش منظره است و منظره آن اعجاب انگیز اما بوته امتحان آن هلاکت آور است و  	

انسان در بوته امتحان آن به هلاکت می رسد. 

مشابه 
هَا«2 دنیا همچون مار است، چون به آن  	 هَا قَاتِلٌ سَمُّ نٌ مَسُّ ةِ لَیِّ نْیَا مَثَلُ الْحَیَّ مَا مَثَلُ الدُّ »فَإِنَّ

شنده است. 
ُ
دست بگذاری نرم، ولی زهرش ک

17� 4� فریبندگی دنیا 
»غُرُورٌ حائِلٌ«3

)دنیا( فریبنده ای زودگذر است. 

نکته
منظور از »غرور« این اســت که دنیا از بس متغیر و رنگ به رنگ می شود، گویا حقیقت  	

و ماهیتش فریب و نیرنگ شده است.4

1. یُوبِقُ: هلاک می کند؛ از مادۀ »وَبوق« به معنای هلاکت است و »موبق« به معنای مهلک می باشد؛ من باب الافعال 
أیضا و المجرّد و بق من باب وعد و وجل و ورث یقال و بق الرّجل و یبق و یوبق و بوقا هلک. 

مَخْبَرُ: آزمایشگاه؛ کالمنظر مصدر او اسم مکان. 
2. نهج البلاغه، نامه 68. 

نیا غرورا 
ّ

رور گفته اند؛ بالفتح من غرّته الد
َ

رور به معنای شــخص فریبکار اســت و شــیطان را غ
َ

3. غُرُورٌ: فریبندگی؛ غ

: زودگذر؛ متحول و متغیر، دگرگون شونده؛ 
ٌ

من باب قعد خدعته بزینتها فهی غرور مثل رســول اسم فاعل مبالغة. حائِل

متلون و رنگارنگ؛ از مادۀ »حَول« به معنای دگرگونی اســت و اطلاق واژه »حول« بر ســال، به خاطر دگرگون شدن آن 

ون؛ لحائل: کل شیء 
ّ
اســت؛ بنابراین »حائل« به معنای دگرگون شونده یا به تعبیردیگر »زودگذر« اســت؛ المتغیّر الل

یتحرک من مکانه؛ او یتحول من موضع الی موضع و من حال الی حال. 

4. شرح نهج البلاغه ابن میثم، ج3، ص191. 
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17� 5� درخشش دنیا 
»وَ ضَوْءً آفِلٌ«1 

)دنیا( نوری غروب کننده است. 

17� 6� سایه ای آرام بخش
»وَ ظِلٌّ زائِلٌ« 

)دنیا( سایه ای است زوال پذیر. 

17� 7� تکیه گاهی نااستوار
»وَ سِنادٌ مائِلٌ«2

)دنیا( تکیه گاهی نااستوار است. 

1. آفِلٌ: غروب کننده؛ نابودشــدنی؛ از مادۀ »افول« به معنای پنهان شدن اســت و از آنجا که، غروب ماه و خورشید و 
ستارگان، همراه پنهان شدن آن ها است »افول« به معنای غروب به کار می رود؛ افولا من باب ضرب و نصر و علم غاب. 

2. سِنادٌ مائِلٌ: تکیه گاهی است کج شدنی؛ ستون، پایه، چیزی که به آن تکیه می شود؛ از مادۀ »سَند« به معنای تکیه گاه 

و ستون است و از آنجا که دنیا تکیه گاه و ستونی است کج و غیرقابل اعتماد، در خطبه بالا با تعبیر »سناد مائل« از آن 

یاد شده است؛ السّند بفتحتین ما استندت إلیه من حایط و نحوه. 

تشبیه
مشبه: دنیا 

مشبهٌ به: نور غروب کننده 

بَه: دنیا به نوری غروب کننده می ماند که برای اندک زمانی می توان از آن 
َ

وجه ش

سود برد همچنان که نوری که غروب کننده است ناپایدار است و زوال می پذیرد، 

دنیا نیز بقا و ثباتی ندارد و از دست انسان می رود و زائل می شود. 

تشبیه
مشبه: دنیا

مشبهٌ به: تکیه گاهی نااستوار 

بَه: هیچ یک از دنیا و تکیه گاه نااستوار قابل اعتماد و تکیه کردن نیستند. 
َ

وجه ش
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17� 8� دل بستگی منکران به دنیا 
»حَتّی اِذا اَنِسَ نافِرُها وَ اطْمَاَنَّ ناکِرُها«1

تا کسی که از آن گریزان است به آن انس گیرد و کسی که انکارش کرده به آن مطمئن گردد. 

17� 9� دنیا همچون اسب چموش
»قَمَصَتْ بِاَرْجُلِها«2 

چونان اسب چموش پاها را بلند کرده. 

17� 10� شکارگری دنیا
»وَ قَنَصَتْ بِاَحْبُلِها«3

و او را به دام هایش صید کند. 

 هُ«: او را مأنوس کرد، او را سرگرم کرد؛ به انسا من باب علم و فی 
ً
نس: الفت. »آنَسَ، یُؤْنِسُ، إِیناسا

ُ
1. اَنِسَ: انس گیرد. ا

لغة من باب ضرب و الانس بالضمّ اسم منه و استأنست به و تأنّست به إذا سکن القلب و لم ینفر و رجل. 

رَ: از آن روی گردان شد. نافرة: مونث نافر به معنای زنی که از چیز ننگ داشته و بدش بیاید. 
َ

نافِرُ: متنفر؛ از ریشۀ نَف
رَ؛ کسی که از چیزی ناراحت و زده می شود؛ نکر فاعل من نکر الأمر من باب 

َ
ناکِر: انکار کننده؛ اســم فاعل از مادۀ نَک

فرح أی انکره. 

2. قَمَصَتْ بِاَرْجُلِها: دست های خود را بلند می کند و روی پاهای خود می ایستد که سوار خود را به زمین بزند؛ از مادۀ 

مص« در اصل به معنای بلند کردن هر دو دست و فرود آوردن آن ها است و هنگامی که اسب روی دو پای خود تکیه 
َ
»ق

کرده، دســت ها را بلند می کند و بر می خیزد و ســپس به روی زمین بر می گردد، این واژه گاهی نیز به عنوان کنایه برای 

»ذلــت بعد از عزت« به کار می رود؛ الفرس و غیره عند الرّکــوب قمصا من باب ضرب و قتل و هو أن یرفع یدیه معا و 

یضعهما معا. 

3. قَنَصَتْ: شــکار می کند؛ از مادۀ »قنص« به معنای صید کردن اســت و »قانص« به معنای صیاد آمده است؛ یقنصه 

صاده فهو قانص و قنیص و قناص. 

اَحْبُل: طناب ها؛ جمع »حبل« به معنای طناب است. 

تشبیه
مشبه: دنیا

مشبهٌ به: اسب چموش 

 راهوار است امّا چیزی 
ً
بَه: امامA دنیا را به مرکبی تشبیه می کند که ظاهرا

َ
وجه ش

نمی گذرد که سرکش می شود و سوار خود را به زمین می افکند. 
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17� 11� زدن تیر مرگ
»وَ اَقْصَدَتْ بِاَسْهُمِها«1 

و به تیرهایش ]که در کمان نهاده[ او را هلاک سازد.

17� 12� مرگ فرجام دنیا 
ةِ«2 »وَ اَعْلَقَتِ الْمَرْءَ اَوْهاقَ الْمَنِیَّ

و دنیا ریسمان مرگ را بر گلوی او می افکند. 

1. اَقْصَدَتْ: به هدف می زند؛ السهم أصاب فقتل مکانه و فلانا طعنه فلم یخطئه. 
اَسْهُمِ: تیرها؛ جمع »سهم« به معنای تیر است که جمع دیگرش »سهام« می باشد. 

ت: آویخت و بست
َ

ق
َ
2. اَعْلَقَتِ الْمَرْءَ: به گردن شخص می اندازد؛ أعل

ةِ: طناب های مرگ؛ دام ها و تله ها، کمندها؛ کمند که برای گرفتن حیوان فراری یا انسان به گردن او انداخته  اَوْهاقَ الْمَنِیَّ
می شــود؛ جمع »وَهق« به معنای طنابی است که بر گردن شخص یا حیوانی می افکنند؛ جمع وهق محرّکة و یسکن و 

واب و یقال فی طرفه النشوطة، و هی بالضمّ ربطة دون 
ّ

هو الحبل یرمی فی عنق الشــخص یؤخذ به و یوثق و أصله للد

ت بأحد طرفیها انفتحت. 
ّ

العقدة إذا مد

تشبیه
مشبه: دنیا 

مشبهٌ به: صیادی که دام های خود را گسترده 

بَه: امامA دنیا را به صیّادی تشبیه می کند که دام های خود را گسترده و 
َ

وجه ش

دانه های جالبی در آن پاشــیده، هنگامی که صید به آن نزدیک می شود، چنان آن 

را گرفتار می کند که راه فرار ندارد.

تشبیه
مشبه: دنیا

مشبهٌ به: صیادی که در کمین گاه است 

بَه: دنیا را به صیّادی تشبیه می کند که در کمین گاهی است، ناگهان از آنجا 
َ

وجه ش

بیرون می آید و تیرهای خود را یکی بعد از دیگری به سوی انسان پرتاب می کند. 
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17� 13� وحشتناکیِ قبر
»قائِدَةً لَهُ اِلی ضَنْکِ الْمَضْجَعِ«1 

کشان کشان به سوی گوری تنگ و جایگاهی وحشتناک می برند. 

17� 14� مشاهده کردن نتیجه اعمال در قبر
، وَ ثَوابِ الْعَمَل«2  »وَ وَحْشَةِ الْمَرْجِعِ وَ مُعایَنَةِ الْمَحَلِّ

جایی که محل خویش را در بهشت و دوزخ می بیند و پاداش اعمال خود را مشاهده می کند. 

17� 15� برخورد دنیا با آیندگان و گذشتگان 
لَفَ«3  »وَ کَذلِکَ الْخَلَفُ یَعْقُبُ السَّ

همین است برخورد دنیا با آیندگانی که جانشین گذشتگان اند. 

نکته
به این معنا که این جنگ و دعواهایی که گذشــتگان بر ســر مال و مقام دنیا داشــتند،  	

منحصر به آن ها نبود بلکه این نســل بعدی هم از آن ها متابعت کرده و این ها هم بر همان 
رویّه هستند. 

1. ضَنْــکِ الْمَضْجَعِ: خوابگاه تنگ یعنی قبر؛ »ضنک« به معنای تنگ و »مضجع« به معنای جایی اســت که انســان 

یق. 
ّ

پهلویش را بر آن می نهد و در اینجا اشاره به قبر است؛ بسکون النون الض

2. مَرْجِــعِ: قبر؛ کمنزل مصدر من رجع رجوعا کالمرجعة و هما شــاذان لأنّ المصادر من فعل یفعل بالفتح و کذلک 

الخلف بعقب السّلف. 

3. الْخَلَفُ: از پس آینده؛ کسی که بعد از دیگری بیاید. 
یَعْقُبُ: به دنبال؛ بعد از؛ بکســر القاف و بسکونها للتخفیف یقال جائنی عقبه و أصل الکلمة جاء زید یطأ عقب عمرو، 

و المعنی کلما رفع عمرو قدما وضع زید قدمه مکانها، ثمّ کثر حتّی قیل جاء عقبه. 

سَلَفَ: گذشتگان، پیشینیان. 
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18� مرگ و زندگی
ةُ اخْتِراماً وَلایَرْعَوِى الْباقُونَ اجْتِراماً«1 »لاتُقْلِعُ الْمَنِیَّ

مرگ از نابود کردنشان باز نمی ایستد و ماندگان از آلودگی دست برنمی دارند. 

نکته
تعبیر به »اِخْتِرام« با توجّه به اینکه ریشه این لغت به معنای بریدن و قطع کردن و شکاف  	

دادن است اشاره به این نکته دارد که یکی از مشکلات زندگی دنیا این است که کمتر کسی 
 عوامل گوناگونی چه از درون و چه از برون، چه 

ً
بــه مرگ طبیعی از دنیا می رود، بلکه غالبا

روانی و چه جسمانی، چه حوادث فردی و چه اجتماعی، باعث مرگ انسان می شود.2

»وَلایَرْعَوِى الْباقُونَ اجْتِراماً«: یعنی از جنایتی که گذشتگان داشتند این بعدی ها دست  	
بر نمی دارند به هر حال نه بعدی ها از جنایتی که قبلی ها داشــتند دســت بر می دارند و نه 

مرگ دست از آدم کشی بر می دارد. 

 عنه
ّ

1. لاتُقْلِعُ: دست بر نمی دارد؛ ادامه می دهد؛ قلعا من باب منع انتزعه من اصله و الاقلاع عن الأمر الکف

رَم« به معنای پاره کردن و شکافتن است و در اینجا اشاره به حوادثی است 
َ

اخْتِراماً: نابود کردن؛ ریشه کن کردن؛ از مادۀ »خ
که رشته عمر انسان را پاره می کند و نهال وجود انسان را ریشه کن می سازد؛ المنیّة أخذته و القوم استأصلتهم و اقتطعتهم. 

لایَرْعَوِى: خودداری نمی کنند؛ دســت برنمی دارد، شــرم نمی کند؛ از مادۀ »رعو« به معنای بازگشــت از جهل به سوی 
« اشاره به این است که »دیگران درس عبرت 

ً
ونَ اجْتِراما

ُ
باق

ْ
علم و اصلاح نمودن خویش اســت و جمله بالا »لایَرْعَوِی ال

نمی گیرند و از گناهان بازگشت نمی کنند و به اصلاح خویش نمی پردازند. «؛ عن القبیح ارتدع؛ و الاسم رعیا بالضم؛ و 

الرعوی بالفتح و یرعوی عنه یکف و منه: شر الناس من یقرأ کتاب الله لا یرعوی الی شیء منه: ای: لا ینکفی و لا ینزجر. 

اجْتِراماً: مرتکب جرم شدن؛ از مادۀ »جرم« به معنای گناه کردن است؛ اکتساب الجرم و الذنب؛ جرم الجرم: الذنب؛ 
والجریمه مثله. 

2. پیام امام امیرالمؤمنین، ج3، ص356. 
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19� قرار گرفتن در مسیر فنا 
ورِ الْفَناءِ«1 »یَحْتَذُونَ مِثالًا وَ یَمْضُونَ اَرْسالًا اِلی غایَةِ الِانْتِهاءِ، وَ صَیُّ

همچون آنان عمل می کنند و همانندشــان گام برمی دارند تا به پایان جهان برسند و در مسیر 

فنا قرار گیرند. 

نکته
مقصود این است که این آدم ها به دست مرگ گرفتارند و ماند گله های کوچک گوسفند  	

که به تدریج به کشــتارگاه می روند و می آیند و یک راهی را طی می کنند و این جریان همین 
طور ادامه دارد تا دنیا تمام شود. 

»وَ یَمْضُونَ اَرْســالًا«: مقصود این اســت که این آدم ها به دست مرگ گرفتارند و مانند  	
گله های کوچک گوســفند که به تدریج به کشــتارگاه می روند این ها هم از این دنیا خارج 

می شوند. 

1. یَحْتَذُونَ: پیروی می کنند، هم شکل و مثل می کنند؛ از مادۀ »حذو« به معنای انجام دادن کار مشابه است. به همین 
دلیل به معنای اقتدا کردن در کارها آمده اســت و در اینجا، اشــاره به این است که »باقی ماندگان، همچون پیشینیان به 

اعمال زشت خویش ادامه می دهند.«؛ به إذا اقتدیت به فی اموره و اصله من حذوت النّعل بالنّعل قدرتها بها و قطعتها 

علی مثالها و قدرها و تشبیه.

مِثال: الگو.
یَمْضُونَ: می گذرند؛ از ریشه »مضی، یمضی« به معنای آن کار را ادامه داد و دنبال کرد. ماضی: سپری شده، تمام شده.
اَرْســال: دسته دسته؛ جمع »رُسُل« به معنای گله حیوان است و در جمله بالا اشاره به این است که گروهی بدون فکر 
و مطالعه و اندیشه، چشم و گوش بسته به دنبال دیگران حرکت می کنند. /جمع رسل بفتحتین مثل سبب و أسباب و هو 

القطیع من الابل و شبّه به النّاس فقیل جاءوا أرسالا أی متتابع.

ور: بازگشت؛ پایان کار، سرانجام؛ از ماده »صیر« به معنای انتقال از حالتی به حالت دیگری است و لذا »صیور«  صَیُّ
به عاقبت و پایان و مســیر هر کار اطلاق می شــود. )این واژه صیغه مبالغ است(. /الأمر بالکسر و یفتح مسیره و عاقبته 

کالصّیّور و الصّیّورة.
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20� رستاخیز، صحنه ای هولناک
20� 1� فنای همه چیز 

مَتِ الُامُورُ«1  »حَتّی اِذا تَصَرَّ
تا آنجا که رشته امور گسیخته شود. 

20� 2� گذشت زمان 
هُورُ«2 تِ الدُّ »وَ تَقَضَّ

و زمان ها بگذرد. 

20� 3� نزدیکی رستاخیز 
شُورُ«3 »وَ اَزِفَ النُّ

و رستاخیز نزدیک می گردد. 

 آن صوارم به معنای دلاور 
ِ

مَتِ: به آخر رســید؛ برچیده شد؛ از ریشۀ »صَرّمَ« به معنای دلیر و قاطع. صارم: جمع 1. تَصَرَّ
شــجاع؛ »تصّرَمَ الرجل«: آن مرد با سختی خود را مقاوم و صبور گردانید. صریم: کار قطعی و جزئی؛ النّخل قطعته و 

یل و تصرّم ذهب. 
ّ
انصرم الل

ی: آن چیز سپری و تمام شد؛ 
ّ

ت: سپری شــد؛ پایان یافت؛ از ریشۀ »قضی یقضی«: کارش را انجام داد. تقض 2. تَقَضَّ
ه قطعه. 

ّ
تقضت الدهور: روزگارها سپری شد؛ الشی ء یقض

3. اَزِفَ: نزدیک شــد؛ از مادۀ »ازف« به معنای نزدیک شدن اســت؛ ازف النشور: قیامت نزدیک شد؛ شخوص فلان 
 ما هو آت 

ّ
یأزف أزفا من باب تعب قرب و دنا و منه قوله: أزفت الآزفة، أی قربت القیامة و دنت، سمّیت بذلک لأنّ کل

قریب. 

خْرَجَهُمْ مِنْ 
َ
شُورُ أ زِفَ النُّ

َ
هُورُ وَ أ تِ الدُّ مُورُ وَ تَقَضَّ

ُ
مَتِ الْ ی إِذَا تَصَرَّ حَتَّ

بَاعِ وَ مَطَارِحِ الْمَهَالِکِ سِرَاعاً إِلَی  وْجِرَةِ السِّ
َ
یُورِ وَ أ وْکَارِ الطُّ

َ
ضَرَائِحِ الْقُبُورِ وَ أ

مْرِهِ مُهْطِعِینَ إِلَی مَعَادِهِ رَعِیلً صُمُوتاً قِیَاماً صُفُوفاً یَنْفُذُهُمُ الْبَصَرُ وَ یُسْمِعُهُمُ 
َ
أ

تِ الْحِیَلُ  ةِ قَدْ ضَلَّ لَّ اعِی عَلَیْهِمْ لَبُوسُ الِاسْتِکَانَةِ وَ ضَرَعُ الِاسْتِسْلَمِ وَ الذِّ الدَّ
لْجَمَ 

َ
أ وَ  مُهَیْنِمَةً  صْوَاتُ 

َ
الْ خَشَعَتِ  وَ  کَاظِمَةً  فْئِدَةُ 

َ
الْ هَوَتِ  وَ  مَلُ 

َ
الْ انْقَطَعَ  وَ 

اعِی إِلَی فَصْلِ الْخِطَابِ وَ  سْمَاعُ لِزَبْرَةِ الدَّ
َ
رْعِدَتِ الْ

ُ
فَقُ وَ أ الْعَرَقُ وَ عَظُمَ الشَّ

وَابِ. مُقَایَضَةِ الْجَزَاءِ وَ نَکَالِ الْعِقَابِ وَ نَوَالِ الثَّ
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مشابه 
اسِ حِســابُهُمْ وَ هُمْ فی غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ﴾1 حساب مردم به آن ها نزدیک شده  	 ﴿اقْتَرَبَ لِلنَّ

امّا آن ها در غفلت اند و روی گردانند. 

شُورُ﴾2 به وسیلۀ آن زمین را بعد از مردنش زنده  	 رْضَ بَعْدَ مَوْتِها کَذلِکَ النُّ
َ
حْیَیْنا بِهِ الْ

َ
﴿فَأ

می کنیم همچنین روز رستاخیز همین گونه است. 

20� 4� شروع رستاخیز موجودات از درون قبرها 
باعِ، وَ مَطارِحِ الْمَهالِکِ«3  یُورِ، وَ اَوْجِرَةِ السِّ »اخْرَجَهُمْ مِنْ ضَرائِحِ الْقُبُورِ وَ اَوْکارِ الطُّ

خداوند همه را از میان گورها و آشیانه پرندگان و لانه درندگان و پرتگاه های هلاک به درآورد. 

نکته ها 
اشــاره به گرد آمدن اجزای پراکنده انسان ها برای حضور در معاد دارد و روشن می سازد  	

که همگان چه آن ها که در قبرشان قرار داشته باشند و یا آن ها که خوراک پرندگان و درندگان 
شده باشند و یا آن ها که در صحنه های پیکار به هلاکت رسیده و مفقودالأثر باشند، اجزای 

پراکنده بدنشان ترکیب شده و در صحرای محشر حاضر می شوند.4

منظور از اوکار و اوجار شکم های پرندگان و حیوانات درنده است.5 	

»مطارح المهالک« اشاره به غرق شدن در دریاها یا سوختن با آتش یا کشته شدن در  	

1. انبیاء، 1. 

2. فاطر، 9. 

3. ضَرائِحِ: شــکاف میان قبرها، قسمت وســط قبرها؛ لحدهایی که در دیواره قبر کنده می شــود و مرده در آن گذاشته 
ق فی وسط القبر فی جانب 

ّ
می شــود؛ جمع »ضریح« به معنای قبر، یا شکافی است که در وسط قبر داده می شود؛ الش

فعیل بمعنی مفعول. 

اَوْکارِ: آشیانه ها؛ جمع »وکر« به معنای لانه پرندگان است. 
اَوْجِرَة: چاله های حیوانات؛ جمع »وجار« به معنای حفره هایی اســت که بر اثر ســیل، در دره ها پیدا می شود و به لانه 

درندگان نیز اطلاق می گردد؛ السّباع جمع و جار بالکسر و هو جحرها الذی تأوی إلیه. 

باعِ: درنده ها.  السِّ
مَطارِحِ: جاهایی که چیزی انداخته می شود؛ پرتگاه ها؛ جمع »مطرح« به معنای محلی است که چیزی درآن می افکند. 

4. شرح نهج البلاغه ابن میثم، ج3، ص197. 

5. در سایه سار نهج البلاغه، ج2، ص146. 



436

کلام امیر

436

کلام امیر

میدان جنگ و مانند آن دارد.1

مشابه 
 فَل یَعْلَمُ إِذا بُعْثِرَ ما فِی الْقُبُورِ﴾2 آیا نمی داند روزی که تمام آنچه در قبرها است زنده  	

َ
﴿أ

می شود. 

20� 5� مراحل تشکیل دادگاه الهی
20� 5� 1� حرکت سریع به سوی پروردگار

»سِراعاً اِلی اَمْرِهِ مُهْطِعینَ اِلی مَعادِهِ«3 
با شتاب به سوی فرمان ]و دادگاه[ پروردگار حرکت می کنند. 

نکته
منظور از »امره« حکمی اســت که با قضای الهی صادر می شــود و همگان به ســوی  	

پروردگارشان رجوع می کنند. کلمه »سراع« اشاره به نزدیکی وصول آنان به خداوند دارد و 
اینکه جان، با جدا شدن از بدن، با شتاب به سوی پروردگار حرکت می کند.4

مشابه
رْضُ عَنْهُمْ سِراعاً ذلِکَ حَشْرٌ عَلَیْنا یَسیر﴾5 روزی که زمین به سرعت از  	

َ
قُ الْ ﴿یَوْمَ تَشَــقَّ

]اجسادِ[ آنان جدا و شکافته می شود؛ این حشری است که بر ما آسان خواهد بود. 

20� 5� 2� ایستادن در صف
»رَعیلً صُمُوتاً، قِیاماً صُفُوفاً«6

1. در سایه سار نهج البلاغه، ج2، ص146. 

2. عادیات، 9. 

ع« به معنای روی آوردن سریع توأم با ترس است؛ یهطع 
َ

3. مُهْطِعینَ: شتاب کنندگان با ترس و اضطراب؛ از مادۀ »هَط
اع، أی مسرعین إلیه فی خوف. 

ّ
من باب منع أسرع مقبلا و أهطع فی عدوه أسرع و منه قوله تعالی: مهطعین إلی الد

4. شرح نهج البلاغه ابن میثم، ج3، ص200. 

5. ق، 44. 

6. رَعیلً: یک دسته جمع شده از اسبان؛ در اینجا منظور مردم هستند؛ القطعة من الخیل و الجماعة من النّاس. 

صُمُوتاً: ســاکت؛ از مادۀ صَمت به معنای ســاکت؛ جمع صامت کالصّمت و الصّمات مصدر بمعنی السّــکوت من 
صمت یصمت من باب قتل. 

قِیاماً صُفُوفاً: در حال قیام و در صف ایستاده. 
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به صورت دسته هایی خاموش، صف به صف ایستاده. 

مشابه
ا﴾1 و ایشان به صف بر پروردگارت عرضه می شوند.  	 کَ صَفًّ ﴿وَ عُرِضُوا عَلی رَبِّ

20� 5� 3� دیده شدن به وسیله چشم
»یَنْفُذُهُمُ الْبَصَرُ«2

به گونه ای که چشم به خوبی آن ها را می بیند. 

نکته
جمله »یَنْفُذُهُمُ الْبَصَرُ…« اشاره به این است که جمعیّت آن ها با آنکه بسیار عظیم است،  	

به گونه ای در عرصه محشر می ایستند که همه نمایان اند و صدا به گوش همه می رسد.3

20� 5� 4� شنیدن صدای پروردگار
اعی«4 »وَ یُسْمِعُهُمُ الدَّ

و صدای دعوت کننده ]الهی[ به آن ها می رسد. 

نکته
داعی یعنی حکمی که خداوند بر بازگشــت مردمان به محشر صادر می کند. »اسماع«  	

عمومی بودن حکم را نسبت به تمام انســان ها بیان می کند، بدین معنی که هیچ کس قادر 
نیست از این حکم عمومی که نسبت به حضور در محشر صادر می شود، خارج شود.5

1. کهف، 48. 

2. یَنْفُذُهُمُ الْبَصَرُ: به گونه ای جمع و انباشته شده اند که چشم همه آن ها را یک جا می بیند. 
3. پیام امام امیرالمؤمنین، ج3، ص363. 

4. یُسْمِعُ: می شنواند. 
اعی: صدا زننده.  الدَّ

5. پیام امام امیرالمؤمنین، ج3، ص363. 
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20� 6� ترسیمی از وضع خلایق در محشر 
20� 6� 1� ذلت و خواری

ةِ«1  لَّ »عَلَیْهِمْ لَبُوسُ الِاسْتِکانَةِ وَ ضَرَعُ الِاسْتِسْلمِ وَ الذِّ
لباس خاکساری و ذلت، تسلیم و خواری بر آنان پوشانده می شود. 

نکته
ت و خواری و نهایت ترس  	

ّ
این عبارت اشاره به چگونگی وضعی است که مردگان با ذل

و نیازمندی هنگام خروج از قبرها دارند.2

وقتی انسان تسلیم شود در برابر طرف احساس ضعف و ذلت می کند. مقصود حضرت  	
این اســت که مردم در آن روز بر اثر تسلیم شدن در برابر امر حق احساس ضعف و ذلت 

می کنند. 

20� 6� 2� کارساز نبودن چاره
تِ الْحِیَلُ«3  »قَدْ ضَلَّ

]روزی است که[ چاره سازی در آن کارساز نیست. 

رع. 
ّ

مناه صنعة لبوس، یعنی الد
ّ
م ما یلبس قال تعالی: و عل

ّ
1. لَبُوسُ: پوشاک، لباس؛ بفتح اللا

نَ؛ الخضوع. 
َ
الِاسْتِکانَةِ: بیچارگی؛ زمین گیر شدن؛ باب استفعال از سَک

 و خضع، و ضرع ضرعا من باب تعب لغة 
ّ

ضَــرَع: ذلت و خواری؛ ضعف و خضوع؛ له یضرع من باب منع ضراعة ذل
ه ابتهل. 

ّ
و ضرع ضرعا و زان شرف ضعف، و تضرّع إلی الل

2. شرح نهج البلاغه ابن میثم، ج3، ص201. 

تِ الْحِیَلُ: چاره ها ناکارآمد شد 3. ضَلَّ

تشبیه
مشبه:حالت رام بودن مردم در روز قیامت 

مشبهٌ به: لباس

ــبَه: امام حالت رام بودن مردم در روز قیامــت را که آنان را در برگرفته به 
َ

وجه ش

لباس تشــبیه فرموده و می فرماید: در قیامت لباس و پوشــش استکانت بر مردم 

احاطه کرده است. 
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نکته
مقصود این است که در آن روز حیله ها کاربردی ندارند . در این دنیا می شود با حیله و  	

نیرنگ به جایی رسید و یا از زیر مجازات فرار کرد پس کاربرد نیرنگ در این دنیا زیاد است 
ولی در آخرت سودی ندارد. 

20� 6� 3� قطع شدن آرزوها 
»وَ انْقَطَعَ الَامَلُ«1

آرزو قطع شده است. 

20� 6� 4� از کار افتادن دل ها
»وَ هَوَتِ الَافْئِدَةُ کاظِمَةً« 

دل ها از ترس تهی و خاموش شده است. 
نکته

نفوس انســان ها در قیامــت، در نهایت خواری و بیچارگی قــرار دارند و به جز رضا و  	
بخشش خداوند به چیزی امیدوار نیستند.2

»کاظِمَةً«: حال اســت و به معنای ســکوتی اســت که از روی غصه باشد. این هم از  	
صفات روز قیامت است. 

20� 6� 5� مخفی شدن صداها 
»وَ خَشَعَتِ الَاصْواتُ مُهَیْنِمَةً«3

صداها آهسته و مخفی گشته است. 

1. انْقَطَعَ: بریده شد. 
الَامَلُ: آرزو. 

هَوَتِ: سقوط کرد و از کار افتاد. 
ظِیم: اندوهگین؛ یکظم کظما من باب 

َ
مَ. الکاظِم: خاموش، ساکت. الک

َ
ظ

َ
کاظِم: فرو برنده خشــم، غم زده؛ از مادۀ ک

ضرب و سکت و رجل کظیم و مکظوم مکروب. 

2. شرح نهج البلاغه ابن میثم، ج3، ص 202. 

3. مُهَیْنِمَةً: آهسته. اسم فاعل »هینمه« به معنای صدای خیلی مخفی است و در این عبارت حال است. برای اصوات؛ 

الصّوت الخفی. 
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مشابه
حْمنِ فَل تَسْمَعُ إِلاَّ هَمْساً﴾1 در  	 صْواتُ لِلرَّ

َ
اعِیَ لا عِوَجَ لَهُ وَ خَشَعَتِ الْ بِعُونَ الدَّ ﴿یَوْمَئِذٍ یَتَّ

آن روز، داعی را که هیچ انحرافی در او نیست پیروی می کنند و صداها در مقابل ]خدای [ 
رحمان خاشع می گردد و جز صدایی آهسته نمی شنوی. 

20� 6� 6� نهایت گرفتاری
»وَ اَلْجَمَ الْعَرَقُ«2

عرق تا دهان رسیده است. 

نکته
وحشــت و اضطراب از یک ســو، گرمای محشر از ســوی دیگر، فشردگی جمعیّت و  	

خســتگی مفرط از سوی سوم، باعث می شــود که آب بدن ها به عرق تبدیل شود و از تمام 
پیکرشان جاری گردد. عرق از سر و صورتشان جاری و اطراف دهان را احاطه کرده است، 

به گونه ای که اگر لب بگشایند، دهان پر از عرق خواهد شد.3

20� 6� 7� عظمت ترس از گناه 
فَقُ«4 »وَ عَظُمَ الشَّ

و ترس از گناه، عظیم شده است. 

20� 7� دعوت به حسابرسیِ اعمال در قیامت 
20� 7� 1� مجازات یا کیفر الهی

»وَ اُرْعِدَتِ الَاسْماعُ لِزَبْرَةِ الدّاعی اِلی فَصْلِ الْخِطابِ، وَ مُقایَضَةِ الْجَزاءِ، وَ نَکالِ الْعِقابِ 
وابِ«5  وَ نَوالِ الثَّ

گوش ها از صدای رعدآسای دعوت کننده به سوی حسابرسی پروردگار، به لرزه در آمده و همه 

باید نتیجه اعمال خود را دریابند؛ مجازات و کیفر الهی، یا نعمت و ثواب را. 

1. طه، 108. 

2. اَلْجَمَ الْعَرَقُ: عرقِ سر و صورت، دور دهان را گرفته؛ بلغ الفم فصار کاللجام. 
3. پیام امام امیرالمؤمنین، ج3، ص364. 

4. الشَــفَق: خوف، ترس؛ در اصل به معنای آمیخته شدن نور روز با تاریکی شب است، به همین سبب در مورد توجه 
آمیخته با ترس نسبت به چیزی، اطلاق می شود وگاه نیز صرفا به معنای ترس می آید؛ الخوف. 

: لرزان و جنبان شد. 
َ

عَد
َ
«: دچار رعدزدگی شد. ارت

َ
 –ارعَد

ُ
، یرعُد

َ
5. اُرْعِدَتِ: به لرزش درآمده؛ از ریشۀ »رَعَد
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نکته ها
مقصــود از »فصل الخطاب« حتمی شــدن حکم خداوند علیه آن هــا پس از ورود به  	

محشــر است که به حســاب مال و منالشان رسیدگی شــود و حقوقی که از حقّ النّاس بر 
گردنشان باشد وصول گردد.1

»فصــل الخطاب« از بــاب اضافه صفت به موصوف اســت و مقصود از آن خطاب و  	
ندایی است که فاصل و جدا کننده حق از باطل است. 

منظور از »مقایضة الجزاء« معاوضه ای اســت که انجام می گیرد، اخلاق و رفتار پست  	
و زشــت را کیفر، و اخلاق نیک و حق را پاداش می دهند. ارزش کار هرکســی را به اندازۀ 

استعداد و پذیرشش به حساب آورده، ادا می کنند.2

الَاسْماعُ: گوش ها؛ از ریشۀ »سَمَعَ« به معنای »شنید«. 
بْرَةِ: نهیب و فریاد؛ صدای شدید توأم با آمریّت است؛ من زبره زبرا من باب ضرب زجره و نهره.  زَ

فَصْلِ الْخِطابِ: حکم و قضاوت فیصله دهنده؛ جدا کردن حق از باطل. 
مُقایَضَــةِ الجزاء: دادن جزای کارها؛ معاوضه؛ رد و بدل کردن؛ از مادۀ »قیض« به معنای مبادله کردن چیزی، با چیزی 
اســت و از آنجا که جزای اعمال در برابر عمل انسان ها قرار می گیرد، در عبارت بالا تعبیر به »مقایضه« شده است؛ به 

بالیاء المثناة التّحتانیّة عارضته عرضا بعرض. 

نَکالِ العقاب: تلخی عذاب؛ مجازات و عقوبت؛ و »نوال« به معنای نعمت است؛ به تنکیلا صنع به صنعا یحذر غیره، 
و النّکال اسم منه أو هو العقوبة. 

نَوالِ الثواب: شیرینی پاداش؛ بخشش و عطا؛ العطا. 
1. شرح نهج البلاغه ابن میثم، ج3، ص203. 

2. همان. 
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21� مراحل آفرینش تا برانگیخته شدن انسان ها 
21� 1� آفریده شدن انسان ها 

»عِبَادٌ مَخْلُوقُونَ اقْتِدَاراً«1
آن ها بندگانی هستند که با دست قدرتمند الهی، آفریده شده اند. 

مشابه
هُ عَلی کُلِّ شَیْ ءٍ مُقْتَدِراً﴾2 و خداست که همواره بر هرچیزی تواناست.  	 ﴿وَ کانَ اللَّ

21� 2� پرورش یافتن انسان ها 
»وَ مَرْبُوبُونَ اقْتِسَاراً«3

و بی ارادۀ خویش پرورش داده می شوند. 

21� 3� قبض روح انسان ها 
»وَ مَقْبُوضُونَ احْتِضَاراً«4

و برای حضور ]در پیشگاه خدا[ قبض روح می گردند. 

1. اقْتِدَاراً: قدرت. 
2. کهف، 45. 

 مربوب به معنی پرورش یافته. 
ِ

3. مَرْبُوبُونَ: جمع
اقْتِسَار: جبر و بدون اختیار؛ از مادۀ »قسر« به معنای مجبور ساختن است. حرکت قسری به حرکت بدون اختیار گفته 
می شــود . یعنی اینها بدون اختیار خود تحت تعلیم و تربیت خداوند قرار گرفتند؛ علی الأمر قسرا من باب ضرب قهره 

و اقتسره کذلک. 

4. مَقْبُوضُونَ: قبض روح شوندگان. »قبضَ، یَقبضُ«: به آن چنگ زد و آن را گرفت. قابض: گیرنده، قبض کننده. 
رَ؛ حضره الموت و احتضره اشرف علیه فهو 

َ
احْتِضَاراً: حاضر شدن )ملائکه برای قبض روح(. حال است از مادۀ حَض

فی النزع و هو محضور و محتضر بالفتح. 

وَ  احْتِضَاراً  مَقْبُوضُونَ  وَ  اقْتِسَاراً  مَرْبُوبُونَ  وَ  اقْتِدَاراً  مَخْلُوقُونَ  عِبَادٌ 
فْرَاداً وَ مَدِینُونَ جَزَاءً 

َ
جْدَاثاً وَ کَائِنُونَ رُفَاتاً وَ مَبْعُوثُونَ أ

َ
نُونَ أ نُونَ [ مُضَمَّ ]مُضَمِّ

رُوا  مْهِلُوا فِی طَلَبِ الْمَخْرَجِ وَ هُدُوا سَبِیلَ الْمَنْهَجِ وَ عُمِّ
ُ
زُونَ حِسَاباً قَدْ أ وَ مُمَیَّ

ةِ  یَّ وا لِمِضْمَارِ الْجِیَادِ وَ رَوِ یَبِ وَ خُلُّ مَهَلَ الْمُسْتَعْتِبِ وَ کُشِفَتْ عَنْهُمْ سُدَفُ الرِّ
جَلِ وَ مُضْطَرَبِ الْمَهَلِ.

َ
ةِ الْ نَاةِ الْمُقْتَبِسِ الْمُرْتَادِ فِی مُدَّ

َ
الِارْتِیَادِ وَ أ
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نکته
انســان محتضر به آن فردی گفته می شود که ملائکه نزد او حاضر می شوند و او را قبض  	

رو ح می کنند. 

21� 4� سپردن به قبرها
جْدَاثا«1

َ
نُونَ أ نُونَ [ مُضَمَّ »وَ ]مُضَمِّ

و به قبرها سپرده می شوند. 

21� 5� تبدیل شدن به استخوان های پوسیده 
»وَ کَائِنُونَ رُفَاتاً«2

و سرانجام به استخوان های پوسیده ای مبدل خواهند شد!

نکته
یعنی ا ین ها همان انسان هایی هستند که در اثر ماندن در قبرها پوسیده شده و به صورت  	

پودر درآمده بودند اینک خدا آن ها را دوباره در قیامت خلق فرموده است . قرآن در این باره 
ا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقاً جَدیدا«3  إِنَّ

َ
ا عِظاماً وَ رُفاتاً أ  إِذا کُنَّ

َ
می فرماید: »وَ قالُوا أ

21� 6� رستاخیز انسان ها 
21� 6� 1� تنها برانگیخته شدن

فْرَاداً« 
َ
»وَ مَبْعُوثُونَ أ

آن ها تک تک برانگیخته می شوند. 

مّنَ: عهده دار شدن، به گردن گرفتن. ضِمن: درون یک چیز، داخل 
َ

نُونَ: دفن و پوشــانده شــده ها؛ از مادۀ ض 1. مُضَمَّ
یک چیز. 

جْدَاث: قبرها؛ جمع »جدث« به معنای قبر اســت؛ جمع الجدث کأسباب و سبب و هو القبر و هذه لغة أهل تهامة و 
َ
أ

أمّا أهل نجد فیقولون جدف بالفاء. 

م 
ّ

رد شــده؛ از مادۀ »رفت« به معنای خرد شدن و خرد کردن است؛ کالفتات بالض
ُ

2. رُفَات: پوســیده و خاک شده؛ خ
 شی ء. 

ّ
لفظا و معنا و هو ما تناشر من کل

3. اسراء، 49.
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نکته
خلقت انســان ها در این دنیا به صورت انفرادی و تک به تک بوده . اول آدم خلق شــد  	

و بعد حوّا خلق شــد و بعد دیگران در قیامت هم انســان ها به صورت تک به تک مبعوث 
ة«1 لَ مَرَّ وَّ

َ
می شوند. قرآن نیز در این باره می فرماید: »وَ لَقَدْ جِئْتُمُونا فُرادى  کَما خَلَقْناکُمْ أ

مشابه
هُمْ آتیهِ یَوْمَ الْقِیامَةِ فَرْدا﴾2 و روز قیامت همۀ آن ها، تنها، به سوی او خواهند آمد.  	 ﴿وَ کُلُّ

لْناکُــمْ وَراءَ ظُهُورِکُمْ وَ ما  	 ةٍ وَ تَرَکْتُمْ ما خَوَّ لَ مَرَّ وَّ
َ
﴿وَ لَقَــدْ جِئْتُمُونا فُرادى کَما خَلَقْناکُــمْ أ

عَ بَیْنَکُمْ وَ ضَلَّ عَنْکُمْ ما کُنْتُمْ  هُمْ فیکُمْ شُرَکاءُ لَقَدْ تَقَطَّ نَّ
َ
ذینَ زَعَمْتُمْ أ نَرى مَعَکُمْ شُــفَعاءَکُمُ الَّ

تَزْعُمُون﴾3 و همان گونه که شما را نخستین بار آفریدیم ]اکنون نیز[ تنها به سوی ما آمده اید و 
آنچه را به شما عطا کرده بودیم پشت سر خود نهاده اید و شفیعانی را که در ]کار[ خودتان، 
شــریکان ]خدا[ می پنداشتید با شما نمی بینیم. به یقین، پیوند میان شما بریده شده و آنچه 

را که می پنداشتید از دست شما رفته است. 

21� 6� 2� جزای اعمال
»وَ مَدِینُونَ جَزَاءً« 

و در برابر اعمالشان جزا داده خواهند شد. 

نکته
»جَزَاءً«: در این عبارت مصدر و مفعول مطلقی اســت که از غیر فعل خود آمده است  	

یعنی جزا داده می شوند جزا دادنی. 

21� 6� 3� جدا بودن حساب هر فرد
زُونَ حِسَاباً«4 »وَ مُمَیَّ

و حساب هر یک از دیگری جداست!

1. انعام،94.

2. مریم، 95. 

3. انعام، 94. 

 »مَدین«. 
ِ

4. مَدِینُونَ: جزا داده شدگان؛ جمع
زَ« به معنای تمیز داد، جدا کرد.  زُونَ: از هم جدا شدگان؛ از ریشۀ »میَّ مُمَیَّ
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مشابه
هَا الْمُجْرِمُونَ﴾1 و ای گناهکاران، امروز ]از بی گناهان [ جدا شوید.  	 یُّ

َ
﴿وَ امْتازُوا الْیَوْمَ أ

ب﴾2 خدا بر  	 یِّ ی یَمیزَ الْخَبیثَ مِنَ الطَّ نْتُمْ عَلَیْهِ حَتَّ
َ
هُ لِیَذَرَ الْمُؤْمِنینَ عَلی ما أ ﴿مــا کانَ اللَّ

آن نیست که مؤمنان را به این ]حالی [ که شما بر آن هستید، واگذارد تا آنکه پلید را از پاک 
جدا کند. 

22� فرصت های الهی
مْهِلُوا فِی طَلَبِ الْمَخْرَجِ« 

ُ
»قَدْ أ

اینان در دنیا برای بیرون آمدن از گمراهی مهلت داده شدند. 

نکته
»مَخْرَجِ«: محل خروج اســت و مقصود از آن در اینجا طلب راه فرار اســت. حضرت  	

فرموده اند چنین نیســت که بدون جهت و بدون دلیل خواسته باشند این مردم را به جهنم 
ببرند. 

مشابه
یْــداً﴾3 پس کافران را مهلت ده و کمی آنان را به حال خود  	 مْهِلْهُمْ رُوَ

َ
ــلِ الْکافِرینَ أ ﴿فَمَهِّ

واگذار. 

1. یس، 59. 

2. آل عمران، 179. 

3. طارق، 17. 

تشبیه
مشبه: مدت عمر 

مشبهٌ به: فرصتی برای طلب رضایت 

ت عمر را به فرصتی برای طلب رضایت 
ّ

ــبَه: امامA در این عبارت مد
َ

وجه ش

تشبیه کرده است، چون عمر طولانی به لحاظی همان مهلت و فرصت انجام کار 

نیک میباشد. 
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22� 1� ارائه راه رسیدن به سعادت 
»وَ هُدُوا سَبِیلَ الْمَنْهَجِ«1 

و به راه روشن هدایت گشتند. 

22� 2� فرصت جلب رضایت خداوند 
رُوا مَهَلَ الْمُسْتَعْتِبِ«2  »وَ عُمِّ

و ]در دنیا[ زمانی کافی برای جلب رضایت پروردگار در اختیار داشتند. 

نکته
»مَهَلَ الْمُسْــتَعْتِبِ«: یک مثل است و برای جلب رضایت کسی است که رضایت قلبی  	

او مطلوب اســت . مقصود حضرت از آوردن این جمله این است که بگوید : خدا این قدر 
به آن ها مهلت داده بود که رضایتشان به دست بیاید. 

22� 3� کنار رفتن پرده تردید 
یَبِ«3  »وَ کُشِفَتْ عَنْهُمْ سُدَفُ الرِّ

و ]با ارائه دلائل روشن از سوی پروردگار[ پرده شبهات از برابر چشمشان برداشته شد. 

نکته
ریب به معنای شــک و تردید اســت . کسی که در شــک و تردید است در حقیقت در  	

ظلمت و تاریکی است. 

22� 4� رفتن به سوی خیرات 
وا لِمِضْمَارِ الْجِیَادِ«4 »وَ خُلُّ

1. مَنْهَجِ: راه و روش؛ طریق واضح؛ کالنهج و المنهاج الطریق الواضح. 

2. مُسْتَعْتِبِ: خواستار خشنودی؛ کسی که رضایت ناراضی را جلب کند؛ از مادۀ »عتب« به معنای رضایت و خشنودی 
است. بنابراین »مستعتب« به کسی می گویند که در مقام جلب رضایت باشد. ریشۀ اصلی این لغت »عتاب« به معنای 

سرزنش است و »اعتاب« به معنای نفی سرزنش است و »استعتاب« به معنای طلب نفی سرزنش، که مساوی با طلب 

م الرّضا و استعتبه أعطاه العتبی کأعتبه و طلب إلیه العتبی من الأضداد. 
ّ

خشنودی است؛ بالض

3. سُدَفُ: تاریکی ها؛ ظلمات؛ جمع »سدفه« به معنای ظلمت است؛ جمع سدفه. 
یَبِ: شبهه ها؛ تردید ها؛ جمع »ریبة«؛ جمع سدفة، کغرفة و غرف و هی الظلمة.  الرِّ

وا: به حال خود گذاشته شدند.  4. خُلُّ
مِضْمَار: لاغر کردن و آماده کردن برای مسابقه. اسبی را که برای میدان مسابقه تربیت می کردند به این ترتیب بوده که اول 
مدتی به آن علوفه فراوان می دادند تا خوب چاق شود و بعد کم کم او را می تازاندند تا چاقی بدن اسب کم و استخوانش
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و در میدان مسابقه به سوی خیرات رها شدند. 
نکته

این جمله کنایه اســت چون اســبی در کار نبوده پس کنایه است از آمادگی و ریاضت  	
یعنی آن ها را رها کردند تا با انجام اعمال صالح خود را تربیت و آماده بهشت کنند. 

22� 5� دنیا محل تلاش برای رسیدن به حقیقت 
جَلِ وَ مُضْطَرَبِ الْمَهَل«1 

َ
ةِ الْ نَاةِ الْمُقْتَبِسِ الْمُرْتَادِ فِی مُدَّ

َ
ةِ الِارْتِیَادِ وَ أ یَّ »وَ رَوِ

و مجال تفکر برای رسیدن به بهترین مراتب و اقتباس نور سعادت در مدت حیات و محل آمد 

و شد فرصت به آنان عنایت شد. 

نکته ها
عبارت »الْمُقْتَبِسِ الْمُرْتَادِ« به معنای کسی است که چراغ در دست گرفته تا به وسیلۀ نور  	

آن گم کرده ای را بیابد.2

محکم شــود و خیلی در دویدن چالاک شــود . عرب به این کار تضمیر می گوید؛ الفرس ضمورا من باب قعد و ضمر 

 لحمه و هزل، و ضمرته و أضمرته أعددته للســباق و هو أن تعلفه قوتا بعد السّــمن أی یعلف 
ّ

ضمــرا من باب قرب قل

 لحمه و ذلک فی أربعین یوما، و المضمار الموضع الذی تضمر فیه الخیل. 
ّ

حتّی یسمن ثمّ یرد إلی قوته الأوّل لیخف

جِیَادِ: اسبان اصیل؛ جمع »جواد« در اینجا به معنای اسب با ارزش است. 
ةِ: تفکر و اندیشــه؛ الفکر و التّدبر و هی کلمة جرت علی ألســنتهم بغیر همز تخفیفا و هی من روأت فی الأمر  یَّ 1. رَوِ

بالهمز أی نظرت فیه. 

ارْتِیَادِ: اختیار و انتخاب؛ از مادۀ »رَود« به معنای طلب کردن چیزی است؛ الطلب. 
نَاةِ: تأنی و باآرامش؛ وقار و حلم اســت و به معنای درنگ کردن نیز آمده است؛ فی الأمر تمکث و لم یعجل و الاناة و 

َ
أ

زان حصاة اسم منه. 

مُقتَبس: کســی که در تاریکی شعله ای از آتش به دست گرفته و در جســت وجوی چیزی باشد؛ کالقابس هو طالب 
العلم و النار

مُرْتَادِ: جوینده، خواهنده؛ از ریشۀ اراده. 
مُضْطَرَبِ: محل رفت وآمد؛ )بــه فتح راء( از مادۀ »اضطراب« به معنای حرکت نامنظم و گاه به معنای رفت وآمد، آمده 

است. 

2. درسایه سار نهج البلاغه، ج2، ص155. 
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مشابه
رُون﴾1 بگو: آیا نابینا و بینا یکسان است؟  	  فَل تَتَفَکَّ

َ
عْمی وَ الْبَصیرُ أ

َ
﴿قُلْ هَلْ یَسْــتَوِى الْ

ر نمی کنید. 
ّ
آیا تفک

نْفُسِهِمْ﴾2 آیا آن ها در دل خود نیندیشیدند.  	
َ
رُوا فی أ  وَ لَمْ یَتَفَکَّ

َ
﴿أ

1. انعام، 50. 

2. روم، 8. 
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23� مواعظ تکان دهنده! 
»فَیا لَها اَمْثالًا صائِبَةً، وَ مَواعِظَ شافِیَةً، لَوْ صادَفَتْ قُلُوباً زاکِیَةً، وَ اَسْماعاً واعِیَةً، وَ آراءً 

عازِمَةً، وَاَلْباباً حازِمَة«1 
وه! چه مثل های صائب و رســایی و چه اندرزهای شفا بخشی، به شرط آنکه با قلب های پاک 

وگوش های شنوا و اراده های قاطع و عقل های دور اندیش روبه رو شود. 

نکته ها
 مطابق واقع است و تعبیر به »اسماع  	

ً
تعبیر به »صائبه« اشاره به این است که مَثل ها دقیقا

واعیه« اشاره به این است که بعد از شنیدن یک سخن، باید آن را در خود نگاه داشت.2

1. فَیا لَها اَمْثالًا: اوه! چه مثل های صائب و رســایی؛ اشاره به موعظه های روشنگر و اندرزهایی است که سبب نجات 
ها برای تعجب است و »امثالا« تمییز که بیان کننده ضمیر است. 

َ
انسان هاست؛ منادای محذوف و لام در ل

صائِبَةً: مطابق واقع؛ درســت و به جا؛ صاب السهم الغرض صوبا؛ صابَ-یُصیبه من باب باع کاصابه وصل الغرض 
و ما أخطاه 

شافِیَةً: شفابخش. 
واعِیَةً: شنونده و حفظ کننده؛ از ریشــۀ وعی به معنای پذیرفت، وعی الحدیث: آن سخن را پذیرفت و درباره اش تدبر 

کرد؛ واعی: جمع کننده و در خود نگهدارنده؛ واعیة مونث »واعی« است. 

زاکِیَةً: پاک. 
عازِمَةً: با عزم و جدی؛ از ریشۀ عَزَمَ. 

اَلْباباً حازِمَة: عقل های دوراندیش؛ تفکر عمیق و صحیح؛ از مادۀ »حَزم«؛ به افراد دور اندیش »حازم« گفته می شود و 
»حِزام« به معنای کمربند است که از نظر استحکام، تناسبی با معنای اصلی دارد؛ فلان رأیه حزما أتقنه

2. پیام امام امیرالمؤمنین، ج3، ص377. 

سْمَاعاً 
َ
أ وَ  زَاکِیَةً  قُلُوباً  لَوْ صَادَفَتْ  وَ مَوَاعِظَ شَافِیَةً  مْثَالًا صَائِبَةً 

َ
أ لَهَا  فَیَا 

اقْتَرَفَ  وَ  فَخَشَعَ  ةَ مَنْ سَمِعَ  تَقِیَّ هَ  اللَّ قُوا  فَاتَّ لْبَاباً حَازِمَةً 
َ
أ وَ  آرَاءً عَازِمَةً  وَ  وَاعِیَةً 

رَ فَحَذِرَ وَ  رَ فَاعْتَبَرَ وَ حُذِّ حْسَنَ وَ عُبِّ
َ
یْقَنَ فَأ

َ
فَاعْتَرَفَ وَ وَجِلَ فَعَمِلَ وَ حَاذَرَ فَبَادَرَ وَ أ

سْرَعَ 
َ
ى فَأ

َ
رِىَ فَرَأ

ُ
نَابَ وَ رَاجَعَ فَتَابَ وَ اقْتَدَى فَاحْتَذَى وَ أ

َ
جَابَ فَأ

َ
زُجِرَ فَازْدَجَرَ وَ أ

رَ مَعَاداً وَ اسْتَظْهَرَ زَاداً لِیَوْمِ  یرَةً وَ عَمَّ طَابَ سَرِ
َ
فَادَ ذَخِیرَةً وَ أ

َ
طَالِباً وَ نَجَا هَارِباً فَأ

قُوا  مَامَهُ لِدَارِ مُقَامِهِ فَاتَّ
َ
مَ أ رَحِیلِهِ وَ وَجْهِ سَبِیلِهِ وَ حَالِ حَاجَتِهِ وَ مَوْطِنِ فَاقَتِهِ وَ قَدَّ

وا  رَکُمْ مِنْ نَفْسِهِ وَ اسْتَحِقُّ هِ جِهَةَ مَا خَلَقَکُمْ لَهُ وَ احْذَرُوا مِنْهُ کُنْهَ مَا حَذَّ هَ عِبَادَ اللَّ اللَّ
زِ لِصِدْقِ مِیعَادِهِ وَ الْحَذَرِ مِنْ هَوْلِ مَعَادِهِ. نَجُّ عَدَّ لَکُمْ بِالتَّ

َ
مِنْهُ مَا أ
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 در این جهت اســت که »آراءعازمه«  	
ً
تفاوت »آراء عازمــه« و »الباب حازمه« ظاهرا

اشــاره به تصمیم های محکم است و »الباب حازمه« اشــاره به اندیشه های ژرف و عمیق 
است که عواقب کار را به خوبی می بیند و با دورنگری جوانب هر مسئله را بررسی می کند.1

مقصود از شــافی بودن موعظه این اســت که در دل ها تأثیر بگذارد و بیماری نادانی و  	
اخلاق پســت را از میان ببرد و شــخص موعظه پذیر را به خدا بازگشت دهد تا به پیشگاه 

خداوند تضرّع و زاری کند.2

شــرایط اثرپذیری مواعظ عبارت اســت از: الف( دل پاک و پذیرنده؛ ب( گوش شنوا؛  	
ج( اراده قوی؛ د( عقل. 

ها« که در فارسی  	
َ
»یا لَها«: ندا و مناداســت؛ یعنی ای شــگفت از این ها. مقصود از »ل

به معنای این هاست آن کارهایی است که انجام شده است. 

»اَمْثــالًا صائِبَــةً«: تمییز برای »لها« اســت و ابهام آن را بیان می کنــد یعنی مَثل ها و  	
الگوهایی که صائب و حق بود ه است. 

مشابه
ل ها را برای مردم می زنیم،  	

َ
رُونَ﴾3 و این مَث هُمْ یَتَفَکَّ ــاسِ لَعَلَّ مْثالُ نَضْرِبُها لِلنَّ

َ
﴿وَ تِلْکَ الْ

باشد که آنان بیندیشند. 

یْتُ إِلَیْکُمْ مَا  	 دَّ
َ
مَمَهُمْ وَ أ

ُ
نْبِیَاءُ بِهَا أ

َ
نْبِیَاءُ[ الْ

َ
تِی وَعَظَ ]بِهَا الْ ی قَدْ بَثَثْتُ لَکُمُ الْمَوَاعِظَ الَّ »إِنِّ

وْصِیَاءُ إِلَی مَنْ بَعْدَهُمْ«4 من به شــما پندهایی دادم که پیغمبران امّت های خود را به 
َ
تِ الْ دَّ

َ
أ

آن ها پند دادند و آنچه را ]از مماشات و مهربانی[ با شما به جا آوردم که اوصیاء به آن هایی 
که بعد از پیغمبران بودند رفتار کردند. 

24� توصیه به تقوا
ةَ مَنْ سَمِعَ فَخَشَعَ«5  قُوا اللّهَ تَقِیَّ »فَاتَّ

1. پیام امام امیرالمؤمنین، ج3، ص377. 

2. شرح نهج البلاغه ابن میثم، ج3، ص209. 

3. حشر، 21. 

4. نهج البلاغه، خطبه 182. 

ه اتقاء
ّ
5. تقیّه: تقوا، مفعول مطلق نوعی؛ کالتّقوی اسم من اتقیت الل
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پس تقوای الهی پیشه کنید مانند تقوای کسی که شنید و خاشع شد. 

نکته
اینکه کسی حرف حقی را بشوند و عمل کند به این معناست که او یک نحو خدا ترسی  	

دارد و بر اثر همان خدا ترســی که دارد در برابر حق خاشــع است پس امام می فرماید که 
تقوای شما هم مانند تقوای این افراد باشد که خدا ترس هستند. 

مشابه
قین﴾1 این ]قرآن [ بــرای مردم، بیانی و برای  	 اسِ وَ هُــدىً وَ مَوْعِظَةٌ لِلْمُتَّ ﴿هذا بَیــانٌ لِلنَّ

پرهیزکاران رهنمود و اندرزی است. 

24� 1� اعتراف به گناه 
»وَ اقْتَرَفَ فَاعْتَرَفَ«2

و گناه کرد و اعتراف نمود. 

مشابه 
﴿وَ مَنْ یَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فیها حُسْناً﴾3 و هرکس نیکی به جای آورد برای او در ثواب  	

آن خواهیم افزود. 

ثْمَ سَــیُجْزَوْنَ بِما کانُوا یَقْتَرِفُونَ﴾4 زیرا کسانی که مرتکب گناه  	 ذینَ یَکْسِــبُونَ الِْ ﴿إِنَّ الَّ
می شوند، به زودی در برابر آنچه به دست می آوردند کیفر خواهند یافت. 

24� 2� خضوع و خشوع 
»وَ وَجِلَ فَعَمِلَ«5

و ترسید و به عمل برخاست. 

1. آل عمران، 138. 

2. اِقْتَرَفَ: کســب کرد؛ از مادۀ »قرف« به معنای به دست آوردن چیزی اســت و »اقتراف« در مورد انجام گناه به کار 
می رود؛ لأهله اقترافا اکتسب من مال حلال أو حرام. 

3. شوری، 23. 

4. انعام، 120. 

5. وَجِلَ: ترسید. 
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نکته
کسی که از عذاب خداوندترسیده برای نجات خود عمل نیکو انجام می دهد و کسی که  	

از عذاب خداوند می ترسد گناه نمی کند. 

مشابه
هُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُم﴾1 مؤمنان، همان کســانی اند که چون  	 ذینَ إِذا ذُکِرَ اللَّ مَا الْمُؤْمِنُونَ الَّ ﴿إِنَّ

خدا یاد شود دل هایشان بترسد. 

24� 3� خوف الهی
»وَ حاذَرَ فَبادَرَ«2 

و حذر نمود و به سوی طاعت شتافت. 

مشابه
مْرِه…﴾3 پس باید کسانی که امر خدا را مخالفت می کنند  	

َ
ذینَ یُخالِفُونَ عَنْ أ ﴿فَلْیَحْذَرِ الَّ

و از آن روی می گردانند بترسند...

24� 4� رسیدن به مقام یقین 
»وَ اَیْقَنَ فَاَحْسَنَ« 

و چون ]به مرگ و لقای پروردگار[ یقین کند، نیکی نماید. 

مشابه
حْسَنُوا بِالْحُسْنَی﴾4 و آنان را که نیکی کرده اند، به نیکی پاداش دهد.  	

َ
ذینَ أ ﴿وَ یَجْزِىَ الَّ

24� 5� عبرت گیری از حوادث 
رَ فَاعْتَبَرَ«5 »وَ عُبِّ

و هرگاه درس عبرت به او بدهند، عبرت پذیرد. 

1. انفال، 2. 

ــی ء و حاذره خافه. و یحتمل أن یراد من حاذر کثرة الخوف 
ّ

رَ؛ الش
َ

2. حاذَرَ: حذر و احتیاط در پیش گرفت؛ از مادۀ حَذ

 علی زیادة المعنی. 
ّ

بناء علی أن زیادة المبنی تدل

بادَرَ: به عمل مبادرت کرد؛ پیشی گرفت. 
3. نور، 63. 

4. نجم، 31. 

5. اعتَبَرَ: پند گرفت؛ از ریشۀ عِبَرَ به معنای پند، موعظه و عبرت؛ أی أری العبر کثیرا بناء علی أنّ التّشدید دلیل المبالغة. 
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نکته
اگر کسی از تاریخ گذشتگان عبرت گرفته باشد حساب کار خودش را می کند و خود را  	

بنده صالح خدا تربیت می کند و طبعا فرد پرهیزکاری اســت. حضرت هم توصیه م یکنند 
که تقوای شما چنین تقوایی باشد. 

مشابه
لْبابِ﴾1 به راســتی در سرگذشــت آنان، برای  	

َ
ولِی الْ

ُ
﴿لَقَــدْ کانَ فی قَصَصِهِــمْ عِبْرَةٌ لِ

خردمندان عبرتی است. 

24� 6� پرهیز از اعمال خلاف
رَ فَحَذِرَ« »وَ حُذِّ

و هر زمان او را ]از اعمال خلاف[ برحذر دارند، حذر کند. 

24� 7� گوش به امر و نهی الهی 
»وَ زُجِرَ فَازْدَجَرَ«2

و اگر ]از نافرمانی خدا[ منعش کنند، باز ایستد. 

مشابه
 از اخبار، آنچه در آن مایه انزجار است  	

ً
نْباءِ ما فیهِ مُزْدَجَر﴾3 و قطعا

َ
﴿وَ لَقَدْ جاءَهُمْ مِنَ الْ

به ایشان رسید. 

24� 8� اجابت دعوت حق 
»وَ اَجابَ فَاَنابَ«4

و آنگاه که ]به زبان[ اجابت ]دعوت حق[ کند ]در عمل[ به سوی او بازگردد. 

مشابه
رْض﴾5 و کســی که دعوت کننده خدا را  	

َ
هِ فَلَیْسَ بِمُعْجِزٍ فِی الْ ﴿وَ مَــنْ لا یُجِبْ داعِیَ اللَّ

اجابت نکند، در زمین درمانده کنندۀ ]خدا[ نیست. 

1. یوسف، 111. 

2. ازْدَجَرَ: امتناع ورزید؛ دوری کرد؛ زجره زجرا منعه و نهاه کازدجر و ازدجر یستعمل مطاوع ازدجر و هو غریب. 
3. قمر، 4. 

4. اَنابَ: از راه خطا برگشت؛ رجوع الشی ء. 
5. احقاف، 32. 
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24� 9� توبه از گناه 
»وَ رَاجَعَ فَتابَ« 

و چون بازگردد، توبه کند. 

مشابه
نیب﴾1 و توفیق من جز به ]یاری [ خدا نیست.  	

ُ
لْتُ وَ إِلَیْهِ أ هِ عَلَیْهِ تَوَکَّ ﴿وَ ما تَوْفیقی إِلاَّ بِاللَّ

ل کرده ام و به سوی او بازمی گردم. 
ّ
بر او توک

24� 10� پیروی از رهبران الهی 
»وَ اقْتَدى فَاحْتَذى«2

و چون تصمیم به پیروی ]از پیشوایان دین[ گیرد، به دنبال آنان گام بردارد. 

مشابه
سْــوَةٌ حَسَــنَةٌ﴾3 برای شــما در ]اقتدا به [ رسول خدا سرمشقی  	

ُ
هِ أ ﴿لَکُمْ فی رَسُــولِ اللَّ

نیکوست. 

24� 11� دیدن حقایق 
»وَ اُرِىَ فَرَأى« 

و چون ]حقایق را[ به اونشان دهند ببیند. 

25� آثار حرکت سریع در مسیر حق
»فَاَسْرَعَ طالِباً، وَ نَجا هارِباً«4

پس شتابان طالب حق شد و با گریز از زشتی نجات یافت. 

25� 1� کسب ذخیره
»فَاَفَادَ ذَخیرَةً«5

1. هود، 88. 

2. احْتَذى: پیروی کرد؛ عملش را شــبیه عمل مقتدای خود کرد؛ مطابق پیشوایش عمل کرد؛ از مادۀ »حذو« در اصل 
به معنای برش کفش مطابق الگو و اندازه معین اســت؛ سپس به مطابقت چیزی که مانند دیگری صورت گیرد »حذو« 

و »احتذاء« گفته شــده و به کفش »حِذاء« می گویند؛ در اینجا به معنای پیروی کردن و مطابق الگوهای الهی در همه 

چیز حرکت کردن است. 

3. احزاب، 21. 

4. هارِبا: در حال فرار؛ از مادۀ هَرَبَ به معنای فرار کردن؛ الفرار. 
5. اَفادَ: به دست آورد؛ کسب کرد؛ المال استفاده و أعطاه و هو من الأضداد. 
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در نتیجه، ذخیره ای به دست آورد. 

25� 2� پاکیزگی باطن
»وَ اَطابَ سَریرَةً«1

و باطن خویش را پاکیزه کند. 

25� 3� آبادی قیامت
رَ مَعاداً«2 »وَ عَمَّ

قیامتش را آباد نمود. 

نکته
تعمیر کردن اخرت و معاد به این اســت که انســان واجبارت الهــی را انجام دهد و از  	

محرمات پرهیز کند و خلاصه به وظایف شرعی خود عمل نماید. 

25� 4� پیش فرستادن توشه برای قیامت 
مَ اَمامَهُ  وَ قَدَّ وَ مَوْطِنِ فاقَتِهِ  وَ وَجْهِ سَبیلِهِ وَ حالِ حاجَتِهِ  لِیَوْمِ رَحیلِهِ  »وَ اسْتَظْهَرَ زاداً 

لِدارِ مُقامِه«3
و بــرای روز کوچ، و راهی که در پیــش دارد، و نیازی که او را افتد، و جایی که در آن درویش 

مانَد، توشه فراهم آورد. 

مشابه
الِحین﴾4 و در کارهای نیک شتاب می کنند 	 ولئِکَ مِنَ الصَّ

ُ
﴿وَ یُسارِعُونَ فِی الْخَیْراتِ وَ أ

و آنان از شایستگان اند. 

یب و پاکیزه شد. 
َ

1. اَطابَ: ط
یرَةً: باطن.  سَر

رَ: آباد کرد.  2. عَمَّ

3. اسْــتَظْهَرَ: به دوش گرفت؛ از مادۀ »ظهر« به معنای پشــت، گرفته شده و »استظهر زادا« به معنای حمل کردن زاد و 
توشه بر پشت خویش یا بر پشت مرکب است؛ به استعنت. 

وَجْهِ سَبیلِهِ: جهت راه خود. 
4. آل عمران، 114. 
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26� توصیه های مجدد به تقوا 
26� 1� تقوا در راستای هدف

قُوا اللّهَ عِبادَ اللّهِ جِهَةَ ما خَلَقُکُمْ لَهُ«1  »فَاتَّ
تقوای الهی پیشه کنید. در راستای هدفی که شما را برای آن آفریده است. 

26� 2� هشدار از نافرمانی پروردگار
رَکُمْ مِنْ نَفْسِهِ«2 »وَ احْذَرُوا مِنْهُ کُنْهَ ما حَذَّ

از مخالفت فرمانش بر حذر باشید! آنچنان که به شما هشدار داده. 

نکته
نْه« اشــاره به این حقیقت اســت که در برابر هشدارهای الهی تنها به ظواهر  	

ُ
تعبیر به »ک

م ندارید بلکه به عمق این هشــدارها برسید و رضا و 
ّ

قناعت نکنید و صورت را بر معنا مقد
خشنودی خدا را بطلبید.3

1. در اینکه جمله »جهه ما خلقکم له« »ظرف« اســت یا »مفعول بــه« برای فعل مقدر یا »مفعول لاجله« احتمالات 

متعددی داده شده است ولی احتمال اول از همه روشن تر باشد. 

2. کُنْهَ: حقیقت و باطن چیزی؛ گاه به معنای سرانجام و پایان وقت چیزی آمده است و در جمله بالا همان معنای اول 

ی ء حقیقته و غایته و نهایته یقال عرفته کنه المعرفة. 
ّ

منظور شده است؛ الش

3. پیام امام امیرالمؤمنین، ج3، ص380. 

تشبیه
مشبه:مسافرت آخرت 

مشبهٌ به: مسافرت دنیا 

بَه: در مسافرت ها این طور بوده که مردم مخارج سفر خود را که به صور ت 
َ

وجه ش

آذوقه و خشکبار بوده روی شتر، اسب یا الاغ خود می بسته و همراه خود می برده اند 

و از این بستن آذوقه بر روی شترو اسب تعبیر به »استظهار زاد« می کرده اند؛ یعنی 

توشــه خود را ظاهر کرده است. ظاهر بودن به این معناست که روی حیوان بوده و 

همه می دیده اند و حالا حضرت می فرماید که چنین کســی بالاخره زاد و توشه ای 

برای قیامت خود برداشته است. پس مسافرت آخرت شبیه مسافرت های دنیاست. 



خطبۀ 1

457

خطبۀ 83

457

حذر احتیاط اســت و اگر آن را به معنای ترس گرفته اند به خاطر همان احتیاط اســت  	
چون کسی که احتیاط می کند می ترسد که در آینده به خطری برخورد کند . پس می فرماید 

کمال احتیاط را در امور مربوط به دنیا و آخرت داشته باشید. 

مشابه 
هَ وَ رَسُــولَهُ وَ یَتَعَدَّ حُدُودَهُ یُدْخِلْهُ ناراً خالِــداً فیها وَ لَهُ عَذابٌ مُهین﴾1 و  	 ﴿وَ مَــنْ یَعْصِ اللَّ

هرکس از خدا و پیامبر او نافرمانی کند و از حدود مقرر او تجاوز نماید، وی را در آتشــی 
ت آور است. 

ّ
درآورد که همواره در آن خواهد بود و برای او عذابی خف

26� 3� قطعی بودن وعده پرودگار 
زِ لِصِدْقِ میعادِهِ، وَالْحَذَرِ مِنْ هَوْلِ مَعادِهِ«2 نَجُّ وا مِنْهُ ما اَعَدَّ لَکُمْ بِالتَّ »وَ اسْتَحِقُّ

بدین وســیله استحقاق آنچه را به شما وعده داده شده اســت، پیدا کنید که وعده او صادق و 

قطعی است و به این طریق از وحشت روز رستاخیز در امان بمانید. 

نکته ها
منظور اســتحقاقِ یافتن وعده های نیک و پاداش های شایسته حق تعالی است و چون  	

این استحقاق وقتی پیدا می شود که انسان آمادگی برای آن بیابد، پس در حقیقت امام، امر 
به آمادگی و تهیّه مقدمات فرموده است.3

ق یافتن معاد و  	
ّ

کلمه »تنجّز« در کلام امامA به معنــی قطعی بودن وعده حق و تحق
حکم الهی اســت که این یقین موجب روی آوردن به طاعت و فرمانبرداری از دســتورات 

الهی می شود.4

1. نساء، 14. 

زِ: جدی گرفتن و تصدیق نمودن؛ از مادۀ »نجز« به معنای انجام دادن چیزی است و غالبا در مورد وفای به عهد،  نَجُّ 2. تَّ
بــه کار می رود و »تنجز« به معنای مطالبه انجام چیزی یا مطالبه وفای به عهد اســت؛ الوعد نجزا من باب قتل تعجل 

ی بالهمزة و الحرف فیقال أنجزته و نجزت به إذا أعجلته و اســتنجز حاجته و تنجّزها 
ّ

و النّجز مثل قفل اســم منه و یعد

طلب قضاءها ممّن وعده إیّاها. 

میعادِ: وعده. 
3. شرح نهج البلاغه ابن میثم، ج3، ص212. 

4. همان. 
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مشابه 
جْرٌ عَظیم﴾1 خدا کســانی را که  	

َ
الِحاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَ أ ذینَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّ هُ الَّ ﴿وَعَــدَ اللَّ

ایمان آورده و کارهای شایسته کرده اند، به آمرزش و پاداشی بزرگ وعده داده است. 

مَ خالِدینَ فیها هِیَ حَسْــبُهُمْ وَ لَعَنَهُمُ  	 ارَ نارَ جَهَنَّ هُ الْمُنافِقینَ وَ الْمُنافِقاتِ وَ الْکُفَّ ﴿وَعَــدَ اللَّ
ــهُ وَ لَهُمْ عَذابٌ مُقیم﴾2 خدا به مردان منافق و زنان منافق و کافران وعده آتش جهنم داده  اللَّ
اســت. در آن جاودانه اند. همین برایشــان بس اســت. لعنت خدا بر آن ها باد و به عذابی 

پایدار گرفتار خواهند شد. 

1. مائده، 9. 

2. توبه، 68. 
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27� توجه به نعمت های الهی
27� 1� نعمت گوش

»جَعَلَ لَکُمْ اَسْماعاً لِتَعِیَ ما عَناها«1 
خداوند برای شما گوش هایی قرار داد تا آنچه را برایش اهمیت دارد بشنود و حفظ کند. 

1. تَعِیَ: بشنود و دریافت کند؛ از مادۀ وَعی. 
ما عَناها: چیزی که به آن توجه شــود؛ از مادۀ »عنایت« به معنای توجه و اهتمام، نســبت به چیزی اســت و ضمیر در 
»عنا« در اینجا ممکن اســت به خداوند برگردد؛ اشــاره به اهداف الهی است که از طریق گوش به انسان می رسد یا به 

خود انسان باز می گردد. 

شْلَءً جَامِعَةً 
َ
بْصَاراً لِتَجْلُوَ عَنْ عَشَاهَا وَ أ

َ
سْمَاعاً لِتَعِیَ مَا عَنَاهَا وَ أ

َ
جَعَلَ لَکُمْ أ

رْفَاقِهَا 
َ
بْدَانٍ قَائِمَةٍ بِأ

َ
حْنَائِهَا فِی تَرْکِیبِ صُوَرِهَا وَ مُدَدِ عُمُرِهَا بِأ

َ
عْضَائِهَا مُلَئِمَةً لِ

َ
لِ

رَ  لَتِ نِعَمِهِ وَ مُوجِبَاتِ مِنَنِهِ وَ حَوَاجِزِ عَافِیَتِهِ وَ قَدَّ رْزَاقِهَا فِی مُجَلِّ
َ
وَ قُلُوبٍ رَائِدَةٍ لِ

فَ لَکُمْ عِبَراً مِنْ آثَارِ الْمَاضِینَ قَبْلَکُمْ مِنْ مُسْتَمْتَعِ  عْمَاراً سَتَرَهَا عَنْکُمْ وَ خَلَّ
َ
لَکُمْ أ

مُ  تَخَرُّ عَنْهَا  بَهُمْ  شَذَّ وَ  الآمَالِ  دُونَ  الْمَنَایَا  رْهَقَتْهُمُ 
َ
أ خَنَاقِهِمْ  مُسْتَفْسَحِ  وَ  خَلَقِهِمْ 

هْلُ 
َ
وَانِ فَهَلْ یَنْتَظِرُ أ

َ
نُفِ الْ

ُ
بْدَانِ وَ لَمْ یَعْتَبِرُوا فِی أ

َ
الآجَالِ لَمْ یَمْهَدُوا فِی سَلَمَةِ الْ

ةِ  هْلُ مُدَّ
َ
قَمِ وَ أ ةِ إِلاَّ نَوَازِلَ السَّ حَّ هْلُ غَضَارَةِ الصِّ

َ
بَابِ إِلاَّ حَوَانِیَ الْهَرَمِ وَ أ بَضَاضَةِ الشَّ

لَمِ الْمَضَضِ وَ 
َ
زُوفِ الِانْتِقَالِ وَ عَلَزِ الْقَلَقِ وَ أ

ُ
یَالِ وَ أ الْبَقَاءِ إِلاَّ آوِنَةَ الْفَنَاءِ مَعَ قُرْبِ الزِّ

ةِ وَ الْقُرَنَاءِ فَهَلْ  عِزَّ
َ
قْرِبَاءِ وَ الْ

َ
تِ الِاسْتِغَاثَةِ بِنُصْرَةِ الْحَفَدَةِ وَ الْ غُصَصِ الْجَرَضِ وَ تَلَفُّ

مْوَاتِ رَهِیناً وَ فِی ضِیقِ 
َ
ةِ الْ وَاحِبُ وَ قَدْ غُودِرَ فِی مَحَلَّ وْ نَفَعَتِ النَّ

َ
قَارِبُ أ

َ
دَفَعَتِ الْ

تَهُ وَ عَفَتِ الْعَوَاصِفُ  وَاهِکُ جِدَّ بْلَتِ النَّ
َ
الْمَضْجَعِ وَحِیداً قَدْ هَتَکَتِ الْهَوَامُّ جِلْدَتَهُ وَ أ

نَخِرَةً  الْعِظَامُ  وَ  تِهَا  بَعْدَ بَضَّ جْسَادُ شَحِبَةً 
َ
آثَارَهُ وَ مَحَا الْحَدَثَانُ مَعَالِمَهُ وَ صَارَتِ الْ

نْبَائِهَا لَا تُسْتَزَادُ مِنْ صَالِحِ 
َ
عْبَائِهَا مُوقِنَةً بِغَیْبِ أ

َ
رْوَاحُ مُرْتَهَنَةً بِثِقَلِ أ

َ
تِهَا وَ الْ بَعْدَ قُوَّ

وَ  إِخْوَانَهُمْ  وَ  الآبَاءَ  وَ  الْقَوْمِ  بْنَاءَ 
َ
أ لَسْتُمْ  وَ   

َ
أ زَلَلِهَا  ئِ  سَیِّ مِنْ  تُسْتَعْتَبُ  لَا  وَ  عَمَلِهَا 

تَهُمْ فَالْقُلُوبُ قَاسِیَةٌ عَنْ  تَهُمْ وَ تَطَئُونَ جَادَّ تَرْکَبُونَ قِدَّ مْثِلَتَهُمْ وَ 
َ
أ قْرِبَاءَ تَحْتَذُونَ 

َ
الْ

شْدَ  نَّ الرُّ
َ
نَّ الْمَعْنِیَّ سِوَاهَا وَ کَأ

َ
هَا لَاهِیَةٌ عَنْ رُشْدِهَا سَالِکَةٌ فِی غَیْرِ مِضْمَارِهَا کَأ حَظِّ

یلِ زَلَلِهِ  هَاوِ
َ
رَاطِ وَ مَزَالِقِ دَحْضِهِ وَ أ نَّ مَجَازَکُمْ عَلَی الصِّ

َ
فِی إِحْرَازِ دُنْیَاهَا وَ اعْلَمُوا أ

هْوَالِهِ.
َ
وَ تَارَاتِ أ



460

کلام امیر

460

کلام امیر

مشابه
ری گردانیم و  	

ّ
ذُنٌ واعِیَة﴾1 تا آن را برای شــما ]مایه [ تذک

ُ
﴿لِنَجْعَلَهــا لَکُمْ تَذْکِرَةً وَ تَعِیَها أ

گوش های شنوا آن را نگاه دارد. 

نْتُمْ تَسْمَعُون﴾2 خدا و فرستاده او را فرمان برید و  	
َ
وْا عَنْهُ وَ أ هَ وَ رَسُولَهُ وَ لا تَوَلَّ طیعُوا اللَّ

َ
﴿أ

از او روی برنتابید، در حالی که ]سخنان او را[ می شنوید. 

فْئِدَةَ قَلیلً ما تَشْکُرُون﴾3 و اوست آن کس  	
َ
بْصارَ وَ الْ

َ
مْعَ وَ الْ  لَکُمُ السَّ

َ
نْشَــأ

َ
ذى أ ﴿وَ هُوَ الَّ

که برای شما گوش و چشم و دل پدید آورد. چه اندک سپاسگزارید. 

27� 2� نعمت چشم
»وَ اَبْصاراً لِتَجْلُوَ عَنْ عَشاها«4

و چشم ها مقرر فرمود تا از تاریکی ها بینا شوند. 

نکته
در مورد کلمه »عَن« دو احتمال وجود دارد: الف(اینکه زائده باشــد »لتجلوا عشاها«  	

یعنی تا اینکه کوری او برطرف شــود ب( به معنای »بعد« باشد »لتجلو بعد عشاها« یعنی 

تا اینکه جلوه پیدا کند و روشن شود بعد از آنکه کور بوده است. 

مشابه
 لَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَیْنَیْنِ ۞ وَ لِساناً وَ شَفَتَیْن﴾5 آیا دو چشمش نداده ایم؟ و زبانی و دو لب.  	

َ
﴿أ

فْئِدَةً﴾6 و برای آن ها گوش و چشم و قلب قرار دادیم.  	
َ
بْصاراً وَ أ

َ
﴿وَ جَعَلْنا لَهُمْ سَمْعاً وَ أ

1. حاقه، 12. 

2. انفال، 20. 

3. مؤمنون، 78. 

4. تَجْلُوَ: روشن می شود؛ از مادۀ »جلاء« به معنای واضح و آشکار شدن است. 
ــوَ« به معنای ضعف چشم و ناتوانی آن اســت و گاه گفته اند به معنای شب کوری 

َ
عَشــاها: تاریکی آن ها؛ از مادۀ »عَش

است؛ عشا من باب تعب ضعف بصره و أبصر نهارا و لم یبصر لیلا فهو أعشا و المرأة عشواء

5. بلد، 8 و 9. 

6. احقاف، 26. 
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27� 3� نعمت بدن و اعضاء هماهنگش
حْنَائِهَا فِی تَرْکِیبِ صُوَرِهَا وَ مُدَدِ عُمُرِهَا«1

َ
عْضَائِهَا مُلَئِمَةً لِ

َ
شْلَءً جَامِعَةً لِ

َ
»وَ أ

 هر عضو را شــامل اعضا گردانید و آن اعضا را در تألیف صورت و دوامشــان در محل های 

مناسب قرار داد. 

نکته
عْضَائِهَــا«: یعنی این اعضای ظاهری دربرگیرنــده قوت و نیروی لاعضای  	

َ
»جَامِعَــةً لِ

باطنی هســتند گوش باطنی از راه همین گوش ظاهری و چشم باطنی از راه چشم ظاهری 
درک می کنند. 

حْنَائِهَا«: مقصود از این عبارت این اســت که بعضی از اعضای انســان کج  	
َ
»مُلَئِمَةً لِ

و خمیده اســت مانند استخوان های دنده ها و بعضی از استخوان های دیگر و بعضی دیگر 
مستقیم است مانند استخوان های دست و پا. 

مشابه
ذى خَلَقَکُمْ مِنْ تُرابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَة﴾2 او همان کسی است که شما را از  	 ﴿هُوَ الَّ

خاکی آفرید، سپس از نطفه ای، آنگاه از علقه ای. 

27� 4� نعمت بدن با امکاناتش
»بِاَبْدان قائِمَة بِاَرْفاقِها«3

1. اَشْــلءً: جسدها؛ بدن ها؛ جمع »شِــل« به معنای عضو و جسد؛ در اینجا به معنای جسد آمده است، زیرا بعد از آن 
می گوید: »جامعه لاعضائها« و گاه گفته اند به معنای قطعه گوشت می باشد که در واقع همان عضلات است. این معنا 

ــلو بالکسر العضو و 
ّ

ــلو مثل أحمال و حمل و هو العضو و قال فی القاموس الش
ّ

نیز در اینجا صادق اســت؛ جمع الش

 شی ء. 
ّ

الجسد من کل

مُلئِمَةً: متناسب، سازگار؛ هماهنگ. 
اَحْنــاء: اطراف؛ کجی؛ جمع »حنو« به هرچیزی گفته می شــود که نوعی انحناء و پیچیدگی دارد، مانند بســیاری از 
حی و الضلع و من غیره کالقف و 

ّ
 ما فیه اعوجاج من البدن کعظم الحجاج و الل

ّ
استخوان های بدن؛ بالفتح و الکسر کل

 عود معوج فی القتب و الرحل و السّرج و الحنو أیضا الجانب و عن النهایة ملائمة لا حنائها إی معاطفها. 
ّ

الحقف و کل

مُدَدِ: مدت ها. 
2. غافر، 67. 

3. اَرْفــاقِ: چیزهای مورد احتیاج؛ جمع »رفق« به معنای ســود و نفع؛ چیزی کــه از آن کمک می جویند؛ النّفع یقال 

ارتفقت به ای انتفعت؛ و قال فی القاموس: الرفق بالکســر ما استعین به و یروی بارماقها بدل بارفاقها و هو جمع الرمق 

بقیه الروح.
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با بدن هایی که تمام امکانات را ]برای ادامه حیات[ در بر دارد. 

نکته
مقصود از »قائمة بارفاقها« این اســت که هر بدنی بــرای منافعی که از آن منظور بوده  	

آفریده شده است.1

27� 4� 1� نعمت دل
رْزَاقِهَا«2

َ
»وَ قُلُوبٍ رَائِدَةٍ لِ

و دل هایی که جوینده انواع روزی ها ]و مواهب الهی[ است. 

نکته
مقصود حضرت این اســت که خداوند به انســان نیروی اندیشه و تفکری داده که با آن  	

بهره و روزی هر عضوی را طلب کند اگر انســان فکر و اندیشه نداشت نمی توانست از این 
اعضاء بهره برداری کند و در نتیجه می مرد ولی چون دارای هوش و اندیشــه اســت به این 
وسیله از هر عضوی بهره خودش را می برد و در نتیجه به زندگی خود ادامه داده و نسل بشر 

بر روی زمین باقی می ماند. 

27� 4� 2� غرق در نعمت های بزرگ
لتِ نِعَمِهِ«3 »فی مُجَلِّ

در حالی که انسان ها در نعمت های بزرگ غرق اند. 

نکته
لتِ«: جار و مجرور اســت و متعلق به فعل مقدر و جمله حال اســت برای  	 »فی مُجَلِّ

م« بنابراین ترکیب معنا این است 
ُ
ک

َ
« یا حال اســت برای ضمیر خطاب در »ل

َ
فاعل »جَعَل

که خدا قرار داد برای شــما گوش ها و... در حالتی که شما در پوشش نعمت های خداوند 
قرار دارید. 

1. شرح نهج البلاغه ابن میثم، ج3، ص217. 

2. رائِدَة: هدایت کننده؛ جست وجوگر؛ از مادۀ »رَود در اصل به معنای جست وجوی آب و مرتع است؛ سپس به هرگونه 

 کســی را می فرستادند که محل 
ً
 کاروان ها قبلا

ً
جســت وجو گری و طلب چیزی گفته شده اســت و از آنجا که معمولا

مناسبی برای توقف کاروان پیدا کند، سپس آن شخص کاروان را به آن محل هدایت می کرد. 

لتِ: پوشــاننده؛ نعمت های گسترده که شامل عموم می شــود؛ از مادۀ »جلال« در اصل به معنای بزرگ شدن  3. مُجَلِّ

اســت و از آنجا که بزرگ شدن سبب گسترش و شمول و عمومیت می شود، این واژه به معنای شمول و عمومیت نیز به 

کار می رود و »مجللات النعم« نعمت هایی اســت که تمام وجود انسان را فرا می گیرد؛ ما تعم الخلق من جلل الشی ء 

ل الأرض بماء المطر أی یعمه. 
ّ
ل و هو الذی یجل

ّ
تجلیلا أی عم و منه السحاب المجل
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مشابه
ه﴾1 و هر نعمتی که دارید از خداست.  	 ﴿وَ ما بِکُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّ

28� شاکر نعمت
»وَ مُوجِباتِ مِنَنِهِ وَ حَواجِزِ عافِیَتِهِ«2 

و در برابر نعمت شاکر و از سلامت خدادادی بهره مندند. 

نکته 
منظور از »موجبات« نعمت هایی اســت که از طرف خداوند فــرود آمده و بر بندگان  	

ارزانی شده اســت. منظور از موانع تندرســتی و عافیت، عواملی است که خداوند مقرّر 
می دارد تا بیماری ها و زیان هایی را که به انسان می رسد از میان ببرد. 3

مشابه 
 خودتان ]نیز[ همین گونه بودید و خدا بر  	

ً
هُ عَلَیْکُم﴾4 قبلا ﴿کَذلِکَ کُنْتُمْ مِنْ قَبْلُ فَمَنَّ اللَّ

شما منّت نهاد. 

یْنِ حاجِزاً﴾5 و در آن رودها  	 نْهاراً وَ جَعَلَ لَها رَواسِــیَ وَ جَعَلَ بَیْنَ الْبَحْرَ
َ
﴿وَ جَعَــلَ خِللَها أ

پدید آورد و برای آن، کوه ها را قرار داد و میان دو دریا برزخی گذاشت. 

28� 1� نعمت عمر
رَ لَکُمْ اَعْماراً سَتَرَها عَنْکُمْ«  »وَ قَدَّ

خداوند عمرهایی برای شما مقدر فرموده که مقدار دقیق آن، از شما پنهان است. 

نکته
حکمت پوشــیده بودن مرگ این است که افراد نسبت به زندگی خود دلگرم باشند و اگر  	

افراد می دانستند که در چه تاریخ و در چه سالی می میرند زندگی خود را تعطیل می کردند و 

1. نحل، 53. 

2. مِنَنِ: نعمت ها؛ جمع منت. 
حَواجِز: مانع شــونده ها؛ موانع؛ »جمع حاجز« به معنای چیزی است که مانع و رادع می شود و »حواجز العافیه« موانع 

تندرستی است. 

3. شرح نهج البلاغه ابن میثم، ج3، ص218. 

4. نساء، 94. 

5. نمل، 61.
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امور دنیا مختل می ماند پی برای ان که روند زندگی به طور طبیعی جریان داشته باشد باید 
فرا رسیدن مرگ انسان از او پوشیده بماند. 

مشابه
رٍ وَ لا یُنْقَصُ مِنْ عُمُرِهِ إِلاَّ فی کِتاب﴾1 و هیچ سالخورده ای عمر دراز  	 رُ مِنْ مُعَمَّ ﴿وَ ما یُعَمَّ

نمی یابد و از عمرش کاسته نمی شود مگر آنکه در کتابی ]مندرج [ است. 

هُ خَبیرٌ بِما تَعْمَلُونَ﴾2 و هرکس اجلش فرا رسد،  	 جَلُها وَ اللَّ
َ
هُ نَفْساً إِذا جاءَ أ رَ اللَّ ﴿وَ لَنْ یُؤَخِّ

گاه است.  هرگز خدا ]آن را[ به تأخیر نمی افکند و خدا به آنچه می کنید آ

نْیا نُؤْتِهِ مِنْها وَ مَنْ  	 لً وَ مَنْ یُرِدْ ثَوابَ الدُّ هِ کِتاباً مُؤَجَّ نْ تَمُوتَ إِلاَّ بِإِذْنِ اللَّ
َ
﴿وَ ما کانَ لِنَفْسٍ أ

یُرِدْ ثَوابَ الآخِرَةِ نُؤْتِه﴾3 و هیچ نفســی جز به فرمان خدا نمیرد. ]خداوند، مرگ را[ به عنوان 
سرنوشــتی معین و هرکه پاداش این دنیا را بخواهد بــه او از آن می دهیم و هرکه پاداش آن 

سرای را بخواهد از آن به او می دهیم. 

28� 2� نعمت عبرت های تاریخ
فَ لَکُمْ عِبَراً مِنْ آثَارِ الْمَاضِینَ قَبْلَکُمْ مِنْ مُسْتَمْتَعِ خَلَقِهِمْ«4  »وَ خَلَّ

و از آثار گذشتگان برای شما عبرت ها به جای گذاشت مانند بهره ای که از دنیا بردند. 

نکته
»مِنْ مُسْــتَمْتَعِ خَلَقِهِمْ«: »مِنْ«: بیانیه است یعنی از بهره بردن نصیب هایشان مقصود  	

این است که از بهره هایی که نصیب آن ها شده بهره کافی را برده اند. 

1. فاطر، 11. 

2. منافقون، 11. 

3. آل عمران، 145. 

4. مُستَمتَع: محل بهره برداری و استفاده بردن؛ اسم مکان است؛ اسم مکان من استمتعت بکذا انتفعت به. 
خَلقِهِــمْ: نصیــب و بهره آن ها؛ از مادۀ »خلق« در اصل به معنای تعیین اندازه اســت و به همین دلیل به نصیب و بهره 
نیز »خلاق« گفته می شــود. »مســتمع خلاقهم« که در خطبه بالا آمده به معنای لذاتی است که از دنیا برده اند؛ بالفتح 

النّصیب من الخیر. 
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28� 3� نعمت فراخی عمر پیش از فرا رسیدن مرگ 
رْهَقَتْهُمُ الْمَنَایَا دُونَ الآمَالِ«1

َ
»وَ مُسْتَفْسَحِ خَنَاقِهِمْ أ

و خوشی ها و زندگی راحتی که پیش از مرگ داشتند. 

نکته
»وَ مُسْتَفْسَحِ خَنَاقِهِمْ«: حضرت این طور فرض کرده که همه ما طنابی به دور گردنمان  	

است و موقعی که مرگمان می رسد این طناب را می کشند و ما را خفه می کنند. 

28� 4� لزوم توجه به فرا رسیدن اجل 
مُ الآجَالِ«2  بَهُمْ عَنْهَا تَخَرُّ »وَ شَذَّ

ریسمان اجل ناگهان گسیخت و آنان را از خواسته هایشان جدا ساخت. 

28� 5� نعمت سلامت بدن و لزوم توشه گیری از آن 
بْدَانِ« 

َ
»لَمْ یَمْهَدُوا فِی سَلَمَةِ الْ

آنان هنگام تندرستی بدن، توشه آخرت فراهم نساختند. 

 الفسحة و هی السّعة. 
ّ

سُحَ به معنای وسیع شد، محل وسیع؛ محل
َ
1. مُستَفسَحَ: وسعت و باز بودن؛ اسم مکان از ف

خَناقِهِمْ: طنابی که برای خفه شــدن به گردن بسته شود؛ از مادۀ »خنق« به معنای خفه کردن است و »خناق« به معنای 
طنابی اســت که با آن خفه می کنند و »مستفسح خناقهم« در خطبه بالا به معنای مواهبی است که قبل از گلوگیر شدن 

مرگ، انســان از آن بهــره می گیرد؛ ککتاب الحبل الذی یخنق به یقال خنقة یخنقــه خنیقا ککتف إذا عصر حلقه حتّی 

یموت فهو خانق و خناق، و ربّما یطلق الخناق علی الحلق یقال اخذه بخناقه و مخنقه أی بحلقه. 

اَرْهَقَتْهُمُ: آن ها را ربوده است؛ آن ها را گیر انداخته است؛ از مادۀ »ارهاق«، گرفتن چیزی با عجله است و ریشه اصلی 
آن »رَهَق« به معنای ظلم آمده است. 

 منیه به معنای مرگ. 
ِ

الْمَنایا: مرگ ها؛ جمع
«: از جماعت جدا و تنها شد. 

ُ
ذ

ُ
، یَش

َّ
ذ

َ
بَهُمْ: آن ها را جدا و قطع کرد؛ آن ها را کنده و جدا کرده است؛ از ریشۀ »ش 2. شَذَّ

: نادر و کمیاب. در اینکه »شذبهم« یک کلمه اســت یا دو کلمه در میان مفسران نهج البلاغه گفت وگوی فراوانی 
ّ
شــاذ

اســت. آن ها که آن را یک کلمه می دانند »شذب« را از مادۀ »تشــذیب« به معنای بریدن و اصلاح شاخه های درخت 

می دانند، که با متن خطبه بسیار مناسب است و آن ها که آن را دو کلمه دانسته اند )شذ+بهم( را از مادۀ »شذود« به معنای 

ی ء أدرکته و أرهقت الرّجل أمرا 
ّ

جدا شــدن و انفراد و ندرت یافتن گرفته اند، که آن هم با خطبه بالا مناســبت دارد؛ الش

ی إلی مفعولین أعجلته و کلفته حمله. 
ّ

یتعد

مُ: از بین بردن و ریشه کن کردن؛ از مادۀ »خرم« به معنای پاره کردن است تَخَرُّ
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28� 6� عبرت نگرفتن در جوانی
وَانِ«1

َ
نُفِ الْ

ُ
»وَ لَمْ یَعْتَبِرُوا فِی أ

و از ابتدای جوانی عبرت نگرفتند. 

نکته
خداوند آثار گذشتگان را فرا روی انسان نهاده است تا مایه بصیرت گردد و از معصیت  	

باز دارد.2 آن وقتی که انسان جوان اســت و قدرت عبادت بیشتری دارد آن وقتی که انسان 
سالم است و حوصله بیشتری برای انجام اعمال صالح دارد بیسشتر عمر خود را که سرمایه 
آخرت خود اوســت به غفلت و بیهودگی و غرق شــدن در ثروت و مقام دنیا می گذراند و 

برای آخرت چیزی آماده نمی کند. 

مشابه
لْباب﴾3 به راســتی در سرگذشــت آنان، برای  	

َ
ولِی الْ

ُ
﴿لَقَــدْ کانَ فــی قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِ

خردمندان عبرتی است. 

کْرَ وَ کانُوا قَوْماً بُوراً﴾4 ولی تو آنان و پدرانشان  	 ی نَسُــوا الذِّ عْتَهُمْ وَ آباءَهُمْ حَتَّ ﴿وَ لکِنْ مَتَّ
را برخوردار کردی تا ]آنجا که [ یاد ]تو[ را فراموش کردند و گروهی هلاک شده، بودند. 

29� زوال نعمت ها
29� 1� زوال نعمت جوانی 

بَابِ إِلاَّ حَوَانِیَ الْهَرَمِ«5  هْلُ بَضَاضَةِ الشَّ
َ
»فَهَلْ یَنْتَظِرُ أ

آیا جوانان شاداب، انتظاری جز خمیدگی پیری دارند؟

1. اُنُفِ الَاوانِ: اوایل وقت ها؛ مفرد اســت و به معنای آغاز هرچیزی اســت و لذا »چراگاهی« که هنوز حیوانی در آن 
متین أوّل الأمر.

ّ
نچریده است »انف« نامیده می شود و همچنین کاسه ای که هنوز کسی از آن آب ننوشیده است؛ بض

2. در سایه سار نهج البلاغه، ج2، ص164. 

3. یوسف، 111. 

4. فرقان، 18. 

5. بَضاضَةِ: شاداب؛ از مادۀ »بَضّ« به معنای نرمی و نازکی پوست؛ خرمی و شادابی؛ مصدر است و در اصل به معنای پُر 
شدن و شادابی و طراوت است؛ الرّجل بالفتح و الکسر بضاضة و بضوضة فهو بضّ أی رخص الجسد رقیق الجلد ممتلی. 

حَوانِی: کجی ها؛ انحناها؛ در اصل به معنای طولانی ترین دنده های انســان است که در هر طرف، دو عدد وجود دارد 
و مفرد آن »حانیه« است؛ در اینجا کنایه از پیری شدید است که قامت انسان را به صورت کمان در می آورد؛ جمع

الحانیة و هی العلة التی تحنی شطاط الجسد و تمنعه عن الاستقامة. 

هَرَم: پیری؛ منتهای پیری و ضعف و ناتوانی است که از آن در فارسی به »پیری فرتوت« تعبیر می شود؛ محرکة أقصی الکبر
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نکته
بَابِ«: یعنی طراوت و لطافت جوانی. در مقابل آن حوانی است به معنای پیر  	 »بَضَاضَةِ الشَّ

شدن پوست و پرچین و چروک شدن آن است که در هنگام پیری برای انسان به وجود می آید. 

29� 2� زوال نعمت سلامتی 
قَمِ«1 ةِ اِلاَّ نَوازِلَ السَّ حَّ »وَ اَهْلُ غَضارَةِ الصِّ

و آنکه در شادابی سلامت است غیر از امراض گوناگون را توقع دارد؟

29� 3� زوال نعمت بقا 
ةِ إِلاَّ الْبَقاءِ آوِنَةَ الْفَناءِ«2  »وَ اَهْلُ مُدَّ

و آیا کسانی که از بقا، برخوردارند جز لحظات فنا را منتظرند؟

29� 4� ناپایداری مواهب و نعمت ها 
تِ  لَمِ الْمَضَضِ وَ غُصَصِ الْجَرَضِ وَ تَلَفُّ

َ
زُوفِ الِانْتِقَالِ وَ عَلَزِ الْقَلَقِ وَ أ

ُ
یَالِ وَ أ »مَعَ قُرْبِ الزِّ

ةِ وَ الْقُرَنَاءِ«3 عِزَّ
َ
قْرِبَاءِ وَ الْ

َ
الِاسْتِغَاثَةِ بِنُصْرَةِ الْحَفَدَةِ وَ الْ

این ها همه در حالی اســت که هنگام فــراق و جدایی و لرزه و اضطراب و ناراحتی مصیبت و 

1. غَضارَةِ: متنعم بودن؛ ناز و نعمت؛ نعمت و زندگی خوب و آسوده و راحت است؛ طیب العیش و السّعة و النّعم. 

ل. 
ْ

ی سُف
َ
وٍ إِل

ُ
« ا: او را پایین آورد؛ مِنْ عُل

ً
، اسْتِنْزَال

َ
« به معنای فرود آمدن. »اسْتَنْزَل

َ
نَوازِلَ: مشکلات نازل شده؛ از مادۀ »نَزَل

مَهُ: بیمار کردش. سَقِمَ: بیمار شد؛ المرض المختصّ بالبدن و المرض قد یکون فی البدن و فی النّفس. 
َ

سْق
َ
قَمِ: بیماری. أ السَّ

2. آوِنَةَ: زمان؛ جمع »اوان« است که به معنای زمان می آید؛ جمع أوان کأزمنة و زمان. 
یالِ: مفارقت؛ جدایی؛ این واژه مصدر است و به معنای دور کردن و زایل نمودن می باشد.  3. الزِّ

اُزُوفِ: نزدیکی؛ نزدیک شدن. به قیامت »ازفه« گفته می شود، چون از بندگان دور نیست. 
عَلَز: اضطراب و قلق ناشــی از مرض و حالت احتضار؛ لرزشی که بیماران از شــدت درد پیدا می کنند و آرام ندارند؛ 

ة و هلع یصیب المریض و الأسیر و المحتضر و رجل علز أی هلع لا ینام. 
ّ

بالتّحریک خف

« به معنای تألم و ناراحتی شدید است؛ محرّکة وجع المصیبة  مَضَضِ: سوزناکی غم و غصه و زخم؛ از مادۀ »مضَّ
غُصَصِ: غصه ها و گلوگیر شدن ها.

جَرَضِ: قورت دادن آب دهان؛ از ماده »جَرض« به معنای فرو بردن آب دهان به زحمت بر اثر غم و اندوه است؛ بریقه 
ه بریقه أغصّه. 

ّ
ابتلعه بالجهد علی همّ و حزن و أجرضه الل

تِ: التفات و توجه به چیزی؛ از ماده »لفت« به معنای روی گرداندن و منصرف شــدن از چیزی اســت؛ الالتفات  تَلَفُّ
کثر منه. بمعنی و هو الانصراف یقال التفت إلیّ التفاتا انصرف بوجهه نحوی و التّلفت أ

حَفَدَة: ســرعت و چابکی در عمل و کار اســت و به دختران و نوه ها، گاهی »حفده« گفته می شــود، به خاطر اینکه در 
خدمت پدر و مادر، در کار خانه سریع و چابک اند. /الأعوان و الخدم، و قیل أولاد الأولاد.

 قرین.  
ِ

رَنَ« به معنای هم نشین؛ جمع
َ
قُرَناءِ: هم نشین ها؛ همتاها؛ از ریشه »ق
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چشــیدن طعم تلخ مصایب و فرو بردن جرعه های درد و رنج و گردش چشم به اطراف برای 

کمک خواهی و یاری جستن از فرزندان و نزدیکان و عزیزان و هم قطاران فرا رسیده است. 

نکته
یَالِ« می خواهد بفرماید با اینکه مــرگ به زودی بین ما جدایی می اندازد  	 »مَــعَ قُرْبِ الزِّ

آیا باز هم کســانی که مایل به ماندن در دنیا هســتند می توانند غیر از نزدیک شدن به فنا را 
انتظار داشته باشند؟ 

زُوفِ الِانْتِقَالِ«: مقصود نزدیک بودن انتقال به عالم آخرت است.  	
ُ
»وَ أ

»وَ عَلَزِ الْقَلَقِ«: مقصود از اضطراب همان وحشــت هنگام مرگ و یا لرزیدن دست و پا  	
است که در اواخر عمر به انسان دست می دهد. این رعشه خواهی نخواهی در هنگام پیری 

به انسان دست می دهد و علامت پیری است. 

لَمِ الْمَضَضِ وَ غُصَصِ الْجَرَضِ«: یعنی آن ها بقای مدت را می خواهند در صورتی که  	
َ
»وَ أ

درد و رنج های دائمی و گلوگیر شدن آب دهان نزدیک است خلاصه نزدیک است به جایی 
برسید که بر اثر پیری و ضعف اعصاب رنج های دائمی نصیب شود و قدرت فرو بردن آب 

دهان را هم نداشته باشید. 

تِ الِاسْتِغَاثَةِ بِنُصْرَةِ«: مقصود این است که با وجود اینکه التفات به خویشان و اقارب  	 »تَلَفُّ
و دوستان برای استغاثه از آن ها نزدیک است در عین حال آن ها طول مدت را طلب می کنند.

29� 5� قادر نبودن برای دفع مرگ 
مْوَاتِ رَهِیناً وَ فِی ضِیقِ 

َ
ةِ الْ وَاحِبُ وَ قَدْ غُودِرَ فِی مَحَلَّ وْ نَفَعَتِ النَّ

َ
قَارِبُ أ

َ
»فَهَلْ دَفَعَتِ الْ

الْمَضْجَعِ وَحِیداً«1
آیا آن ها ]بستگان و نزدیکان[ می توانند مرگ را از او دفع کنند و یا ناله ها و شیون های آنان برای 

او سودی دارد، در حالی که به محله مردگان سپرده شده و در تنگنای قبر تنها مانده است. 

واحِــبُ: زنــان گریه کننده و ناله کننده؛ کســانی که بلند گریه می کنند؛ جمع »ناحیــه« از مادۀ »نَحَب« در اصل  1. النَّ
تی یرفعن 

ّ
به معنای جدیت در کار اســت ســپس به معنای گریه کردن شــدید و با صدای بلند، به کار رفته اســت؛ اللا

ة البکاء و یروی النّوادب بدلها. 
ّ

أصواتهنّ بالبکاء من النّحب و هو شد

غُودِرَ: رها شد؛ ترک شد؛ مغادرة ترکه و بقاه. 
رَهیناً: در گرو؛ دربند. 

مَضجَع: خوابگاه؛ ضجعا و ضجوعا من باب منع وضع جنبه بالأرض کاضطجع و المضجع کمقعد موضع الضجع
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نکته
مْوَاتِ رَهِیناً«: یعنی این انســان را پس از مردن تحویل محله  	

َ
ةِ الْ »وَ قَــدْ غُودِرَ فِی مَحَلَّ

اموات داده و در قبرستان ترک نموده و به گرو گذاشته اند. 

»ضِیقِ الْمَضْجَعِ«: از باب اضافه صفت به موصوف است یعنی در محل خوابی که تنگ  	
است رها شده در حالی که تنهاست. 

30� سرنوشت جسم و روح انسان پس از مرگ
30� 1� شکافته شدن پوست تن 

»قَدْ هَتَکَتِ الْهَوامُّ جِلْدَتَهُ«1
حشرات موذی، پوست تن او را از هم می شکافند. 

نکته
 منظــور از »هوام« کرم هایی هســتند که از جســد میّت یا غیر آن بــه وجود می آیند.2 	

وقتی که جنازه را در قبر می گذارند، حشــرات سمی و غیر سمی دور جنازه پیدا می شوند و 
جنازه را قطعه قطعه می کنند، می خورند و بعد هم خودشان نابودمی شوند. 

30� 2� پوسیده شدن بدن
تَهُ«3 واهِکُ جِدَّ »وَ اَبْلَتِ النَّ

سختی های گور، بدن او را می پوساند. 

1. هَتَکَتِ: کنده و پاره پاره کرده اند؛ السّتر و غیره جذبه فقطعه من موضعه. 

شنده هستند 
ُ
: حشــرات؛ جمع »هامه« به معنای حشــرات موذی است و گاه به خصوص حشراتی که دارای سم ک هَوامُّ

اطلاق شــده است؛ من الحیوان ماله ســمّ یقتل کالحیّات و الجمع الهوام کدابّة و دواب و ربّما یطلق علی ما لا یقتل 

کالحشرات. 

2. شرح نهج البلاغه ابن میثم، ج3، ص220. 

3. اَبلَت: کهنه و پوسیده کرده اند. 
واهِکُ: پوســنده ها؛ گزنده ها؛ جمع »ناهکه« به معنای چیزی است که بدن انسان را کهنه می کند و می پوساند، این  النَّ
تعبیر در مورد کسی که لباس را بپوشد تا کهنه شود به کار می رود؛ الحمی نهکا من باب ضرب هزلته و جهدته و أضنته 

و نهکه السّلطان بالغ فی عقوبته و النّاهک و النهیک المبالغ فی الأشیاء

تَهُ: تازگی او؛ از مادۀ جدید به معنای نو و تازه است؛ بکسر الجیم مصدر یقال جد یجد من باب ضرب یضرب جدة  جدَّ
 البلی. 

ّ
إذا صار جدیدا و هو ضد
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نکته
مقصود از این جمله این است که پوسانندگان طراوت و تازگی بدن این مرده تازه به گور  	

رفته را کهنه کرده و پوسانده اند. 

30� 3� نابودی آثار به وسیله تند باد 
»وَ عَفَتِ الْعَواصِفُ آثارَهُ«1

و تندبادها آثارش را نابود می کند. 

30� 4� از بین رفتن نشانه ها 
»وَ مَحَا الْحَدَثانُ مَعالِمَهُ«2

و گذشت شب و روز، نشانه های او را از میان برمی دارد. 

نکته
امام فرموده است که شب و روز و گذشت زمان او را از هر جهت به بوته فراموشی می سپارد  	

علامت های شناخت او را کم کم از بین می برد تا اینکه به طور کلی فراموش می شود. 

1. عَفَت: پوشــاند؛ نابود کرد؛ از مادۀ »عفو« به معنای محو کردن و از میان بردن و یا پوشــاندن است و از آن جایی که 
»عفو« از خطا، آن را از بین می برد و یا می پوشاند، در این مورد به کار می رود. در اینجا به معنای از میان بردن آثار انسان 

، إذا لواها لیکسرها. 
ً
تا

ْ
هُ یَعْفِتها عَف

َ
تَ یَد

َ
بعد از مرگ به وسیلۀ تند بادهاست؛ بالتّخفیف و یروی بالتّشدید؛ الأصمعی: عَف

عْسَرُ، و فی لغة غیرهم: الأحمق. 
َ
تُ فی لغة تمیم: الأ

َ
عْف

َ
نة. و الأ

ْ
ک

ُ
تَ کلامَه یَعْفِتُهُ، أی یکسره من الل

َ
و عَف

عَواصِفُ: بادهای تند؛ طوفان ها؛ از ریشۀ »عَصف« به معنای باد. 
2. الْحَدَثانُ: حوادث روزگار؛ از مادۀ »حدوث« است که معنای آن روشن است و »حدثان« اشاره به شب و روز است 

که پشت سر هم حادث می شوند. 

م. 
َ
مَعالِم: نشانه ها؛ علائم؛ جمع مَعل

تشبیه
مشبه: آثار شخص 

مشبهٌ به: درخت پربار 

ــبَه: همان طور کــه تندباد و طوفان یک درخت را از جــا می کند و آن را 
َ

وجه ش

نابود می کند اینجا هم حضرت فرموده اســت تندبادهای حوادث ریشه آثار این 

شخص را در می آورد و او را از هر جهت نابود می کند.
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30� 5� دگرگونی بدن ها 
تِها«1 »وَ صارَتِ الَاجْسادُ شَحِبَةً بَعْدَ بَضَّ

و بدن ها، پس از طراوت، پژمرده و دگرگون می شوند. 

30� 6� متلاشی شدن استخوان ها 
تِها«2  »وَ الْعِظامُ نَخِرَةً بَعْدَ قُوَّ

و استخوان ها بعد از توانایی و قدرت، می پوسند و متلاشی می شوند. 

30� 7� ارواح مسئول اعمال 
»وَ الَارْواحُ مُرْتَهَنَةً بِثِقَلِ اَعْبائِها«3 

]این در حالی است که[ ارواح در گرو مسئولیت سنگین اعمال خویش اند. 

نکته
بدن پس از مرگ، از آنِ آلودگی ها و حشــرات اســت، اما روح برای حسابرسیِ اعمال  	

می ماند.4

30� 8� رسیدن به یقین 
»مُوقِنَةً بِغَیْبِ اَنْبائِها« 

به اخبار غیبی پس از مرگ یقین پیدا کرده است. 

نکته
یعنی این ارواح پس از خارج شــدن از بدن به همه آن اخبار غیبی که در زمان حیات به  	

 در دوران زندگی انسان ها نسبت به اخبار غیبی آن 
ً
گاه می شــوند. معمولا آن ها داده شده آ

گونه ای که هست یقین ندارند و شک و تردیدها در وجود آن ها هست ولی پس از مردن این 
اخبار برای آن ها روشن می شود و هیچ جای تردیدی برای آن ها باقی نمی ماند. 

1. شَــحِبَةً: رنگ پریده؛ پژمرده؛ از مادۀ »شحوب« به معنای تغییر جسم و لاغر شدن است، در مقابل »بضه« است که 

به معنای طراوت و پر بودن است؛ لونه من باب جمع و نصر و کرم شحوبا و شحوبة تغیر من هزال أو جوع أو سفر. 

2. نَخِرَةً: پوک؛ پوسیده؛ صفت مشبهه از مادۀ »نخر« به معنای پوسیدن و متلاشی شدن؛ در اینجا به عنوان وصف برای 
»عظام« ذکر شده است و اشاره به استخوان های پوسیده می باشد. 

3. اَعْبائِها: بارهای سنگین؛ جمع »عبء« به معنای بار سنگین است و در اینجا به معنای مسئولیت های سنگین است. 
4. در سایه سار نهج البلاغه، ج2، ص167. 
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30� 9� نیفزودن بر اعمال صالح 
»لاتُسْتَزادُ مِنْ صالِحِ عَمَلِها«1 

از همه دردناک تر اینکه بر اعمال صالحشان چیزی افزوده نمی شود. 

30� 10� توبه نکردن 
یءِ زَلَلِها«2 »وَ لاتُسْتَعْتَبُ مِنْ سَیِّ

و نمی توانند از اعمال زشتشان توبه کنند!

مشابه
﴿فَالْیَوْمَ لا یُخْرَجُونَ مِنْها وَ لا هُمْ یُسْتَعْتَبُونَ﴾3 پس امروز، نه از این ]آتش [ بیرون آورده  	

می شوند و نه عذرشان پذیرفته می گردد. 

30� 11� همه در برابر مرگ یکسان اند 
قْرِبَاءَ«

َ
بْنَاءَ الْقَوْمِ وَ الآبَاءَ وَ إِخْوَانَهُمْ وَ الْ

َ
 وَ لَسْتُمْ أ

َ
»أ

 آیا شما فرزندان و پدران و برادرانِ همان مردم نیستید؟ 

نکته
اشاره به اینکه گاهی پدران زودتر از فرزندان از دنیا می روند و گاه فرزندان پیش از پدران  	

و گاه برادران قبل از برادران دیگر؛ و زمان معیّن برای پایان عمر هیچ کس وجود ندارد.4

30� 12� دنباله روی از روش گذشتگان
تَهُمْ«5  تَهُمْ وَ تَطَئُونَ جَادَّ مْثِلَتَهُمْ وَ تَرْکَبُونَ قِدَّ

َ
»تَحْتَذُونَ أ

1. لاتُسْتَزادُ: مجال زیاد کردن به او داده نمی شود؛ از ریشۀ »زادَ« به معنای زیاد کردن است. 

2. لاتُسْــتَعْتَبُ: از او درخواست رضایت نمی شــود؛ مجال تحصیل رضایت خدا به او داده نمی شود؛ از ریشۀ عتبی 

 
ُ

به معنای رضایت؛ العَتَبَة: أســکفة الباب. و جعلها إبراهیم ع کنایة عن امرأة إســماعیل إذ أمره بإبــدال عَتَبَتِهِ. و عَتَبَات

بْ  الدرجة و ما یشــبهها من عَتَبَات الجبال و أشــراف الأرض و کل مرقاة من الدرج عَتَبَة، و الجمیع العَتَب. و تقول: عَتِّ

، أی: اتخذ عَتَبَاتٍ: أی: مرقیات. 
ً
لنا عَتَبَة

زَلَلِ: خطاها و لغزش ها. 
3. جاثیه، 35. 

4. پیام امام امیرالمؤمنین، ج3، ص398. 

5. تَحْتَذُونَ: پیروی می کنید. 
مْثِلَتَهُمْ: الگوها و خط مشی آن ها. 

َ
أ

« به معنای بریدن و جدا کردن قطعه ای از چیزی است. 
َّ

د
َ
تَهُمْ: طریقه و روش آن ها؛ از مادۀ »ق قِدَّ

دٌ مثل سدرة و سدر، و بعضهم 
َ

ةُ" بالکسر أیضا الطریقة و الفرقة من الناس، و الجمع قِد
َّ

تَطَئُونَ: قدم می گذارید؛ و" القِد
دُ. 

َّ
د

َ
: اللحم المُق

ُ
دِید

َ
دَ القومُ" أی تفرقوا. و الق

َّ
د

َ
ق

َ
یقول الفرقة من الناس إذا کان هوی کل واحد علی حدة. و منه" ت
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شــما نیز همان برنامه ها را دنبال می کنید و بر همان طریقه سوار هستید و در همان جادّه گام 
برمی دارید. 

نکته 
حضــرت در این جمله نتیجه می گیرد که این حال آن آدم هایی اســت که قبل از شــما  	

در این دنیا بودند آن ها رفتند و شــما آمدید و وارث آنان شدید و جای آن ها را گرفتید پس 
باید عبرت بگیرید این شــخص تا زنده بود مال و حق مردم را ضایع می کرد حالا شــما او 
را در قبر دفن کردید و خودتان کارهای او را ادامه می دهید؟ باید از اعمال و رفتار او درس 

بگیرید و هدایت شوید. 

تَهُمْ«: مجاز در اســناد است چون در حقیقت سوار مرکب می شوند و در  	 »وَ تَرْکَبُونَ قِدَّ
راه گام بر می دارند و چون در واقع جاده و را ه است که انسان را به مقصد می رساند و از آن 

تعبیر به »سوار راه شدن« می کنند و اسناد سوار شدن را به راه می دهند. 

30� 13� پندناپذیری مردم 
الْمَعْنِیَّ  نَّ 

َ
کَأ مِضْمَارِهَا  غَیْرِ  فِی  سَالِکَةٌ  رُشْدِهَا  عَنْ  لَاهِیَةٌ  هَا  حَظِّ عَنْ  قَاسِیَةٌ  »فَالْقُلُوبُ 

شْدَ فِی إِحْرَازِ دُنْیَاهَا«1  نَّ الرُّ
َ
سِوَاهَا وَ کَأ

دل ها از گرفتن بهره خویش، ســخت و ناتوان شده، از رشد معنوی خود غافل گشته، در غیر 
طریق حق گام بر می دارد، گویی غیر آن ها مقصود هســتند و گویی نجات و رستگاری آن ها 

در به چنگ آوردن دنیا است. 

نکته
هَا«: شما که از آن ها عبرت نگرفتید پس قلب هایتان قساوت  	 »فَالْقُلُوبُ قَاسِــیَةٌ عَنْ حَظِّ

گرفته و به آن بهره ای که باید نمی رســد بهره شــما این اســت که باید متنبه می شدید و از 
خواب غفلت بیدار می گشــتید ولی قلب هایتان زنگار گرفته و در خواب عمیق فرو رفته و 

هیچ تنبهی پیدا نکره اید. 

»لَاهِیَةٌ«: به معنای بازیگوشــی اســت و چون با »عَن« متعدی شده به معنای اعراض و  	
روگردان شدن از رشد و ترقی و تکامل است. 

1. قَاسِی: سخت؛ قساوت گرفته. 
لَاهِیَةٌ: بی توجه؛ بی التفات. 

مِضْمَارِه: مسیر مسابقه. 
مَعْنِی: مقصود؛ عنی: عَنانِی الأمر یَعْنِینِی عِنایة فأنا مَعْنِیٌ به. و اعْتَنَیْتُ بأمره. و عَنَتْ أمور و اعْتَنَتْ، أی: نزلت و وقعت

إِحْرَاز: به دست آوردن.
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نَّ الْمَعْنِیَّ سِــوَاهَا«: یعنی گویا مقصود انبیا و اولیا از آن همه فرمایشات هدایت غیر  	
َ
»کَأ

از این قلب ها بوده است. 

شْدَ فِی إِحْرَازِ دُنْیَاهَا«: احراز دنیا به معنای تحصیل دنیاست. مقصود از آن همه  	 نَّ الرُّ
َ
»کَأ

تبلیغات و ارشــادات و هدایت ها؛ تبلیغ و ارشــاد غیر آن قلب هاست و خیال کرد ه اند که 
رشد و تکامل در به دست آوردن مال دنیاست در حالی سعادت انسان به تقواست. 

مشابه 
عُ مِنَ  	 ذِینَ نُشَیِّ نَّ الَّ

َ
نَّ الْحَقَّ عَلَی غَیْرِنَا وَجَبَ، وَ کَأ

َ
نَّ الْمَوْتَ فِیهَا عَلَی غَیْرِنَا کُتِبَ، وَ کَأ

َ
»کَأ

ا قَلِیلٍ إِلَیْنَا رَاجِعُون«1 گویا مردن در این جهان را برای غیر ما ثبت کرده اند  مْوَاتِ سَفْرٌ عَمَّ
َ
الْ

و انگار حق بر غیر ما واجب شــده و خیال می کنی مردگانی که می بینیم مسافرانی هستند 
که به زودی به جانب ما باز می گردند. 

31� گذرگاه های هولناک قیامت
راطِ، وَ مَزالِقِ دَحْضِهِ، وَ اَهاویلِ زَلَلِهِ، وَ تاراتِ اَهْوالِهِ«2 »وَ اعْلَمُوا اَنَّ مَجازَکُمْ عَلَی الصِّ

و بدانید که عبور شــما از صراط اســت، آنجا که جایگاه لغزش قدم ها و محل هول و ترس و 

انواع مخاطرات است. 

1. نهج البلاغه، حکمت 122. 

2. مَجازَکُمْ: عبور شــما؛ از مادۀ »جواز« به معنای سیر و حرکت و عبور است؛ بنابراین »مجاز« که مصدر میمی است 
به همین معناست. 

مَزالِــقِ: جاهای لغزنده ای که باعث افتادن می شــود؛ از مادۀ »زلق« به معنای لغزش اســت؛ جمع »مزلق« به معنای 
لغزشگاه؛ جمع المزلق و هو الموضع الذی یزلق فیه القدم و لا تثبت و مکان. 

دحْضِه: لغزش تؤام با سقوط؛ این واژه گاهی در مورد باطل شدن و یا زوال خورشید از دائرۀ نصف النهار به سوی مغرب 
به کار رفته است؛ و یحرّک زلق. 

اَهاویــلِ: ترس ها؛ جمع »اهوال«، و »اهوال« نیز جمع »هول« اســت؛ بنابراین »اهاویل« جمع الجمع می باشــد و 
»هول« به معنای ترس و وحشت است. 

تاراتِ: پی درپی؛ دفعات؛ نوبه ها؛ جمع »تاره« به معنای دفعه در اصل از مادۀ »تار« به معنای نظر تند به کســی کردن 
است و به معنای زدن با عصا و مانند آن نیز آمده است و از آنجا که این امور در دفعات مختلف واقع می شود، این واژه 

به معنای دفعه نیز می آید؛ جمع تارة و هی المرّة و الحین. 
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نکته
»مَزالِقِ دَحْضِهِ«: منظور امام ، سختی ها و دشواری های حسابرسی است که مجرمان و  	

بدکاران را هلاک می کند و عذاب آن شبیه به عذاب آتش است.1

»تارات« به معنای دفعات است. یعنی هول ها و ترس های پل صراط یک دفعه و دو دفعه  	
نیســت بلکه انسان بر روی این پل دفعات زیاد و متعددی می ترسد و لغزش گاه های زیادی 

وجود دارد که هر پرتگاه و لغزش گاهی احتمال پرت شدن و لغزیدن و ترس وجود دارد. 

1. درسایه سار نهج البلاغه، ج2، ص173. 
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32� توصیه به تقوا و جلوه های آن 
32� 1� تقوای فکری

رُ قَلْبَهُ«  فَکُّ ةَ ذِى لُبٍّ شَغَلَ التَّ قُوا اللّهَ عِبادَاللّهِ تَقِیَّ »فَاتَّ
تقوای الهی پیشه کنید! همچون تقوای خردمندی که تفکر، قلب او را به خود مشغول ساخته. 

نکته
«: تعبیر حضرت در این عبارت »ذی لبّ« است نه »ذی عقل« گرچه »ذی لب«  	 »ذِى لُبٍّ

را به معنــای صاحب عقل گرفته اند ولی »ذی لــبّ«  از ظرافت و لطافت دیگری برخوردار 

است و عمیق بودن را می رساند. پس لبّ با عقل تفاوت ظریفی دارد. 

مشابه
ر نپرداخته اند؟ 	

ّ
نْفُسِهِم﴾1 آیا در خودشان به تفک

َ
رُوا فی أ  وَ لَمْ یَتَفَکَّ

َ
﴿أ

رُون﴾2 آیات را برای مردمی که می اندیشــند این چنین  	 لُ الآیاتِ لِقَوْمٍ یَتَفَکَّ ﴿کَذلِکَ نُفَصِّ
تفصیل می دهیم. 

1. روم، 8. 

2. یونس، 24. 

نْصَبَ الْخَوْفُ بَدَنَهُ 
َ
رُ قَلْبَهُ وَ أ فَکُّ ةَ ذِى لُبٍّ شَغَلَ التَّ هِ تَقِیَّ هَ عِبَادَ اللَّ قُوا اللَّ اتَّ

هْدُ شَهَوَاتِهِ وَ  جَاءُ هَوَاجِرَ یَوْمِهِ وَ ظَلَفَ الزُّ  الرَّ
َ
ظْمَأ

َ
دُ غِرَارَ نَوْمِهِ وَ أ هَجُّ سْهَرَ التَّ

َ
وَ أ

بِیلِ  بَ الْمَخَالِجَ عَنْ وَضَحِ السَّ مَانِهِ وَ تَنَکَّ
َ
مَ الْخَوْفَ لِ کْرُ بِلِسَانِهِ وَ قَدَّ وْجَفَ الذِّ

َ
أ

وَ  الْغُرُورِ  فَاتِلَتُ  تَفْتِلْهُ  لَمْ  وَ  الْمَطْلُوبِ  هْجِ  النَّ إِلَی  الْمَسَالِکِ  قْصَدَ 
َ
أ سَلَکَ  وَ 

نْعَمِ 
َ
عْمَی فِی أ مُورِ ظَافِراً بِفَرْحَةِ الْبُشْرَى وَ رَاحَةِ النُّ

ُ
لَمْ تَعْمَ عَلَیْهِ مُشْتَبِهَاتُ الْ

وَ  زَادَ الآجِلَةِ سَعِیداً  مَ  قَدَّ وَ  الْعَاجِلَةِ حَمِیداً  مَعْبَرَ  عَبَرَ  قَدْ  وَ  یَوْمِهِ  وَ آمَنِ  نَوْمِهِ 
کْمَشَ فِی مَهَلٍ وَ رَغِبَ فِی طَلَبٍ وَ ذَهَبَ عَنْ هَرَبٍ وَ رَاقَبَ 

َ
بَادَرَ مِنْ وَجَلٍ وَ أ

ارِ عِقَاباً  ةِ ثَوَاباً وَ نَوَالًا وَ کَفَی بِالنَّ مَامَهُ فَکَفَی بِالْجَنَّ
َ
فِی یَوْمِهِ غَدَهُ وَ نَظَرَ قُدُماً أ

هِ مُنْتَقِماً وَ نَصِیراً وَ کَفَی بِالْکِتَابِ حَجِیجاً وَ خَصِیماً. وَ وَبَالًا وَ کَفَی بِاللَّ
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32� 2� خوف از خداوند
»وَ اَنْصَبَ الْخَوْفُ بَدَنَهُ«1

خوف الهی جسمش را خسته کرده است. 
نکته

مقصود از خوف و ترســی که حضرت فرموده خوف از عذاب خدا و خو از حســاب و  	
کتاب روز قیامت اســت او همیشه می ترسد و طبیعی است که چنین فردی هیچ وقت آرام 

و قرار ندارد برخلاف کسی که دربارۀ آخرت بی خیال است. 

مشابه
﴿فَل تَخافُوهُمْ وَ خافُونِ إِنْ کُنْتُمْ مُؤْمِنین﴾2 پس اگر مؤمنید از آنان مترسید و از من بترسید.  	

32� 3� شب زنده داری 
دُ غِرارَ نَوْمِهِ«3 هَجُّ »وَ اَسْهَرَ التَّ

شب زنده داری خواب را از چشمش ربوده است. 

نکته
»غِرارَ نَوْمِهِ«: مقصود این اســت که یکی از صفات این شــخص این است که علاقه به  	

عبادت در شب و علاقه به خواندن نماز شب همین خواب کمی را هم که دارد از او می گیرد. 

مشابه
دْ بِهِ نافِلَةً لَکَ﴾4 و پاســی از شــب را زنده بدار تا برای تو ]به منزلۀ [  	 یْلِ فَتَهَجَّ ﴿وَ مِنَ اللَّ

نافله ای باشد. 

وِ انْقُصْ مِنْهُ قَلیل﴾ 5به پا خیز شــب را مگر اندکی، نیمی  	
َ
یْلَ إِلاَّ قَلیلً ۞ نِصْفَهُ أ ﴿قُمِ اللَّ

از شب یا اندکی از آن را بکاه. 

عَب، و الفعل: نَصِبَ  صَب: الإعیاء و التَّ 1. اَنْصَبَ: خسته کرد؛ از مادۀ »نَصَب« به معنای خسته شدن است؛ التّعب؛ النَّ
نْصَبَنِی هذا الأمر، و أمر ناصِب أی مُنْصِب. 

َ
یَنْصَب. و أ

2. آل عمران، 175. 

3. اَسْــهَرَ: بیدار نگهداشــته و مانع خواب شــده؛ از مادۀ »ســهر« به معنای شب بیداری اســت و از آنجا که حوادث 
وحشتناک، خواب شبانه را از چشم می برد و نیز زمین قیامت، هول انگیز است به هر دو »ساهره« اطلاق می شود. 

دُ: عبادت شبانه؛ شب زنده داری؛ نام و هجد و تهجّد سهروا استیقظ فهو من الأضداد.  هَجُّ التَّ
غِرارَ: اندک؛ مصدر و اسم مصدر است و به معنای کمی و کسادی است و مفهوم جمله بالا این است که عبادات شبانه، 

حتی خواب کم را از آن ها می گیرد؛ بکسر الغین المعجمة القلیل من النّوم

4. اسراء، 79. 

5. مزمل، 2و3. 



478

کلام امیر

478

کلام امیر

32� 4� امید به رحمت خداوند
جَاءُ هَوَاجِرَ یَوْمِهِ«1   الرَّ

َ
ظْمَأ

َ
»وَ أ

و به امید ثواب، گرمی روز را با تشنگی گذرانده است. 

نکته
کنایه از زیادی روزه، در گرم ترین روزها است.2 	

در این جمله مجاز در اســناد به کار رفته است برای اینکه آن حضرت متعلق تشنگی را  	
گرمای روز او قرار داده و فرموده اند که امیدواری او به خداوند گرمی روزش را تشنه می کند 
در حالی که گرمای روز تشــنه نمی شود بلکه ان شخص در گرمای روز تشنه می شود پس 

اسناد تشنگی به روز داده شده. 

مشابه
هِ فَلْیَعْمَلْ عَمَــلً صالِحاً﴾3 پس هرکس به لقای پروردگار خود  	 بِّ ﴿فَمَــنْ کانَ یَرْجُوا لِقاءَ رَ

امید دارد، باید به کار شایسته بپردازد. 

 برای  	
ً
هَ وَ الْیَوْمَ الآخِر﴾4 قطعا سْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ کانَ یَرْجُوا اللَّ

ُ
هِ أ ﴿لَقَدْ کانَ لَکُمْ فی رَسُولِ اللَّ

شــما در ]اقتدا به [ رسول خدا سرمشقی نیکوست: برای آن کس که به خدا و روز بازپسین 
امید دارد و خدا را فراوان یاد می کند. 

32� 5� زهد در دنیا
هْدُ شَهَواتِهِ«5  »وَ ظَلَفَ الزُّ

زهد در دنیا، خواهش های نفسانی را از او گرفته است. 

: تشنه کرد؛ العطش. 
َ
ظْمَأ

َ
1. أ

هَواجِر: جمع »هاجره« به معنای وســط روز که هوا بسیار گرم می شود؛ گرمای شــدید نیمروز که مردم به خانه ها پناه 
می برند، گویی هجرت کرده اند و در اصل از مادۀ »هجر« و »هجران« گرفته شــده که به معنای ترک چیزی و جدایی از 

آن است؛ جمع الهاجرة و هو نصف النّهار عند اشتداد الحرّ یقال أتینا أهلنا مهجرین أی سایرین فی الهاجرة. 

2. شرح نهج البلاغه ابن میثم، ج3، ص228. 

3. کهف، 110. 

4. احزاب، 21. 

5. ظَلَفَ: بازداشــته؛ خودداری کرده؛ از مادۀ »ظلف« به معنای بازداشــتن از چیزی است و »ظلف« به معنای مکان 

مرتفع نیز آمده اســت؛ گویی انســان ها را از رسیدن به خود منع می کند؛ نفسه عنه یظلفها من باب ضرب منعها من أن 

ها عنه. 
ّ

تفعله أو تأتیه أو کف
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نکته
رد و ناچیز شمرده است و خود را از موارد  	

ُ
انســان متقی در دنیا زهد پیشه کرده و آن را خ

خشم خداوند دور نگهداشته و به سوی خشنودیش گسیل داشته است.1

مقصود حضرت این است که تقوای کســی را پیشه کنید که بی رغبتی او نسبت به دنیا  	
وی را از خواســته ها و تمایلات نفسانی باز دارد و منع نماید. نسبت به دنیا بی رغبت است 

و وقت خود را صرف عبارت خدا و خدمت به خلق می کند. 

32� 6� ذکر الهی
کْرُ بِلِسانِهِ«2 »وَ اَرْجَفَ الذِّ

ذکر الهی زبانش را به حرکت و شتاب واداشته است. 

مشابه
ی﴾3 رستگار آن کس که خود را پاک گردانید و  	 هِ فَصَلَّ بِّ ی ۞ وَ ذَکَرَ اسْمَ رَ فْلَحَ مَنْ تَزَکَّ

َ
﴿قَدْ أ

نام پروردگارش را یاد کرد و نماز گزارد. 
ذْکُرْکُمْ وَ اشْــکُرُوا لی وَ لا تَکْفُرُون﴾4 پس مرا یاد کنید تا شــما را یاد کنم و  	

َ
﴿فَاذْکُرُونی أ

شکرانه ام را به جای آرید و با من ناسپاسی نکنید. 

32� 7� خوف از آخرت
مانِهِ«  مَ الْخَوْفَ لِاَ »وَ قَدَّ

ترس از خدا را برای ایمنی در رستاخیز از پیش فرستاده است. 

1. درسایه سار نهج البلاغه، ج2، ص175. 

2. اَرْجَفَ: سرعت داد؛ شتاب بخشید. این واژه به معنای ایجاد اضطراب، که در بسیاری از موارد، لازمه تسریع است، 
نیز آمده است؛ فی سیره أسرع و الوجیف ضرب من سیر الابل و الخیل. 

3. اعلی، 14 و 15. 

4. بقره، 152. 
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مشابه
طْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَ آمَنَهُمْ مِنْ خَوْف﴾1 همان ]خدایی[ که در گرسنگی غذایشان  	

َ
ذى أ ﴿الَّ

داد و از بیم، آسوده خاطرشان کرد. 

سُــنا ضُحًی وَ هُمْ یَلْعَبُونَ﴾2 آیا ســاکنان شــهرها ایمن  	
ْ
تِیَهُمْ بَأ

ْ
نْ یَأ

َ
هْلُ الْقُرى أ

َ
مِنَ أ

َ
 فَأ

َ
﴿أ

شده اند از اینکه عذاب ما شامگاهان در حالی که به خواب فرو رفته اند به آنان برسد؟

32� 8� کناره گیری از اندیشه های باطل 
بیلِ«3  بَ الْمَخالِجَ عَنْ وَضَحِ السَّ »وَ تَنَکَّ

و از اندیشه هایی که او را از راه روشن حق باز دارد کناره گرفته است. 

32� 9� حرکت در صراط مستقیم
هْجِ الْمَطْلُوبِ«4  »وَ سَلَکَ اَقْصَدَ الْمَسالِکِ اِلَی النَّ

در بهترین و مستقیم ترین راه هایی که او را به روش مطلوب می رساند، گام برداشته است. 

نکته
مقصود حضرت از این جمله این اســت که تقوای کسی را پیشه خود کنید که نسبت به  	

راه مطلوب معتدل ترین راه را انتخاب کرده باشــد نه آن چنان که همچون ابوموسی اشعری 
راه خشــک مقدسی را پیشــه گرفته و از راه حق منحرف گشته و نه همچون طلحه و زبیرو 

1. قریش، 4. 

2. اعراف، 97. 

ــبَ: کناره گرفت و دوری کــرد؛ اعراض کرد؛ از مادۀ »نکب« و »نکوب« به معنای عدول و دوری و انصراف از  3. تَنَکَّ
چیزی است؛ به همین جهت هنگامی که دنیا به کسی پشت کند، از آن تعبیر به »نکبت« می شود؛ عنه من باب نصر و 

 و طریق منکوب علی غیر قصد. 
ّ

ب و نکبه تنکیبا لازم متعد
ّ
فرح نکیا و نکبا و نکوبا عدل کنکب و تنک

 »مخلج«؛ تعبیر 
ِ

مَخالِجَ: چیزهای جاذب و جلب کننده؛ از مادۀ »خلج« به معنای مشــغول کردن چیزی اســت؛ جمع
به »خلجان« به ذهن، اشــاره به همین معناست و »خلیج« را به این جهت خلیج گفته اند که گویی بخشی از دریا جدا 

شده و به سوی خشکی پیش رفته و خشکی را به خود مشغول داشته است؛ المشاغل من خلج یخلج ای شغل و جذب. 

ــبیلِ: محل واضح راه؛ جاده روشــن؛ از مادۀ »وضوح« به معنای آشــکار شدن اســت و »وضح السبیل«  وَضَحِ السَّ
ح: بیاض الصبح و بیاض البرص، و بیاض الغرة و التحجیل و نحوه. 

َ
به معنای وسط جاده است؛ محجّة الطریق؛ الوَض

حْتُ 
َ

وْض
َ
ح و أ

ّ
وْضیح شدید، و قد توض

َ
و إذا کان بیاض غالب فی ألوان الشاة و فشا فی الصدر و الظهر و الوجه یقال إنه ت

حَ. و الوَاضِحَة: الطریق المسلوک. 
َّ

حْتُه فتَوَض
َّ

حَ، و وَض
َ

الأمر فوَض

4. اَقصَد: میانه ترین، معتدل ترین. 



خطبۀ 1

481

خطبۀ 83

481

معاویه راه کفر را پیش گرفته بلکه راه معتدل یعنی همان راهی که سلمان و ابوذر و... پیش 
گرفتند و به سعادت نائل آمدند. 

32� 10� پرهیز از غرور
»وَ لمْ تَفْتِلْهُ فاتِلتُ الْغُرُورِ«1

و وسوسه ها و فریب ها هرگز او را نفریفته است. 

مشابه
نْیا﴾2 این بدان ســبب اســت که  	 تْکُمُ الْحَیاةُ الدُّ هِ هُزُواً وَ غَرَّ خَذْتُمْ آیاتِ اللَّ کُمُ اتَّ نَّ

َ
﴿ذلِکُمْ بِأ

شما آیات خدا را به ریشخند گرفتید و زندگی دنیا فریبتان داد. 

﴿إِنِ الْکافِرُونَ إِلاَّ فی غُرُور﴾3 کافران جز گرفتار فریب نیستند.  	

32� 11� پرهیز از شبهات
»وَ لَمْ تَعْمَ عَلَیْهِ مُشْتَبِهاتُ الُامُورِ«4

و امور مشکوک بر او پنهان نمانده است. 

مشابه
دُورِ﴾5 لیکن دل های درون سینه ها کور است.  	 تی فِی الصُّ ﴿وَ لکِنْ تَعْمَی الْقُلُوبُ الَّ

ضَلُّ سَــبیل﴾6 و هرکه در این ]دنیا[  	
َ
عْمی وَ أ

َ
عْمی فَهُوَ فِی الآخِرَةِ أ

َ
﴿وَ مَنْ کانَ فی هذِهِ أ

کور ]دل [ باشد در آخرت ]هم [ کور ]دل [ و گمراه تر خواهد بود. 

32� 12� با مژده به بهشت توشه برای آخرت فرستاده 
نْعَمِ نَوْمِهِ وَ آمَنِ یَوْمِهِ وَ قَدْ عَبَرَ مَعْبَرَ الْعَاجِلَةِ 

َ
عْمَی فِی أ »ظَافِراً بِفَرْحَةِ الْبُشْرَى وَ رَاحَةِ النُّ

1. لمْ تَفْتِلْهُ: او را منصرف نکرد و نپیچاند؛ او را باز نگرداند؛ منصرفش نکرد؛ از مادۀ »فتل« به معنای منصرف ساختن 
از چیزی است و گاه به معنای تابیدن نیز آمده است و »فتیله« را نیز به همین جهت فتیله می گویند؛ یفتله من باب ضرب 

لواه و فتل وجهه عنهم صرف. 

2. جاثیه، 35. 

3. ملک، 20. 

4. لَمْ تَعْمَ: پوشیده نماند؛ تعمی بوده که مجزوم شده. 
5. حج، 46. 

6. اسراء، 72. 
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مَ زَادَ الآجِلَةِ سَعِیداً«1  حَمِیداً وَ قَدَّ
با مژده )بهشــت( و زندگی آسوده در میان نعمت ها، در بهترین جایگاه ها و ایمن ترین روزها، 

شاد و مسرور است؛ این در حالی است که از گذرگاه دنیای زودگذر، با روشی پسندیده عبور 

کرده و توشه آخرت را توأم با سعادت، از پیش فرستاده است. 

نکته ها
عبارت »فی اَنْعَمِ نَوْمِهِ وَ آمَنِ یَوْمِهِ« کنایه از لذت های روح و آســایش بدن اســت که  	

انسان خردمند را از ارتکاب حرام و لذت های آن بی نیاز می گرداند.2

از این جهت دنیا معبر نامیده شده است که باید از مسیر دنیا به سوی آخرت عبور کرد.3 	

مشابه
هِ وَ فَضْل﴾4 بر نعمت و فضل خدا شادی می کنند.  	 ﴿یَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّ

نْیا وَ فِی الآخِرَة﴾5 در زندگی دنیا و در آخرت مژده برای آنان  	 ﴿لَهُمُ الْبُشْرى فِی الْحَیاةِ الدُّ
است. 

32� 13� نگرش به آینده و پایبندی به لوازم آن
کْمَشَ فِی مَهَلٍ وَ رَغِبَ فِی طَلَبٍ وَ ذَهَبَ عَنْ هَرَبٍ وَ رَاقَبَ فِی یَوْمِهِ 

َ
»وَ بَادَرَ مِنْ وَجَلٍ وَ أ

رُ« به معنای به خواسته خود دست یافت؛ ظفیر: کسی که به دنبال 
َ

رَ، یَظف
َ

ف
َ

1. ظافِراً: در حالی که پیروز است؛ از ریشۀ »ظ

هر کاری می رود کامروا می شود. 

عْمی: رفاه؛ برخورداری؛ زندگی مرفه و پرنعمت؛ مفرد اســت و به معنای آرامش و زندگانی آسوده و گسترده است و  النُّ
در واقع »نعمی« مفهومی همانند نعمت دارد که مفهوم آن وسیع است. 

ه صباحک 
ّ
عة و المال کالنّعمة، و أنعم الل

ّ
انعَم: راحت ترین، آسوده ترین؛ افعل تفضیل از نعمت؛ النّعیم الخفض و الد

من النّعومة جعله ذار فاهیّة. 

الْعاجِلَةِ: منظور دنیا است.  
2. درسایه سار نهج البلاغه، ج2، ص175. 

3. فرهنگ لغات نهج البلاغه، )صبحی صالح( ص67. 

4. آل عمران، 171. 

5. یونس، 64. 
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مَامَه«1
َ
غَدَهُ وَ نَظَرَ قُدُماً أ

و محض ترس از مقام حق به ســوی کردار پســندیده شــتافته و در ایّام مهلت در دنیا به سوی 

طاعت سرعت کرده و در جست وجوی رضای حق، شوق نشان داده و به خاطر خوف خدا از 

گناه گریخته و امروز به فکر فردا بوده و همواره به آینده نگریسته است. 

مشابه
هُمْ کانُوا یُســارِعُونَ فِی الْخَیْراتِ وَ یَدْعُونَنا رَغَباً وَ رَهَباً وَ کانُوا لَنا خاشِــعین﴾2 آنان  	 ﴿إِنَّ

در نیکی ها شــتاب می کردند و به خاطر رغبت و ترس، ما را می خواندند و برای ما خاشع 
بودند. 

32� 14� نتیجه تقوا، رسیدن به بهشت
ةِ ثَواباً وَ نَوالًا«3 »فَکَفی بِالْجَنَّ

 همان بس، که بهشت پاداش و عطیه ]پرهیزگاران[ باشد!

32� 15� آتش دوزخ، کیفر بدکاران 
»وَ کَفی بِالنّارِ عِقاباً وَ وَبالًا« 

و همان بس که آتش دوزخ کیفر و مجازات ]بدکاران و بی تقوایان[ باشد. 

1. بَادَرَ: برای عمل مبادرت ورزید. 
وَجَلٍ: ترس؛ ترس از خدا. 

 
ُ

: الرجل
ُ

مْش
َ
کْمَش: شــتاب کرد؛ عجله کرد؛ مقصود این اســت که در مدت زندگی به سرعت کوشید؛ أســرع؛ الک

َ
أ

: أسرع. 
َ

ش مَّ
َ
ک

َ
 و ت

َ
مَش

َ
تُه. و انْک

ْ
: أعجل

ً
مِیشا

ْ
ک

َ
تُهُ ت

ْ
ش مَّ

َ
. و ک

ٌ
مِیش

َ
 و ک

ٌ
مْش

َ
، فهو ک

ً
ة

َ
مَاش

َ
 بالضم ک

َ
مُش

َ
السریعُ الماضی و قد ک

فِی مَهَلٍ: در زمانی که مهلت و فرصت داشته؛ در عین آرامش. 
هَرَب: فرار، فرار از گناه و خطا. 
رَاقَبَ: مراقبت و مواظبت کرد. 

قُدُماً: پیشاپیش؛ پیشتاز؛ پیشرو؛ بالضمّ و بضمّتین و القدمة کالقدم محرّکة السّابقة فی الأمر. 
2. انبیاء، 90. 

3. نَوال: بخشش، عطا. 
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مشابه
تْ لِلْکافِرینَ﴾1 و از آتشی که برای کافران آماده شده است بترسید.  	 عِدَّ

ُ
تی أ ارَ الَّ قُوا النَّ ﴿وَ اتَّ

﴿وَ انْظُرُوا کَیْفَ کانَ عاقِبَةُ الْمُفْسِــدین﴾2 و بنگرید که فرجام فســادکاران چگونه بوده  	
است. 

32� 16� خداوند منتقم و ناظر بندگان
»وَ کَفی بِاللّهِ مُنْتَقِماً وَ نَصیراً« 

و کافی است که خداوند انتقام گیرنده و یاور است. 

مشابه
﴾3 ســرانجام از آنان انتقام گرفتیم و در دریا غرقشان  	 غْرَقْناهُمْ فِی الْیَمِّ

َ
﴿فَانْتَقَمْنا مِنْهُمْ فَأ

ساختیم. 

32� 17� حجت آور بودن قرآن 
»وَ کَفی بِالْکِتابِ حَجیجاً وَ خَصیماً«4 

و همین بس که قرآن در قیامت حجت آور و خصومت گر است. 

مشابه
کُمْ تَخْتَصِمُونَ﴾5 سپس شما روز قیامت پیش پروردگارتان  	 بِّ کُمْ یَوْمَ الْقِیامَةِ عِنْدَ رَ ﴿ثُمَّ إِنَّ

مجادله خواهید کرد. 

1. آل عمران، 131. 

2. اعراف، 86. 

3. اعراف، 136. 

: ادعایی کرد و دلیل آورد.  : با او ســتیزه و کشــمکش کرد. احتَجَّ 4. حَجیجاً: دلیل آورنده؛ قضاوت کننده؛ مدافع. حاجَّ

الحجه: دلیل و برهان. حجیج: کسی که برای چیره شدن استدلال می کند و دلیل می آورد. 

صَمَ: در دشمنی بر او چیره شد. خاصَمَ: با او ستیزه و دشمنی و کشمکش 
َ

خصیماً: مدعی؛ مخاصمه کننده؛ از ریشۀ خ
صَماء(. 

ُ
 آن خ

ِ
متقابل کرد. خصوم: ستیزه گر. خصیم: ستیزه گر، دشمنی کننده )جمع

5. زمر، 31.
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33� سفارش به تقوا
33� 1� بسته بودن راه عذر

نْذَرَ وَ احْتَجَّ بِمَا نَهَج«1 
َ
عْذَرَ بِمَا أ

َ
ذِى أ هِ الَّ وصِیکُمْ بِتَقْوَى اللَّ

ُ
»أ

شــما را به تقوای الهی سفارش می کنم! همان خداوندی که با انذار و هشدار خود، راه عذر را 

بسته و با دلایل روشن، طریق هدایت را نشان داده و حجّت را تمام کرده است. 

نکته
جمله »احْتَجَ بِمَا نَهَجَ« اشاره به ارائه طریق و نشان دادن راه سعادت است و جمله »اعذر  	

بما انذر« اشاره به خطراتی است که در این مسیر، در برابر انسان کمین کرده است.2

33� 2� خطرات شیطان و راهکارهای او
33� 2� 1� نفوذ در دل ها

دُورِ خَفِیّاً«  رَکُمْ عَدُواًّ نَفَذَ فِی الصُّ »وَ حَذَّ
و شما را از دشمنی بر حذر داشته است که پنهانی در سینه ها نفوذ می کند. 

نکته
مقصود از »عدو« شــیطان اســت . شطان رانده شــده درگاه خداست او با آدم دشمنی  	

دارد و به طور مخفیانه در سینه های بنی آدم نفوذ می کند قرآن عتاب و تهدید شیطان را بیان 
یْدیهِمْ وَ 

َ
هُمْ مِنْ بَیْنِ أ قْعُدَنَّ لَهُمْ صِراطَکَ الْمُسْــتَقیمَ ۞ ثُمَّ لآتَِیَنَّ

َ
غْوَیْتَنی  لَ

َ
می کند:»قالَ فَبِما أ

کْثَرَهُمْ شاکِرین «3
َ
یْمانِهِمْ وَ عَنْ شَمائِلِهِمْ وَ لا تَجِدُ أ

َ
مِنْ خَلْفِهِمْ وَ عَنْ أ

عْذَرَ: عذر و بهانه شما را برطرف کرد. 
َ
1. أ

نَهَج: تشریع کرد؛ برنامه ریزی کرد. 
2. پیام امام امیرالمؤمنین، ج3، ص418. 

3. اعراف، 16و17.

رَکُمْ عَدُوّاً  نْذَرَ وَ احْتَجَّ بِمَا نَهَجَ وَ حَذَّ
َ
عْذَرَ بِمَا أ

َ
ذِى أ هِ الَّ وصِیکُمْ بِتَقْوَى اللَّ

ُ
أ

نَ  یَّ ی وَ زَ رْدَى وَ وَعَدَ فَمَنَّ
َ
ضَلَّ وَ أ

َ
دُورِ خَفِیّاً وَ نَفَثَ فِی الآذَانِ نَجِیّاً فَأ نَفَذَ فِی الصُّ

اسْتَغْلَقَ  وَ  ینَتَهُ  قَرِ اسْتَدْرَجَ  إِذَا  ی  حَتَّ الْعَظَائِمِ  مُوبِقَاتِ  نَ  هَوَّ وَ  الْجَرَائِمِ  ئَاتِ  سَیِّ
نَ. مَّ

َ
رَ مَا أ نَ وَ حَذَّ نَ وَ اسْتَعْظَمَ مَا هَوَّ یَّ نْکَرَ مَا زَ

َ
رَهِینَتَهُ أ
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مشابه
اسِ﴾1 آنکه در دل های مردم وسوسه می کند.  	 ذى یُوَسْوِسُ فی صُدُورِ النَّ ﴿الَّ

33� 2� 2� نفوذ در گوش 
»وَ نَفَثَ فِی الآذَانِ نَجِیّاً«2

و آهسته در گوش ها می دمد. 

نکته
این جمله کنایه از این اســت که شیطان در گوش های شما القائاتی می کند این القائات  	

خیلی مخفیانه است و با دقت و توجه معلوم می شود. 

مشابه
هُ لَکُمْ عَدُوٌّ مُبین﴾3 ای فرزندان آدم!  	 یْطانَ إِنَّ نْ لا تَعْبُدُوا الشَّ

َ
عْهَدْ إِلَیْکُمْ یا بَنی آدَمَ أ

َ
لَمْ أ

َ
﴿أ

مگر با شما عهد نکرده بودم که شیطان را مپرستید زیرا وی دشمن آشکار شماست؟

ــیْطان﴾4 	 الشَّ خُطُــواتِ  بِعُــوا  تَتَّ لا  وَ  بــاً  طَیِّ حَــللًا  رْضِ 
َ
الْ فِــی  ــا  مِمَّ  ﴿کُلُــوا 

 از آنچه در زمین است حلال و پاکیزه را بخورید و از گام های شیطان پیروی مکنید. 

اثاتِ فِی الْعُقَد﴾5 و از شرّ دمندگان افسون در گره ها.  	 فَّ ﴿وَ مِنْ شَرِّ النَّ

33� 2� 3� گمراه کننده
»فَاَضَلَّ وَ اَرْدى«6

و گمراه می سازد و به هلاکت می کشاند.

33� 2� 4� وعده و آرزو دهنده
»وَ وَعَدَ فَمَنّی«7

1. ناس، 5. 

2. نَفَثَ: دمید، آهسته القا کرد؛ ینفث من باب نصر و ضرب من النّفث و هو کالنّفخ و منه. 
نَجِیّاً: رازگونه و به طور سرّی؛ از مادۀ نجوی. 

3. یس، 60. 

4. بقره، 168. 

5. فلق، 4. 

6. اَرْدى: ساقط کرد، هلاک کرد. 
7. مَنّی: آرزوهای دروغین القا کرد. 
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و وعده می دهد و در آرزوها می افکند. 

33� 2� 5� زینت دهنده
ئاتِ الْجَرائِمِ«  نَ سَیِّ یَّ »وَ زَ

و گناهان و جرایم را در نظرها زیبا جلوه می دهد. 

مشابه
عْمالَهُم﴾1 سوگند به خدایی  	

َ
ــیْطانُ أ نَ لَهُمُ الشَّ یَّ مَمٍ مِنْ قَبْلِکَ فَزَ

ُ
رْسَــلْنا إِلی أ

َ
هِ لَقَدْ أ ﴿تَاللَّ

که به ســوی امت های پیش از تو ]رسولانی [ فرســتادیم ]اما[ شیطان اعمالشان را برایشان 
آراست. 

33� 2� 6� آسان کننده خطرات
نَ مُوبِقاتِ الْعَظائِمِ«2 »وَ هَوَّ

و معاصی بزرگ را کم اهمیت می شمرد. 

33� 2� 7� فریبکاریِ تدریجیِ شیطان
ینَتَهُ«3  ر

َ
رَجَ ق

ْ
ا اسْتَد

َ
»حَتّی اِذ

این کار ادامه می یابد تا شیطان به تدریج پیروان خود را فریب دهد. 

نکته ها
تعبیر به »استدرج« اشاره به این نکته است که شیطان پیروان خود را به گروگان می گیرد  	

و راه های بازگشت را به روی آن ها می بندد.4

مقصود از »قرینَته« نفس انسان است که شیطان با وسوسه ها قرین آن می شود.5 	

1. نحل، 63. 

2. مُوبِقاتِ: هلاک کننده ها؛ گناهان هلاک کننده. 
3. اسْتَدْرَجَ: فریب داد؛ به چنگ آورد، به دام انداخت؛ از ریشۀ دَرَجَ، یَدرُجُ: از پله بالا رفت و درجاتی را پیمود؛ دَرّجَ: 

یطان. 
ّ

ساختمان را چند مرتبه ساخت؛ خدعه و أدناه و قرین الش

ــارح المعتزلی: القرینة ههنا الانسان الذی قارنه 
ّ

رَنَ؛ التّابع لرأیه. قال الش
َ
ینَتَهُ: حریف، هماورد، همراه؛ از ریشــۀ ق قَر

ر أراد القرین. 
ّ
یطان و لفظه لفظ التّأنیث و هو مذک

ّ
الش

4. پیام امام امیرالمؤمنین، ج3، ص421. 

5. فرهنگ لغات نهج البلاغه )صبحی صالح(، ص68. 
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مشابه 
ینٌ﴾1 هرکس از یاد خدا روی  	 ضْ لَهُ شَــیْطاناً فَهُوَ لَهُ قَرِ حْمنِ نُقَیِّ ﴿وَ مَنْ یَعْشُ عَنْ ذِکْرِ الرَّ

گردان شود شیطانی را بر او مسلط می کنیم که همواره قرین او باشد. 

ــیْطانُ لَهُ قَریناً فَســاءَ قَریناً﴾2 و هرکس شــیطان یار او باشــد، چه بد  	 ﴿وَ مَنْ یَکُنِ الشَّ
همدمی است. 

33� 2� 8� انکار وعده های قبل 
نَ«3  یَّ »وَ اسْتَغْلَقَ رَهینَتَهُ، اَنْکَرَ ما زَ

و گروگانش را به قید طاعت خود در آورد، آن وقت آنچه را آراسته بود منکر گردید. 

33� 2� 9� بزرگ شمردن کوچک ها
نَ«  »وَ اسْتَعْظَمَ ماهَوَّ

و آنچه را آسان جلوه داده بود بزرگ شمرد. 

33� 2� 10� ترساندن از چیزی که ایمن داده
ن« رَ ما اَمَّ »وَ حَذَّ

و از آنچه ایمن نموده بود بترساند. 

نکته ها
تعبیر به »اسْــتَغْلَقَ رَهینَتَهُ« اشــاره به این است که شــیطان پیروان خود را به گروگان  	

می گیرد و راه های بازگشت را به روی آن ها می بندد.4

1. زخرف، 36. 

2. نساء، 38. 

قَ، یغلِقُ«: به ستوه آمد و بی قرار و ناآرام شد؛ 
َ
ل

َ
3. اســتغلَقَ: او را قفل کرد و راه نجات را به رویش بســت؛ از ریشۀ »غ

ه المرتهن و ذلک إذا لم یفتکک فی الوقت المشروط. 
ّ

الرّهن من باب فرح اذا استحق

رَهینَتَهُ: کســی که به گروگان گرفته و او را گمراه کرده. »رهن، یرهَنُ«: آن چیز را نزد فلانی رهن و گرو گذاشت. ارهَنَ 
الشیء: آن چیز را نزد او گرو گذاشت. »استرهَن الشیء«: آن چیز را از او به عنوان گرو خواست. 

4. پیام امام امیرالمؤمنین، ج3، ص421. 
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34� غفلت از مرگ
34� 1� آغاز و انجام زندگی انسان 

هُ فی ظُلُماتِ الَارْحامِ، وَ شُغُفِ الَاسْتارِ نُطْفَةً دِهاقاً، وَ عَلَقَةً مُحاقاً، وَ 
َ
ذى اَنْشَأ »اَمْ هذَا الَّ

سْتَارِ نُطْفَةً دِهَاقاً وَ عَلَقَةً 
َ
رْحَامِ وَ شُغُفِ الْ

َ
هُ فِی ظُلُمَاتِ الْ

َ
نْشَأ

َ
ذِى أ مْ هَذَا الَّ

َ
أ

مِحَاقاً وَ جَنِیناً وَ رَاضِعاً وَ وَلِیداً وَ یَافِعاً ثُمَّ مَنَحَهُ قَلْباً حَافِظاً وَ لِسَاناً لَافِظاً وَ بَصَراً 
نَفَرَ  مِثَالُهُ  اسْتَوَى  وَ  اعْتِدَالُهُ  قَامَ  إِذَا  ی  حَتَّ مُزْدَجِراً  رَ  یُقَصِّ وَ  مُعْتَبِراً  لِیَفْهَمَ  لَاحِظاً 
اتِ طَرَبِهِ  لِدُنْیَاهُ فِی لَذَّ مُسْتَکْبِراً وَ خَبَطَ سَادِراً مَاتِحاً فِی غَرْبِ هَوَاهُ کَادِحاً سَعْیاً 
یراً وَ عَاشَ  ةً فَمَاتَ فِی فِتْنَتِهِ غَرِ ةً وَ لَا یَخْشَعُ تَقِیَّ یَّ بِهِ ثُمَّ لَا یَحْتَسِبُ رَزِ رَ

َ
وَ بَدَوَاتِ أ

رِ  ةِ فِی غُبَّ فِی هَفْوَتِهِ یَسِیراً لَمْ یُفِدْ عِوَضاً وَ لَمْ یَقْضِ مُفْتَرَضاً دَهِمَتْهُ فَجَعَاتُ الْمَنِیَّ
وْجَاعِ 

َ
جِمَاحِهِ وَ سَنَنِ مِرَاحِهِ فَظَلَّ سَادِراً وَ بَاتَ سَاهِراً فِی غَمَرَاتِ الآلَامِ وَ طَوَارِقِ الْ

دْرِ قَلَقاً وَ  خٍ شَقِیقٍ وَ وَالِدٍ شَفِیقٍ وَ دَاعِیَةٍ بِالْوَیْلِ جَزَعاً وَ لَادِمَةٍ لِلصَّ
َ
سْقَامِ بَیْنَ أ

َ
وَ الْ

ةٍ مُوجِعَةٍ وَ جَذْبَةٍ مُکْرِبَةٍ وَ سَوْقَةٍ مُتْعِبَةٍ  نَّ
َ
الْمَرْءُ فِی سَکْرَةٍ مُلْهِثَةٍ وَ غَمْرَةٍ کَارِثَةٍ وَ أ

عْوَادِ رَجِیعَ وَصَبٍ 
َ
لْقِیَ عَلَی الْ

ُ
کْفَانِهِ مُبْلِساً وَ جُذِبَ مُنْقَاداً سَلِساً ثُمَّ أ

َ
دْرِجَ فِی أ

ُ
ثُمَّ أ

خْوَانِ إِلَی دَارِ غُرْبَتِهِ وَ مُنْقَطَعِ زَوْرَتِهِ  وَ نِضْوَ سَقَمٍ تَحْمِلُهُ حَفَدَةُ الْوِلْدَانِ وَ حَشَدَةُ الِْ
نَجِیّاً  حُفْرَتِهِ  فِی  قْعِدَ 

ُ
أ عُ  الْمُتَفَجِّ رَجَعَ  وَ  عُ  الْمُشَیِّ انْصَرَفَ  إِذَا  ی  حَتَّ وَحْشَتِهِ  مُفْرَدِ  وَ 

تَصْلِیَةُ  وَ  الْحَمِیمِ  نُزُولُ  ةً  بَلِیَّ هُنَالِکَ  مَا  عْظَمُ 
َ
أ وَ  الِامْتِحَانِ  عَثْرَةِ  وَ  ؤَالِ  السُّ لِبَهْتَةِ 

ةٌ  یحَةٌ وَ لَا قُوَّ یحَةٌ وَ لَا دَعَةٌ مُزِ فِیرِ لَا فَتْرَةٌ مُرِ عِیرِ وَ سَوْرَاتُ الزَّ الْجَحِیمِ وَ فَوْرَاتُ السَّ
اعَاتِ  طْوَارِ الْمَوْتَاتِ وَ عَذَابِ السَّ

َ
بَیْنَ أ یَةٌ  نَاجِزَةٌ وَ لَا سِنَةٌ مُسَلِّ حَاجِزَةٌ وَ لَا مَوْتَةٌ 

نْظِرُوا فَلَهَوْا وَ 
ُ
مُوا فَفَهِمُوا وَ أ رُوا فَنَعِمُوا وَ عُلِّ ذِینَ عُمِّ یْنَ الَّ

َ
هِ أ هِ عَائِذُونَ عِبَادَ اللَّ ا بِاللَّ إِنَّ

لِیماً وَ وُعِدُوا جَسِیماً احْذَرُوا 
َ
رُوا أ مْهِلُوا طَوِیلً وَ مُنِحُوا جَمِیلً وَ حُذِّ

ُ
مُوا فَنَسُوا أ سُلِّ

سْمَاعِ وَ الْعَافِیَةِ وَ الْمَتَاعِ 
َ
بْصَارِ وَ الْ

َ
ولِی الْ

ُ
طَةَ وَ الْعُیُوبَ الْمُسْخِطَةَ أ نُوبَ الْمُوَرِّ الذُّ

مْ 
َ
ی تُؤْفَکُونَ أ نَّ

َ
مْ لَا فَأ

َ
وْ مَحَارٍ أ

َ
وْ فِرَارٍ أ

َ
وْ مَلَذٍ أ

َ
وْ مَعَاذٍ أ

َ
وْ خَلَصٍ أ

َ
هَلْ مِنْ مَنَاصٍ أ

وْلِ وَ الْعَرْضِ  رْضِ ذَاتِ الطُّ
َ
حَدِکُمْ مِنَ الْ

َ
مَا حَظُّ أ ونَ وَ إِنَّ مْ بِمَا ذَا تَغْتَرُّ

َ
یْنَ تُصْرَفُونَ أ

َ
أ

وحُ مُرْسَلٌ فِی فَیْنَةِ  هِ وَ الْخِنَاقُ مُهْمَلٌ وَ الرُّ هِ الآنَ عِبَادَ اللَّ راً عَلَی خَدِّ هِ مُتَعَفِّ قِیدُ قَدِّ
إِنْظَارِ  وَ  ةِ  الْمَشِیَّ نُفِ 

ُ
أ وَ  ةِ  الْبَقِیَّ مَهَلِ  وَ  الِاحْتِشَادِ  بَاحَةِ  وَ  جْسَادِ 

َ
الْ رَاحَةِ  وَ  رْشَادِ  الِْ

هُوقِ وَ قَبْلَ قُدُومِ  وْعِ وَ الزُّ نْکِ وَ الْمَضِیقِ وَ الرَّ وْبَةِ وَ انْفِسَاحِ الْحَوْبَةِ قَبْلَ الضَّ التَّ
یزِ الْمُقْتَدِرِ. الْغَائِبِ الْمُنْتَظَرِ وَ إِخْذَةِ الْعَزِ
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جَنیناً وَ راضِعاً، وَ وَلیداً وَ یافِعاً«1 
این انســانی که خداونــد او را در تاریکی های رحم و درون پرده هــا و غلاف ها پدید آورده، 

نطفه ای بود ریخته شــده و خون بسته ای که شــکل نیافته و جنینی در رحم و طفل شیرخوار و 

کودک و آنگاه نوجوان. 

نکته
این کلام حضرت اشــاره بــه آیه »فی  ظُلُماتٍ ثَلث «2 اســت که خلقت انســان را در  	

تاریکی های سه گانه معرفی کرده است. بچه ای که در رحم است در سه پرده و غلاف قرار 
دارد که از آن ها به تاریکی ها تعبیر شده است یکی از آن ها پرده اطراف بچه است که مانند 
غلاف بچه را احاطه کرده اســت. تاریکی دیگر خود رحم است که بچه با آن پرده اطراف 

1. شُــغُفِ: پرده ها؛ منظور پرده روی شکم هست؛ از مادۀ »شــغاف« به معنای غلاف و پوسته نازک روی قلب است و 

ف« در این جا به معنای پرده های متعدد می باشد؛ بضمتین جمع شغاف کسحاب و هو غلاف القلب. 
ُ

غ
ُ

»ش

دِهاقاً: ریخته شــده، جهیده شده؛ دفع شده؛ از مادۀ »دَهق« به معنای شدت فشار است؛ سپس به معنای فرو ریختن با 
قوت و فشــار آمده است که اینجا اشاره به فرو ریختن نطفه در داخل رحم است؛ بالدال المهملة من دهق الماء أفرغه 

ة و یقال أیضا دفقت الماء أی صببته 
ّ

إفراغا شدیدا، و فی بعض النّسخ دفاقا من دفق الماء دفقا من باب قتل انصب لشد

ی فهو دافق و مدفوق، و أنکر الأصمعی اســتعماله لازما قال: و أمّا قوله تعالی من ماء دافق فهو علی اســلوب أهل 
ّ

یتعد

الحجاز و هو أنّهم یحوّلون المفعول فاعلا إذا کان فی موضع نعت و المعنی من ماء مدفوق، و قال ابن القوطبة ما یوافقه 

سرّ کاتم أی مکتوم و عارف ای معروف و عاصم ای معصوم. 

عَلَقَه: خون بسته شده یعنی قبل از آنکه به گوشت و اعضاء تبدیل شود. 
مُحاقاً: مخفی؛ پنهان؛ صورت و اعضاء آن تشــکیل نشده و پنهان است؛ از مادۀ »محق« به معنای نقصان تدریجی و 
محو شدن است و به همین جهت، آخر ماه را »محاق« می گویند و توصیف »علقه« به »محاق« به خاطر آن است که 

 زایل و دگرگون می شود و به صورت جنین در می آید و یا به خاطر این است که قیافه ای محو و نامشخصی دارد و 
ً
تدریجا

ه حتی 
ّ
هیچ صورتی به خود نگرفته است؛ محقه محقا من باب نفع نقصه و أذهب منه برکة، و قیل هو ذهاب الشی ء کل

ــهر لا یکاد یری لخفائه و الاسم المحاق 
ّ

ه الربا و انمحق الهلال الثلاث لیال فی آخر الش
ّ
لا یری له أثر منه و یمحق الل

ثة آخر الشهر أو ثلاث لیال من آخره أو أن یستتر القمر فلا یری غدوة و 
ّ
بالضم و الکسر لغة. و فی القاموس المحاق مثل

مس فمحقته. 
ّ

لا عشیة سمّی به لأنه طلع مع الش

جَنیناً: کودک در رحم بعد از شکل گیری. 
ه«: آن کودک پستان   أمَّ

ُ
 الولد

ً
اعا

َ
ع، ارْتِض

َ
ض

َ
عَ؛ رضاعة« به معنی شیر خوردن است؛ »ارْت

َ
راضِع: شــیرخوار؛ از مادۀ »رَض

مادرش را مکید. 

یافِعاً: جوان قد برافراشــته؛ از مادۀ »یفع« به معنای بلند شدن و قد کشــیدن است و هنگامی که بچه به صورت جوانی 
نورس و قد کشیده در می آید به او »یافع« می گویند؛ غلام یافع و یفع و یفعة مرتفع. 

2. زمر،6.
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او را در خود جا داده و تاریکی ســوم هم پوســت شکم مادر است که بر همه آن ها احاطه 
دارد بنابراین جنین در ســه غلاف قرار دارد که از ایــن جهت از آن ها تعبیر به تاریکی های 

سه گانه شده است. 

برای عبــارت »نُطْفَةً دِهاقاً« دو معنا وجود دارد : الف( ممکن اســت مقصود از دهاقا  	
ریختن با ســرعت باشد و نطفه هم به این دلیل که با سرعت ریخته می شود از آن تعبیر به 
»نُطْفَةً دِهاقاً« کرده اند یعنی آب خالصی که با ســرعت ریخته شــده است ب( مقصود از 
دهاقا پُر باشــد و ممکن است که معنایش این باشد که نطفه ای که پر از ژن ها و سلول های 
نْسانَ مِنْ نُطْفَةٍ  ا خَلَقْنَا الِْ مختلف اســت و این جمله اشــاره به آیۀ 2 سورۀ دهر اســت »إِنَّ

مْشاجٍ« پس مقصود نطفه امشاج است که ملوط از نظفه زن و مرد است. 
َ
أ

مشابه
﴿ثُمَّ جَعَلْناهُ نُطْفَةً فی قَرارٍ مَکین﴾1 سپس او را نطفه ای در جایگاهی استوار قرار دادیم.  	
کُمْ مِنْ نَفْسٍ واحِدَةٍ فَمُسْتَقَرٌّ وَ مُسْتَوْدَعٌ﴾2 و اوست که شما را از یک تن  	

َ
نْشَأ

َ
ذى أ ﴿وَ هُوَ الَّ

آفرید، برخی ]از شما[ استقرار یافته ]در زمین [ و برخی به ودیعت نهاده است. 

رْحامِ کَیْفَ یَشــاءُ﴾3 اوســت کســی که شــما را آن گونه که  	
َ
رُکُمْ فِی الْ ذى یُصَوِّ ﴿هُوَ الَّ

می خواهد در رحم ها صورتگری می کند. 

کُمْ لَهُ  	 بُّ هُ رَ هاتِکُمْ خَلْقــاً مِنْ بَعْدِ خَلْقٍ فی ظُلُماتٍ ثَلثٍ ذلِکُــمُ اللَّ مَّ
ُ
﴿یَخْلُقُکُــمْ فی بُطُونِ أ

ی تُصْرَفُون﴾4 شــما را در شــکم مادرتان در چند مرحله در درون  نَّ
َ
الْمُلْکُ لا إِلهَ إِلاَّ هُوَ فَأ

تاریکی های ســه گانه آفرینش بخشید. این است خدای یکتا پروردگار شما؛ فرمانروایی از 
آن اوست؛ خدایی جز او نیست؛ پس چگونه رویگردانتان می سازند؟

35� ابزار خدادادی در اختیار انسان
35� 1� عقل 

»ثُمَّ مَنَحَهُ قَلْباً حافِظاً«5 
1. مؤمنون، 13. 

2. انعام، 98. 

3. آل عمران، 6. 

4. زمر، 6. 

«: از او عطا و بخشش خواست. 
ً
5. مَنَحَ: بخشید و عطا کرد. مَنَحَهُ: عطا داد او را. »اسْتَمْنَحَ، اسْتِمْنَاحا
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سپس به او عقلی نگهدارنده بخشید. 

35� 2� زبان
»وَ لِساناً لافِظاً« 

و زبانی گویا ]بخشید[

مشابه 
 لَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَیْنَیْنِ ۞ وَ لِساناً وَ شَفَتَیْن﴾1 آیا دو چشمش نداده ایم؟ و زبانی و دو لب.  	

َ
﴿أ

35� 3� چشم 
»وَ بَصَراً لاحِظا«2 

و چشمی بینا ]بخشید.[

مشابه
تیکُمْ بِه﴾3 اگر  	

ْ
هِ یَأ بْصارَکُمْ وَ خَتَمَ عَلی قُلُوبِکُمْ مَــنْ إِلهٌ غَیْرُ اللَّ

َ
هُ سَــمْعَکُمْ وَ أ خَذَ اللَّ

َ
﴿إِنْ أ

خدا شنوایی شما و دیدگانتان را بگیرد و بر دل هایتان مُهر نَهَد، آیا غیر از خدا کدام معبودی 
است که این نعمت ها را به شما باز دهد. 

35� 4� قوه درک
رَ مُزْدَجِراً«4 »لِیَفْهَمَ مُعْتَبِراً وَ یُقَصِّ

تا درک کند و عبرت گیرد و از بدی ها بپرهیزد. 

نکته
خداوند انسان را به گونه ای آفریده است که هنگام ارتکاب محرّمات کوتاه بیاید و آن ها  	

را ترک کند. 

35� 5� دوران اعتدال انسان
»حَتّی اِذا قامَ اعْتِدالُهُ وَ اسْتَوى مِثالُهُ« 

ولی چون به حد کمال رسید و قامتش آراسته شد. 

1. بلد، 9. 

 به معنای نگاه کردن. 
َ

حَظ
َ
2. لاحِظ: بیننده، نگاه کننده؛ از مادۀ ل

3. انعام، 46. 

صَرَ به معنای ناقص شد، نارسا و کم شد. اقصَر: کوتاه تر، کوتاه قدتر. یقصِرُ: 
َ
4. یُقْصِر: خودداری کند؛ از ریشۀ ق
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36� آسیب های انسان
36� 1� کبر و غرور

1»
ً
 سادِرا

َ
بَط

َ
 وَخ

ً
بِرا

ْ
رَ مُسْتَک

َ
»نف

به حال تکبر از مدار حق گریخت و چموش و بی باک شد. 

نکته ها
عبارت »وَخَبَطَ سادِراً« کنایه از جهل و کم خردی است.2 حالتی که به هیچ چیز اعتنایی  	

ندارد. اســب و شتر تا زمانی که رم نکرده و سرکش نشــده اند هنگام راه رفتن در یک خط 
 

َ
مستقیم راه می روند و به هیچ راهنمایی اعتنایی ندارند در این صورت از آن تعبیر به »خبَط
سادرا« می کنند یعنی آن اسب یا شتر در حالتی که به همه چیز پشت پا زده کج راه می رود. 

»نَفَرَ« به معنای کوچ کردن است و در اینجا کنایه از فرار کردن از حق و حقیقت است.  	

مشابه 
ذینَ آمَنُوا  	 هِ وَ عِنْدَ الَّ تاهُمْ کَبُــرَ مَقْتاً عِنْدَ اللَّ

َ
هِ بِغَیْرِ سُــلْطانٍ أ ذینَ یُجادِلُونَ فی آیاتِ اللَّ ﴿الَّ

ار﴾3 کسانی که درباره آیات خدا بدون حجّتی که  رٍ جَبَّ هُ عَلی کُلِّ قَلْبِ مُتَکَبِّ کَذلِکَ یَطْبَعُ اللَّ
برای آنان آمده باشد مجادله می کنند، در نزد خدا و نزد کسانی که ایمان آورده اند عداوت 

بزرگی است. این گونه، خدا بر دل هر متکبّر و زورگویی مُهر می نهد. 

نْ لَمْ یَسْمَعْها﴾4 آیات خدا را که بر او  	
َ
هِ تُتْلی عَلَیْهِ ثُمَّ یُصِرُّ مُسْتَکْبِراً کَأ ﴿یَسْــمَعُ آیاتِ اللَّ

خوانده می شود، می شنود و باز به حال تکبّر، چنانکه گویی آن را نشنیده است، سماجت 
می ورزد.

خودداری کند که منظور خودداری از گناه است. 

مُزْدَجِر: خودداری کننده؛ باب افتعال از مادۀ زَجر. 
1. خَبَطَ: بی محابا و بی ملاحظه رفتار کرد. 

سادِراً: بی پروا؛ بی اعتنا؛ از مادۀ »سَدر« به معنای حیرت و سرگردانی است؛ المتحیر و الذی لا یهتمّ و لا یبالی ما صنع. 
2. در سایه سار نهج البلاغه، ج2، ص186. 

3. غافر، 35. 

4. جاثیه، 8. 
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36� 2� پیروی از هوس ها 
»ماتِحاً فی غَرْبِ هَواهُ«1 

با دلو هواوهوس آب کشید. 

36� 3� دنیاطلبیِ مُجدّانه
»کادِحاً سَعْیاً لِدُنْیاهُ، فی لَذّاتِ طَرَبِهِ، وَ بَدَواتِ اَرَبِهِ«2

برای رسیدن به دنیا کوشش بسیار کرد، در هر لذت و خوشی گام نهاد، هرچه به نظرش رسید 

عمل کرد.

نکته
این تعبیرات، اشاره به بی خبرانی است که تمام سعی و تلاش خود را در طریق به چنگ  	

ت های زودگذر و اِشــباع هواوهوس ها به کار می گیرند. گویی 
ّ

آوردن مال و منال دنیا و لذ

1. ماتِح: آب کِشــنده؛ کِشنده آب از چاه؛ »ماتح« به معنای کسی است که در بالای چاه ایستاده و سعی دارد تا آنجا که 

 ماؤها فیملاء 
ّ

می تواند از چاه آب بکشــد؛ الذی یستسق الماء من البئر و هو علی رأسها و المایح الذی نزل البئر إذا قل

الدلاء فالفرق بین المعنیین کالفرق بین النقطتین. 

غَرْبِ: دلو یا دلو بزرگ؛ الدلو العظیم. 
حَ« به معنای تلاش و کوشــش و فشــار بر کار اســت و گاه به معنای 

َ
د

َ
2. کادِح: تلاش کننده؛ زحمت کش؛ از مادۀ »ک

حُ: عمل 
ْ

د
َ
. و الک

ُ
ش

ْ
د

َ
ح: العمل و السعیُ و الکسبُ و الخ

ْ
د

َ
حرص نیز آمده اســت؛ فی العمل من باب منع ســعی؛ الک

: و هو اکتسابه بمشقة. 
ً
حا

ْ
د

َ
هله ک

َ
حَ لأ

َ
د

َ
 و ک

ً
حا

ْ
د

َ
حُ ک

َ
د

ْ
حَ یَک

َ
د

َ
و شر. ک

َ
الِإنسان. لنفسه من خیر أ

بَدَواتِ: ابتدایی ها؛ از مادۀ »بدو« به معنای ظاهر و آشکار شدن و »ارب« به معنای حاجت و شادی و چاره جویی آمده 
اســت؛ با توجه به معنای فوق، »بدوات أربه« به معنای حوائج و لذاتی اســت که انسان به فکرش خطور می کند؛ بدوا 

ــی ء أول ما یبدو منه، و بادی الرأی ظاهره، و بدا له فی الأمر بدوا و بداءة 
ّ

و بدوّا و بداء و بدوءً و بداوة ظهر، و بداوة الش

نشأله فیه رأی و هو ذو بدوات. 

تشبیه
مشبه: دلو

مشبهٌ به: هوای نفس 

بَه: هوای نفس به دلو شتر تشبیه شده است؛ یعنی همان طور که دلو بزرگ 
َ

وجه ش

برای رســیدن به آب زیاد از چاه استفاده می شود، هوای نفس هم وسیله ای برای 

رسیدن به آرزوهای دراز در چاه دنیاست� 
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از آفرینش آن ها هیچ هدفی جز این نبوده اســت. این در حالی اســت که با چشــم خود 
ناکامی ها و شکست ها، بیماری ها و مرگ ومیرها را می بینند.1

»فی لَذّاتِ طَرَبِهِ«:یعنی چنین شــخصی راه سعادت را گم کرده است و همه تلاش های  	
خود را صرف عیش و نوش ها و رفع حوایج دنیایی خود می کند. 

37� بی توجهی به مصائب دنیا
ةً«2  یَّ »ثُمَّ لایَحْتَسِبُ رَزِ

او هرگز فکر نمی کند مصیبتی برایش پیش آید. 

37� 1� پروا نکردن ازگناه 
ةً«3 »وَلایَخْشَعُ تَقِیَّ

و هیچ ترسی او را خاشع نمی گرداند. 

مشابه
نْ تَخْشَــعَ قُلُوبُهُم﴾4 آیا برای کسانی که ایمان آورده اند هنگام آن  	

َ
ذینَ آمَنُوا أ نِ لِلَّ

ْ
 لَمْ یَأ

َ
﴿أ

نرسیده که دل هایشان به یاد خدا و آن حقیقتی که نازل شده نرم ]و فروتن [ گردد. 

37� 2� فریب خوردگی
»فَماتَ فی فِتْنَتِهِ غَریراً«5

سپس فریب خورده و غرق در فتنه، جان داد. 

1. پیام امام امیرالمؤمنین، ج3، ص429. 

2. لا یحتَسب: به حساب نمی آورد، احتمال نمی دهد. 

ةً: بلا؛ مصیبت؛ از مادۀ »رزأ« در اصل به معنای نقصان است و »رزیه« به معنای مصیبت بزرگ آمده است.  یَّ رَزِ
ةً: پرهیز؛ پروا. در اینجا به معنای تقوای الهی اســت و مفهوم جمله این است که او به خاطر تقوای الهی خضوع  3. تَقِیَّ
و خشــوعی در پیشــگاه خداوند ندارد. )»تقیه« را در اینجا مفعول مطلق نوعی گرفته اند و بعضی ها مفعول له؛ ولی در 

مفهوم جمله، تفاوت چندانی ایجاد نمی کند. (

4. حدید، 16.

5. غَریر: مغرور و فریب خورده. 
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37� 3� سپری کردن عمر در لغزش ها 
»وَ عاشَ فی هَفْوَتِهِ یَسیراً«1

و مدتی اندک را در لغزش هایش سپری کرد. 

نکته
مقصود این است که ممکن اســت چنین فردی با وجود اینکه عمر کوتاهی دارد اما بر  	

اثر غفلت از خدا گناهان و لغزش های فراوانی داشته باشد. 

37� 4� منفعت نبردن از نعمت ها 
»لَمْ یُفِدْ عِوَضاً«2

در برابر نعمت های خدادادی سودی عاید خود ننمود. 

37� 5� انجام ندادن واجبات 
»وَ لَمْ یَقْضِ مُفْتَرَضاً« 

و فریضه ای به جای نیاورد. 

37� 6� ناگهانی بودن مرگ
رِ جِماحِهِ وَ سَنَنِ مِراحِهِ، ظَلَّ سادِراً«3  ةِ فی غُبَّ »دَهِمَتْهُ فَجَعاتُ الْمَنِیَّ

ت، ناگواری های مرگ او را گرفت. 
ّ

در اواخر طغیان و پیروی از هوا و خوشی لذ

1. هَفْوَة: لغزش؛ خطا؛ از مادۀ »هفو« در اصل به معنای با ســرعت قدم برداشــتن است و از آنجایی که تسریع در راه 

رفتن، در بســیاری از اوقات، ســبب لغزش و در نهایت زمین خوردن اســت، واژه »هفوه« به معنای لغزش و به زمین 

خوردن آمده است. 

2. لَمْ یُفِدْ: فایده ای به دست نیاورد. 
3. دَهِمَتْهُ: او را فرا گرفت؛ از مادۀ »دهم« به معنای فراگیری و پوشــش دادن به چیزی اســت؛ الشی ء من باب سمع و منع 

غشیه. 

رِ: باقی مانده ها؛ باقی مانده چیزی؛ جمع »غابر« به معنای باقی یا باقی مانده است؛ الشی ء بضم الغین و تشدید الباء  غُبَّ
ع و راکع. 

ّ
بقایاه جمع غابر کرک

جِماحِ: سرکشــی، طغیان؛ از مادۀ »جمح« به معنای سرکشی و طغیان و هواپرستی است و حیوان سرکش را »جَموح« 
می گویند؛ الفرس جمحا و جماحا بالکسر اغترّ فارسه و غلبه و جمح الرّجل رکب هواه. 

ثة و بضمّتین نهجه و جهته. 
ّ
سَنَنِ: راه، مسیر؛ مفرد است و به معنای روش و طریقه است؛ الطریق مثل

مِراحِ: تفریح؛ شــادمانی؛ از مادۀ »مرح« به معنای شــدت خوشحالی است که توأم با طغیان و سرکشی و به کار گرفتن 
نعمت های الهی در مسیر باطل می باشد؛ مرحا من باب فرح نشط و تبختر و المراح ککتاب اسم منه. 

سادِر: سرگردان؛ متحیر؛ گاه به معنای متحیر و گاه به معنای شخص بی پروا آمده است
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مشابه
هادَ﴾1 بگو:  	 ونَ إِلی عالِمِ الْغَیْبِ وَ الشَّ هُ مُلقیکُمْ ثُمَّ تُرَدُّ ونَ مِنْهُ فَإِنَّ ذى تَفِرُّ ﴿قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّ

 به ســر وقت شــما می آید؛ آنگاه به سوی دانای نهان و 
ً
آن مرگی که از آن می گریزید، قطعا

آشکار بازگردانیده خواهید شد. 

37� 7� درگیری با بیماری های گوناگون 
سْقَامِ«2 

َ
وْجَاعِ وَ الْ

َ
»وَ بَاتَ سَاهِراً فِی غَمَرَاتِ الآلَامِ وَ طَوَارِقِ الْ

پس حیرت زده و ســرگردان، شــب را تا روز نخوابید، آن هم با دردهای شدید، و بیماری های 

تش در شب است. 
ّ

گوناگون که شد

مشابه
نُونَا۞هُنالِکَ ابْتُلِیَ  	 ــهِ الظُّ ونَ بِاللَّ بْصارُ وَ بَلَغَتِ الْقُلُــوبُ الْحَناجِرَ وَ تَظُنُّ

َ
﴿وَ إِذْ زاغَــتِ الْ

الْمُؤْمِنُونَ وَ زُلْزِلُوا زِلْزالًا شَــدیداً﴾3 چشم ها خیره شد و دل ها به گلوگاه رسیده بود و به خدا 
گمان های گوناگون می بردید، در آنجا مؤمنان در معرض امتحان درآمدند و سخت متزلزل 

شدند. 

37� 8� شدت ناراحتی اطرافیان از مرگ انسان
دْرِ قَلَقاً«4  خٍ شَقِیقٍ وَ وَالِدٍ شَفِیقٍ وَ دَاعِیَةٍ بِالْوَیْلِ جَزَعاً وَ لَادِمَةٍ لِلصَّ

َ
»بَیْنَ أ

در میان برادری غمخوار و پدری مهربان ]و همســری دلســوز که[ گریه و ناله ســر داده اند و 

1. جمعه، 8. 

2. باتَ: بیتوته کرد، شب را به صبح کرد. 
ساهِر: بیدار و بی خواب؛ از ریشۀ سَهَرَ. 

ته و مزدحمه و الجمع غمرات 
ّ

مَرَ؛ الشی ء شد
َ

غَمَراتِ: ســختی ها و رنج های فشــرده و انبوه که فراگیر است؛ از ریشۀ غ
و غمار. 

طَوارِقِ: چیزهایی که ناگهانی و بر خلاف انتظار وارد می شود. 
3. احزاب، 10و11. 

4. شَقیق: برادر پدری و مادری. 
داعِیَة: فریادکننده؛ ناله کننده. 

یْلِ: وای.  وَ
لادِمَة: کوبنده، زننده؛ کسی که بر سینه و سر و صورت خود می کوبد؛ از مادۀ »لدم« در اصل به معنای کوبیدن چیزی 

بر چیزی است و لذا به زنانی که در مصایب، بر سر و صورت و سینه خود می کوبند »لادمه« گفته می شود. 
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]مادری دلسوخته که[ از شدت ناراحتی به سینه می کوبد. 

نکته
»وَالِدٍ شَــفِیقٍ«: مقصود این است که این شــخص هنگام مرگ در بستر مرگ افتاده در  	

حالی که یک طرف برادر و همتای اوست و طرف دیگر پدر مهربان او نشسته است. 

دْرِ قَلَقاً« توصیف افراد و به خصوص زنانی اســت که  	 مقصود از عبــارت »وَ لَادِمَةٍ لِلصَّ
اطراف او هستند گویا که او در حال احتضار است و اطرافیان او در حال نگرانی و اضطراب 

به سینه های خود می کوبند. 

37� 9� سکرات مرگ
ةٍ مُوجِعَةٍ وَ جَذْبَةٍ مُکْرِبَةٍ وَ سَوْقَةٍ مُتْعِبَةٍ«1  نَّ

َ
»وَ الْمَرْءُ فِی سَکْرَةٍ مُلْهِثَةٍ وَ غَمْرَةٍ کَارِثَةٍ وَ أ

این در حالی است که با ســکرات بی تاب کنندۀ مرگ و شدایدِ غم انگیز و ناله های دردناک و 

جان دادن پر مشقت و مرگ رنج آور دست به گریبان است. 

نکته
»لَهث« به معنای حالت تشــنگی شدید سگ است که دهان خود را باز کرده و زبانش را  	

بیرون آورده اســت و این حالت دلالت برتشنگی شدید سگ و بحرانی بودن حال او دارد 

ه« می زنند، آورده می شود. 
َ
ه ل

َ
 به دنبال چیزی می روند و به اصطلاح برای آن »ل

ً
1. مُلْهِیَة: این واژه برای کسانی که شدیدا

هث« در اصل به معنای زبان درآوردن سگ به هنگام تشنگی و ناراحتی است
َ
از مادۀ »ل

غَمْرَة: رنج، سختی، فشار. 
رث« به معنای شــدت اندوه وغم اســت، یا اموری که ســبب اندوه و غم شــدید 

َ
کارِثَة: غم انگیز، دردآور، از مادۀ »ک

ة و هو کریث الأمر إذا ضعف و جبن. 
ّ

 علیه و بلغ المشق
ّ

می شود؛ الغمّ یکرثه من باب نصر اشد

ة: ناله و آه؛ المریض انا إذا تأوّه.  اَنَّ
عَ: دردناک شد.  وَجَّ

َ
مُوجِعَة: دردناک؛ از مادۀ وَجِعَ به معنای دردمند شد. ت

جَذْبَة: تند نفس کشیدن در حال جان دادن. 
رب« به معنای گرفتاری شدید در چنگال غم و اندوه. 

َ
مُکْرِبَ: حزن آور، غم انگیز؛ از مادۀ »ک

سَــوْقَة: جان کندن؛ به حال مرگ و احتضار افتادن؛ در اصل به معنای راندن است سپس به معنای حالت جان دادن که 
گویی انسان از این جهان، به سرعت به عالم دیگر رانده می شود، اطلاق شده است. 
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و مقصود از آن در این مقام شدت اضطراب محتضر است یعنی این شخص در آن هنگام 
حالت سختی دارد. 

مقصــود از »جذبــه مکربة« جــان کندن اســت. دشــواری وقتی به اوج می رســد  	
 کــه اعضاء پیاپــی و به تدریج بمیرند کــه این رنج و مشــقت فراوانی را به دنبــال دارد؛1
 یعنی در حالتی که ملائکه روح را از بدنش بیرون می کشــند که موجب زحمت و نگرانی 
خْرِجُوا 

َ
یْدیهِمْ أ

َ
او می شود و این جمله اشــاره به آیه شریفه قرآن دارد »وَ الْمَلئِکَةُ باسِــطُوا أ

نْفُسَکُمُ«2
َ
أ

مشابه
نْفُسَکُم﴾3  	

َ
خْرِجُوا أ

َ
یْدیهِمْ أ

َ
الِمُونَ فی غَمَراتِ الْمَوْتِ وَ الْمَلئِکَةُ باسِــطُوا أ ﴿وَ لَوْ تَرى إِذِ الظَّ

و کاش ستمکاران را در گرداب های مرگ می دیدی که فرشتگان دست هایشان را گشوده اند 
که جان هایتان را بیرون دهید. 

38� حوادث بعد از مرگ
38� 1� یأس از زندگی 

»ثُمَّ اُدْرِجَ فی اَکْفانِهِ مُبْلِساً«4 
سپس در حالت ناامیدی پیچیده به کفن ها می شود. 

نکته
اینکه حضرت کفن را با صیغه جمع آورده برا یاین است که حداقل کفن سه چیز است:  	

نگ از ناف تا روی زانوها. دوم به عنوان پیراهن از شانه ها تا وسط ساق پاها 
ُ
یکی به عنوان ل

به گونه ای که پشت و رو را بگیرد و سوم یک ملافه سرتاسری است که تمام بدن را بگیرد. 

1. شرح نهج البلاغه ابن میثم، ج3، ص242. 

2. انعام، 93.

3. همان

4. اُدْرِجَ: پیچیده می شود. 
مُبْلِســاً: مأیوس؛ ابلیس از مادۀ »ابلاس« در اصل به معنای غم و اندوهی اســت که از شــدت یأس و ناامیدی دست 
می دهــد و به همین جهت، گاهی آن را، به معنای یأس تفســیر می کنند و »مُبلس« در اینجا به معنای مأیوس اســت و 

منظور مأیوس شدن بازماندگان از بازگشت مردگان است؛ یئس و تحیّر و منه سمّی إبلیس و ناقة. 
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مشابه
 از آخرت سلب  	

ً
صْحابِ الْقُبُور﴾1 آن ها واقعا

َ
ارُ مِنْ أ ﴿قَدْ یَئِسُوا مِنَ الآخِرَةِ کَما یَئِسَ الْکُفَّ

مید نموده اند. 
ُ
مید کرده اند، همان گونه که کافرانِ اهل گور قطع ا

ُ
ا

38� 2� تسلیم مرگ شدن 
»وَ جُذِبَ مُنْقاداً سَلِساً«2 

بدون نشان دادن مقاومت، به سوی قبر روانه اش می کنند. 

38� 3� گذاشتن در تابوت 
عْوَادِ رَجِیعَ وَصَبٍ وَ نِضْوَ سَقَمٍ«3 

َ
لْقِیَ عَلَی الْ

ُ
»ثُمَّ أ

او را روی تخته تابوت می اندازند؛ همچون شترِ از سفر وامانده و رنجور و لاغر شده. 

1. ممتحنه، 13. 

2. سَلِس: سهولت و آسانی؛ از مادۀ »سَلس«. 
3. رَجیعَ: برگردانده؛ حیوانی اســت که پیوســته از سفری به ســفری می رود و خسته و ناتوان شــده؛ سپس در مورد 

انسان های خسته به کار رفته است؛ سفر و رجیع سفر قد رجع فیه مرارا. 

وَصَب: خســتگی، لاغری، سســتی؛ درد دائمی و بیماری و سســتی بدن اســت؛ محرکة المرض و الوجع؛ والجمع 
اوصاب؛ و موصب بالتشدی: کثیرالاوجاع. 

نِضْوَ: لاغر؛ ضعیف در اثر کار یا بیماری؛ در اصل به معنای شتر، یا حیوان لاغر است، سپس به انسان لاغر نیز اطلاق 
ه. 

َ
ی فلانٌ بعیَره، أی هَزَل

َ
نْض

َ
اةٌ. و أ

َ
تْهَا الأسفارُ فهی مُنْض

َ
نْض

َ
وَةٌ، و قد أ

ْ
 نِض

ُ
وُ بالکسر: البعیر المهزول. و الناقة

ْ
ض شده است؛ النِّ

استعاره
مُستَعار: رجیع، نضو 

ه: شخص بیمار 
َ
مُستَعار ل

مُستَعار به: شتر خسته از سفر، شتر لاغر شده در اثر سفر 

جامع: همچنان که حیوان از ســفر طولانی خسته می شود بیمار هم از طولانی 

شدن بیماری خسته می شود. 

نوع استعاره: اصلیه تصریحیه 
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 38� 4� رهسپار شدن به گور 
»تَحْمِلُهُ حَفَدَةُ الْوِلْدانِ وَ حَشَدَةُ الِاخْوانِ، اِلی دارِ غُرْبَتِهِ«1 

فرزندان و برادران جمع گشته او را با دوش تا خانه غربت می برند. 

38� 5� فرو رفتن در تنهایی 
»وَ مُنْقَطَعِ زَوْرَتِهِ وَ مُفْرَدِ وَحْشَتِه«2 

دیدار او در آ نجا از همگان قطع می شود و در تنهایی فرو می رود. 

نکته
»زوره« به معنای زیارت کننده اســت. اگر تا امروز کسانی به زیارت او می آمدند ولی از  	

امروز راه زیارت و ملاقات با او بسته شده و دیگر کسی نمی تواند با او ملاقات کند. 

39� برگشت تشییع کنندگان 
عُ«3 عُ وَ رَجَعَ الْمُتَفَجِّ »حَتّی اِذَا انْصَرَفَ الْمُشَیِّ

 تا آنکه تشییع کنندگان ]باسپردن جنازۀ او به آرامگاه ابدیش[ بازگردند و گریه کنندگانِ بی تاب، 

خاموش شوند ]و او را تنها بگذارند[. 

39� 1� ترس از سؤالات قبر 
ؤالِ وَ عَثْرَةِ الِامْتِحانِ«4  »اُقْعِدَ فی حُفْرَتِهِ نَجِیّاً لِبَهْتَةِ السُّ

او را در قبر می نشانند در حالی که از ترس سؤال و لغزش در امتحان آهسته سخن می گوید. 

نکته
« که از مادۀ 

ً
جِیّا

َ
قْعِدَ فِی حُفْرَتِهِ نَجِیّاً« اشــاره به ســؤال و جواب قبر دارد. تعبیــر »ن

ُ
جملــۀ »أ

»نجوی« به معنای سخنان آهســته گرفته شده است، یا اشاره به مناجات با پروردگار است و 

1. حَفَدَة: اعوان و یاران؛ جمع حافد است و در اینجا منظور اعوان و یاران است و ممکن است اولاد باشد یعنی نوه ها. 

حشَــدَة: جمع شدگان برای یاری رساندن؛ جمع »حاشد« به معنای جمعیتی است که اجتماع بر انجام کاری می کنند؛ 
جمع حاشــد من حشــدت القوم من باب قتل و ضرب و حشــد القوم یعدی و لا یعدی إذا دعوا فأجابوا مســرعین أو 

وا فی التعاون. 
ّ

اجتمعوا الأمر واحد و حف

2. زَوْرَة: دیدار و زیارت؛ مصدر است، مانند »زیارت« و به معنای دیدار است.  
نَجیّ: همراز، کسی که رازها و اسرار به او گفته می شود و یا به طور سری و درگوشی صحبت شود. 

جَعَ، یَفجَعُ« یعنی او را دچار فاجعه کرد. افجَعَ: گرفتاری و مصیبت بر 
َ
عُ: دردمند؛ مصیبت زده؛ از ریشــۀ »ف 3. الْمُتَفَجِّ

او سخت گرفت. فاجعه: به معنای بلای سخت و مصیبِ گران. 

4. بَهْتَة: بُهت؛ از مادۀ »بهت« به معنای حیرت آمیخته با وحشت است؛ بالفتح الأخذ بغتة و التحیّر و الانقطاع. 
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یا سخن گفتن آهسته، از ترس عدم توانایی بر پاسخ به سئوالات و مردود شدن در این امتحان 
بزرگ.1
»وَ عَثْرَةِ الِامْتِحانِ«: یعنی امتحانی که لغزش آور اســت مقصود این است که وقتی که  	

نکیرین ســئوال می کنند ممکن اســت که این تازه گذشته به گونه ای جواب بدهد که همان 
جواب ها برایش لغزش آور باشد و جهنم را برای او در پی داشته باشد. 

39� 2� قبر، باغی از بهشت یا حفره ای از دوزخ 
فیر«2 عیرِ، وَ سَوْراتُ الزَّ ةً نُزُولُ الْحَمیمِ، وَ تَصْلِیَةُ الْجَحیمِ، وَ فَوْراتُ السَّ »وَ اَعْظَمُ ما هُنالِکَ بَلِیَّ
بزرگ ترین بلا در آن جا، آب ســوزان دوزخ و ورود در جهنم و شعله های برافروخته و نعره های 

آتش آن است. 

نکته
ترســیم چنین صحنه های از عــذاب قیامت برای انســان عذاب آور اســت آن وقت  	

انســان های جهنمی در عالم پس از مرگ تا قیامت با چنین منظره ای روبه رو می شــوند و 
عذاب می کشند. 

1. پیام امام امیرالمؤمنین، ج3، ص438. 

2. حَمیمِ: جهنم؛ از مادۀ »حم« به معنای گرمی اســت و به معنای آب بســیار داغ و ســوزان نیز آمده و در اینجا، اشاره 

حَمیم﴾ آنگاه از آب سوزان می نوشند. )واقعه، 54(؛ 
ْ
یْهِ مِنَ ال

َ
شــارِبُونَ عَل

َ
به همین معنا اســت. قرآن مجید می گوید: ﴿ف

الماء الحار. 

تَصْلِیَةُ الْجَحیمِ: ســوختن با داخل شــدن در جحیم؛ از مادۀ »صلی« است به معنای ســوزاندن و هم به معنای داخل 
 

ُ
وْرات

َ
آتش شــدن آمده است؛ ولی »تصلیه« معنای متعددی دارد، یعنی تنها به معنای سوزاندن می آید؛ النار تسخینها. ف

عیرِ: فوران های شعله آتش؛ جمع »فوره« به معنای جوشش است.  السَّ
سَــوْراتُ: شدت ها، حمله ها؛ جمع »سوره« به معنای خشم و غضب اســت. »سوره« به معنای شدت و زفیر به معنای 

ة. 
ّ

ة و الشد
ّ

صدای آتش است؛ الحد

دها صوت. 
ّ
فیر: صدای شعله آتش، هنگام زبانه کشیدن است؛ النّار تسمع لتوق الزَّ



خطبۀ 1

503

خطبۀ 83

503

مشابه 
﴿ثُمَّ إِنَّ لَهُمْ عَلَیْها لَشَــوْباً مِنْ حَمیمٍ﴾1 سپس ایشان را بر سر آن، آمیزه ای از آب جوشان  	

است. 

مَ یَصْلَوْنَها وَ بِئْسَ الْقَرارُ﴾ 2جهنم است ]و[ در آن وارد می شوند، و چه بد قرارگاهی  	 ﴿جَهَنَّ
است. 

عیرِ﴾3 گروهی در بهشت اند و گروهی در آتش.  	 ةِ وَ فَریقٌ فِی السَّ ﴿فَریقٌ فِی الْجَنَّ
ارِ لَهُمْ فیها زَفیرٌ وَ شَهیق﴾4 و اما کسانی که تیره بخت شده اند،  	 ذینَ شَقُوا فَفِی النَّ ا الَّ مَّ

َ
﴿فَأ

در آتش، فریاد و ناله ای دارند. 

40� گرفتاری های قیامت 
40� 1� نداشتن آرامش 

»لا فَتْرَةٌ مُریحَةٌ، وَ لا دَعَةٌ مُزیحَةٌ«5 
]در عذاب حق،[ سکون و آرامشی نیست تا او را استراحت دهد و نه آسایشی تا بلا را برطرف 

کند. 

نکته
یعنی کسانی که به این عذاب مبتلا هستند لحظه ای از آن در امان نیستند یک لحظه هم  	

آن عذاب را از انسان بر نمی دارند تا او استراحت کند. 

1. صافات، 67. 

2. ابراهیم، 29. 

3. شوری، 7. 

4. هود، 106. 

5. دَعَةٌ: آسایش؛ از مادۀ »ودع« به معنای آرامش و استراحت است؛ السعة فی العیش و السکون. 
مُزیحَةٌ: برطرف کنندۀ عذاب؛ از مادۀ »ازاحه« به معنای زایل کردن و دور نمودن است؛ الازالة. 
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مشابه 
ــرُ عَنْهُمْ وَ هُمْ فیهِ مُبْلِسُــون﴾1 ]عذاب [ از آنان تخفیف نمی یابد و آن ها در آنجا  	 ﴿لا یُفَتَّ

نومیدند. 

خُذُهُ سِنَةٌ وَ لا نَوْمٌ﴾2 نه خوابی سبک او را فرو می گیرد و نه خوابی گران. 	
ْ
﴿لا تَأ

40� 2� نداشتن قدرت 
ةٌ حاجِزَةٌ، وَ لا مَوْتَةٌ ناجِزَةٌ«3 »وَ لا قُوَّ

نه قدرتی که مانع کیفر او شود؛ نه مرگی که او را از این همه مصایب برهاند. 

نکته
یعنی این طور نیســت که یک مرگ حتمی وجود داشته باشد و این مرگ موجب آزادی  	

آن ها از عذاب شود. 

40� 3� نداشتن آسایش 
یَةٌ«4 »وَ لا سِنَةٌ مُسَلِّ

و نه خوابی که به او تسکین دهد. 

نکته
وقتی که انســا از کاری خسته می شود اگر یک چرت کوچکی بزند آرامش پیدا می کند  	

و خستگی از او برطرف می شــود حالا حضرت می فرماید که آنجا چرت و خوابی وجود 
ندارد تا این شخص به وسیلۀ آن آرامش پیدا کند. 

40� 4� گرفتار کیفرها
»بَیْنَ اَطْوارِ الْمَوْتاتِ وَ عَذابِ السّاعاتِ. اِنّا بِاللّهِ عائِذُونَ« 

بلکــه در میــان انواع کیفرهای مرگبــار و عذاب های مداوم ]گرفتار اســت![ و ما به خدا پناه 

می بریم. 

1. زخرف، 75. 

2. بقره، 255. 

3. حاجِزَةٌ: چیزی که فاصله ایجاد کند؛ از ریشۀ حَجَزَ. حاجز: منع کننده و فیصله دهنده. 

ناجِزَةٌ: حاضر و آماده؛ از مادۀ »نجز« به معنای پایان گرفتن. 
4. سِنَةٌ: آغاز خواب؛ خواب سَبُک؛ چُرت. 

یَة: تسلی و آرامش دهنده؛ از مادۀ »تسلیت« به معنای برطرف ساختن و به فراموشی سپردن است مُسَلِّ
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نکته
یعنی لحظه های او عذاب آور است و لحظه خوشی برای او نیست به گونه ای که پیوسته  	

می میرد و زنده می شود. 

مشابه
لْقُوا فیها سَــمِعُوا لَها شَــهیقاً وَ  	

ُ
مَ وَ بِئْسَ الْمَصیرُ ۞ إِذا أ هِمْ عَذابُ جَهَنَّ ذینَ کَفَرُوا بِرَبِّ ﴿وَ لِلَّ

هِیَ تَفُورُ﴾1 و برای کســانی که به پروردگارشان کافر شــده اند عذاب جهنم باشد و جهنم 
بد سرانجامی است. چون در جهنم افکنده شوند، به جوش آید و بانگ زشتش را بشنوند. 

41� هشدارها به بندگان
41� 1� برخوردار از نعمت و بی بهره از آن

رُوا فَنَعِمُوا«  ذینَ عُمِّ »عِبادَ اللّهِ! اَیْنَ الَّ
ای بندگان خدا! کجایند آنانی که خدا به آن ها عمر داد و بر خوردار از نعمت شدند. 

41� 2� برخوردار از تعلیم 
مُوا فَفَهِمُوا«  »وَ عُلِّ

و به آنان آموخته شد و دانستند. 

41� 3� غفلت و سرگرمی 
»وَ اُنْظِرُوا فَلَهَوْا«2

و مهلت داده شدند ولی سرگرم و غافل ماندند. 

مشابه 
تْهُمُ الْحَیاة﴾3 و کســانی را که دین خود را به  	 خَذُوا دینَهُمْ لَعِباً وَ لَهْواً وَ غَرَّ ذیــنَ اتَّ ﴿وَ ذَرِ الَّ

بازی و سرگرمی گرفتند و زندگی دنیا آنان را فریفته است به حال خود واگذار. 

1. مُلک، 6 و 7. 

هّی: مشغول و سرگرم کرد. 
َ
ها، یَلهوا«: بازی کرد، سرگرم بازی شد. ل

َ
2. لَهَوْا: سرگرم شدند؛ به لهو پرداختند؛ از ریشۀ »ل

هو: چیز سرگرم کننده. 
َ
تَلَهّی: سرگرم شد و به انجام فلان چیز پرداخت. ل

3. انعام، 70. 
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41� 4� فراموش کردن سلامتی 
مُوا فَنَسُوا«  »وَ سُلِّ

و در سلامتی بودند ولی فراموش کردند. 

مشابه
﴿فَذُوقُوا بِما نَســیتُمْ لِقاءَ یَوْمِکُمْ هذا﴾1 پس به ]ســزای [ آنکه دیدار این روزتان را از یاد  	

بردید ]عذاب را[ بچشید. 

41� 5� مهلت زندگی کردن در دنیا 
»اُمْهِلُوا طَویلً وَ مُنِحُوا جَمیلً«2

فرصتی طولانی یافتند و به آنان احسان نیکو شد. 

41� 6� ترس از عذاب 
رُوا اَلیماً«  »وَ حُذِّ

و از عذاب ترسانده شدند. 

نکته
مقصود از »الیم« عذاب دردناک جهنم اســت یعنی از عذاب دردناک جهنم ترسانده  	

شدند. 

مشابه
نْ تُصیبَهُمْ فِتْنَةٌ﴾3 پس کســانی که از فرمان او تمرّد  	

َ
مْرِهِ أ

َ
ذینَ یُخالِفُونَ عَنْ أ ﴿فَلْیَحْذَرِ الَّ

می کنند بترسند که مبادا بلایی به آن ها برسد. 

41� 7� وعده خداوند 
»وَ وُعِدُوا جَسیماً« 

و وعده های بزرگ به آنان داده شد. 

1. سجده، 14. 

2. مُنِحُوا: مورد بخشش قرار گرفتند؛ از ریشۀ مَنَحَ، یَمنَحُ: به او داد و بخشید. مانَحُ، یُمانح: متقابلا به او عطا و کمک 

کرد. استَمنَحَ: از او عطا خواست. 

3. نور، 63. 
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نکته
و چیز بزرگی به آن ها وعده داده شــده بود که مقصود بهشــت است یعنی نعمت های  	

بزرگ و مقام های بلند و عالی را به آن ها وعده داده بودند. 

مشابه
ا﴾1 آیا شــما ]نیز[ آنچــه را پروردگارتان وعده کرده بود  	 کُمْ حَقًّ بُّ ﴿فَهَلْ وَجَدْتُمْ ما وَعَدَ رَ

راست و درست یافتید؟

41� 8� ترس از گناهان
طَةَ«2 نُوبَ الْمُوَرِّ »اِحْذَرُوا الذُّ

بترسید از گناهانی که انسان را به هلاکت می افکند. 

مشابه
هُ شَــدیدُ الْعِقاب﴾3 پس خداوند به ]ســزای [ گناهانشــان  	 هُ بِذُنُوبِهِمْ وَ اللَّ خَذَهُــمُ اللَّ

َ
﴿فَأ

]گریبانِ [ آنان را گرفت و خدا سخت کیفر است. 

41� 9� ترس از عیوب
»وَ الْعُیُوبَ الْمُسْخِطَةَ« 

و ]بترسید[ از عیوبی که موجب خشم پروردگار است. 

42� هشدار نسبت به نعمت های خاص
42� 1� چشم بینا و گوش شنوا 

»اُولِی الَابْصارِ وَ الَاسْماعِ، وَالْعافِیَةِ وَالْمَتاعِ« 
ای صاحبان چشم و گوش بینا و شنوا و ای دارندگان عافیت و امکانات و متاع دنیا!

1 اعراف، 44. 

ور: آنچه که از آن بترسند؛ 
ُ

ر به معنای ترسیدن؛ الحَذِر: بسیار پرهیزکار و ترسو؛ المَحْذ
َ

2. اِحْذَرُوا: بترسید؛ از مادۀ حَذ
أمر من حذر بالکسر من باب علم. 

طَةَ: هلاک کننده؛ مُهلک؛ الهلکة و أرض مطمئنّة لا طریق فیها و أورطه ألقاه فیها.  الْمُوَرِّ
3. آل عمران، 11. 
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نکته
این دو جمله منادا و کنایه از مردم است در حقیقت حضرت امیر مردم را صدا می زنند  	

مثل این اســت که بگویند ای بندگان خدا صاحبان چشم و گوش که مایه و وسیله عبرت 
هستند و ای صاحبان سلامتی و مال دنیا که وسیله امتحان است.

42� 2� نداشتن راه فرار
»هَلْ مِنْ مَناصٍ اَوْ خَلصٍ اَوْ مَعاذٍ اَوْ مَلذٍ اَوْ فِرارٍ اَوْ مَحارٍ اَمْ لا«1

آیا هیچ راه گریز، یا خلاص و پناهگاه و قلعه محکم و یا فرار و بازگشتی وجود دارد یا نه؟ 

42� 3� غرور برای چه
الَارْضِ ذاتِ  مِنَ  اَحَدِکُمْ  ما حَظُّ  اِنَّ وَ  ونَ،  تَغْتَرُّ بِماذا  اَمْ  تُصْرَفُونَ،  اَیْنَ  اَمْ  تُؤْفَکُونَ،  »فَاَنّی 

هِ«2  راً عَلی خَدِّ هِ، مُتَعَفِّ ولِ وَ الْعَرْضِ قیدُ قَدِّ الطُّ
پس به کدام راه منحرف می شــوید؟ و یا بــه کدام جانب می برندتان؟یا بــه چه چیز فریفته 

می شوید؟ نصیب هرکدام شــما از زمین به اندازۀ طول و عرض قامت اوست، خوابگاهی که 

چهره بر خاکش می گذارد. 

نکته
هِ« ممکن اســت اشاره به این باشد که لطیف ترین قسمت بدن  	 راً عَلَی خَدِّ عبارت »مُتَعَفِّ

در قبر برخاک تیره قرار می گیرد و یا اشاره به این است که انسان حتی به اندازۀ عرض بدنش 

1. مَناص: راه نجات و فرار؛ ملجأ؛ از مادۀ »نوص« به معنای دور شدن و جدا گشتن از چیزی است. این واژه به معنای 
پناهگاه و فریادرس است؛ الملجأ و المفر. 

ملذ: پناهگاه، قلعه؛ از مادۀ »لوذ« به معنای پنهان شدن و به قلعه ای پناه بردن است. 
مَحار: برگشتن، محل بازگشت؛ منظور برگشتن به دنیاست؛ اسم مکان از مادۀ »حور« در اصل به معنای نقصان است، 

سپس به معنای بازگشت آمده است؛ المرجع من حار یحور أی رجع. 

2. تُؤفکون: روگردان می شوید؛ از مادۀ »افک« به معنای انحراف و دگرگون شدن است و به همین جهت واژه »افک« 
به تهمت و دروغ نیز اطلاق می شــود؛ من باب ضرب و علم أفکا بالفتح و الکســر و التّحریک کذب و افکه عنه یأفکه 

صرفه و قلبه أو قلب رأیه. 

قیدُ: اندازه، مقدار؛ طنابی که به دســت و پای انســان یا حیوان می بندند و او را محدود به حد معینی می کنند؛ کالقاد 
المقدار. 

ره 
ّ

رَ به معنای خاک؛ محرّکة التّراب و عفره فــی التّراب یعفره من باب ضرب و عف
َ

ــراً: به خاک افتاده؛ از ریشــۀ عَف مُتَعَفِّ
ر مرّغه فیه أودسّه و مجاز. 

ّ
فانعفر و تعف
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ً
ســهمیه ای از این زمین ندارد، چراکه او را در قبر روی طرف راست می خوابانند و معمولا

لحد، گنجایش خوابیدن او را به طوری که صورت به آسمان باشد، ندارد.1

42� 4� لزوم غنیمت شمردن فرصت زندگی 
جْسَادِ وَ بَاحَةِ 

َ
رْشَادِ وَ رَاحَةِ الْ وحُ مُرْسَلٌ فِی فَیْنَةِ الِْ هِ وَ الْخِنَاقُ مُهْمَلٌ وَ الرُّ »الآنَ عِبَادَ اللَّ

نْکِ وَ  وْبَةِ وَ انْفِسَاحِ الْحَوْبَةِ، قَبْلَ الضَّ ةِ وَ إِنْظَارِ التَّ نُفِ الْمَشِیَّ
ُ
ةِ وَ أ الِاحْتِشَادِ وَ مَهَلِ الْبَقِیَّ

یزِ الْمُقْتَدِرِ«2 هُوقِ وَ قَبْلَ قُدُومِ الْغَائِبِ الْمُنْتَظَرِ وَ إِخْذَةِ الْعَزِ وْعِ وَ الزُّ الْمَضِیقِ وَ الرَّ
ای بندگان خدا! اکنون که ریســمان مرگ به گردنتان نیفتاده و روحتان در موقعیت به دســت 

آوردن هدایــت آزاد و بدن ها راحت و میدان اجتماع وســیع و مهلــت حیات و اراده و اختیار 

برقرار و وقت توبه و بازگشــت و فرصت انجام کار در اختیار است، قبل از رسیدن تنگی وقت 

1. پیام امام امیرالمؤمنین، ج3، ص455. 

2. خِناقُ: طنابی برای خفه کردن؛ از مادۀ »خنق« به معنای خفه کردن آمده اســت و »خناق« به معنای طنابی است که 

با آن خفه می کنند. »ضیق خناق« )تنگی طنابی که بر گلوســت( کنایه از تنگنا و گرفتاری شــدید است؛ ککتاب حبل 

یخنق به و یقال أخذ بخناقه أی بحلقه لأنّه موضع الخناق فاطلق علیه مجازا. 

ل و کشیده نشده. 
ُ

مُهْمَلٌ: ش
م و یقال لقیته فینة بعد فینة. 

ّ
فَیْنَة: زمان، موقعیت؛ السّاعة و الحین یقال لقیتة الفینة بعد الفینة و قد یحذف اللا

باحَة: مجال، میدان؛ از مادۀ »بَوح« به معنای ظهور و اشــتهار گرفته شده و »باحه« به معنای صحن و سرای خانه و آب 
فراوان و نخل بســیار به جهت ظهور و بروز آن اســت و در جمله بالا به همان معنای اول، یعنی »صحن و سرا« است؛ 

السّاحة و الفضاء. 

الِاحْتِشادِ: اجتماع برای انجام کار مشترک است؛ الاجتماع. 
ةِ: مهلت باقی مانده.  مَهَلِ الْبَقِیَّ

اُنُفِ: ابتدا، استیناف، از سرگیری؛ لشی ء بضمّتین أوّله. 
ةِ: اراده؛ منظور تصمیم به اصلاح و عمل است.  الْمَشِیَّ

وْبَةِ: مهلت توبه.  اِنْظارِ التَّ
انْفِساحِ: وسیع شد؛ فراخ شد؛ من الفسحة و هو السّعة. 

الْحَوْبَةِ: احتیاج؛ مایحتاج؛ در اصل به معنای احتیاج و نیازی اســت که انسان را به گناه می کشاند و به همین دلیل، در 
نْکِ: تنگی، سختی؛ »معیشت ضنک« 

َ
قرآن مجید و اســتعمالات دیگر به معنای گناه آمده است؛ الحالة و الحاجة. ض

یق بمعنی واحدبمعنی الضیق من کل شیء؛ الضنک: ضیق العیش. 
ّ

به معنای زندگی توأم با سختی هاست؛ الض

یق« به معنای تنگ بودن؛ ما ضاق من المکان و المراد هنا القبر. 
َ

الْمَضیقِ: تنگی؛ از مادۀ »ض
وْعِ: ترس؛ اضطراب؛ الفزع کالارتیاع و التروع.  الرَّ

زُهُوقِ: خروج روح؛ مرگ؛ نابود شــدن و از بین رفتن است؛ نفســه من باب منع و سمع زهوقا خرجت و زهق الشی ء 
بطل و هلک.
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و تنگنای قبر و ترس از فنا و مفارقت جان از بدن و رســیدن پیک مرگ که مورد توقع اســت و 

پیش از دچار شدن به عذاب خداوند عزیز مقتدر، فرصت را غنیمت دانید. 

نکته ها
مقصود از مهلت داشتن انسان، زندگی دنیوی اوست و منظور از رها بودن روح، مهلت  	

و فرصتی است که هر فرد برای انجام اعمال نیک دارد.1

امامA بــا واژه »ضنک و ضیق« به گرفتار آمدن انســان در حصار تن و زنجیرهای  	
جسم و دوزخ بدن اشاره کرده است.2

مقصود از »رَوع و زُهوق« جزع بزرگی است که از ترس مرگ و مراحل بعد از آن حاصل  	
می شود.3

»وَ بَاحَةِ الِاحْتِشَادِ«:یعنی شما هنوز در جامعه و اجتماع هستید و می توانید از جامعه به  	
نفع آخرت خود بهره برداری کنید. 

وْبَةِ«: یعنی شــما الان در فرصتی هســتید که می توانید توبه کنید پس این  	 »وَ إِنْظَارِ التَّ
فرصت را غنیمت بدانید. 

یزِ الْمُقْتَدِرِ«: مقصود این اســت که از اوقات و ســلامتی خود و از مال و  	 »وَ إِخْــذَةِ الْعَزِ
ثروت خودو از اینکه به شــما فرصت داده شــده و هنوز زنده هســتید به نفع آخرت خود 

استفاده کنید و اعمال صالح انجام بدهید.

1. شرح نهج البلاغه ابن میثم، ج3، ص214. 

2. شرح نهج البلاغه ابن میثم، ج3، ص215. 

3. همان. 

تشبیه
مشبه: مرگ

مشبهٌ به: ریسمانی که به گلوی انسان می افتد

بَه: وجه شباهت مرگ به ریسمانی که بر گلوی انسان می افتد و او را خفه 
َ

وجه ش

می کند این است که هیچ یک از این دو، مورد پسند انسان نیست. 



1. قرآن کریم.

2. نهج البلاغه.

3. انصاری، محمدعلی، فروغ حکمت، ج1-3، مشهد: بیان هدایت نور، 1397.

4. امین، سیدمحسن، اعیان الشیعه، ج1، بیروت: دارالتعارف، 1403ق.
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1409ق .
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